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 سخن ناشر

 من شرور أنفسنا و مـن سـیئات   ستعینه و نستغفره و نعوذ بااللهن الحمد الله نحمده و نإ

عمالنا من یهده االله فلا مضل له و من یضلل فلا هادي لـه و نشـهد أن لا الـه الا االله    أ

وحده لا شریک له و نشهد أن محمداً عبده و رسوله، فان أصدق الحدیث کتـاب االله  

 ۀو کـل بدع ـ  ۀبدع ـ ۀمحدث و شر الأمور محدثاتها و کل و خیر الهدي هدي محمد

 أما بعد: ؛فی النار ۀو کل ضلال ۀضلال
بدون شک، سنت، دومین مصدر از مصادر قانونگذاري اسلامی است که پس از قرآن 

 مجید، دومین جایگاه تشریع را به خود اختصاص داده است.
از آنجا معلوم می شود که سنت، بیانگر اهمیت سنت و جایگاه آن در تشریع اسلامی، 

اده هاي قرآن و شارح احکام آن است و انکار سنت به عنوان یکی از منـابع تشـریع،   د
 پیامدي جز انکار عملی بسیاري از اصول و احکام مسلمّ اسلام ندارد.

امت اسلامی، توجـه ویـژه اي بـه تبلیـغ دیـن اسـلام و حفاظـت و حراسـت از آن         
اي در زمینـه پاسـداري از   مبذول داشته اند و در این میان تلاشهاي گسترده و خجسـته  

در  سنت نبوي به عنوان دومین اصل و منبع قانونگذاري اسلامی نموده انـد. صـحابه  
بـه نسـلهاي پـس از خـود، از هـیچ       عرصه حفـظ، فهـم و تبلیـغ سـنت رسـول اکـرم      

در آغـاز رسـالش، از نوشـتن احادیـث بـه       کوششی دریغ نکردند؛ البته رسول خـدا 
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از مـن  «د: تبـاس پـیش نیایـد، منـع کـرده، فرمـو      نشـود و ال خاطر اینکه با قرآن مخلوط 
امـا بـا   ». جز قرآن، چیزي نوشته است، باید آنرا از بین ببردچیزي ننویسید. و هر کس ب

در آخـر   گذشت زمان و از بین رفتن احتمال التباس قرآن با حـدیث، رسـول اکـرم   
انچه طبـق روایـت   حیات خویش به صحابه اجازه داد تا احادیث را یادداشت کنند. چن

دارمی، به عبداالله بن عمرو بن عاص رضی االله عنهما اجازه نوشتن داد. و طبـق روایـت   
را یادداشـت   صحیح بخاري، عبداالله بن عمر رضی االله عنهمـا احادیـث آن حضـرت   

می کرد. همچنین در بخاري آمده است: هنگامی که فردي یمنی بنـام ابوشـاه در فـتح    
را بعد از فتح مکه، براي وي بنویسند، آن  سخنرانی پیامبرمکه از صحابه خواست تا 

 ».براي ابوشاه بنویسید«خطاب به صحابه فرمود:  حضرت
را مـی نوشـتند؛ چنانچـه برخـی از      از آن پس تعدادي از صحابه، احادیث پیامبر

 . البته با این حالندبود ها نوشتهدر آنرا  آنان صحیفه هایی داشتند که احادیث پیامبر
سنت در قرن اول هجري به شکل عمومی تدوین نشد؛ بلکه سرآغاز تـدوین سـنت در   
قرن دوم هجري بود. گفتنی است همزمان با تـدوین سـنت کـه در نـوع خـود نهضـت       

جریان نقد و جرح و تعدیل نیز به عنوان یکی از زیرمجموعه هـاي   علمی بزرگی بود،
، بـر اسـاس اصـول و ضـوابط     این حرکت خجسته علمی، آغاز گردید و علماي اسلام

دقیقی به نقد سند و متن روایات پرداختند و بدین سـان جریـان تـدوین سـنت، ضـمن      
صــیانت ســنت از خطــر نــابودي، آن را از جعــل و وضــع حفاظــت کــرد و ایــن منبــع   
گرانبهاي علم و معرفت اسلامی را با تمییز صـحیح و حسـن و ضـعیف، بـراي همیشـه      

 تقدیم مسلمانان نمود.
سوم، جریان تدوین حدیث به کمال رسید و پویاتر از گذشته ادامه یافـت.   در قرن

در این قرن، علماي بزرگ حدیث، مانند محمد بن اسماعیل بخاري، مسلم بن حجـاج  
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نیشابوري، ابوداود سجستانی، محمد بن عیسی ترمـذي، ابوعبـدالرحمن نسـائی، و ابـن     
 ماجه قزوینی، کتب ششگانه حدیث را تألیف کردند.

ز آنجا که فهم اسلام، بدون پذیرش سنت به عنوان یکی از منابع تشریع، امري ا
اهداف شوم خود محال و غیرممکن است، لذا دشمنان اسلام، همواره کوشیده اند تا 

اسلام را از ریشه، این اصل مهم، دنبال کنند و بدین ترتیب از طریق شبهه افکنی در را 
 هدف قرار دهند.

افکنی درباره سنت را از طرق مختلف دنبال نموده اند؛ از  دشمنان اسلام، شبهه
جمله اینکه گاهی، ثبوت سنت را انکار نموده و گاهی نیز ادعا کرده اند که سنت، 

و  ها و مشاهدات مسلمّ است حاوي مطالب سطحی و حتی مخالف عقل و تجربه
وهشهاي دقیق و بدین ترتیب حجت بودن سنت را زیر سؤال برده اند. از اینرو انجام پژ

ایرادات وارده از سوي علمی براي پاسخگویی به شبهات مستشرقین و همچنین 
خودباختگان فکري و عقیدتی که مدعی علم و اسلامند، وظیفه اي بس مهم است که 

 فراروي اهل علم و صاحبان قلم قرار دارد.
در دفاع از سنت انجام شده، پژوهش دکتر یکی از کارهاي ارزنده اي که 

 .می باشد(السنۀ و مکانتها فی التشریع الإسلامی) صطفی سباعی در کتاب م
انتشارات سنت احمد، در راستاي انجام این وظیفه مهم، ترجمه فارسی این اثر را 
به خوانندگان گرامی تقدیم می کند. پژوهش استاد مصطفی سباعی در کتاب 

و اینک با ویرایش و  مذکور، توسط آقاي عبدالحکیم عثمانی به فارسی ترجمه شده
 محترم می گردد. زبانان فارسیتقدیم بازنگري آقاي محمد ابراهیم کیانی، 

 و من االله التوفیق و لا حول و لا قوة إلا باالله
ناشر





 

 
 مقدمه

الحمدالله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وآله و صحبه و حملۀ 

 :بعد اسنتّه والمدافعین عنها الی یوم الدین. ام
اي است که بنده براي اخذ  دارد، در واقع رساله کتابی که پیش روي شما قرار

هـ.ق برابر 1368فقه، اصول وتاریخ قانونگذاري اسلامی درسال  ي استادي در درجه
 ي شریعت (دانشکده الهیات) دانشگاه الازهر نمودم. .م تقدیم دانشکده1949با 

اپش خودداري نمودم. ازهمه مهمتر اینکه در آن زمان بنا بر عوامل متعددي از چ
آوري نموده بودم و از اینرو برخی  بنده مطالب کتاب را در شرائط خاصی جمع

مطالب از  ازمباحث کتاب خیلی مختصر و فشرده بود و دوست داشتم این قسمت
کتاب، بیشتر مورد بحث قرار بگیرد و زوایاي بیشتري ازآن، براي خوانندگان باز شود. 

این مطالب دیگري نیز مربوط به بحث مورد نظر وجود داشت که فرصت  ه برعلاو
کافی براي برایم میسر نشده بود تا تحقیق کافی پیرامون آن مطالب انجام دهم. از 
آنجا که برخی از مباحث کتاب به صورت فشرده توسط برخی از مجلات علمی و 

د، خوانندگان زیادي و جاهاي دیگر منتشر گردیده بو 1اسلامی قاهره و دمشق
درخواست چاپ آنها را داشتند و بنده در پی فرصت مناسبی بودم تا بتوانم مباحثی را 

 ي المسلمون. الدین الخطیب و در دمشق مجلهّ الفتح زیر نظر استاد محب  قاهره مجلهّ ـ در1
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که نیاز به توضیح وتشریح بیشتري دارد، کامل نمایم؛ بدین جهت شروع کار را به 

ي محمود ابوریه  نوشته (اضواء علی السنۀ المحمدیۀ)اینکه کتاب تعویق انداختم تا 
کتاب شد. کتاب مزبور علاوه بر داشتن مطالب غیرعلمی و غیرتحقیقی، در وارد بازار 

باب سنّت و راویان آن، حاوي مطالبی بود که درجاي خود به نقد وبررسی آنها اشاره 
خواهم کرد. ازاینرو بسیاري از دوستان با توجه به نیاز شدید وشرائطی که فراهم شده 

 رچه سریعتر چاپ وپخش گردد.بود، اصرار داشتند تامباحث کتاب حاضر ه
گردد، مباحثی است که قبلاً تهیه گردیده بود،  آنچه اینک تقدیم حضورتان می

درپاسخ مطالبی که ابوریه  ي ملاحظات مختصري در مورد ابوهریره اضافه به
 نوشته است. درکتاب خود، پیرامون ابوهریره

ت خداي متعال بتوانم امیدوارم صحت وسلامتیم دوباره ایجاب نماید تا به خواس
 ام در این زمینه را به انجام برسانم. آرزوي همیشگی

 ملاحظاتی پیرامون کتاب ابوریه:

ـ جایگاه سنت نبوي (حدیث) دراسلام و اثرات عمیق آن در فقه اسلامی از 1
ي مجتهدین تا دوران تدوین فقه و مذاهب  و صحابه و ائمه خدا زمان رسول

ي بزرگ، باعث شد که فقه اسلامی به  یست. این سرمایهاسلامی، بر کسی پوشیده ن
ي بزرگ قانونگذاري تبدیل شود که در سطح جهان، امتهاي گذشته و حال،  مجموعه

به هیچ وجه نظیرش را نداشته باشند. براي کسی که با مباحث قرآن وسنّت آشناست، 
نونگذاري ي قا چنان اثر عمیقی در گسترش دائره کاملاً روشن است که سنّت، آن

اسلامی و عظمت و جاودانه ماندن آن دارد که بر هیچ یک ازپژوهشگران فقه و 
 کارشناسان مذاهب فقهی پوشیده نیست.
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ي عظیم قوانین اسلامی در سطح دنیا، دیدگان حقوقدانان جهان را به خود  ذخیره
خیره کرده است و این شگفتی و تعجب، آن هنگام افزایش خواهد یافت که به 

ي آن با روشی متناسب با نسل حاضر پی ببرند.  قوانین اسلامی از طریق عرضهعظمت 
ي الهیات و معارف  ي شریعت (دانشکده دائرة المعارف فقه اسلامی در دانشکده

ي عظیم  اسلامی) دانشگاه دمشق، در صدد تحقق همین هدف است. به هر حال ذخیره
ه تهاجم بر ضد سنتّ و زیر سؤال قوانین اسلامی در گذشته وحال، دشمنان اسلام را ب

بردن حجت بودن و نیز جامع بودن آن و ایجاد شک وتردید درصداقت راویان 
 حدیث اعم از بزرگان صحابه، تابعین و راویان بعدي، واداشته است.

دشمنان اسلام از منافقان عجم در عصر طلایی تمدن اسلامی گرفته تا مستشرقین 
صر حاضر، در این هدف شوم، هماهنگ و همسو پروردگان تمدن غرب در ع و دست

گذرد و هنوز این کوششهاي نافرجام، ادامه دارد. قطعاً  بوده و هستند. چهارده قرن می
توز اسلام عزیز و حق، وجود داشته  این تلاشهاي شوم تا زمانی که دشمنان کینه

ا خیره باشند، ادامه خواهد داشت؛ همان دشمنانی که نور درخشان حق، چشمانشان ر
ساخته است. آري؛ تلاش دشمنان اسلام با عصبیت وحسادت تمام، به منظور نابودي 

ي سیمایی زشت از پرچمداران اسلام  قصد ارائه آنچه با قرآن وسنّت ارتباط دارد و به
، صحابه و تابعین و سایر حاملان سنّت و شریعت اسلامی، با خدا اعم از رسول

ن و تاریخ تشریع اسلامی، پیوسته ادامه خواهد هدف تحریف حقائق مربوط به تمد
داشت. البته ما تردیدي نداریم که اینگونه نبردها بین اسلام و دشمنانش همانند گذشته 
به شکست دشمنان اسلام و برملاشدن اهداف شومشان خواهد انجامید و اسلام، 

د و ها، سربلن همچون گذشته بسان کوهی استوار، در برابر طوفان شدید دسیسه
ماندگار خواهد بود. زیرا نبرد اسلام با دشمنانش، نبرد حق و باطل، نبرد علم و جهل و 
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، پیروزي باشد وسنّت الهی، این است که در چنین نبردهایی نبرد نور و ظلمت می

  باشد؛ چنانچه خداي متعال، می فرماید: نهایی، ازآنِ حق می           

                 :ما با تمام قدرت حق را بر باطل می ] «18[انبیاء

 ».رود گرداند،آنگاه باطل، از بین می کوبیم و حق، باطل را محو و نابود می
ـ واقعاً جاي تأسف است که گروهی از علما و نویسندگانی که در مسلمانی و 2

ل دشمنان اسلام حرکت نمایند وفریب صداقتشان جاي تردیدي نیست، به دنبا
ي تحقیق علمی کاذبی را بخورند که مستشرقین و مورخین غربی، به منظور  پدیده

خوردگان  سان این فریب سرپوش گذاشتن بر مقاصد پلیدشان عنوان می کنند و بدین
نمایند که مستشرقین یهودي ونصرانی واستعمارگران دنبال  مسلمان هدفی را تأمین می

ي شک وتردید در مورد اسلام  ستند؛ یعنی همان هدفی که چیزي جز اشاعهآن ه
وحاملان آن، نیست. اینجاست که دشمنان اسلام و پیروان جاهل آنان، درتحقق هدفی 
واحد، با هم همگام می شوند. گفتنی است: غالباً یکی از چهار مورد ذیل، سبب 

 ین ومورخین غربی شده است:خورده، توسط مستشرق هاي فریب فریفته شدن این دسته
عدم آگاهی از حقیقت میراث ارزشمند اسلامی و نیز ناآگاهی نسبت به  الف)

 منابع زلالش.
اي که همواره دشمنان و  ب) فریفته شدن به سبک و اسلوب به اصطلاح علمی

 مغرضان مدعی آن هستند.
چه بیشتر این ج) تمایل به شهرت و تظاهر به آزادي اندیشه و رهایی از تقلید؛ چنان

 باشند. فریفتگان، مدعی آن می
د) اثرپذیري آنان از انحرافات فکري وتمایلاتی که جز در وراي پیروي از 

 مستشرقین و نویسندگان غربی، قابل طرح نیستند.
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را در چنین شرایطی به چاپ  )اضواء علی السنۀ المحمدیۀ(کتاب  ـ ابوریه3
متوجه شدم که وي  آن دقیقاً بررسی نمودم و بور را قبل از چاپرساند. بنده کتاب مز

مواردي بر خلاف نظر جمهور محققین سلف، اظهار نظر نموده است و نظریاتش  در
 باشد: مصادر ذیل نمی خارج از

 پیشوایان معتزله که درکتابهایشان نقل شده است. گاههايدیدالف) 
 شیعیان افراطی. گاههايدیدب) 

 اند. المعارفها وکتابهاي خود ذکرکرده ةئرمستشرقین که در دا گاههايدیدج) 
 اي که سالیان دراز، با نویسنده همراه بوده است. د) انحرافات فکري

حکایاتی که در بعضی ازکتابهاي ادبی وجود دارد و در مورد صداقت و  هـ)
 جایگاه علمی نویسندگان آنها، جاي بحث و تأمل است.

کند، چندین  اکز جهان اسلام نقل میآنچه نامبرده در کتابش از مصادر معتبر مر
شده از چنین منابعی، در مبحثی غیر از آنچه  احتمال و حالت دارد: یا اینکه مطلب نقل

ابوریه ازآن بهره جسته، آمده است و یا واقعاً مطالب آن منبع، مورد قبول محققین 
یه آن را اند، غیر از هدفی بوده که ابور بوده، اما هدفی که آنها از طرح آن داشته

اندیشه است. وي، گاهی  رأي وهم مطرح نموده تا چنین وانمود کند که با محققین، هم
برخی از متون و عبارات را بصورت بریده و ناقص می آورد تا به هدف مورد نظرش 

این رویه را در پیش  شده، برسد. چنانچه در مورد ابوهریره در موضوع مطرح
هید کرد. ابوریه گاهی به آرا و اقوال برخی از علما اش را مشاهده خوا گرفته و نمونه

باشد. ابوریه، در نقل چنین  استناد کرده که اساساً گفته یا دیدگاه معتزلیها می
نماید و مصدر اصلی را که معتزلی  هایی به ذکر نام این دسته از علما اکتفا می دیدگاه

 عمل نموده است. قتیبه چنین کند. چنانچه درمورد ابن می باشند، بیان نمی
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هاي مورد استناد ابوریه، به  رسیم که منابع و دیدگاه با این وصف به این نتیجه می
هیچ عنوان مورد قبول صاحبان آن منابع نیست و دیدگاه آنان، بر خلاف چیزي است 

 که ابوریه مطرح نموده است.
ثال: ابوریه، باشد. به عنوان م گویی ابوریه در موارد متعدد کاملاً روشن می تناقض

کند که از نزدیک  را متهم به غفلت، نسبت به کعب احبار می از یک سو عمر 
دهد و از سوي دیگر به خاطر ایجاد شک و تردید در  شدن زمان قتلش خبر می

ي عمر، نسبت به روایات  العاده به تیزهوشی وخبرگی فوق احادیث ابوهریره
 نماید. استدلال می ابوهریره

نین از یک سو ظاهراً نسبت به علماء، ائمه و محققین اظهار احترام و ابوریه، همچ
نماید و از سوي دیگر آنها را در سبک تحقیق سنّت به کوتاهی و غفلت در  ادب می

کند که مورد پسند خودش قرار گرفته است. هیچ یک از  روشی متهم می
الجزایري، امام محمد  االله، شیخ طاهر تیمیه رحمه الاسلام ابن شخصیتهایی مانند: شیخ

االله که ابوریه براي تأیید افکار و نظریات خویش، از  عبده و سید رشیدرضا رحمهم
هاي شخصی خود را به آنها نسبت  نامهاي آنان سوء استفاده نموده و مطالب و دیدگاه

اند و یقیناً آنها از باورهاي  داده است، قایل به آنچه که وي، مطرح نموده، نبوده
نسبت داده و نیز از نتائج  هاي ناروایی که به ابوهریره بویژه درمورد تهمت ابوریه،

 آید، بدور هستند. خطرناکی که ازتحقیقش برمی
قابل یادآوري است ابوریه در ثبت مراجع و منابع کتاب خود، به خاطر مهم جلوه 

قرآنی  ي تفسیر، حدیث، فقه، علوم دادن کتابش وبالابردن ارزش آن، منابعی در زمینه
و حدیث نام برده است که یک کلمه از آنها هم درکتابش نقل نشده است. وي، 
درمواردي نیز به برخی از منابع تاریخی استدلال نموده است که از نظر محققین، 
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درتحقیق سنّت، راویان وعلماي این فن، مورد اعتماد نیستند؛ همچنین برخی ازمنابع 
باشند که  ي ادبیات، زبان، نحو و شعر می در زمینهمورد استفاده در کتابش، کتابهایی 

 هیچ ارتباطی با موضوع مورد بحث ندارند.
ذیلاً برخی ازمنابع ومصادر مورد اعتماد ابوریه را ذکرمی کنیم تا میزان درستی 

زند، روشن شود. خداي  که همواره از آن دم می »تحقیق علمی«ادعایش در مورد 

  فرماید: متعال، می                        

طور مخفیانه به دوستان خود القا شیاطین، مطالب وسوسه انگیزي ب] «121[انعام:
 ».کنند تا اینکه با شما منازعه و جدال نمایند می

 ي ابوریه در کتابش، عبارتند از: منابع مورد استفاده

 ي جرجی زیدان. ، نوشتهسلامیتاریخ التمدن الإـ 1

 ي جمعی از مستشرقین. ، نوشتهدائرة المعارف الإسلامیۀـ 2

 ي جرجی زیدان. ، نوشتهالعرب قبل الإسلامـ 3

 ي کریمر. ، نوشتهالحضارة الاسلامیۀـ 4

 ي فلوتن. نوشته، السیادة العربیۀـ  5

 ي ابراهیم یازجی ، نوشتهحضارة الاسلام فی دارالسلامـ  6

 ي: فیلیپ حتی، ادوار جرجس، جبرائیل جبور. ، نوشتهیخ العرب المطولتارـ 7

 ي کارل بروکلمان ، نوشتهتاریخ الشعوب الاسلامیۀـ  8

 ي قس ابراهیم لوقا ، نوشتهالمسیحیۀ فی الاسلامـ 9

 ي جمعی از مستشرقین. ، نوشتهوجهۀ الاسلامـ 10

 ي گلدزیهر. ، نوشتهالعقیدة والشریعۀ فی الإسلامـ 11
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نماید که مباحث کتابش را با دلایل و  بوریه، با این حال در آخر کتابش ادعا میا
براهین قوي ثابت نموده و به مراجعی استناد نموده است که هیچ جاي شک و 

 تردیدي در مورد درستی آنها وجود ندارد!
پردازیم که پیشتر در پنج مورد  اینک به نقد و بررسی منابع اصلی کتاب ابوریه می

 گردید: رذک
کند. در این کتاب در  ابوریه از پیشوایان معتزله به نام اندیشمندان جسور یاد می

خوانیم که آنها، یا اساساً منکر سنت  ي سنّت می موضع معتزله دربارهمربوط به بحث 
پذیر  تحققشان امکان بودند و یا براي صحت سنّت شروطی در نظر داشتند که هرگز

تشنیع  ایان معتزله بویژه آنان که صحابه را مورد طعن ونبود. خلاصه اینکه پیشو
پروا بودند که یکی ازآنها به  قدري جسور و بی اند، در باب دین و دیانت به قرارداده

شتابند، به  میبه سوي مسجد بیشتر کسانی را که براي اداي نماز » ثمامۀ بن اشرس«نام 
تنفر عربها  ند که ازادپرست بودا، بقدري متعصب و نژنماید. اینه تشبیه می »الاغ«

بدین ترتیب جسارت نموده که گفته است: این  خدا به رسول داشتند؛ چنانچه ثمامه
توز و  عرب را بنگرید که با مردم چکارکرد؟. با این وصف از چنین افراد کینه

توان داشت؟ و همچنین از اینها  چه انتظاري می نزاکتی، در رابطه با اصحاب بی
توان توقع داشت که در مورد حدیث، دیدگاهی همچون دیدگاه امامان و  چگونه می

 محققان حدیث داشته باشند؟
معتزله، شدیداً تحت تأثیر فلسفه و منطق یونان، هند وادبیات فارسی قرارگرفته 

ي یونان  کوشیدند تا قرآن را با فلسفه بودند و بیشتر آنان، فارس بودند؛ از اینرو می
گرایی  ان، در این راستا بسیاري ازاحادیثی را که با فلسفه و عقلهمسو نمایند. آن

ي یونان را پیامبران عقل و اندیشه  یونانی درتضاد بود، تکذیب نمودند و فلاسفه
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شوند. دشمنان اصلی  دانستند، آنچنان که گویا هرگزمرتکب خطا واشتباه نمی
 نها بودند.پرداختند، همی مسلمانان، که با علماي اسلام به کشمکش می

کند وآنها را درمقابل  ابوریه، ازاین گروه به نام خردمندان و متفکران یاد می
 مسیب قرارمی دهد. محدثین وفقهایی همچون مالک، شافعی، بخاري، مسلم و ابن

خردمندان جسور از دیدگاه ابوریه، کسانی هستند که درطول تاریخ از قدرت 
لام استفاده نموده وسالیان درازي علماي ي اس ستمگران و حاکمان وقت، علیه ائمه

گیري ابوریه ازنظریات این گروه  اند. بهره چالها، شکنجه کرده حقانی را در سیاه

تأویل مختلف «خصوص درمواردي که مطالبی را از  درکتابش کاملاً روشن است. به

سازد  یقتیبه، روشن م قتیبه نقل قول می نماید. اندکی تأمل در کتاب ابن ابن» الحدیث
که ابن قتیبه، نخست نظریات پیشوایان معتزله علیه صحابه ومحدثین را نقل کرده 
وسپس به رد آنها پرداخته و کتابش را برهمین اساس نوشته است؛ اما ابوریه با 

قتیبه نسبت داده و نام این عمل را  ي اعتزال را به ابن انصافی تمام، نظریات ائمه بی
 نهاده است!» نت علمیحفظ اما«یا » تحقیق علمی«

پیش از آنکه رویکرد ابوریه در مورد استنادش به برخی از مصادر غیرمعتبر را 
اي به این نکته دشته باشم  بیش از این مورد نقد و برسی قرار دهم، دوست دارم اشاره

آمده در میان علی ومعاویه را  هاي خونین پدید که ما، همواره با درد و حسرت فتنه
کنیم. من،  آثار و پیامدهاي این وقایع تلخ را تا به امروزکاملاً درك میخوانیم و می

ي اسلام بر  شخصاً هیچ تردیدي ندارم که یهود و بسیاري از کسانی که از بابت غلبه
ي اسلام و مسلمانان را به دل گرفتند، نقش مهمی در ایجاد این  سرزمینشان، کینه

اختلافات مسلمانان و گسترش دادن  2زدن به ها داشتند. آنها، همچنین براي دامن فتنه
هاي زیادي چیدند و براي این منظور، به جعل احادیث و ساختن  ي آن، دسیسه دائره
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ي شوم خود دست یابند. من،  سان به نقشه اساس دروغ پرداختند تا بدین روایات بی
عریف شکی ندارم که جمهورمسلمانان، نسبت به کسانی که در قرآن کریم، از آنان ت

رعایت  ادب را آنها اظهار رضایت نموده است، حق انصاف و شده و خداوند از
رسد که افرادي که خداوند متعال در  اند. زیرا به هیچ عنوان معقول به نظر نمی نموده

، خدا باب هجرت ونصرت، ازآنها تقدیر به عمل آورده است، پس از وفات رسول
اند و اصلاً چنین  نند که برخی ادعا کردهاز دین برگردند و چنان وضعیتی پیدا ک

نیست.چراکه پذیرش این  خدا ي دین خدا و مقام والاي رسول چیزي، شایسته
گرد آمده  اساس بدین معناست که آن جماعتی که در مکتب پیامبر ادعاي بی

اند!  اند که هیچگونه عاطفه و وجدانی نداشته ه بودند، بیشتر شبیه رهزنان و دزدانی بود
ال آنکه تاریخ صحیح، گواه است که بشریت، هیچگاه و در هیچ عصري نظیر ح

را از لحاظ تقوا و سیرت نیک ندیده و نخواهد دید. آري؛ دنیا،  اصحاب پیامبر
دهد که اسلام، بدست توانمند آنها و با جهاد و فداکاري و هجرت  گواهی می

 ونصرت آنان درجهان انتشار یافته است.
ر سر اینکه چه کسی سزاوار  خلافت و رهبري امت اسلامی هرچند درگذشته ب

ي  است، اختلاف نظر به وجود آمد، اما اینک که سالهاست امت مسلمان، زیر سیطره
استعمارگران قرار گرفته، دیگر دلیلی براي تفرقه واختلاف وجود ندارد. زیرا اکنون 

وجود داشته باشد و نه اي براي اختلاف و تفرقه  نه خلافت و حکومتی است که انگیزه
دهد که دوباره پیامدهاي اختلافات و تنشهاي گذشته را مورد  شرایط کنونی اجازه می

بررسی قرار دهیم و احادیث ساختگی و موضوعی را که علیه صحابه وحاملان و 
اند، باري دیگر مطرح  مبلغان شرع ونخستین پرچمداران دین ساخته و پرداخته شده

 شوند.
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راستاي  مسلمانان، گامهایی در شیعه و سنی بنا بر میل و رغبت جمهورالبته علماي 
هاي  ي پژوهش سنت عملاً در زمینه اند و از اینرو علماي اهل تقریب مذاهب، برداشته

 نمایند؛ چنانچه در مقایسه می فقهی و از جمله فقه مقارن، فقه شیعه را با مذاهب دیگر
هاي برخی از کارشناسان فقهی، بدین نکته هاي درسی دانشگاهها و نیز کتاب برنامه

یس در دانشگاه، عملاً فعالیتهاي توجه شده است. بنده نیز از زمان شروع تدر
 ام. انجام داده به همین روشام را  فرهنگی

واقعیت این است که برخی، گامی عملی در جهت تقریب مذاهب اسلامی 
نه صورت گرفته، خیلی جزئی و در حد اند و اگر احیاناً فعالیتهایی در این زمی برنداشته

جلسات وکنفرانسهاي تهی و نه چندان مفید بوده است. به همین سبب ناسزاگویی به 
هایشان در باب  صحابه، همچنان ادامه دارد و چه بسا عملکرد برخی بر خلاف گفته

باشد؛ بنابراین از یک سو با هیاهوي تمام موضوع تقریب مذاهب  تقریب مذاهب می
افکن از قبیل  کتابهایی مملو از مسایل تفرقه گردد و از سوي دیگر میمطرح 

 شود. چاپ و نشر می ناسزاگویی به صحابه
اش در شهر  الدین به خانه میلادي براي دیدن شیخ عبدالحسین شرف1953درسال 

صور رفتم. تعدادي ازعلماي شیعه نیز آنجا بودند. در این دیدار مطالبی پیرامون 
تأکید گردید که مهمترین عامل  اهل سنت و اهل تشیع بیان شد وضرورت وحدت 

ي مهم، رفت وآمد علماي دوطرف و چاپ کتابهایی است که  براي تحقق این مسأله
بیانگر وحدت واخوت مسلمانان باشد. شیخ عبدالحسین، در این زمینه فردي جدي 

بررسی بیشتر این وصادق و نهایتاً تصمیم بر آن شد که نشستی با حضور علما، براي 
 موضوع تشکیل شود.



  28 جایگاه سنت در قانونگذاري

ي این ملاقات، خیلی خوشحال بودم و به همین سبب دربیروت نیز،  بنده از نتیجه
ي سیاسی، ادبی و تجاري  پیرامون این موضوع با برخی از شخصیتهاي برجسته

اي شد که نتوانستم روي این طرح  گونه ملاقاتهایی داشتم؛ اما متأسفانه شرائط به
 کنم.بیشترکار 

پس ازمدتی، متوجه شدم که شیخ عبدالحسین، شخصاً کتابی در مورد صحابی 
باشد. تا  نوشته است که مملو از ناسزاگویی به این بزرگوار می بزرگوار، ابوهریره

ام. اما از طریق کتاب ابوریه به محتواي آن پی  کنون موفق به بررسی این کتاب نشده
کند، معلوم  ابوریه از کتاب عبدالحسین نقل میبردم. زیرا با توجه به مطالبی که 

 1نظر یکسانی دارند. شودکه هر دو در مورد ابوهریره می
اي که داده بود، خیلی  من ازاین طرز عمل عبدالحسین با توجه به وعده

زده شدم و پی بردم که وي دراظهارات خویش پیرامون اینکه باید گذشته را  شگفت
 ذاهب تلاش نمود، به هیچ وجه صادق نبوده است.فراموش کرد و براي تقریب م

ي عبدالحسین شرف الدین به نام ابوهریره را در اختیار  نوشته چاپ اول این کتاب، هنگام -1

اي از کتاب مذکور را بعد از چاپ دومش در حیات مؤلف بدست  نداشتم، اما بعداً توانستم، نسخه

نچه در این مقدمه در مورد آن قضاوت نموده ي این کتاب مطمئن شدم که آ آورم. پس از مطالعه

می کردم. مصنف  بودم، نه اینکه بجا بود، بلکه کتابش به مراتب شدیدتر ازآن بود که من تصور

ابوهریره فردي منافق  -العیاذباالله -به این نتیجه رسیده است که مورد ابوهریره مزبور نهایتاً در

ي خبر داده است. بدون تردید وقتی که ابوریه، از دوزخی بودن و خدا و کافر بوده و رسول

باالله من الخذلان  اي رسیده است! نعوذ ستاید، حتماً خودش نیز به چنین نتیجه چنین کتابی را می این

 المصیر. سوء و
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دهند؛ چنانچه از یک سو  البته همین رویکرد را بسیاري از افراد همچنان ادامه می
ها و پخش مجلات با ادعاي تقریب مذاهب  در قاهره سرگرم برگزاري گردهمایی

ز سوي نمایند و ا علماي الازهر در این زمینه درخواست نوشتن مقاله می هستند و از
دیگر  در برخی از کشورها، هیچ اقدام عملی براي ایجاد وحدت و تقریب مذاهب 

ي  افکن از قبیل ناسزاگویی به صحابه دهند؛ بلکه همچنان مسایل تفرقه انجام نمی
گردد و بر تصور نادرست و کاذبی که از سوي  در کتابهایشان مطرح می خدا رسول

ورزند و آن را گسترش  شود، اصرار می میمطرح  خدا برخی در مورد یاران رسول
باشد، نه تقریب  دهند؛ گویا منظورشان ازتقریب، تقریب دیگران به خود می می

 مذاهب به یکدیگر.
در زمینه تاریخ سنت و مذاهب   تر اینکه چنانچه بحث یا موضوعی علمی عجیب

ي  دن مسألهکنند با بهانه قرار دا اسلامی با طرز تفکر آنان همسونباشد، تلاش می
تقریب، آن را رد و انکار نمایند وطرح این موضوع علمی را بر خلاف کوششهاي 

دانند؛ درحالی که در مورد کتابی مانند کتاب عبدالحسین  مصلحین و مانع تقریب می
سنت را مورد طعن و تشنیع  الدین که یکی از بزرگوارترین صحابه ازدیدگاه اهل شرف

 داند! گوید وآن را مانع وحدت و تقریب نمی قرار داده، هیچکس چیزي نمی
نیست؛ بلکه کتابهاي زیادي با  »ابوهریره« البته نباید فراموش کرد که تنها کتاب

رسد که هیچ  ي صدیقه به چاپ می کمال وقاحت علیه صحابه و بویژه در مورد عائشه
چنین  این انسان باوجدان و منصفی، تحمل شنیدن و خواندن مطالبشان را ندارد. قطعاً

 ور شدن آتش تفرقه ندارد. مورد و شعله کتابهایی، پیامدي جز افزایش اختلافات بی
ي خشنودي برخی شده، اما در ردیف این کتابهاست  کتاب ابوریه، هرچند مایه

 که در واقع، باب عداوت و نفرت راگشوده است.
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ع سایر فرق بنده در نقد منابع مورد استفاده در کتاب ابوریه و نیز بررسی موض
 ام: اسلامی در مورد سنت، دو نکته را مد نظر داشته

ـ نقد من، مبتنی بر مباحث علمی و تاریخی است و سخن ازحقایق تاریخی 1
 زمانی که علمی و تحقیقی باشد، براي هیچکس ممانعتی ندارد.

ها، سر  ـ هدفم تصحیح اشتباهاتی است که از ابوریه در استناد به منابع سایر فرقه2
 زده است.

ها در مورد سنت مطرح  البته بحثی که دراین کتاب پیرامون موضع سایر فرقه
ي دکترا به دانشگاه تقدیم  نامه شده، تحقیقی علمی است که به منظور تکمیل پایان

ي تقریب مذاهب دراین شرایط حساس  شد. از آنجایی که بنده، ازهواداران نظریه
ام. حتی زمانی که  ي خاصی را نداشته فرقه ي ادب وتحریک هستم، هرگز قصد اسائه

ازکتابم را براي چاپ بعضی از   مسؤول یکی از نشریات از من خواست تا یک نسخه
مباحثش در اختیارش قرار دهم، بنده به وي یادآوري کردم که این بخش کتاب نیاز 

اطلاع به توضیح و مقدمه دارد. اما پس از مدتی که بنده در بیمارستان بستري بودم، 
ي مزبور بحث مربوط به موضع شیعه در مورد سنت را منتشرنموده  یافتم که مجله

است. انتشار این بحث تا حدودي بعضی از برادران را برآشفت و باعث شد در برخی 
ازمجلات، این مبحث مورد نقد و بررسی قرار بگیرد. اینک نیز لازم به یادآوري است 

باشد که هر مورخ  ثی تاریخی و علمی میکه مباحث کتاب پیش رویتان، مباح
اي ناگزیر است در باب حدیث و مراحل تدوین آن، به طرح چنین مواردي  ونویسنده

تواند این موارد را  اي که براي کتابش احترام قائل است، نمی بپردازد و قطعاً نویسنده
 نادیده بگیرد.



 31 جایگاه سنت در قانونگذاري

مقام والاي وي  داریم، ازجایگاه علمی و ما، ضمن محبتی که به علی مرتضی
احترام  ي اهل بیت و خاندان علی مرتضی در اسلام کاملاً آگاهیم و براي تمام ائمه

ي مسلمانان، براي  ي ماست که اي کاش همه خاصی قائلیم و از آرزوهاي دیرینه
 داشتند. تحقق وحدت چنین محبت و رویکردي را در مورد صحابه می

ه ضرورت وحدت مسلمین را درك اینک از تمام علماي مخلص شیعه و سنی ک
خواهم تا براي مبارزه با مشکلاتی که دامنگیر جهان اسلام شده، بویژه  کنند، می می

براي مقابله با تبلیغات انحرافی و مخربی که عقاید جوانان شیعه وسنی را بطور یکسان 
که امروز درکشورهاي عربی در  1هدف قرارداده است، متحد شویم. رویدادهایی

نماید. براي تحقق وحدت، باید قبل از هر  نجام است، این زنگ خطر راتأیید میحال ا
ي تقریب بپردازیم، نه  هاي صحیح و عملی در زمینه زیرساختو چیز به وضع اصول 

اینکه به وحدت قولی یا ادعاي وحدت بسنده نماییم. در این راستا تقدیر و تجلیل از 
چراکه دین خدا توسط آنان به ما رسیده و  در اولویت قرار دارد؛ خدا یاران رسول

 خداي متعال، به دست تواناي آنها، ما را از تاریکیها به سوي نور، هدایت نموده است.
که ابوریه در کتابش به نظریات آنها تکیه و اعتماد نموده  خاورشناسانیدر مورد 

این مطالب را  ام. البته زمانی است، بطور مختصر در کتاب پیش رویتان، مطالبی نوشته
به نگارش درآوردم که هنوز دانشگاههاي اروپایی را از نزدیک مشاهده نکرده و 

نموده بودم؛ به ني آنان گفتگو و تبادل نظر  هاي علمی و برجسته شخصاً با شخصیت
نزدیک با آنها گفتگو نمایم و بدین  هر حال این فرصت، فراهم شد و توانستم از

مطالبی که در کتابم مبنی بر خطرات جدي آنها نسبت  ترتیب بیش از پیش به درستی
از همیشه به عداوت  ام، اطمینان یافتم و بیش نوشته میراث فرهنگی، فقهی وتاریخیمان

 سال چاپ اول این کتاب است.، 1960اشاره به سال  -1
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مسلمانان پی بردم. نخستین مستشرقی که  توزي آنها نسبت به اسلام، عربها و کینه و
ئیس بخش قوانین مدنی ر» اندرسون«براي اولین بار با وي ملاقات نمودم، پروفسور 

التحصیل  در مرکز پژوهش علوم شرق و خاورشناسی دانشگاه لندن بود. او که فارغ
باشد، یکی از فرماندهان سپاه انگلیس در  ي الهیات دانشگاه کمبریج می دانشکده

جنگ جهانی دوم در مصر بوده و بنا به اظهار خودش، زبان عربی را در مدت یک 
اي یک  ایی در قاهره توسط یکی از اساتید الازهر که هفتهسال در دانشگاهی امریک

ي مصري را نیز در خلال  کرده، فراگرفته است. وي، عربی عامیانه ساعت تدریس می
مسئولیت نظامی خویش درمصر یاد گرفته بود. تخصص وي درعلوم اسلامی به 

سین و گردد که اغلب توسط استاد احمد امین، دکترطه ح سخنرانیهاي عمومی برمی
شده است. نامبرده، از این طرق که  شیخ احمد ابراهیم درمحافل عمومی ایراد می

ي پروفسوري  دانست، به دریافت درجه خودش، آن را تحقیقات عمیق و گسترده می
نایل شد و بلافاصله پس از پایان جنگ، به ریاست بخش قوانین مدنی در دانشگاه 

 لندن رسید.
هایی از تعصبات مستشرقین علیه اسلام  یان نمونهاینک قصد آن ندارم که به ب

مدیر مرکز فرهنگی اسلامی لندن موارد متعددي » حمود غرابه«بپردازم. چراکه دکتر 
را برایم توضیح داد، اما به ذکر یک مورد از زبان شخص پروفسور اندرسون بسنده 

رك دکترا التحصیلان الازهر براي گرفتن مد کنم که به محرومیت یکی از فارغ می
التحصیل الازهر،  براي گرفتن مدرك  گوید: این فارغ اشاره نمود. اندرسون، می

ي تحقیقی خود را پیرامون  ي حقوق اسلامی ازدانشگاه لندن، مقاله دکترا در رشته
حقوق زن دراسلام تنظیم نموده بود ودر آن ثابت کرده بود که اسلام، حقوق زن 

ا تعجب از اندرسون پرسیدم: پس چه دلیلی وجود راکاملاً رعایت کرده است. من، ب
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داشت که او، ازگرفتن مدرك دکترا محروم شد؟ مگرشما مدعی آزادي اندیشه 
 دردانشگاههایتان نیستید؟

اندرسون جواب داد :او ادعا کرده بود که اسلام، به زن حقوق زیادي داده و 
یا ابوحنیفه یا شافعی  برخی از آنها را برشمرده بود. مگر او سخنگوي اسلام است و

ي اسلام دارد، هیچ یک از فقهاي  گوید؟ نظریاتی که او درباره باشد که چنین می می
خواهد بگوید: اسلام رابهتر از  اند! او، مردي است خودخواه که می گذشته نداشته

 ابوحنیفه و شافعی، شناخته است!
اي الهی ارتزاق باشد و از نعمته این، سخن یک مستشرق است که هنوز زنده می

نماید. اما دقیقاً اطلاع ندارم که آیا همچنان مشغول به کار است یا یا بازنشست  می
 شده است؟

دیدن نمودم. مستشرقی که درآنجا ریاست » ادنبره«اسکاتلند از دانشگاه  در
تحقیقات مربوط به اسلام شناسی را بر عهده داشت، یک روحانی مسحی بود. با 

 اخلاق و برخورد نرمی دارد.دیدنش پی بردم که 
را نیز از نزدیک دیدم. مدیر گروه علوم  »گلاسکو« همچنین در اسکاتلند دانشگاه

عربی این دانشگاه، کشیشی بود که حدود بیست سال را درقدس به سرپرستی 
گروههاي تبشیري مسیحی گذرانده بود و به همین سبب نیز به زبان عربی تسلط 

در کنفرانس اسلام ومسیحیت در لبنان با وي ملاقات  م1954داشت. البته درسال 
کرده بودم. دردانشگاه آکسفورد لندن با رئیس بخش تحقیقات علوم اسلامی و عربی 

کرد. وي، در  ملاقات نمودم. وي، یهودي بود و به سختی به زبان عربی صحبت می
ربی عامیانه جریان جنگ جهانی دوم عضو سازمان اطلاعات بریتانیا در لیبی بوده و ع

را در لیبی فراگرفته بود. جاي بسی تعجب است که تنها صلاحیت وي، براي احراز 
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ریاست گروه علوم عربی و اسلامی در دانشگاه آکسفورد، توانایی تکلم به زبان 
برده با این معلومات ناقص، آیات را ازتفسیر  تر اینکه نام ي عربی بود! عجیب عامیانه

نمود!! بنده، مطمئن هستم که  ي دانشجویان تدریس میکشاف علامه زمخشري برا
ي عربی عاجز بود تا چه رسد به این تفسیر مهم و مشکل.  وي از فهم عبارات ساده

هایی از فقه و منابع مهم حنفی ومالکی را  همینطور احادیثی از بخاري، مسلم و بخش
 می نمود! نیز تدریس

کند،  رسهایش ازآنها استفاده میبنده، از وي پیرامون منابعی که در تحقیق د
 کنم. پرسیدم. جواب داد: ازکتابهاي گلدزیهر، مرجلیوث و شاخت استفاده می

در دانشگاه کمبریج ریاست بخش علوم عربی واسلامی به مستشرق معروف 
واگذار شده بود، درحالی که تخصص وي، فقط در زبان عربی بود وبس. » آریري«

با هم داشتیم، اظهارنمود: ما مستشرقین در تحقیقاتمان  برده شخصاً درگفتگویی که نام
ازاسلام، دچاراشتباهات بسیاري می شویم و بهتر است که درچنین مباحثی وارد 

ي پرداختن به  نشویم؛ زیرا شما مسلمانان عرب، نسبت به ما توانایی بیشتري در زمینه
 شناسی دارید. مباحث اسلام

ملاقات نمودم. او درآن زمان مشغول  »سونروب«درمنچستر انگلیس با پروفسور 
ي تاریخ  تألیفاتی در زمینه» روبسون«ي خطی آن بود.  داوود بانسخه ي سنن ابی مقایسه

حدیث دارد که در بیشتر موارد با نظریات مستشرقین تندرو موافق می باشد. خیلی 
ینرو براي مشتاق بودم که نادرستی تحقیقات مستشرقین را برایش خاطرنشان کنم؛ از ا

مباحثی را برایش تشریح نمودم و برخی از اشتباهات تاریخی » گلدزیهر« نقد نظریات
و علمی گلدزیهر را برایش ثابت کردم، تنها پاسخش، این بود که اطلاعات 

تر از مستشرقین گذشته امثال  مستشرقین کنونی  نسبت به منابع اسلامی به مراتب قوي
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یفات متعددي ازمسلمانان که قبلاً ناشناخته بوده، چاپ گلدزیهر است. زیرا امروزه تأل
 اند. و پخش شده

دهید، بیش  من نیز به او گفتم: امیدوارم مباحث و مطالبی که پس از این ارائه می
 »گلدزیهر« از پیش با واقعیت و انصاف همراه باشد و در این زمینه رویکردي همچون

 و... نداشته باشید.» مرجلیوث«و 
ملاقات نمودم او،  »تشاخ«لند، با مستشرق یهودي به نام ه لیدن هدانشگا در

ي ایجاد شک و شبهه در  ي گلدزیهر را در زمینه خاورشناسی است که دقیقاً رویه
 مورد حقائق اسلامی و نیز وارونه جلوه دادن مسایل اسلامی دنبال می نماید.

و منابع مورد  نخست با وي پیرامون اشتباهات عمدي گلدزیهر در تحریف متون
اي از  استنادش به بحث وگفتگوپرداختم. وي، ابتدا انکارنمود. آنگاه من، نمونه

اشتباهات عمدي گلدزیهر را در بحث تاریخ سنت برایش تشریح نمودم؛ از آن جمله، 

(انّ هؤلاء الأمراء انصافی تمام سخن زهري را که گفته است:  اینکه گلدزیهر با بی

الاحادیث نقل کرده در کلمۀ با حذف الف و لام  حادیث)اکرهونا علی کتابۀ الا
ي زهري را در تاریخ سنّت  چهره دهد و معنی را تغییر می ،است. حذف این الف ولام

همانا امرا ما را به نوشتن و «ي عبارت اول این است:  نماید. زیرا ترجمه دارمی هخدش
همانا امرا ما را «ین است: ي عبارت دوم، ا اما ترجمه». جمع آوري احادیث واداشتند

 ».به نوشتن احادیثی چند، مجبورکردند
اش  ابتدا تعجب نمود و سپس با مراجعه به کتاب گلدزیهرکه درکتابخانه» تشاخ«

درنگ اشتباه گلدزیهر را پذیرفت.  وجود داشت، متوجه شد که حق با من است و بی
موارد دیگري نیز چنین من افزودم که این، تنها اشتباه گلدزیهر نیست؛ بلکه در 
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اشتباهاتی را مرتکب شده است. شاخت، با شنیدن این سخنم برآشفت و گفت: شما 
 خیلی بدبین هستید.

من در جوابش تجزیه و تحلیل گلدزیهر در مورد موضعگیري زهري 
دربرابرعبدالملک بن مروان را خاطرنشان کردم و با دلایل وحقایق تاریخی اشتباه 

ینه را روشن ساختم. شاخف، این بار نیز به اشتباه گلدزیهر اعتراف گلدزیهر در این زم
علما، ازاشتباه معصوم هستند؟ گفتنی است: بنده، در این کتاب  نمود و گفت: مگر

االله در برابر عبدالملک بن مروان را آورده و شرح  جریان موضعگیري زهري رحمه
 ام. داده

یا خاورشناسی است و در » شراقاست«من، ادامه دادم که گلدزیهر مؤسس مکتب 
تعجب اینجاست که چرا وي داند.  میتشریع و قوانین اسلامی، وقایع تاریخی را دخیل 

گیرد و یا با چه دلیلی زهري را  با این وصف، اصول خود را درمورد زهري نادیده می
نماید که حدیث فضیلت مسجدالاقصی را به خاطر رضایت عبدالملک بر  متهم می

بیر جعل نموده است؟ درحالیکه اولین ملاقات زهري با عبدالملک هفت ضد ابن ز
 زبیر بوده است. سال پس ازشهادت ابن

ي شاخت متغیر گشت و از ناراحتی دستانش را به هم  اینجا بودکه دیدم چهره
مالید؛ من، بحثم را خاتمه دادم و خطاب به وي گفتم: اینگونه اشتباهات که اینک  می

دانید،  خوانیم و شما اکنون آنها را اشتباه می ها را در حیات خودتان میما مسلمانان، آن
در گذشته توسط شما، به عنوان حقائق علمی نسل به نسل، مطرح شده است، اما 
امروزه امیدواریم که نقدهایمان را برتحقیقاتتان، قبل ازاینکه بمیرید و پیش از آنکه 

 حظه کنید و اشتباهاتتان را اصلاح نمایید.تحقیقاتتان، حقائق علمی قلمداد گردد، ملا
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گفتنی است: مستشرق مزبور در دانشگاه الازهر تحصیل کرده و کتابی نیز در 
ي تاریخ تشریع اسلامی دارد که به سبک استادش گلدزیهر، نوشته و مملو از  زمینه

 تحریف وتلبیس است.
ملاقات کردم؛ » رجنیب« در سوئد با مستشرق کهنسالی به نام» اسبلا« در دانشگاه

زیر نظرش به چاپ رسیده است.  خیاط ابن )الانتصار(وي، همان کسی است که کتاب 
در ملاقاتی که با او داشتم، بحث مفصلی پیرامون مستشرقین وتألیفاتشان در مورد 

شناسی به میان آمد و محور بحث در این زمینه، گلدزیهر بود. پس از آنکه بنده  اسلام
نیز بر عدم صداقت و حقانیت وي » نیبرج«ت گلدزیهر را برشمردم، برخی از اشتباها

 اعتراف نمود.
گفت: وي درگذشته ازشهرت خاصی برخوردار بوده و  نیبرج درمورد گلدزیهر

کتابهایش نیز براي مستشرقین به عنوان مرجع مورد قبول قرار گرفته است؛ اما اینک 
چاپ رسیده است، نیاز چندانی به ي علوم اسلامی به  که کتابهاي جدیدي در زمینه

تحقیقات گلدزیهر به عنوان مرجع وجود ندارد و ظاهراً زمان گلدزیهر به پایان رسیده 
 است.

در اثناي این مسافرت، علاوه بر دانشگاههایی که نام بردم، دانشگاههاي دیگري 
از نزدیک  سوئیس و پاریس آلمان، نروژ، فنلاند، دانمارك، را نیز در بلژیک،

شاهده کردم وبا مستشرقین و استادان این دانشگاهها به بحث وتبادل نظر پرداختم. م
ي خاطرات و ملاقاتهایی که با مستشرقین داشتم، تقدیم  حقائق ذیل به عنوان نتیجه

 گردد: حضورتان می
ندرت  ـ بیشتر مستشرقین، یا کشیش هستند یا استعمارگر و یا یهودي. به1

 ازاین سه گروه نباشد.شود که  مستشرقی پیدا می
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ـ استشراق و فعالیتهاي خاورشناسی در دولتهاي غربی غیراستعماري نسبت به 2
 تراست. مراتب ضعیف استشراقی که در دولتهاي استعمارگروجود دارد، به

ـ اغلب مستشرقین معاصر در کشورهاي غیراستعماري از نظریات گلدزیهر 3
 ند.باتوجه به برملاشدن اهداف نادرستش متنفر

گیرد و فعالیتهاي خاورشناسی در  کلیسا سرچشمه می ـ استشراق عموماً از4
 شود. کشورهاي استعمارگر با هماهنگی کلیسا و وزارت امور خارجه، انجام می

ـ کشورهاي استعمارگر مانند انگلیس و فرانسه همچنان بر ضرورت استشراق 5
ورزند. در  نان، اصرار میي مسلما دار نمودن چهره جهت نابود کردن اسلام و لکه

به عنوان » ماسینیون«و » بلاشیر«ي فرانسه دو مستشرق به نامهاي  وزارت امور خارجه
کارشناس مسایل مربوط به اعراب ومسلمانان مشغول کار هستند و چنانچه قبلاً بیان 

اي  شد، استشراق، در دانشگاههاي آکسفورد، کمبرج، ادنبر و گلاسکو، جایگاه ویژه
 شود. ه مستقیماً زیرنظریهودیان، انگلیس استعمارگر و مبلغین مسیحی اداره میدارد ک

برند تا کتابهاي گلدزیهر،  بدیهی است که آنها، تمام تلاش خود را بکار می
ي دانشجویان غربی و نیز  مرجلیوث و شاخت، مراجع و منابع معتبر و مورد استفاده

ار بگیرند و اصولاً آن دسته از تزها و ي دکترا قر دانشجویان عرب و مسلمان در دوره
هاي  هاي دانشجویی را که بیانگر عدالت و انصاف اسلام و افشاگر توطئه نامه پایان

 کنند. باشد، تأیید نمی مستشرقین می
ي اصول دین از دانشگاه ازهر، از  التحصیل دانشکده دکتر محمد امین مصري فارغ

ي فلسفه از  اي اخذ مدرك دکترا در رشتهمشکلات و موانعی برایم توضیح داد که بر
شد که تحقیقی  دانشگاه لندن، با آن مواجه شده بود؛ این مشکلات، از آنجا ناشی می

 که انجام داده بود، تحقیقی علمی و منصفانه بود.
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ي فلسفه به لندن رفت و به  م براي گرفتن مدرك دکترا در رشته1958او درسال 
خصوص در بخش تحقیقات علوم اسلامی  ی آنجا، بههاي درس محض اینکه از برنامه

 »شاخت«هاي مستشرقین و در رأس آنها  اي از دسائس و توطئه گردد، با هاله آگاه می
اش را به نقد و  نامه گیرد موضوع پایان شود و تصمیم می ي اسلام مواجه می در زمینه

 ي اسلام اختصاص دهد. در زمینه» شاخت«بررسی کتاب 
کند  را به عنوان استاد ناظر انتخاب می نماید و سعی می» اندرسون«وي، پروفسور 

تا رضایتش را به منظور پذیرش موضوع تحقیقش، جلب نماید. اما مستشرق مذکور، 
شود که موضوع تحقیق دکتر محمد امین، نقد کتاب  به هیچ عنوان حاضرنمی

اي محمد امین، از نماید. آق باشد و به شدت با انتخاب این تز، مخالفت می» شاخت«
رود و آنجا نیز  شود و براي ثبت نام به دانشگاه کمبریج می دانشگاه لندن ناامید می

موضوع » اندرسون«همین تز را ارائه می دهد. استادان این دانشگاه نیز همانند پروفسور 
گویند:  کنند و نهایتاً با صراحت تمام به وي می تحقیق دکتر محمد امین را رد می

خواهی موفق به اخذ مدرك دکترا شوي، باید موضوع دیگري انتخاب کنی و  اگرمی
خودداري نمایی؛ زیرا دانشگاه، به هیچ عنوان با موضوع » شاخت«از نقد کتاب 

 انتخابی شما موافقت نخواهد کرد.
معیارهاي نقد حدیث از دیدگاه «شود  سرانجام آقاي محمد امین، ناگزیر می

 اش قرار دهد. امهن را موضوع پایان» محدثین
اي بود از تحقیقاتی که شخصاً در مورد مستشرقین و بویژه  آنچه گذشت خلاصه

ي کتابهاي گلدزیهر و نظریاتش، انجام داده بودم. در این کتاب نیز یک فصل  درباره
هدفمندش در   ام تا پرده از گستاخی را به نقد این مستشرق یهودي اختصاص داده

متون بردارم و روشن و واضح نمایم که  وي، به قصد ایجاد ي تحریف حقائق و  زمینه
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شک و شبهه در منابع علمی مورد اعتماد از دیدگاه ائمه و محققان دینی، به منابعی 
 باشند. استناد کرده که فاقد هر نوع ارزش علمی می

مهمترین مشکلی که دانشجویان چنین دانشگاههایی با آن روبرو هستند، این است 
حقیق علوم اسلامی چاره اي جزاستفاده ازمنابع نادرست آنها، براي اخذ که براي ت

مدارك دانشگاهی ندارند و از آنجا که این دانشجویان، به زبان عربی تسلط ندارند و 
شوند مباحث کتابهاي  توانند از منابع اصیل اسلامی استفاده کنند، ناگزیر می نمی

 .مستشرقین را به عنوان حقائق علمی بپذیرند
از اینرو دانشگاههاي کشورهاي عربی و اسلامی باید به فکر چاره برآیند و 

سان دانشجویانی که به دنبال اخذ  هایی به زبان انگلیسی ایجاد نمایند تا بدین رشته
ها شوند؛ طبعاً انجام چنین مهمی سبب  مدرك مورد نظرشان هستند، وارد این دانشگاه

ان مسلمان از رفتن به دانشگاههاي غرب منصرف شود که تعداد زیادي از دانشجوی می
 هاي مستشرقین متعصب واستعمارگر مصون بمانند. شوند و در نتیجه از دسیسه

متأسفانه برخی از نویسندگان مسلمان، مانند دکتر احمد امین و دکتر علی حسن 
 اند. عبدالقادر نیز فریب مباحث مستشرقین بویژه گلدزیهر را خورده

احمد امین، در این کتاب مبحث خاصی را آورده و اشتباهات وي  در مورد استاد
ام؛ اما در مورد دکتر علی حسن  را بخاطر اعتمادش به نظریات گلدزیهر، متذکرشده

جویی و  ابتدا ازحق -م1961مدیر مرکز فرهنگی اسلامی لندن در سال ñعبدالقادر 
پردازم که بین من و او  کنم و سپس به بیان ماجراي می فضل و بزرگواریش تقدیر می

 گذشت:
خواهم  امروز می« در نخستین درس وي که نشستم، این عبارات را از او شنیدم:

تاریخ تشریع اسلامی را برایتان توضیح دهم، البته به روشی علمی که تا کنون 
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درالازهر نیزمعمول نبوده است؛ بنده، حدود چهارده سال در ازهر مشغول تحصیل 
گاه اسلام را نشناختم و فقط زمانی که در آلمان مشغول تحصیل بودم، ام، اما هیچ بوده

زده شدیم و باخود  ما دانشجویان ازاین سخن استاد شگفت». به حقیقت اسلام پی بردم
ي مهمی در مورد اسلام فراگرفته که  گفتیم: باید خوب دقت کنیم؛ حتماً استاد، نکته

 ه است!تا کنون دانشگاه ازهر نیز از آن محروم بود
استاد، درسش را در مورد تاریخ سنت نبوي، ازکتابی که در دست داشت، 

ي کلمه به کلمه شروع نمود. بعدها متوجه شدیم کتابی که استاد در  صورت ترجمه به
 اثرگلدزیهر بوده است.» دراسات اسلامیۀ«دست داشته، کتاب 

د که اینها، حقائق استاد، در نقل عبارات کتاب گلدزیهر، اصل را بر این نهاده بو
داد و ما در مواردي که مطالب، اشتباه  علمی هستند و بدین ترتیب درسش را ادامه می

پرداختیم تا اینکه به بحث زهري و جعل  رسید، با وي به تبادل نظرمی به نظرمی
 احادیث توسط وي براي امویها رسید.

ي معتبر  از ائمهمن، با توجه به معلومات کمی که در مورد زهري به عنوان یکی 
دانستم که زهري، یکی از علماي مورد اعتماد  ي حدیث و سنت داشتم و می در زمینه

باشد، با استاد به مناظره پرداختم. استاد، حاضر نشد که از نظریاتش  در این زمینه می
ي مطالب کتاب گلدزیهر را از وي درخواست نمودم که  برگردد؛ لذا من، ترجمه

استاد باخط خود آنها را ترجمه نمود و به من داد. ازآن پس من  حدود دو کاغذ بود.
براي تحقیق این موضوع و روشن شدن حقیقت اتهامی که گلدزیهر به امام زهري 

ها شدم و از تمام کتابهاي خطی موجود در  نسبت داده بود، رهسپارکتابخانه
برداري نمودم.  اشتي الازهر و دارالکتب المصریه، در مورد امام زهري یادد کتابخانه

این تحقیق سه ماه طول کشید و من، در این مدت پس از پایان درسهاي دانشکده تا 
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اواخر شب مشغول تحقیق بودم. بعد از اینکه اطلاعات قابل توجهی بدست آوردم و 
کاملاً مطمئن شدم که گلدزیهرمستشرق، متون سلف راتحریف نموده است، موضوع 

در رساندم. اوگفت: چنین چیزي به هیچ عنوان مکن نیست. را به اطلاع دکتر عبدالقا
زیرا مستشرقین بویژه گلدزیهر، افراد منصفی هستند که هرگز حقائق را تحریف 

 کنند. نمی
با شنیدن این پاسخ استاد، تصمیم قطعی گرفتم تا پیرامون این موضوع، بحثی را 

 رائه دهم.کنندگان ا براي شرکت )الهدایۀ الاسلامیۀ(در دفتر انجمن 
هایی، ازعلماي ازهر و دانشجویان آن، براي شرکت  انجمن، با ارسال دعوتنامه

درجلسه دعوت به عمل آورد. در موعد مقرر، جمع زیادي از اساتید و دانشجویان و 
نیز شخص دکتر عبدالقادر، گرد هم آمدند و بنده ازحضور ایشان درجلسه که 

صمیم داشتم در پایان جلسه، کاري کنم آرزوي آن را داشتم، خیلی خرسند شدم وت
 که حاضران، از دیدگاه دکتر عبدالقادر نیز اطلاع یابند.

محور اصلی بحثم، بررسی و نقد نظریات گلدزیهر درمورد امام زهري بود و تمام 
کنندگان ارائه دادم و در پایان، بحثم را اینگونه  تحقیقاتم را در این زمینه براي شرکت

االله و همچنین نظر  : این بود نظر بنده درمورد امام زهري رحمهبه اتمام رساندم
جمهورعلما و محققین که تقدیم حضورتان گردید؛ اگر استادمان دکتر عبدالقادر در 

شده قانع نیست، منتظر اظهار نظر ایشان  این مورد نظر خاصی دارد و به مطالب ارائه
 ن برساند.ا به سمع حاضریرهستیم و تقاضا داریم تا نظریاتش 

دکتر عبدالقادر که از ابتدا در جلسه حضور داشت، به جایگاه آمد و با صداي 
کنم که تا کنون امام زهري را نشناخته بودم و اینک  من اعتراف می«رسا چنین گفت: 

 ».ایشان را شناختم و هیچ اعتراضی به مباحث شما ندارم
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رئیس  -االله ین رحمهپس از پایان جلسه، به دفتر استاد سید محمد الخضر حس
رفتیم. استاد عبدالقادر در  -ي دانشگاه الازهر انجمن مذکور و یکی از اساتید برجسته

ي  بحث شما، دریچه«حضور استاد سید محمدالخضرحسین، به اینجانب چنین گفت: 
جدیدي براي تحقیق مباحث مستشرقین گشود. اگر یک نسخه از آن را به من بدهید، 

برخی از مجلات علمی آلمان که  بیشترمباحث مستشرقین را دنبال  توانم آن را به می
کنند بدهم و مطمئنم این بحث در محافل مستشرقین، پیامدهاي مثبتی به دنبال  می

من، از وي تشکر نموده و اظهاراتش راعبارات تشویقی یک استاد ».خواهد داشت
 براي شگردش تلقی نمودم.

عوت نمود. همانجا بود که تصمیم گرفتیم، پس از مدتی استاد، مرا به منزلش د
درتعطیلات تابستان به اتفاق یکدیگر، کتاب گلدزیهر را ترجمه نموده و تحریفاتش 
را روشن نماییم. اما درآن ایام یعنی ابتداي جنگ جهانی دوم، نیروهاي انگلیس در 

 قاهره مرا بازداشت کردند و بدین سان به مدت هفت سال از قاهره تبعید شدم.
ي تألیف این  این بود ماجراي من با دکتر علی حسین عبدالقادر و همچنین انگیزه

اي جز بیان جزئیاتش نداشتم وآن را در واقع درسی براي شیفتگان  کتاب که چاره
 دانم. مستشرقین می

ابوریه، یکی از کسانی است که در مورد تاریخ سنت نبوي به تحقیق برخاسته و 
 أثرشده است.از فردي چون گلدزیهر مت

هاي وي و  امیدوارم ایشان مباحث این کتاب بویژه مطالبی را که در نقد اندیشه
جویانه مورد بررسی قرار  ام، با دیدي حق مستشرقین و استاد احمد امین مطرح نموده

 دهد.
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 )اضواء علی السنۀ المحمدیۀ( همچنین امیدوارم از بسیاري از نظریاتش که کتاب
 شته است، رجوع نماید. ان شاء االله.را بر اساس آنها نگا

 یک کلام مستشرقین در

ي غرب، همچنان راه  زمانی که جنگهاي صلیبی با شکست مواجه گردید، اندیشه
جویی از اسلام و مسلمانان را ادامه داد. نخستین روشی که غربیان براي این  انتقام

پرتو این اندیشه که بر منظور انتخاب نمودند، نقد و بررسی اسلام بود. و از طرفی در 
ي سیطره برکشورهاي اسلامی، از راه زور و  جوامع مسیحی غرب حاکم بود، اندیشه

خصوص در شرایطی که اوضاع سیاسی، نظامی، اقتصادي و  قدرت نیز بوجود آمد. به
فرهنگی جهان اسلام، رو به وخامت نهاد؛ بدین سان غرب، کشورهاي اسلامی را 

داد. هنوزتسلط غرب بر بیشتر  اخت و تاز قرار مییکی پس ازدیگري، مورد ت
ي اسلام و تاریخش،  کشورهاي اسلامی تحقیق نیافته بود که تحقیقات غربی درباره

،  قصد موجه نشان دادن سیاستهاي استعماري متجاوزان در مورد ملتهاي ستمدیده به
لف دینی، تاریخی در قرن گذشته تحقیقات آنها در ابعاد مخت     افزایش یافت و سرانجام

و فرهنگی اسلام به پایان رسید. طبیعی بود که این تحقیقات، بنا به دو دلیل، همواره از 
 حق و انصاف بدورباشند:

ـ تعصب دینی اروپاییان و فرماندهان نظامی اروپا؛ چنانچه هنگام ورود نظامیان 1
اینک « :گفتچنین  این ،»لورد«المقدس، در جریان جنگ جهانی اول،  صلیبی به بیت

آري؛ فقط از نظر نظامی چنین بود که لورد گفته بود، ». جنگهاي صلیبی به پایان رسید
اما تعصب دینی درتألیفات وتحقیقات غربیها، پیرامون اسلام هیچگاه از بین نرفته 

 خدا ندرت به انصاف و عدالت اسلام و حقانیت رسول است و اگر افرادي هم که به
اند؛  ي تعصب رهانیده ی هستند که خود را از تسلط و سیطرهکنند، کسان اذعان می
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ي کتاب (تمدن عرب) که کتابش در نوع خود  نویسنده» گوستاولوبون«همچون 
باشد که تا کنون یک غربی، از روي انصاف در مورد اسلام  بهترین کتابی می

س گردآوري نموده است و همین باعث شده تا بسیاري از غربیها، از وي در مجال
 خویش به خوبی یاد نکنند.

شناسان قرن نوزدهم  گوستاولوبون، با آنکه یکی از بزرگترین مورخین و جامعه
ي اسلام، با واکنش منفی غربیها  اش درباره نگري واقع  باشد، اما به خاطر انصاف و می

 بویژه فرانسویها مواجه شده است.
قرنهاي هجده و نوزده) اي که غربیها، در مدت دو قرن ( ـ قدرت مادي و علمی2

شدت مغرور کرده و  به آن دست یافتند، علما، مورخین و نویسندگان غربی را به
ي  باعث شده تا ادعا کنند که غربیها، بنیانگذار تمام تمدنهاي بشري هستند و اندیشه

باشد.  اي صحیح، منطقی و دقیق می غربی، بر خلاف چیدمان فکري سایر ملتها اندیشه
پندارند؛ همانطور که یکی از  ین میان اسلام را تفکري ساده و سطحی میچنانچه در ا

اي  در مورد اسلام چنین نظریه (وجهۀ الاسلام)در کتابش » جب« مستشرقان به نام
نموده است. وي، در کتابش این هدف را دنبال کرده تا چنین وانمود کند که ارائه 

ت، نه عمقی و فراگیر. نباید شده از سوي اسلام، جزئی و سطحی اس نظریات ارئه
ماندگی و جهالتی است  فراموش کرد که این قضاوت آنها، برخاسته از ضعف و عقب

 اند. که در کشورهاي تحت استعمار خویش مشاهده نموده
در اوائل این قرن موازي با روابطی که میان غرب و جهان اسلام ایجاد شد، 

پژوهان  حه فرهیختگان و دانشمبادلات فرهنگی نیز صورت گرفت. در این بحبو
مسلمان، براي جستجوي میراث فرهنگی ما، به کتابها و متون پراکنده و نامنظم قدیمی 

شده درغرب، از نظر تنظیم  آوردند و از آنجا که این منابع، با منابع تهیه روي می
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هاي مستشرقین  وتدوین، تناسب وهماهنگی نداشت، لذا پژوهشگران مسلمان، به نوشته
ي آوردند؛ چراکه مستشرقین، در مورد میراث فرهنگی ما و بررسی منابع اسلام، رو

ازخود مهارت نشان داده بودند. آنها با تلاشی گسترده و جدي، همراه با تعصب دینی 
و مقاصد استعماري که پیشتر به آن اشاره شد، توانستند میراث فرهنگی ما راچنان تهیه 

و محققان مسلمان را به خود معطوف نمایند؛ بویژه  و تنظیم نمایندکه نظر روشنفکران
ي این تحقیقات منظم و البته هدفدار با روشهاي معمول و پراکنده در  هنگام مقایسه

کتابهاي قدیمی ما. بدین ترتیب برخی از نویسندگان و فرهیختگان مسلمان، از 
، سخنی جز زده شدند و چنین پنداشتند که آنها ي مستشرقین شگفت تحقیقات گسترده

گویند. این پندار نادرست تا بدانجا در این خودباختگان فکري مسلمان،  حقیقت نمی
ریشه دوانیده که اگر مستشرقان، در موردي با ما اختلاف نظر داشته باشند، بطور قطع 

دانند، البته با این ادعا که روش  کنند و حق را با آنان می از آنها جانبداري می
 می و دقیق است!مستشرقان، روشی عل

از سوي دیگر محققین مسلمان به خود زحمت ندادند تا منابع تحقیقی مستشرقین 
انگاري، برخاسته از چند دلیل بود؛ از جمله: دشوار  را بازنگري نمایند. البته این سهل

ي کار  هاي پژوهشی تا نتیجه مورد در زمینه بودن بررسی مصادراسلامی و یا شتاب بی
، خیلی زود نمایان گردد. علاوه بر این محور اصلی این تحقیقات، اصطلاح علمی به

مباحثی بود که با آنچه در محافل علمی و دینی مسلمانان مطرح بوده است، در 
 تعارض قرار داشت.

روزگاري، احساس حقارت و عدم اعتماد به نفس در برابر پژوهشگران غربی 
ظنی به آنان، شدیداً محققین  وتقدیروتجلیل بیش از حد آنها و عدم کمترین سوء

مسلمان را تحت تأثیرقرارداده بود. این روند تا آن زمان ادامه داشت که حرکتهاي 
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ي استقلال سیاسی مسلمانان  سیاسی و اصلاحی در جوامع اسلامی پدید آمد و مرحله
ي غرب مطرح گردید. زمانی که به ضرورت استقلال فکري خویش و نیز  از سیطره

ي خود شرمنده شدیم  میراث فرهنگمیان پی بردیم، از موضع گذشته ارزش تمدن و
ي این  که چرا در شناخت عقیده، قانون و فرهنگمان به غربیها، اتکا نمودیم؟! دامنه

سرعت در مراکز فرهنگی اسلامی مسلمانان، گسترش یافت و پژوهشگران  آگاهی، به
ند و موضوع عدم مسلمان در صدد جستجوي حقیقت و اهداف مستشرقان برآمد

اعتماد به مباحث مستشرقین و ضرورت عدم استناد به نظریاتشان، توجه محققین 
 مسلمان را به خود جلب نمود.

گرچه این حرکت، هنوز به تکامل و رشد واقعی خود نرسیده است، ولی همچنان 
ي مسلمان از  ادامه خواهدداشت سرانجام روزي فرارسد که فرزندان و نسلهاي آینده

یا گذشتگان خود، نسبت به برخی از   اندیشی و فریفته شدن گذشته بت سادهبا
 تحقیقات مستشرقین، شگفت زده شوند.

زودي روزي فرا خواهد رسید که ما مسلمانان، به نقد و بررسی میراث فرهنگی  به
غرب اعم ازتمدن، دین وعلمشان بپردازیم. آري؛ روزي خواهدآمد که معیارهاي 

مستشرقین در نقد و بررسی فرهنگ اسلامی، توسط محققان مسلمان ي  مورد استفاده
براي نقد عقائد، علوم و فرهنگ غرب مورد استفاده قرار بگیرد؛ آن زمان است که 
ضعف و ناکارایی فرهنگ و تمدن غرب براي جهانیان روشن خواهد شد. بنده گمان 

را براي نقد کتابهاي کنم که مسلمانان، معیارهاي مستشرقین درنقد قرآن وسنّت  نمی
مقدس و علوم تاریخی و موروثی آنها به کاربرند، دیگر چیزي ازکتابها و علومشان به 

 عنوان حقیقت و واقعیت باقی بماند.
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من مطمئنم که اگر ما همان معیارها و اصولی را براي نقد دانشمندان، فرماندهان و 
اریخ و شخصیتهاي دینی اي غرب بکار گیریم که آنها در نقد ت شخصیتهاي افسانه

اند، در این صورت تمدن آنان، در  مامسلمانان، بعنوان معیار و اصول نقد در نظرگرفته
اي از ابهام و شک و تردید قرارخواهد گرفت که با  تمام ابعادش در چنان هاله

هاي ایجادشده از سوي آنها در مورد تاریخ و فرهنگ اسلامی، قابل  تردیدها و شبهه
سان پوچی تمدنشان برملا خواهد شد و رجال سیاسی و  اهد بود و بدینمقایسه نخو

ي واقعی و شخصیت تهی از ارزش و  فرهنگی و ادبیشان رنگ خواهند باخت و چهره
 اخلاق و وجدان آنان، براي همه نمایان خواهد گشت.

آوري اخبار غیرمعتبر، تحریف نصوص، تبدیل  اگر روشهایی از قبیل: جمع
افکنی و... که غربیان و مستشرقان، در تحقیقات و  رافات و شبههواقعیتها به خ
کنند، روي میراث فرهنگی وعلمی  اصطلاح علمی خود دنبال می پژوهشهاي به

خودشان انجام گیرد، سیمایی بسیار زشت و مضحک از تمدن و رجال تاریخی آنها 
ي تاریخ و  ینهبجا خواهد ماند و بدین سان خواهند دید که روش تحقیقی آنان در زم

تمدن، وبال جانشان گردیده و خودشان را در چاهی مشاهده خواهند کرد که براي 
 دیگران حفرکرده بودند.

آري؛ آن دوران که ما، براي شناخت علوم و تاریخمان به مستشرقین اعتماد 
ایم، اینک  خبر بوده کردیم، گذشته است. اگر تا کنون از منابع ارزشمند خویش بی می

انگاري را کناربگذاریم. کاملاً روشن است که  آن رسیده که جهالت و سهلزمان 
هاي کسانی که از لغت و ادبیات ما  براي فهم مراجع و منابع اسلامی، اعتماد به گفته

بیگانه هستند، هیچ توجیهی ندارد. بنابراین باید آن دسته از اعتقادات نادرست و 
به دین خدا و علماي اسلام دارند، براي سوءظنهایی را که مستشرقین متعصب، نسبت 
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هاي علمی خویش  همیشه ازمحافل علمی بزداییم و اکنون که گرد و غبار را ازگنجینه
ایم، باید  برطرف نموده و به بیداري و بالندگی به ارزشهاي اسلامی خود دست یافته

 بیش از همیشه به این مهم توجه داشته باشیم.
که هنوز به بیگانگان و نظریات آنها خوشبین و با این حال جاي دارد کسانی 

هاي مستشرقین برداشته و  علاقمند هستند، این کتاب و امثال آن را که پرده از دسیسه
 ي واقعی آنها را معرفی کرده است، مطالعه نمایند. چهره

گران و فریبندگانی همچون گلدزیهر،  البته ما، در عین حال که نسبت به تحریف
دهیم، تلاش منصفانه و علمی محققان و پژوهشگران باانصاف  شان میاز خود شدت ن

نهیم. زیرا علم،  را در نشر کتابهاي ارزشمند و قدیمی و نیز تحقیقات علمیشان ارج می
هیچگاه در انحصار ملت خاصی نبوده و اسلام، دین خدا براي تمام جهانیان است و 

ي  اندازه کس، مجاز است به درك و فهمش در انحصار هیچ قوم وملتی نیست و هر
توانایی خویش در دریاي بیکران آن غواسی نماید؛ اما مشروط به اینکه مخلصانه و 

 هاي نفسانی و تعصب حرکت کند. منصفانه و بدور از انگیزه
به » گوستاولوبون«دانم بحث مربوط به مستشرقین را با مطلبی از  اینک لازم می

م دانشمندان غرب به میراث فرهنگی ما و نادیده پایان برسانم که بیانگر رمز تهاج
 گرفتن عظمت تمدن اسلامی است.

پس از بیان اثرات عمیق فرهنگ  (حضارة العرب)در کتاب » گوستاولوبون«
با توجه به «گوید:  اسلامی عربی در غرب و پدیدآمدن تمدن نوین غرب، چنین می

ه چرا محققان و دانشمندان شود ک آنچه گذشت، این سؤال براي خوانندگان ایجاد می
دهند.، اثرات عمیق اسلام و  عصر که ظاهراً نداي آزادي اندیشه و تحقیق سر می

 گیرند؟ اعراب را در پدیدآمدن تمدن کنونی غرب، نادیده می
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در پاسخ این پرسش که بارها براي خودم نیز پیش آمده است، یک جواب بیشتر 
ي ما، سطحی و ظاهري بوده است و در ندارم و آن، اینکه تا کنون استقلال فکر

، م. از دیدگاه ما، انسانها غالباًای بسیاري از موارد از آزادي لازم فکري برخوردار نبوده
 داراي دو شخصیت هستند:

ـ شخصیت نوین و جدید که در ساختارش تحصیلات ویژه، فرهنگ و محیط 1
 خاص، نقش داشته است.

اش در کردار پدران و گذشتگانش،  ـ شخصیت قدیمی و ناآگاهی که اندیشه2
خلاصه شده و دچار جمود و تحجر گردیده است. بیشتر مردم، چنین شخصیتی دارند 

سان  پذیرند و بدین و بر همین اساس اعتقادات مردم را تحت عناوین مختلف می
ظاهر، پذیرش  گردد و از آنجا که به برخی از آرا و باورها در وجود افراد نهادینه می

 فکار با آزادي صورت گرفته، مورد احترام قرارمی گیرد.این ا
ترین دشمنان اروپاییها  ) به عنوان سرسختواقعیت این است که پیروان محمد(

اند و این، در حالی است که نه تنها آنها در زمان شارل مارتل و جنگهاي  معرفی شده
از فتح قسطنطنیه  صلیبی، ما را توان سلاحها و توان نظامی خود نترسانده و یا پس

اند، بلکه همواره ما را برتري تمدن خویش را به رخ ما کشیده و  ه تهدید نظامی نکرد
 اند. سان بر ما غلبه یافته بدین

به هر حال این، تصور موروثی ما بر ضد اسلام و مسلمین است که با گذشت 
نه نسبت به توزا چندین قرن، جزئی از وجود و طبیعتمان گردیده و این تخیلات کینه

مسلمانان در وجودمان ریشه دوانیده است. همانطور که یهودیها در دل خود، نسبت به 
 ما کینه دارند.
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ي خود که یونان لاتین را تنها منبع علم وادب  جانبه اگر باورهاي جدید و یک
داند، بر باورهاي موروثی خود بر ضد اسلام و مسلمانان بیفزاییم، آنگاه به آسانی  می

دار اعراب و مسلمانان بر تاریخ و فرهنگ اروپا را درك  انکار تأثیرات ریشهعلت 
خواهیم نمود و بدین ترتیب خواهیم دانست که چرا برخی ازدانشمندان غربی، 
پرداختن به موضوع نجات اروپاي مسیحی ازدوران توحش را توسط مسلمانان راننگ 

 1».دانند می
رآمیختن باورهاي نادرست اروپا و گوستاولوبون در توضیح سخنان خود به د

پیرامون اسلام به » سوربون«را در  2»رینان«نماید و سخنرانی  تحقیقات جدید اشاره می
کند و بیان می دارد که این شخص، در مورد اسلام به  عنوان نمونه ذکرمی

ي اعراب و  گویی دچارشده است؛ چنانچه رینان از یک سو به نقش ارزنده نتاقض
کند و از سوي دیگر اسلام را مانع  ي پیشرفت علمی اعتراف می در زمینهمسلمانان، 

داند و معتقد است که روح جوامعی که در برابر اسلام،  پیشرفت علم و فلسفه می
اند، مرده است.! رینان درعین حال سخنرانی خود را اینگونه به پایان  تسلیم شده

ی خشوع احساس نمودم و به رساند: من، وارد هر مسجدي که شدم، درخود نوع می
 لرزه افتادم و از اینکه مسلمان نیستم، تأسف خوردم.

ترین چیزي است که تا  حکایاتی که ابوریه از کتابهاي ادبی نقل کرده، عجیب
ام. ابوریه با وقاحت تمام، آن دسته از  اصطلاح علمی دیده کنون در یک تحقیق به

را که مورد پسندش نبوده، رد نموده و  ي حدیث و امامان فقه ومجتهدین روایات ائمه
به کتابهایی روي آورده است که اساساً موضوع آنها تحقیق تاریخ رجال و سیرت 

 چاپ دوم. 688 الله،صعادل زعیتر رحمه ا استاد ادیب بزرگوار حضارة العرب. ترجمه -1

 محمد عبده در زمان خویش به رد آن پرداخت و با دلائل قاطع آن را جواب داد.ـ 2
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باشد که براي سرگرمی مردم، حاوي  راویان نیست؛ بلکه کتابهاي صرفاً ادبی می
 حکایات و داستانهایی است که نقل مجلس مردم بوده است.

انتخاب نموده وسپس براي زیرسؤال بردن سنت، به  چنین کتابهایی را ابوریه این
ذکر دلائل و شواهدي از کتابهاي داستانی و ادبی پرداخته است! آیا این روش 

کرد و طی آن تمام  اصطلاح علمی، غیر از آن روشی است که گلدزیهر دنبال می به

 )انحیاة الحیو(نمود و بر عکس، مطالب کتاب  امام مالک راتکذب می مؤطااحادیث 
 را تأیید می کرد؟!

یکی از نکات بدیهی از دیدگاه آن دسته از علمایی که روش تحقیق آنان، بر 
توان علم حدیث را از کتابهاي  باشد، این است که نمی خلاف روش تحقیق ابوریه می

هاي مصادر و  فقه و علم تفسیر را از کتابهاي لغت دریافت نمود؛ زیرا هر یک از رشته
توان در آن منابع  خودش را دارد که حقایق و قضایاي آن را فقط می منابع مربوط به

 تحقیق نمود.
توان به مصادر غیرمؤثق و غیر قابل اعتماد  در تحقیق تاریخ نیز به هیچ عنوان نمی

روي آورد و اگر کسی بر خلاف اصول تحقیق، دست به چنین کاري بزند، عملش، 
در میان علما منزلت علمی ندارد.  فاقد هرگونه ارزش علمی است و چنین فردي،

بنابراین در مورد ابوریه چگونه باید قضاوت کرد که در موضوعی بس مهم به 
نعیم،  کتابهایی از قبیل: ثمارالقلوب ثعالبی، مقامات بدیع الزمان همدانی و الحیلۀ ابی

، در موضوع رجال تصوف نوشته الحلیۀاستناد کرده است؟ حال آنکه کتابی همچون 
و حاوي مطابل نادرستی است و خود مؤلف نیز ادعا نکرده که کتابش، در  شده

 موضوع تاریخ رجال، مرجع می باشد.
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توان گفت؟ اگر او آگاهانه ایـن عمـل را    همچنین در مورد رویکرد ابوریه چه می
دانسته که این، روش محققین نیست، پس با مستشرقین مغرض، همسو  انجام داده و می

تحقیـق  «ندانسـته، چنـین رویکـردي داشـته، پـس چگونـه عملـش را        شده است و اگر 
گذرد و تا کنون هیچ مسلمانی چنین جسـارتی   که هزار سال می نامیده در حالی» علمی

 نکرده است؟!
ذکر مصادري که ابوریه در بررسی و استناد به آنها دچار این لغزش بزرگ شده، 

مراجع و منابع کتابش از  گذشت. اما در مورد مصادر مؤثقی که وي، در فهرست
آنها، نام برده است، قبلاً توضیح دادیم که وي، متون این دسته از منابع را تحریف 
نموده و قرائت شخصی خود را نام نویسندگان آن منابع مطرح نموده است! قطعاً 

ترین  باشد و کم چنین عملی، نه تنها قابل رشک نیست، بلکه خصلت بسیار زشتی می
توان بر آن نهاد، فریبکاري است و به قول خودش که از امام شافعی نقل  نامی که می

هر کس، براي یک بار هم مرتکب چنین عملی شود، دیگر سخنش قابل  :می کند
باشد. از اینرو در مورد شخص ابوریه که بارها مرتکب چنین عملی شده،  قبول نمی

 باشد؟ توان گفت و آیا سخنانش قابل قبول می چه می

 :کتاب ابوریهدگاه بنده درباره ي دی چکیده

ي  تدوین نشده است و بنا به گفته ـ وي، معتقد است که سنت، در زمان پبامبر1
اي  ازاین عمل منع نمود و این، نکته خدا جمهور علما، علتش، این بودکه رسول

 است که تمام محققین در گذشته و حال برآن اتفاق دارند.
باعث پدید  خدا دم تدوین سنّت در زمان رسولـ ابوریه، معتقد است که ع2

آمدن اختلاف در میان مسلمین شده و اختلاف نیز سبب جعل احادیث ساختگی 
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گردیده است و بدین سان بزرگترین آسیبی که به اسلام رسید، ازبین رفتن سنتهاي 
 واقعی بود.

این آید که عامل اصلی  اگراندکی دقت کنیم ازاین پندار ابوریه چنین برمی
از هوشیاري و فراست  خدا بوده است. گویا اگر رسول خدا خسارت، رسول
ي تحقیق علمی احادیث و سنتها، برخوردار بود، چنین مشکلی پیش  ابوریه در زمینه

ي خطرناکی، معترف  توان یقین داشت که ابوریه به چنین نتیجه آمد!! البته نمی نمی
تواند به خود  ایمان دارد، نمی خدا سولباشد. زیرا هیچ مسلمانی که به حقانیت ر

 چنین جسارتی بدهد.
هر چند با معیارهاي ñـ ابوریه، بر این باور است که سنتهاي صحیح گفتاري 3

آنقدر الزامی نیست که مسلمانان به عنوان دین به آن  -شخص خودش منطبق باشد
سنن عملی آمده  ملزم باشند. زیرا به اعتقاد وي، دین همان چیزي است که در قرآن و

است؛ چراکه قرآن، متواتر است و سنت عملی نیز حکم متواتر را دارد. درحالی که 
 سنن قولی اینطورنیستند.

کاملاً روشن است که این نظریه، علاوه بر اینکه بسیار خطرناك و گستاخانه 
باشد، مخالفت آشکاري با کتاب االله نیز هست و میراث فرهنگی و منابع  می

برد؛ از اینرو به معناي عدم ثبوت عقیده و تشریع  ي دراسلام را زیر سؤال میقانونگذار
باشد. بدون تردید هیچ مؤمنی که براي دین و کیان اجتماعی امت خویش  اسلامی، می

 احترام قائل است، هرگزچنین جسارتی نمی نماید.
اما درمورد آنچه وي به امام محمد عبده و شاگردش، علامه رشیدرضا نسبت 

اند که نه ما، دیگران را  اده، بایدگفت: این دو بزرگوار، داراي نظریات خاصی بودهد
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کنیم و نه چنین دیدگاههایی، از مقام و منزلت و جهاد آنها  به پذیرفتن آنها ملزم می
 کاهد. می

ترین پیشگامان نهضت اصلاح در عصر  محمد عبده بدون تردید یکی از برجسته
فیلسوف، زبان گویا، عقل اندیشمند و شمشیر بران اسلام حاضراست. او در زمان خود 

حق نوري  رفت و به گو اعم از غربیها و استعمارگران بشمار می علیه دشمنان یاوه
درخشان در برابر تاریکی و جمودي بود که در چند سده، بر جهان اسلام چیره گشته 

شت و استناد به منطق بود. اما با تمام این اوصاف، در باب حدیث، بضاعت چندانی ندا
دانست و در استدلالهایش به منطق و  و برهان را بهترین وسیله براي دفاع از اسلام می

آورد. امام محمد عبده با توجه به این دو ویژگی، در مورد سنت و  فلسفه روي می
راویان حدیث و جایگاه سنت، دیدگاههایی داشته که ابوریه از آن استفاده و به 

سان دیدگاههاي مد نظر خود را که به میان  وءاستفاده نموده تا بدینعبارت بهتر س
 بکشد و مطرح نماید.
 ابتدا از نظریات استادش رحمه االله در رسد که سید رشیدرضا چنین به نظر می

متأثر بوده است. رشیدرضا در آن زمان در باب حدیث، بضاعت چندانی نداشت، اما 
 گردید و در مباحث فقه مدار نهضت اصلاحپس از آنکه با درگذشت استادش، پرچ

ور شد ومرجع دینی بسیاري از مسلمانان دنیا  وحدیث و سایر علوم اسلامی غوطه
گشت، در باب حدیث وعلوم سنت به چنان مهارتی دست یافت که سرانجام یکی از 
پرچمداران سنت گردید و از آنجا که علماي ازهر، نسبت به کتابها و علوم سنت 

ري کرده و بیشتر در مباحث فقهی، کلامی و لغوي تبحر یافته بودند، سید انگا سهل
 ي سنت و حدیث بود. رشیدرضا رحمه االله سرآمدترین شخصیت علمی مصر در زمینه
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کردم و از  اش ملاقات می من، درآخر حیات رشیدرضا همواره او را درخانه
ن با شناختی که از او نمودم. بنابرای علمش در شریعت و فهمش در سنت، استفاده می

دهم که وي، در تمسک به سنن گفتاري و همچنین در رد  حق گواهی می دارم، به
اقوال فقهی مخالف با حدیث، خیلی جدي و سرسخت بود. از اینرو مطمئنم که 

رسید، نخستین کسی بود مه در رد آن  اگرامروز زنده بود و کتاب ابوریه به دستش می
 کرد. فرسایی می قلم

ائمه و فقهایی که به تدوین حقوق و قوانین اسلامی پرداختند، صلاحیت «ـ 4
بررسی احادیث وتشخیص صحیح وضعیف را نداشتند و ادیبان و علماي علم کلام از 

در مورد غیرت ابوریه نسبت به سنت و »! معتزله به این شایستگی دست یافته بودند
کنم و نیازي به  ي اکتفا میي و خداترسی وي در باب دین، فقط به نقل این نظریه

 بینم. توضیح نمی
ي حدیث، سیزده قرن  صحابه، تابعین، فقها و ائمه«پندارد که:  ـ ابوریه چنین می5

پروایی وي در جعل احادیث  فریب خورده و هیچگاه به بی کامل در مورد ابوهریره
 ».اند خاطر جلب رضایت امویها پی نبرده به

یافته که هیچکس درطول تاریخ اسلام، متوجه آن  اي دست گویا ابوریه به نکته
اند که از نظریات درست[!] و  اي بوده بهره نصیب و بی نشده است! چه مسلمانان کم

 اند! هاي مهم ابوریه در این چند قرن محروم مانده دیدگاه
ي علما و  آید، این است که همه هاي ابوریه برمی تري که از گفته ي عجیب نکته

اند که در کتابهاي  لوحی بوده در قرون گذشته، انسانهاي غافل و ساده ي حدیث ائمه
پرور و دروغگو که هدفی جز خوردن و زراندوزي نداشته  خود به فردي حقیر، تن

 اند! [العیاذ باالله] است، اعتمادنموده
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عواملی همچون وجود احادیث جعلی و اضافه شدن احتمالی سخنان راویان به «ـ 6
یز سایر موارد متعلق به حدیث از قبیل: شذوذ و اضطراب و روایت متن احادیث و ن

ي اعتماد  مفهومی، سنت را مورد شک وتردید قرار داده و منابع صحیح آن را از دایره
 ».لازم بیرون آورده است

ي ناآگاه از سنت و علوم  چنین پنداري، یکی دیگر از نتائجی است که خواننده
د و این، همان هدفی است که پیوسته مستشرقین گیر حدیث، از کتاب ابوریه می

اند. با این حال ابوریه همچنان ادعا دارد که  متعصب، آن را با تمام وجود دنبال کرده
نوشته و هیچ هدفی جز رضاي  خدا کتابش را به منظور دفاع از سنن قولی رسول

 خدا نداشته است!
ک و تردید درآن تحقق دانستم که تقویت یک چیز، با ایجاد ش من تاکنون نمی

یابد وخدمت شریعت از طریق توافق و همسویی با دشمنان اسلام و کسانی که  می

 ن)الیه راجعو الله وانّا انّا( باشد! کوشند، ممکن می براي نابودي اسلام می
ـ ابوریه تمام احادیث و آثار صحیحی را که از کتابهاي یهود و نصارا خبر داده، 7

گیرد که در جعل این احادیث، دست یهود و  و نتیجه می مورد تردید قرار داده
برخی از احادیث به نقل مطالبی از تورات «گوید:  نصاري در کار بوده است؛ وي، می

پردازد که اینک آن مطالب، در تورات وجود ندارد و این خود دلیلی است بر  می
 ».کذب این نوع احادیث

خداوند متعال در مورد تورات و تردید چنین پنداري، نادرست است. زیرا  بی
انجیل و سایر کتابهاي انبیاء گذشته، واضح وروشن سخن گفته است که در مجموع 

 به این نتیجه می رسیم که:
 ي کتابهاي آسمانی یکی است. مبادي همه ـ1
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 ـ بیشتر پیروان این ادیان در کتابهاي آسمانی، تغییر و تحریف ایجاد کردند.2

  ی فرماید:چنانچه خداي متعال، م               

 ».آنان، سخنان (و مطالب تورات) را تحریف کردند«]. یعنی: 13[مائده:
ي کلی در چنین مواردي، این است که اگر صحت حدیثی در این موضوع  قاعده

درصحت  ثابت شد، باید آن را به کتاب االله عرضه نمود؛ اگر باکتاب االله توافق داشت،
آن حدیث هیچ تردیدي وجود ندارد و چنانچه آن حدیث با کتاب االله تعارض داشت 

توان چنین حدیثی را  می -آید که در احادیث صحیح کمتر چنین موردي پیش می-
 نپذیرفت؛ هرچند رجال سندش قوي باشند.

علماي اسلام از زمان صحابه تا کنون در مورد چنین احادیثی به همین روش عمل 
 اند. وده و با اهل کتاب نیز چنین برخوردي داشتهنم

ي جدیدي ایجاد نموده و آن، اینکه هرحدیثی که از تورات و  اما ابوریه شیوه
داند و به  ي یهود و نصاري بر ضد اسلام می انجیل سخن گفته باشد، آن را دسیسه

در  خدا از کعب را مبنی بر اینکه به اسم رسول همین دلیل روایات ابوهریره
یا پس  خدا تورات تصریح شده، رد نموده و تمام یهودیانی را که در زمان رسول

 ازآن اسلام آوردند، متهم کرده است.
داند، چنین دیدگاهی را مطرح  دانم چگونه ابوریه با وجود را محقق می من، نمی

ه کند ک ابوریه در آیات متعدد، تصریح می  ي کرده است؟! زیرا قرآن، بر خلاف شیوه
باشند. چنانچه خداي متعال  می کتابهاي یهود و نصاري، مؤید رسالت محمد

 فرماید: می
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 ـ 1                              

       :ي  ز فرستادهکنند ا کسانی که پیروي می«]. یعنی: 157[اعراف

داند و وصف او را) در  خدا (محمد مصطفی) پیغمبر امی (که خواندن و نوشتن نمی
 ».یابند تورات و انجیل نگاشته می

  ـ2                                    

                               :6[الصف .[

اسرائیل! من،  و خاطرنشان ساز زمانی را که عیسی بن مریم گفت: اي بنی«یعنی: 
ي خدا به سوي شما هستم و توراتی را که پیش از من آمده است، تصدیق  فرستاده

 ».دهم آید و نامش، احمد است، مژده می میکنم و به پیغمبري که بعد از من  می

  ـ3                                    

                                     

                                             

                :و کسانی که با او «]. یعنی: 29[الفتح

خت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند؛ ایشان هستند، در برابر کافران، تند و سرس
جویند و رضاي  بینی. آنان، همواره فضل خداي را می را در حال رکوع و سجده می

طلبند. این، توصیف آنان، در تورات است و اما توصیف ایشان در انجیل،  او را می
رون زده هاي) خود را بی هاي (خوشه چنین است که همانند کشتزاري هستند که جوانه

اي  هاي خویش راست ایستاده باشد، بگونه و آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه



  60 جایگاه سنت در قانونگذاري

آورد تا (بدین سان) کافران را به سبب (این پیشرفت و  که برزگران را به شگفت می
 ».قوت مؤمنان) خشمگین کند

در  خدا این آیات، با صراحت تمام، بیانگر این مطلب است که اسم رسول
ت و انجیل ذکر شده و وصف او و یارانش به صورت تمثیل و تشبیه در تورات و تورا

انجیل آمده است. بنابراین آیا اگر شخصی از اهل کتاب، مسلمان شده و روایتی را در 
یا صفات و ویژگیهاي اصحابش در تورات  خدا این زمینه نقل نماید که نام رسول

مورد قبول نباشد؟ آیا اگر مطالب این  آمده، مرتکب کار عجیبی شده است که عقلاً
توان استدلال کرد  روایت و یا امثال آن، در تورات و انجیل امروزي یافت نشود، می

که اینگونه اخبار و روایات، جعلی هستند؟! یا عدم وجود این مطالب در تورات و 
 انجیل، بیانگرتحریفی است که بنا به تصریح قرآن توسط یهود و نصارا، در آنها

 صورت گرفته است؟
اي جز این ندارد که یکی از این دو رویه را در پیش  ابوریه در این میان چاره

بگیرد: یا به صحت تورات و انجیل فعلی معتقد باشد و آن دسته از روایات و 
آثاراسلامی را که بیانگر وجود مطالبی در تورات وانجیل هستند که اینک در آنها 

اند،  و یا با اعتقاد به اینکه تورات و انجیل، تحریف شده نماید وجود ندارد، تکذیب 
روایات و اخبار مذکور را تأیید کند. حال اگر ابوریه، مطالب چنین روایاتی را در 

ي یهود و نصارا بداند و یا به خاطر عدم  تورات و انجیل ببیند و این روایات را دسیسه
وغ بودن چنین روایاتی حکم وجود مطالب این روایات در تورات و انجیل، به در

توان آن را تحقیق علمی نهاد؛ بلکه  اي متناقض در پیش گرفته که نمی نماید، رویه
 پروایی نسیت. گري و بی اي، جز لاابالی چنین رویه
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ي تحقیق  ـ وي علاوه بر انتقاداتی که به سلف صالح رحمهم االله در زمینه 8
ان این کوتاهیها و غفلتها اي کلی جهت جبر کند، ضابطه احادیث وارد می

نماید و آن، اینکه حدیث باید با عقل سنجیده شود و هرگاه موافق عقل  پیشنهادمی
ي سنجش احادیث  بود، پذیرفته گردد و هرگاه مخالف عقل بود، ردشود! البته نظریه

با عقل، خود موضوعی است قدیمی که برخی از معتزله درقرون گذشته خواستار آن 
خاطر اینکه از نظر آنان  صرفاً به مین جهت بسیاري از احادیث رابودند و به ه

کردند. امروزه نیز مستشرقین و پیروآنها، محققینی همچون  غیرعقلی بودند، رد می
 استاد احمد امین، چنین تفکري دارند.

ابوریه بدین منظور، تعدادي ازاحادیث صحیح را که به نظر وي با عقل سازگار 
اي را به بررسی این موضوع اختصاص  ت. بنده، فصل جداگانهنیست، ذکر کرده اس

 ام. داده
ابوریه، این نظریه را ملاك رد و یا قبول احادیث قرارداده و گفته است:اگر 

بردند، حتماً سنت را از بسیاري از ناخالصیها  علماي گذشته، به این نکته پی می
 ».کردند حفاظت می

وریه پرسید: منظورتان از عقل چیست؟ آیا براي روشن شدن این مطلب باید از اب
 باشد؟ عقل، حد و مرز خاصی دارد؟  همچنین تا چه اندازه حدود عقل مورداتفاق می

اگر منظور از عقل، امور بدیهی است، باید گفت که این نکته، در تاریخ سنت، 
ي نقد حدیث، یکی از علائم حدیث جعلی را ناسازگاري آن  مورد توجه بوده و ائمه

هاي حدیث  یکی از نشانه« :اند و در مورد حدیث موضوع گفته  ا امور بدیهی دانستهب
موضوع، این است که مفهوم آن، با امور بدیهی عقل و با مسائل قطعی دینی یا 

اما اینکه حدیث، باید با هر عقلی سازگارباشد، به ». تاریخی یا پزشکی مخالف باشد
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از امور توسط عقل، نسبی است و هیچ عنوان درست نیست؛ زیرا درك بعضی 
خاص و حد  ي فرهنگ و محیط و... درآن تأثیر داشته و به هیچ وجه تحت قاعده

اي، از دیدگاه یک نفر، عجیب و غیرقابل درك  باشد. لذا چه بسا مسأله معینی نمی
باشد و همان مسأله، براي شخصی دیگر طبیعی و کاملاً عادي باشد. به عنوان مثال: در 

صحرانشینانی که هیچ اتومبیلی ندیده بودند، با شنیدن ویژگیهاي آن تعجب گذشته 
پاره، بدون طناب ونیروي  گفتند: چگونه امکان دارد یک آهن کردند و می می

اي، حرکت نماید. در حالی که در همان زمان براي شهرنشینان، وجود ماشین،  کشنده
 امري طبیعی و عادي بود.

ان که رادیو را ندیده بود، به هیچ وجه حاضر نبود یک فرد صحرانشین تا آن زم
گفتند، بپذیرد و براي نخستین بار که صداي رادیو را  آنچه را که در مورد رادیو می

کند؛ چنانچه  کرد که حتماً یک شیطان، از داخل آن صحبت می شنید، گمان می
 ممکن است یک طفل، چنین تصوري از رادیو داشته باشد.

چ یک ازدستورات اسلام، چنان نیست که عقل، امکان آن را علاوه بر این هی
محال بداند. البته در اسلام و در تمام ادیان آسمانی، مواردي مانند حشر و نشر، بهشت 
و دوزخ و پل صراط و مسایلی از این قبیل وجود دارد که تصور آنها عقلاً محال 

 ان داشته باشد.است؛ ولی انسان مؤمن و مسلمان موظف است که به آنها ایم
 باشد: دراسلام دستیابی به دانش و یا باور قطعی، از سه طریق ممکن می

ـ خبر درستی که شنونده بر صدق و راستی خبردهنده، یقین داشته باشد؛ مانند: 1
 السلام.نی و اخبار انبیاء علیهم اخبار الهی درکتب آسما

توان به حقیقت پی  ش، میـ تجربه ومشاهده؛ البته درمواردي که با تجربه وآزمای2
 برد.
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 ـ راهنمایی عقل، در مواردي که خبر صحیح و تجربه، خلاف آن را ثابت نکند.3
باشد که براي حصول علم و یقین، به  ي ذیل یکی از دلایل اعجاز قرآن می آیه

  هرسه مورد فوق اشاره نموده است:                    

                        :از چیزي «]. یعنی: 36[اسراء

روي مکن که از آن، آگاهی نداري؛ چشم و گوش و دل، همه در مورد آن  دنباله
 ».گیرند مورد پرس و جوي قرار می

دیدن) و فؤاد  پس درستی یک خبر، از طریق سمع (شنیدن)، بصر (مشاهده و
رسد. اینها، عناصري هستندکه  شود و به ثبوت می (گواهی عقل سلیم و دل) محقق می

باشند و هیچ علمی، منبعی غیر از این سه مورد ندارد. قرآن، هر  منبع تمام علوم می
علمی را که بر اساس این منابع نباشد، به عنوان علم قبول ندارد؛ بلکه آن راگمان، 

 داند. خیال و وهم می
باشند، حتماً باید از  آن دسته از نصوص شریعت که مربوط به اصول عقیده می

طریق یقین قطعی، مطابق با واقعیت وهمراه با دلیل به ثبوت برسند. مانند: ایمان به خدا 
و صفاتش، بعثت پیامبران، وجود ملائکه و بهشت و دوزخ. اماآنچه مربوط به فروع 

نها گمان غالب کافی است. زیرا اشتراط و لزوم علم به باشد، براي ثبوت آ شریعت می
باشد. این امر، براي محققین علوم دینی کاملاً  معناي مذکور، در اکثر آنها محقق نمی

 واضح و روشن است.
اند، هیچ موردي وجود ندارد که از دیدگاه  در احادیثی که محققین صحیح دانسته

اند که لزوماً باید با قرآن  مربوط به عقیدهعقل، محال باشد. زیرا مطالب احادیث، یا 
موافق باشند و قبلاً تصریح نمودیم که در قرآن، موردي نیست که عقل به فساد، 
بطلان و یا محال بودن آن حکم نماید و یا مربوط به احکام شرعی مانند عبادات، 
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عقل  معاملات، آداب و... هستند. هیچ یک از احادیث صحیح مربوط به احکام نیز با
باشد. همچنین موضوع برخی از احادیث، اخبار امتهاي گذشته، جهان  در تعارض نمی

غیب، حشر و نشر، بهشت و دوزخ و مسایل دیگري است که قابل بررسی و در 
دسترس نیستند. در اینگونه مباحث نیز موردي وجود ندارد که عقل به بطلان و محال 

که عقل توان درك آنها را ندارد و به بودنش حکم کند. البته مواردي وجود دارد 
پندارد. اعتقاد به محتواي احادیث  همین جهت آنها را عجیب و غیرقابل درك می

باشد و اگر از  صحیحی که در این زمینه به ما رسیده و مفید قطع است، واجب می
طریقی به ما برسد که مفید ظن غالب باشد، براي یک مسلمان شایسته نیست که به 

 و تردیدشان مبادرت ورزد.تکذیب 
پذیرد و  بریم که بسیاري ازمردم، تفاوت آنچه را که عقل نمی بااین توضیح پی می

دانند؛ از اینرو در صدد انکار و تکذیب  آنچه را که عقل توان درك آن را ندارد، نمی
پردازند و این، در حالی است که آنچه براي عقل قابل درك نیست،  هر دو مورد می

باشد؛ بلکه ناشی از عدم قدرت عقل و عدم توان  ء نمی ي محال بودن آن شیبه معنا
درك است. پس تفاوت عمیقی بین آنچه محال است وآنچه قابل درك نیست، 

آید که موارد  وجود دارد. از بررسی تاریخ و تحولات علمی و فکري چنین برمی
لاً قابل درك و بلکه زیادي در گذشته براي عقل غیرقابل درك بوده، اما امروزه کام

رفته، امروزه  اند. چه بسا مواردي که در گذشته، جزو محالات بشمار می واضح شده
کنم، نیازي به آوردن مثال  جزو واقعیات و بدیهیات گردیده است و من، فکر نمی

هاي فضایی به  کنیم که انسان به کمک سفینه باشد. زیرا ما در عصري زندگی می
باشد. بدیهی است که  نون در جستجوي یافتن حیات در فضا میي ماه رفته و اک کره

دانستند.  داشت، همه، او را دیوانه می اي می اگر انسانی، در قرون وسطی چنین اندیشه
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دانند، تفاوت بین  گویا کسانی که در صحت و سقم احادیث، عقل را حاکم می
نرو آنچه را که در عقل اند. از ای باشد، نفهمیده محالات وآنچه را که قابل درك نمی

 ورزند. پذیرند و فوراً به تکذیب آن مبادرت می گنجد، نمی کوچکشان نمی
تدبیري است که از طرفی  احتیاطی و بی بدون تردید این طرز تفکر، نوعی بی

اند و از سوي  باشد که آنها از عقل خود خورده ناشی از انحراف فکري و فریبی می
ل است. گفتنی است بسیاري از احادیث و مواردي که ي عق دیگر، برخاسته از سلطه

پردازند، مربوط به اخبار امتهاي گذشته و یا امور غیبی  چنین افرادي، به تکذیبشان می
 باشد. است؛ حال آنکه این احادیث، از دیدگاه جمهور علما، صحیح می

اي که ابوریه، آن را جهت تأیید ادع به عنوان مثال یکی از روایات ابوهریره
را متهم کند که او،  ذکر نموده تا ابوهریره خویش مبنی بر کذب ابوهریره

 باشد: داده است، حدیث ذیل مینسبت  خدا برخی از اسرائیلیات را به رسول

جنّۀ شجرة یسیر الراکب فی (انّ فی ال فرمود: االله گوید: رسول می ابوهریره

 رد که سوارکار صدسال دردر بهشت درختی وجود دا«یعنی:  1ۀ سنۀ)ئظلها ما
 ».حرکت است اش در سایه

این حدیث، یکی از مواردي است که ابوریه ادعا نموده که غیرقابل فهم است و 
باشد، آن را تکذیب نموده است؛ به گمان  می بخاطر اینکه راوي آن ابوهریره

  خدا این حدیث را از کعب احبار شنیده و عمداً آن را به رسول ابوریه، ابوهریره
 نسبت داده است.

باشد؟آیا صرفاً  باید از ابوریه پرسید: دراین حدیث چه چیزي قابل درك نمی
باشد  وجود چنین درختی در بهشت قابل درك نیست؟ مگر بهشت از امور غیب نمی

 مسلم.ـ 1
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و آیا ابوریه، شخصاً توانسته است امور مربوط به بهشت را را از طریقی غیر از آنچه 
 اند، درك نماید؟ ن داشتهبیا خدا خدا و رسول

مگر در این جهان موارد متعددي وجود ندارد که امروزه عظمت و وسعتشان 
توسط علم، کشف گردیده است؛ آن هم مواردي که در گذشته در هیچ عقلی 

 گنجید؟ نمی
اند که خورشید، تقریباً یک میلیون برابر  مگر امروزه اخترشناسان کشف نکرده

اي است که هرکدام میلیونها برابر  یکی از میلیونها ستاره زمین است؟ و خورشید نیز
 باشد؟ بزرگتر از خورشید می

اند که در این فضاي وسیع، ستارگانی وجود دارد  مگر اخترشناسان کشف نکرده
 که با گذشت بیش از یک میلیون سال نوري، هنوز هم نورشان به ما نرسیده است؟

پذیرد که از  می را صرفاً بدین خاطر میآیا غیر از این است که عقل، مسایل عل
 اند؟ طرف دانشمندان و کسانی به ما رسیده که موفق به کشف آنها شده

واقعاجًاي افسوس است که ابوریه چگونه اخبار و نظریات دانشمندان در مورد 
انگیز را که با هیچ عقل و خیالی قابل درك نیست، می  وسعت این جهان شگفت

اي که با وحی آسمانی در تماس است و  سخن انسان برجستهپذیرد؛ اما در مورد 
نماید. مگر صد  باشد، شک و تردید می علمش، برگرفته ازعلم خالق این جهان می

 باشد؟ سالی که ذکر آن درحدیث آمده است، ازمیلیونها سال نوري بیشتر می
متأسفانه مشکل ابوریه و همنوعانشان، این است که در باب شریعت، عقل را 

 بینند. دهند؛ اما درموارد دیگر، نیازي به تأیید عقل نمی خداي خویش قرار می
باشد که  می ي دیگري که ابوریه به انکار آن پرداخته، حدیثی ازابوهریره نمونه

بهشت و جهنم، با هم به مناظره پرداختند. «مسلم و بخاري، آن را روایت کرده اند: 
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شوند. بهشت گفت: بندگان ضعیف و  می دوزخ گفت: متکبرین و جباران وارد من
شوند. خداوند خطاب به بهشت فرمود: تو، رحمت من هستی؛  افتاده وارد من می

اي دوزخ! عذاب من هستی  ي تو، به هر کس که بخواهم، ترحم می کنم و تو بوسیله
». دهم و هر دوي شما، باید پرشوید که بوسیله تو، هرکس را که بخواهم، عذاب می

شود تا اینکه خداوند، پایش را بر آن  دوزخ پر نمی«افزود:  خدا سپس رسول
گوید: بس است؛ بس است. در این هنگام دوزخ پر  گذارد؛ آنگاه دوزخ می می
 ».شود می

کند، دقیقاً براي ما مشخص  علت اینکه چرا ابوریه، این دو روایت را قبول نمی
دهد، باید گفت  وزخ قرار میکه خداوند، پایش را در د نیست. اگر بدین خاطر است

ي ید، وجه، عین و... دیدگاه  که نظیر این مورد در قرآن نیزآمده است. مانند: کلمه
علما نیز در اینگونه موارد کاملاًمشخص است؛ علماي سلف این موارد را بدون 
هرگونه توجیه و تأویل پذیرفته و در عین حال ذات باریتعالی را از هر نوع شباهت به 

دانند و متأخرین نیز در این باب جهت اجتناب از اثبات مشابهت خداوند  نزه میبشر م
گویند: مراد از دست خدا،  نماید؛ مثلاً می متعال با مخلوق، اینگونه الفاظ را تأویل می

 قدرت خداست.
اما اگر انکار ابوریه، بدلیل سخن گفتن بهشت ودوزخ است، پس تکلیف این 

  ب به آسمانها و زمین فرموده است:شود که خطا سخن خدا چه می          

                  :چه بخواهید و چه نخواهید، پدید «]. یعنی: 11[فصلت

دلیل انکار، آمدن  اگر و». آیید؛ (آسمان و زمین) گفتند: فرمانبردارانه، پدید آمدیم
 نظیرش راداریم:کریم قرآن  درهم  خداوند متعال است، باز
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 ـ 1                   :و پروردگارت «]. یعنی: 22[فجر

 ».صف حاضر آیند بیاید و فرشتگان صف

 ـ 2                         :یعنی: 30[ق .[

گوید: مگر افزون بر این  اي؟ و دوزخ، می گوییم، آیا پر شده میروزي که به دوزخ «
 »هم هست؟

گیریم که قضاوت عقلانی محض در باب الوهیت و صفات خدا،  پس نتیجه می
گرایی محض در چنین مواردي براي  باشد. زیرا عقل سري ابوریه می دلیل سبک

ي  انجامد، نتیجه آنها می خوردگانی مانند ابوریه، جز اینکه به الحاد و سرگردانی فریب
ي عقل، این است که فقط در چارچوبی بیندیشد که توان  دیگري ندارد. زیرا وظیفه

 تفکر در آن را دارد.
عقلی که از درك رمز حیات در وجود انسان و از درك کامل بخشی از این 

 تواند به حقیقت این جهان، پی ببرد؟ جهان پهناور، عاجزاست، چگونه می
کند، ممکن است  ي کوههاي هیمالیا حرکت می اي که در دامنه مورچهآیا براي 

 ارتفاع و قطرو پهناي این کوهها را درك کند؟!
 نماییم: اي دیگر بررسی می موضوع را از زاویه

فرضاً اگر مبنا قرار دادن عقل در تشخیص صحت و سقم احادیث درست باشد، 
ا عقل فلاسفه را؟ خود فلاسفه سؤال اینست که کدام عقل را ملاك قرار دهیم؟ آی

آید، بسیاري از  شدیداً با یکدیگر اختلاف دارند. چنانچه هر فیلسوف جدیدي که می
کند. آیاعقل ادیبان را ملاك قرار دهیم؟ این  افکار فلسفی فیلسوفان گذشته رد می

موضوع از توان آنها نیز خارج است. چراکه بیشتر به نقل داستانها وحکایات توجه 
 د.دارن
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دانان را مبنا قراردهیم؟ این مسائل، هیچ  آیا عقل پزشکان و ریاضیدانان و هندسه
 ارتباطی به آنها ندارد.

لوحی  ؟ ولی آنها که مورد قبول شما نیستند و آنان را به سادهرا یا عقل محدثین
 کنید. متهم می

رز آیاعقل فقهاء را؟ آنها داراي دیدگاههاي متعددي هستند. و به زعم شما، ط
 فکر آنان نیز مانند طرز فکر محدثین است.

آیا عقل ملحدین را؟ اما آنها، شما را بخاطر ایمان به خداوند، جاهل و نادان 
 پندارند. می

آیا عقل کسانی را مبنا قرار دهیم که به وجود خداوند ایمان دارند؟ پس بیایید تا 
 با گروههاي مختلف این دسته آشنا شویم:

نماید و از اینرو  تقدند که خداوند در وجود انسان حلول میاي ازآنان، مع عده

یعنی یکی شدن » وحدة الوجود« رسد! برخی ازآنها به انسان نیز به مقام الوهیت می
یک  باشند و برخی معتقدند که خداوند، داراي سه جزء، در مخلوق، معتقد می خدا با

ز باید در عبادت مورد توجه اي اعتقاد دارند که گاو، موش و میمون نی ذات است. عده
 قرار بگیرند.

خواهیم عقل مؤمنینی را مبنا و ملاك قرار دهیم که به اسلام و  شاید بگویند: ما می
 وجود یک خدا باور دارند.

پسندید و ملاك قرار  پرسیم: عقل پیروان کدامین مذهب را می ما از ایشان می
ه را و یا عقل خوارج و دهید؟آیا عقل اهل سنت وجماعت را یا عقل معتزل می

 هاي دیگر را؟ فرقه
 باشد؟ پس کدام عقل مورد پسند شما می
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باشند،  شاید ابوریه معتزله را که به قول خودش، داراي عقلهاي جسوري می
کنیم که آن را بر اساس  نماید! بنابراین به عنوان نمونه حدیثی را بررسی می انتخاب می

 )تأویل مختلف الحدیث( قتیبه در کتابش ؛ ابنمعیارهاي عقلی معتزله رد نموده است

توفی و درعه  (إنّ رسول اهللاند:  آورده است که معتزله، حدیث ذیل را نپذیرفته

در حالی وفات نمود که  پیامبرخدا«یعنی:  صواع من شعیر)مرهونۀ عند یهودي بأ
 ».زرهش در ازاي چند صاع جو، در رهن (گرو) یک یهودي بود

باشد.  اند که این حدیث ازدیدگاه عقل مورد قبول نمی مودهمعتزله ادعاء ن
ین ابن قتیبه، بصورت خیلی ساده و قابل فهم، جوابشان را داده است. وي، همچن سپس

اند، بررسی نموده و در حد توانش، جواب داده  کردهتمام احادیثی را که معتزله رد 
فع شبهه نماید، علماي دیگر، قتیبه نتوانسته ر است؛ یقیناً در مورد احادیثی که ابن

 اند. جوابهاي معقول و مقبولی ارائه داده
 کنیم: ي محدث با یک معتزلی را ذکر می قتیبه اینک یک مورد از برخورد ابن

ایدکه انتهایش، ابتدایش را  روایت نموده آن معتزلی گفت: حدیثی را ازپیامبر

نامه فلا یغمس یده فی الإناء (إذا قام أحدکم من م: نماید و آن، این است تردید می

شما  وقتی یکی از«یعنی:  حتی یغسلها ثلاثاً فإن أحدکم لایدري أین باتت یده)
داند که دستش در  نبرد؛ زیرا نمی شود، دستش را در ظرف فرو ازخواب بیدار می

 ».خواب به چه جاهایی اصابت نموده است
داند دستش در  (نمی نیامده بود که معتزلی ادامه داد که اگر در آخر حدیث

خواب به چه جاهایی اصابت نموده است)، حدیث مورد قبول بود. چون بدیهی است 
داند دستش، شب همانجا بوده که سایر بدنش، اعم از پاها، گوشها و  کس می هر

باشد؛ حال  ترین قسمت بدن، شرمگاه آدمی می اش، آنجا بوده است و نامناسب بینی
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چه  شود، تا ه شرمگاهش دست بزند، وضویش باطل نمیآنکه اگرکسی در بیداري، ب
رسد به اینکه در حالت خواب و ندانسته، دستش به آنجا اصابت کند. خداوند، 

کند. چه بسا انسان،  خاطر آنچه که به آن علم ندارد، مؤاخذه نمی هیچکس را به
دهد و سخن کفرآمیزي بر زبان  گوید، زنش را طلاق می درحالت خواب هذیان می

آورد؛ اما به هیچ عنوان به خاطر انجام چنین اعمالی درحالت خواب، در دنیا و  می
 گردد. آخرت، مؤاخذه نمی

گوید: خردگراي مزبور، روي یک مورد انگشت  قتیبه در پاسخ این شبهه می ابن
گذاشته،اما از موارد زیادي غافل مانده است. گویا به خاطر ندارد که برخی از فقها، 

اند:کسی که شرمگاهش را دست بزند،  ه این حدیث و احادیث دیگر، گفتهبا استناد ب
شود و باید مجدداً وضو بگیرد. اگرچه ما به این نظریه اعتقاد  وضویش باطل می

باشد؛ از آن  نداریم و برداشت ما از این حدیث، این است که منظور، شستن دست می
ن توضیح روشن گردید که جهت که به موضع خروج نجاست، خورده است. لذا با ای

از اینکه فرمود: (دستانش را قبل از فروبردن درآب بشوید)،  خدا هدف رسول
باشد. زیرا امکان دارد در اثناي خواب، دستانش به محل خروج  نظافت و پاکیزگی می

اي دست بزند، بدیهی است  به جاي آلوده، نجاست خورده باشد. و اما اگر انسان بیدار
ظرف، آلودگی را رفع  ز خوردن و آشامیدن و داخل کردن دست درکه باید قبل ا

 1نماید.
اي ازعقل جسور و تواناي معتزلی و ازآن سو عقل ضعیف یک  این بود نمونه

ي محدث  قتیبه محدث! ضمناً لازم به یادآوري است که اصول بهداشتی، دیدگاه ابن
 معتزلی را. کند، نه خرد را تأیید می

 با اختصار. 162 -160ي تأویل مختلف الحدیث، صفحهـ 1
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البته با رعایت انصاف  ي خود آقاي ابوریه، ینجا نظرم را دربارهدانم که ا لازم می
 و بدور از هرگونه تحقیر، بیان کنم:

دانم، این ادعاي ابوریه را تأیید کنم که در مقدمه و  ـ قبل از هر چیز لازم می1
و حیثیت  خدا پایان کتابش گفته است: مباحث کتاب را براي دفاع از سنت رسول

ام.. زیرا براي من به هیچ عنوان جایزنیست  آوري کرده فگران، جمعدین در برابرتحری
که صداقت نیت و صحت هدف و حسن نیتش را زیر سؤال ببرم؛ هرچند معتقدم که 

هاي نفسانی خود، تنظیم  ي خواسته ابوریه، با وجود این نیت صادق، بحثش را در دایره
با طرح مباحث کتابش، به نتایج  آمد، حتماً نموده است که اگر از این دایره بیرون می

 رسید. دیگري می
آوري  ـ وي، یادآوري کرده که چندین سال، رنج و زحمت فراوانی براي جمع2

مطالب کتابش و بررسی کتابهاي منبع و نیز تحقیق روایات، متحمل شده است؛ قطعاً 
نین زحمتها و تحقیقات علما، همواره سزاوار قدردانی است. اما ابوریه که خود، چ

ادعایی دارد، متأسفانه زحمات تمامی علماي سنّت از عصر صحابه تا کنون را انکار و 
تحقیر نموده و آنان را از آن جهت که در پیراستن احادیث و جدا کردن سره از 

اند،  ناسره، کوتاهی نموده و عقل را در نقد احادیث، مبنا و ملاك عمل قرار نداده
ي علوم حدیث که بخشی از  نظیر آنها را در زمینه هاي بیمورد انتقاد قرار داده و تلاش

دهد، نادیده گرفته و آنان را باعث و  فرهنگ درخشان و پرافتخار اسلام را تشکیل می
 بانی ایجاد شک و تردید بیشتر، درحدیث دانسته است.

جاي بسی شگفت و تعجب است که انسان، خدمات علمی علما در قرون گذشته 
توان در جهان  هم زحماتی که نمی لوم حدیث نادیده بگیرد؛ آني ع را در زمینه

اند! ابوریه که در  دهم آن نرسیده ها و ملتها نیز به یک نظیرش را یافت و سایر فرقه
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ي محل اقامت خویش با زیر و رو نمودن چند ورق، احساس خستگی  کتابخانه
کند که در  یادآوري می گذارد و یا نماید و بر تمام علما و اندیشمندان، منّت می می

نظیر علماي  تألیف کتابش، زحمات زیادي متحمل شده، آیا درست که تلاش بی
حدیث و سنت را زیر سؤال ببرد؟ آن هم در حالی که این عمل وي، در برابر رنجهاي 

رسد!  اند، چیزي به نظر نمی فرسایی که علماي حدیث در گذشته تحمل نموده طاقت
پیمودند و  راي جمع آوري احادیث، هزاران کیلومتر راه را میچنانچه برخی از آنها ب

کردند و دهها سال با استفاده از نور  به اقصی نقاط جهان اسلام با پاي پیاده سفرمی
پرداختند؛ اما با این حال هرگز  اي به تألیف و تحقیق می شمع یا چراغ فتیله

اند و هدفشان، فقط  نگذاشتهزحمتهایشان را به رخ مسلمانان نکشیده و بر آنها منّت 
رضاي خدا بوده است. آیا این، انصاف و قدردانی از آنهاست که فردي همچون 

 ابوریه آنها را به کوتاهی و عدم انجام وظیفه درخدمت به اسلام، متهم نماید؟
این کتاب، تحقیق جامعی است که »نماید:  ـ ابوریه ازکتابش اینگونه تعریف می3

باشد که تا کنون  تهیه شده و در نوع خود، نخستین کتابی می بر اساس قواعد علمی
افزاید: بویژه آنکه براي مصنف، قبل از  وي، می». نظیرش پدید نیامده است

اي به عنوان الگو وجود نداشت و گذشتگان ما نیز در  آوري این کتاب، نمونه جمع
گویا باید این ». ییماین زمینه راه همواري را ترسیم نکرده بودند تا ما آن را بپیما

 شد. کتاب، هزارسال قبل نوشته می
ناگفته پیداست که یکی از بارزترین صفات یک عالم، تواضع و فروتنی است؛ 
همچنین یکی از بدترین صفات یک عالم نزد خدا و مخلوق، تکبر و تفاخر به عملش 

نابود نماید، اجرش را  باشد. از لحاظ شرعی نیز فردي که به عملش تفاخر می می
کند. علماي گذشته، عادت داشتند در مقدمه یا آغاز آغاز تألیفشان، بدین نکته  می
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شان، دچار خطا و لغزش باشند؛ آنها، از  اذعان نمایند که ممکن است در نوشته
کردند که اشتباهاتشان را به آنان یادآوري نمایند و براي  خوانندگان درخواست می

 آنها استغفارکنند.
انم پیرامون هدف مؤلف از تمجید و تعریف از کتابش چیزي بگویم؛ تو بنده نمی

 کنم: اي از ابن عطاءاالله سکندري رحمه االله بسنده می فقط به نقل جمله

(لأن تصحب جاهلاً لایرضی عن نفسه خیر لک من أن تصحب عالماً یرضی عن 

نی: یع نفسه و أي علم لعالم یرضی عن نفسه و أي جهل لجاهل لایرضی عن نفسه)
اگر با جاهلی که ازخود راضی نیست، مصاحبت و همنشینی نمایی، بهتر است از «

اینکه با عالمی مصاحبت نمایی که ازخود راضی است. عالمی که ازخود راضی 
 »است، چه علمی دارد؟ و جاهلی که ازخودراضی نیست، چه جهلی دارد؟

کتابش خواهند ـ ابوریه، در مورد کسانی که به حدس و گمان خودش، به رد 4
شاید کسانی که «گوید:  پرداخت، سخنان تند و ناسزایی گفته است: چنانچه می

 ».افکارشان، پوسیده و عقولشان، جامداست، به رد این کتاب بپردازند
گوید:  ابوریه، در پایان کتابش، پس از تفاخر به زحمتها و تلاشهاي خویش، می

ي کتاب، به درد آید، هیچ بیمی  هاز اینکه قلبهاي شیوخ جهل و چارپایان عرص«
ي حق بر علم جعلی خویش بیم دارند و از بابت  نداریم؛ همان کسانی که از غلبه

ي آن، اموال  ي خویش که به وسیله رونق شدن بازار کالاي فاسد و از تاریخ گذشته بی
چاپند، نگران هستند و از اینکه نور دلایل حق، پرده از واقعیت آنان  مردم را می

ردارد، احساس خطرمی کنند. آري؛ ما، هیچ بیمی از اینگونه افراد نداریم. زیرا از ب
 ».دیدگاه ما چنین افرادي، هیچ ارزشی ندارند
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اهانت می کند و  شما ملاحظه خواهید کرد که وي، دراین کتاب به ابوهریرة
که  برد؛ کلماتی الفاظ تند و کلمات ناپسندي را در حق این صحابی گرامی بکار می

انسانهاي عادي و مردم کوچه و بازار هماز گفتن آن شرم دارند وحتی مستشرقین و 
هاي زشتی را در حق این صحابی  یهود و نصاري نیز تا کنون چنین کلمات و واژه

 اند. نگفته
نظیر و نوین است که مدعی  دانم آیا این، جزو اصول تحقیق علمی بی من نمی
 و بر مخالفینش، شدیداً بتازد؟ ادب و بددهن باشد علم، باید بی

(الحیاء من به یاد داریم، این است که:  خدا آنچه ما از رهنمودهاي رسول

حیا، جزو «یعنی:  .الإیمان و الإیمان فی الجنۀ و البذاء من الجفاء و الجفاء فی النار)
باشد. ناسزاگفتن، جزو جفا و بداخلاقی  ایمان است و (جایگاه) ایمان، در بهشت می

 ».باشد ست و (جایگاه) جفا، در دوزخ میا
 دانم؛ شاید ابوریه این حدیث را رد نماید. چراکه راویش، ابوهریره نمی

باشد. از اینرو به حدیث ذیل توجه نمایید که راویش، زید بن طلحه بن رکانه  می
 است:

و اخلاقی است  هر دینی، داراي«یعنی:  (انّ لکل دین خلقاً وخلق الاسلام الحیاء).
 ».ستاخلاق اسلام، حیا

بود؛ بنده، دوست داشتم با تفصیل  ابوریه آنچه بیان شد، نقدي مختصر بر کتاب
بیشتري کتاب مزبور را نقد نمایم، اما بیماري و کسالتم که در این ایام بیش از پیش 

ي تدوین حدیث و  دهد، وادارم نموده است تا به حقایق علمی در زمینه مرا رنج می
آوري سنت بسنده کنم؛ چرا که پرداختن به موضوع تاریخ سنت، عملاً  تاریخ جمع
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را در رد کتاب 1هاي سایر علما باشد. همچنین، نوشته نقدي علمی بر کتاب ابوریه می
 دانم. ابوریه، کافی می

قدم  خواهم که ما را به سوي حق، رهنمون سازد؛ بر آن ثابت از خداي متعال می
تباه دور بگرداند و براي ما راه نجات و هدایت را فراهم بدارد و ما را از لغزش و اش

 آورد.
 مصطفی حسن سباعی.

ریه أمام أضواء السنۀ المحمدیۀ،  ـ در نقد کتاب ابوریه دو کتاب انتشار یافته است: الف) ظلمات ابی1

تاد شیخ محمد عبدالرزاق حمزه؛ این کتاب، کتاب ارزشمندي است که اگر عاري از الفـاظ  تألیف: اس

 تند بود، ارزش بیشتري داشت.. ب) الأنوار الکاشفۀ لما فی کتاب اضواء السنّۀ من الزلل و التضلیل و

 المجازفۀ، تألیف: محقق الشیخ عبدالرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی.
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 صل اولف
 معناي سنت و تعریف آن

سنت در لغت به معناي روش و شیوه است؛ چه پسندیده باشد و چه ناپسند. 

فله أجرها و أجر  (من سنّ سنۀ حسنۀ حدیثی همین مطلب بیان شده است: چنانچه در

ها إلی یوم القیامۀ و من سنّ سنۀ سیئۀ فعلیه وزرها و وزر من عمل بها من عمل ب

ي نیکی از خود بجاي نهد، پاداش آن شیوه و  کسی که شیوه«یعنی:  1إلی یوم القیامۀ)
ي بدي  پاداش کسانی که تا روز قیامت به آن عمل کنند، ازآن اوست وکسی که شیوه

 ا روز قیامت به آن عمل کنند، بر اوگناه کسانی که ت به جاي بگذارد، گناه آن و
 ».خواهد بود

(لتتبعنّ سنن من قبلکم شبراً بشبر و  همچنین درحدیثی دیگرآمده است که:

از گذشتگان پیروي خواهید  وجب و ذراع به ذراع شما وجب به«یعنی:  2ذراعاً بذراع)
 ».کرد

ظاهري سنت، در اصطلاح محدثین، به سخن، عمل، تأیید و یا وصفی از اوصاف 
بعثت باشد و چه  نقل شده باشد؛ چه قبل از خدا گویند که از رسول یا اخلاقی می

 3آن. از بعد

 االله بجلی روایت نموده است.ن عبدب جریر مسلم از -1

 روایت نموده اند. سعیدخدريابو بخاري ومسلم از -2

 .2 صفحه توجیه النظر و 38 -35التحدیث قواعد -3

                                                           



  80 جایگاه سنت در قانونگذاري

تأییدي که از  سخن، عمل و اما دراصطلاح اصولیین: سنت عبارت است از
 نقل شده است. خدا رسول

در مناسبتهاي مختلف در  خدا گویند که رسول سنت گفتاري: به سخنانی می
 حکام، بیان نموده است؛ مانند:مورد تشریع ا

 ».اعمال، به نیتها یستگی دارند«یعنی:  1(انمّا الاعمال بالنیات)

فروشنده و خریدار، تا زمانی که از هم جدا «.یعنی: 2(البیعان بالخیارِ ما لم یتفرّقا)
 ».اند، اختیار فسخ معامله را دارند نشده

ایل عبادي و چه در مسایل چه در مس ي افعال پیامبر سنت عملی: به مجموعه
است؛ مانند: روش   نقل شده شود که توسط صحابه غیرعبادي، سنت عملی گفته می

 نماز خواندن، مناسک حج، آداب روزه، قضاوت بر اساس شاهد و سوگند.
 خدا شود که توسط صحابه، در حیات رسول سنت تقریري: شامل اعمالی می

شد؛ آنگاه با تأیید یا سکوت  ل مطلع میگرفت و آن حضرت، از آن اعما انجام می
 نمود. خویش، آنرا تحسین و تثبیت می

(لایصلینَّ أحدکم العصر قریظه فرمود:  ي بنی در جریان غزوه خدا چنانچه رسول

ي  هیچ یک از شما نماز عصر را نخواند مگر در محله«یعنی:  قریظۀ) إلا فی بنی
قریظه بخوانند و  اید نمازعصر را در بنیبعضی، چنین برداشت کردند که ب». قریظه بنی

اي چنین برداشت  از اینرو نمازعصر را تا بعد از مغرب به تأخیر انداختند؛ اما عده
این بوده که هر چه سریعتر خود را به آنجا برسانیم.  خدا نمودند که هدف رسول

 .عمر مسلم از بخاري وروایت  -1

 .ابن عمر مسلم از بخاري وروایت  -2
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و گروه، پس بهتر است نماز را سر وقتش بخوانیم و سپس به راهمان ادامه دهیم. هر د
 عمل هر دو گروه را تأیید نمود. حاضر شدند. آن حضرت خدا با هم نزد رسول

سوسماري آوردند؛ ایشان از آن  خدا همچنین روایت است که براي رسول
 خدا دستش را دراز کرد و از آن تناول نمود. از رسول نخورد؛اما خالد بن ولید

نزد ما معمول نیست، رغبتی به  پرسیدند: مگرحرام است؟ فرمود: خیر؛ ولی چون
 خوردن آن ندارم.

کنندکه با یکی از  اي از موارد سنت را بر حکمی اطلاق می محدثین، در پاره
 و حتی اجتهاد صحابه دلائل و مصادر شرع از قبیل: کتاب االله و سنّت رسول االله

اختن آوري قرآن و وادار س به ثبوت رسیده باشد؛ مانند اجتهادشان در مورد جمع
ي قرائت و.... در مقابل این نوع سنت، بدعت قرار دارد. سنتی که  مردم به یک شیوه

(علیکم بسنتی و سنۀ الخلفاء در این حدیث بیان شده نیز، همین نوع سنت است: 

بر شماست که سنت من و سنت خلفاي راشدین را در «یعنی:  1.الراشدین من بعدي)
 ».پیش بگیرید

ثابت  فرض و واجب از پیامبر عبارت است از: آنچه غیر ازسنّت در اصطلاح فقها 
باشد. از دیدگاه  سنت، در برابر واجب و احکام خمسه می تعریف،شده است. در این 

گردد که در برابر بدعت باشد. چنانچه  برخی از آنها، سنت، به هر چیزي اطلاق می
 2طلاق بدعت. گویند: طلاق سنت و می

بور، ناشی از تفاوت اهدافی است که هر گروه، دنبال البته تفاوت اصطلاحات مز
به عنوان امام و پیشوا  خدا کنند. علماي حدیث، بحثشان در مورد شخص رسول می

 اند.نقل کرده  عرباض بن ساریۀ از حدیث را ،ترمذي و ود؛ ابودا4/6الموافقات -1

 .31 ، صفحهالفحول ارشاد -2
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باشد که خداوند متعال، از وي به عنوان الگو و اسوه براي جهانیان یاد کرده است.  می
از: سیرت، اخلاق، مربوط است، اعم  خدا  بنابراین آنها هر آنچه را که به رسول

اند؛ چه آن موارد، موجب حکم شرعی باشند  شمائل، اخبار، اقوال و افعال، نقل کرده
 و چه آن موارد، هیچ حکمی را ثابت نکنند.

عنوان قانونگذار است که قواعد و  به خدا علماي اصول، بحثشان درمورد رسول
اصول زندگی را اصول قانونگذاري را براي مجتهدین پس از خود وضع نموده و 

براي مردم تشریح کرده است. بنابراین آنها اقوال، افعال و تقریراتی را مورد توجه قرار 
 باشند. اند که موجب احکام می داده

اندکه هیچ یک  را از این جهت مورد بحث قرار داده االله فقها، شخصیت رسول
یافتن حکم از افعالش خالی از ثبوت حکمی شرعی نیست؛ از اینرو در جستجوي 

باشند. در  شرعی در باب افعال بندگان از نظر وجوب، حرمت و یا مباح بودن و... می
باشد.  این بحث منظور ما از سنت همان اصطلاحی است که مورد توجه اصولیین می

زیرا تعریف آنها بیانگر حجت بودن سنت و جایگاه آن درتشریع اسلامی است. 
باشد  یخی و مفهوم عامی که مورد نظرمحدثین میاگرچه احیاناً سنت را از جهت تار

 .ایم نیز بررسی کرده

 در حیات ایشان: خدا وجوب اطاعت از رسول

کردند؛ واضح  احکام شرع را از قرآن دریافت می در زمان پیامبر صحابه
آموختند. در مواردي که  می اکرم است که قرآن را مستقیماً از شخص از رسول

جمالی و بدون تفصیل و همچنین بصورت مطلق و بدون قید آیات قرآن، بصورت ا
 خدا نازل می شد، براي فراگیري احکام به صورت واضح و روشن، به رسول

توان نام برد؛ از جمله: در قران  کردند؛ در این باره موارد زیادي را می مراجعه می
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دن حکم نماز، به صورت مطلق و بدون تعیین تعداد رکعات و بدون مشخص نمو
ي زکات بدون تعیین حد نصاب و  اوقات وکیفیت آنها آمده است؛ همچنین مسأله

مقدار و شروط آن آمده است. خلاصه اینکه در قرآن بسیاري از احکام، بدون بیان 
شذائط، مفسدات و ارکان آنها آمده، حال آنکه اجراي این حکام بدون شناخت 

ناگزیر بودند  ت. از اینرو صحابهشرایط و ارکان و مسایل متعلق به آن، ممکن نیس
 مراجعه نمایند. خدا براي شناخت احکام، به رسول

داد که در قرآن در مورد آنها هیچ  همچنین بسا اوقات مسایل و حوادثی رخ می
براي روشن شدن حکم اینگونه مسایل،  حکم صریحی نیامده بود؛ بنابراین صحابه

ي  از جانب پروردگارش وظیفه ول اکرمکردند. زیرا رس مراجعه می خدا به رسول
ي اجراي  تبلیغ را بر عهده داشت و آگاهترین فرد نسبت به حدود و شریعت و شیوه

 آن بود.
نسبت به قرآن  خدا ي رسول ي وظیفه خداوند متعال در کلام پاکش درباره

  فرماید: می                              

     :ایم تا اینکه چیزي  و قرآن را بر تو نازل کرده«]. یعنی: 44[نحل

را براي مردم روشن سازي که براي آنان فرستاده شده است (یعنی احکام و شرایع 
 ».دین را) و تا اینکه بیندیشند

اختلاف، به توضیح حق و وظیفه داشت که هنگام بروز  خدا همچنین رسول

 فرماید:  ي متعال، در این باره میبیان آن بپردازد؛ خدا                

                               :64[نحل .[

ایم مگر بدان خاطر که چیزي را براي  تو نازل نکردهما، کتاب (قرآن) را بر «یعنی: 
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مردم، بیان و روشن نمایی که در آن اختلاف دارند و (نیز بدان خاطر که این کتاب) 
 ».براي مؤمنان، هدایت و رحمت گردد

را واجب  خدا خداوند در هرمو ضوع مورد اختلاف، مراجعه به حکم رسول

  گردانیده و فرموده است:                      

                                   

آیند تا تو  اما، نه! به پروردگارت سوگند که آنان، مؤمن بشمار نمی«]. یعنی: 65[نساء:
 رگیریهاي خود به داوري نطلبند و سپس ملالی در دل خود ازرا در اختلافات و د

 ».قضاوت تو) باشندداوري تو نداشته و کاملاً تسلیم (
داده  خدا خداوند به ماخبر داده است که قرآن و حکمت بدان سبب به رسول

  اندکه مردم را به احکام دینشان آگاه سازد: شده              

                                       

                     :یعنی: 164[آل عمران .[

ل کرد بدانگاه که در میانشان پیغمبري از یقیناً خداوند، بر مؤمنان منت نهاد و تفض«
خواند و ایشان را  جنس خودشان برانگیخت. (پیغمبري که) بر آنان، آیات او را می

آموخت و آنان، پیش از آن در  داشت و بدیشان کتاب و فرزانگی می پاکیزه می
 ».گمراهی آشکاري بودند

ن و مربوط به اسرار نظر جمهور علما و مفسرین، این است که حکمت، غیر از قرآ
باشد که خداوند، رسولش را بر آن آگاه ساخته است.  دین و احکام شریعت می

االله  کنند. چنانچه امام شافعی رحمه بسیاري از علما، از حکمت به عنوان سنت تعبیر می
حکمت همانطور که بسیاري از اهل علم  کتاب، قرآن و منظور از گوید: منظور از می
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است. چراکه در قرآن، بعد از نام کتاب، از حکمت  خدا سولگویند، سنت ر می
سازد که با آموختن کتاب و  سخن به میان آمده و خداوند متعال، خاطرنشان می

حکمت به بندگانش، بر آنان منت گذاشته است.. ممکن نیست که در این آیه، منظور 
همچنین خداوند از حکمت، چیزي غیر از سنت باشد. زیرا در کنار کتاب آمده است. 

 1متعال، اطاعت از رسولش را بر مردم فرض گردانیده است.
آید که وي، یقین و باور قطعی دارد که  کلام امام شافعی رحمه االله چنین برمی از

ي کتاب، معطوف  ي حکمت، به کلمه باشد. زیرا کلمه منظور از حکمت، سنت می
ر از کتاب است و آن را گردد که حکمت، چیزي غی شده است. بنابراین مشخص می

توان دانست. زیرا در اینجا احسان خداوند نسبت به بندگانش  نمی جز سنت،چیزي 
بیان شده و خداوند جز با آنچه که حق و صواب است با چیزدیگري بر بندگانش 

گذارد؛ از طرفی در این آیه، وجوب پیروي از حکمت بیان شده است.  منت نمی
قرآن بیان گردیده است. مسلماً چیزي غیر از سنت که همانطور که وجوب پیروي از 

 الاتباع باشد. تواند واجب شامل احکام و تشریع اسلامی است، نمی
غیر از قرآن، چیز دیگري نیز داده شده که اطاعت  خدا بنابراین پس به رسول

  گوید: می خدا ازآن واجب است. چنانچه قرآن، در توصیف رسول    

                                      

                                       

                             

دارد  دهد و از کار زشت باز می او، آنان را به کار نیک دستور می«یعنی:  ].157[اعراف:

 .78ـ الرسالۀ، ص1
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سازد و بند و  نماید و ناپاکیها را بر آنان حرام می ها را برایشان حلال می و پاکیزه
فرسایی) را (که به سبب ارتکاب معاصی بر اهل  زنجیرهاي آهنین (و احکام طاقت

 ».دارد یشان برمیکتاب واجب گشته بود) از ا
هم شامل آن دسته از  خدا از آنجا که الفاظ، عام است، تحلیل وتحریم رسول

شود که منبعش وحی  شود که منبعش، قرآن است و هم شامل بخشی می احکامی می
 باشد. غیرقابل تلاوت می

 :روایت نموده که فرموده است خدا ابوداود از مقدام بن معدیکرب از رسول

به من کتاب و همانند آن (یعنی سنت) «یعنی:  وتیت الکتاب و مثله معه)لا إنی اُ(أ
 ».داده شده است

 : ي دیگري نیز بیانگرهمین مطلب است آیه            

          :چیزهایی را که پیامبر براي شما (از احکام «] یعنی: 7[حشر

که شما را از آن بازداشته است، دست آورده است، اجرا کنید و از چیزهایی  الهی)
 ».بکشید

حداوند متعال، در بسیاري از آیات، اطاعت از رسولش را در کنار اطاعت خود 

 : آورده است                   

یغمبر اطاعت کنید تا مورد رحمت و مرحمت و از خدا و پ«]. یعنی: 132عمران: [آل
 ».قرار بگیرید

 : همچنین به پذیرش فرمان رسولش دستور داده و فرموده است         

                           :اي «]. یعنی: 24[انفال
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د و دستور پیغمبر او را قبول کنید، هنگامی که شما را به مؤمنان! فرمان خدا را بپذیری
 ».بخشد چیزي دعوت کند که به شما زندگی می

   : را به مثابه اطاعت از خود قرارداده است االله و نیز اطاعت از رسول

           :ت هر که از پیغمبر اطاعت کند، در حقیق«] یعنی: 80[نساء

 همچنین محبت با خدا را در اطاعت از رسول اکرم». از خدا اطاعت کرده است

   دانسته و فرموده است:                       

       :بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من پیروي «]. یعنی: 31[آل عمران

 ».د تا خدا، شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزدکنی

  ، شدیداً بیم داده است:االله خداي متعال، ازمخالفت با رسول      

                             :یعنی: 63[نور [

کنند، باید از این بترسند که بلایی گریبانگیرشان  فرمان او مخالفت میآنان که با «
 ».گردد یا اینکه عذاب دردناکی به آنان برسد

ورزد؛  مخالفت می االله حتی به کفر کسی اشاره نموده که با دستور رسول

   فرماید: چنانچه می                             

  :بگو: از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید و اگر سرپیچی «یعنی:  ]32[آل عمران

 ».کنند، (به خدا و پیامبر ایمان ندارند و کافرند و) خداوند، کافران را دوست ندارد
 را بطور مطلق ناروا قرارداده و االله و براي مؤمنان مخالفت با دستورهاي رسول

 : فرموده است                               
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که خدا و پیغمبرش، داوري هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاري «] یعنی: 36[احزاب:
ي ایشان  کرده (و آن را مقرر نموده) باشند، اختیاري در آن ندارند و (اراده و خواسته

باید تابع حکم خدا و پیامبر باشد.) هر کس هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی 
 ».گردد نماید، گرفتار گمراهی کاملاً آشکاري می
را در موارد اختلافی، ازعلامات نفاق  االله حتی اعتراض به داور قرار دادن رسول

  دانسته است:                                  

                                          

                                        

                                   

                                   

                               :یعنی: 51ـ47[نور [

گویند: به خدا و  زنند) و می از جمله صفات منافقان، این است که دم از ایمان می«(
کنیم؛ اما پس از این ادعا، گروهی  پیغمبر ایمان داریم و (از دستوراتشان) اطاعت می

شوند و آنان، در  از ایشان، (از شرکت در جهاد و از حکم شرع) رویگردان می
شوند تا  تند و هنگامی که به سوي خدا و رسولش فرار خوانده میحقیقت مؤمن نیس

(پیامبر مطابق حکم خدا) در میانشان داوري کند، بعضی از آنان (نفاقشان، ظاهر 
گردند. ولی اگر حق داشته باشند، (چون  گردد و از قضاوت پیامبر) رویگردان می می
آیند که پذیراي حکم  و میدانند قضاوت به نفع آنان خواهد بود) در حالی به ا می
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هستند. آیا در دلهایشان بیماري (کفر) است یا (در حقانیت قرآن) شک دارند یا 
ترسند خدا و پیغمبرش، به آنان ستم کنند؟! مؤمنان، هنگامی که به سوي خدا و  می

پیغمبرش فراخوانده شوند تا میان آنها داوري کنند، تنها سخنشان، این است که 
 ».یم و اطاعت کردیم. و رستگاران واقعی، ایشان هستندگویند: شنید می

را در حال حیاتش از لوازم ایمان قرار داده  االله و اجازه خواستن از رسول

 : وفرموده است                                 

                                        

                                        

                     :مؤمنان واقعی، «] یعنی: 62[نور

کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان دارند و هنگامی که در کار مهمی 
روند؛ کسانی که از تو  ي وي (به جایی) نمی (همچون جهاد) با او باشند، بدون اجازه

گیرند، آنان، واقعاً به خدا و پیغمبرش ایمان دارند. پس هرگاه از تو براي  اجازه می
خواهی، اجازه  جام بعضی از کارهایشان اجازه خواستند، به هر کس از ایشان که میان

 ».گمان خداوند، بخشایشگر و مهربان است بده و از خدا براي آنان آمرزش بخواه. بی
را براي  االله گوید: وقتی خداوند، اجازه خواستن از رسول االله می قیم رحمه ابن

طریق اولی، مسلمانان باید براي پذیرفتن  داند، پس به رفتن به جایی از لوازم ایمان می
اجازه بگیرند که این اجازه، بعد از  خدا نظریه وانتخاب منهج و مذهبی، از رسول

 1گیرد. از طریق مراجعه به سنت ایشان صورت می وفات پیامبر اکرم

 .1/58ـ اعلام الموقعین:1
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کردند تا  مراجعه می خدا ، به رسولبر کسی پوشیده نیست که اصحاب
آیات احکام قرآن را تفسیر نماید و نکات مشکل آن را توضیح دهد؛ مرجع برایشان 

 بود. صحابه، امر و نهی پیامبر االله حل و فصل اختلافات صحابه نیز شخص رسول
نمودند؛ مگر  را برخود لازم دانسته، دراعمال و عبادات و معاملات، از وي پیروي می

 بود. رامی اسلامدر مواردي که عمل به آنها مخصوص شخص رسول گ
آنها، احکام، ارکان وکیفیت نماز را مستقیماً از آن حضرت فراگرفته و به این 

نماز «یعنی: 1(صلوا کما رأیتمونی أصلی)پایبند بودند که فرموده است: سخن پیامبر
 ».بخوانید همانطور که مرا دیدید نماز خواندم

ج را از ایشان فرا مناسک و اعمال ح خدا صحابه براي اجراي فرمان رسول

 2(خذوا عنی مناسککم)فرموده است:  خدا گرفتند؛ چراکه رسول می
یافت که یکی از یارانش به اعمال وي تأسی  هرگاه اطلاع می رسول اکرم

شد. چنانچه امام مالک در مؤطا از عطاء بن یسار روایت  نجسته است، خشمگین می
فرستاد تا در مورد حکم بوسه  اخد کند که یکی از صحابه، زنش را نزد رسول می

سلمه رضی االله عنها به آن زن خبر داد که  زدن درحال روزه سؤال نماید. ام
دهد. آن زن، نزد  دار است، انجام می این عمل را درحالی که روزه خدا رسول

به وي خبرداد. او گفت: من مثل پیامبر  االله شوهرش بازگشت و از عمل رسول
نماید. این سخن، به  ه را بخواهد براي پیامبرش حلال مینیستم. خداوند، آنچ

 از مالک بن حویرثروایت بخاري ـ 1

 روایت مسلم از جابر.ـ 2
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تقوا و خداترسی من از « رسید؛ ایشان شدیداً خشمگین شد و فرمود: خدا رسول
 1».ي شما داناترم ي شما بیشتراست و نسبت به حدود الهی از همه همه

 همچنین زمانی که در صلح حدیبیه به یارانش دستور داد تا براي بیرون آمدن از
احرام، موهایشان را بتراشند، اما صحابه در اناجم این دستور درنگ کردند؛ لذا 

سان  چنین کرد و از احرام درآمد؛ بدین ناراحت شد و ابتدا خودش، این خدا رسول
 صحابه به آن حضرت اقتدا نمودند و از احرام درآمدند.

  ن حضرت انجامبودند که هر چه آ خدا صحابه، آنچنان پیرو و فرمانبردار رسول
کرد، آنان نیز ترك  ترك می خدا دادند و هر آنچه، رسول داد، آنها نیز انجام می می
 نمودند، بدون اینکه علتش را بدانند و یا در مورد علتش سؤال کنند. می

انگشتري ازطلا ساخت.  خدا کند که رسول روایت می عمر امام بخاري از ابن
آن را انداخت و  خدا چنین کردند؛ آنگاه رسولي مردم به پیروي از ایشان  همه

 صحابه نیز انگشترانشان را انداختند.». من، هرگزآن را نمی پوشم« :فرمود
چنین نقل نموده است که  از ابوسعید خدري» الشفاء« قاضی عیاض درکتابش

در حال نماز بود که ناگهان کفشهایش را بیرون آورد و در سمت چپش  خدا رسول
ي آنانی که شاهد ماجرا بودند، کفشهایشان را درآوردند. هنگامی که  مهگذاشت. ه

نمازش را به اتمام رساند، فرمود: چرا کفشهایتان را بیرون آوردید؟ گفتند:  پیامبر
به من خبر داد که  بخاطر اینکه شما کفشهایتان را بیرون آوردید. فرمود: جبرئیل

 کفشهایم آلوده هستند.

عطاء آورده  در الرسالۀ مرسلاً از ، این روایت راامام شافعی بن ابی سلمه؛ عمر مسلم ازـ روایت 1

 )404( است.
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در مسجد دو رکعت از نماز  بقات آورده است که پیامبرسعد در کتاب ط ابن
ظهر را خوانده بود که به وي دستور داده شد به سوي مسجدالحرام روي آورد. 

درنگ از وي  آنحضرت فوراً در اثناي نماز روي به مسجدالحرام نمود؛ صحابه نیز بی
 1اطاعت نمودند.

نقل  مسعود از ابن» فضله جامع بیان العلم و« ابوداود و ابن عبدالبر درکتاب
بیند؛ آن  را در حال ایراد خطبه می خدا اند که وي، روز جمعه رسول نموده

مسعود که آن هنگام کنار درب ورودي   عبداالله بن». بنشینید«فرماید:  می حضرت
 فرمود: اي عبداالله! جلوتر بیا. خدا مسجد بود، فوراً همانجا نشست. رسول

دانستند و  را حکم شرعی می ول، فعل و تقریر پیامبرخلاصه اینکه صحابه، ق
 خدا هیچکس در آن اختلاف نداشت. بنابراین آنها براي توضیح دوباره، نزد رسول

 خدا کردند که فعل یا سخن رسول رفتند، مگر در صورتی که احساس می نمی
، حباب ي بدر اي دنیوي بوده است. چنانچه در غزوه برخاسته از نظر شخصی یا مسأله

بن منذر پس از دستور پیامبر اکرم براي فرود آمدن لشکر، به آن حضرت مراجعه 
 کرد و اظهار نمود که این مکان، از لحاظ استراتژیکی مناسب نیست.

بر  خدا اي که هنوز حکم آنها نازل نشده بود و رسول همچنین در مسائل دینی
نمودند و نظر خود را ارائه  یکرد، آنها مراجعه م اساس اجتهاد خود رأیی صادر می

نظر خود را در مورد اسیران بدر گفت. همچنین  دادند. چنانچه عمر بن خطاب می
اي که حکم آن، براي آنها نامأنوس یا غیرقابل درك بود، توضیح  در مسأله

 خدا کردند، انجام عملی، مختص رسول خواستند یا در مواردي که فکر می می
فرمود که صحابه، آن را  چیزي می خدا ودند. هرگاه رسولنم است، از وي سؤال می

 )2/7طبقات ابن سعد (ـ 1
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دانستند،  پنداشتند و یا انجام عمل دیگري را بهتر می به معناي مباح بودن آن عمل می
دانستند. خلاصه اینکه جز در موارد یادشده، صحابه  خود را ملزم به انجامش نمی

بندي به دستور و سنتش و پای خدا ي پیروي کامل از رسول کاملا تًسلیم و آماده
 بودند.

 بعد از وفاتش: پیامبر وجوب اطاعت از

در حیاتش براي  همانطور که بر اساس دستور خدا اطاعت و پیروي ازپیامبر
صحابه واجب بود، بعد از وفات آنحضرت نیز، صحابه و سایر مسلمانان موظف به 

را واجب  مبرپیروي از ایشان بوده و هستند. زیرا نصوصی که اطاعت از پیا
یا به صحابه، مقید و منحصر  گردانیده، عام و فراگیر است و به زمان حیات پیامبر

، هم صحابه و هم مسلمانان خدا باشد. همچنین علت وجوب پیروي از رسول نمی
شود که همان ایمان آوردن به پیامبري است که خدا اطاعتش را  بعدي را شامل می

کند که پیامبر، زنده باشد و یا رحلت کرده  ی نمیواجب گردانیده است. حال فرق
 باشد.

اند، لازم گردانیده  پیروي از سنتهایش را بر مسلمانانی که او را ندیده پیامبر
اي برایت  را به یمن فرستاد، به وي فرمود: اگرمسئله است. چنانچه زمانی که معاذ
نمایم.  الله حکم میي کتاب ا گفت: بوسیله کنی؟ معاذ پیش آمد، چگونه حکم می

گفت: بر اساس سنت  کنی؟ معاذ فرمود: اگر در کتاب االله نبود، چه می پیامبر
فرمود: اگر در سنت هم نبود؟ معاذ گفت: با  کنم. پیامبر فیصله می خدا رسول

خدا «زد و فرمود:  ي معاذ به سینه کنم. پیامبر قیاس به کتاب و سنت، اجتهاد می
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) را خدا( ) را به چیزي توفیق داد که رسولخدا( ي رسول را سپاس که فرستاده
 1».کند راضی و خرسند می

همچنین دراحادیث زیادي که تواتر معنوي دارند، به وجوب عمل به سنتهاي 
تأکید شده است. یکی ازآن احادیث، روایتی است که حاکم و ابن  خدا رسول

رش و او ازجدش روایت نموده که عبدالبر ازکثیر بن عبداالله بن عمرو بن عوف از پد

(ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب االله فرموده است:  خدا رسول

درمیان شما دو چیز بجاي گذاشتم؛ تا زمانی که به آن تمسک «یعنی:  و سنتی)
 ».شوید: کتاب خدا و سنت من بجویید، گمراه نمی

از  نیز به نقل ازابوهریره ، و بخاري و حاکمبیهقی به نقل از ابوهریره
شوند، مگرکسی  ي امتیان من، وارد بهشت می همه«اند که:  روایت نموده خدا رسول

کسی که «ورزد؟ فرمود:  خدا! چه کسی امتناع می گفتند: اي رسول». که امتناع ورزد
شود و کسی که از من نافرمانی کند، در حقیقت  از من پیروي کند، وارد بهشت می

 ».رزیده استامتناع و
ي حجه الوداع  درخطبه خدا کندکه رسول عباس نقل می ابوعبداالله حاکم از ابن

شیطان از اینکه در سرزمین شما پرستش شود، ناامید شده است. اما در مسایلی «فرمود: 
شمارید، شیطان راضی شده است که از وي اطاعت شود.  که شما، آنها را ناچیز می

ام که اگر به آن تمسک جویید،  ي بین شما گذاشتهپس مواظب باشید. من، چیز
 ».شوید: کتاب االله و سنّت رسول االله هرگزگمراه نمی

سعد در طبقات و ابن عبدالبر در جامع  حمد، ابوداود، ترمذي، دارمی، بیهقی در مدخل و ابنا -1

 ).2/24بیان العلم و فضله؛ نگا: جامع بیان العلم(
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نماز  خدا نقل از عرباض بن ساریه روایت نموده است که رسول ابن عبدالبر به
اي نمود که اشک چشمها سرازیر شد و قلبها تکان  صبح را خواند، سپس ما را موعظه

ي شما است؟! پس ما را  خدا! گویا آخرین خطبه ي رسولخورد. شخصی گفت: ا
بشنوید و اطاعت نمایید؛ اگرچه غلامی حبشی، امیرتان باشد. «سفارش کنید. فرمود: 

زیرا هر کس از شما که درآینده زنده باشد، شاهد اختلافات زیادي خواهد بود. پس 
دندان (و بطور  سنت من و سنت خلفاي راشدین را بر خود لازم بگیرید و با چنگ و

کامل و بدون سستی) به سنت من و خلفا، متمسک شوید و از بدعتها و مسایل 
 1».نوپدیدار پرهیز نمایید؛ زیرا هر بدعتی، گمراهی است

به تبلیغ سنت همت گماشتند؛ چراکه سنت، نزد آنها  به همین دلیل نیز صحابه
نیز حاضران  خدا ودند. رسولنم امانتی بود که باید آن را به نسلهاي آینده منتقل می

(رحم االله امرءاً سمع  را به تبلیغ علم به نسلهاي آینده سفارش نمود. چنانچه فرمود:

خداوند رحمت نماید «یعنی:  2مقالتی فأداها کما سمعها و رب مبلغ أوعی من سامع)
شخصی را که سخن مرا شنید وآن را چنانچه شنیده بود، به دیگران رساند و چه بسا 

 ».گردد، بهتر از شنونده، مطلب را دریابد ی که مطلب، به او ابلاغ میکس

ماجه نیز این حدیث را روایت  . ترمذي، ابوداود، احمد بن حنبل و ابن2/182جامع بیان العلم:  -1

 اند. نموده

اند. و ترمذي  آن را روایت نمودهحبان در صحیحش و نیز ابوداود  ابن. 1/39جامع بیان العلم:  -2

 آن را حسن قرار داده است.
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 :خدا صحابه و کیفیت فراگیري سنتهاي رسول
اي وجود  هیچ فاصله در جمع یارانش حضور داشت و بین او و صحابه پیامبر

در مسجد، بازار، خانه، سفر و حضر با آنها بود و افعال و اقوال  نداشت. رسول اکرم
آن زمان که  از  خدا سان رسول کانون توجه صحابه بود؛ بدین ضرتآن ح

ي او هدایت نمود و از گمراهی و تاریکی به سوي  خداوند، صحابه را به وسیله
 هدایت و نور، رهنمون شد، محور زندگی دینی و دنیوي آنان شد.

که اي رسیده بود  به درجه ي صحابه به فراگیري اعمال و اقوال پیامبر علاقه
برخی از آنان، حضور در مجلس ایشان را به صورت متناوب و پیاپی بر خود لازم 

کند: من و  با سندي متصل چنین روایت می کرده بودند. چنانکه بخاري از عمر
امیه بن زید در قسمت شمال مدینه زندگی  اي که از انصار داشتم در جمع بنی همسایه

را بین خود تقسیم کرده بودیم. یک  خدا کردیم. ما حضور در مجلس رسول می
شدم و بدین  شد و یک روز من، حاضر می حاضر می روز او، در مجلس پیامبر

 گفتیم. را به یکدیگر می خدا ترتیب اخبار و درسهاي مجلس رسول
دیدي همراه با  خدا این عملکرد صحابه، بیانگر آنست که دید صحابه، به رسول

یرا براي آنها ثابت شده بود که فرمانبرداري و پیروي طلب و حسن اتباع بوده است. ز
واجب است. به همین دلیل بود که قبایل دوردست، برخی از  از آن حضرت

 فرستادند تا آنها، احکام اسلام را از زبان پیامبر می االله افرادشان را خدمت رسول
 ي خود بازگردند. وار به سوي قوم و قبیله فرا بگیرند و معلم

افتاد که یک صحابی، مسافتی طولانی را صرفاً به خاطر پرس و  ا اتفاق میچه بس
ي خود باز  پیمود وسپس به خانه و کاشانه ي یک حکم شرعی می جو درباره

کند: زنی به عقبه بن حارث خبر داد که هم عقبه  گشت. چنانکه بخاري روایت می می



 97 جایگاه سنت در قانونگذاري

پار مدینه شد و حکم شرعی و هم همسر او را شیرداده است. عقبه فوراً از مکه رهس

چگونه «یعنی:  (کیف و قد قیل)فرمود:  پرسید. پیامبر خدا این مسأله را از رسول
عقبه از زنش » خواهی با او زندگی کنی حالا که چنین سخنی به میان آمده است؟ می

 جدا شد و آن زن، با شخص دیگري ازدواج نمود.

یی را از ازواج مطهرات سؤال صحابه معمولاً مسایل مربوط به زندگی زناشو
از زندگی خصوصی ایشان  دانستند که کسی همچون زنان پیامبر کردند؛ زیرا می می

اطلاعی ندارد. چنانچه پیشتر این روایت را ذکر نمودیم که یک صحابی، همسرش را 
دار از همسرش، نزد ازواج  گرفتن روزه  براي پرس و جو در مورد حکم بوسه

در حال روزه چنین عملی را  سلمه در پاسخش گفت: پیامبر اممطهرات فرستاد و 
 داد. انجام می

رفتند و یا حتی بطور مستقیم  همچنین خود زنان نیز خدمت ازواج مطهرات می
کردند و اگر چنانچه حکم  سؤال می خدا ي بانوان را از رسول اي از مسایل ویژه پاره

توانست به زنان پاسخ دهد، به  نمیصراحت  به  خدا اي بود که رسول شرعی بگونه
 داد تا آنها را تفهیم نمایند. برخی از همسرانش دستور می
آمد و درمورد طهارت زن از حیض سؤال نمود.  خدا باري زنی خدمت رسول

آن زن گفت: ». اي تمیز و خوشبو، خود را پاك کن نخست با پارچه«فرمود:  پیامبر
نشد.  ا تکرار کرد. آن زن متوجه منظور پیامبردوباره همان سخن ر چگونه؟ پیامبر

به عائشه رضی االله عنها دستور داد تا وي را تفهیم نماید. عائشه  خدا آنگاه رسول
 1را به او تفهیم کرد. اي برد و منظور رسول اکرم رضی االله عنها، آن زن را به گوشه

 بخاري، مسلم و نسائی از عائشه رضی االله عنها. -1
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ک سطح نبودند. در ی خدا طبعاً صحابه در باب آگاهی از اقوال و احوال رسول
اي بازرگان بودند و برخی  نشین؛ عده بعضی از آنها شهرنشین بودند و برخی هم بیایان

اي از صحابه نیز فقط به  هاي دیگري داشتند. عده نیز کارگر و کشاورز بودند و یا شغل
مشغول بودند. برخی در مدینه سکونت داشتند و  االله عبادت و همراهی با رسول

به سبک  خدا کردند. روش آموزشی رسول مدینه زندگی میبعضی هم بیرون 
کنونی نبود که در اوقات معینی کلاس عمومی برگزار نماید؛ بلکه چنین جلساتی 

 هاي جمعه و عیدین. شد، مگر خطبه ندرت برگزار می به
براي هدایت و ارشاد ما، هر  کند که پیامبر روایت می مسعود بخاري از ابن

 گرفت تا دچار خستگی و دلسردي نشویم. ا در نظر میچند روز یک بار ر
گوید: من با آنها نشستم  ، میخدا از اینجاست که مسروق، در مورد یاران رسول

ي آب، انواع مختلفی  (محل تجمع آب) یافتم. غدیر یا برکه» غدیر«و آنان را مانند 
ها نیز  اي از برکه رهکند و برخی دونفر؛ پا ها یک نفر را سیراب می دارد: برخی از برکه

نماید. طبعاً آن دسته از  ده نفر و یا صد نفر و برخی هم تمام اهل زمین را سیراب می
اند، مانند: خلفاي راشدین و عبداالله بن مسعود و  که جزو پشگامان اسلام یاران پیامبر

و اند، مانند: ابوهریرة  بوده یا کسانی که بیش از دیگران همراه و همنشین پیامبر
 اند. عبداالله بن عمرو بن عاص و... از نظر علمی بر دیگران پیشی گرفته

و آیا چیزي از آن در زمان  االله علت عدم تدوین سنت در حیات رسول
 ایشان نوشته شد؟

نگاران، محدثان و جمهور مسلمانان، اتفاق نظر دارند که قرآن، چنان  تمام سیرت
ها،  ها حفظ گردید و بر شاخه که در سینهو یارانش قرار گرفت  مورد توجه پیامبر
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وفات نمود، قرآن بطور  خدا سنگها و پوستها نگاشته شد. از اینرو زمانی که رسول
 آوري نشده بود. کامل محفوظ و مرتب بود؛ هرچند در یک مصحف جمع

اما سنت، اینگونه نبود. هرچند سنت، یکی از مصادر و منابع تشریع اسلامی است، 
ر اینکه سنت، بسان قرآن و به صورت رسمی تدوین نشد، اختلافی ولی هیچکس د

بیست و سه سال در جمع یارانش  خدا ندارد. شاید دلیلش، این باشد که رسول
، در صحیفه ها و زندگی نمود و تدوین اقوال و افعال و رفتارهاي آن حضرت

ر وقتشان را فارغ پوستها، کار دشواري بود و باید تعداد زیادي از صحابه براي این کا
 خدا می کردند؛ از سوي دیگر کاملاًً روشن است که نویسندگان، در زمان رسول

ي  شمار بودند و از آنجا که قرآن، نخستین مصدر تشریع اسلامی و معجزه انگشت
تر به نظر  بود، لذا کتابت قرآن، توسط نویسندگان، ضروري خدا جاویدان رسول

امل و بدون اینکه حتی یک حرف آن ساقط شود، به رسید تا قرآن، به صورت ک می
 نسلهاي بعدي انتقال یابد.

ي خویش اعتماد  ي دیگر اینکه عربها به خاطر بیسواد بودنشان، تنها بر حافظه نکته
شد، حفظ آن، برایشان آسان بود.  نمودند و از آنجا که قرآن به تدریج نازل می می

از زمان شروع  دي از اقوال و افعال پیامبربنابراین اگر سنت که شامل بخشهاي متعد
رفت  شد، خوف آن می شود، همچون قرآن تدوین می رسالتش تا هنگام وفاتش می

ناخودآگاه با قرآن مخلوط شود که این خود  آساي پیامبر که شاید سخنان معجزه
اي به سوي شک و تردید  رفت و براي دشمنان اسلام، دریچه خطر بزرگی بشمار می

 شود.گ می
با توجه به این موارد و آنچه که علما، بطور مفصل در مورد عدم تدوین سنت در 

از کتابت حدیث در زمان  خدا اند، حکمت نهی رسول نوشته خدا زمان رسول
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 خدا نماید که رسول نقل می شود. امام مسلم از ابوسعید خدري حیاتش روشن می

از من چیزي «. یعنی: یر القرآن فلیمحه)(لاتکتبوا عنی و من کتب عنی غفرموده است: 
 ».ننویسید و هر کس، از من چیزي غیر از قرآن نوشته، آن را محو نماید و از بین ببرد

اصلاً چیزي از سنت نوشته  خدا البته این، بدان معنا نیست که در زمان رسول
آثار  اي از احادیث، به صورت غیررسمی نوشته شده و برخی از نشده است. زیرا پاره

مواردي ازسنت به نگارش  خدا صحیح حکایت ازآن دارد که در زمان رسول
نماید که  نقل می درآمده است. چنانچه بخاري رحمه االله در کتاب علم از ابوهریره

به قصاص یکی از کشته شدگان لیث را  خزاعه، در سال فتح مکه فردي از بنی بنی
بر مرکبش سوار شد و  خدا رسید؛ رسول ، به قتل رساندند. این خبر به پیامبرخود

ي فیلها به  خداوند، مانع وقوع خونریزي یا حمله«به ایراد خطبه پرداخت و فرمود: 
ب گردانید. بدانید که مکه، براي لو مؤمنان را بر اهل مکه غا االله مکه شد و رسول

اي هیچکس قبل از من و بعد از من حلال نبوده ونیست وفقط بخشی از یک روز بر
من حلال قرار داده شد و بدانید که از این به بعد (براي همیشه) حرام است؛ بنابراین نه 

ود، ي آن، برداشته ش خار آن کنده شود و نه درخت آن، قطع گردد و نه مال گمشده
دن به صاحبش و اگر کسی در آن کشته شود، اولیاي مگر به نیت اعلان و بازپس دا
در این هنگام ». یا دیه بگیرند و یا قاتل را قصاص نماینددم، دو راه پیش روي دارند: 

 خدا مردي یمنی، آمد وگفت:اي پیامبر خدا! این سخنان را براي من بنویس. رسول

 ».بنویسید هبراي ابی شا«یعنی:  1(أکتبوا لأبی شاة)فرمود: 

 اند. این حدیث را بخاري، دارمی، ترمذي و امام احمد بن حنبل روایت کرده -1
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ي  جزیره هایی به فرمانروایان و حکام شبه نامه خدا همچنین ثابت است که رسول
همچنین به بعضی از امیران و فرماندهان  1عرب نوشت و آنها را به اسلام فرا خواند.

اند، آن را  فرمود: تا به فلان مکان نرسیده داد و می هایی می هاي اعزامی، نامه دسته
 نخوانند.

شنیدند،  می هایی داشتند که آنچه را از پیامبر برخی از صحابه صحیفه

نامیده بود.  )الصادقۀ(عبداالله بن عمرو بن عاص که آن را ي  نوشتند. مانند صحیفه می

هیچکس «اند که گفته است:  نقل نموده از ابوهریره )المدخل(امام احمد و بیهقی در 
از من آگاهتر نبود، مگر عبداالله بن عمرو که او  خدا نسبت به احادیث رسول

 ».نوشتم شت و من، نمینو می
جه بسیاري از صحابه قرارگرفته بود تا آنجا که به کتابت عبداالله بن عمرو مورد تو

ممکن است  خدا را می نویسی؛ حال آنکه رسول او گفتند: تو، تمام سخنان پیامبر
ي تشریعی نداشته باشد. عبداالله  در حالت خشم و غضب سخنی بگوید که شاید جنبه

از من «د: فرمو رفت و موضوع را به ایشان گفت. پیامبر خدا بن عمرو نزد رسول
بنویس؛ سوگند به ذاتی که جانم، در دست اوست، جز حق و حقیقت، از دهانم بیرون 

 2».شود نمی
ي عاقله  اي داشت که احکام مربوط به دیه صحیفه همینطور ثابت است که علی

به برخی از کارگزارانش نامه  خدا درآن نوشته شده بود. و نیز ثابت است که رسول
 3شتر و گوسفندان را معین نمود.نوشت و مقدار زکات 

 ,56 -2/22سعد:  مراجعه شود به طبقات ابن -1

 ,1/76بدالبر در جامع بیان العلم: ابن ع -2
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ي تطابق احادیث نهی و احادیثی که بر اذن کتابت حدیث دلالت  علما، در زمینه
اند. اکثراً معتقدند که نهی، منسوخ شده است. برخی هم بر  کنند، اختلاف نموده می

این باورند که نهی در مورد افرادي بوده که احتمال اشتباه و درآمیختن قرآن با سنت، 
ي نوشتن احادیث براي کسانی صادر شده که از  از سوي آنها وجود داشته و اجازه

 اند. این احتمال در امان بوده
به نظر من در بین احادیث نهی و احادیث اذن، تعارضی حقیقی وجود ندارد. زیرا 
منظور از نهی، نهی از تدوین رسمی سنت بود، آنطورکه قرآن تدوین گردید. و 

و تدوین، در رابطه با برخی از احادیث در شرایط خاص یا براي ي نگارش  اجازه
نوشتند. با اندکی تأمل در  اصحاب خاصی بود که احادیث را صرفاً براي خود می

رسد. زیرا حدیث، عام است و تمام صحابه مورد  حدیث نهی، همین نکته به ذهن می
ي کتابت حدیث،  اجازه اند. البته نباید چنین برداشت نمود که اگر خطاب قرار گرفته

درشرایط خاص یا براي افراد خاصی بوده است، پس حرمت نوشتن باید براي همیشه 
به عبداالله بن عمرو و استمرار وي در کتابت تا زمان  ي پیامبر باقی بماند. زیرا اجازه

، دلیل این امر است که تدوین سنت، به شکلی غیررسمی و غیر از خدا وفات رسول
باشد. چنانچه این مطلب با حدیثی که امام  آوري قرآن، درست می اسلوب جمع

گوید: وقتی  عباس می شود؛ ابن عباس روایت کرده است، تأیید می بخاري از ابن
که  دفتري بیاورید تا برایتان مطالبی بنویسم«شدت گرفت، فرمود:  بیماري پیامبر

 ، باعث زحمت پیامبراما عمر بدین دلیل که این کار». بعد از آن گمراه نشوید
 شد، در آن لحظه مانع این عمل گردید. می
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باشد که در نهایت، نوشتن، مجاز بوده است.  این مسأله، بیانگر این نکته می
 1بوده و بعداً نهی شده است. برخلاف آنچه شیخ رشیدرضا گفته که ابتدا مجاز

 :خدا موضع صحابه در قبال حدیث، پس از وفات رسول

(رحم االله امرءاً سمع  فرموده است: االله وایت بیان گردید که رسولقبلاً این ر

خداوند رحمت نماید «یعنی:  2مقالتی فأداها کما سمعها و رب مبلغ أوعی من سامع)
شخصی را که سخن مرا شنید وآن را چنانچه شنیده بود، به دیگران رساند و چه بسا 

 ».نده، مطلب را دریابدگردد، بهتر از شنو کسی که مطلب، به او ابلاغ می

بدانید که «یعنی:  3(ألا لیبلغ الشاهد الغائب)فرموده است:  خدا همچنین رسول
 ».فرد حاضر، باید به کسی که غائب است، برساند

مبلغان و راویان را به امانتداري در تبلیغ و پرهیز از  خدا از سوي دیگر رسول

 المرء کذباً أن یحدث بکل ما سمع)(کفی بدروغ گفتن، توصیه نموده و فرموده است: 
شنود، براي  براي دروغگو بودن شخص، همین کافی است که هر چه می«یعنی: 

 ».دیگران بازگو نماید
را به مسلمانان برسانند؛ بویژه  االله صحابه ناگزیر بودند که سنت و امانت رسول

قرارگرفته  اینکه در گوشه و کنار جهان اسلام پراکنده شده و مورد توجه تابعین
بودند. چنانچه تابعین، شدیداً در جستجوي اخبار و محل سکونت صحابه بودند و 

 ,10مجلۀ المنار: جلد -1

اند. و ترمذي  آن را روایت نمودهحبان در صحیحش و نیز ابوداود  . ابن1/39جامع بیان العلم:  -2

 آن را حسن قرار داده است.

 ار]ویراست ؛4406ي نگا: صحیح بخاري، شماره؛ [1/41ابن عبدالبر در جامع العلم  -3
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رساندند. این  بدین منظور از راههاي دور با تحمل مشقتهاي بسیار، خود را به آنها می
 تلاشها، در انتشارحدیث و انتقال آن به جمهور مسلمانان، تأثیر زیادي داشت.

، متفاوت بودند؛ به عنوان مثال کثرت روایت ازپیامبر البته صحابه از نظر قلت و
زبیر، زید بن ارقم و عمران بن حصین از کسانی هستند که روایات اندکی نقل 

اند. در روایتی آمده است که عبداالله بن زبیر به پدرش گفت: من، از شما  نموده
ي! من، همانند فلان و فلان روایت کنید. گفت: آر خدا شنوم که از رسول نمی

(من کذب علی فرمود:  جدا نشدم، اما از وي شنیدم که می خدا هیچگاه از رسول

هرکس بر من دروغ ببندد، جایگاهش را در دوزخ «یعنی:  1فلیتبوأ مقعده من النار)
 ».مهیا سازد

گفتند: براي ما حدیث بگو،  ماجه در سننش آورده است که به زید بن ارقم می ابن
کار  ت: ما پیر شدیم و فراموش کردیم. نقل سخن از پیامبرگف او در جواب می

 دشواري است.
گوید: با سعد بن مالک از مدینه تا مکه همراه بودم. از وي یک  سائب بن یزید می

 نقل نماید. حدیث هم نشنیدم که از پیامبر
نمود، در پایان از ترس آنکه  حدیثی نقل می انس بن مالک هرگاه از پیامبر

یا سخنی همانند این را «. یعنی: کما قال) (أوگفت:  رتکب دروغ شده باشد، میمبادا م
 ».فرمود

از اینرو افرادي چون زبیر و زید بن ارقم و امثالشان، از خوف اینکه مبادا ندانسته 
 نمودند تا کمتر از پیامبر اند، سعی می مرتکب گناهی شوند که قصد آن را نداشته

 کتاب العلم آورده است. بخاري در -1
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ي خویش چندان اعتماد نداشتند که بتوانند عین  حافظه روایت کنند. و شاید هم به
 گفتند. را نقل نمایند. بنابراین از روي احتیاط، کم حدیث می الفاظ پیامبر

نیز تمایل داشت که مردم، زیاد به روایت حدیث مشغول  علاوه بر این عمر
به حفظ، نقل و  تازه را فراموش نمایند. زیرا مسلمانان شدیداً نشوند تا مبادا قرآن همیشه

 درك و فهم قرآن، نیازمند بودند.
کند که گفته است: به قصد عراق بیرون  شعبی از قرظۀ بن کعب روایت می

پیاده آمد، وضو گرفت و هر یک از اعضا را دو بار » صرار«همراه ما تا  شدیم، عمر
ب دانید چرا با شما آمدم؟ آنها گفتند: آري؛ چون ما اصحا شست و گفت: آیا می

روید که با خواندن قرآن،  گفت: شما نزد کسانی می هستیم. عمر خدا رسول
ي زنبور عسل دارند. با بیان حدیث، آنها را از قرآن  اي همچون زمزمه زمزمه

بازندارید؛ قرآن را خوب بخوانید و کمتر، روایت کنید. بروید؛ من هم در اجر شما 
 شریکم.

از او خواستند تا برایشان حدیث بیان  هنگامی که قرظه، به آنجا رسید، مردم
 1ما را از این عمل نهی نموده است. نماید، او در جواب گفت: عمر

نمودند؛ مانند  حدیث روایت می کثرت از پیامبر اکرم ، بهبرخی از صحابه
رفت و با اخبار و احادیث،  هاي حدیث بشمار می که یکی از گنجینه ابوهریرة

 آراسته و مملو ساخت. مجالس و دلهاي مردم را
رفت و براي این  عبداالله بن عباس همواره در طلب حدیث نزد اصحاب بزرگ می

 نمود. منظور انواع مشقتها و مشکلات را تحمل می

 ,2/120جامع بیان العلم:  -1
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عباس فرموده است: بسا اوقات از یکی  ابن عبدالبر از ابن شهاب نقل کرده که ابن
توانستم کسی را نزد او  یرسید که در صورت تمایل، م از صحابه به ما حدیثی می

کردم، بلکه خودم  بفرستم تا بیاید و برایم، حدیث را نقل نماید؛ ولی این کار را نمی
رفتم تا  ماندم و چه بسا همانجا به خواب می اش منتظر می رفتم و درِ خانه نزد او می

 1نمود. آمد و حدیث را برایم بازگو می اینکه بیرون می
آوري حدیث، مشقتها و مشکلات را  یب براي جمعبدین ترت عباس آري؛ ابن

آوري کرد و بدون اینکه  تحمل نمود تا سرانجام احادیث موجود نزد صحابه را جمع
بخل بورزد یا کوتاهی نماید، به نشرآنها پرداخت. البته زمانی که جعل حدیث شروع 

روایتی  ي کتابش نمود. امام مسلم در مقدمه شد، ایشان از بیان حدیث خودداري می
رفت و شروع به بیان حدیث نمود.  عباس ذکرکرده است که بشیر بن کعب نزد ابن

به وي گفت: فلان و فلان حدیث را دوباره تکرارکن. او، احادیث مورد  عباس ابن
احادیثم را دانستی دانم، آیا تمام  عباس گفت: نمی نظر را تکرار نمود و خطاب به ابن

گفت: ما در  عباس را دانستی؟ ابناین  را ندانستی و فقطنها آ یا اینکه هیچ چیز از
کردیم؛ اما  بستند، از ایشان حدیث نقل می افترا نمی خدا آن زمان که بر رسول

هنگامی که مردم، به روایت هر چیزي روي آوردند، ما روایت حدیث را ترك 
 نمودیم.

، اما این عمل، روایت نمودند هرچند برخی از صحابه احادیث زیادي از پیامبر
در زمان ابوبکر و عمر رضی االله عنهما کاهش یافت. زیرا روش این دو بزرگوار، 
بدینگونه بود که از یک سو مردم را به دقت و احتیاط در نقل احادیث وادار 

 کردند تا توجه مردم، بیشتر به قرآن معطوف باشد. ساختند و از سویی سعی می می

 ,1/94جامع بیان العلم:  -1
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کردي؟  بدین نحو حدیث بیان می ر زمان عمرسؤال شد: آیا د هاز ابوهریر
مرا با  کردم، حتماً عمر همانند الآن، حدیث روایت می گفت: اگر در زمان عمر

 زد. اش می تازیانه
و دیگران در قبال  مورد موضع عمر مبحث در دراین قسمت، توضیح دو

 رسد: روایت سنت، ضروري به نظر می
خاطرکثرت روایت حدیث زندانی کرده  را بهکسی از صحابه  ـ آیا واقعاً عمر1
 است؟
 ـ آیا صحابه براي پذیرفتن حدیث از زبان یک صحابی، قایل به شرائطی بودند؟2

 دهیم: اینک پرسش اول را پاسخ می
ي بزرگ را به سبب کثرت روایت،  سه تن از صحابه مشهور است که عمر

 .ء و ابوذرحبس نمود که عبارتند از: عبداالله بن مسعود، ابودردا
بنده، پیرامون این روایت، خیلی تحقیق نمودم، اما آن را در هیچ کتاب معتبري 

یکی از  مسعود نیافتم. از طرفی دلایل جعلی بودنش نیز روشن است. زیرا ابن
مقام و منزلت والایی داشت؛  بزرگان صحابه و از پیشگامان مسلمان بود و نزد عمر

را به عراق فرستاد، بر اهل عراق منت  سعودم ، ابنچنانچه زمانی که عمر
 ».در مورد عبداالله، شما را بر خویشتن ترجیح دادم«گذاشت و گفت: 

، در عراق بود. ناگفته پیداست که در زمان خلافت عمر عبداالله بن مسعود
خاطر تعلیم دین و احکام آن، به عراق فرستاد؛ اغلب احکام، یا از  مسعود را به عمر، ابن

.. پس چگونه امکان دارد که عمر، االله شوند و یا از احادیث رسول استنباط می قرآن
 فرستد؟ می فردي را زندانی نماید که او را براي تعلیم دین و احکام آن، به عراق 
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روایت حدیث نیستند. در مورد  1البته ابودرداء و ابوذر رضی االله عنهما، از مکثرین
توان  م و تدریس احکام دین به مردم بود نیز میکه در شام مشغول تعلی ابودرداء

 گفتیم. مسعود همان چیزي را گفت که در مورد ابن
خواست که احادیث را  مسعود و ابودرداء رضی االله عنهما می از ابن آیا عمر

 کتمان نمایند و بدین سان برخی از احکام دین از مسلمانان، مخفی بماند؟
یث روایت کرده باشد، باز هم روایاتش به هرچقدر حد علاوه بر این ابوذر

نیست. پس چرا عمر، ابوذر را حبس نمود، ولی  ي بخشی از روایات ابوهریرة اندازه
 از زندانی کردن ابوهریره صرف نظرکرد؟!

نمود،  از خوف وي، زیاد روایت نمی در زمان عمر اگر گفته شود: ابوهریرة
 ترسید، ابوذرنترسید؟ می ه از عمرگوییم: چرا همچنانکه ابوهریر درجواب می

، عائشه، جابر بن عباس، ابوهریره خلاصه اینکه آن دسته از صحابه مانند: ابن
باشند، هرگز از سوي  کثرت روایت حدیث، مشهورمی که به مسعود عبداالله و ابن

مورد تعرض قرار نگرفتند و یا زندانی نشدند؛ بلکه قضیه، دقیقاً بر عکس  عمر
چنانکه باري عمر به ابوهریره گفت: آیا همراه ما بودي زمانی که باشد.  می

 در فلان مکان بود؟ ابوهریرة گفت: آري؛ بودم و به یاد دارم که پیامبر خدا رسول

هرکس به من دروغی «. یعنی: (من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النّار)فرمود: 
 به ابوهریره آنگاه عمر». سازد نسبت بدهد، جایگاهش را دردوزخ مهیا و آماده

 گفت: حال که این حدیث را به یاد داري، برو و حدیث بیان کن.
را که بیش از سایر  فردي همچون ابوهریره بنابراین چگونه امکان دارد عمر

مسعود را که روایاتش،  صحابه، حدیث روایت نموده، آزاد بگذارد و فردي چون ابن

 اند. روایت کرده خدا شود که احادیث زیادي از رسول مکثرین، به آن دسته از صحابه گفته میـ 1
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ابوهریرة هست، زندان نماید و یا افرادي چون ابودرداء و به مراتب کمتر از روایات 
 ابوذر را که جزو مکثرین نیستند، محبوس کند؟

مدتها در مورد این روایت شک و تردید داشتم و آن را از جهات متعدد مورد 

حزم، این مطلب را خواندم:  از ابن )الاحکام(دادم تا اینکه در کتاب  بررسی قرار می
را به خاطر روایت حدیث  مسعود، ابودرداء و ابوذر ابن ،رروایت شده که عم

حزم، بر این روایت به خاطر انقطاعی که در سند آن  زندانی نموده است. سپس ابن
گوید: ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف، راوي این  گیرد و می وجود دارد، خرده می

زم در این اشکال ح حدیث، است و سماعش، از عمر ثابت نیست. بیهقی نیز با ابن
وارده موافقت نموده است. اما یعقوب بن شیبه و طبري و دیگران، سماعِ ابراهیم بن 

 دانند. ثابت می عبدالرحمن بن عوف را از عمر
ثابت نیست. زیرا ابراهیم بن عبدالرحمن  واقعیت، اینست که سماع وي از عمر

ه است؛ بنابراین درسال سال داشت 75هجري وفات نموده و 95یا  99بن عوف در سال 
متولد شده است. در چنین سنی امکان ندارد که  هجري، در اواخر خلافت عمر 20

 توان روایتش را پذیرفت. چیزي شنیده باشد. بنابراین نمی وي، از عمر فاروق
گوید: علاوه بر این، روایت مورد نظر ظاهراً کذب و جعلی به  حزم می سپس ابن

ي بزرگی است یا  از اتهام به صحابه نیست و این خود مسأله رسد. زیرا خالی نظر می
با این عملش از حدیث و تبلیغ سنت نهی نموده و آنها را به کتمان و  اینکه عمر

انکار حدیث وادار کرده است که چنین عملی، مترادف با خروج از اسلام محسوب 
دور بوده است و هیچ از تمام این اتهامات، ب شود؛ حال آنکه امیرالمؤمنین عمر می

وارد کند. علاوه بر  دهد که چنین اتهاماتی را بر عمر مسلمانی به خود جرأت نمی
این اگر عمر، آنها را بدون جرمی زندانی نموده باشد، شکی نیست که برآنها ظلم 
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نموده است. پس آنانی که براي تأیید موضع خویش به چنین روایاتی، استدلال 
 1یکی از این احتمالات را بپذیرند. کنند، ناگریز باید می

 آیا در زمان صحابه براي پذیرفتن حدیث، شرایطی وجود داشت؟
 نویسد: ابوبکر می ذیل شرح حال ابوبکر تذکرة الحفاظـ حافظ ذهبی در 1

نخستین کسی بود که براي قبول اخبار و روایات، جانب احتیاط را گرفت. سپس 
، براي یک میتزرگ وایت نموده است که مادربیصه رذهبی ازطریق ابن شهاب از قب

گفت: در کتاب خدا  مراجعه کرد. ابوبکر گرفتن سهم میراث خود به ابوبکر
نیز سراغ ندارم که در مورد جده چیزي گفته  بینم و از پیامبر سهمی برایت نمی

 برخاست و گفت: پیامبر باشد. سپس ابوبکر در این باره از مردم سؤال نمود. مغیره
از وي پرسید: آیا کسی با تو شهادت  ششم را به جده داده است. ابوبکر یک خدا
پذیرفت و سهم آن  بلند شد و شهادت داد. ابوبکر دهد؟ محمد بن مسلمه می

 ي میت پرداخت نمود. پیرزن (مادربزرگ) را از ترکه
 ینضره از ابوسعید روایت شده که ابوموس ـ همینطور از طریق جریري از ابی2

ي ورود داده نشد،  سلام گفت و چون به او اجازه از پشت درب، سه مرتبه به عمر
فرستاد؛ آنگاه از ابوموسی پرسید: چرا  کسی را دنبال ابوموسی برگشت. عمر

شنیدم که فرمود: اگر کسی از شما سه مرتبه سلام گفت  بازگشتی؟ گفت: از پیامبر
ت: براي این ادعایت شاهد بیاور و گرنه گف و پاسخی نشنید، باید بازگردد. عمر

 دانم با تو چکارکنم. می
پریده آمد. از  رنگ گوید: ما نشسته بودیم که ناگهان ابوموسی می ابوسعید

وي پرسیدم: چه شده است؟ ماجرا را براي ما بازگو کرد و پرسید: آیا کسی از شما 

 ,2/193الاحکام:  -1
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ایم.یک نفر را از میان آن  ي ما شنیده این حدیث را شنیده است؟ ما گفتیم: آري! همه
 فرستادند و او، این روایت را به اطلاع عمر نزد عمر جمع با ابوموسی

 1رسانید.
ـ ازطریق هشام بن عروة بن زبیر از پدرش از مغیرة بن شعبه روایت شده است 3

گفت:  از آنها در مورد حکم سقط جنین (به تعدي) نظر خواست. مغیره که عمر
گفت: اگر راست  د کردن یک غلام یا کنیز حکم نمود. عمربه آزا پیامبر

در  گوید: محمد بن مسلمه شهادت داد که پیامبر گویی، شاهد بیاور. راوي می می
 چنین حکم نموده است. این باره این

شنیدم که فرمود: هرگاه من، از  گوید: از علی ـ اسماء بن حکم فزاري می 4
مند  اندازه که خواست خداوند بود، از آن بهرهشنیدم، به آن  چیزي می پیامبر

دادم  کرد، او را سوگند می برایم حدیثی بیان می شدم و اگر کسی غیر از پیامبر می
برایم حدیثی بیان  کردم. ابوبکر کرد، حدیثش را باور می و چون سوگند یاد می

اي  هر بندهشنیدم که فرمود:  نمود و او، در کلامش صادق بود؛ وي گفت: ازپیامبر
که پس از ارتکاب گناه، آن وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و استغفار نماید، 

 2».بخشد خداوند، گناه او را می
اند که روش ابوبکر و  بعضی از محققین از این آثار، چنین استنباط کرده

عمررضی االله عنهما براي پذیرفتن حدیث، بدین شکل بوده که روایت کمتر از دو نفر 
در این زمینه سوگند دادن راوي بوده است. بسیاري  پذیرفتند و روش علی را نمی

 .ابوسعید خدري از روایت بخاري و مسلم -1

ي  . این آثار را حاکم نیز در المدخل الی اصول الحدیث، صفحه10و 7و 6و2/ 1تذکرة الحفاظ:  -2

 کرده است. ذکر 34
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اند؛  از نویسندگان تاریخ تشریع اسلامی و تاریخ سنت، همین برداشت را داشته
ي الهیات دانشگاه ازهر و  همچنین تعداد زیادي از اساتید بزرگوار ما در دانشکده

دگاه را دارند و در باب شروط ائمه براي نویسندگان تاریخ تشریع اسلامی، همین دی
 اند. قرار داده عمل به حدیث، اینها را جزو شروط ابوبکر، عمر و علی

اي با استناد به آثار فوق، یک اشتباه  گذاري چنین اصل و نظریه باید گفت: پایه
باشد. چنانچه ثابت  شده از آن بزرگان، در تضاد می علمی است که با سایر آثار نقل

 احادیثی را پذیرفته که راوي آنها، فقط یک نفر بوده است. علی که عمر است
نیز چنین  نیز بدون سوگند دادن راوي، روایت وي را قبول نموده است. از ابوبکر

 کنیم: اي از آنها را بیان می مواردي ثابت است؛ اینک نمونه
اند  عه روایت کردهـ بخاري و مسلم از طریق ابن شهاب از عبداالله بن عامر بن ربی1

رسید، به وي خبر دادند که » سرغ«رهسپار شام شد و چون به مکانی به نام  که عمر
خبر داد که  به عمر شیوع پیدا کرده است. عبدالرحمن بن عوف» در شام وبا

هرگاه شنیدید که وبا، در سرزمینی شیوع پیدا کرده است «فرموده است:  خدا رسول
هنوز  (و چون عمر». قصد فرار آنجا را ترك نکنید بودید، بهو شما، در آن سرزمین 

گوید: سالم بن عبداالله بن عمر  شهاب می وارد شام نشده بود) از آنجا بازگشت. ابن
شنید، مردم را از  بر اساس حدیثی که از عبدالرحمن بن عوف گفته است: عمر
 آنجا برگردانید.

ه از آن عاقله است و زن از گفت: دی می ـ همچنین روایت است که عمر2
خدا  برد تا اینکه ضحاك بن سفیان به وي خبر داد که رسول ي شوهرش ارث نمی دیه
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 ي شوهرش بپردازد. عمر به وي نوشته است که سهم زن أشیم ضبی را از دیه  با
 1اش برگشت. شنیدن این حدیث، از نظریه

چیزي شنیده  پیامبرفرمود: هرکس در مورد خونبهاي جنین از  ـ باري عمر3
دهم که آن را براي ما بیان کند. حمل بن مالک بن  است، او را به خدا سوگند می

نابغه برخاست و گفت: من، دو کنیز داشتم که با هم هووبودند، یکی از آنها، دیگري 
خونبهاي آن را، یک  خدا را زد و بدین ترتیب جنین آن کنیز سقط گردید. رسول

اي دیگر  شنیدم، بگونه گفت: اگر این روایت را نمی ن کرد. عمرغلام یا کنیز تعیی
 2نمودم. حکم می

دانم با اینها  از مجوس یاد کرد و فرمود: نمی ـ همچنین روایت است که عمر4
با آنها «شنیدم که فرمود:  گفت: از پیامبر چکارکنم؟ عبدالرحمن بن عوف

 3».همچون اهل کتاب رفتارکنید
 م بن یحیی مخزومی روایت کرده که مردي از ثقیف، نزد عمرـ بیهقی از هشا5

ي خدا را انجام داده و سپس معذورشده است،  آمد و در مورد زنی که زیارت خانه
گفت: خیر. آن مرد گفت:  تواند قبل از پاك شدن، برود؟ عمر پرسید: آیا می

برخاست و  عمردر این باره به من فتوایی غیر از فتواي تو داده است.  خدا رسول
کنید و فتوا  اي از من سؤال می اي به آن شخص زد و گفت: چرا در مورد مسأله تازیانه

 پاسخ آن را داده است؟ خدا گیرید که رسول می

 اند. . احمد، ابوداود و ترمذي نیز این حدیث را آورده426ي  امام شافعی صفحه الرسالۀ از -1

 ,227ي  امام شافعی صفحه الرسالۀ از -2

 ,43ي  الرسالۀ صفحه -3
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ي هر یک  شتر، دیه 15ي انگشت بزرگ دست را  دیه ـ روایت شده که عمر6
ي  شتر و نیز دیه 6 ي انگشت کوچک را شتر و دیه 10از انگشتان سبابه و میانی را 

ي عمرو بن  شتر تعیین کرد؛ اما هنگامی که نامه 9انگشت مجاور انگشت کوچک را 
ي هر  فرموده است: دیه خدا حزم برایش روایت شد که در آن آمده بود: رسول

اش برگشت و به این حدیث عمل نمود. در  از نظریه باشد، عمر شتر می 10انگشت 
الاسلام  اثر شیخ» فتح الملهم شرح صحیح مسلم«یز در بعضی از کتابهاي اصول و ن

امام شافعی، چنین به نظر » الرسالۀ«چنین آمده است؛ اما از  1شبیراحمد عثمانی هندي
ي آل عمرو بن حزم دست یافتند و  به نامه رسد که صحابه پس از شهادت عمر می

 را در این باره ترك کردند. ي عمر به آن عمل نمودند و نظریه
 وقاص ها، به روایت سعد بن ابی در مورد مسح بر موزه ـ همچنین عمر7

 2عمل نمود.
اي را سنگسار نماید، اما وقتی او را از حدیث  قصد داشت زن دیوانه ـ عمر 8

 3باخبر ساختند، حکم رجم را لغو نمود. (رفع القلم عن ثلاثۀ)
بزرگ نقل شده و امامان اي از روایات صحیحی است که توسط  اینها، مجموعه

احادیثی را که فقط توسط یک نفر، روایت  ، بیانگر این مطلب است که عمرهمه
پذیرفت؛ چنین روایاتی، به بمراتب خیلی بیشتر  شد، بدون کوچکترین تردیدي می می

از راوي آنها شاهد خواسته است. ازآنجا که عموم  از روایاتی است که عمر
یرفتند، باید آن دسته از مواردي را که در این پذ صحابه، رویت یک صحابی را می

 ,7ي  صفحه 1فتح الملهم جلد  -1

 ,1/7فتح الملهم:  -2

 ,2/13بن حزم ز االاحکام ا -3
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نقل شده و بر خلاف رویکرد صحابه و حتی خلاف رویکرد خودش  زمینه از عمر
 باشد، تأویل کرد. می

دهد که روایت مغیره بن شعبه در مورد  بازنگاهی به روایات مذکور نشان می
ردید و بدون بدون ت سقط جنین، ازطریق حمل بن مالک نیز روایت شده و عمر

درخواست شاهد، این حدیث را پذیرفته است. فقط روایت اجازه خواستن 
از وي شاهد خواست؛ چراکه این روایت، در مورد  ماند که عمر می ابوموسی

در این مورد مطلبی را روایت  افتاد و ابوموسی اي بود که خیلی اتفاق می مسأله
شاهد خواست تا این  ز ابوموسیتازگی داشت؛ از اینرو ا نمود که براي عمر

در  موضوع، برایش کاملاً مستند و ثابت شود و این، بیانگر حساسیت و احتیاط عمر
باشد و در عین حال این عمل، هشداري براي آن دسته از صحابه بود  نقل احادیث می

با اصحاب بزرگواري چون ابوموسی  که سن و سال کمی داشتند تا ببینند که عمر
کند؛ لذا باید در نقل  رضی االله عنهما در روایت حدیث اینگونه برخورد می و مغیره

 احادیث احتیاط بیشتري درپیش بگیرند.
به  بیان شد و سخن عمر فاروق توجیه صحیح در مورد عملکرد عمر

من، تو را مورد اتهام قرار «کند که فرمود:  نیز این توجیه را تأیید می ابوموسی
 ».مربوط است، باید تحقیق شود قضیه به حدیث پیامبردهم؛ اما چون  نمی

 در مورد این عملش انتقاد نمود؛ عمر در روایتی آمده است: فردي بر عمر
 ».خواستم موضوع، بطور کامل برایم روشن شود«در پاسخ چنین فرمود: 
همین دیدگاه را مطرح کرده است. چنانچه  الرسالۀاالله در کتاب  امام شافعی رحمه

آنها را بدون درخواست شاهد از راویانشان  از نقل روایاتی که عمر فاروقپس 
، ، باید گفت که عمرنویسد: اما در مورد روایت ابوموسی پذیرفته است، می
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کاملاً مورد اعتماد بود. اگرکسی  صرفاً از روي احتیاط چنین کرد و ابوموسی
گوییم:  بوده یا خیر، میمورد اعتماد  نزد عمر بگوید چه معلوم که ابوموسی

 به ابوموسی مالک بن انس از ربیعه و دیگران روایت نموده است که عمر
گفت: من، شما را مورد اتهام قرار ندادم، اما از این نگران بودم که مبادا مردم، به 

 1جعل حدیث بپردازند.
 جز یک مورد که قبلاً ي ابوبکر بود؛ اما درباره آنچه گذشت مربوط به عمر

بیان شد، در هیچ مورد دیگري ثابت نیست که وي، از راوي، شاهد بخواهد. این یک 
هیچ روایتی را که کمتر  تواند دلیلی بر این باشد که ابوبکر مورد، به هیچ عنوان نمی
عرضه شد و ایشان نیز  پذیرف. مسایل متعددي به ابوبکر از دو راوي داشت، نمی

اي ثابت نیست که وي، در مورد  در هیچ مسألهمراجعه نمود و  به سنت پیامبر
 حدیثی، گواه خواسته باشد.

در مورد مسأله اي میان دو  چنین آورده است: ابوبکر المحصولرازي در کتاب 
اي، عکس  ، در چنین مسألهخدا گفت: رسول به ابوبکر نفرقضاوت نمود؛ بلال

 تش رجوع نمود.بلافاصله از قضاو قضاوت شما، حکم نموده است. ابوبکر
کند که اگر حکم  را در قضاوت، بدین شکل نقل می قیم روش ابوبکر ابن

نمود، اگر در  شد، نخست به کتاب االله مراجعه می سؤال می اي از ابوبکر مسأله
کرد و گرنه، به سنت مراجعه  یافت، بر همان اساس حکم می قرآن، جواب آن را می

آورد، از مردم سؤال می  کم سنت را به یاد نمیي آن مسأله ح نمود و اگر درباره می
اي قضاوتی نموده باشد؟ اگر  در مورد چنین مسأله کرد: آیا سراغ دارید که پیامبر 

چنین بود، اما هنگامی کـه مـورد    . ابن حزم عقیده دارد که ابتدا نظر عمر434 الرسالۀ صفحه -1

 ,2/140صحابی واحد را می پذیرفت. الاحکام:  گرفت، ازآن به بعد خبر انتقاد قرار
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پذیرفت و گرنه، از  داد، آن را می ارائه می خدا کسی در این مورد روایتی از رسول
نظرداشتند، بر  ي حکمی اتفاق خواست؛ از اینرو اگر درباره بزرگان صحابه نظر می

 1کرد. همان اساس حکم می
از راویان حدیث  به هرحال در هیچ یک از این موارد ثابت نیست که ابوبکر

گواه بخواهد، جز در مورد سهم جده (مادربزرگ) در میراث که به احتمال قوي از 
روي احتیاط و دقت نظر، بدینگونه عمل نموده است. زیرا هرچند بیشتر مسایل 

مند کردن مادربزرگ از سهم میراث،  ي بهره نص قرآن بیان شده، اما مسأله میراث، با
بینی بیشتري  اي بود که در قرآن وجود نداشت. بنابراین احتیاط و باریک مسأله

براي پذیرش احادیث بدین  ي ابوبکر طلبید. لذا این، بدان معنا نیست که شیوه می
 نمود. کردند، قبول نمی ت نمیمنوال بوده که هیچ حدیثی را تا دو نفر روای

در مورد حدیث مغیره،  گوید: رویکرد ابوبکر می المستصفیغزالی در کتاب 
توان به این موارد اشاره کرد: یا بدین خاطر که تا  برخاسته از دلیلی بوده است که می

آن زمان ،کسی، در مورد وارث قرار دادن مادربزرگ، اطلاع نداشته است و یا بدین 
، می خواست تشخیص دهد که این حکم، منسوخ شده است یا ابوبکرسبب که 

از مغیره، گواه خواست که بنا بر شهادت شخص  خیر و یا بدان سبب ابوبکر
دیگري، بر حکم مذکور تأکید نماید؛ شاید هم بدان سبب این کار را کرد که به 

. لذا این موضع انگاري، به نقل حدیث نپردازند دیگران بیاموزد تا با تساهل و سهل
را باید بر یکی از این موارد حمل نمود. زیرا پذیرفتن خبر واحد توسط  ابوبکر
 2بدون هیچگونه درنگ وتردیدي ثابت است. ابوبکر

 ,1/51أعلام الموقعین:  -1

 .1/154المستصفی:  -2
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نقل شده، صحیح باشد،  اگر آنچه در مورد سوگند دادن راوي، توسط علی
ي کتاب  سندهباید گفت که این رویکرد نیز ازهمین قبیل بوده است. چنانچه نوی

را در  بدون سوگند دادن، روایت مقداد بن اسود نقل نموده که علی المحصول
شنید،  مورد حکم مذي، قبول نمود. همچنین در روایت دیگري که از ابوبکر

شود که این  و او را سوگند نداد. بنابراین معلوم می» گوید ابوبکر، راست می«گفت: 
 لی نبوده است.اي ک عمل علی نیز بر اساس قاعده

باشد،  صحیح و ثابت می خلاصه اینکه آنچه از طرز عمل ابوبکر، عمر و علی
اند، مگر در حالات خاصی که وجود  این است که آنان، خبر راوي واحد را پذیرفته

 راوي دوم یا سوگند دادن راوي، ضروري به نظر رسیده است.
عمل این سه صحابی  گیریم که طرز با توجیه و تحقیقی که گذشت، نتیجه می

باشد و همگی  ي پذیرش روایات، همانند عملکرد سایر اصحاب می بزرگوار در زمینه
ي امام  اند. در صفحات آینده نظریه در پذیرفتن حدیث، به خبر واحد بسنده نموده

 شافعی و توضیحات بیشتري در مورد حجت بودن خبر واحد، خواهد آمد.

 به شهرهاي دوردست: مسافرت صحابه براي فراگیري حدیث

دوران خلافت ابوبکر و عمر رضی االله عنهما درحالی سپري شد که سنت، در 
هاي اصحاب محفوظ بود و در گوشه و کنارجهان منتشر و پراکنده نشده بود.  سینه

جز چند نفر که خروجشان ازمدینه بنا بر  -به هیچ یک از صحابه  زیرا عمر
داد. در مدینه نیز احادیث  کردن از مدینه را نمی ي کوچ اجازه -مصلحتهایی لازم بود

زیادي منتشر نشده بود. زیرا چنانچه قبلاً اشاره شد، سیاست عمر، بدین منوال بود که 
باید بیشتر به قرآن بیش از حدیث توجه شود تا مبادا مردم در روایت احادیث، دقت و 

 احتیاط نکنند.
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اد تا به سایر شهرهاي اسلامی در دوران خلافتش به اصحاب اجازه د عثمان
سن و سال به وجود  کوچ کنند. از سوي دیگر نیاز مردم بویژه جوانان و افراد کم

شدند. اینجا بود  صحابه افزایش یافت. زیرا بزرگسالان وکهنسالان، به تدریج کمتر می
 آوري احادیث از یاران کهنسال پیامبر ي جوان به فراگیري و جمع که صحابه

. از اینرو برخی براي فراگیري حدیث از برخی دیگر، رخت سفر بستند و به پرداختند

و نیز احمد و  الأدب المفردنقاط دوردست مهاجرت کردند. چنانچه امام بخاري در 
اند؛  روایت کرده طبرانی و بیهقی با الفاظ بخاري، حدیثی از جابر بن عبداالله

رسید که خودم، آن را از  پیامبربه من حدیثی از یکی از یاران گوید:  می جابر
ام را بر آن بستم و سپس به  نشنیده بودم. بنابراین شتري خریدم، کجاوه خدا رسول

مدت یک ماه، مسافتی را پیمودم تا به شام رسیدم. آنجا دیدم که صحابی مزبور، 
است. نزد وي رفتم و گفتم: در باب مظالم از تو حدیثی به  عبداالله بن انیس انصاري

 خدا اي؟ وي، گفت: من از رسول شنیده من رسیده است؛ گویا آن را ازپیامبر

مردم، بدون ختنه و بهم حشر «یعنی:  بهماً) (یحشر الناس غُرلاًشنیدم که فرمود: 

هیچ چیزي  یعنی« فرمود: چیست؟ پیامبر )(بهمما عرض کردیم منظور از ». شوند می
آن صدا اي که افراد دور،  دهد، بگونه یرا ندا م، آنها ندادهنده ايهمراه آنان نیست. 

یک از دوزخیان به ي روزجزا؛ هیچ ند: منم، جزادهندهشنو افراد نزدیک، می مانندهرا 
تا آنکه اوست  بر گردنکه حقی رود  دوزخ و هیچیک از بهشتیان به بهشت نمی

ی از نسزد که هیچیک از بهشتیان وارد بهشت شود و یک. تاوانش را از او بگیرم
از او شکایتی داشته باشد، مگر اینکه قصاصش را از او می گیرم؛ حتی اگر دوزخیان، 

ما عرض کردیم: چگونه؟ حال آنکه ما، در حضور الهی برهنه،  ».یک سیلی باشد
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(بالحسنات و فرمود:  شویم؟ پیامبر نشده و بدون هیچ چیزي حاضر می ختنه

 ».بدیهانیکیها و با «یعنی:  السیئات)
 اند که ابوایوب انصاري رباح نقل نموده قی و ابن عبدالبر از عطاء بن ابیبیه

بشنود که شخص دیگري که  رخت سفر بست تا حدیثی را از عقبه بن عامر جهنی
 شنیده باشد، نمانده بود. آن را از پیامبر 

به  امیر مصر رسید، مسلمه به منزل مسلمه بن مخلد انصاري وقتی ابوایوب
ش آمد و با او معانقه نمود وگفت: اي ابوایوب! چه چیزي تو را واداشت تا به استقبال

مرا واداشت » سترمؤمن«در باب  اینجا بیایی؟ ابوایوب جواب داد: حدیثی از پیامبر
 فرمود: ام که پیامبر گفت: آري؛ من نیز این حدیث را شنیده تا اینجا بیایم. مسلمه

به محض  ابوایوب 1ربته ستره االله یوم القیامۀ)(من ستر مؤمناً فی الدنیا علی ک
شنیدن این حدیث، به سوي مرکبش رفت و برآن سوار شد و به سوي مدینه حرکت 

 نمود. هدایاي مسلمه، زمانی به وي رسید که حال خروج از مرزهاي مصر بود.
بیش  بدین ترتیب نشر و گسترش روایت احادیث شروع گردید. اصحاب پیامبر

مورد توجه قرارگرفتند. تابعین، شدیداً علاقمند شدند تا پیش وفات صحابه، از گذشته 
هاي علمی آنان را فرا بگیرند. کافی بود یکی از  آنان را ملاقات کنند و علوم و داشته

وارد یکی از شهرهاي جهان اسلام شود؛ در آن هنگام تمام مردم شهر،  یاران پیامبر
کردند که  شدند و با انگشت اشاره می مونش جمع میبا ازدحام و اشتیاق فراوان، پیرا

 است. او، یکی از یاران پیامبر
معروف بودند و دلیلش، یا  خدا برخی از صحابه، به کثرت روایت از رسول

، یا بود؛ مانند: عبداالله بن مسعود قدمت مصاحبت  و همراهی با آن حضرت

 ,1/93جامع بیان العلم  -1
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ز احوال خصوصی و ، یا اطلاع املازمت و خدمت؛ مانند: انس بن مالک
خاطر توجه زیاد به  ي صدیقه رضی االله عنها و یا به مانند عائشه خانوادگی پیامبر

؛ مانند: عبداالله بن عمر، عبداالله بن عمرو و احادیث و سنتهاي پیامبر اکرم
 . با آنکه عبداالله بن عمر و عبداالله بن عمرو، خردسال بودند و ابوهریرهابوهریرة

آوري  اي که به فراگیري و جمع یرهنگام بود، اما بخاطر توجه ویژهجزو مسلمانان د
 سنت داشتند، در این زمینه از دیگران سبقت گرفتند.

مردم در آن زمان بدون هیچ شک و تردیدي، احادیث را ازصحابه دریافت 
اي از احادیث را براي سایر صحابه نقل  نمودند و برخی از صحابه نیز پاره می
 نمودند و یا تردیدي نداشتند. این میان، یکدیگر را تکذیب نمی کردند و در می

قبل از وقوع فتنه، هیچ خبري از جعل احادیث و وجود کذابین و دروغگویان 
ساز نبود. وقوع فتنه در صفوف مسلمین، سرآغاز تحول زندگی دینی وسیاسی  حدیث

 مسلمانان بود.



 



 

 فصل دوم
 جعل احادیثمباحثی پیرامون 

 از چه زمانی شروع شد؟جعل حدیث 

سال چهلم هجري، حد فاصلی است میان سنت خالص و بري از کذب و جعل و 
اي در خدمت اهداف سیاسی و  میان دورانی که جعل حدیث را به عنوان وسیله

تقسیمات داخلی قرار دادند. این، زمانی بود که اختلافات علی و معاویه به شکل 
ادي ریخته شد و مسلمانان به گروههاي متعددي عیار درآمد و خونهاي زی جنگی تمام

 تقسیم شدند.
بوده است.  البته جمهور امت، بر این باورند که در این اختلافات، حق با علی

را مورد  بودند، هم علی اما گروه خوارج که قبلاً از هواداران سرسخت علی
کار آمدن و روي  را. حتی پس از شهادت علی حمله قرار دادند و هم معاویه

، گروهی از خوارج دست به شورش زدند و خواستار حق خویش در معاویه
بندیهاي حزبی و  خلافت شدند. بدین صورت رویدادهاي سیاسی، سبب تقسیم

بندیها، شکل دینی به خود گرفت و در  گروهی مسلمانان گردید و متأسفانه این تقسیم
کوشید تا با  اي می هر فرقه پی آن مذاهب گوناگونی در اسلام پدید آمد. چراکه

استدلال از قرآن و حدیث، موضع خود را تأیید نماید. طبیعی است که قرآن و سنت، 
کرد. بنابراین برخی از احزاب و گروهها، به تأویل و توجیه  ي آنها را تأیید نمی همه

اي توجیه کردند که به هیچ  گونه نادرست آیات قرآن پرداختند و نصوص سنت را به
رفته کار، به جایی رسید که در برخی  ان با روح سنت سازگاري نداشت و رفتهعنو
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سان جعل احادیث آغاز گردید و احادیث  موارد احادیثی را جعل نمودند. بدین
 صحیح با احادیث موضوع (ساختگی) در هم آمیخت.

کنندگان احادیث، به جعل حدیث در آن موضوع  نخستین موضوعی که جعل
فضایل اشخاص بود. آنها، احادیث زیادي را در باب فضائل ائمه و  پرداختند، بیان

سران احزابشان وضع نمودند. چنانچه اولین کسانی که به جعل احادیث پرداختند، 
البلاغه  الحدید در شرح نهج بودند. ابن ابی دوستداران افراطی علی مرتضی

. و 1شیعه پدید آمد بافی در احادیث فضائل، از سوي گوید: در اصل کذب و دروغ می
 افراد جاهل اهل سنت نیز در مقابل آنان به جعل حدیث پرداختند.

 آغاز جعل احادیث در چه نسلی بود؟

و کسانی که جان و  االله توان در مورد اصحاب رسول هرگز بدین سادگی نمی
نمودند و در راه اسلام، قوم و وطنشان را ترك کردند و  مالشان را فداي پیامبر

محبت االله با رگ و پوستشان آمیخته بود، تصور نمود که آنها به جعل حدیث  ترس و
هایی براي این کار وجود داشت، اما آنها، هنوز به یاد داشتند  پرداختند؛ هرچند انگیزه

(انّ کذباً علی لیس ککذب علی أحد و من کذب علی فرموده است:  خدا که رسول

افترا و دروغ بستن بر من، مانند افترا بر کسی «یعنی:  متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار)

 ).2/134البلاغه ( شرح نهجـ 1
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دیگر نیست؛ هر کس، عمداً بر من افترا ببندد، باید جایگاهش را در جهنم آماده 
 1».کند

و چه پس از آن، گواه روشنی است بر اینکه  تاریخ صحابه، چه در عصر پیامبر
دادند بر خدا و  ت نمیآنها، داراي چنان خشیت و تقوایی بودند که هرگز به خود جرأ

رسولش افترا ببندند. آنان، شدیداً بر شریعت و احکام آن و نیز دفاع از آن و ابلاغش 
دریافت نموده بودند، علاقمند و حریص  به انسانها به همان شکلی که از پیامبر

کردند و با هر امیر و  بودند و در این راستا از هیچ فداکاري و تلاشی دریغ نمی
نمودند و  دیدند، مبارزه می ا هر فردي که در او انحرافی از دین خدا میحاکمی و ی

ترسیدند و نه از ملامت و سرزنش یا آزار کسی  براي این منظور نه از مرگ می
 هراسیدند. می

ي  در حال سخنرانی فرمود: اي مردم! در مهریه به عنوان مثال روزي عمرفاروق
در  این عمل مورد پسند االله بود، پیامبرخداروي و افراط نکنید؛ اگر  زنان، زیاده

ایستاد و در انظار تمام صحابه  انجام آن، سزاوارتر از شما بود.. زنی در برابر عمر
گفت: آرام باش اي عمر! خداوند، این حق را به ما داده و تو، ما را آن محروم 

  کنی؟ مگر خداوند، نفرموده است: می           :20[نساء .[

فتاد ه سیده ور علما معتقدند که این حدیث به حد تواتر برخی از حدیث مشهوري است؛ -1

تمام این حدیث در  صحابی.. هفتاد از تربیش :بعضی هم گفته اند و صحابی آن را روایت نموده اند

 بهاي سنت آمده است.کتا
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فوراً اعلام کرد  عمر». هرچند مال فراواونی، مهر یکی از آنان کرده باشید«یعنی: 
 1ام. گوید و من، اشتباه نموده که این زن، راست می

 تصمیم گرفت با مرتدین و مانعین زکات جهاد نماید، عمر زمانی که ابوبکر
ضرورت جهاد با مانعین زکات را پردازد و  در این زمینه به مناقشه با وي می

(أمرت أن أقاتل الناس فرموده است:  خدا گوید: رسول می یابد؛ اما ابوبکر درنمی

حتی یقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوها فقد عصموا منی دمائهم و أموالهم إلا بحقها و 

له الا االله من مأمورم با مردمان جهاد نمایم تا اینکه لا ا«یعنی:  2حسابهم علی االله)
اند، مگربه  بگویند و چون این کلمه را گفتند، خون و اموالشان را در امان قرارداده

 ».حقش. و حسابشان، با خداست

 (إلا بحقها)در این حدیث نگفته است:  گوید: مگر پیامبر در ادامه می ابوبکر
 باشد. و یکی از این حقوق، زکات می

ساعده به بیعت با  ي بنی سقیفه با آنکه نخستین کسی است که در عمر
نمود، اما محبت  مبادرت ورزید و همواره به فضل و برتري وي اعتراف می ابوبکر

اي که حق را با خود  در ممسأله که عمر  مانع از آن نشد و احترام ابوبکر
 مجادله ننماید. دانست، با ابوبکر می

از زنا را صادرکرده دستور رجم زن حامله  بیند عمر هنگامی که می علی

(لئن جعل االله لک علیها سبیلاً فإنه گوید:  پردازد و می است، فوراً به رد این حکم می

ابی الجعفاء  طریق محمد بن سیرین از اصحاب سنن از مسندش و یت را امام احمد دراین روا -1

 سلمی روایت نموده اند.

 .روایت بخاري و مسلم از ابوهریره -2
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اگر خداوند، تو را به کشتن این زن «یعنی:  لم یجعل لک علی ما فی بطنها سبیلاً)
 ».باشد، اجازه نداده است اجازه داده است، به کشتن آنچه در شکمش می

 اگر«یعنی:  (لو لا علی لهلک عمر)تصمیمش بازآمد و گفت: از  بنابراین عمر
 ».شد علی نبود، عمر هلاك می

عمل مروان والی مدینه را که خطبه را بر نماز عید مقدم نمود، عملی  ابوسعید
 خلاف سنت دانست و اعتراض کرد.

نقل نموده که حجاج بن یوسف، مشغول ایراد خطبه بود؛  تذکرة الحفاظذهبی در 
ي خدا را خراب نمودي و  در مقابلش ایستاد و گفت: اي دشمن خدا! خانه مرع ابن

 دوستان خدا را به قتل رساندي.
زبیر،کلام  اش گفت: ابن همچنین روایت شده است که باري حجاج، در خطبه

 زبیر گویی؛ نه ابن در جوابش گفت: دروغ می عمر خدا را تغییر نمود. ابن
توانی. حجاج گفت: تو پیرمرد خرفت و  ر دهد و نه تو میتواند کلام خدا را تغیی می

گفت: اگر دوباره سخنانت را تکرار کنی، من نیز سخنم  عمر گویی هستی. ابن یاوه
 کنم. را تکرار می

طور قطع بیانگر  کثرت وجود دارد و به در کتابهاي تاریخ نظیر اینگونه روایات به
در بیان حق و دفاع از باورهاي  این مطلب است که صحابه، داراي چنان جرأتی

اي بر روابط و خویشاوندي آنها غلبه یافته بود که امکان  خویش بودند و حق، بگونه
هاي دنیوي، حدیثی جعل کنند و آن را به  نداشت در راه هواهاي نفسانی یا خواسته

نسبت دهند! بلکه آنان، قهرمان بودند و دروغ گفتن، کار انسانهاي  خدا رسول
نشستند. وقتی  کرد، بقیه ساکت نمی باشد. حتی اگر کسی چنین می و ترسو میضعیف 
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ایستادند، پس چگونه ممکن است  آنان، در مقابل اجتهادات برخی از بزرگان قوم، می
 در برابر جعل حدیث، ساکت نشسته باشند؟

 مراجعه نماییم. در این مورد بهتر است به اظهارات خود صحابه
خاطر  توانستیم به ي ما نمی ن نقل نموده است: همهچنی بیهقی از براء

را بشنویم. مردم در آن زمان دروغ  مشغولیتهایی که داشتیم، احادیث پیامبر
شنیدند، آنها را براي غائبین نقل  را می گفتند. از اینرو کسانی که احادیث پیامبر نمی
 نمودند. می

ل نمود؛ فردي خطاب به حدیثی را نق کند که انس نقل می بیهقی از قتاده
گفت: آري. یا اینکه گفت:  اي؟ انس شنیده وي گفت: آیا این سخن را از پیامبر

ام که دروغ نگفته است. سوگند به خدا، ما هرگز  من، این حدیث را ازکسی شنیده
 1دانستیم احادیث دروغین چیست. گفتیم و نمی دروغ نمی

و نه  االله حابه، نه در عهد رسولبنابراین جاي هیچگونه تردیدي نیست که از ص
پس از وفات وي، دروغی در باب نقل حدیث، سر نزده است. آنها به یکدیگر اعتماد 

کردند. اختلافاتی که با هم داشتند، چیزي جز  کامل داشتند و یکدیگر را تکذیب نمی
 اختلاف نظر در امور دینی نبود و هرکدام از آنها، طالب حق بود و بس.

تابعین؛ شکی نیست که جعل حدیث در دوران بزرگان تابعین کمتر بود اما دوران 
و نزدیکی با زمان صحابه و تدین و  تا دوران تابعین کوچک. زیرا احترام مقام پیامبر

ي چندانی نداشت. از  دینداري در آن زمان، بیشتربود و اختلافات سیاسی نیز پیشینه
هاي بعدي خیلی کمتر و  ه دورهاینرو عوامل جعل حدیث دراین دوران، نسبت ب

ي  محدودتر بود. همچنین در این دوره، یعنی در زمان کبار تابعین، وجود صحابه

 ,25 ، صسیوطی ۀ ازمفتاح الجن -1
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بزرگ و تابعین مشهور که در علم، دین، عدالت و آگاهی شهرت داشتند، عاملی 
کنندگان حدیث بود و اهداف شومشان را برملا  هاي جعل براي از بین بردن توطئه

 کاست. از فعالیتهایشان می کرد یا حداقل می
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 جعل حدیثو مراکز عوامل 

و خلافت  قبلاً گذشت که اختلافات سیاسی پدیدآمده در خلافت عثمان
، عامل اصلی جعل حدیث بود. همچنین بیان کردیم که نخستین کسانی که به علی

بودند؛ بنابراین عراق، نخستین  جعل حدیث پرداختند، مدعیان افراطی محبت علی
اند؛ ازجمله  کز جعل حدیث بود. چنانچه امامان حدیث به این مسأله اشاره کردهمر

رود، یک وجب است؛ اما وقتی از عراق  حدیث از اینجا که می«گوید:  زهري که می
 1».باشد گردد، یک ذراع می برمی

 نامید. سازي می ي حدیث امام مالک، عراق را کارخانه
رفت،  عامل اصلی جعل احادیث بشمار می گرچه در ابتدا فقط اختلافات سیاسی،

طور  کنیم به تردید بعدها عوامل دیگري نیز به آن افزوده شد که سعی می ولی بی
 هاي جعل حدیث را بیان کنیم: مختصر تمام انگیزه

 ـ اختلافات سیاسی:1
هر یک از گروههاي سیاسی، کم و بیش در جعل احادیث و نسبت دادن آنها به 

اشت. در این میان روافض، بیش از دیگران به این کار نادرست ، نقش دخدا رسول
مبتلا شده بودند. چنانچه از امام مالک در مورد اینها سؤال شد؛ فرمود: با آنها سخن 

 2گویند. مگو و از آنان روایت نکن. زیرا آنها دروغ می

 .، نسخه خطیابن عساکر -1

 ,1/13منهاج السنۀ  -2
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ز گوید: من ا رویی بوده است، می ي میانه قاضی شریک بن عبداالله که خود، شیعه
نمایند و  هر کس حدیث نقل می کنم، جزاز روافض؛ زیرا آنها احادیث را جعل می

 1دانند. این عمل را جزو دین می
گوید: یکی از شیوخ روافض به من چنین گفت: ما بر سر هر  حماد بن سلمه می

رسیدیم، آن را به عنوان حدیث، جعل  موضوعی که به اجماع و اتفاق نظر می
 2کردیم. می

 3(ما رأیت فی أهل الأهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضۀ)گوید:  فعی میامام شا
 ».ام در بین اهل بدعت، هیچ قومی دروغگوتر از روافض ندیده«یعنی: 

ي  توان به حدیث وصیت در غدیرخم اشاره نمود که خلاصه از احادیث جعلی می
در مکانی به نام هنگام بازگشت از حجه الوداع صحابه را  آن، چنین است: پیامبر

(هذا وصیی را گرفت و در جمع حاضران گفت:  غدیرخم گرد آورد و دست علی

ي  یعنی: این، وصی و برادر و خلیفه و أخی و الخلیفۀ من بعدي فاسمعوا له و أطیعوا)
 ».شنوي داشته باشید و از او اطاعت نمایید من است؛ پس از او حرف

ي  حدیث، موضوع و ساخته و پرداختهگویند: شکی نیست که این  اهل سنت می
 باشد و ما، در جایش، موضوع بودن آن را توضیح خواهیدداد. روافض می

(من أراد أن ینظر إلی آدم فی همچنین این حدیث نیز، موضوع و ساختگی است: 

علمه و إلی نوح فی تقواه و إلی ابراهیم فی حلمه و إلی موسی فی هیبته و إلی 

 منهاج السنۀ. -1

 منهاج السنۀ. -2

 ,109لحدیث، از ابن کثیر، صاختصار علوم ا -3
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خواهد علم آدم، تقواي نوح،  هر کس، می«یعنی:  ظر إلی علی)عیسی فی عبادته، فلین
یا این ». بردباري ابراهیم، هیبت موسی و عبادت عیسی را ببیند، باید به علی بنگرد

(أنا میزان العلم و علی کفتاه و الحسن و الحسین خیوطه و فاطمۀ علاقته و حدیث: 

من، ترازوي علم «یعنی:  مبغضین لنا)الأئمۀ منا عمود توزن فیه أعمال المحبین لنا و ال
آویز آن   و فاطمه، وي آنست و حسن و حسین، شاقول تراز هستم و علی، دو کفه

 ».باشد می

(حب علی حسنۀ لا یضرّ معها سیئۀ و بغضه سیئۀ لا ینفع همچنین این حدیث: 

 هیچ بدي و  اي است که با وجود آن، محبت علی، نیکی و حسنه«یعنی:  معها حسنۀ)
اي است که با وجود آن،  ي علی، بدي و سیئه رساند و بغض و کینه اي، ضرر نمی سیئه

 ».اي مفید نیست هیچ نیکی و حسنه
ي زهراء رضی االله عنها جعل نمودند؛ مانند این  ي فاطمه یا احادیثی که درباره

(لما أسري بالنبی أتاه جبرئیل بسفرجلۀ من الجنۀ فأکلها فعلقت السیدة حدیث: 

جبرئیل در شب «یعنی:  جۀ بفاطمۀ، فکان إذا اشتاق الی رائحۀ الجنۀ شم فاطمۀ)خدی
ه، براي پیامبر آورد و آن حضرت، آن را خورد و خدیجه، به ي بِ معراج، یک میوه

شد، فاطمه را  ، مشتاق بوي بهشت میخدا فاطمه باردار شد؛ از آن پس هرگاه رسول
باشد. زیرا فاطمه قبل  حدیث کاملاً آشکار می هاي ساختگی بودن این نشانه». بویید می

از معراج متولد شده و خدیجه نیز پیش از فرض شدن نماز وفات نموده است؛ همه، 
 اتفاق نظر دارند که نماز در شب معراج فرض شده است.
، احادیثی را جعل کردند، اهل بدعت، همانطور که در فضیلت علی و اهل بیت

بویژه شیخین و بزرگان صحابه نیز به جعل  و در مذمت و نکوهش صحابه
گوید: موارد نادرستی از قبیل فرستادن قنفذ به  الحدید می پرداختند. چنانچه ابن ابی
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ي فاطمه و اینکه وي، فاطمه را با شلاق، طوري زد که بازویش ورم نمود یا این  خانه
غان سر داده و یا ، درب خانه را به پهلوي فاطمه زده و فاطمه، داد و فادعا که عمر

طناب انداخت و آن را کشید و فاطمه پشت  بر گردن علی این داستان که عمر
گریستند و امثال این موارد، هیچ  زد و فرزندانش حسن و حسین نیز می سرش فریاد می

اند؛  اساسی را نقل نکرده ثبوتی ثبوتی ندارد. محدثین، به هیچ عنوان چنین روایتهاي بی
اند و صرفاً اهل بدعت، این گونه  اطلاع بوده لی از چنین ادعاهایی بیبلکه آنها، بک

، علاوه بر این، . اهل بدعت و مدعیان محبت علی1کنند. روایات را نقل می

(اذا رأیتم جعل نمودند؛ مانند این حدیث:  احادیثی را در مذمت و نکوهش معاویه

بر منبر من دیدید، او را به قتل هرگاه معاویه را «یعنی:  معاویۀ علی منبري فاقتلوه)
 ».برسانید

همچنین در مذمت معاویه و عمرو بن عاص رضی االله عنهما این حدیث را جعل 

بارخدایا! آنها را در «یعنی:  (اللهم ارکسهما فی الفتنۀ و دعهما فی النّار دعا)نمودند: 
ا توانستند به بدین ترتیب اهل بدعت، ت». فتنه شکست بده و آنان را در آتش بینداز

حد گذشتند. چنانچه خلیلی  میل خود، احادیثی را جعل کردند و در این راستا از

و اهل بیت، حدود  گوید: اهل بدعت، در فضائل علی می» الارشاد«درکتاب 
 حدیث جعل نمودند. هزارسیصد

آمیز است، اما بیانگر کثرت جعل حدیث، توسط اهل  هرچند این ادعا، مبالغه
اي  شد. ناگفته پیداست که بیشتر این افراد، کسانی بودند که در قابل عدهبا بدعت می

کن کردن اسلام را داشتند و یا کسانی بودند که با وجود  نما، قصد ریشه مسلمان

 ,1/135شرح نهج البلاغه  -1
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ي خود، پاك نشده و با  ي ادیان گذشته مانده گرویدن به اسلام، هنوز از آثار بجاي
دانستند و مانند کودکان  را چندان مهم نمی ذهنیتی آلوده به شرك که افترا بر پیامبر

گرفتند. آري؛اگر این  و جاهلان، در بغض و محبت، هیچ اصلی را در نظر نمی
گرفت که اکثریت قریب به اتفاق جاعلان جدیث، چنین  موضوع مورد توجه قرار نمی

و پروایی و گستاخی خطرناك مات  اند، انسان، در بدو امر از این بی انسانهایی بوده
گردید. متأسفانه در مقابل آنها، تعدادي از جاهلان اهل سنت نیز مقابله به  مبهوت می

ي جعل حدیث، در میان اینها، به  مثل کردند و احادیثی را جعل نمودند؛ البته دایره

(ما فی الجنّۀ شجرة إلا مکتوب علی  :مراتب کمتر و محدودتر بود. مانند این حدیث

الفاروق، عثمان  الصدیق، عمر  محمد رسول االله، ابوبکرورقۀ منها لا اله الا االله

 ذوالنورین)
هیچ درختی در بهشت نیست مگر آنکه بر برگی از آن نوشته شده: لا اله «یعنی: 

همچنین ». النورین الا االله محمد رسول االله، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذي
 ی راجعل نمودند. مانند:برخی از هواداران سرسخت معاویه و امویها، احادیث

ها، سه نفرند: من، جبرئیل و  امین«یعنی:  جبریل و معاویه) (الأمناء ثلاثۀ: أنا و
 ».معاویه

اي معاویه! تو، از من هستی و من، از تو «یعنی:  (انت منی یا معاویه و انا منک)
 ».هستم

أین یا فتقد فی الجنۀ إلا معاویه فیأتی آنفاً بعد وقت طویل، فأقول: من أ(لا

معاویه؟ فیقول: من عند ربی. یناجینی و أناجیه، فیقول: هذا بما نیل من عرضک فی 

همینطور متعصبین و هواداران سرسخت عباسیان، در برابر حدیث جعلی  الدنیا)
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 را جعل نمودند و این سخن را به پیامبر ، حدیث وصایت عباسوصایت علی

 (العباس وصیی و وارثی)نسبت دادند که: 
شاید حدیث جعلی ذیل بهترین نمونه، براي بیان میزان افتراي این گروه بر 

(إذا کان سنۀ : فرمود خطاب به عباس گویند: پیامبر باشد که می خدا رسول

در «یعنی:  خمس و ثلاثین و مائۀ فهی لک و لولدك السفاح و المنصور و المهدي)!
نت سفاح، منصور و مهدي سال یکصد و سی و پنج، خلافت، از آن تو و فرزندا

 »!!شود می
 نمودند؟ جعل می آیا خوارج نیز حدیث

ها به جعل حدیث  اند که آنها، کمتر از سایر فرقه علما، در مورد خوارج گفته
اند. علتش، این است که آنان، کسی را که مرتکب گناه کبیره شود، کافر  پرداخته

ر مطلق، کسی را که مرتکب گناه گفته است: آنان، بطو 1چنانچه کعبی دانند و یا می
دادند که به راحتی مرتکب کذب و  دانند. بنابراین به خود جرأت نمی شود، کافر می

کوشیدند تا جانب تقوا را رعایت کنند؛ اما  میخود فسق شوند و در این میان، به زعم 
با این حال، برخی از بزرگانشان، از جعل حدیث سالم نماندند. چنانچه از یکی از 
شیوخ خوارج چنین نقل شده است: این احادیث، دین هستند؛ پس بنگرید از چه 

پسندیدیم، آن را به صورت  اي را می گیرید. ما، هرگاه مسأله کسانی دینتان را فرا می
 2آوردیم. حدیث در می

 ,45 الفرق بین الفرق صفحه -1

 ».الموضوعات«جوزي به نام  کتاب ابن  مقدمه . به نقل ا ز2/486لآلی المصنوعۀ. لسیوطی در ا -2
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گوید: خوارج و زنادقه، این حدیث را جعل نمودند:  عبدالرحمن بن مهدي می

یعنی:  اعرضوه علی کتاب االله فان وافق کتاب االله فأنا قلته....)(إذا أتاکم عنّی حدیث ف
هرگاه حدیثی، از من به شما رسید، آن را به کتاب خدا عرضه کنید؛ اگر با کتاب «

 ».ام... خدا، موافقت و مطابقت داشت، پس بدانید که من، آن را گفته
باشد؛  دیث میي ح باید دانست: این، سخن نویسندگان و محدثان پیشین در زمینه

. البته بنده، تا کنون حدیثی که توسط خوارج جعل شده خدا ي رسول نه فرموده
ام و کتابهاي زیادي پیرامون احادیث موضوع و ساختگی، مطالعه و  باشد، ندیده

کنندگان  ام؛ ولی ندیدم که کسی از خوارج در ردیف کذابین و جعل بررسی نموده
به یکی از شیوخ خوارج نسبت داده شده، براي من باشد. اما در مورد حدیث فوق که 

روشن نیست که این شیخ، چه کسی است؟ البته پیشتر از سخن حماد بن سلمه را 
آوردیم که این سخن را از یکی از شیوخ روافض نقل نمود. بنابراین بعید نیست، 
 نسبتی که به شیخ خارجی داده شده، اشتباه باشد؛ بویژه در این حالت که به یک

 ایم. حدیث موضوع و خودساخته توسط خوارج دست نیافته
گوید: این حدیث  اما سخن عبدالرحمن بن مهدي در مورد حدیث مذکور که می

را خوارج و زنادقه جعل نمودند، باید بگویم که صحت انتساب این نظریه، کاملاً 
ست که براي من روشن نشده است. زیرا عبدالرحمن بن مهدي، دقیقاً توضیح نداده ا

باشد و این حدیث، درچه زمانی جعل شده  ي این حدیث چه کسی می کننده جعل
است؟ آنچه تردید ما را بیشتر می کند، این است که وي، جعل این حدیث را به 
زنادقه نیز نسبت داده است. چگونه ممکن است زنادقه و خوارج در جعل این حدیث، 

ک زمان به اتفاق هم این حدیث راجعل اتفاق نموده باشند؟ واضح نیست که آیا در ی
اند و یا بالعکس؟ همچنین غیر از  قدم شده اند یا خوارج، در این زمینه پیش نموده
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اند، تنها از زنادقه به عنوان  هبدالرحمن بن مهدي، سایر افرادي که این سخن را گفته
 اند. عاملان جعل این حدیث نام برده

کم إذا جاء(کنند که:  اي روایت می عده گوید: آنچه آبادي می الحق عظیم شمس

اساس  ، حدیثی بدون اصل و بیالحدیث فاعرضوه علی کتاب االله فإن وافق فخذوه)
این حدیث، «زکریا الساجی از یحیی بن معین نقل کرده که وي گفته است:  1باشد. می

 2این سخن از خطابی نیز نقل شده است.». توسط زنادقه جعل شده است
این دو گفتار، هیچ نامی از خوارج به میان نیامده است. البته در بنابراین در 

 دانند. صفحات آینده بیان خواهد شد که برخی، این حدیث را صرفاً ضعیف می
ي جعل حدیث توسط خوارج بیابم،  بنده، هر چه کوشیدم تا دلیلی علمی در زمینه

زیرا خوارج چنانچه کند.  موفق نشدم. بلکه تمام دلائل علمی عکس این را ثابت می
دانند و دروغ، یکی از  قبلاً بیان شد، مرتکب گناه کبیره و یا مرتکب گناه را کافر می

 نسبت دهند.  خدا باشد؛ بویژه وقتی آن را به رسول گناهان کبیره می
تمام گروههاي خوارج از دروغگو و کسی که مرتکب گناهان  3گوید: مبرد می

د. خوارج بر خلاف روافض، عربهاي خالص بودند کنن گردد، اجتناب می آشکار می
در صفوفشان نفوذ چندانی نکرده بودند. خوارج، در عبادت سهم  4و زنادقه و شعوبیها

کردند. بنابراین  گو بودند هیچگاه تقیه نمی كربزرگی داشتند و انسانهایی شجاع و 
غ شوند. قومی که داراي چنین صفاتی باشد، بعید به نظر می رسد که مرتکب درو

 ,4/329عون المعبود شرح سنن ابی داود  -1

 .28 تذکرة الموضوعات صفحه -2

 ,2/106مفردالکامل فی الادب ال -3

 (ویراستار)ي عرب بر غیرعرب بودند. گرا بود که طرفدارانش، مخالف سلطه شعوبیه، جریانی قومـ 4
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تر به حکام و  شدند، خیلی راحت مرتکب دروغ می خدا اگرآنان، در رابطه با رسول
گفتند؛ حال آنکه از متون  طاغوتهاي زمان خود همچون زیاد و حجاج، دروغ می

اند.  آید که آنان، در برخورد با حکام، صراحت و صداقت داشته تاریخی چنین برمی
 در زمانهاي بعدي مرتکب دروغ و افترا شده باشند؟بنابراین چه دلیلی وجود دارد که 

بنده، دوباره تکرارمی کنم: مهم، این است که ما، دلیل روشنی داشته باشیم که 
دست داشتن آنها در جعل حدیث را ثابت نماید و این، همان چیزي است که من 

ن اهل هوا و گوید: در میا االله می ام. حتی امام ابوداود رحمه تاکنون بر آن دست نیافته
 ».تر باشد بدعت، فرقه یا کسی نیست که حدیثش از خوارج، صحیح

در میان اهل هواء و بدعت، هیچکس، راستگوتر از «گوید:  االله می تیمیه رحمه ابن
 ».خوارج نیست

آنها، دانسته و از روي عمد، دروغ «گوید:  وي، علاوه بر این در مورد خوارج می
ترین  وفی هستند؛ حتی گفته شده که حدیثشان، صحیحی معریگویند و به راستگو نمی

 1»رود نوع حدیث بشمار می

 ـ زندیقیت:2
زندیقیت، یعنی تنفّر و بیزاري از اسلام به عنوان یک دین و دولت یا حکومت. 
بدیهی است که اسلام، امارتها و حکومتهاي متعددي را کنار زد. حکومتهایی که از 

اید ملتها و به منظور خفت و خواري آنها تشکیل اساس براي به انحراف کشاندن عق
سان  ها و خواهشات پلیدشان کنند و بدین شده بودند تا آنان را همواره تسخیر خواسته

 .3/31منهاج السنۀّ  -1
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ي  ي جنگ بکشانند؛ جنگهایی که با انگیزه  هرگاه تمایل داشتند آنها را به صحنه
 شد. طلبی حکام و فرماندهان طراحی می توسعه

ي اسلام، ارزش فرد، احترام به عقیده، آزادي اندیشه  ر سایهاز سوي دیگر مردم، د
ها و کهانتها را مشاهده کردند و از اینرو گروه گروه  و نابودي خرافات، اوهام، افسانه

مسلمان شدند. قدرت سیاسی و نظامی اسلام، به حدي رسید که تصور اینکه حکام 
به آرزوهایشان دست یابند،  گذشته، دوباره بتوانند زمام قدرت را به دست گیرند و

اي جز این ندیدند که براي خراب  ازبین رفت. بنابراین آنها، براي انتقام از اسلام، چاره
افکنی در میان  کردن عقاید و زشت نشان دادن خوبیهاي اسلام و نیز به منظور تفرقه

ین مسلمانان و سربازان اسلام، دست به کار شوند. آنان، دستکاري در سنت را بهتر
هاي  سان، تحت لواي فرقه روش براي رسیدن به این هدف شومشان دیدند و بدین

باطل یا زهد و تصوف و یا فلسفه و منطق، به فعالیت پرداختند. آنها، در تمام 
فعالیتهایشان، صرفاً به دنبال ایجاد خلل و شکاف در بناي استواري بودند که توسط 

متعال، پیشتر فیصله نموده بود که این بناي  ایجاد شده بود. اما خداوند االله رسول
ها  استوار، تا قیامت پابرجا و استوار باقی خواهد ماند و در برابر حوادث و دسیسه

هاي خرابکاران که پایاه و اساس این بنا را هدف قرار دهند، به  خواهد ایستاد و تیشه
نی برایشان اي جز رسوایی و پشیما هاي خودشان باز خواهد گشت و نتیجه سینه

 نخواهد داشت.
از آن دست احادیثی که آنها به منظور خراب کردن دین و زشت نشان دادن دین 
به خردمندان و فرهیختگان جعل نمودند و قصد داشتند عقاید عموم مردم را به 

اي ازسخافت و پستی برسانند که همواره مورد تمسخر ملحدان قرارگیرند،  درجه
 شاره نمود:توان به احادیث ذیل ا می
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 (ینزل ربنا عشیۀ عرفۀ علی جمل اورق یصافح الرکبان و یعانق المشاة)

 (خلق االله الملائکۀ من شعر ذراعیه و صدره)

(رأیت ربی لیس بینی و بینه حجاب، فرأیت کل شئ منه حتی رأیت تاجاً 

 مخصوصاً من اللؤلؤ)

 (ان االله اشتکت عیناه فعادته الملائکه)

 یخلق نفسه خلق الخیل واجراها فعرقت فخلق نفسه منها) (ان االله لما اراد ان

 لف)خلق الحروف سجدت الباء ووقفت الأ(ان االله لما 

 (النظر إلی الوجه الجمیل عبادة)

 (الباذنجان شفاء من کل داء)
سان زنادقه، هزاران حدیث جعلی را در باب عقائد، اخلاق و حلال و حرام،  بدین

اعتراف نمود که وي، شخصاً یکصد » مهدي«ضور جاي دادند. یکی از آنها در ح
. زمانی که عبدالکریم بن رواج داردحدیث جعل نموده است که هم اکنون بین مردم 

بردند، اعتراف نمود که چهارهزار حدیث جعل نموده و  العوجاء را براي اعدام می ابی
 در آنها، حلال را حرام و حرام را حلال نموده است.

ي جریان زنادقه، کیان  ناحیه سی، به وجود خطري که ازبرخی از خلفاي عبا
به تعقیب و دستگیري زنادقه  کرد، پی بردند و از اینرو دید میسیاسی اسلام را ته

اي که  پرداختند و بعضی از آنان را به سزاي اعمالشان رساندند. مشهورترین خلیفه
 گروهراي این منظور، ب شمشیر ادب را بر زنادقه، برافراشت، مهدي عباسی بود؛ وي،

، مسؤول پیگرد زنادقه اعم از شاعران، ادیبان و گروهخاصی تشکیل داد. این 
 علمایشان بود.
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مشهورترین زندیقهایی که در جعل حدیث دست داشتند، عبارتند از: عبدالکریم 
العوجاء که توسط امیر بصره یعنی محمد بن سلیمان بن علی، به قتل رسید؛ بیان  بن ابی
عان المهدي که خالد بن عبداالله قسري، او را کشت؛ محمد بن سعید که بن سم

 ابوجعفرمنصور، وي را به قتل رساند.

 ـ تعصبات نژادي، قومی، ملی و...:3

(انّ االله إذا غضب أنزل الوحی چنانچه شعوبیها این حدیث را جعل نمودند: 

شود،  ند، خشمگین میهرگاه خداو«یعنی:  بالعربیۀ و إذا رضی أنزل الوحی بالفارسیۀ)
گردد، وحی را به  فرستد و چون خشنود و راضی می وحی را به زبان عربی فرو می

برخی از جاهلین عرب در برابر این حدیث موضوع، »!! کند زبان فارسی نازل می

(انّ االله إذا غضب أنزل الوحی بالفارسیۀ و إذا رضی أنزل اینگونه جعل نمودند: 

شود، وحی را به زبان فارسی فرو  هرگاه خداوند، خشمگین می«یعنی:  الوحی بالعربیۀ)
 »!!کند گردد، وحی را به زبان عربی نازل می فرستد و چون خشنود و راضی می می

همچنین کسانی که نسبت به امام ابوحنیفه تعصب داشتند، این حدیث راجعل 

یعنی:  ی)(سیکون رجل فی أمتی یقال له ابوحنیفۀ النعمان هو سراج امتنمودند: 
شود؛ او، چراغ  شخصی در امت من، خواهد آمد که به او ابوحنیفه، نعمان، گفته می«

(سیکون فی أمتی نیز علیه امام شافعی، این حدیث را جعل نمودند: »! امت من است

در امت من، «یعنی:  رجل یقال له محمد بن ادریس هو اضرّ علی أمتی من ابلیس)
شود؛ ضرر و خطر او، براي  بن ادریس گفته می فردي خواهد آمد که به او محمد

 »!!امت من، بیش از ضرر و خطر ابلیس است



  142 جایگاه سنت در قانونگذاري

احادیث دیگري نیز در فضیلت شهرها، قبائل و زمانها جعل شده است. علما، 
اینگونه احادیث را به صورت دقیق از احادیث صحیح جدا نموده و آنها را به عنوان 

 اند. احادیث موضوع مشخص کرده

 پردازي: و قصه ـ وعظ4
پردازانی بر عهده داشتند که از خدا  ي وعظ و بیان حکایات را اغلب، قصه وظیفه

ترسیدند. آنان، هدفی جز این نداشتند که در مجالس، شگفتی بیافریند و مردم را  نمی
 نمودند و به پیامبرخدا به گریه وا دارند. آنها، داستانها و حکایاتی دروغین جعل می

گوید: عامل دوم،  قتیبه، ضمن بیان عوامل فساد در حدیث، می ند. ابنداد نسبت می
سرایان بودند. آنها براي جلب توجه عوام، مطالب را با احادیث منکر و موضوع  داستان

گویی  ي مردم، عادت دارند که در محفل قصه کردند. معمولاً عوام و توده بیان می
انگیز و اندوهبار باشد. مثلاً  رقتهایش عجیب و دور از عقل و نشینند که قصه می

گویند: در آن، حورهایی هستند که از مشک و زعفران  هنگام توصیف بهشت می
اند!  در بهشت قصري وجود دارد که از هفتاد هزار قصر کوچک تشکیل  ساخته شده

 1و....» باشد یافته و هر یک از آنها، داراي هفتاد هزارگنبد می

له إلا االله خلق االله من کل کلمۀ طیراً منقاره من ذهب و (من قال لا إگویند:  یا می

اش  کسی که لااله الا االله بگوید، خداوند، از هر کلمه«یعنی:  ریشه من مرجان)
 ».آفریند که منقارش، از طلا و پرش، از مرجان است اي می پرنده

ي حیرت و تعجب است، جرأت و گستاخی این افراد در  بیشترین چیزي که مایه
 باشد و متأسفانه اینگونه افراد اندك هم نیستند. می خدا ي بستن افترا به رسول نهزمی

 .357تأویل مختلف الحدیث:  -1
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خواندند که یک  باري احمد بن حنبل و یحیی بن معین در مسجد الرصافه نماز می

حدثنا احمد بن حنبل و یحیی بن معین قالا: حدثنا گو برخاست و چنین گفت:  قصه

یعنی: احمد بن حنبل و یحیی بن  رسول االلهعبدالرزاق عن قتاده عن أنس قال: قال 
اند: عبدالرزاق براي ما این حدیث را از قتاده از انس روایت کرده که  معین گفته

فرموده است: ... و سپس حدیث مذکور را بیان نمود و در این زمینه  خدا رسول
ه حدود بیست صفحه حدیث براي مردم بیان نمود. احمد بن حنبل و یحیی بن معین ب

هر یک از آنان به  اي؟ روایت نموده یکدیگر نگاه کردند و گفتند: تو، این حدیث را
شنوم.  دیگري گفت: به خدا سوگند این، نخستین باري است که این حدیث را می

هنگامی که سخنان واعظ تمام شد، یحیی بن معین به وي اشاره نمود تا نزدش برود. 
اي  بن معین، قصد دارد به او هدیه واعظ، گمان کرد که آن شخص، یعنی یحیی

بدهد؛ لذا نزد وي رفت. یحیی گفت: چه کسی، این حدیث را به تو گفته است؟ 
 واعظ، گفت: احمد بن حنبل و یحیی بن معین.

باشد. ما، هرگز چنین  یحیی گفت: من، یحیی هستم و این هم، احمد بن حنبل می
واهی حدیث جعل نمایی، به خ می ایم؛ اگر نقل نکرده خدا حدیثی را از رسول

 دیگران نسبت بده، نه به ما.
گفتند: یحیی بن معین، مرد  شنیدم که می واعظ گفت: من، همیشه از مردم می

 نادانی است، اما اینک این مطلب، برایم ثابت شد. یحیی گفت: چطور؟
گفت: مگر در دنیا فقط نام شما، یحیی و احمد است. من از سیزده نفر به نامهاي 

 1ام. مد بن حنبل و یحیی بن معین حدیث نوشتهاح

 ی.سیوط الخواص من اکاذیب القصاص: از تخذیر -1
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ي  متأسفانه این گروه از واعظان با وجود جهلشان به حدیث و گستاخی در زمینه
ي آنها با  ي مردم قرار گرفتند و علما، از ناحیه جعل حدیث، مورد استقبال گرم توده

ب ذیرالخواص من اکاذیتحمشکلات جدي و شدیدي مواجه شدند. سیوطی در کتاب 

گویان در بغداد تشکیل جلسه داد و این آیه را  گوید: یکی از این قصه می القصاص

  کرد: تفسیر می                      ] :یعنی: ]79اسراء .

 ».اي برساند تودهباشد که خداوند، تو را به مقام س«
در کنار خداوند بر عرش  خدا لگفت: رسو گو، در تفسیر این آیه می آن قصه

 خواهد نشست.
این سخن به محمد بن جریر طبري رسید؛ وي، شدیداً برآشفت و به انکارش 

(سبحان من لیس له أنیس و لا له برخاست. تا آنجا که بر بالاي درب منزلش نوشت: 

پاك است آن ذاتی که همدمی ندارد و نیز بر عرش «یعنی:  علی عرشه جلیس).
 ».ینی نداردخویش همنش

اي  جریر طبري چنان شوریدند که منزلش را بگونه آنگاه عوام بغداد، علیه ابن
 1سنگ ایجاد شد. اش تلی از سنگباران نمودند که در مقابل درب خانه

 .2/559الحضارة  الاسلام و -1
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 ـ اختلافات فقهی و کلامی: 5
برخی از مقلدان مذاهب کلامی و فقهی، براي تأیید مذهبشان، دست به جعل 

 یثی از قبیل:احادیث زدند. احاد

کسی که در نماز رفع یدین کند، «یعنی:  (من رفع یدیه فی الصلوة فلا صلوة له)
 ».نمازش درست نیست

سه بار مضمضه (گردانیدن «یعنی:  (المضمضۀ و الاستنشاق للجنب ثلاثاً، واجب)
 ».آب در دهان) و سه بار استنشاق آب در بینی، براي جنب، واجب است

جبرئیل، کنار «یعنی:  »)بسم االله الرحمن الرحیم«به فجهر بـ (امنی جبریل عندالکع
 ».کعبه برایم امامت داد و بسم االله الرحمن الرحیم را بلند خواند

کسی که بگوید: قرآن، مخلوق است، «یعنی:  (من قال: القرآن مخلوق فقد کفر)
 ».باشد کافر می

یعنی:  االله و القرآن)(کل من فی السماوات و الأرض و ما بینهما فهو مخلوق غیر 
 ».تمام آنچه در آسمانها و زمین و میان آنهاست، مخلوقند جز خدا و قرآن«

(و سیجیء أقوام من أمتی یقولون: القرآن مخلوق فمن قال ذلک، فقد کفر باالله 

در آینده، خواهند  افرادي از امت من«یعنی:  العظیم و طلقت منه امرأته من ساعتها)
ت.. هر کس چنین بگوید، به خداي بزرگ کفر ورزیده و گفت: قرآن، مخلوق اس

 ».گردد همسرش بلافاصله از او جدا می
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 ـ جهل و ناآگاهی نسبت به دین با وجود میل و رغبت به خیر و نیکی: 6
بسیاري از زهاد، عابدان و صالحین، جعل حدیث در باب ترغیب و ترهیب را 

کنند و  ن عملشان به دین خدمت میپنداشتند که با ای دانستند و چنین می خوب می
 نمایند. مردم را به انجام عبادات و طاعات تشویق می

را به آنان یادآوري کردند که  خدا علما، در برابرشان ایستادند و حدیث رسول

هرکس بر من «یعنی:  (من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النّار)فرموده است: 

نحن آنان در پاسخ علما گفتند: ». دوزخ مهیا سازددروغ ببندد، جایگاهش را در 

این عمل، ». گوییم، نه علیه او حدیث می ما به نفع پیامبر«یعنی:  لا علیه نکذب له
 باشد. ي خواهشات می جهل، غفلت و غلبه ناشی از

 اي از احادیث جعلی در این زمینه است: احادیث ذیل، نمونه
نوح بن ابراهیم، خودش به جعل اینگونه هاي قرآن؛ چنانچه  حدیث فضائل سوره

چنین بیان کرد که دیدم مردم از تلاوت قرآن  احادیث اعتراف نمود و عذرش را این
اند. لذا این احادیث  اسحاق روي آورده اعراض نموده و به فقه ابوحنیفه و مغازي ابن

 را جعل نمودم.
گیر و  گوشههد، کنندگان غلام خلیل است. وي، فردي زا یکی دیگر از این جعل

عموم مردم بود. حتی روز وفاتش تمام بازارهاي بغداد، در  عبادتگزار و محبوب
سوگش تعطیل شد. با این حال شیطان، او را فریب داد؛ بدین صورت که وي، 
احادیثی را در فضیلت اذکار و اوراد جعل نمود. شخصی، به او گفت: این احادیث را 

 ا جعل نمودم تا قلوب عموم مردم را نرم کنم.اي؟ گفت: اینها ر کجا آورده از
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 ـ نزدیکی جستن به فرمانروایان و حکام:7
توان به عملکرد غیاث بن ابراهیم اشاره نمود؛ وي، نزد مهدي  در این زمینه می

عباسی رفت؛ در آن هنگام مهدي، مشغول بازي با کبوتران بود. غیاث بلافاصله این 

یعنی:  1(لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر)حدیث مشهور را روایت نمود که: 
غیاث بن ابراهیم، براي خشنود ».شود ، فقط با تیر یا شتر یا اسب انجام می مسابقه«

 »!یا کبوتر«. یعنی: (أو جناح)ساختن مهدي، افزود: 
هزار درهم به وي داد و چون غیاث پشت کرد و رفت، مهدي گفت:  مهدي، ده

بندي. و سپس دستورداد تا کبوتران را  دروغ می داخ دهم تو بر رسول شهادت می
 ذبح نمایند.

نباید فراموش نمود که عوامل دیگري نیز در جعل حدیث مؤثر بوده است؛ مانند: 
تمایل به ذکر احادیث غریب چه از نظر سند و چه از نظرمتن؛ تأیید فتوا؛ انتقام گرفتن 

ي بخصوصی. علما، در این زمینه از گروه خاصی، ترویج خوراکیها یا لباسها و عطرها
 اند. موارد زیادي را با ذکر مثال بیان نموده

توان مشهورترین گروهها در جعل حدیث را بدین  بنابراین بطور خلاصه می
 ترتیب نام برد:

ـ کسانی که به نژاد یا شـهر یـا امـام    4ـ شعوبیها. 3ـ اهل هواء و بدعت. 2ـ زنادقه. 1
تـدین و   روان و مقلـدان متعصـب مـذاهب فقهـی کـه از     ـ پی5اند.  خاصی تعصب داشته

ـ   8ـ زهاد و انسـانهاي صـالح، امـا غافـل.     7واعظان.  ـ  6دانش کافی برخوردار نبودند. 
ـ کسانی که به روایت احادیـث غریـب از لحـاظ سـند و     9درباریان متملق و چاپلوس. 

 بالیدند. متن، می

 عه و شافعی و حاکم؛ حاکم، آن را صحیح دانسته است.سنن ارب صاحبانروایت امام احمد و  -1
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 دانم که مدتها مطلبی، ذهنم یبحث یادآوري این نکته را ضروري ممدر پایان این 
را به خود مشغول نموده بود و هنگام نوشتن این بخـش ازکتـاب، مطلـب مـورد نظـر،      

انگــاري حکــام در رابطــه بــا  بــیش از پــیش بــرایم ثابــت شــد؛ منظــور تســاهل و ســهل
باشــد کــه پیامــدهاي نــاگواري رابــه دنبــال داشــت. یقینــاً  کننــدگان حــدیث مــی جعــل

کردند، احادیث دروغـین تـا    ل حدیث، با قاطعیت برخورد میاگرحکام، با عوامل جع
اي چون مهـدي، ضـمن اذعـان بـه جعـل حـدیث        یافت. بلکه خلیفه این حد انتشار نمی

بخشـد و فقـط دسـتور     هزار درهم به عنوان پاداش به او می توسط غیاث بن ابراهیم، ده
 د!دهد تا کبوتران را ذبح نمایند؛ چون سبب جعل حدیث شده بودن می

گناه، دستور ذبح آن کذاب را  جاي ذبح نمودن کبوتران بیه اي کاش مهدي، ب
المال مسلمانان پر  را از بیت که سزاوار مرگ بود، نه اینکه جیب ويکرد  صادر می

 کند و او را رها نماید. این خلیفه، نسبت به کذابی دیگر به نام مقاتل بن سلیمان بلخی
ذشت. مقاتل گفته بود: اگر دوست داري برایت انگاري نمود و از وي گ نیز سهل

کنم. مهدي گفت: نیازي به  احادیثی در مورد فضیلت عباس و خاندانش جعل می
چنین احادیثی ندارم. مهدي عباسی، صرفاً به این سخن اکتفا نمود و هیچ واکنشی در 

الرشید گفته شده که  برابر این کذاب، از خود نشان نداد! حتی در مورد هارون

 کان یطیر الحمام) (انّ النبیابوالبختري کذاب، حدیثی را بدین مضمون جعل نمود. 
الرشید جز اینکه به این قاضی خود  کرد! اما هارون کبوتر هوا می خدا یعنی: رسول

، واکنش »کردم اینجا برو؛ اگر تو از قریش نبودي، از قضاوت برکنارت می از«بگوید: 
 دیگري نشان نداد.

خاطر این  در صورت درستی این موارد، خلفاي مذکور بهبدیهی است 
 انگاري مؤاخذه خواهند شد و باید پاسخگو باشند. سهل
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هرچند تعقیب و دستگیري زنادقه توسط خلفا، شایان ذکراست، اما باید توجه 
داشت که عامل اصلی برخورد شدید خلفا و حکام با زنادقه، صرفاً بدین خاطر نبود 

ي اصلی تعقیب  نابودي دین به جعل حدیث پرداختند؛ بلکه انگیزه که زندیقها، براي
آنان توسط حکام، این بود که آنها شورشیانی بودند که علیه حکومت و قدرت خلفا 

کنندگان  و حکام، قد علم نموده بودند. زیرا همین حکام در برخورد با کذابین و جعل
نمودند،  ن، حدیث جعل میدیگر که به خاطر ارضاي آنها و نزدیکی به بارگاهشا

دهم برخورد شدیدي را که با شورشیان  انگاري نمودند و حتی یک تساهل و سهل
 کنندگان و چاپلوسان درباري، اعمال نکردند. نمودند، در برخورد با جعل

سرایان در حضور امرا و فرمانروایان، با احادیث جعلی و  واعظان و داستان
ده بودند و دروغگویان زاهدنما، بدون احساس دروغین، مساجد را از جمعیت پرکر

دادند. اما خداوند متعال، امامان توانمند و آگاه را در  هیچ مانعی، به کارشان ادامه می
را از تحریف و  شهرهاي مختلف جهان اسلام برانگیخت تا اسلام و سنت پیامبر

صیانت و ي  تبدیل حفاظت نمایند. بدون شک اگر نهضت علمی سلف صالح در زمینه
کنندگان به  و مبارزه با جعل حدیث و جعل االله نگهداري از سنتها و احادیث رسول

 آمد، خیلی بعید بود که ما، به واقعیت و حقانیت این دین دست یابیم. وجود نمی



 



 

 فصل سوم
 جریان جعل حدیث در برابرعلما  تلاشهاي 

نت را در برابر تا دوران تدوین س کسی که موضعگیري علما از زمان صحابه
ي ایشان را در راه سنت و جدا  وقفه جریان جعل حدیث مطالعه نماید و تلاشهاي بی

نماید که تلاش  کردن صحیح از غیرصحیح بررسی کند، ناگزیر بدین نکته اذعان می
نظیر بوده و تلاشی فراتر از آن امکان  و کوشش آنها در این راستا، در نوع خود بی

رسد که روش منتخب آنان در نقد و بررسی،  بدین نتیجه مینداشته است. همچنین 
توان ادعا نمود که علما، نخستین کسانی بودند  بهترین شیوه بوده است و بطور قطع می

که قواعد و اصول نقد علمی را در باب اخبار و روایات بنا نهادند و تلاشهایشان در 
 م، بر سایر امتهاست.ي افتخار و بالیدن نسلهاي بعدي اسلا این زمینه، مایه

 دارد. این، فضل خداست که به هر کس که بخواهد، ارزانی می آري!
ي نقد و بررسی سنت صورت  کنیم که در زمینه اینک به اقداماتی اشاره می

 ي نابودي سنت را ناکام ساخت: گرفت و دسیسه

 اول: اسناد حدیث

 وفات آن حصرتپس از  االله ي رسول چنانچه قبلاً ملاحظه نمودید، صحابه
ي روایت حدیث، هیچ شک و سوءظنی نداشتند و تابعین  نسبت به یکدیگر در زمینه

پذیرفتند تا  شده توسط صحابی را بدون هیچ تردیدي می درنگ حدیث روایت نیز بی
اینکه دوران فتنه فرا رسید و عبداالله بن سبأ یهودي، دعوت شومش را بر اساس تفکر و 

ها، بر ضد  آغازکرد. ازآن پس، دسیسه ادعاي الوهیت علی اي افراطی و با اندیشه
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تدریج رشد نمود و افزایش یافت. در آن شرایط علماي صحابه و تابعین، در  سنت به
کردند که راویان و طرق  نمودند و تنها احادیثی را روایت می نقل احادیث دقت می

داشتند. امام مسلم در روایتشان مشخص بود و به راستی و ثقه بودن راویان، اعتماد 

(لم یکونوا یسألون عن الاسناد، فلما کند:  سیرین چنین نقل می ي کتابش از ابن مقدمه

وقعت الفتنه قالوا: سموا لنا رجالکم، فینظر إلی أهل السنۀ فیؤخذ حدیثهم و ینظر إلی 

ا کردند؛ اما ب آنها، نخست از اسناد سؤال نمی«یعنی:  أهل البدع فلا یؤخذ حدیثهم)
شد اگر  پیدایش فتنه، گفتند: رجال حدیث را برایمان نام ببرید. بدین ترتیب دقت می

شد و اگر از اهل بدعت  رجال حدیث، از اهل سنت بودند، حدیثشان پذیرفته می
بینی از زمان  این دقت نظر و باریک». گرفت بودند، حدیثشان مورد قبول قرار نمی

 شروع شد. 1ي کوچک صحابه
عباس  کند که بشیر عدوي نزد ابن ي کتابش از مجاهد نقل می ر مقدمهامام مسلم د

عباس  چنین و چنان گفته است. ابن آمد و شروع کرد به نقل حدیث که پیامبرخدا
گفت: من از  عباس داد. بشیر به ابن نگریست و نه به احادیثش گوش می نه به او می

 عباس دهی؟ ابن وش نمیگویم؛ چرا به احادیثم گ برایت حدیث می خدا رسول
چنین گفته  گفت: پیامبرخدا شنیدم که می گفت: زمانی بود که هرگاه از کسی می

گشت و گوشهایمان منتظرشنیدن بود. اما از آن  است، چشمانمان به سویش خیره می
پذیریم که  زمان که مردم، به نقل هر نوع حدیثی پرداختند، ما، فقط احادیثی را می

 شده باشد. ایمان شناختهطریق روایتش بر

سن و سال  خدا ي کوچک، آن دسته از صحابه هستند که در دوران رسول منظور از صحابهـ 1

 چندانی نداشتند.
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خواستند؛ چراکه در آن  تابعین نیز در زمان خود، براي پذیرش روایات، سند می

(کنا نسمع الحدیث من الصحابۀ  زمان کذب و جعل، رواج یافت. ابوالعالیه می گوید:

حدیث را به نقل از صحابه  ،ما«یعنی:  فلا نرضی حتی نرکب إلیهم فنسمع منهم)
رفتیم و حدیث را از خود صحابه  ا آنگاه که خودمان نزد آنها نمیشنیدیم، اما ت می

 ».شدیم شنیدیم، راضی نمی نمی

 (الإسناد من الدین و لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء)گوید:  مبارك می ابن
بود، هر کس، هرچه دلش  بیان سند روایات، جزو دین است و اگر اسناد نمی«یعنی: 

 ».گفت خواست، می می

 1(بیننا و بین القوم القوائم؛ یعنی الاسناد)گوید:  مبارك در جایی دیگر می ابن
 ».باشد ، حاکم است، اسناد میمردمآنچه میان ما و میان «یعنی: 

 باب احادیث دوم: کسب اعتماد لازم در

گرفت. یکی از  ي این فن انجام می این عمل با مراجعه به صحابه، تابعین و ائمه
به سنت پیامبرش این است که به تعدادي از صحابه و فقهایشان، عنایات الهی نسبت 

عمر طولانی عطا فرمود تا مرجع علمی و راهنماي مردم باشند. زمانی که جعل حدیث 
شتافتند و از آنها در مورد آثار و  رواج یافت، مردم به سوي این عده از صحابه می

ي صحیحش از  مسلم در مقدمهخواستند. امام  روایاتی که در اختیارداشتند، نظر می
عباس خواستم که برایم کتابی  اي از ابن نماید که در قالب نامه ملیکه نقل می ابن ابی

بنویسد و موارد و نکاتی را (که در آن ، اشکالی وارد است) از من پنهان نماید (و از 
گفت: آدمِ خوب و باشعوري است؛  عباس نوشتن آنها خودداري کند).. ابن

 .1/10صحیح مسلم مقدمه -1
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کنم. آنگاه  اي از موارد را از او پنهان می نمایم و پاره را برایش انتخاب میمواردي 
را خواست و شروع نمود به انتخاب برخی ازآنها؛ وي، در مواردي  قضاوتهاي علی

سوگند به خدا «یعنی:  (واالله ما قضی بهذا علی إلا أن یکون قد ضلّ)گفت:  می
، [به عبارتی علی». ی بوده باشدچنین حکمی نکرده مگر اینکه در گمراه علی

چنین قضاوت کند؛ لذا این حکم، جزو قضاوتهاي علی  انسان گمراهی نبوده که این
 نیست].

به همین دلیل تابعین و بلکه برخی ازصحابه، براي شنیدن حدیث از راویان ثقه و 
یان شدند مسافتهاي طولانی را بپیمایند؛ چنانچه پیشتر جر مورد اطمینان، ناگزیر می

 مسافرت جابر بن عبداالله به شام و ابوایوب به مصر را بازگو کردیم.
گوید: من در جستجوي یک حدیث، چندین شب و روز راه  سعید بن مسیب می

 1رفتم. می

خذها (نقل نمود و سپس گفت:  باري شعبی براي یک نفر، حدیثی از پیامبرخدا

این حدیث را بدون «یعنی:  2)بغیر شیء قد کان رجل یرحل فیما دونها الی المدینۀ
هیچ زحمت و تردیدي فرابگیر؛ مردم براي کمتر از این، به مدینه مسافرت 

 ».نمودند می
گوید: من، در جستجوي یک حدیث، از شهري به  بشر بن عبداالله حضرمی می

 3نمودم. شهر دیگر مسافرت می

 .1/94جامع بیان العلم -1

 ,1/92مرجع سابق -2

 .1/95مرجع سابق -3
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و  ظ صدق و راستی یا کذببیان وضعیت آنان از لحا سوم: نقد راویان و
 دروغگویی

این بخش، داراي مباحث مفصلی است که از طریق آن، علما توانستند احادیث 
صحیح را از احادیث جعلی و نیز احادیث قوي را از احادیث ضعیف، تشخیص دهند؛ 

ي خود عمل کردند. آنها، حالات راویان  آنان، در این زمینه به بهترین نحو، به وظیفه
ندگانی، تاریخ، سیرت و تمام خصوصیات آشکار و را بررسی نمودند و در مورد ز

پنهانشان تحقیق کردند و در این مسیر ازملامت هیچ ملامتگري نهراسیدند و هیچ 
 عاملی، آنان را از جرح راویان و بیان خصوصیاتشان باز نداشت.

ترسی که فرداي قیامت کسانی که احادیث  به یحیی بن سعید قطان گفتند: نمی
اي، ازتوشکایت کنند؟ گفت: اگر اینها، خصم من باشند، بهتر  دهآنها را ترك نمو

خصم من باشد و بگوید: چرا دروغها را از احادیثم  خدا است از اینکه رسول
 نزدودي؟

محدثین در این باب اصولی وضع نمودند تا بر اساس آن مشخص گردد که از چه 
ات چه کسانی نوشته کسانی حدیث روایت شود و از چه کسانی روایت نشود یا روای

 شود و احادیث چه کسانی نوشته نشود.

 شود: شان پذیرفته نمی هایی که احادیث ترین گروه مهم
کسی که  حدیث ،به اتفاق اهل علم ؛بندند افترا می خدا ـ کسانی که بر رسول1

شود. چنانچه همه اتفاق نظر دارند که دروغ  بندد، پذیرفته نمی افترا می خدا بر رسول
باشد. البته در مورد اینکه این عمل، کفر  از گناهان کبیره می خدا تن بر رسولبس

است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی به کفر چنین فردي اعتقاد دارند و 
اش نیز اختلاف نظر وجود دارد که آیا  در مورد توبه دانند.  برخی، قتلش را واجب می
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مد بن حنبل و ابوبکر حمیدي استاد امام بخاري، شود یا خیر؟ اح اش پذیرفته می توبه
گردد؛ اما امام نووي معتقد است که  اش پذیرفته نمی بر این باورند که هیچگاه توبه

باشد  شود و پس ازآن، روایتش نیز همانند شهادتش، قابل قبول می اش پذیرفته می توبه
 آورد. و حکم کافري را دارد که اسلام می

گوید: دروغ کسی که در مورد یک حدیث، ثابت شود،  ابوالمظفر سمعانی می
 گردد. اش از اعتبار ساقط می تمام احادیث گذشته

که معمولاً دروغگو باشند، اگرچه دروغشان در باب حدیث به ثبوت  ـ کسانی2
 نرسیده باشد.

تمام علماي حدیث اتفاق دارند، که اگر یکبار از کسی، دروغی سر زند و 
شود. امام  ، احادیثی که روایت کرده، از اعتبار ساقط میدروغش، به ثبوت برسد

فردي که به جهالت  *شود:  گوید: از چهار نفر علم، فرا گرفته نمی االله می مالک رحمه
کسی که در  *سري مشهور است؛ هرچند بیش از همه، علم داشته باشد.  و سبک

نسبت  خدا سخن گفتن با دیگران مرتکب دروغ شود؛ اگرچه دروغی را به رسول
هاي نفسانی  اهل هوا و هوس و کسی که دیگران را به هواها و خواسته *نداده باشد. 
شیخی که داراي فضل و عبادت است، اما از محتواي احادیثش  *خواند.  خود فرا می
 داند. چیزي نمی

جمهور علما، بر این باورند که اگر دروغگو، توبه کند و صداقتش محرز شود، 
علت  گوید: کسی که روایتش، به گردد. اما ابوبکر صیرفی، می فته میاش پذیر توبه

خاطر اظهار توبه بر او اعتماد  توان به دروغگویی وي مورد جرح واقع شده باشد، نمی
 کرد.
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بدعت و هواهاي نفسانی: تمام علما اتفاق نظر دارند که حدیث صاحب  اهل -3
. همین طور کسی که دروغ را شود بدعتی که بدعتش کفرآمیز باشد، پذیرفته نمی

نرسیده باشد. اما اگر دروغ را روا  ي کفر داند، اگرچه با بدعتش به درجه درست می
کثیر  خواند یا خیر؟ حافظ ابن داند پس باید دید که آیا به سوي بدعت فرا می نمی
گوید: در گذشته و حال پیرامون این مسئله اختلاف نظر وجود داشته است؛ باور  می

خواند و  علما بر این است که باید میان بین بدعتگزاري که به بدعتش فرا می بیشتر
 خواند، تفاوت قایل شد. اي که به بدعت فرا نمی بدعتی

از امام شافعی نیز چنین گفتاري نقل شده است. ابن حبان هم اتفاق نظر علما را 
د تمام ائمه جائز نقل کرده و گفته است: استدلال نمودن به احادیث اینگونه افراد، نز

 نیست و در این مورد اختلافی سراغ ندارم.
حبان درست نیست؛ زیرا امام بخاري از عمران بن حطان  اما ظاهراً ادعاي ابن

خارجی روایتی نقل کرده است. عمران بن حطان، یکی از بزرگترین داعیان خوارج 
 باشد و از عبدالرحمن بن ملجم نیز تعریف نموده است. می

پذیرم، جز  از امام شافعی نقل شده است که: شهادت اهل بدعت را میهمچنین 
توانند براي موافقان خود،  ي خطابیه از روافض را؛ زیرا آنها معتقدند که می فرقه

 1شهادت دروغ بدهند.
آورده است: امام شافعی در  الفرق بین الفرقامام عبدالقادر بغدادي در کتاب 

نمود و معتزله را نیز مستثنی  هل بدعت، تجدید نظراش پیرامون قبول شهادت ا نظریه
 2کرد.

 107  علوم الحدیث. صفحه اختصار -1

 103  الفرق بین الفرق صفحه -2
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نمایند.  به نظر من، آنها روایت اهل بدعت را که موافق با بدعتشان باشد، رد می
همچنین اگر راوي از گروهی باشد که در جعل حدیث به نفع خواهشات خود 

روایات پذیرند. چنانچه روایات روافض را رد کردند و  مشهورند، روایتش را نمی
برخی از شیعیان را که به صداقت و امانت شهرت داشتند، پذیرفتند. مانند مبتدعی 

 اند. همچون عمران بن حطان که به جواز کذب معتقد نیست؛ لذا روایتش را پذیرفته
کنند و سایر  دانند چه روایت می زنادقه، فاسقان و غافلانی که خود نمی -4

 شود. فهم در آنها دیده نمیکسانی که صفات ضبط، حفظ، عدالت و 
گوید: راوي مورد قبول، کسی است که مورد اعتماد باشد و  کثیر می حافظ ابن

کند، بفهمد و مسلمان، عاقل و بالغ باشد و آن دسته از مظاهر  آنچه را که روایت می
برد،  ي فرد را زیر سؤال می فسق و سایر مواردي که در مروت و شخصیت پسنددیده

شود. همچنین باید فردي آگاهی باشد، نه فراموشکار؛ چنانچه با لفظ در او یافت ن
کند، معنی را فهمیده باشد.  کند، باید حافظ باشد و اگر با معنی روایت می روایت می

 1گردد. اگر یکی از این شروط، در راوي وجود نداشته باشد، روایتش پذیرفته نمی
 کرد؛ مهمترین آنها عبارتند از:براي پذیرش روایت برخی از راویان، توقف باید 

 کسی که علما، در مورد جرح و تعدیل وي اختلاف نظر دارند. ـ1
 وي زیاد بوده و با امامان مورد اعتماد مخالفت نموده باشد. کسی که اشتباهات ـ2
 ـ کسی که زیاد فراموشکار باشد.3
 ـ کسی که در اواخر عمرش اختلال حواس پیدا کرده است.4
 اش، خراب شده باشد. فظهـ کسی که حا5

 98ي  علوم الحدیث. صفحه اختصار -1
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ـ کسی که بدون تحقیق، هم از راویان ثقه و قابل اعتماد و هم از راویان ضعیف، 6
 حدیث روایت کرده است.

بندي حدیث و شناخت  نظور تقسیمچهارم: وضع اصول و قواعدي فراگیر، به م
 آن

 آنها، احادیث را بر سه نوع تقسیم نمودند: صحیح، حسن و ضعیف.

حدیث صحیح، حدیثی است که شخصی عادل و داراي  صحیح:تعریف حدیث 
 االله حافظه، آن را با سندي متصل از کسی چون خود، نقل نماید تا اینکه به رسول

برسد؛ به شرط اینکه روایتش، شاذ و مردود و داراي علتی نباشد که در صحت آن، 
 1کند. خدشه وارد 

اشته باشد. اگر صحابی، از سند قید اتصال سند بدین خاطر است که انقطاع سند ند
شود و حدیث مرسل نزد جمهور محدثین قابل استناد  افتاده باشد، حدیث مرسل می

 نیست. البته فقها در رابطه با حدیث مرسل اختلاف نظر دارند.
در تعریف حدیث حسن اختلاف نظر وجود دارد.  تعریف حدیث حسن:

ن، بین صحیح و ضعیف قراردارد، گوید: از آنجا که حدیث حس صلاح می چنانچه ابن
 شناسان، با مشکل مواجه شده است. تعریف دقیق آن نزد بیشتر حدیث

کند: حدیث حسن، بر دو  صلاح حدیث حسن را اینگونه تعریف می سپس ابن
نوع است: یکی اینکه در سندش شخصی وجود دارد که وضعیتش مشخص نشده 

کرده و یا از کسانی که متهم به دروغ است؛ البته از فراموشکارانی که زیاد اشتباه 
 اند، نیست و متن حدیث یا نظیرآن، از طریق دیگري نیز روایت شده است. شده

 6ي  اختصارعلوم الحدیث. صفحه -1
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دوم اینکه راوي از کسانی باشد که به صداقت و امانت، مشهورند؛ ولی در حفظ 
ي راویان حدیث صحیح نرسیده است و آنچه را تنها روایت  و استواري، به درجه

  1دار نباشد. شمرده نشود و متن روایتش نیز شاذ و علت کند، منکر می
البته باید توجه داشت که درمیان محدثین قرن اول و دوم، اصطلاحی به نام 
حدیث حسن وجود نداشت؛ بلکه این اصطلاح، در زمان امام احمد و بخاري پدید 

 آمد و سپس شهرت یافت.
هاي حدیث حدیث ضعیف، حدیثی است که ویژگی تعریف حدیث ضعیف:

گویند. این ضعف، یا  صحیح و حسن در آن وجود ندارد. بنابراین آن را ضعیف می
 ناشی از سند حدیث است و یا ناشی از متنش.

گویند  باشد؛ مرسل، به حدیثی می یکی از انواع حدیث ضعیف، حدیث مرسل می
 نسبت داده است. خدا که تابعی، آن را بدون ذکر نام صحابی به رسول

در مورد حجت بودن حدیث مرسل اختلاف نظر دارند؛ اما محدثین اتفاق فقها، 
 شود. نظر دارند که به آن عمل نمی

گوید: از دیدگاه ما و سایر علماي حدیث،  ي صحیحش می امام مسلم در مقدمه
 روایت مرسل، حجت نیست.

گوید: آنچه در مورد عدم حجت بودن حدیث  حافظ ابوعمرو بن صلاح می
ي جماعت حفاظ حدیث و ناقدان روایات  ضعفش بیان کردیم، نظریهمرسل و حکم 

 اند. باشد که در تصانیف خود نوشته می
ي محدثین، بیانگر نهایت احتیاط دذ دین خدا و حفظ سنت  تردید این رویه بی
باشد. آنها با وجود اتفاق نظر در مورد عدالت و راستی صحابه،  می خدا رسول

 28ي  اختصارعلوم الحدیث. صفحه -2
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باشد؛ روشن است که در  ز نوع احادیث ضعیف میمعتقدند که حدیث مرسل، ا
مرسل، جز صحابی کسی دیگر از سند ساقط نشده است و احتمال اینکه صحابی، از 

رسد و اگر چنین حالتی وجود  تابعی روایت کرده باشد، خیلی ضعیف به نظرمی
 نمود. داشت، صحابی آن را بیان می

ي را ساقط کرده باشد، در حالی ا پس اگر چنانچه تابعی مورد اعتماد، نام صحابی
شود؟ باید گفت:  اي بر حدیث وارد می اند، چه خدشه ي صحابه عادل بوده که همه

کاري دلیل دیگري براي این کار وجود ندارد و احتیاط و محکم  جز احتیاط و محکم
 ي علماي امت در این زمینه بوده است. کاري، رویه

باشد. حدیث منقطع،  قطع مییکی دیگر از انواع حدیث ضعیف، حدیث من
حدیثی است که در سندش نام فردي غیر از صحابه افتاده و یا فردي مبهم در سندش 

 وجود داشته باشد.
باشد: روایت معضل،  همچنین یکی از انواع حدیث ضعیف، حدیث معضل می

روایتی است که در سندش نام دو راوي یا بیشتر بیان نشده باشد؛ مرسل تبع تابعی که 
دهد، از نوع احادیث معضل است. حدیث شاذ نیز  نسبت می ایتش را به پیامبررو

گوید: حدیث شاذ، حدیثی است  رود: امام شافعی می شمار می جزو احادیث ضعیف به
که فردي ثقه آن را روایت نموده، اما بر خلاف روایت دیگران است و باید در 

شاذ را اینگونه تعریف  پذیرفتن چنین حدیثی توقف نمود. حفاظ حدیث، حدیث
اند: حدیثی است که یک سند بیشتر ندارد و فردي ثقه یا غیرثقه آن را روایت  نموده

کرده است. اگر توسط شخص ثقه  و قابل اعتمادي نقل شده باشد، باید در پذیرفتن 
اي نقل  آن توقف نمود و قابل احتجاج نیست و اگر حدیثی، تنها توسط فرد غیرثقه

 گردد. شود و پذیرفته نمی می شده باشد، رد
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رسد؛ زیرا از آنجا که بسیاري از روایات توسط  تعریف امام شافعی بهتر به نظر می
یک شخص ثقه روایت شده، باید بنا بر تعریف دوم، در پذیرش احادیث زیادي 

گوید: زهري، نود حدیث را به تنهایی روایت  توقف نمود. در حالی که امام مسلم می
 احادیث را کسی جز او روایت نکرده است. نموده و این

همچنین حدیث منکر؛ حدیث منکر، حدیثی است که فردي غیرعادل و غیرضابط 
 شوند. به تنهایی روایت کرده است؛ احادیث منکر، پذیرفته نمی

مضطرب؛ حدیث مضطرب، حدیثی است که روایات آن در متن یا  نیز حدیث
هت که از لحاظ صحت و روایت راویان ثقه، سند با هم متفاوت باشند. اما از آن ج

همسان هستند، ترجیح یکی از این روایات، ممکن نباشد. چنین حدیثی، حدیث 
رود؛ البته اگر اختلاف در اسم راوي یا اسم پدرش یا نسبش باشد  شمار می ضعیف به

 گردد. و خود راوي ثقه باشد، چنین حدیثی، جزو احادیث صحیح محسوب می

 هاي آن نشانه حدیث موضوع و
علما همچنانکه براي شناخت احادیث صحیح، حسن و ضعیف، اصولی را در 
نظرگرفتند، به منظور تشخیص احادیث موضوع نیز اصول و قواعدي را وضع نموده و 

توان حدیث موضوع و ساختگی  اند که با در نظر گرفتن آنها می علایمی را ذکر کرده
هاي این عمل را بیان  دگان حدیث و انگیزهکنن را تشخیص داد. پیشتر طبقات جعل

پردازیم که بیانگر موضوع بودن یک  هایی می نمودیم. اینک به بیان علایم و نشانه
 -2هاي مربوط به سند؛  نشانه -1باشد؛ این علایم بر دو نوع است:  حدیث می

 هاي مربوط به متن. نشانه
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 ندهاي مربوط به ساختگی بودن س نشانه
توان به ساختگی بودن سند یک روایت پی  که بر اساس آن، می مهمتري علایمی

 برد، عبارتند از:
راوي، کذاب و معروف به دروغگویی باشد و حدیث مورد نظر، ازطریق هیچ  -1

اي روایت نشده باشد. علماي جرح و تعدیل، براي شناخت کذابین و  فرد ثقه
را مورد تحقیق و بررسی  اي نموده و چنان وضعیت آنها تاریخشان تلاشهاي گسترده

 اند که هیچ یک از راویان کذاب از قلمشان نیفتاده است. قرارداده
خود واضع به جعل و وضع حدیث اعتراف نماید؛ مانند ابوعصمت نوح بن  -2

ها، اعتراف نمود یا همچون عبدالکریم  مریم که به جعل حدیث در فضائل سوره ابی
حدیث اعتراف کرد و اقرار نمود که با جعل العوجاء که به جعل چهارهزار  بن ابی

 کرده است. آنها، حلال را حرام و حرام را حلال می
اینکه راوي از شخصی روایت نماید که ملاقاتش با آن شخص ثابت نشده و  -3

یا تولد راوي پس از وفات آن فرد باشد یا اینکه شخص مورد نظر، اصلاً به آن شهر و 
از او را نموده، وارد نشده باشد. چنانچه مأمون بن مکانی که راوي، ادعاي سماع 

حبان از وي  احمد هروي، ادعاي شنیدن حدیث از هشام بن عمار را نمود؛ حافظ ابن
حبان گفت: اما  هجري. ابن250سؤال نمود: چه زمانی وارد شام شدي؟ گفت: در سال

 ه است!هجري وفات نمود245کنی، در سال  هشام بن عمار که تو از وي روایت می
یعقوب حدیث، شنیده  عبداالله ابن اسحاق کرمانی نیز ادعا کرد که از محمد بن ابی

یعقوب، هفت سال قبل از تولد عبداالله  است؛ اما سرانجام ثابت شد که محمد بن ابی
بن اسحاق وفات نموده است. محمد بن حاتم کشی نیز ادعاي سماع حدیث از عبد 
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م گفت: این آقا سیزده سال پس از وفات عبد بن بن حمید را داشت. ابوعبداالله حاک
 حمید، از وي حدیث شنیده است!

ي مسلم آمده است: باري معلی بن عرفان ضمن نقل یک روایت گفت:  در مقدمه

مسعود در جنگ صفین  یعنی: ابن مسعود بصفین) (حدثنا ابووائل، قال خرج علینا ابن
پس از مرگش،  مسعود مگر ابننزد ما آمد.. ابونعیم یعنی فضل بن دکین گفت: 

هجري یعنی در دوران خلافت  33یا  32در سال  مسعود دوباره زنده شد؟ زیرا ابن
 وفات نموده است. عثمان

در چنین مواردي تاریخ از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بویژه تاریخ تولد، 
اریخ زندگانی اقامت، مسافرتها، شیوخ و وفات راویان. از اینرو علم طبقات و دانستن ت

نیاز  نسلهاي مختلف، دانشی مستقل است که ناقدین حدیث، به هیچ عنوان از آن بی
گوید: اگر به یکی از راویان، مشکوك  نیستند. چنانچه قاضی حفص بن غیاث می

هستید، با شمارش سالها وي را بسنجید. یعنی سن خودش و سن کسانی را که از آنها 
گوید: وقتی راویان از دروغ، کار  . سفیان ثوري میکند، محاسبه نمایید روایت می

 گرفتند، ما نیز از تاریخ کار گرفتیم.
هاي  اي از موارد، ساختگی بودن حدیث، از حالات راوي و انگیزه در پاره -4

کند که گفته  شود. مانند آنچه حاکم از سیف بن عمر تمیمی نقل می وي، مشخص می
کرد. پدر  خانه آمد و گریه می ه پسرش ازمکتباست: ما، نزد سعد بن طریف بودیم ک

گریی؟ گفت: معلم، مرا زده است. سعد گفت: امروزآنها را رسوا  پرسید: چرا می

عباس  (حدثنی عکرمۀ عن ابنخواهم کرد. آنگاه حدیثی را بدین مضمون بیان کرد: 

یعنی:  مرفوعاً! معلمو صبیانکم شرارکم، أقلهم رحمۀ للیتیم و أغلظهم علی المسکین)
ورزند و  معلمان فرزندانتان، بدترین شما هستند؛ به یتیمان کمتر شفقت و مهربانی می«
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هلیم، کمر را «یعنی:  (الهریسۀ تشد الظهر)و مانند: حدیث ». با مساکین تندخو هستند
باشد که  موضوع، محمد بن حجاج نخعی می راوي این حدیث». کند محکم می

 فروش بوده است. هلیم

 ي مربوط به ساختگی بودن متنها نهنشا
 هاي مربوط به ساختگی بودن متن یک روایت، زیاد است؛ از جمله: نشانه

راحتی  اي که انسان آگاه به زبان و ادبیات عرب، به گونه رکیک بودن الفاظ به -1
آورد چه رسد به  درك نماید که هیچ فرد فصیح و بلیغی، چنین الفاظی را بر زبان نمی

 از همه فصیحتر بوده است.که  خدا رسول
صراحت مدعی باشد که  گوید: این زمانی است که راوي، به حجر می حافظ ابن

گوید: محدثین در  است. ابن دقیق العید می این الفاظ، عین الفاظ رسول خدا
بسیاري از موارد با در نظرگرفتن اموري که مربوط به روایت است، به ساختگی بودن 

ي حدیث  ي زیادي که در زمینه این است که آنها با تجربه برند؛ علتش، آن پی می
اند که می توانند تشخیص دهند آیا این  اي دست یافته دارند، به چنان استعداد و روحیه

توان از این  گوید: این مطلب را می است یا خیر. بلقینی می خدا عبارت از رسول
بداند چه چیزهایی مورد مثال فهمید که اگر فردي، سالها در خدمت کسی باشد و 

آید، سپس کسی در حضورش  پسند آن شخص است و از چه چیزهایی خوشش نمی
آید، شخص خدمتگزار، فوراً تشخیص  ادعا نماید که فلانی، از فلان چیز خوشش نمی

 گوید یا دروغ. دهد که این آقا، راست می می
د و امکان خرابی در معنا بدین صورت که با بدیهیات عقلی در تضاد باش -2

کشتی نوح هفت بار گرد کعبه «تأویلش نیز وجود نداشته باشد؛ مانند: این روایت که: 
یا مفهوم روایت با اصول  »!طواف نمود و درمقام ابراهیم دو رکعت نماز ادا کرد
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(جور الترك و لا عدل اخلاقی و مفاهیم و ارزشهاي اسلامی در تعارض باشد؛ مانند: 

یا اینکه مفهوم روایت، عامل فساد و ». ، به از عدالت عربظلم ترك«یعنی:  العرب)

نگریستن به «یعنی:  (النظر إلی الوجه الحسن یجلی البصر)رانی باشد؛ مانند:  شهوت
هاي قطعی  یا اینکه بر خلاف اصول  و یافته». افزاید ي زیبا، روشنی چشم را می چهره

ي شفا و  بادمجان، مایه«نی: یع (الباذنجان شفاء من کل داء)پزشکی باشد؛ مانند: 
یا اینکه با کمال تقدیس و تنزیه خداوند بر ». بهبودي براي هر بیماري و مرضی است

(إن االله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق اساس عقل سلیم، در تعارض باشد؛ مانند: 

از خداوند، اسب را خلق نمود و سپس آن را به حرکت درآورد و «یعنی:  نفسه منها)
 »!!آن، ذات خویش را آفریدعرق 

یا اینکه با شواهد قطعی تاریخ یا با سنتها و قوانین الهی در نظام هستی و وجود 
هزار ذراع  انسان، در تضاد باشد؛ مانند این روایت که قد و قامت عوج بن عنق، سه

، او را از عذاب الهی و غرق شدن ترساند، گفت: مرا بوده است و زمانی که نوح
ات (یعنی کشتی) سوار کن. وي، آنقدر بلند بود که سیلاب طوفان نوح،  سهدر این کا

برد و ماهی  تا برآمدگی پایش هم نرسید!! او، دستش را در اعماق دریا فرو می
نمود! همچنین  داشت و کباب می داشت و آن را زیر حرارت خورشید نگه می برمی

 ملاقات نمود. خدا لاین روایت که رتن هندي، ششصد سال، عمر کرد و با رسو
یا اینکه روایت، مشتمل بر خرافات و اوهامی باشد که معمولاً انسانهاي عاقل از 

(الدیک الأبیض حبیبی و حبیب حبیبی نمایند؛ مانند:  پذیرفتن آن خودداري می

و مانند: »! خروس سفید، دوست من و دوست حبیبم جبریل است«یعنی:  جبریل)

دار  کبوتران کاکل«یعنی:  إنها تلهی الجنّۀ عن صیبانکم)(إتخذوا الحمام المقاصیص ف
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خلاصه اینکه هر روایتی که عقل ». پرورش دهید تا جنها را از فرزندانتان فراري دهند
 شود. سلیم، آن را نپذیرد، پذیرفته نمی

اند که هر روایتی که با عقل سلیم  گوید: چه خوب گفته االله می جوزي رحمه ابن
صول و آثار،آن را نقض نماید، یقین بدان که موضوع و ساختگی در تضاد باشد و ا

 است.
گوید: هر حدیثی که وهم باطلی ایجاد نماید و  می المحصولامام رازي در کتاب 

 قابل توجیه نباشد، آن حدیث، کذب و ساختگی است.
اي که قابل توجیه و تأویل نباشد. مانند:  گونه مخالفت با نص قرآن، به -3

ولدالزنا، تا هفت پشت وارد بهشت «یعنی:  لایدخل الجنۀ إلی سبعۀ ابناء)(ولدالزنا 
بدیهی است که این عبارت با نص قرآن در تضاد است؛ چنانچه خداوند »! شود نمی

 فرماید:  متعال، می             :هیچکس، گناه «] یعنی: 164[انعام

فتنی است: این حدیث موضوع، برگرفته از تورات گ». کشد دیگري را بر دوش نمی
 است.

(إذا حدثتم عنی همچنین حدیثی که بر خلاف سنت صریح و متواترباشد. مانند: 

هرگاه حدیثی از من «یعنی:  بحدیث یوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث)
باشم و چه براي شما نقل شد که با حق موافق بود، آن را بپذیرید، چه من آن را گفته 

 ».نگفته باشم

(من کذب علی متعمداً این روایت، با این حدیث متواتر در تعارض است که: 

هرکس به من دروغی نسبت بدهد، جایگاهش را در «یعنی:  .فلیتبوأ مقعده من النّار)
 ».دوزخ مهیا و آماده سازد
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(من  یا اینکه حدیث، مخالف اصول برگرفته از قرآن و سنت صحیح باشد؛ مانند:

کسی که صاحب «یعنی:  ولد له ولد فسماه محمداً کان هو و مولوده فی الجنّۀ)
و مانند: ». فرزندي شود و نامش را محمد نهد، خودش و فرزندش، بهشتی هستند

من سوگند «یعنی:  (آلیت علی نفسی ألا أدخل النار من اسمه محمد أو احمد)
بدیهی است ». ، وارد دوزخ نکنمام کسی را که اسمش، محمد یا احمد باشد خورده

باشد. زیرا نجات انسان،  که چنین احادیثی، با اصول قطعی قرآن و سنت در تضاد می
 صرفاً به ایمان و اعمال شایسته بستگی دارد، نه به نامها و القاب.

(من قضی صلوات من الفرائض فی یا اینکه حدیث، مخالف اجماع باشد؛ مانند: 

 ذلک جابراً لکل صلوة فاتته من عمره إلی سبعین سنۀ) آخر جمعۀ من رمضان کان
ي رمضان بخواند، تا  شده را در آخرین جمعه هرکسی که چند نماز فرض فوت«یعنی: 

کاملاً روشن است که ». شود اش، محسوب می هفتاد سال، جبران نمازهاي فوت شده
ن نماز باشد که هیچ عبادتی، جبرا این حدیث، با این اجماع امت در تضاد می

 نماید. شده را نمی فوت
؛ مانند: حدیث وضع جزیه بر مخالفت حدیث با حقایق معروف زمان پیامبر -4

و  تکلیف ازآنها. و نیز شهادت سعد بن معاذ اهل خیبر و رفع هر نوع مشقت و
جزیه، در سال  در همین تاریخ؛ این، در حالی است که سفیان کتابت معاویه بن ابی

ي جزیه، پس از سال تبوك نازل گردیده است.  ده است و آیهخیبر مشروع نبو
ي خندق وفات نموده و معاویه در سال  نیز پیشتر در غزوه همچنین سعد بن معاذ

فتح مکه مسلمان شده است. بنابراین حقایق تاریخی، این حدیث را کاملاً رد نموده و 
 نماید. موضوع بودنش را ثابت می
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جالساً و  االله (دخلت الحمام فرأیت رسولگوید:  که می همچنین روایت انس

علیه مئزر، فهممت أن أکلمه فقال: یا أنس إنما حرمت دخول الحمام بغیر مئزر من 

را دیدم که آنجا نشسته بود و ازاري  من، وارد حمام شدم؛ پیامبر«یعنی:  أجل هذا)
رود به حمام بر تن داشت؛ خواستم با وي صحبت کنم؛ فرمود: اي انس! بدین جهت و

 ».بدون ازار، حرام شده است
وارد حمام شده  خدا کاملاً روشن است که از نظر تاریخی ثابت نشده که رسول

 چنین حمامهایی وجود نداشته است. باشد؛ زیرا در آن زمان در حجاز
موافقت حدیث با مذهب راوي، در صورتی که راوي، فردي متعصب و  -5

دوستدار افراطی اهل بیت، در فضائل اهل بیت، حدیثی  تندرو باشد؛ مانند: اینکه یک
حدیثی روایت کند. همچون » ارجاء«را روایت نماید یا یکی از مرجئه، در مورد 

(عبدت االله مع گفت:  شنیدم که می گوید: از علی روایت حبه بن جوین که می

من، با « یعنی: قبل أن یعبد أحد من هذه الامۀ خمس سنین أو سبع سنین) االله رسول
پنج یا هفت سال قبل از آنکه کسی از این امت، خدا را عبادت کند،  پیامبر خدا

 گوید: حبه از مدعیان افراطی و متعصب محبت علی حبان می ابن». عبادت نمودم
 باشد. است و در روایت حدیث، ضعیف می

ه شد. ب اینکه حدیث مشتمل بر امري باشد که باید از طرق مختلف روایت می -6
عنوان مثال روایت، بیانگر این باشد که در جمع زیادي بیان شده است؛ اما در عین 
حال مشهور نیست و فقط از یک طریق روایت شده است؛ مانند حدیث غدیرخم. 

هاي ساختگی بودن این روایت، این است که در آن  گویند: یکی از نشانه علما، می
از صحابه بیان شده است وسپس تصریح شده که این حدیث، درحضور جمع زیادي 

اند. ناگفته  همگی، بر کتمان آن اتفاق نموده در زمان به خلافت رسیدن ابوبکر
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رسد؛ بنابراین از آنجا که این روایت،  پیداست که چنین عملی، خیلی بعید به نظر می
تنها از طریق روافض روایت شده و بر خلاف دیدگاه جمهور مسلمانان است، خود، 

 باشد. شن بر دروغ بودن این حدیث میدلیلی رو
نیز از همین نوع  گوید: نقل حدیث در مورد خلافت علی االله می تیمیه رحمه ابن

باشد. زیرا  روایات است. ما مطمئنیم که این حدیث، به دلایل زیادي موضوع می
هیچکس، به سند صحیحی براي نرسیده است، چه رسد به اینکه این حدیث، متواتر 

صورت مخفیانه هم روایت  هاي متعدد براي بیان آن، به ی با وجود انگیزهباشد. حت
ساعده نظریات  ي بنی نشده است. این، در حالی است که روز تعیین خلیفه در سقیفه

، ي شهادت عمر متعدد و مشورتهاي متفاوتی ارائه گردید. بدیهی است در بحبوحه
که مردم در مورد خلافت  ثمانزمانی که شورا تشکیل شد و نیز در زمان شهادت ع

توسط بیشتر مسلمانان بیان  اختلاف نظر داشتند، باید چنین حدیث مشهوري علی
اد به این حدیث، یک ضرورت بویژه در آن شرایط حساس که استن شد؛ می

دانیم که واقعیت، عکس این است؛ یعنی عدم وجود و بیان  ذیر بود. همه میگریزناپ
 1چنین حدیثی.

گوید: ما، در این مورد، هیچ روایتی از هیچکس سراغ نداریم، مگر  میحزم  ابن
از شخصی به نام اي است و  یک روایت واهی که راویش، فرد مجهول و ناشناخته

 آنکه چنین فردي هرگز در تاریخ وجود نداشته است. ده؛ حالابوالحمرا نقل ش
نقل شده است؛ اگر  گوید: اخبار و احادیث زیادي در این باب الحدید می ابن ابی

اي  یابد که هیچ نص صریح و قطعی کسی با دید انصاف آنها را بررسی نماید، درمی
د که نپندار اي در آن نباشد، وجود ندارد. چنانچه برخی، می که شک وشبهه
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خلافت علی را با نص صریح بیان نموده و مسلمانان را به فرمانبرداري و  خدا رسول
تردید اگر کسی با دیدي منصفانه به وقایع  اده است. بیشنوي از وي دستور د حرف

بنگرد و آنها را مورد ارزیابی قرار دهد، قطعاً پی خواهد  خدا پس از از وفات رسول
 1برد که چنین حدیثی، وجود نداشته است.

معمولاً حدیثی که بیانگر پاداش بسیار بزرگ براي عملی کوچک و یا وعید  -7
باشد. چنانچه بیشتر واعظان و  است، موضوع و ساختگی می شدید براي گناهی صغیره

خاطر نرم کردن دلهاي مردم و برانگیختن احساساتشان و یا به دست  سرایان ،به داستان

(من صلی کنند؛ مانند این روایت:  آوردن دلهاي آنان، چنین روایاتی را نقل می

که چندین رکعت،  کسی«یعنی:  الضحی کذا و کذا رکعۀ أعطی ثواب سبعین نبیا)
 ».شود نمازچاشت بخواند، به او ثواب هفتاد پیامبر داده می

(من قال لا إله إلا االله خلق االله تعالی له طائراً له همچنین مانند این روایت که: 

کسی که لا اله الا «یعنی:  سبعون ألف لسان لکل لسان سبعون ألف لغۀ یستغفرون له)
آفریند که داراي هزار زبان است و هر  اي براي او می هاالله بگوید، خداوند متعال، پرند

 ».کنند باشد و همگی براي وي استغفار و طلب مغفرت می زبان داراي هزار لغت می
آنچه گذشت، مهمترین اصول و قواعدي است که علماي حدیث، براي نقد و 

سان واضح  اند. بدین بررسی احادیث و شناخت صحت و سقم آنها در نظر گرفته
ردید که علماي حدیث، بر خلاف پندار بسیاري از مستشرقین و پیروان آنان، فقط گ

اند.  اند؛ بلکه متن احادیث را نیز مورد توجه قرار داده به نقد سندها مشغول نشده
هاي مربوط به  ي نشانه چنانچه در پرتو مطالب گذشته پی بردیم که آنها، در زمینه
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ر رابطه با سند و هفت مورد را مربوط به تشخیص حدیث موضوع، چهار مورد را د
و علاوه بر این ذوق و توانایی فنی را نیز در نقد احادیث و تأیید یا   متن، در نظر گرفته

 (هذااند:  دیث چنین عباراتی بکار بردهارد آنها دخالت داده اند؛ از اینرو در نقد اح

این حدیث «یعنی:  ه النفس)الحدیث علیه ظلمۀ؛ متنه مظلم؛ ینکره القلب و لا تطمئنّ ل
 و...» شود دل به آن مطمئن نمی«یا » متنش، تاریک است«یا » داراي تیرگی است

برخی از احادیث، همچون «بنابراین جاي شگفت نیست که ربیع بن خثیم بگوید: 
توانی آنها را بازشناسی و بعضی از  اند که بدین وسیله می روز، روشن و نورانی
توان آنها را باز  سان می فروغند و بدین شب، تاریک و بیاحادیث نیز همانند 

 1شناخت.
پژوهان، از حدیث منکر و  گوید: پوست بدن طالبان علم و دانش جوزي می ابن

 شود. آید و قلبشان از آن متنفر می اساس به لرزه در می بی
بررسی شبهات مستشرقین و امثالشان، این موضوع را  ضمندر صفحات آینده 

 ورد بررسی قرارخواهیم داد.بیشتر م
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 فصل چهارم
 ي علماي حدیث ایج تلاشهاي گستردهدستاوردها و نت

با تلاشهاي موفقی که علماي حدیث انجام دادند، اصول سنت که دومین مصدر 
تشریع اسلامی است، استحکام یافت و مسلمانان، نسبت به احادیث پیامبرشان مطمئن 

ریفی، پاك گردید و احادیث صحیح و حسن شدند و سنت از هرگونه دستبرد و تح
از احادیث ضعیف و موضوع جدا شد و بدین ترتیب خداوند متعال، شریعتش را از 

گران و زندیقها حفاظت نمود. و مسلمانان به نتایج  ي دسیسه دستبرد مفسدین و توطئه
ي این نهضت عظیم و مبارك دست یافتند؛ مهمترین دستاوردهاي این نهضت  ارزنده

 باشد: سته، به شرح ذیل میخج

 تدوین سنتـ 1

همانند قرآن، به  خدا قبلاً بدین نکته اشاره کردیم که سنت در زمان رسول
آن را  ها محفوظ بود و یاران پیامبر صورت رسمی، تدوین نشد. بلکه صرفاً در سینه

به صورت شفاهی به نسل پس از خود، یعنی تابعین انتقال دادند. اگر چه در زمان 
اي از احادیث به قید تحریر در آمد، اما بدون تردید سنت، در آن دوران  پاره پیامبر

سان سنت، در دوران صحابه جز در موارد اندکی  گشت و بدین سینه به سینه می
به فکر تدوین سنت افتاد، اما دوباره  تدوین نیافت. البته یک بار عمر فاروق

ل از عروه بن زبیر، چنین آورده است: منصرف شد. چنانچه بیهقی در مدخل به نق
مشورت نمود.  تصمیم گرفت احادیث را بنوسید. در این باره با یاران پیامبر عمر

به مدت یک ماه استخاره نمود و نهایتاً چنین  آنها نیز موافق بودند؛ آنگاه عمر
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م که گفت: من تصمیم گرفتم احادیث را بنویسم، اما به یاد اقوام قبل از شما افتاد
کتابهایی نوشتند و به آنها روي آوردند و کتاب خدا را پشت سر انداختند. سوگند به 

 1خدا هرگز حاضر نیستم که کتاب خدا را با چیزي مشتبه نمایم.
براي صحابه بیان کرد، با توجه به شرایط مسلمانان در آن  یقیناً عذري که عمر

آوردند و قرآن، برایشان  اسلام میگروه  زمان، کاملاً موجه بود. زیرا مردم، گروه
تازگی داشت؛ از اینرو لازم بود همگی به حفظ، مطالعه و تلاوت قرآن روي بیاورند 

 تا قرآن، اساس عقیده و حامی و محافظ آن در برابر هر نوع انحراف باشد.
این روش همچنان ادامه داشت تا آنکه فتنه به وقوع پیوست و جعل و دروغ در 

افت. به همین سبب بزرگان تابعین و نسلهاي بعدي، براي مبارزه با احادیث رواج ی
اي در این زمینه انجام دادند.  جریان جعل حدیث، بپا خاستند و کوششهاي گسترده

نخستین بخش این تلاشها، متوجه تدوین سنت براي حفاظت سنت از ضایع شدن یا 
 کم شدن از آن و یا اضافه شدن برآن بود.

االله نخستین فرد  اکی از آن است که عمر بن عبدالعزیز رحمهبیشتر روایات، ح
آوري و تدوین سنت افتاد؛ وي، به استاندار و قاضیش  تابعی بود که به فکر جمع

فاکتبه  (أنظر ما کان من حدیث رسول اهللابوبکر بن حزم در مدینه پیام فرستاد: 

را بنویس که  یث پیامبربنگر؛ احاد«یعنی:  فإنیّ خفت دروس العلم و ذهاب العلماء)
همچنین ازوي خواست ». من از بابت ناپدید شدن علم و از میان رفتن علما بیم دارم

هـ) و قاسم بن محمد بن 98تا احادیثی را که نزد عمرة بنت عبدالرحمن انصاري (
 هـ) وجود دارد، بنویسد.106بکر ( ابی

 .1/76جامع بیان العلم  -1
                                                           



 175 جایگاه سنت در قانونگذاري

حزم را موظف به  نها ابناالله، ت رسد که عمر بن عبدالعزیز رحمه چنین به نظر می
انجام این مهم نساخت؛ بلکه نظیر این نامه را به عموم علماي برجسته و والیان خود در 
تمام شهرها ارسال نمود. چنانچه ابونعیم در تاریخ اصفهان، آورده است: عمر بن 

 .فاجمعوه) االله (أنظروا إلی حدیث رسولعبدالعزیز به تمام مناطق چنین نوشت: 
 ».آوري نمایید را ببنید و جمع احادیث پیامبر«یعنی: 

را که دوست  بدین ترتیب عمر بن عبدالعزیز، آرزوي جدش عمر بن خطاب
 آوري نماید، برآورده ساخت. را جمع داشت، احادیث پیامبر

حزم دستور عمر بن عبدالعزیز را اجرا نمود و احادیث عمره و قاسم را نزد وي  ابن
آوري نکرد و به جاي او امام  احادیث موجود در مدینه را جمع فرستاد؛ اما وي، تمام

هـ] این مهم را انجام داد. او، یکی از علماي 124محمد بن مسلم بن شهاب زهري [
ي سنت در عصرخویش بود؛ او، همان کسی است که عمر  بزرگ و برجسته در زمینه

ند و دلیلش را چنین داد تا در مجلس وي حاضر شو بن عبدالعزیز به یارانش دستور می
کرد که: روي زمین کسی وجود ندارد که همچون او، از سنت آگاهی  مطرح می

گوید: او، داراي نود حدیث است  ي زهري می االله درباره داشته باشد. امام مسلم رحمه
که کسی غیر از او، این احادیث را روایت ننموده است. بسیاري از ائمه و پیشوایان 

رفت؛  اند: اگر زهري نبود، بسیاري ازاحادیث از دست می گفته علمی در مورد زهري
رسد  این در حالی است که افرادي چون حسن بصري وجود داشتند. چنین به نظر می

که تدوینی که به دست زهري انجام گرفت، غیر از آن چیزي بود که به دست افرادي 
ن زهري عبارت بود همچون: بخاري، مسلم، احمد و سایر محدثان انجام گرفت. تدوی

بدون ترتیب ابواب علمی و چه بسا با اقوال  هایش از پیامبر آوري تمام شنیده از جمع
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صحابه و فتاواي تابعین مخلوط بود. البته این، امري طبیعی  و عادي در آغاز هر عملی 
 باشد. می

بنابراین، زهري نخستین کسی است که اساس تدوین سنت را در کتابهاي خاص 
د آورد. پیش از آن تعدادي از علماي تابعین، از نوشتن حدیث به خاطر ایجاد به وجو

کردند. حتی خود زهري نیز در ابتدا از نوشتن  ضعف در قوت حافظه، ممانعت می
نمود تا اینکه از سوي عمر بن عبدالعزیز مأمور انجام این کار  احادیث خودداري می

ضوع، با تفصیل بیشتري سخن بس مهم شد. در صفحات آینده پیرامون این مو
 خواهیم گفت.

تدوین سنت، در نسل پس از زهري، گسترش یافت. نخستین کسانی که به 
 آوري احادیث پرداختند، عبارتند از: جمع

 هـ).151اسحاق ( هـ) و ابن150جریج ( در مکه: ابن
هـ) و امام مالک 160هـ)، ربیع بن صبیح (156عروبه ( در مدینه: سعید بن ابی

 هـ).179(
 هـ).167در بصره: حماد بن سلمه (

 هـ).161در کوفه: سفیان ثوري (
 هـ)157در شام: ابوعمرو اوزاعی (

 هـ).173در واسط: هشیم (
 هـ)181در خراسان: عبداالله بن مبارك (

 هـ)154در یمن: معمر (
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هـ)، لیث بن 198هـ). همچنین سفیان بن عیینه (188در ري: جریر بن عبدالحمید (
آوري احادیث  هـ) نیز به تدوین و جمع160هـ) و شعبه بن حجاج (175سعد (

 پرداختند.
ي اینها، معاصر یکدیگر بودند. از اینرو مشخص نیست که کدامین آنها قبل  همه

از دیگران به تدوین سنت، پرداخته است. روش این بزرگان در تدوین سنت چنین 
نمودند و  آوري می ي تابعین جمعرا با اقوال صحابه و فتاوا بود که احادیث پیامبر

 آوردند. مسائل متعددي را در یک باب گرد می
گوید: آنچه گذشت، منوط به جمع احادیث در  ابواب بود. اما  حجر می حافظ ابن

شعبی، نخستین کسی بود که احادیث شبیه به هم را در یک باب گرد آورد. زیرا از او 
 1ربحث طلاق است.روایت شده که گفته است: این باب بزرگ، د

رود.  شمار می قرن سوم فرا رسید. این قرن، درخشانترین دوران تدوین سنت به
ي حدیث و تألیفات ماندگار آنها برخوردار بود. در این قرن  زیرا از وجود ائمه

 ها عبارت است از: ي مسانید شروع شد؛ این شیوه گردآوري احادیث به شیوه
رغم موضوعات متعدد، دریک باب.  علیآوري تمام روایات یک صحابی  جمع

نخستین کسانی که این شیوه را بکارگرفتند، عبارتند از: عبداالله بن موسی عبسی 
 کوفی، مسدد بصري، اسد بن موسی و نعیم بن حماد خزاعی.

االله مسند مشهورش را تألیف  پس از آنها، حفاظ حدیث آمدند و امام احمد رحمه
شیبه انتخاب نمودند. روش این  راهویه و عثمان بن ابینمود. همین شیوه را اسحاق بن 

آوري نمودند و از تدوین اقوال  را جمع گروه، چنین بود که صرفاً احادیث پیامبر
صحابه و فتاواي تابعین خودداري کردن؛ گفتنی است: این دسته از علما، احادیث 

 ,8ي  صفحه توجیه النظرـ 1
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له، طالبان کردند و این مسأ آوري و تدوین می صحیح و غیرصحیح را با هم جمع
حدیث را با مشکل مواجه ساخت. زیرا جز کسانی که در این موضوع مهارت داشتند، 

ي  توانستند احادیث صحیح را تشخیص دهند و کسانی که از ملکه دیگران نمی
نمودند و اگر این  ي حدیث مراجعه می تشخیص برخوردار نبودند، به یکی از ائمه

دیث از لحاظ صحت و سقم، همچنان شد، وضعیت ح فرصت برایشان فراهم نمی
 ماند. نامعلوم باقی می

هـ) در 256این موضوع باعث شد تا امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاري (
آوري نماید.  ي جدیدي برگزیند و صرفاً احادیث صحیح را جمع تدوین حدیث، شیوه

یح مشهور به صح الجامع الصحیح چنانچه براي این منظور کتاب مشهورش یعنی
هـ) نیز به پیروي 261بخاري را تألیف نمود و شاگردش امام مسلم بن حجاج قشیري (

از وي کتاب صحیحش را تألیف کرد. این دو بزرگوار، براي دسترسی آسان طلاب 
حدیث به احادیث صحیح، زحمتها و سختیهاي فراوانی متحمل شدند. پس از این دو 

نمودند و کتابهاي متعددي نوشتند که  امام بزرگوار، تعداد زیادي از آنها پیروي
هـ)، جامع ترمذي 303هـ)، سنن نسائی (275داوود ( مهمترینشان عبارتند از: سنن ابی

باشد، تمام  . هـ). این بزرگان چنانچه عادت محدثین می273ماجه ( هـ) و سنن ابن279(
 اند. ي پیش از خود را در تألیفات خود نقل کرده روایات ائمه

چهارم فرا رسید؛ علماي این قرن، چیزي جز روایات اندکی که جاي آنگاه قرن 
مانده بود، بر روایات محدثان قرن سوم نیفزودند؛ بدین سان بیشتر تلاش این گروه، 

 آوري روایاتی بود که گذشتگان آنها گرد آورده بودند. جمع
 مشهورترین محدثان این زمان عبارتند از:
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اش را تألیف نمود؛  گانه هـ) که معاجم سه360( امام سلیمان بن احمد طبرانی -1
صورت  یعنی: الف) المعجم الکبیر: وي،در این کتاب روایات هر صحابی را به

اي نقل نموده و اصحاب را نیز به ترتیب حروف الفبا ذکر کرده است. این  جداگانه
 باشد. ب) الاوسط. ج) الاصغر. کتاب، شامل پانصد و بیست و پنج هزار حدیث می

وي، در این دو کتاب روایات هریک از اساتید خود را جداگانه آورده و هر یک از 
 آنها را به ترتیب حروف الفبا نام برده است.

 هـ) که سنن مشهورش را تألیف نمود.385دارقطنی ( -2
 هـ)354حبان بستی ( ابن -3
 هـ)311خزیمه ( ابن -4
 هـ).321طحاوي ( -5

سنت و جدا کردن روایات صحیح از ضعیف، بدین ترتیب تدوین و جمع آوري 
کامل گردید و علماي  قرون بعدي، جز تدوین مستدرکات، عمل دیگري انجام 

هـ) وي، در این کتاب 405ندادند؛ مانند: مستدرك ابوعبداالله حاکم نیشابوري (
احادیثی را آورده که به نظرش داراي شرایط امام بخاري و مسلم هستند، اما آن دو 

اند. علما، بخشی از این احادیث را  این احادیث را در کتابهایشان نیاوردهبزرگوار 
توان علامه ذهبی  اند که از مشهورترین این علما می پذیرفته و  بخشی را هم نپذیرفته

 االله را نام برد. رحمه

 ـ علم مصطلح حدیث2

یکی از نتایج و دستاوردهاي این حرکت مبارك، تدوین قواعدي است که علما، 
اند؛ قواعدي که بر اساس آن  در اثناي مبارزه با جریان جعل احادیث، مشخص نموده

حدیث را به سه نوع تقسیم نمودند. چنانچه درابتداي کتاب گذشت. بدین ترتیب بود 
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که علم مصطلح حدیث پدید آمد. علمی که براي تصحیح روایات، ضوابط علمی را 
که در طول تاریخ براي تأیید  وضع نمود. این قواعد، صحیحترین اصولی است

االله نیز نخستین  روایات و اخبار در نظر گرفته شده است و علماي بزرگوار رحمهم
اي علمی وضع نمودند و این عمل را چنان  کسانی هستند که این اصول را بر پایه

 نیاز ساختند. کامل انجام دادند که آیندگان خود را از چنین تحقیقی بی
است که علماي حدیث و سایر علماي سلف در رشته هاي لازم به یادآوري 

دیگر مانند: تاریخ، فقه، تفسیر، لغت، ادبیات و... بر اساس همین روش علمی پیش 
رفتند. از اینرو تألیفات علمی در ابتدا داراي سندهاي متصل بودند؛ حتی کتابهاي علما 

نوان مثال: اینک ما در کردند. به ع را شاگردانشان با سند متصل نسل در نسل نقل می
باشد. زیرا  مورد کتاب صحیح بخاري، هیچ شکی نداریم که تألیف امام بخاري می

این کتاب از امام بخاري با سندي متصل نسل به نسل نقل شده و این، امتیازي است 
که تألیفات امتهاي دیگر از آن محرومند و حتی کتابهاي مقدسشان نی زازچنین 

 د.مزیتی برخوردارنیستن
یکی از علماي معاصر تاریخ، کتابی در باب اصول روایت، تألیف نموده است. 
وي در این کتاب بر اصول علم حدیث تکیه نموده و اذعان کرده که این روش، 

ي مزبور در  باشد. نویسنده بهترین روش علمی، براي تصحیح اخبار و روایات می
کید بر وجوب تحقیق در بخش ششم کتابش تحت عنوان (عدالت و ضبط) پس از تأ

واقعاً آنچه علماي حدیث، «گوید:  ي عدالت، راستی و امانتداري راوي، می زمینه
منظور قدردانی   اند، جاي شگفت و تقدیر دارد. به صدها سال پیش، بدان دست یافته

از این دقت علمی و با اعتراف به مقام والاي آنها در این زمینه، برخی از نصوص و 
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وي، سپس به نقل سخنان امام مالک، ». نماییم نان را عیناً برایتان بازگو میهاي آ نوشته
 عمرو بن صلاح پرداخته است. امام مسلم، امام غزالی، قاضی عیاض و ابی

علم مصطلح حدیث یا اصول حدیث، علمی است که از تقسیم حدیث به سه نوع 
دیث، به اقسام دیگر ي ح گانه صحیح، حسن و ضعیف و نیز تقسیم هر یک از انواع سه

گوید و به بیان شرایط مطلوب راوي و روایت و همچنین علل، اضطرابات و  سخن می
آید؛ در این علم، موضوعات دیگري نیز  پردازد که در احادیث پدید می شذوذي می

گیرد؛ از جمله: آنچه که احادیث به سبب آن مردود و یا موقوف  مورد بحث قرار می
کیفیت سماع، پذیرش، حفظ و انتقال حدیث و همچنین آداب شوند و نیز بیان  می

 محدث و طالب حدیث و....
نخستین کسی که در این زمینه، مباحثی را تدوین نمود، علی بن مدینی استاد امام 
بخاري بود. بخاري، مسلم و ترمذي نیز در این زمینه در رسائلی خاص، مطالبی 

ي علمی دست به قلم برد و  که در این رشته اند. اما نخستین کسی پراکنده بیان نموده
آوري نمود، قاضی ابومحمد رامهرمزي  تمام ابواب و مباحث اصول حدیث را جمع

بود. البته وي، تمام  المحدث الفاصل بین الراوي و السامعي کتاب  هـ) نویسنده360(
االله مباحث این علم را در کتابش بصورت فراگیر نیاورده است. آنگاه حاکم ابوعبد

را تألیف نمود؛  معرفۀ علوم الحدیثهـ] آمد و کتاب 405نیشابوري [درگذشته به سال
هـ) آمد و 430طور کامل مرتب و پیراسته نبود. پس از آن ابونعیم اصفهانی ( این نیز به

روي کتاب حاکم کار کرد و مواردي را هم براي آیندگان بر جاي نهاد. سپس 

پیرامون اصول  الکفایۀد و کتابی تحت عنوان هـ) آم463خطیب ابوبکر بغدادي (

ي آداب روایت  درباره السامع الجامع لآداب الشیخ و روایت و کتابی تحت عنوان
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را با استفاده از کتابهاي  الإلماعهـ) آمد و کتاب 544نوشت. آنگاه قاضی عیاض (
 خطیب بغدادي، به نگارش درآورد.

هـ) 643صلاح شهرزوري دمشقی ( الدین ابوعمرو عثمان بن سپس شیخ حافظ تقی

ي  ي اشرفیه را بر شاگردانش در مدرسه صلاح مقدمۀ ابنآمد و کتاب مشهورش 
دمشق دیکته کرد. این کتاب، شامل بیشتر مباحثی است که در کتابهاي قبل از وي 

صلاح، در قابل نثر و نظم به شرح  این  صورت پراکنده آمده است. علمی پس از ابن به

علامه  التقریبعراقی و شرحش توسط علامه سخاوي و  الفیۀند. مانند: کتاب پرداخت

 و کتابهاي معروف دیگر. التدریبنووي و شرح آن از علامه سیوطی تحت عنوان 

 علوم الحدیث اختصار هـ) نیز در کتابی به نام774کثیر دمشقی ( حافظ ابن
 صورت مختصر به بررسی علم حدیث پرداخته است. به

حافظ  ،الفیۀیفات متعددي نگاشته شد که مهمترینشان عبارتند از: از آن پس تأل

از علامه  توجیه النظرحجر؛  علامه ابن نخبۀ الفکر فی مصطلح الأثر،هـ)؛ 806عراقی (

 از قاسمی دمشقی. قواعد التحدیثشیخ طاهر الجزائري و 

 ـ علم جرح و تعدیل3

م جرح وتعدیل یا به یکی دیگر از نتایج این تلاشهاي مبارك، پدید آمدن عل
عبارتی علم میزان الرجال است. این علم، دانشی است که در آن از احوال راویان، 

آنان یا بر عکس در مورد کذب، غفلت و   ي امانت، اعتماد، عدالت و حفظ و حافظه
باشد و از این نهضت  شود. این دانش، در نوع بسیار ارزنده می فراموشی آنها، می

ي تدوین سنت سرچشمه گرفته است و نظیر  ي علما در زمینه ردهمبارك و تلاش گست
شود. آنچه سبب پدید آمدن این علم  این دانش، در تاریخ امتهاي دیگر یافت نمی
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قصد تمییز و شناسایی  گردید، اشتیاق وافر علما براي اطلاع از احوال راویان به
 احادیث صحیح از ضعیف بود.

کردند و  آزمودند و در مورد آنها تحقیق می میآنها خود راویان معاصر خود را 
دادند. چه بسا ازآنها در  این تحقیق را در مورد راویان غیرمعاصر خویش انجام می

شد و آنها نیز با صراحت و قاطعیت تمام، نظر خود را  مورد برخی از راویان سؤال می
 بود. خدا نمودند. زیرا این عملشان، دفاع از دین و سنت رسول ابراز می

ات را مورد انتقاد  باري به امام بخاري گفتند که برخی از مردم تحقیقات تاریخی
دانند. بخاري در پاسخ  قرار داده اند، چراکه آنان، این عمل را مترادف غیبت می

بئس  :(انمّا روینا ذلک روایۀ و لم نقله من عند أنفسنا و قد قال النبیگفت: 

گوییم بر اساس روایت است و از نزد خود و  آنچه ما می«یعنی:  اخوالعشیرة)
نیز در مورد شخصی فرمود: (فلانی، آدمِ  خدا ایم؛ رسول خودسرانه چیزي نگفته

ي  در مورد تأیید و یا رد راویان، از زمان صحابهگفتن البته سخن ». بدي است)
هـ) 34هـ)، عباده بن صامت (68عباس ( توان: ابن می  کوچک آغاز شده بود؛ از صحابه

هـ) شعبی 93هـ) و از تابعین افرادي مانند: سعید بن مسیب (93و انس بن مالک (
هـ) را نام برد که پیرامون اوضاع و احوال 148هـ) و اعمش (110سیرین ( هـ)، ابن104(

 گفتند. راویان، سخن می
هـ) که خیلی دقیق بود و 160این موضوع پیوسته ادامه داشت و فردي به نام شعبه (

کرد، به تحقیق حال راویان پرداخت. امام مالک  ز افراد مورد اعتماد روایت میتنها ا
 هـ) نیز همین رویه را در پیش گرفت.179االله ( رحمه

 مشهورترین علماي جرح و تعدیل در قرن دوم، عبارتند از:
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هـ)، حماد 161هـ)، ثوري (157هـ)، اوزاعی (154هـ)، هشام دستوائی (154معمر (
 هـ).175ـ) و لیث بن سعد (ه167بن سلمه (

هـ)، 185هـ)، فزاري (181پس از اینها، گروهی دیگر مانند: عبداالله بن مبارك (
 هـ) پا به این عرصه گذاشتند.197هـ) و وکیع بن جراح (198عینیه ( ابن

هـ) و عبدالرحمن بن 198از مشهورترین علماي این طبقه یحیی بن سعید قطان (
 ام برد که جرح و توثیق این دو، نزد علما حجت بود.توان ن هـ) را می198مهدي (

ي این فن پا به عرصه نهادند؛ مانند: یزید بن هارون  سپس گروهی دیگر از ائمه
هـ) و ابوعاصم النبیل 211هـ)، عبدالرزاق بن همام (204هـ)، ابوداوود طیالسی (206(

 هـ).212ضحاك بن مخلد (
دید؛ نخستین کسانی که در این آنگاه تألیف در بخش جرح و تعدیل آغازگر

هـ)، 233موضوع لب به سخن گشودند و مطالبی نگاشتند، عبارتند از: یحیی بن معین (
هـ) و 230هـ)، محمد بن سعد کاتب واقدي و صاحب الطبقات (241احمد بن حنبل ( 
هـ).پس از اینها امام بخاري، مسلم، ابوزرعه، ابوحاتم و ابوداود 234علی بن مدینی (

 انی آمدند.سجست
هجري، طبقات مختلفی از علما در این فن، قد علم نمودند و به 9تا اواخر قرن 

توان در تألیفات این  راحتی می اي که به گونه تألیف و تحقیق در این باره پرداختند؛ به
بزرگان، نام و بیوگرافی هرکسی را که نامش در کتابهاي حدیث موجود است، 

 بررسی نمود.
و راویان مورد اعتماد اکتفا  ي جرح وتعدیل، تنها به ذکر ثقاتبرخی ازکتابها

در چهار جلد،  الثقاتحبان بستی، کتاب  تألیف ابن الثقاتنمودند؛ مانند: کتاب 

 هـ).873( ي خلیل بن شاهین نوشته الثقاتهـ) و نیز کتاب 881قطلوبغا ي ابن نوشته
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اند. مانند امام بخاري،  برخی از کتابهاي جرح و تعدیل، فقط ضعفاء را ذکر کرده
عدي که کتابهایی در این زمینه  جوزي و ابن حبان، دارقطنی، عقیلی، ابن نسائی، ابن

عدي که بهترین کتاب در  ي ابن نوشته الکامل فی الضعفاءنگاشتند یا همانند کتاب 
ي آنان  باشد. وي، در این کتاب تمام راویانی را که به نحوي درباره این زمینه می

گفته شده، نام برده است؛ اگرچه برخی از آنها جزو رجال صحیحین نیز  سخنی
ي بزرگوار را نیز آورده است. زیرا برخی از  هستند. وي، همچنین برخی از ائمه

میزان اند. علامه ذهبی، کتاب  دشمنانشان در حیاتشان در مورد آنها سخنانی گفته

 عدي برگرفته است. را از همین کتاب ابن الاعتدال
اند. چنین  برخی از این کتابها، هم راویان ضعیف و هم راویان ثقه را ذکر کرده

ي امام  گانه ي جرح و تعدیل زیادند و مشهورترین آنها تواریخ سه کتابهایی در زمینه
و الصغیر، به ترتیب  بخاري است که التاریخ الکبیر، به ترتیب حروف الفبا و الاوسط

الجرح و حبان،  از ابن الجرح و التعدیلاست. کتاب   سال زندگانی افراد، تدوین شده

سعد، جزو همین کتابهاست.  از ابن الطبقات الکبريحاتم رازي و نیز  از ابن ابی التعدیل

از  التکمیل فی معرفۀ الثقات و ضعفاء و المجاهیلبهترین کتاب در این زمینه، کتاب 

علامه مزّي و  التهذیبي باشد. وي، در این کتاب، ضمن جمع کتابها کثیر می ابن

کثیر، مفیدترین  سان کتاب ابن علامه ذهبی، مطالبی را نیز افزوده است. بدین المیزان
 1باشد. کتاب براي هر محدث و فقیهی می

 متساهلین می دانند. ایشان را از ،البته برخی -1
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ي بزرگواري که به جرح و تعدیل راویان پرداختند، در معیارهاي نقد خویش  ائمه
ر، برخی آسانگیر و برخی هم نسبت به راویان، در یک سطح نیستند؛ برخی، سختگی

 رو هستند. میانه
توان افراد ذیل را نام برد: ابن معین، یحیی بن  از علماي سختگیر در این زمینه می

 حبان و ابوحاتم رازي. سعید قطان، ابن
اند؛ احمد، بخاري و مسلم  ترمذي، حاکم و ابن مهدي در این زمینه آسانگیر بوده

اند. به همین دلیل است که در مورد برخی  رو بوده یانهنیز در جرح و تعدیل راویان، م
از راویان، نظرات و دیدگاههاي متفاوتی وجود دارد. زیرا از نظر بعضی مورد تأیید و 

باشند. علتش، این است که هر یک از امامان، معیارهاي  از نظر برخی دیگر، مردود می
ي  موارد از یک امام، دو نظریهاي از  خاصی در نقد افراد راویان داشته است. در پاره

شود؛ به عنوان مثال روزي یک فرد از نظر یک  متفاوت در مورد یک فرد نقل می
امام، مورد تأیید بوده و چند روز بعد همین فرد، از نظر امام مزبور، مردود اعلام شده 

 است و چه بسا عکس این حالت نیز اتفاق افتاده است.
تعدیل، اختلاف گرایشهاي فقها در اجتهاد  یکی از عوامل اختلاف در جرح و

باشد. مثلاً تنش و اختلاف نظر اهل حدیث و اهل رأي با یکدیگر معروف و  می
ي اهل رأي را جرح نموده و  مشهوراست. از اینرو برخی از اهل حدیث، بعضی از ائمه

دي است اند. این اظهار نظر، صرفاً برخاسته از گرایش اجتها آنها را جزو ضعفاء دانسته
 باشد. که با گرایش اجتهادي اهل حدیث هماهنگ نمی

ي محدثین بر یکی از بزرگترین امامان  توان به نقد بسیاري از ائمه در این مورد می
نام برد. برخی ازمحدثین،   االله اشاره نمود. در تاریخ فقه اسلامی، یعنی ابوحنیفه رحمه

اند. این مطلب  اه والایش، جرح نمودهاین امام بزرگوار را با وجود تقوا، زهد و جایگ
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را در عبارت ابوبکر خطیب، درکتاب تاریخ بغداد، در شرح حال امام ابوحنیفه 
توان مشاهده نمود. این نوع اظهارنظرها صرفاً برخاسته از مسلک فقهی  وضوح می به

ي ایشان پوشیده مانده  باشد که بر تعداد زیادي از محدثین و حتی بر ائمه وي می
ت. تعصب برخی از اهل حدیث، آنها را بر آن داشت تا امام ابوحنیفه را به چیزي اس

باشد. شاید این تفاوت گرایشها و  متهم نمایند که هرگز مورد تأیید تاریخ نمی
ي نقد باشد. همین نکته، برخی  دیدگاههاي ناقدین، ناشی از شدت یا تساهل در زمینه

ا بدون توضیح نپذیرند. چراکه ممکن است از علما را بر آن داشت تا هیچ جرحی ر
االله  کثیر دمشقی رحمه منشأ جرح، تعصب ناقد باشد، نه واقعیت و حقیقت. علامه ابن

شود. زیرا مردم، در مورد  گوید: به خلاف جرح که بدون توضیح پذیرفته نمی می
پردازد، مورد  عوامل فسق، نظریات متفاوتی دارند و چه بسا کسی که به جرح می

نماید؛ در حالی که در  گیرد و براساس آن، راوي را جرح می اصی را در نظر میخ
حقیقت یا از دیدگاه دیگران، آن مورد، دلیل فسق یا جرح نیست. بنابراین در جرح 

 1افراد، بیان سبب شرط است.
اند که از شخصی سؤال شد: چرا حدیث فلانی را  اي در این باره آورده لطیفه

اد: وي را دیدم که سوار الاغ بود؛ بنابراین حدیثش را ترك ترك کردي؟ جواب د
 کردم!

ي صالح مري پرسیدند؛ گفت: صالح، قابل اعتماد نیست. زیرا  از فردي درباره
 اش را گرفت. روزي نزد حماد بن سلمه از وي یاد شد و حماد، بلافاصله بینی

با عدالت و  دقت کنید. چگونه برخی، با دلایلی سست و واهی که هیچ ارتباطی
نمودند. اما واقعیت این است که چنین عملکردي، تنها از  ثقه بودن ندارد، جرح می

 .101ي  علوم الحدیث صفحه اختصار -1
                                                           



  188 جایگاه سنت در قانونگذاري

ي جرح نداشتند و یا در این رشته، همچون  کسانی سر زد که دانش کافی در زمینه
ي این فن، یعنی کسانی که بر جزئیات این فن  تردید ائمه کودك ناتوان بودند. بی

آور  عنوان مرتکب چنین قضاوتهاي ظالمانه و نقدهاي خنده اند، به هیچ آگاهی داشته
 اند. نشده

 ـ علوم حدیث4

هاي دیگري از علوم نیز در جریان تحقیق اصول و  علاوه بر آنچه بیان شد، رشته
شناسی و روایت حدیث و دفاع از  مصادر سنت و در پی مطالعات و فعالیتهاي حدیث

به پنجاه و دو  معرفۀ علوم الحدیثدر کتاب  آن، پدید آمد؛ چنانچه ابوعبداالله حاکم
 اند. به شصت و پنج علم اشاره نموده التقریبعلم و نووي در کتاب 

پردازیم  ي علوم حدیث می هاي علمی در زمینه اینک به مهمترین فعالیتها و رشته
 تا میزان دقت علماي حدیث در نقد و تحقیق سنت و حفاظت از آن نمایان گردد:

صداقت و میزان اعتبار محـدث و صـحت اصـول وي و اسـانیدي کـه      ـ شناسایی 1
ور شخصـی یـا   متناسب با سن و مسافرتهاي وي باشـد و نیـز غفلـت و تسـاهلش در ام ـ    

چنانچه حاکم بدین نکته اشاره نموده و گفته است: یکـی   ؛علمی و اصول و ضوابطش
ین است که از مواردي که یک پژوهشگر و طالب حدیث، باید آن را رعایت نماید، ا

نخست پیرامون احوال خود محدث تحقیق نماید که آیا وي، به توحید معتقد است یـا  
داند؟ همچنـین دقـت نمایـد     السلام می خیر و آیا خود را ملزم به اطاعت از انبیاء علیهم

که آیا محدث مزبور، عقایدي خرافی دارد که در صدد تبلیغ آنها باشد یا خیـر؟ زیـرا   
توان از کسی حدیث روایت کرد که مردم را به بـدعت   سلمین، نمیي م به اجماع ائمه

خواند. سپس باید سن و سالش را بررسی نماید و دقت کند که آیا با توجـه بـه    فرا می
نماید، ممکن اسـت یـا خیـر؟     سنی که دارد، سماعش از شیوخی که از آنها روایت می
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فتن سن و سال آنها، ملاقاتشان زیرا برخی از راویان را مشاهده نمودیم که با در نظرگر
 اند، ناممکن بود. با شیوخی که به نقل حدیث از آنان پرداخته

کنند، بررسی نماید که آیا این  هایی را که از آنها روایت می آنگاه کتابها و نسخه
خرند و  کتابها، قدیمی هستند یا جدید؟ زیرا برخی، در این زمان جماعتی کتابها را می

هاي خود را با دست خویش در  کنند. گروهی نیز شنیده ایت میسپس از آنها رو
نمایند. اگر کسانی که در این علم،  نویسند و سپس روایت می کتابهاي قدیمی می

سررشته ندارند، از این افراد چیزي بشنوند، به سبب عدم برخورداري از دانش کافی، 
اي که دارند، اگر از  جربهروند؛ اما اهل فن با توجه به آگاهی و ت شمارمی معذور به

شود، مگر اینکه  چنین افرادي روایت کنند، این کار باعث جرح و اسقاطشان می
 دوباره توبه نمایند.

 ـ شناخت احادیث مسند:2
ي مسلمین در  گوید: خود این بخش نیز علمی گسترده است. زیرا ائمه حاکم می

 مورد استدلال از حدیث غیرمسند، اختلاف نظردارند.
ث مسند آنست که محدث، حدیثی را از شخصی روایت نماید که سماعش حدی

از آن ثابت باشد و نیز سماع آن شخص، از فردي که از اوروایت نموده ثابت باشد تا 
 برسد. خدا اینکه به رسول

 ـ شناخت آثار موقوف:3
کند که وي  مثالش مانند حدیثی است که حاکم از مغیره بن شعبه روایت می

، با یاران پیامبر«یعنی:  یقرعون بابه بالأظافیر) أصحاب رسول االله (کان گفت:
گوید: کسی  حاکم پس از روایت این حدیث می». زدند میاش را  دست درب خانه

پندارد که این حدیث، حدیث مسندي است. زیرا نام  که اهل علم نباشد، چنین می
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ند نیست؛ بلکه موقوف در آن ذکر شده است؛ حال آنکه این حدیث، مس االله رسول
به یک صحابی است که یک عمل همتایان خود را نقل کرده و هیچکس، این فعل را 

 مسند ننموده است. االله به رسول
 :ـ شناخت مراتب و درجات صحابه4

را به دوازده طبقه و گروه تقسیم نموده است؛  االله ي رسول حاکم، صحابه
مکی دعوت اسلام مسلمان شدند و نخستین طبقه، کسانی هستند که در دوران 

آخرینشان، اطفال و کودکانی هستند که روز فتح مکه یا در حجه الوداع (واپسین حج 
 را دیدند. پیامبر) آن حضرت

 ـ شناخت روایات مرسلی که در مورد استدلال به آنها، اختلاف نظر وجود دارد:5
ا کسانی که در باید گفت که این بخش از علم حدیث، بسیار مشکل است و تنه

یابند و موفق  این علم مبارك تبحر دارند، به نتایج درستی در این زمینه دست می
 شوند. می

 شناخت حدیث منقطع: -6
شود که  منقطع، غیر از مرسل است. کمتر کسی در بین حفاظ حدیث پیدا می

 تفاوت مرسل و منقطع را دریابد. حاکم، حدیث منقطع را به سه قسم تقسیم نموده و
 براي هر یک مثالی آورده است:

الف) در سند حدیث، دو فرد مجهول وجود دارند؛ بدین صورت که نه نامشان، 
 اند. ذکر شده است و نه شناخته شده

ب) در سند حدیث، فردي باشد که نامش ذکر نشده، ولی از طریقی دیگر، 
 شناخته شده است.
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اي باشد که  ابعی، راويي راویان به ت ج) در سند حدیث، قبل از رسیدن سلسله
سماعش از کسی که از او روایت نموده، ثابت نباشد. چنین حدیثی نیز منقطع است نه 

 مرسل.
 شناخت اسانید مسلسل: -7

باشد  این بخش از علم حدیث نیز نوعی سماع ظاهري است که عاري از شبهه می
ام روایت و داراي چندین نوع است. زیرا تسلسل سند، معمولاً با لفظ خاصی هنگ

(سمعته یا  (حدثنا)گویند:  شود. مثلاً تمام راویان هنگام روایت می حدیث بیان می

اي از موارد نیز تسلسل سند با فعل  . در پاره(شهدت علی فلان أنه قال)یا  یقول)
گیرد که هر یک از اساتید روایت، آن را هنگام بیان حدیث، نسبت  خاصی انجام می

   مانند حدیثی که تسلسل سند آن از طریق مصافحه دهد؛ به شاگردش انجام می
 گیرد. صورت می

 شناخت احادیث معنعن: -8
انواع تدلیس  ي حدیث، در صورتی که راویان از هاین نوع احادیث به اجماع ائم

 شوند. پرهیز کرده باشند، متصل شناخته می
گوید: این  زند و سپس می حاکم، در این مورد حدیث جابر بن عبداالله را مثال می

اند و معتقد به تدلیس نیستند.  حدیث را مصریها، اهل مدینه و اهل مکه روایت کرده
بنابراین نزد ما تفاوتی ندارد؛ چه سماعشان را ذکر بکنند و چه نکنند، حدیثشان 

 شود. پذیرفته می
 شناخت روایات معضل: -9
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باشد. البته بیش ازیک نفر ي بین راوي و پیامبر معضل، حدیثی است که فاصله
شود، نه  معضل، غیر از مرسل است. زیرا مرسل، صرفاً روایات تابعین را شامل می

 دیگران را.
 شناخت مدرج: -10

چیزي از سخنان صحابه  مدرج، عبارتست از روایتی که با سخن رسول االله
 درآمیخته باشد.

ذکرکرده که  حاکم، براي بیان این نوع، روایت عبداالله بن مسعود را به عنوان مثال

(إذا قلت نماز را به او آموزش داد و فرمود:  دستش را گرفت و تشهد خدا رسول

یعنی:  .)تقوم فقم و إن شئت أن تقعد فاقعدن شئت أن تک إهذا فقد قضیت صلا
زمانی که این را گفتی، اگر قصد قیام داشتی، پس بایست و اگر قصد نشستن داشتی، «

باشد  می ذا قلت) تا آخر، از سخنان عبداالله بن مسعودگوید: از (إ حاکم می».. بنشین
ادعا، به حدیثی استدلال این اثبات  ن حدیث درج شده است. وي، برايکه در ای

کرده که از طریقی دیگر روایت شده است که راوي آن، پس از نقل تشهد نماز، 

وتک... (إذا فرغت من هذا فقد قضیت صلگفت:  گوید: آنگاه عبداالله بن مسعود می

 الخ).
 ـ شناخت تابعین:11

این بحث خود شامل علوم زیادي است. زیرا تابعین، داراي طبقات مختلفی هستند 
تواند صحابه و تابعین را از یکدیگر  سختی می و اگر انسان از این علم غافل باشد، به

تواند تابعین وتبع تابعین را بشناسد و آنها را از هم  چنین نمی تشخیص دهد. هم
 شخیص دهد.ت
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حاکم، به بیان پانزده طبقه از تابعین پرداخته و در نخستین طبقه، کسانی را 
اند؛ مانند: سعید بن مسیب، قیس ابن  ي مبشره ملاقات کرده برشمرده که با عشره

 ي تابعین از بصره کسانی هستند که با انس بن مالک حازم؛ آخرین طبقه ابی
اند؛ از مدینه  ملاقات کرده اوفی که با ابن ابیاند و از کوفه کسانی  ملاقات نموده

اند و از مصر آنهایی که با حارث بن  ملاقات نموده آنان که با سائب بن یزید
 اند. ملاقات کرده ي باهلی دیدار کرده و از اهل شام کسانی که با ابوامامه جزء

 ـ شناخت فرزندان صحابه:12
شماري بر وي مشتبه  روایات بیکسی که از این بخش آگاهی نداشته باشد، 

شود. در این میان نخستین کسانی که یک محدث، باید آنها را بشناسد، فرزندان  می
ي بزرگ و فرزندان سایر  باشند. سپس شناخت فرزندان صحابه می خدا رسول

ي مسلمین ضروري است.  صحابه و نیز شناخت فرزندان تابعین و تبع تابعین و ائمه
 مسأله خود، علمی گسترده و مفید است.گفتنی است: این 

 ـ شناخت علم جرح وتعدیل:13
جرح و تعدیل، به عنوان دو علم جدا و مستقل، از اهمیت زیادي برخوردارند. 

ترین و  ترین سندها و همچنین واهی چنانچه حاکم در این مورد سخن گفته و صحیح
 ترین آنها را ذکر نموده است. ضعیف
 غیرصحیح: ـ شناخت حدیث صحیح و14

اي از روایات،  البته این، غیر از علم جرح وتعدیل است. زیرا با آنکه در سند پاره
فردي وجود ندارد که مورد جرح واقع شده باشد، اما با این حال در شمار احادیث 

را با سند متصل بیان کرده  عمر اند. حاکم، براي مثال روایت ابن صحیح قرار نگرفته
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(صلوة اللیل و النهار مثنی مثنی و الوتر رکعۀ من آخر ه است: فرمود خدا که رسول

 الیل)
گوید: تمام کسانی که در سند این روایت قرار دارند، ثقه و مورد  حاکم می

در این روایت، وهمی بیش نیست. وي، مثال دیگري نیز در  (نهار)اعتمادند، اما وجود 

(ما عاب گوید:  الله عنها میرضی ا ذکرکرده و آن، حدیثی است که عائشهاین مورد 

از  خدا هیچگاه رسول«. یعنی: طعاماً قط إن اشتهاه أکله و إلا ترکه) االله رسول
نمود و گرنه از آن  غذایی عیب نگرفت؛ اگر عذایی را دوست داشت، آن را تناول می

 ».خورد نمی
گوید: اگرچه ائمه و ثقات، این حدیث و سند آن را یکی پس از  حاکم می

گوید:  اند، اما در واقع سند آن متعلق به حدیث دیگري است که می نقل کرده دیگري

 خدا هیچگاه رسول«یعنی:  بیده امرأة قط و ما انتقم لنفسه...) االله (ما ضرب رسول
بخاطر وهمی که ». خاطر خودش انتقام نگرفت... هیچ زنی را کتک نزد و هیچگاه به

اند.  آن حدیث را با این سند ذکر کردهتوسط یکی از راویان صورت گرفته است، 
اي نرسیدم.  کارگرفتم تا موضع وهم را پیدا نمایم، اما به نتیجه من، نهایت تلاشم را به

ولی گمان غالبم بر این است که این وهم، از سوي علی بن حیان بصري صورت 
 باشد. گرفته است؛ هرچند وي، راستگو و مقبول می

گوید: حدیث صحیح، فقط با روایت شناخته  دهد و می سپس حاکم ادامه می
 شود؛ بلکه فهم، حفظ و کثرت سماع نیز لازم است. نمی

خاطر روشن نشدن علل مخفی، باید از اهل فن و کارشناسان  در چنین مواردي به
نظر خواست؛ مانند اینکه حدیثی با سندي صحیح یافت شود، اما در صحیحین نباشد. 

 شدن علتش با کارشناسان این علم، تبادل نظر شود. لذا ضروري است که براي روشن



 195 جایگاه سنت در قانونگذاري

 ـ شناخت فقه حدیث:15
باشد و اساس شریعت را  این بخش نیز از دستاوردها و نتایج علم حدیث می

ي حدیث را که علاوه بر روایت  دهد. حاکم، اسامی تعدادي از ائمه تشکیل می
است؛ مانند: ابن شهاب اند، ذکرکرده  حدیث، فقه آن را نیز مورد بررسی قرار داده

زهري، عبدالرحمن بن عمرو، اوزاعی، عبداالله بن مبارك، سفیان بن عیینه، احمد بن 
 حنبل و تعدادي دیگر.

 شناخت احادیث ناسخ و منسوخ: -16
 حاکم، مثالهاي متعددي از احادیث ناسخ و منسوخ را ذکرکرده است.

 ـ شناخت احادیث مشهور:17
باشد؛ وي، مثالهاي  ، غیر از حدیث صحیح میحاکم، می گوید: حدیث مشهور

 زیادي در این مورد بیان کرده است.
 ـ شناخت حدیث غریب:18

باشد. برخی از احادیث غریب، صحیحند؛  حدیث غریب، داراي چندین نوع می
حدیث صحیح غریب، حدیثی است که تنها توسط یک راوي ثقه نقل شده باشد. نوع 

را  (لا یبیع حاضر لباد)حاکم بعنوان مثال حدیث  دیگر، غرائب شیوخ است. چنانکه
 باشد.... انس از نافع می است: این، حدیث غریبی از مالک بن ذکر کرده و گفته

 ـ شناخت احادیث مفرد:19
 حدیث مفرد، بر سه قسم است:

که تنها اهل یک شهر، آنها را از صحابه  االله شناخت سنتهاي رسول الف)
: اهل کوفه یا اهل مدینه بدین صورت که از اول سند تا آخر اند. مانند ه روایت نمود

 آن، همه اهل کوفه یا اهل مدینه باشند.
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باشد؛ یعنی تنها توسط یکی  حدیثی که یکی از ائمه در روایت آن متفرد می ب)
 از امامان، نقل شده است.

آنها احادیثی که مربوط به اهل مدینه است، اما یک نفر از مکیها در روایت از  )ج
 باشد. متفرد می

 ـ شناخت مدلسین:20
کنند که معلوم نیست خود،  مدلسین، کسانی هستند که طوري حدیث بیان می

گوید: در میان تابعین و تبع تابعین تا امروز، تعدادي از  اند یاخیر؟حاکم می شنیده
 مدلسین وجود دارند؛ وي،پس از شش نوع از انواع تدلیس را با ذکر مثال بیان نموده

 است.

 ـ شناخت علل حدیث:21

شناخت علل حدیث، در ذات خود علمی مستقل است که جدا از بحث صحیح و 
 باشد. سقیم و جرح و تعدیل می

گردد که هیچ ارتباطی با جرح  گوید: حدیث از جهاتی داراي علت می حاکم می
 دار، کاملاً ساقط است. اما حدیث داراي علت، ندارد؛ زیرا حدیث مجروح و خدشه

کنند و  شود، چنانچه حدیث را با وجود علت بیان می در روایات ثقات، بسیار دیده می
باشد،  ماند. آنچه در چنین احادیثی ملاك می علت حدیث از دیدشان مخفی می

 حفظ، فهم و شناخت است، نه چیزي دیگر.
حاکم سپس به بیان ده نوع از احادیث معلول پرداخته و براي هر نوع، مثالی 

است.. وي، براي شناخت احادیث معلول، قواعد و اصولی را بیان نکرده و تنها  آورده
 اي از احادیث معلول و علت آنها بسنده نموده است. به بیان پاره



 197 جایگاه سنت در قانونگذاري

ي تداخل حدیثی در  آید: بوسیله باید گفت که غالباً علل بدینگونه پدید می
 1ده است.حدیثی دیگر یا اتهام وهم به راوي و اتصال حدیثی که مرسل بو

 ـ شناخت سنن متعارض:22
برخی از احادیث یک موضوع، با هم در تعارض قرار دارند؛ در این میان، پیروان 

نمایند. حاکم، تعدادي از  مذاهب، به یکی از احادیث متعارض استدلال و عمل می
اند، به عنوان مثال ذکر کرده است. مثلاً برخی  احادیث متعارض را که به ثبوت رسیده

حج مفرد گزارده و احادیث  خدا احادیث صحیح، بیانگر این است که رسولاز 
حج تمتع انجام داده و بعضی از  صحیح دیگري، دال بر این است که رسول اکرم

حج قران گزارده است. بر اساس این  خدا احادیث بیانگر این است که رسول
اند و امام  رجیح دادهخزیمه احادیث تمتع را ت احادیث، امام احمد بن حنبل و ابن
را و امام ابوحنیفه نیز معتقد است که رسول  شافعی احادیث مفرد بودن حج پیامبر

 حج قران گزارده است.. اکرم
 ـ شناخت احادیث که هیچگونه معارضی ندارند:23

 حاکم در این مورد مثالهاي متعددي را ذکر کرده است.
 در حدیث، آمده است: ـ شناخت الفاظ زائد فقهی که توسط یک راوي24

چنین احادیثی، بسیار اندك است و کمتر کسی از اهل فن بر این قسم احاطه 
داشته است. حاکم در این مورد مثالهایی را ذکر کرده که یکی از آنها حدیث 

(أي العمل أفضل؟ قال:  پرسیدم: خدا گوید: من از رسول است که می مسعود ابن

ایـن  ؛ استي ظیرن بیاین زمینه کتاب  که در باب علل حدیث دارد ابن ابی حاتم رازي کتابی در -1

 ـ هایی است که امکـان داشـت در   حدیث نسبت به شائبه حساسیت ائمه آگاهی و کتاب بیانگر نت س

 نفوذ نماید.
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 م أي ؟ قال: الجهاد فی سبیل االله، قلت: ثم اي؟ قال: برّالصلوة فی أول وقتها، قلت: ث

. گفتم: سپس چه »نماز اول وقت«یعنی: برترین عمل، چیست؟ فرمود:  .الوالدین)
نیکی به پدر و «گفتم: سپس چه عملی؟ فرمود: ». جهاد در راه خدا«عملی؟ فرمود: 

 ».مادر
ي مسلمین،  ی از ائمهگوید: این حدیث، صحیح و محفوظ است. جماعت حاکم می

اند. اما لفظ  این حدیث را از مالک بن مغول و همینطور از عثمان بن عمر نقل کرده
اول وقت را غیر از بندار بن بشار و حسن بن مکرم که هر دو، ثقه و فقیه هستند، کسی 

 دیگر روایت نکرده است.
 ـ شناخت دیدگاههاي محدثین:25

ي حدیث را نقل نموده که بیانگر  هحاکم، موارد و اقوال زیادي از ائم
سان مردم،  اند تا بدین دیدگاههایی است که برخی راویان، خود را به آن نسبت داده

 در این آن موارد آگاهی لازم را داشته باشند.
 ـ شناخت اشتباهات موجود در متن روایات:26

االله  هاند. حاکم رحم بسیاري از ائمه و محدثین در این باره دچار اشتباه شده
 مثالهاي متعددي در این مورد ذکر کرده است.

 ـ شناخت اشتباهات موجود در سند روایات:27
 در این مورد نیز حاکم مثالهاي متعددي ذکرکرده است.

االله علاوه بر مواردي که بیان گردید، اقسام دیگري از علوم را نیز  حاکم رحمه
لها، قبائل، معاصرین، کنیه ها و ذکرکرده که اغلب، مربوط به ثبت اسامی، انساب، سا

باشد. همین امر، دلیل دقت زیاد و اهتمام ویژه نسبت به این دسته  ي راویان، می حرفه
 از علوم است.
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کنندگان حدیث  ـ برخی از کتابهایی که پیرامون احادیث ساختگی و جعل5
 نوشته شده است

شدند و  بی میگذشتگان این امت، عادت داشتند که هرگاه در حدیثی متوجه کذ
گفتند:  کردند و می شناختند، اسامی آنها را در مجالس علناً بیان می دروغگویان را می

فلانی، کذاب است؛ از وي حدیث روایت نکنید. فلانی، زندیق است یا فلانی، قدري 
 است و....

 تعدادي از راویان، به کذب و جعل حدیث شهرت یافتند؛ از جمله:
، سیصد حدیث را به امام ابوحنیفه نسبت داده؛ حال أبان بن جعفر نمیري: وي

 آنکه امام ابوحنیفه رحمه االله یکی از آنها را هم روایت نکرده است.
ابراهیم بن زید أسلمی: وي از امام مالک احادیثی را روایت نموده است که هیچ 

 اصل و اساسی ندارد.
 عل نمود.احمد بن عبداالله جویباري: هزاران حدیث در تأیید کرامیه ج

هزار حدیث  گوید: از جابر حدود سی اش می جابر بن یزید جعفی: سفیان، درباره
دانم که حتی یکی ازآنها را روایت کنم؛ گرچه در مقابل،  شنیدم، اما هرگز جائز نمی

 مالهاي هنگفتی به من بدهند.
محمد بن شجاع ثلجی: وي، در باب تشبیه، احادیثی را جعل نمود و آنها را به 

 ل حدیث نسبت داد.اه
 مریم: او، در باب فضائل قرآن براي هر سوره، احادیثی جعل نمود. نوح بن ابی

حارث بن عبداالله اعور، مقاتل بن سلیمان، محمد بن سعید مصلوب، محمد بن 
یحیی اسلمی، وهب بن وهب قاضی، محمد بن  عمر واقدي، ابراهیم بن محمد بن ابی

بن نجیح ملطی، عباس بن ابراهیم نخعی، مأمون  سائب کلبی، ابوداود نخعی، اسحاق
ي کرمانی، محمد بن قاسم طایکانی، محمد بن  احمد هروي، محمد بن عکاشه بن ابی
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زیاد یشکري و محمد بن تمیم فریابی، از دیگر راویانی هستند که به جعل حدیث 
 شهرت یافتند.

اهی عموم، آنها علما، احادیث موضوع را نیز مورد بررسی قرار دادند و براي آگ
 آوري نمودند. مشهورترین این کتابها عبارتند از: هاي خاصی جمع را در مجموعه

هـ]. وي، در 597ي سال الفرج جوزي [درگذشته ، اثر حافظ ابیالموضوعاتـ 1
این کتاب تمام احادیثی را که به ساختگی بودنشان معتقد است، اگرچه در صحاح هم 

 38و، دو حدیث از مسلم و یک حدیث از بخاري، آوري نموده است. ا باشند، جمع
حدیث از  10حدیث از ترمذي،  30داود،  حدیث از سنن ابی 9حدیث از مسند احمد، 

حدیث از مستدرك حاکم و احادیثی از  60ماجه،  حدیث از ابن 30نسائی،
 دیگرکتابهاي سنن را در این مجموعه، به عنوان احادیث موضوع آورده است.

حجر، دیدگاه حافظ ابوالفرج جوزي را در  زعلما، مانند عراقی و ابنالبته برخی ا
طور عام در  خصوص مسند امام احمد مورد بررسی قرار داده و علامه سیوطی به

و در اختصاري که بر کتاب ابوالفرج جوزي  التعقبات علی الموضوعات کتابش به نام

اندکی، بیشتر دیدگاههاي ، انجام داده، جز در موارد اللآئی المصنوعۀتحت عنوان 
اند؛ اما در  اش پذیرفته  ابوالفرج جوزي را به عنوان موضوع بودن احادیث مورد اشاره

رابطه با آنچه که در مورد حدیثی از مسلم و حدیثی از بخاري و نیز احادیثی از امام 
 اند. احمد گفته، با وي مخالفت نموده

ي  عمر بن بدر موصلی [درگذشتهحفص  ، اثر ابیالمغنی عن الحفظ و الکتابـ 2
هـ]. وي، در این کتاب به ذکر ابوابی بسنده کرده که در مورد آنها، هیچ 626سال: 

حدیث صحیحی به ثبوت نرسیده است. به عنوان مثال در این باب که (ایمان، کم و 
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گوید: در این مورد هیچ حدیثی به  شود و عبارتست از قول و عمل)، می زیاد می
 اند. است. گفتنی است: علماي پس از وي، او را نیز مورد نقد قرار داده صحت نرسیده

الدین ابوالفضل حسن بن  ، اثر علامه صغانی رضیالدر الملتقط فی تبیین الغلطـ 3
.هـ]. این کتاب، نیز مورد تنقد و بررسی سایر 650ي سال:  محمد بن حسین، [درگذشته

 علما قرار گرفته است.

هـ). وي، در این کتاب احادیثی 507، اثر ابوطاهر مقدسی (تذکرة الموضوعاتـ 4
 اند. را آورده است که کذابین، مجروحین، ضعفا و متروکین، آنها را روایت کرده

، تألیف امام سیوطی که در واقع اللآلی المصنوعۀ فی الأحادیث الموضوعۀـ 6و5

جوزي در  نباشد و در مواردي نیز با اب جوزي می ابن موضوعاتي کتاب  گزیده

التعقبات علی موضوع قرار دادن برخی احادیث، به مخالفت پرداخته است. 

آوري آن  باشد که در آن به جمع ، یکی دیگر از آثار علامه سیوطی میالموضوعات
 االله، آنها را ذکر نکرده است. جوزي رحمه دسته از احادیث موضوع پرداخته که ابن

هـ). وي، 986طاهر بن علی فتنی (، تألیف محمد بن تذکرة الموضوعات -7
کنندگان حدیث و ضعفاء به ترتیب حروف الفبا،  اي پیرامون جعل همچنین رساله

 ي این کتاب کرده است. ضمیمه

 هـ).1014ي شیخ علی قاري حنفی ( ، نوشتهالموضوعات -8

ي  ، از امام شوکانی [درگذشتهالفوائد المجموعۀ فی الأحادیث الموضوعۀ -9
 ].هـ1250سال: 
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گویان و  اي از امام صنعانی. وي، بیشتر احادیثی را که بر سر زبان قصه رساله -10
واعظان زمانش بوده، ذکر کرده و در پایان اسامی ضعفاء و متروکین مشهور را هم 

 نوشته است.

، تألیف محمد بن اللؤلؤ المرصوع فیما لاأصل له أو بأصله موضوع -11
ازهري. که در طرابلس، به دنیا آمده و در اواخر المحاسن قاوقجی حسنی مشیشی  ابی

 هجري در مصر وفات نموده است. 1305سال 

داول بر سر زبانها تألیف پیرامون احادیث مشهور و متکه ـ برخی از کتابهایی 6
 شده است

هـ). علامه سیوطی، 794تألیف زرکشی ( ،اللآلی المنثورة فی الأحادیث المشهورة -1

 مختصر نموده است. المنتثرة فی الأحادیث المشتهرة رالدران این کتاب را تحت عنو
، تألیف علامه سخاوي المقاصد الحسنۀ فی الأحادیث المشتهرة علی الألسنۀ -2

 هـ).902(

، تألیف کشف الخفاء و الإلباس فیما یدور من الأحادیث علی ألسنۀ الناس -3
 ده است.هـ). وي، از کتاب علامه سخاوي استفاده نمو1162عجلونی (

، تألیف تمییز الطیب من الخبیث فیما یدور علی ألسنۀ الناس من الحدیث -4
 هـ].944بدیع شیبانی [درگذشته به سال:  ابن

، تألیف شیخ محمد الحوت أسنی المطالب فی أحادیث مختلفۀ المراتب -5

 استفاده نموده است. الطیب تمییزبیروتی. وي، از کتاب 
ها و  اي از مراحل سیر سنت و دسیسه ، خلاصهاز خلال مطالبی که بیان شد

ي علما در راستاي  تحریفاتی که سنت، با آنها مواجه گردید و نیز تلاش گسترده
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اي جز این  راستی هر انسان منصفی، چاره حفاظت سنت، تقدیم حضورتان شد. به
اي را قدر نهد و بپذیرد که زحمات گذشتگان ما،  ندارد که چنین تلاشهاي ارزنده

العاده بوده است. خداوند متعال، بهترین پاداشها  راي حفاظت و صیانت از سنت، فوقب
 را نصیب این علماي زحمتکش بفرماید..



  204 جایگاه سنت در قانونگذاري

 اشاره:

ي شدیدي وارد شد و سـرافراز و پیـروز گردیـد،     در شرایطی که سنت، در معرکه
ا، بـه  کاملاً طبیعی است که جراحتهاي محدودي نیز برآن وارد شود؛ اما ایـن جراحته ـ 

 هیچ عنوان در کیان، قدرت و بالندگی آن تأثیري نگذاشت.
رفت. امـا   شمار می سنت، در ادوار مختلف یکی از مصادر تشریع و قانونگذاري به

ها و گروههاي اسلامی، بـا خصـومت و ایجـاد شـبهاتی       با این حال از سوي برخی فرقه
واهیم گفـت. (ان  مواجه شد که در فصـلهاي بعـد بـا تفصـیل در ایـن مـورد سـخن خ ـ       

 شاءاالله)



 

 

 
 
 

 بخش دوم

 شبهات وارده بر سنت در ادوار مختلف

 
 فصل اول: موضع اهل بدعت و خوارج در قبال سنت.
 فصل دوم: موضع معتزله و متکلمین در قبال سنت.
 فصل سوم: سنت و منکرین قدیمی حجت بودن آن.
 فصل چهارم: سنت و منکرین جدید حجت بودن آن.
 بر واحد هستند.فصل پنجم: سنت و کسانی که منکر حجت بودن خ

 فصل ششم: سنت و مستشرقین.
 فصل هفتم: سنت و برخی از نویسندگان معاصر.



 



 

 فصل اول
 موضع اهل بدعت و خوارج در قبال سنت

 هیچیک از صحابه تردیدي نداشت که دستور پیامبر خدا در زمان رسول
به سوي تمامی انسانها مبعوث شده است؛  باشد و آن حضرت واجب الاتباع می

ه تمام مردم و به نسلهاي ب خدا دانستند که .ظیفه دارند پیام رسول ي صحابه می همه
 آینده برسانند.

آمیز  نسبت به یکدیگر نگاه شبهه االله تاریخ، گواه است که آنها در حیات رسول
اي نداشتند؛ بلکه با یکدیگر روابطی صمیمی و برادرانه داشتند و یک  و خصمانه

ب قل ي آنان را با یکدیگر برقرار نموده و محبت پیامبر عقیده و یک هدف، رابطه
 تمام آنها را با هم جمع کرده بود.

  فرماید: می ي صحابه ي روابط برادرانه خداوند متعال، درباره      

                                         

                                     

                                             

                                 

                  :محمد(«] یعنی: 29[فتح(  ِرسول

خدا است و کسانی که با وي هستند، بر کفار تند و سرسخت و با همدیگر مهربان و 
بینی؛ آنان، همواره فضل خدا را  دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می
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ي ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمودار  طلبند. نشانه جویند و رضاي او را می می
 ».تاس

  فرماید: می ي انصار همچنین درباره                  

                                 

اند و در  دهدارند کسانی را که به سوي آنان هجرت کر دوست می«] یعنی: 9 [حشر:
کنند و  ، احساس و رغبت نیازي نمین داده شدهدلهاي خود در مقابل آنچه به مهاجرا

 ».دهند؛ هرچند که خود، سخت نیازمند باشند ایشان را بر خود ترجیح می
نظیر بودند. اختلافشان جز  در محبت و همیاري با یکدیگر، نمونه و بی صحابه

نمودند، به محض  رگاه با یکدیگر اختلاف میي دیگري نداشت. ه احقاق حق، انگیزه
شدند. آنها در  درنگ به حق متمسک می گردید، بی اینکه حق، برایشان آشکار می

اختلافاتشان بهترین انسانها از نظراخلاق، آداب و حفظ حرمتها بودند. همدیگر را 
ابقه کردند؛ به برتري کسی که در اسلام آوردن بیش از دیگران س تکذیب و متهم نمی

و احترام کسی را که در راه دعوت به بذل و بخشش شهرت  نمودند داشت، اذعان می
داشتند؛ نسبت به یکدیگر در خیر و برکتی که از جانب االله به آنها  داشت، نگه می

ورزیدند. آري؛ برایشان برخورداري از خیر بزرگی که  شد، حسد نمی عنایت می
ظورم همین خیر بزرگ است که آنان، همگی در آن شریک بودند، کافی بود؛ من

یاران پیامبري بزرگوار و داعیان شریعتی استوار بودند و خداوند متعال، آنها را از 
سان آنها، سعادتمندترین و بهترین  گمراهی به سوي هدایت رهنمون گردید و بدین

 انسانها شدند.
مورد  نخستین اختلافی که بین صحابه روي داد، در خدا پس از وفات رسول
طلبی و ریاست و اختلاف نظر بر سر به قدرت رسیدن، یکی  خلافت بود. معمولاً جاه
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ها و عوامل خصومت و اختلاف است، اما سخنان صحابه در جریان  از مهمترین انگیزه
انتخاب خلیفه و استدلال هر یک ازآنان و نهایتاً توافق آنها و نیز خویشتنداري و 

کلام و تلاش یکایک آنان براي احقاق حق، یکی از کنترل نفس، حسن اراده، عفت 
هاي روزگار را به ثبت رساند که در تاریخ پارلمانهاي عصر حاضر نیز  شگفتی

خبر بودند  توان نظیرش را یافت چه رسد به آن دورانی که امتها، از اصل شورا بی نمی
 و ملتها در انتخاب زمامداران و حکام خود، هیچ نقشی نداشتند.

انصار، در  خدا بع صحیح تاریخی آمده است که پس از وفات رسولدر منا
جمع شدند. بزرگان مهاجرین که در  ساعده براي تعیین جانشین پیامبر ي بنی سقیفه

و با کمال ادب  بودند، نزد برادران انصارشان رفتند رأسشان ابوبکر، عمر و ابوعبیده
رأي خویش و  دند. سپس ابوبکرگوش فرا دا و احترام، به دلایل و سخنان انصار

، پناه خدا سایر مهاجرین را بیان کرد و حق انصار را در نصرت اسلام، دفاع از رسول
دادن مهاجرین و استقبال از آنها، خاطرنشان ساخت وآنگاه بدون هرگونه خودپسندي 

و افزود که عربها، جز از قریش از کسی پرداخت و غرور، به بیان فضیلت مهاجرین 
ي  راحتی اطاعت نخواهند کرد و نیز توضیح داد که اگر امیر و خلیفه ر بهدیگ

شورند و اگر از خزرج تعیین شود،  می اومسلمانان، از اوس تعیین شود، خزرجیها بر 
ي خود مبنی بر تعیین  دهند. سرانجام سران انصار از نظریه اوسیها به خلافتش تن نمی

نهاد دادند که یک نفر از مهاجرین و یک نفر امیز از میان انصار منصرف شدند و پیش
از انصار به عنوان امیر تعیین شوند. آنگاه مهاجرین، این نکته را برایشان توضیح دادند 
که چنین کاري، به صلاح اسلام و مسلمانان نیست؛ زیرا چنین کاري، سرآغاز ضعف 

 و نابودي است.
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 ابوعبیده بیعت کنند. عمربه حاضرین پیشنهاد داد تا با عمر یا  سپس ابوبکر
ولی تو، از من « گفت: ابوبکر». تو، از من بهتري«بلافاصله به ابوبکر گفت: 

گفت: قوت و توان من، با فضیلت تو همراه است و آنگاه  سپس عمر». تري قوي
را گرفت و با وي بیعت نمود و تمام مهاجرین نیز با ابوبکر بیعت  دست ابوبکر

اتفاق  بیعت کردند. بدین ترتیب انتخاب خلیفه به ا ابوبکرکردند و سپس انصار ب
ي  کسانی که در سقیفه حاضر بودند، با بیعت ابوبکر به پایان رسید و پس از آن همه

 مسلمانان، با وي بیعت نمودند.
ي انتخاب خلیفه خاتمه یافت و این مشکل بزرگ، بدون  بدین ترتیب مسأله

ودستگی و تفرقه و خصومت و درگیري،حل و ریختن حتی یک قطره و یا پیدایش د
 فصل گردید و به اتمام رسید.

هرگاه چنین مواردي ازتاریخ صحابه مورد مطالعه قرار گیرد، تصویري روشن از 
ي مستحکم و تعاون و  ادب و تفاهم آنان نسبت به یکدیگر و نیز یکدلی و رابطه

 شود. همیاري و اخوت آنها نمایان می
ي خلافت عثمان، زندگی مسلمانان به  وبکر و عمر و ابتدادر دوران خلافت اب

همین شکل ادامه داشت، بدین صورت که درکارهاي خیر با یکدیگر نهایت تعاون و 
همکاري را داشتند و زیباترین صورتهاي خیرخواهی را نسبت به یکدیگر انجام 

ن شکل با یکدیگر ترین مفاهیم و البته به بهتری دادند. و در مسایل تشریعی در دقیق می
داشت.  اي، آنها را از اظهار و اعلان حق باز نمی اختلاف نظر داشتند و هیچ نوع رابطه

گویی، جزو خصلتهاي عربها بود که نه نفاق در آن راه داشت و نه  صراحت و رك
زیستی، از آنچنان ادب و  مکر و فریب و در عین حال درآداب معاشرت و هم

نه سنگدلی، در آن جایی داشت و نه خشونت و  فرهنگی برخوردار بودند که
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تندگویی. بدور از هرگونه تکبر و غرور، همچون برادران حقیقی، با یکدیگر 
شنوي چون سربازي بودند که به هیچ  همکاري و تعاون داشتند و در اطاعت و حرف

نماید. آنان، براي بناي دولت جدید و به نتیجه رساندن دین و  عنوان سرکشی نمی
وقفه و استفاده  ن نوین و ایجاد امتی نمونه، نهایت دقت نظر، وسعت علم، تلاش بیآیی

اي  ، فتنهبردند تا اینکه در اواخر خلافت عثمان کار می ي ممکن را به از هر وسیله
بزرگ روي داد و دشمنان خدا از جمله یهود و غیرعربهایی که تظاهر به اسلام نموده 

ي  ي بزرگ در نهایت به شهادت خلیفه نمودند. این فتنه بودند، در بین مسلمانان نفوذ
ي چهارم نیز به طرز مشابهی به شهادت رسید و پس از آن  سوم انجامید و سپس خلیفه

 روي کار آمد. معاویه
 االله ، زبان طعن بر ضد یاران رسولازآن زمان به بعد، با تظاهر به حب علی

هاي دین اسلام را با تمام  ستند که پایهگشوده شد؛ حال آنکه صحابه، همان کسانی ه
توان و با تقدیم خونها و جانهایشان بنا نهادند. آري؛ برخی، زبان طعن بر ضد اصحاب 

سان بعض و عداوت خویش را خالی نمایند. از سوي دیگر  گشودند تا بدین پیامبر
ینکه به ي موجود در آن زمان را به دلیل ا خوارج نیز قد علم نمودند و تمام صحابه

تصور آنها با امر خدا مخالفت کردند، تکفیر نمودند؛ زیرا خوارج، هر آن عملی را 
 دانند. که به گمانشان، مخالف امر خدا باشد، کفر می

اي اتخاذ نمودند. جمهور  اما جمهور امت در مورد اختلافات صحابه، موضع میانه
 اند و علی اوارتر بودهسز امت، معتقدند که خلفاي ثلاثه در مورد خلافت از علی

را  سزاوارتر بوده است. کسانی که خلفاي قبل از علی نیز در این مورد از معاویه
تأیید می کنند، خود را ملزم به  را نسبت به معاویه قبول دارند و همچنین علی

دانند. آنها، هر یک  می رعایت ادب و احترام نسبت به تمام صحابه از جمله معاویه
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دانند. زیرا به هرحال  ه را که دچار اشتباه شده، معذور و مجتهد خطاکار میاز صحاب
خاطر اسلام در مقاطع مختلف آزموده شده و در به اهتزاز در آوردن  به یاران پیامبر

و شریعت اسلام،  االله اند؛ آنان، در راه دفاع از رسول پرچم اسلام بر ما برتري داشته
داشتند  چنان ادب و احترامی نسبت به رسول اکرم چنان فداکاري نمودند و آن آن

ي آنها حسن ظن داشته و  ي همه نهد درباره که این وظیفه را فراروي ما مسلمانان می
اي جز یافتن حق نداشته اند و بنا بر  اند که انگیزه معتقد باشیم که آنها مجتهدانی بوده

م درستی صادر نماید، هر حاکم و مجتهدي که اجتهاد نماید و حک حدیث پیامبر
رسد و هر مجتهدي که در اجتهادش به خطا رود، مستحق یک  دو پاداش، به او می

 1باشد. اجر می
ي بزرگوار و تابعین محصور  یقیناً اگر اختلافات صحابه در میان خود صحابه

ماند، حتماً اختلافات مزبور، همچنان از حسن ادب و احترام متقابل همراه با اظهار  می
هاي دشمنان اسلام و نفوذشان در  بود؛ اما توطئه و صراحت لهجه، برخوردار میحق 

اساسی را در تاریخ این دسته از اصحاب اضافه  میدان اختلاف، سخنان و مسایل بی
 داشتند. نمود که هرگز آنها نسبت به یکدیگر چنین جسارتهایی روا نمی

گوشهایی شنوا یافت و متأسفانه این سخنان دروغ و روایات جعلی، نزد برخی 
، احادیثی، جعل نمودند و بلکه نخستین کسانی که علیه صحابه و در فضیلت علی

آنها را در مجالس تکرار کردند به اعتراف سایر محققین، کسانی بودند که ادعاي 
 باره بیان شد. الحدید، در این را داشتند؛ چنانچه پیشتر سخن ابن ابی حب علی

 .7352ي نگا: صحیح بخاري، حدیث شمارهـ 1
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 خوارج:  نظریه

ر حال اختلافات صحابه سبب شد تا خوارج و برخی دیگر از اهل بدعت، به ه
 نسبت به صحابه، دیدگاهی غیر از دیدگاه جمهور مسلمانان داشته باشند.

ي صحابه را قبل از وقوع فتنه عادل و درستکار  هاي خوارج، همه تمام فرقه
ی و ابوموس ، اصحاب جمل و عمرو بن عاص، عثماندانند، اما علی می

دو یا یکی از آنها رضایت دادند، همه را  و نیز کسانی را که به رأي این اشعري
 پذیرند. نمایند و از اینرو احادیث جمهور صحابه را پس از وقوع فتنه نمی تکفیر می

دیدگاه دیگري که از سوي سایر اهل بدعت، در مورد صحابه وجود دارد، 
: ابوبکر، عمر، عثمان و تمام کسانی دیدگاه کسانی است که معتقدند اصحابی مانند

برگشتند. این عده از اهل بدعت، بر عائشه، طلحه، زبیر،   که در کنارآنها بودند، از دین
 معاویه، عمرو بن عاص و سایر کسانی که به زعم آنها در غصب خلافت علی

 کنند. گیرند و آنان را شدیداً رد می دست داشتند، خرده می
آنها، تمام صحابه جز تعداد اندکی که به گمان آنان، واقعیت، این است که 

نمایند. چنانچه برخی از آنها، این تعداد اندك را  را پذیرفتند، رد می ولایت علی
 دانند. صرفاً پانزده نفر می

به هر حال، پایه و اساس این دیدگاه و مذهب، بر طعن صحابه استوار است و به 
صحابه را رد نمودند و تنها آن دسته از احادیث  همین سبب نیز آناان، احادیث جمهور

نقل شده است؛ آن هم مشروط به اینکه از طریق  را پذیرفتند که از پیروان علی
 اي که به عصمت آنان، اعتقاد دارند، روایت شده باشد. ائمه

را قبول نداشته  اصل کلی این مذهب، این است که هر کس، ولایت علی
ي حق در افتاده است و قابل اعتماد  خیانت نموده و با ائمهاالله باشد، به وصیت رسول
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باشد. البته یک گروه از این مذهب با جمهور آنان در این نظریه به مخالفت  نمی
بر ابوبکر و عمر رضی االله  اند. این گروه، زیدیها هستند که به برتري علی پرداخته

رو  دانند. اینها میانه یز درست میعنهما اعتقاد دارند و در عین حال خلافت شیخین را ن
 ي چندانی ندارند. هستند و در مسائل فقهی نیز با ما فاصله

 جمهور:  نظریه

باشند، چه قبل از بروز فتنه و  جمهور مسلمانان به عدالت تمام صحابه معتقد می
پس از آن؛ چه کسانی که در جریان فتنه قرار گرفتند  و چه آنان که از قرار گرفتن 

یان فتنه مصون ماندند. بدین ترتیب جمهور مسلمانان، روایت راویان عادل و در جر
پذیرند؛ البته روایات آن دسته از راویانی را که خود را پیرو  ثقه را از تمام صحابه می

کنند و در این میان تنها روایات شاگردان عبداالله بن  اند، رد می دانسته علی می
دادند تا همچون سایر مدعیان  ا به خود اجازه نمیپذیرند؛ چراکه آنه را می مسعود

 حدیث جعل نمایند. ، از زبان علیپیروي از علی
ي صحابه، این بود که سنت،  یکی از پیامدهاي این اختلاف دیدگاهها درباره

یعنی همان مصدري که توسط ائمه و ناقدین حدیث از عصر صحابه تا دوران جمع و 
، از سوي این دسته از اهل بدعت که صحابه را قبول آوري شده بود تدوین آن، جمع

نداشتند، مورد تهاجم قرار بگیرد و آنها، احادیث جمهور بویژه احادیثی را موضوع و 
دروغ قلمداد کنند که در فضیلت صحابه روایت شده است. لذا این گروه، تنها 

ایات خودشان ي معصوم روایت شده یا با رو پذیرند که از طریق ائمه روایاتی را می
موافق باشد. از اینرو آنها، احادیثی را موضوع و ساختگی قلمداد کردند که نزد 

روند. به عنوان مثال حدیثی را رد  جمهور، از بالاترین طبقات حدیث بشمار می
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، دستور داد تمامی خدا نمودند که امام بخاري آن را روایت نموده است مبنی رسول
 ي ابوبکر را. شد، ببندند، جز درب خانه میدرهایی را که به مسجد باز 

دستور  خدا گوید: رسول به گمان آنها، این حدیث با حدیث دیگري که می
ي علی را)، در تعارض  داد: (تمام درهاي مشرف به مسجد را ببندید، جز درب خانه

 است.
 آنان، احادیث ساختگی را صحیح جلوه دادند؛ مانند: حدیث غدیرخم.

دهد و در واقع زیرساخت  قریباً زیربناي این مذهب را تشکیل میاین حدیث که ت
باشد، نزد ما هیچ ثبوتی  می ورزي آنان نسبت به اصحاب و پایه و اساس اصلی کینه

ندارد و بلکه از دیدگاه ما، جعلی است. ما معتقدیم که برخی بدعتیان افراطی، این 
، جعل نمودند. قبلاً ن پیامبرحدیث را به منظور توجیه ناسزاگوییهاي خود به یارا

بیان گردید که اصول نقد حدیث نزد جمهور، به کذب و جعلی بودن این حدیث 
 حکم نموده است.

اي جز پذیرش  طرفی در این مورد چاره من معتقدم که هیچ انسان منصف و بی
پذیرد که جمهور صحابه، دستور و وصیت  دیدگاه جمهور را ندارد. زیرا عقل نمی

را به اتفاق پنهان نمایند. چراکه آنها، براي نشر دین و اداي کامل   سولآشکار ر
چنان مشتاق بودند که از اظهار حق، حتی در برابر زمامدارانشان هیچ  احکامش، آن

ي زنان و.... پس  باکی نداشتند؛ آن هم در مورد مسایل جزئی مانند موضوع مهریه
  ي آنها همه ایی کرده باشند که پیامبراعتن چگونه امکان دارد صحابه، به وصیتی بی

ي بعد از خود را تعیین کرده باشد!؟ بدیهی  را به انجام آن سفارش نموده و خلیفه
، فسق و عصیان است و اعتقاد به صحت چنین است مخالفت عمدي با دستور پیامبر

 باشد. بنابراین چگونه امکان دارد تمام صحابه دروغ بگویند و مخالفتی، کفر می
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را کتمان نمایند و در  در مورد جانشینی و وصایت علی همگی دستور پیامبر
توانیم به شریعتی که از طریق  ي فاسقان و کفار قرار بگیرند؟! از اینرو چگونه می زمره

هست که  خدا ي رسول آنها به ما رسیده است، اعتماد داشته باشیم؟ آیا اصلاً زیبنده
ي آنها، بر کتمان حق  اي که همه ري باشد؛ بگونهداراي چنین یاران کذاب و مکا

 دشمنی کنند؟ اتفاق نمایند و با وصی پیامبر
خوارج نیز در برابر سنت، موضعی شبیه این دسته از اهل بدعت اتخاذ کردند. 

، مبتلا خوارج، اگرچه مانند اینها از روي تقیه به گناه زشت دروغ بستن بر پیامبر
دد با جمهور به مخالفت پرداختند و به همین سبب نیز احکام نشدند، اما در مواضع متع

اش؛ و  زمان با یک زن و عمه یا خاله عجیبی ازآنها نقل شده است؛ مانند: ازدواج هم
انکار حکم رجم موجود در حدیث. البته خاستگاه پیدایش چنین باورهایی در میان 

نسبت به دین و گستاخی ي برخی از نویسندگان، جهالت خوارج  خوارج، بنا به گفته
آنان در برابر خدا و حلال دانستن حرمات الهی نیست، بلکه علتش، همان اعتقادي 

کننده در فتنه و یا پس ازفتنه داشتند مبنی بر  است که آنها نسبت به راویان شرکت
 اینکه روایاتشان قابل قبول نیست.

اختلاف علی و خاطر که صحابه در  واقعاً مصیبت بزرگی است که تنها بدین 
معاویه دخالت نمودند، عدالت همه را ساقط نماییم و احادیثشان را رد کنیم و حکم 
کفر و فسقشان را صادر نماییم. بنابراین خطر این گروه و فساد رأي آنها کمتر از سایر 

 اهل بدعت نیست.
باشد و در  اگر مدار پذیرش روایت و اعتماد بر آن، صداقت و امانت صحابه می

قت و امانت آنان شکی نیست و دروغ، به هیچ عنوان با طبیعت، دین و تربیتشان صدا
سازگار نبوده، پس نظریات و اشتباهات سیاسی آنها چه اهمیت و دخالتی در این 
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مسأله دارد؟ این قضیه عیناً مانند این است که حاکم یک کشور، در جریانی ملی از 
با قلم، جان و مالش به مبارزه برخیزد،  خود صلاحیت نشان دهد و در برابر استعمار،

خاطر اینکه قیادت یک حزب را بر عهده داشته یا با رهبر یک حزب دیگر  اما به
ي خوبش، از سوي مخالفان حزبش  مخالف بوده، تمام اقدامات درست و کارنامه

انکار گردد و از لیست رهبران ملی جدا شود. از نظر تاریخ، چنین روشی نادرست 
دیدگاه خوارج و سایر اهل بدعت، بر ضد صحابه از این جهت که در  است. پس

موافق نبودند، به طریق اولی نادرست  اي از موضعگیریهاي سیاسی با علی پاره
است. انکار خوبیهاي عموم مردم و وارد کردن خدشه بر آنان، درست نیست؛ لذا 

و فضایل آنان را که خرده گرفت  االله توان بدین راحتی بر یاران رسول چگونه می
بودند، انکار نمود؛ حال آنکه اگر آنها نبودند، ما  صادقانه در خدمت اسلام و پیامبر

کردیم و هدایت  ماندیم و هرگز راه درست را پیدا نمی در تاریکیها سرگردان می
 یافتیم. نمی

با  ي خوارج و نیز از سوي اهل بدعت هخلاصه اینکه سنت صحیح، از ناحی
ي خوارج و اهل بدعت  دي مواجه گردید. چراکه دیدگاههاي گستاخانهمشکلاتی ج

در مورد صحابه، اثرات عمیقی در پیدایش اختلافات آرا در فقه اسلامی و ایجاد 
جاي نهاد که در مبحث شبهات مستشرقین و پیروان آنها،  شبهات در باب سنت، به

 بخشی از این اثرات شوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.



 



 

 فصل دوم
 ضع معتزله و متکلمین در قبال سنتمو

علما در مورد موضعگیري معتزله در قبال سنت متفاوت است؛ آیا آنها  دیدگاه
مانند جمهور، به حجت بودن هر دو نوع سنت یعنی متواتر و آحاد اعتقاد دارند؟ یا 

ند، ولی دان نمایند؟ و یا سنت متواتر را حجت می حجت بودن هر دو نوع را انکار می
 نمایند؟ حجت بودن آحاد را انکار می

نماید که وي عقلاً قایل به تعبد و وقوع  آمدي از ابوالحسین بصري معتزلی نقل می
جماعتی از متکلمین نقل نموده که آمدي، از جبائی و  1باشد. حکم با خبر واحد می

 2عقلاً تعبد با خبر واحد، جائزنیست.

وعلی جبائی نقل نموده که وي، قائل به خبر از اب 3التدریبعلامه سیوطی در 
باشد مگر اینکه راوي عادل دیگري، با آن همراه شود یا ظاهر کتاب و یا  واحد نمی

ظاهر خبر دیگري با آن توافق داشته باشد و یا عملی باشد که در بین صحابه عمومیت 
ین بصري اند. این مطلب را ابوالحس اي ازاصحاب به آن عمل کرده داشته و یا عده

 نقل نموده است. المعتمددرکتاب 
گوید: ابوعلی جبائی بطور مطلق قایل به پذیرش خبر واحد  استاد ابونصرتمیمی می

 پذیرفته که تعداد راویان آن، چهار نفر بوده است. نبوده و تنها روایتی را می

 .2/75الاحکام  -1

 .2/68الاحکام  -2

 .17ي  صفحه  -3
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 خدا گوید: تمام مسلمانان، قایل به قبول خبر واحد ثقه از رسول حزم می ابن
ها اعم از اهل سنت، خوارج، شیعه و قدریه با هم  ودند و در این اعتقاد تمام فرقهب

اتفاق داشتند تا اینکه متکلمین معتزله، پس ازگذشت یک قرن به مخالفت این اجماع 
داد. این  پذیرفت و بر اساس آنها فتوا می پرداختند. عمروبن عبید، روایات حسن را می

 1شی در این زمینه دارد، مخفی نیست.نکته، بر کسی که کمترین دان
کند که معتزله، بطور مطلق منکر حجیت خبر  حزم در جایی دیگر تصریح می ابن

گوید: تمام معتزله و خوارج بر این باورند که خبر واحد،  واحد هستند؛ وي، می
گویند: درست نیست بر اساس آنچه که امکان کذب و خطأ  موجب علم نیست و می

رد، حکمی صادر گردد و یا بر اساس آن، حکمی به خدا و رسولش در آن وجود دا
 2نسبت داده شود.

 

گوید: معتزله، نصوص صریح و محکم سنت را که  می أعلام الموقعینقیم در  ابن
ي مدثر، رد  سوره 48ي در باب شفاعت وجود دارد، با آیات متشابهی مانند: آیه

  فرماید: در این آیه می خداوند 3اند. نموده                

 ».بخشد کنندگان، بدیشان سودي نمی دیگر شفاعت شفاعت«یعنی: 
چنانچه مشاهده نمودید، برداشتهاي فوق در مورد دیدگاه معتزله در مورد خبر 

آید. مناسب دیدم تا به  باشند و حکم صریحی ازآنها بدست نمی واحد متفاوت می
 اند. کلام مراجعه کنم و ببینم علماي ملل و نحل، از معتزله چه نقل کردهکتابهاي 

 .1/114حزم  الاحکام از ابن  -1

 .1/119الاحکام -2

 .2/221اعلام الموقعین -3
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ي المواقف و امام رازي، از  نهایتاً متوجه شدم که امام ابومنصور بغدادي، نویسنده
اند که آنها، منکر حجت بودن حدیث  هاي معتزله به نام نظامیه نقل نموده یکی از فرقه

باشد و معتقدند که خبر کذب نیز  اتر، مفید علم میپذیرند که متو متواتر هستند و نمی
تواند به تواتر برسد و امکان اجماع و اتفاق نظر امت بر خطا وجود دارد؛ امام  می

 گوید: نظامیه، منکر حجت بودن خبر واحد نیز هستند. رازي، علاوه بر این می
عشان در برابر باشد و موض ي معتزله می از آنجا که نظامیه، یکی از بیست و دو فرقه

سنت، برخاسته از موضع آنها نسبت به صحابه است، لازم دیدم تا کلام امام ابومنصور 
را دررابطه با این گروه مبنی بر  الفرق بین الفرقهـ) در کتابش 429بغدادي متوفی (

 ي آنها در مورد صحابه و نیز دیدگاه بزرگانشان را در مورد سنت، نقل کنم. نظریه
هاي معتزله در باب عقائد،  دي پس از بیان مسایل مورد اتفاق فرقهابومنصور بغدا

 ي واصلیه شروع نموده است. به بیان موارد اختلافی آنها پرداخته و قبل از همه، از فرقه
 هـ)131واصل بن عطاء متوفی ( ●

گوید: واصل با ارتکاب  ي واصل بن عطاء می امام ابومنصور بغدادي درباره
ي مردم  گیري نمود. بدین صورت که او، نظریه عت سلف کنارهبدعت سومی، از جما

ي طلحه، زبیر، عائشه و  و یارانش و همچنین درباره زمان خود را در مورد علی
سایر اهل جمل متفاوت دید؛ خوارج بر این باور بودند که طلحه، زبیر، عائشه و 

و علی در جنگ  خاطر جنگشان در برابر علی، کافرشدند پیروانشان در روز جمل به
جمل و نیز در جنگ صفین تا قبل از پذیرش حکمیت برحق بود، اما پس از جریان 

 نیزکافرگردید! حکمیت علی
اهل سنت و جماعت بر این باور بوده و هستند که هر دوگروه، در جنگ جمل 

در جنگ جمل ، برحق بود و اصحاب جمل در رویارویی  مسلمان بودند؛ البته علی
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تهاد کردند و به خطا رفتند و این خطا، دلیل کفر و فسق آنان نیست؛ لذا اج با علی
گردد. از اینرو اهل سنت معتقدند که شهادت دو نفر عادل از هر  روایتشان رد نمی

 تواند حکمی را ثابت نماید. یک از این فریقین می
ین ي فوق ارائه نمود و چن ي دیگري بر خلاف دو نظریه اما واصل بن عطا، نظریه

تصورنمود که یکی از آن دو گروه، فاسقند، اما مشخص نیست که کدامین گروه، 
عباس،  فاسقند و امکان دارد فساق از جمع یاران علی باشند؛ مانند: حسن، حسین، ابن

عمار، ابوایوب انصاري و سایر یاران علی در روزجمل! و نیز ممکن است گروه 
گفت:  زبیر و سایر اصحاب. واصل بن عطا می مقابل، فاسق باشند؛ مانند: عائشه، طلحه،

اگر گواهی علی و طلحه یا علی و زبیر یا فردي از یاران علی و فردي از اصحاب 
اي معمولی به من برسد، بر اساس شهادت آنها حکمی صادر  جمل، در مورد مسأله

باشد؛ همانطور که اگر یکی از  کنم. چراکه من مطمئنم یکی از آن دو فاسق می نمی
پذیرم. زیرا مطمئناً یکی از  دو طرف ملاعنه، نزدم شهادت بدهند، شهادتشان را نمی

باشد. اما اگر هر دو گواه، از یک گروه باشند، شهادتشان را می  آن دو، فاسق می
 1کند که از کدامین گروه باشند. پذیرم؛ فرقی نمی

 بن عبید: عمرو ●
گوید:  عبید هستند، چنین میي عمرویها که پیروان عمرو بن  ابومنصور درباره

عمرو بن عبید، یک قدم از واصل جلوترگذاشته و معتقد است که دو طرف درگیر 
 شود. باشند و شهادت و گواهی هیچ یک از آنها قبول نمی در جنگ جمل، فاسق می

البته قدریها (معتزله) پس از واصل و عمرو در این مسأله اختلاف نظر بیشتري پیدا 
ي  نظام، معمر و جاحظ در مورد هر دو گروه در روز جمل، نظریهکردند. چنانچه 
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گویند: رهبران و فرماندهانشان نجات  واصل را دارند و حوشب و هاشم الاوقص می
 1اند، اما پیروانشان، هلاك شدند. یافته

 ابوالهذیل: ●
گوید: آنها پیروان ابوالهذیل محمد بن هذیل  ي هذیلیه می ابومنصور، درباره

باشند. کفریاتش به قدري است که تمام  هـ) می235تا  227به علاف (معروف 
اند. چنانکه  هاي امت چه پیروانش در اعتزال و چه دیگران حکم کفرش را داده فرقه

سرآمدان اعتزال همچون مراد، جبائی و جعفر بن حرب، هر یک کتابی در تکفیرش 
ا اینگونه ذکرکرده است: اند. امام عبدالقادر برخی از نظریات فاسد وي ر نوشته

در مورد آن دسته از فضیحت ششم، این گفتار اوست که: استدلال از طریق اخبار 
ت انبیا که با حواس قابل درك نیست و نیز در موارد دیگري که آیات و معجزا

چنین هستند، با کمتر از بیست نفر که یکی از آنها یا بیشتر، بهشتی باشند، ثابت  این
اي که  اندازه یعنی به-خبار کفار و فاسقان، هرچند به حد تواتر برسند گردد. با ا نمی

تا زمانی که یک بهشتی در بین آنها نباشد، چیزي  -اتفاقشان بر کذب، محال باشد
شود. وي، معتقد است که با کمتر از چهار نفر، هیچ حکمی، ثابت  ثابت نمی

توان به یقین دست یافت و  گردد و با خبر بیش از چهار تا بیست نفر، گاهی می نمی
شود. خبر بیست نفر که یکی از آنها بهشتی باشد،  گاهی یقین و قطعیت، ثابت نمی

حجت است، بدین آیه  موجب علم یقین است. وي، در این مورد که خبر بیست نفر،

  استدلال نموده است:                    :65[انفال [

 ».کنند هرگاه بیست نفر شکیبا از شما باشند، بر دویست نفر غلبه می«یعنی: 

 .72مصدرسابق  -1
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گوید: قتال کفار، تنها زمانی جایز است که تعداد  وي، در ذیل این آیه می
نقل از عبدالقادر  در ادامه به الفرقي کتاب  مسلمانان به بیست نفر رسیده باشد. نویسنده

ط قرار دادن بیست نفر و اینکه یکی از آنها بهشتی باشد، گوید: ابوالهذیل با شر می
شده در  براي استدلال به اخبار وارده، هدفی جز این نداشته که اخبار روایات نقل

مورد احکام شرعی را تعطیل نماید. همچنین منظورش از وجود یک فرد بهشتی، 
عقیده  هی همکسی است که با وي در بدعتش یعنی اعتزال، قدر و فناي مقدورات ال

اي نداشته باشد، مؤمن نیست و از بهشت  باشد. زیرا از نظر وي، کسی که چنین عقیده
محروم خواهد بود. گفتنی است قبل از ابوالهذیل، هیچکس دیگري، به چنین بدعتی 

 1معتقد نبوده است.
 نظام: ●

سار ي نظامیه، یعنی پیروان ابواسحق ابراهیم بن ی سپس ابومنصور، به بیان نظریه
ي  معروف به نظام پرداخته و چگونگی نفوذ افکار و آراي زنادقه و فلاسفه در عقیده

ي آنان سخن گفته است. نظام،  را توضیح داده و از چند و چون انحراف و فساد عقیده
از  ، تمام احادیثی را که در مورد معجزات پیامبرخدا قصد انکار نبوت رسول به

و فوران آب از میان  خدا ها در کف دست رسول یزهالقمر، تسبیح سنگر قبیل: شق
 انگشتانش را انکار نموده است.

وي، همچنین فروع اسلام را مسایلی اضافی دانسته است؛ هرچند صراحتاً در 
ي ثبوت  ي رد فروع اسلام، جسارت و گستاخی نکرده، اما طرقی را که مایه زمینه

به انکار حجیت اجماع و قیاس در  فروع دین هستند، رد نموده است. بدین جهت وي،
باشند، انکار نموده است.  فروع پرداخته و نیز اخباري را که موجب علم ضروري نمی

 .77صفحه ي  -1
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این، درحالی است که نظام، از اجماع صحابه در فروع کاملاً اطلاع داشته و از اینرو 
 گویی خویش پاسخ دهد. باید در قیامت به این تناقض

هاي امت اعم از اهل رأي، اهل حدیث،  تمام فرقه وي، فتاواي بزرگان صحابه و
 را زیر سؤال برده است. 1خوارج، شیعه و نجاریه

افزاید: بیشتر معتزله، نظام را تکفیر نموده و فقط تعداد  سپس امام بغدادي می
حایط، فضل حدثی و جاحظ.  اند؛ مانند: اسواري، ابن اندکی، از وي پیروي کرده

اند. به هر حال بیشتر شیوخ  یاتش با وي به مخالفت پرداختهاي از کفر هرگند در پاره
اند.  معتزله مانند ابوالهذیل، جبائی، ارسکافی و جعفر بن حرب، به کفر نظام فتوا داده

امام بغدادي به بیان فضیحتهاي وي پرداخته و در بیان فضیحت شانزدهم وي گفته 
نامحدود بودن راویان و اختلاف گوید: امکان دارد خبر متواتر با وجود  است: وي، می

هایشان، دروغ باشد. این، درحالی است که وي، خبر واحد را موجب  ها و اراده انگیزه
مرامانش از  علم قطعی دانسته است! از اینرو بسیاري از اهل سنت و نیز برخی از هم

 اند. لحاظ اعتزال، حکم کفرش را داده
در هر عصر و زمانی، این امکان  گوید: نظام، معتقد است در فضیحت هفدهم می

وجود دارد که امت، بر خطا اجماع نماید.بنابراین بر اساس این پندار وي، نباید 
 هیچگاه بر اجماع این امت، اعتماد نمود. زیرا ممکن است بر خطا اجماع نمایند.

از آنجا که برخی از احکام شرعی، برگرفته از اخبار متواتر و برخی از احکام، 
باشند و  برخی نیز برگرفته از اجماع و قیاس و اجتهاد می واحد و از اخبار برگرفته

شود  ي این موارد است، لذا روشن می همه منکر -نظام–ابواسحاق ابراهیم بن یسار 

حمد نجارمی باشند که وي خودش ازیاران بشرمرسیسی بود. وبا نجاریه پیروان حسین بن م -1

 ) .126وفات نموده ( فرق  230نظام به مناظره پرداخت، اما موفق نشد ودرحوالی سال 
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ي باطل نمودن طرق اثبات آنها، نداشته  که وي، هدفی جز ابطال احکام شرعی بوسیله
 است.

نظام که برخی ازگمراهیهایش را نقل گوید:  وي در فضیحت بیست و یکم می
کردیم، در مواردي بر اخبار صحابه و تابعین از بابت فتواي آنها از روي اجتهاد، خرده 

 گرفته است.
گوید: نظام،  می الفتیاو در کتاب مشهورش تحت عنوان  المعارفجاحظ در کتاب 
در مورد  خاطر نقل روایات ابوهریره، مورد طعن قرارداده و علماي حدیث را به

 باشد! ابوهریره گفته است که او، دروغگوترین مردم می
وي، همچنین شخصیت عمر فاروق را مورد طعن قرارداده و چنین پنداشته که 

نیز چنین  روز حدیبیه در دینش دچار تردید شد و روز وفات پیامبر عمر فاروق
 قرارداد و میراثحالتی به او دست داد و پس از آن نیز فاطمه را مورد ضرب و شتم 

 هوو را هم منع نمود.
وي، علاوه بر این تبعید نصر بن حجاج توسط عمر را، مورد نقد قرارداده و نیز 
گفته است: عمر، بدعت نماز تراویح را ایجاد نمود و مردم را ازحج تمتع بازداشت و 

 نکاح غیرعربها را بر عربها تحریم نمود.
که وي، حکم بن عاص را در مدینه پناه  همینطور عثمان را مورد طعن قرارداده

داد و ولید بن عقبه را کارگزار کوفه کرد و او، در حالت مستی براي مردم امامت داد. 
گیري بر عثمان گفته است که عثمان، سعید بن عاص را با چهل  وي، در مورد خرده

 هزار درهم در نکاحی که انجام داده بود، کمک نموده است. نظام، درمورد علی
ي گاوي کشته شده  وسیله ي الاغی پرسیدند که به گفته است: روزي از علی درباره
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گوید:  کنم. نظام، پس از نقل این ماجرا می بود؛ علی گفت: در این باره اجتهاد می
 علی کیست که بخواهد با اجتهاد خود حکمی صادرنماید؟

اشق گفت: با نظر وي، عبداالله بن مسعود نیز خرده گرفته که در مورد بروع بنت و
کنم؛ اگر درست باشد، از جانب االله است و اگر اشتباه باشد،  خودم اجتهاد و حکم می

 باشد. خطاي من می

(السعید من سعد فی بطن فرموده است:  همچنین او را در این روایتش که پیامبر

 ، تکذیب نموده است.أمه و الشقی من شقی فی بطن أمه)
ها نیز در مورد روایت انشقاق قمر و رؤیت جنرا  وي، عبداالله بن مسعود

حکم  ودگوید: آن دسته از صحابه که بنا بر اجتهاد و نظر خ می نماید و تکذیب می
کردند که اینگونه فتوا دادن جائزاست و یا از حرام بودن صدور  اند، یا تصور می نموده

ان رؤسا و خواستند به عنو حکم بنا بر رأي و نظر شخصی، اطلاعی نداشتند و می
 سرآمدان مذهب مطرح شوند و از اینرو نظریات خود را ابراز نمودند!

نظام، بدین صورت اصحاب را به ترجیح خواهشات بر مقتضاي دین، متهم نموده 
 1است.

: نظام با نسبت دادن جهل و نفاق به صحابه ادعا 2افزاید امام بغدادي در ادامه می
طبق نظر وي براي همیشه دوزخی هستند. زیرا  - العیاذ باالله -نموده که بزرگان صحابه 

از نظر نظام، کسی که نسبت به احکام دین جاهل باشد، کافر است وکسی که بدون 
ي  سان همه باشد و بدین دلیل، اختلافی ایجاد نماید، منافق، کافر، فاسق و فاجر می

 پندارد! صحابه را دوزخی می

 .90 -89الفرق بن الفرق  -1
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ربغدادي ذکرکرده و شهرستانی آنچه گذشت، مطالبی بود که امام ابومنصو
 در اکثر موارد، با وي موافقت نموده است. الملل و النحلي  نویسنده

ي عدالت  با این توضیحات، روشن گردید که برخی از معتزله مانند واصل، درباره
صحابه از زمان وقوع فتنه به بعد شک و تردید دارند و بعضی از آنها مانند عمرو بن 

پندارند و یا برخی از آنان مانند نظام، بزرگان صحابه را به  سق میعبید، صحابه را فا
کنند. چنین دیدگاهی در مورد صحابه، مستلزم آنست  کذب، جهل و نفاق متهم می

 باشند. شده از طریق این گروه از صحابه، مردود می که احادیث روایت
مسلمین  ي جمهور این موضعگیري تند معتزله در مورد سنت که بر خلاف عقیده

است، اثرات و پیامدهاي عمیقی در ایجاد تنش میان سرآمدان معتزله و علماي اهل 
تهاماتی را تدارك ا سنت، به دنبال داشت که در پی آن، دوگروه علیه یکدیگر

کنند و از  دیدند؛ معتزلیها، محدثین را متهم نمودند که اکاذیب و اباطیل را روایت می
این باب نکاتی را ذکر نمودند که از برخی از عوام  فهمند و در روایات چیزي نمی

ي اعتزال را به فسق، فجور  اهل حدیث ثابت است، نه از سرآمدانشان. محدثین نیز ائمه
 و بدعت و نوآوري در دین متهم نمودند.

 الفرق بین الفرقو نیز بغدادي در  تأویل مختلف الحدیث قتیبه در کتاب ابن
شود و کسی که با زنش با  طلاق با الفاظ کنایه واقع نمی گوید: اند: نظام، می آورده

گیرد و خواب اگر  نماید، ظهار صورت نمی ذکر بطن(شکم) و فرج (شرمگاه) ظهار
شکند و کسی که نماز فرض را عمداً ترك نماید،  با حدث نباشد، وضو را نمی

بداخلاق  گوید: او، فردي قتیبه، در مورد نظام می قضایش درست نیست. چنانچه ابن
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گذرانده و از وي اشعاري در مدح  گساري می بوده و صبح و شام را در مستی و باده
 1شراب نقل شده است.

کنند  نمود، نقل می ي خلق قرآن را رهبري می از ثمامه بن اشرس که جریان نظریه
که وي، در زمان مأمون، مردم را دید که از بیم فوت شدن نمازشان، به سوي مسجد 

شتابند. او، خطاب به همراهش گفت: این الاغها وگاوها را ببین.. وسپس  جامع می
 بود. خدا افزود: این مرد عرب با اینها چکار کرده است؟! منظورش، رسول

ي دشمن  اند، نظریه قتیبه و بغدادي از رؤساي اعتزال، نقل نموده هرچند آنچه ابن
از ارتکاب محرمات خودداري علیه دشمن است، اما تا حدودي در این باره که آنها، 

ي  اند، صحیح است. جاحظ که خود یکی از ائمه نمودند و چندان دیانتی نداشته نمی
 آورده است: المضاحکباشد، در کتاب  معتزله می

روزي مأمون، سوار اسب بود؛ چشمش به ثمامه افتاد که مست و مدهوش، در 
، گفت: بلی. مأمون گفت: شرم گل و لاي افتاده بود. به وي گفت: تو ثمامه هستی؟ او

حیا نداري؟ ثمامه گفت: خیر! بخدا سوگند خیر. مأمون گفت: لعنت خدا بر تو باد.  و
کنند که روزي غلام ثمامه به وي گفت: برخیز و نمازت را بخوان.  همچنین نقل می

ثمامه توجهی نکرد. سپس غلام گفت: وقت، تنگ است؛ بلند شو، نمازت را بخوان و 
 2ترم. احت کن. او، گفت: اگر مرا به حال خودم بگذاري، راحتسپس استر

ي اعتقاد به  به هرحال تنش محدثین و معتزله در حال گسترش بود تا اینکه فتنه
هجري که مأمون پرچمدارآن بود، به وقوع پیوست و 218خلق قرآن در سال 

ر آن ساخت. محدثین، د حکومت، رسماً مردم را مجبور به پذیرش این عقیده می

 .21تأویل مختلف الحدیث:  -1
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زمان به دفاع از حق پرداختند و در برابر اعتراضات، تهدیدات و حتی زندانها و قتلها 
االله در  استقامت نمودند. شکنجه و حبسی که امام سنت یعنی امام احمد بن حنبل رحمه

سال، بارزترین دلیل براي شرایط سختی است که دامنگیر علماي اهل سنت  13مدت 
هجري متوکل، خلافت را به عهده گرفت و جانبداري 232گردید تا اینکه در سال

خویش از اهل سنت را اعلام نمود و بدین ترتیب مشکلات علما تا حدودي کاهش 
یافت و محدثین از جایگاه خاصی برخوردار شدند و قدرت معتزلیها روز به روز 

 شد و به تدریج از بین رفتند. تر می ضعیف
 پیامد بد و خطرناك به دنبال داشت: البته با تأسف فراوان، این تنش، دو

الف) خللی که توسط رؤساي معتزله نسبت به حریم و جایگاه صحابه به وجود 
ي بزرگوار را زیر  آمد، این فرصت را براي مستشرقین فراهم نمود که بتوانند صحابه

سؤال ببرند و بر آنها خرده بگیرند و با استناد به دروغهاي نظام و امثالش و نیز 
درازیهاي وي و سایر معتزله، جرأت پیدا کنند تا صحابه را به کذب و بازیچه  نزبا

قراردادن دین، متهم نمایند و برخی از نویسندگان مسلمان نیز در این زمینه، از 
مستشرقین پیروي کردند که در بحث عملکرد احمد امین و برخی دیگر از مدعیان 

 مغرور علم، این مطلب روشن خواهد شد.
شتر معتزلیها در فقه پایبند مذهب امام ابوحنیفه بودند؛ حتی یکی از ب) بی

هاي بارز معتزله به نام بشر مریسی، در فقه، مقلد امام ابویوسف بود، اما هنگامی  چهره
با پیدایش  1نمود، امام ابویوسف وي را ترك کرد. که در مورد خلق قرآن اظهار نظر

تزال، محدثین تمام کسانی را که معتقد به اختلاف و تنش در میان محدثین و اهل اع
اي از یاران ابوحنیفه  خلق قرآن بودند، جرح نمودند و این باعث شد تا برخی، عده

 .124ي  بین الفرق صفحهالفرق  -1
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االله را به دلیل اینکه اهل رأي بودند، جرح نمایند. حتی خود امام ابوحنیفه نیز در  رحمه
که آنچه، افراد مورد  در حالی 1امان نماند و او را به اعتقاد خلق قرآن، متهم کردند؛

باشد. چنانچه محمد بن حسن شاگرد امام  اند، غیر از این می اعتماد از وي نقل کرده
هر کس، پشت سر یک معتزلی، نماز بخواند، باید نمازش را «گفت:  ابوحنیفه می

آنان، زندیق «از امام ابویوسف در مورد معتزله سؤال کردند؛ جواب داد: ». اعاده نماید
 2».هستند

ي مسلمین که هیچ  اي از ترکشهاي معرکه، به برخی از ائمه بدین ترتیب پاره
عباس نبود،  دخالتی در قضیه نداشتند، اصابت نمود و اگر دخالت سه تن از خلفاي بنی

 گرفت. این تنش، تا این حد بالا نمی

 .52ي  تأنیب الخطیب صفحه -1
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 فصل سوم
 سنت و منکرین قدیمی حجت بودن آن

که حجت کسانی ي  ه سنت، از ناحیههنوز قرن دوم هجري فرا نرسیده بود ک
. همینطور از دچار چالش شدبودنش را به عنوان یکی از مصادرتشریع قبول نداشتند، 

سوي کسانی که حجیت اخبار آحاد و یا احادیث و سنتهاي مستقل را انکار 
 کردند، با مشکلاتی جدي مواجه گردید. می

مذاهب و دیدگاههایی  تا آنجا که ما سراغ داریم، نخستین کسی که از چنین
در یک  الأمباشد. وي، در کتاب  االله می سخن به میان آورده است، امام شافعی رحمه

باشد، در این  اش با یکی از منکرین حجیت حدیث می فصل خاص که در واقع مناظره
بحث  الرسالۀاالله در کتاب  باره به تفصیل سخن گفته است. همچنین امام شافعی رحمه

 ن حجت بودن خبر آحاد آورده است.مفصلی پیرامو
 1ي امام شافعی: و اینک مناظره
فرماید: یکی از کسانی که معتقد به نپذیرفتن روایات است، خطاب  امام شافعی می

به من گفت: تو خود، عرب هستی. قرآن نیز به زبان عربی نازل شده و یقیناً نسبت به 
ه اگر کسی در مورد یکی از قرآن از من آگاهتري. در قرآن فرائضی وجود دارد ک

نمایی؛ اگر توبه کرد، او  آنها به جهت التباس شک نماید، از وي درخواست توبه می
 گوید: میکریم کنی؛ حال آنکه قرآن  نه، حکم قتلش را صادر میشی و گربخ را می

            :قرآن، توضیح و بیان هر چیزي است«] یعنی: 89[نحل.« 

 ) در باب حکایۀ قول الطائفۀ التی ردت الأخبار کلها.7/250الأم (جماع العلم همراه با  -1
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گونه براي تو و دیگران جائز است تا در موردي که خداوند، آن را فرض پس چ
نموده است، بگویید: این، امر عام است و این، امر خاص یا بگویید: این، امر وجوبی 
است و این، امر اباحه (مباح بودن). اغلب، در مواردي که احکام متفاوت است، آنها 

آورید تا اینکه  راوي به نقل از دیگري، مینمایید که از یک  را مستند به روایاتی می
مرامانتان را تا  رسانید. این، درحالی است که من، شما و هم می خدا آن را به رسول

ام که با هر کس ملاقات نموده و صداقت و حفظش را تأیید  سان دیده کنون بدین
از اینرو این کنید و  اید، او را از اینکه مرتکب خطا و فراموشی شود، تبرئه نمی کرده

فلانی، در فلان حدیث، این اشتباه «شود که:  هایتان دیده می کثرت در گفته سخن، به
؛ اگرکسی، یکی از احادیثی را که شما با »را کرده و فلانی، در حدیث، این اشتباه را

اید، زیر سؤال ببرد و  آن حکم حلال بودن و یا حرام بودن چیزي را ثابت کرده
کنید و  ین نگفته است، شما از چنین فردي درخواست توبه نمیچن بگوید: پیامبر

اي؛ آیا جائز است بین اخبار  کنید که: سخن بدي گفته فقط به این سخن اکتفا می
دهید و با استناد به آن، به جواز  کسانی که شما، اخبارشان را در ردیف قرآن قرار می

 کنید، اینگونه تفاوت قائل شوید؟ و عدم جواز حکم می
کنیم و بر اساس آن، به  گوید: آنچه ما، با این اخبار ثابت می امام شافعی می

ي خبر صادق و  پردازیم، مبتنی بر علم یقین است، یعنی بوسیله صدور حکم و فتوا می
کند.  کنیم، ولی مراتب آنها فرق می ي آنها حکم صادر می قیاس. البته هرچند با همه

ینه یا با انکار سوگند و یا با سوگند طرف مقابل مثلاً یک حکم بر اساس اقرار یا ب
شود؛ اینجا باید توجه داشت که اقرار از بینه قویتر است و بینه، از سوگند  ثابت می
کنیم، ولی  باشد. بنابراین اگرچه ما احکام را بر اساس این اخبار ثابت می قویتر می

 رند.مراتب آنها متفاوت است و به اعتبار قوت با یکدیگر فرق دا
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اي از شرائط، اخبار  منکر حدیث گفت: با توجه به اینکه شما با در نظر داشتن پاره
پذیرید، اگر کسی این اخبار را نپذیرفت، چه دلیلی برایش دارید؟  و روایاتشان را می

به عنوان مثال از آنجا که در اخبارشان امکان توهم وجود دارد، من هیچ یک از 
آورند و در  ر اینکه همچون کتاب االله که برایش شاهد میپذیرم، مگ اخبارشان را نمی

 مورد آن هیچ شکی وجود دارد، در این مورد نیز شاهد بیاورند.
گوید: من در جوابش گفتم: کسی که به زبان قرآن و  االله می امام شافعی رحمه

 دارد تا سخنان انسانهاي احکام الهی، علم داشته باشد، علم وآگاهی، او را بر آن می
 دهند، بپذیرد. نسبت می خدا صادق را که چیزي را به رسول

  آنگاه امام شافعی این آیه را تلاوت نمود:                

                                 :عنی: ] ی2[جمعه

نخواندگان، پیغمبري را برانگیخته و به سویشان  است که از میان درس ذاتیخدا، «
گسیل داشته است تا آیات خدا را براي ایشان بخواند و آنان را پاك بگرداند. او، 

آموزد. آنان، پیش از آن، واقعاً در گمراهی  بدیشان کتاب (قرآن) و حکمت می
 ».آشکاري بودند

دانیم که کتاب االله است، اما  ظور از کتاب در آیه را میمنکر حدیث گفت: من
 منظور از حکمت چیست؟

 است. خدا گوید: من، گفتم: منظور از حکمت، سنت رسول امام شافعی می
صورت اجمال و منظور از حکمت،  آن فرد گفت: شاید منظور از کتاب، قرآن، به

 احکام آن باشد؟
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متعال، فرائضی مانند نماز، زکات و من گفتم: منظورت، این است که خداوند 
حج را به صورت اجمال در کتابش بیان فرموده و کیفیت آنها را بر زبان پیامبرش 

 تشریح نموده است.
 خصم گفت: این احتمال، وجود دارد.

است  خدا گفتم: اگر اعتقادت، همین باشد، پس منظور، همان سنتهاي رسول
 طریق اخبار وجود ندارد. که هیچ راهی براي دسترسی به آن جز از

ي حکمت، همان کتاب باشد که براي  خصم گفت: شاید منظور از آوردن واژه
 تأکید تکرار شده است.

گفتم: به نظرشما وقتی دو واژه مانند کتاب و حکمت، پشت سر هم ذکر شده 
 باشند، آیا بهتر است که یک چیز قلمداد شوند یا دو چیز؟

 رود؟ گفت: هر دو احتمال می
تراست، باید مد نظر قرار بگیرد. ضمناً در قرآن  فتم: هر احتمالی که واضحگ

 ي شماست. چنانچه خداي متعال، ر خلاف گفتهدلائلی وجود دارد که بکریم 

  ید:فرما یم                             

        :انگیز  و آیات خدا و سخنان حکمت«] یعنی: 34[احزاب

گمان خداوند، دقیق و  شود، یاد کنید؛ بی هایتان خوانده می (پیامبر) را که در خانه
 شد. هایشان خوانده می آید که دو چیز در خانه از این چنین برمی» آگاه است

 شود؟ ده میپذیرم، اما حکمت، چگونه خوان گفت: تلاوت قرآن را می
گفتم: منظور از تلاوت و خواندن، نطق به آن است و سپس ادامه دادم و گفتم: 

  گوید: قرآن می                              
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                              :اما «] یعنی: 65[نساء

تو را در اختلافات و ه پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نمی شوند تا ب نه!
و درگیریهاي خود به داوري نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوري تو نداشته 

 .»( قضاوت تو) باشندکاملاً تسلیم 

  فرماید: همچنین می             ]:هرکه «] یعنی: 80نساء

 ».ر حقیقت از خدا اطاعت کرده استاز پیغمبر اطاعت کند، د

  فرماید: و نیز می                          

          :کنند،  و مخالفت میآنان که با فرمان ا«] یعنی: 63[نور

باید از این بترسند که بلایی، گریبانگیرشان گردد یا اینکه عذابی دردناك، به آنان 
 ».برسد

گفت: با این وصف، پس منظور از حکمت چیزي جز سنت نیست و اگر موضوع 
ي برخی از یاران ما باشد که خداوند، به ما دستورداده تا در برابر دستور  همچون گفته

نشود،  االله که همان قرآن است، تسلیم شویم، کسی که تسلیم رسول خدا رسول
 مسلماً به عدم تسلیم در برابر حکم خدا، محکوم است.

ض گردانیده و فرموده را نیز فر االله گفتم: خداوند متعال، پیروي از دستور رسول

 است:                      ]:یعنی: 7حشر [

چیزهایی را که پیغمبر (به عنوان حکم خدا و سنت خود) به شما داده است، اجرا «
 ».نمایید و از چیزهایی که شما را از آن باز داشته است، بازآیید

اطاعت نمود و  االله گفت: آري؛ کاملاً واضح است که باید از دستورات رسول
 .از آنچه که بازداشته، بازآمد
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گفتم: در این شکی نیست که بر ما وگذشتگان و آیندگان، یک چیز فرض شده 
 است.

 پذیرم. گفت: این را هم می
براي تو و  االله گفتم: پس آیا براي اداي این فریضه، یعنی اطاعت از اوامر رسول

اند، جز اینکه از  را ندیده آیند و پیامبر پیشینیان و نیز براي کسانی که در آینده می
 خبار و روایات استفاده کنند، راه دیگري وجود دارد؟ا

آنگاه امام شافعی، مسائلی در مورد نسخ قرآن با قرآن را به وي یادآوري نمود 
 پذیر نیست. که فهم این مطالب، جز از راه خبر امکان

 االله آن شخص، گفت: دلایل شما در اثبات قبول اخبار روایت شده از رسول
اش، رجوع نمود و به  دین ترتیب از باورهاي نادرست گذشتهکاملاً درست است و ب

 ي عام و خاص قرآن سؤال نمود. حق روي آورد و سپس از امام شافعی، درباره
امام در جوابش گفت: زبان عربی، زبانی گسترده است. بسا اوقات مطلبی، به 

متعددي شود، حال آنکه مراد، خاص است. در این زمینه مثالهاي  صورت عام بیان می
اند. مثلاً نماز بر  ي اخبار و روایات تخصیص شده در قرآن وجود دارد که عام، بوسیله

اند. زکات بطور عموم  عموم مکلفین فرض است، اما زنان معذور، از آن مستثنی شده
اند و نیز وصیت براي  در تمام اموال فرض است، اما برخی از اموال تخصیص یافته

ارث، نسخ شده است. همچنین حکم ارث بردن ازپدران، ي تقسیم  والدین، با آیه
مادران و فرزندان به طور عام بیان شده است، ولی کافر ازمسلمان، غلام از آزاد و 

اند. تمام این تخصیصها و استثناها، از  قاتل از مقتول، بصورت خاص، مستثنی شده
 باشند. طریق سنت ثابت می
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گفتم تا اینکه به بطلان مذهب  یاو گفت: من خودم همیشه خلاف این را م
کسانی که منکر حجیت سنت هستند، پی بردم. گفتم: چگونه؟ گفت: مردم در این 
مورد دو نوع نگرش دارند: گروهی معتقدند که در مورد آنچه کتاب خدا سخن گفته 
است، هیچ حدیثی را نباید پذیرفت. از این رو با مشکلات بزرگی روبرو شده اند. مثلاً 

باشد، به امري که در  ند: با خواندن حداقل نماز که دو رکعت در هر زمانی میگوی می
اند. همچنین با پرداخت کمترین مقدار مالی که  مورد نمازآمده است، عمل کرده

 اند. توان آن را زکات نامید، به امري که در مورد زکات آمده است، عمل نموده می
شود که در کتاب خدا  ذیرفته میگویند: حدیث فقط در مواردي پ اي می و عده

پیرامون آن چیزي سخنی به میان نیامده است. اینها، چیزي از  ناسخ و منسوخ و خاص 
باشند،  دانم که هر دوي این دیدگاهها، باطل و نادرست می فهمند. من می و عام نمی

ام که چگونه شما یک حرام قطعی را با دلیل غیرقطعی حلال  ولی خودم قانع نشده
 شمارید؟! می

ي این مرد که نزد من نشسته است، چیست؟ آیا  امام شافعی گفت: نظر شما درباره
 ریختن خون و تعرض مالش حرام است؟

گفت: بلی، چنین است. امام گفت: اگر دو نفر گواهی دهند که او، کسی را به 
 کشم. گویی؟ گفت: او را به قصاص مقتول می قتل رسانده است، آن وقت چه می

 دهی که آن دو گواه دروغ گفته باشند؟ فت: آیا احتمال نمیامام گ
گفت: بلی. امام گفت: چگونه خون و مالی را که قطعاً حرام بود، با دلیل 
غیرقطعی حلال ساختی؟ گفت: چون به من شرعاً دستور داده شده که گواهی 

ي قتل  لهگواهان را بپذیرم. امام گفت: آیا در قرآن آمده که گواهی دو نفر را در مسأ
بپذیري؟ گفت: خیر، ولی از مفهوم آن چنین استدلال کردم. امام گفت: غیر از این 
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است که تو، به گواهی گواهان اعتماد نمودي؟ لذا این را بدان که ما در مورد راویان 
حدیث، حساسیت بیشتري نسبت به گواهان داریم تا کاملاً به صداقت آنها مطمئن 

 شویم.

ي امام شافعی با یکی از منکرین سنت بود و  ري از مناظرهآنچه بیان شد، مختص
 اینک به ملاحظاتی پیرامون این مناظره توجه کنید:

کردند، چه کسانی  امام شافعی بیان نکرد که گروهی که تمام اخبار را رد می -1
 بودند و نیز فردي را که با ایشان به مناظره پرداخت، نام نبرد.

آید که  چنین برمی تاریخ التشریع الإسلامی از عبارت شیخ خضري درکتاب
گوید: امام  منظور امام شافعی گروه معتزله بوده است. شیخ خضري در کتابش می

شافعی، شخصی را که با وي مناظره نمود، برایمان معرفی ننمود و تاریخ نیز در این 
یعنی [أي اي که با اصحاب ر در مناظره مورد چیزي نقل نکرده است. البته امام شافعی

تصریح نموده است آنان که  معتقد به رد اخبار بخصوصی هستند] کرده، کسانی که
باشند، منسوب به بصره هستند و بصره، مرکز جریان علم  معتقد به رد تمام احادیث می

کلام بود که مذاهب معتزله و بزرگان و نویسندگان آنان، در آنجا قد علم نمودند. 
حدیث مشهورند و بعید نیست که صاحب این نظریه،  آنان، در خصومتشان با اهل

یعنی کسی که با امام شافعی مناظره نمود، ازآنها باشد. به نظر من نیز این نظریه قابل 
محمد عبداالله بن مسلم بن قتیبه  اثر ابی تأویل مختلف الحدیثتأیید است. زیرا در کتاب 

علیه صحابه و مفتیان بزرگ ام که شیوخ معتزله در برابر اهل سنت،  هـ) دیده276(
 اند. درازي نموده کثرت زبان به

گیرد که در زمان امام شافعی از طرف متکلمین، هجوم  خضري، نتیجه می
اي علیه اهل سنت شکل گرفته بود. بیشتر متکلمین در بصره بودند و یقیناً  گسترده
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ر بنده نیز این به نظ 1کسی که با امام شافعی مناظره نموده، از این گروه بوده است.
 رسد. گیري خضري درست به نظر می نتیجه
نباید تردید داشت که انکار سنت برخاسته از وجود شک و تردید در طرق  -2

کنندگان  روایت آن و احتمال خطا و وهم از جانب راویان و وجود کذابین و جعل
به قرآن بوده است. به همین دلیل برخی ضمن عدم اعتماد به سنت، معتقدند که باید 

ي اقوال، افعال و تقریر  بسنده کرد. آن هم نه بدین خاطر که احادیث، مجموعه
دارد و از هیچ فرقه  باشند. زیرا هیچ مسلمانی، چنین جسارتی روا نمی می خدا رسول

اي مترادف  و گروه اسلامی چنین چیزي نقل نشده است. شکی نیست که چنین نظریه
اي را به برخی  حابه و مسلمین است. البته چنین نظریهبا رد احکام قرآن و رد اجماع ص
هاي علما  تر شدن این مطلب، به گفته اند. براي روشن از اهل بدعت افراطی نسبت داده

 در این زمینه توجه نمایید:
گوید: از هیچ فردي که  می الأماز کتاب  جماع العلمامام شافعی در ابتداي کتاب 

مردم، او را عالم بدانند، نشنیدم که با این مطلب خود را به علم نسبت دهد و یا 
و تسلیم شدن در  االله مخالفت نماید که: خداوند، اتباع و پیروي از دستورات رسول

برابر اوامرش را فرض گردانیده است و هیچ سخن و دیدگاهی جز در پرتو کتاب االله 
و آیندگان فرض  بر ما قابل قبول نیست و قبول خبر رسول اکرم االله و سنت رسول

ي آنها  است؛ آري، همه جز یک فرقه، همین دیدگاه را دارند که به زودي درباره
االله  اي است که امام شافعی رحمه توضیحات لازم را خواهم داد. این فرقه, همان فرقه

 نظریاتشان را بیان نمود و با آنها به مناظره پرداخت.

 .197تاریخ التشریع الإسلامی، -1
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اي از شبهات پیرامون ثبوت  پارهبنابراین شکی نیست که مدار انکار احادیث، 
 اخبار است و بس.

تشریع  منبعترین  : ما معتقدیم که قرآن، نخستین و اساسی1گوید حزم می ابن
بینیم که خداوند متعال، اطاعت از  میو با اندك توجهی به قرآن،  اسلامی است

 ماید:فر ي ما فرض گردانیده است. چنانچه در توصیف پیامبرش می را بر همه پیامبر

                          ]:و از «] یعنی: 4-3نجم

گوید؛ آن (چیزي که با خود آورده و آنچه با شما در  روي هوا و هوس سخن نمی
 ».گردد می پیامی نیست که (از سوي خدا به او) وحی نهد) جز وحی و میان می

 دو نوع است:باید گفت: وحی بر 
 آسا یعنی قرآن است. الف) وحی متلو (قابل تلاوت) که همان کتاب معجزه

وحی غیرمتلو (غیرقابل تلاوت) و آن، عبارت است از اخبار وارده از ب) 

  فرماید: می االلهباشد. چنانچه  ي قرآن می دهنده که توضیح االله رسول   

                     ]:تا براي مردم «] یعنی: 44نحل

 ».نان نازل شده است، تبیین نماییآنچه را که به سوي آ
وضوح بیان شده است که اطاعت از هر دو نوع وحی، واجب  این مطلب نیز به

  فرماید: می االلهباشد. چنانکه  می                  

           :اي مؤمنان! از خدا و ازپیامبر و از کارداران ] «59[نساء

 ».مسلمان خود اطاعت نمایید

 )1/96الإحکام( -1
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اند؛ این اصول  گانه موظف شده در این آیه مسلمانان به اطاعت از اصول سه
 گانه، عبارتند از: سه

  اصل اول:     .یعنی قرآن 

  اصل دوم:         شده از پیامبر یعنی اخبار و روایات ثابت. 

  اصل سوم:          .یعنی اجماع امت 

گوید: از اینرو براي انسان مسلمان و معتقد به توحید، جایز  حزم در ادامه می ابن
مراجعه نماید.  االله ی غیر از قرآن و سنت رسولنیست که هنگام بروز اختلاف به اصل

 چون خروج از حکم کتاب و سنت، فسق و کفر است.
: اگر کسی بگوید: جز آنچه در قرآن است، 1گوید حزم در جایی دیگر می ابن

اجماع علماي امت کافر است و چنین شخصی در باب  پذیرم، به چیزي دیگر را نمی
عت نماز در روز بخواند؛ زیرا این، کمترین چیزي باشد که فقط دو رک نماز مکلف می

شود و حداکثر آن محدودیتی ندارد و چنین فردي،  است که نام نماز بر آن اطلاق می
باشد و این نظریه در مورد برخی از  المال می کافر، مشرك، مهدورالدم و مباح

 کند که به اجماع امت کافر هستند. افراطیان بدعتی نیز صدق می
گوید: برخی، منکر استدلال به سنت هستند و اکتفا به قرآن را  یوطی میعلامه س

دانند و معتقدند که نبوت، از آن علی است و جبرئیل در نزول قرآن به  لازم می
 2، مرتکب اشتباه شده است.خدا رسول

 ,2/80الإحکام:  -1

 ,3مفتاح الجنۀ صفحه -2
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ـ بر اساس آنچه شافعی، حکایت کرده، خلاصه ي استدلال منکرین حجیت 3
ه قرآن، براي بیان تما مسایل نازل شده و از آنجا که در اخبار  انواع اخبار، این است ک

و روایات، احکامی وجود دارد که در قرآن موجود نیست، لذا سنت که ظنی الثبوت 
است، با قرآن که قطعی الثبوت می باشد، تعارض پیدا کرده است و قطعاً ظنی 

بر یا روایتی، تأییدکننده الثبوت، در برابر قطعی الثبوت اعتبار ندارد. همچنین اگر خ
احکام قرآن باشد، در واقع از قرآن اطاعت می شود، نه از آن خبر یا روایت؛ اما اگر 
خبر یا روایتی، بیان کننده  مجملات قرآن باشد، پس گویا قرآن را که منکر یک لفظ 
آن نیز کافر می شود، با چیزي ظنی که منکر آن کافر نمی شود، تبیین کرده ایم و 

 ، کار معقولی نیست.این
شاید این پرسش ایجاد شود که این گروه، احادیث متواتر را بخاطر قطعی بودن 
می پذیرند، پس چرا امام شافعی، آنها مطلقاً را در زمره منکرین حدیث ذکر کرده 

 است؟
در جواب باید گفت که آنها، اخبار متواتر را نیز قطعی نمی دانند. زیرا به زعم 

واتر از طرقی بیان شده اند که اخبار آحاد این طرق، ظنی بوده است. آنان، اخبار مت
 بنابراین به پندار آنان، در اخبار متواتر نیز احتمال کذب می رود.

 ـ خلاصه جواب امام شافعی:4
را بر همه ما واجب گردانیده است و این  خداوند متعال، اتباع پیامبر اکرم الف)

و  مه زمانها است؛ چه براي زمان خود رسول االلهوجوب، همه جانبه، عام و براي ه
چه براي کسانی که در ادوار بعدي و پس از آن حضرت می آیند. ناگفته پیداست که 

را  براي کسانی که رسول االله عمل به این واجب شرعی یعنی اتباع از رسول خدا
راین نتیجه می ندیده اند، تنها از طریق پذیرفتن اخبار و روایات ممکن می باشد. بناب
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گیریم که خداوند متعال ما را به پذیرفتن اخبار و روایات ملزم ساخته است. زیرا آنچه 
 که واجب بدون آن انجام نمی گیرد، واجب است.

ب) پذیرفتن اخبار بـراي شـناخت احکـام قـرآن، لازم و گریزناپـذیر اسـت. زیـرا        
 باشد. شناخت ناسخ و منسوخ در قرآن، منوط به مراجعه به سنت می

ی کــه معتقــد بــه قبــول اخبــار هــم  ج) در میــان تمــام گروههــا و حتــی فرقــه هــای 
باشند، پاره اي از احکام مورد اتفاق وجود دارد که شناخت آنهـا تنهـا بـه وسـیله      نمی

 سنت ممکن می باشد.

د) در شریعت اسلام، تخصیص حکم قطعی با دلیل ظنی ثابت است. بعنوان مثال: 
و مال، گواهی دو نفر، پذیرفته اهی دادن در زمینه جان در مسأله شهادت یا گو

 گردد؛ حال آنکه حرمت مال و جان، قطعی است و گواهی دادن، ظنی می باشد. می
هـ) هرچند در اخبار، احتمال خطا و کذب وجود دارد، اما این احتمال پس از 

ود، دقت در عدالت راوي و مقایسه روایتش با روایات محدثین دیگر، مشخص می ش
تقویت گردد؛ در  بویژه زمانی که روایت مزبور با نص کتاب االله یا سنت رسول االله

این صورت احتمال وجود خطا یا کذب در روایت، کاملاً از بین می رود. برعکس 
 .است ین احتمالی در آن به مراتب قویترشهادت دو نفرکه وجود چن



 

 صل چهارمف
 آن سنت و منکرین جدید حجت بودن

نیز عده اي از افراد بی بهره از این علم مبارك، به انکار حجیت آن  عصر در این

 7که زیر نظر مرحوم سید رشیدرضا بود، در شماره  المناربرخاسته اند. چنانچه مجله 

از دکتر توفیق صدقی  (الاسلام هو القرآن وحده)سال نهم، مقاله اي تحت عنوان  12و 
 منتشر ساخت.

 سنت وارد کرده بود، عبارتند از: صدقی برخلاصه شبهاتی که توفیق 

  ـ خداوند متعال می فرماید:1                :یعنی: 38[انعام .[

  . همچنین می فرماید:»ب، هیچ چیز را فروگذار نکرده ایمما درکتا«         

             کردیم که بیان  قرآن را بر تو نازل«]. یعنی: 89حل: [ن

 ».کننده هر چیز است
از این آیات چنین برمی آید که قرآن، مشتمل بر تمام امور و احکام دین می 
باشد و تمام این امور را بطور کامل بیان نموده است؛ از اینرو براي توضیح بیشتر، 

یا قرآن، ناقص است و نمی تواند نیازي به سنت و غیره وجود ندارد و گر نه، گو
مدعی تبیین هر چیز باشد. در نتیجه خلاف فرموده الهی ثابت می شود که این، محال 

 است.

  ـ خداي متعال می فرماید:2                    

، حفاظت قرآن را برعهده ]. در این آیه خداوند متعال، اعلام نموده که خود9[حجر:
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گرفته؛ حال آنکه حفاظت سنت را تضمین نکرده است. بنابراین اگر سنت نیز مانند 
 قرآن حجت و دلیل بحساب می آمد، خداوند حفاظت آن را بر عهده می گرفت.

به کتابت آن دستور می داد  ـ همچنین اگر سنت حجت بود، حتماً رسول خدا3
آوري و تدوین آن همت می گماشتند و بدین سان و تابعین به جمع  و صحابه 

سنت، از دستبرد و خطا محفوظ می ماند و قطعیت آن تثبیت می شد. اما از آنجا که 
تدلال کرد. زیرا خداوند متعال اینک سنت، ظنی است، نمی توان بدان آن اس

 فرماید:  می                :دنباله از چیزي « ]. یعنی:36[اسراء

  ... همچنین می فرماید:»روي مکن که از آن ناآگاهی          

 .»فقط از پندارهاي بی اساس پیروي می کنید شما]. «148[انعام:
ثابت است که از کتابت حدیث نهی می کرد و   علاوه بر این از پیامبر خدا

و تابعین نیز در مورد  ود کنند؛ صحابه حتی دستور داد احادیث مکتوب را ناب
احادیث چنین رویکردي داشته اند. چنانچه حاکم به نقل از عائشه رضی االله عنها 

پانصد حدیث مکتوب را سوزاند و گفت: ترسیدم  روایتی آورده است که ابوبکر 
که من بمیرم و احادیثی به جاي بگذارم که منسوب به فردي امین و مورد اعتماد 

  1، اما در واقع او چنین نگفته باشد.است
از  به همین شکل عمل نمود. معاویه نیز در حضور معاویه زید بن ثابت

دستور  آن حدیث را برایش خواند. سپس معاویه وي حدیثی را خواست و زید
به ما دستور داده است تا  گفت: پیامبر خدا داد تا آن حدیث را بنویسند، اما زید

 ، آن نوشته را نابود کرد.ننویسیم و سپس زید احادیثش را

 .یصحفهذا لاو سپس گفته است:  آورده)» 1/5رة الحفاظ(تذک«در این حدیث را  ،لامه ذهبیعـ 1
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نیز باري اراده نمود تا سنن را جمع آوري نماید، اما از این کار منصرف  عمر
شد و گفت: من می خواستم سنن را به صورت مکتوب درآورم، اما به یاد پیشینیان 

تاب الهی افتادم که کتابهایی نوشتند و شدیداً به آنها متمسک شدند، بگونه اي که ک
را ترك نمودند. سوگند به خدا من کتاب خدا را با هیچ چیز دیگري مخلوط نمی 

 کنم.
 نیز از کسی که مقداري حدیث نوشته بود، خواست تا آنها را محو نماید. علی

 هم صحیفه اي را که از طرف وي نوشته بودند، نابود کرد. ابن مسعود
بیده، قاسم بن محمد، شعبی، نخعی، ع تعدادي از تابعین نیز به نامهاي علقمه،

نوشتن حدیث را ناپسند می دانستند تا اینکه با گذشت زمان،  ،مغیره و اعمش منصور،
خطا و نسیان زیاد شد و تحریف و تغییر در سنت نفوذ کرد؛ از آن به بعد بود که 
سنت. مکتوب و تدوین شد. لذا چنین تدوینی، همراه با شک و تردید بوده و قابل 

 ماد نیست.اعت
نقل شده که بیانگر عدم حجت بودن سنت  ـ همچنین روایاتی از پیامبرخدا4

إن الحدیث سیفشوا عنّی فما أتاکم یوافق القرآن فهو  ( می باشد. از آن جمله اینکه:

احادیث زیادي از من رواج «. یعنی: عنّی و ما أتاکم عنّی، یخالف القرآن فلیس منّی)
 .»آنچه مخالف قرآن بود، از من نیستن بود، از من است و می یابد، آنچه موافق قرآ

بنابراین اگر سنت، حکم جدیدي را ثابت کند، آن حکم، موافق قرآن نیست و 
اگر سنت ثابت کننده حکمی نباشد، بلکه صرفاً براي تأکید باشد، در این صورت عین 

 قرآن است.

تم عنّی حدیثاً تعرفونه (اذا حدث این حدیث نیز بیانگر حجت نبودن سنت می باشد:

و لا تنکرونه قلته أو لم أقل، فصدقوا به، فانیّ أقول ما یعرف و لا ینکر و إذا حدثتم 
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 عنّی حدیثاً تنکرونه قلته أو لم أقل، فلا تصدقوا به فانّی لا اقول ما ینکر و لا یعرف)
انکار، آن  اگر از طرف من روایتی برایتان نقل شد که قابل شناخت بود، نه قابل«یعنی: 

را بپذیرید. چه من گفته باشم و چه نگفته باشم. زیرا من همیشه چیزي می گویم که 
قابل شناخت باشد. و اگر حدیثی از طرف من برایتان بیان شد که برایتان قابل شناخت 

نی نمی گویم نبود، آن را نپذیرید. چه من گفته باشم و چه نگفته باشم؛ زیرا من، سخ
 .»اشدکه قابل شناخت نب

نسبت داده می شود، باید به  از این حدیث چنین برمی آید که آنچه به پیامبر
آنچه نزد مسلمین با توجه به احکام قرآن قابل پذیرش هست، عرضه شود؛ بنابراین 

 سنت نمی تواند، حجت باشد.

(إنی لا اُحل إلا ما أحل االله فی کتابه و لا أحرمّ إلا ما همینطور این حدیث که: 

همانا من، چیزي را حلال نمی کنم مگر آنچه را که «یعنی:  االله فی کتابه) حرمّ
خداوند، در کتابش حلال نموده و چیزي را حرام نمی گردانم مگر آنچه را که 

(لایمسکن  و در روایت دیگري آمده است:». خداوند، در کتابش حرام کرده است

یعنی: .لا أحرمّ إلا ما حرمّ االله) الناس علی بشیء فإنّی لا أحل لهم إلا ما أحل االله و
ا حلال می کنم که مردم از جانب من به چیزي چنگ نزنند. زیرا من، تنها چیزي ر«

 .»می نمایم که خدا، حلال کرده است و تنها چیزي را حرام خدا حلال نموده
ه شبهاتی که دکتر صدقی بر حجت بودن سنت وارد کرده 2این بود خلاص

پژوهشگري، در ضعف و نادرستی این شبهات تردیدي ندارد، است؛ بدون تردید هیچ 
پاسخ شبهه ن شدن حقیقت بیان می کنیم و اینک ولی ما توضیحات لازم را براي روش

 اول:
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باید توجه داشت که قرآن کریم مشتمل بر اصول دین و قواعد احکام می باشد 
موکول گشته  اکه به پاره اي از آنها، تصریح شده و بیان برخی نیز به رسول خد

را براي بیان احکام دین فرستاده و  است. از آنجا که خداوند متعال، پیامبرش
در باب  اطاعت از وي را بر همه واجب گردانیده است، بنابراین بیان رسول خدا

احکام به منزله بیان قرآن می باشد. با این وصف احکام شریعت چه برگرفته از کتاب 
سنت یا برگرفته مواردي همچون اجماع و قیاس که مبتنی بر  باشند و چه برگرفته  از

کتاب و سنتند، همه، احکام قرآن بشمار می روند؛ چرا که بوسیله نص و یا با دلالت 
نص، ثابت هستند. از اینرو بین حجیت سنت و تبیان بودن قرآن، هیچ منافاتی وجود 

 ندارد.
کلی که مواجه شود، در کتاب االله امام شافعی رحمه االله می گوید: انسان، با هر مش

 ، می فرماید: راي آن وجود دارد. چنانکه خداوندراه حل و راهکاري ب   

                                    

     :کتابی است که به سوي تو فرستاده ایم تا مردم را «ترجمه:  ].1[ابراهیم

بیاوري، به راه به توفیق پروردگارشان از تاریکیها به سوي نور و روشنایی بیرون 
 .»خداي چیره وستوده

  :همچنین خداي متعال می فرماید                     

              :و قرآن را بر تو نازل کردیم «ترجمه:  ].44[نحل

یی و تا اینکه آنان، تا براي مردم آنچه را به سوي آنان فرستاده شده است، تبیین نما
 .»اندیشه کنند
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  و نیز می فرماید:                      ] :ترجمه:  ].89نحل

 .»کردیم که بیان کننده هر چیز است و کتاب را بر تو نازل«
کلمه بیان، واژه اي داراي معانی متعددي است که مشتمل بر اصول و فروع 

ست، بسیاري می باشد و به مجموعه دستوراتی که خداوند در قرآن به بندگانش داده ا
 بیان نامیده می شوند. مثلاً:

این است که خداوند، احکام را بصورت اجمالی بیان نموده ـ یک نوع بیان 1
است. مانند تمام فرائض از قبیل: نماز، روزه، زکات، حج و نیز این حکم که فواحش 
ظاهري و باطنی را حرام کرده است یا همانند نصوصی که در مورد زنا، شراب نوشی، 

رد وضو آمده گوشت حیوان خودمرده و گوشت خوك و یا مانند بیانی که در مو
 است.
 ـ گاهی منظور از بیان، تثبیت فرائضی است که کیفیتشان از زبان رسول خدا2

 روشن گردیده است. مانند: تعداد رکعات نماز و احکام زکات و وقت آن و غیره.
به آنها دستور داده است؛  ـ گاهی منظور از بیان، سنتهایی است که رسول خدا3

نها در قرآن نصی وجود داشته باشد. از آنجا که خداوند البته بدون اینکه در مورد آ
 را در کتابش فرض کرده، لذا هر کس، از پیامبر متعال، اطاعت از رسول االله

اطاعت کند و حکم آن حضرت را بپذیرد، در واقع از االله اطااعت کرده و حکم االله 
 شده است. فرض ، از سوي االلهمتعال راپذیرفته است؛ زیرا اطاعت از پیامبر

 1ـ بیان، شامل اجتهاد نیز می شود که خداوند بر بندگانش فرض گردانیده است.4

 .22ـ 20ـ الرسالۀ: صفحه1
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 پاسخ شبهه دوم:
حفاظتی که خداوند متعال تضمین نموده، مختص قرآن نیست؛ بلکه منظور، 

از جانب خدا آورده است و تفاوتی نمی کند  شریعت و دینی است که پیامبر اکرم

  نانچه در این آیه می فرماید:که قرآن باشد یا سنت. چ               

       :نمی دانستید، از اهل ذکر بپرسید اگر«]. یعنی: 43[نحل«. 

 منظور از        علما هستند؛ یعنی کسانی که به دین خدا و شریعت

مانطورکه خداوند کتابش را حفظ نمود، از سنت اسلام آگاهی دارند. بدون تردید ه
نیز به وسیله ائمه و محدثین بزرگ، محفاظت فرمود. آنها، عمر خود را  رسول االله

وقف تعلیم و تعلم حدیث و شناسایی صحیح و ضعیف آن کردند و به برکت 
به مثابه مکتبی محفوظ در آمد که مصادرش تدوین  زحمات آنان، سنت رسول االله

 ست.شده ا
تمام علما و در رأسشان امام شافعی رحمه االله تصریح نموده اند که سنن، نزد 
اکثر اهل علم موجود است؛ بدین صورت که اگر تمام علوم نبوي موجود در نزد 

 1علما یکجا جمع شود، تمام سنن را در برمی گیرد.
ز، حج، در باب نما ما بر این باوریم که بدون تردید هیچ یک از سنتهاي پیامبر

جمع آوري و  روزه، معاملات و فرائض ضایع نشده و تمام افعال و اقوال پیامبر
 تدوین گردیده است، اگرچه طرق وصولشان متفاوت می باشد.

ابن حزم می گوید: هیچ یک از اهل لغت و شریعت اختلاف ندارند که هر آنچه 
حی، در حفاظت خداي از جانب االله نازل می شود، ذکر منزَّل است و یقیناً تمام و
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متعال قرار گرفته و محفوظ می باشد و قطعاً هر آنچه که خداوند متعال، حفاظتش را 
 بر عهده بگیرد، آن چیز، از نابودي و از تحریف شدن و نفوذ باطل محفوظ می ماند.

سپس ابن حزم به رد نظریه اي می پردازد که می گوید: مراد از ذکر در آیه 
باشد. ابن حزم می گوید: این، ادعایی بی اساس و بدون دلیل شریفه، فقط قرآن می 

است؛ زیرا ذکر، اسمی عام می باشد که بر هر آنچه از جانب خدا باشد، اطلاق می 
 شود.

  همچنین خداوند متعال می فرماید:                  

                 :44[نحل.[ 

مأموریت داشته که قرآن را براي مردم بیان نماید. در قرآن  بنابراین رسول خدا
مجملاتی همانند: نماز، زکات، حج و غیره وجود دارد که جزئیاتشان براي ما تنها از 

در باب این مجملات،  بیان شده است و چنانچه بیان پیامبر زبان رسول خدا
حفوظ بوده و ناسالم باشد، استفاده از نصوص قرآن باطل می شود و در نتیجه غیرم

اکثر احکام فرض شده، محکوم به بطلان می گردد و هدف شریعت پوشیده می 
 1ماند!!

 پاسخ شبهه سوم:
به کتابت احادیث دستور نداده و بلکه از نوشتن سنت نهی  اینکه پیامبر اکرم

ی باشد؛ بلکه چنانچه در بحث کتابت و تدوین نموده، دلیل عدم حجیت حدیث نم
، مصلحت در آن بود سنت بیان نمودیم، در آن زمان با توجه به شمار اندك صحابه

که تمام توان و نیرویشان را صرف نوشتن قرآن نمایند. همچنین مسلمانان به خاطر 
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به جلوگیري از درآمیختن غیرقرآن با قرآن و جلوگیري از ضایع شدن کتاب خدا، 
حفظ کتاب االله توجه بیشتري می کردند. پیشتر توضیح دادیم که نهی واردشده در 
زمینه کتابت حدیث، بر خودداري از کتابت حدیث به صورت رسمی و همانند قرآن، 

ثابت می باشد؛ بدین صورت  بوده است وگر نه نوشتن احادیث، در زمان پیامبر 
اخت و کتابت حدیث، به صورت که هر کس، به نوشتن حدیث براي خود می پرد

 رسمی انجام نمی شد.
بدون تردید ثبوت حجیت سنت، منوط به کتابت آن نیست که گفته شود: اگر 

به کتابت حدیث دستور می داد. زیرا  حجت بودن سنت مورد نظر بود، حتماً پیامبر
ق حجیت سنت با امور دیگري همچون: تواتر، نقل روایان ثقه از رجال ثقه و از طری

صرفاً بر اساس  نوشتن نیز ثابت می شود. حتی جمع آوري قرآن در زمان ابوبکر
نوشته ها نبود؛ بلکه هر آیه اي باید تا حد تواتر از صحابه ثابت می شد. باید توجه 
داشت که صحت انتقال از طریق حفظ،کمتر از صحت آن از طریق کتابت نیست. 

قوت حافظه شهرت داشتند و در این  خصوصاً در مورد قومی همچون عربها که به
مورد عجائبی از آنها نقل شده است. بسا اوقات یک عرب، قصیده اي را یک بار می 

روایت شده که وي،  شنید و تمام آن را حفظ می نمود. چنانچه در مورد ابن عباس
 1عمر بن ابی ربیعه را حفظ کرد. در یک جلسه، تمام قصیده

احادیثی را می شنیدند و بدون جا انداختن یک برخی از آنان در یک جلسه، 
حرف، تمام آنها را حفظ می نمودند. چنانچه ابن عساکر به نقل از زهري آورده که 
عبدالملک، نامه اي به اهل مدینه نوشت و آنها را بخاطر موضعگیري مخالف در 

راي عموم ابن زبیر سرزنش نمود. این نامه در دو طومار بود. این نامه طولانی ب حادثه
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مردم در مسجد خوانده شد. سعید که دیر رسیده بود، خواست از محتواي نامه باخبر 
شود؛ لذا بدین منظور متن نامه را از شاگردانش سؤال نمود و آنها نیز جوابش را 
دادند، اما سعید کاملاً مطمئن نشد تا اینکه زهري خطاب به وي گفت: اي ابومحمد! 

سپس  :لب نامه دست یابی؟ گفت: بلی. راوي می گویدآیا می خواهی به تمام مطا
 1زهري تمام نامه را از حفظ خواند.

امثال این موارد از امام شافعی و دیگران نیز نقل شده است. بنابراین اعتماد آنها بر 
نقل می کردند و آن را مورد  حافظه شان، اساس آن چیزي بود که از رسول خدا

ن دلیل اعتماد به حافظه براي طالب علم و پژوهشگر بررسی قرار می دادند. به همی
مفیدتر است تا اعتماد به کتابت. بدین سبب بزرگوارانی که دکتر صدقی، نام آنها را 
ذکر کرده، کتابت حدیث را ناپسند می دانستند تا حافظه و استعداد شگفت آور، 

 ضعیف نشود و آنها بر کتابت اعتماد نکنند.
و تابعین در مورد کراهت  ز ذکر نظریه برخی از صحابهحافظ ابن عبدالبر پس ا

کتابت، می گوید: کسانی که در این باب نظرشان را ذکر کردیم، آنها در واقع نظریه 
جمهور عربها را دارند. زیرا عربها به قوت حافظه شهرت داشتند و از حافظه هایی 

عی، قتاده و غیره که قوي برخوردار بودند. افرادي همچون: ابن عباس، ابن شهاب، نخ
کتابت را ناپسند دانسته اند،  به قوت حافظه شهرت یافته بودند و فقط به شنیدن اکتفا 

وید: من دستانم را بر گوشهایم می کردند. مگر این ابن شهاب نیست که می گ
گذارم تا مبادا سخنان رکیک بشنوم. سوگند به خدا، چیزي در این گوشها داخل  می

 اره فراموش شود.نشده است که دوب

 نسخه خطیتاریخ ابن عساکر در شرح حال زهري، ـ 1
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نیز  از شعبی نیز چنین مواردي منقول است. اینها، همه عرب بودند. رسول خدا

ما ملتی امی و درس «یعنی:  (نحن أمۀ أمیۀ لا نکتب و لا نحسب)فرموده است: 
. مشهور است که عربها از حافظه »یم، نه می نویسیم و نه می شماریمنخوانده هست

 1بودند.بسیار قوي و خوبی برخوردار 
بدیهی است اگر تقوا و زهد به چنین حافظه اي اضافه شود، سبب می گردد تا باز 
هم نگرانی و دقت نظر وجود داشته باشد که مبادا در اخبارشان وهم و اشتباهی رخ 

را بر آن داشت که صحیفه احادیث  داده باشد و این، همان چیزي است که ابوبکر
چنین به «شته باشد و گر نه ذهبی می گوید: ه صحت دارا بسوزاند؛ البته اگر این واقع

 2.»می رسد که این واقعه، صحت ندارد نظر
اما اجتناب برخی از آنها از بیان حدیث، به خاطر شدت احتیاطشان در دین بوده 

به این مطلب   نسبت دهند. چنانچه زبیر است که مبادا چیزي را به اشتباه به پیامبر
ما آنان که از حافظه اي قوي برخوردار بوده اند، بدون تردید و تصریح نموده است. ا

دودلی به روایت و بیان حدیث پرداخته اند؛ مانند: ابن عباس، ابن مسعود و 
 .ابوهریره

ي، علتش را راضی نبود که از زبان وي حدیثی نوشته شود؛ و زید بن ثابت
ن چیزي گویم، عیناً هما شاید هر حدیثی که من برایتان می«چنین بیان کرده است: 

 .»نباشد که من بیان کرده ام
بنابراین خودداري برخی از آنها از کتابت و روایت احادیث، صرفاً بخاطر احتیاط 

 و تقوا در دین بوده است.
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و تابعین به حد  البته اخبار و روایات حاکی از کتابت احادیث توسط صحابه
گران و جویندگان حق پوشیده نیست. براي تواتر معنوي رسیده و این مسأله، بر پژوهش

اثر ابن عبدالبر و کتاب  جامع بیان العلمکسب اطلاعات بیشتر در این مورد به کتاب 

 اثر خطیب مراجعه کنید. تقیید العلم
اما اینک به بررسی این نظریه می پردازیم که می گوید: تدوین سنت به تأخیر 

از بین رفته و از اینرو حدس و گمان در آن  افتاده است؛ بنابراین اعتماد به صحت آن
 راه یافته است و در دین خدا نمی توان بر اساس حدس و گمان حکم نمود.

این سخن کسانی است که از کوششها و تلاشهاي گسترده علما در زمینه مبارزه با 
تا پایان قرن اول  تحریف و جعل احادیث، اطلاعی ندارند. زیرا از عصر صحابه

انی که زهري به دستور عمر بن عبدالعزیز سنت را تدوین نمود، سنت اغلب، یعنی زم
سلسله اي متصل به هم بوده و هیچ انقطاعی  ت،از راه حفظ و ضبط و احیاناً از راه کتاب

در آن راه نیافته است. بنابراین جاي هیچ شک و تردیدي وجود ندارد. البته علما به 
سط دشمنان پرداختند و بدین سان هیچ بیان و پاکسازي احادیث جعل شده تو

تردیدي در زمینه سنت به جاي نگذاشتند. از اینرو اطمینان انسان در مورد سنت به 
درجه یقین می رسد. البته با این حال در مورد احادیث آحاد نمی گوییم که آنها 
 احادیث قطعی و مفید علم یقین هستند. اگر چه برخی از علما گفته اند: که احادیث

آحاد هم مفید علم یقین هستند، اما ما می گوییم: احادیث آحاد، مفید علم ظنی 
 هستند و کمتر کسی، این را نمی پذیرد.

لذا برخی همچنان خرده می گیرند و می گویند: اعتماد به ظن و گمان، در احکام 
دین جائز نیست.. باید توجه داشت که این حکم مربوط به اصول دین است؛ یعنی 

که انکار و شک در آن کفر است؛ مانند: وحدانیت خدا، صدق رسالت،  اصولی
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نسبت قرآن به رب العالمین و نیز ارکان اسلام یعنی نماز، زکات و غیره که جزو 
 لاینفک دین هستند.

، کافی است. علاوه بر این »ظن«اما احکام فرعی، چنین نیستند و براي اثبات آنها، 
که تمام احکام دین، قطعی هستند. زیرا احکامی که مدعی فوق نمی تواند ثابت کند 

از خود قرآن اخذ شده اند و قطعی هستند، نسبت به احکام برگرفته از اجتهاد مبتنی بر 
قرآن، به مراتب کمتر می باشند و قرآن، شامل عام و خاص، مطلق و مفید، مجمل و 

ي مسلمّ و مورد مبین است و چنین مواردي، قطعیت را تضعیف می نماید و این امر
 قبول در اصول می باشد.

 پاسخ شبهه چهارم:
اینک به بررسی احادیثی می پردازیم که دکتر صدقی در باب عدم حجیت سنت 

 ذکر کرده بود:

 تا آخر آن: (إن الحدیث سیفشو عنی) حدیث اول:
حدیث را خالد بن ابی کریمه از بیهقی در مورد این حدیث گفته است: این 

جعفر، خالد، مجهول و ناشناخته است و ابوروایت می کند؛  ول االلهجعفر از رسابو
 1صحابی نیست. لذا این حدیث، منقطع می باشد.

امام شافعی در مورد این حدیث می گوید: این، روایتی منقطع از فردي مجهول 
 2است و ما اصلاً چنین روایتی را نمی پذیریم.
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ده است؛ ابن حزم در مورد حسین این حدیث از طریق حسین عبداالله نیز روایت ش
بن عبداالله می گوید: حسین بن عبداالله از درجه اعتبار ساقط است و متهم به زندیق 

  1بودن می باشد.
بیهقی در جایی دیگر می گوید: حدیثی که در مورد عرضه نمودن حدیث بر 

ن قرآن، روایت شده، روایت باطل و نادرستی است. زیرا بطلان این حدیث از خود آ
ثابت می شود. بدین دلیل که اگر ما، بنا به آنچه که در همین روایت آمده، آن را به 
قرآن عرضه کنیم، در قرآن چنین موردي را نمی بینیم که به عرضه نمودن احادیث 

 2به قرآن دستور داده باشد.
 این بود نظر علما درباره این حدیث. البته به این نکته باید توجه داشت که اگر رد
حدیث فوق بنا بر بیان علماي حدیث از جهت سند باشد، پس چاره اي جز پذیرفتن 
نظریه آنها نیست. اما همه اهل علم بر جعلی بودن این روایت اتفاق نظر ندارند و عده 
اي، صرفاً آن را ضعیف دانسته اند. چنانچه از نظریه امام شافعی و بیهقی معلوم گردید. 

تن باشد، باید توجه داشت که این حدیث با الفاظ اگر رد این حدیث از جهت م

(فما وافق فاقبلوه و ما مختلف روایت شده است. در اکثر روایات چنین آمده است: 

 .خالف أو لم یوافق فردوه)
بی نیست که مقتضی ضعف آن شود. گرچه عبدالرحمن بن این نص، متضمن مطل

 .»و زندیقان است ه و پرداخته خوارجاین حدیث، ساخت«مهدي می گوید: 
چنانچه قبلاً بیان نمودیم، علما، اتفاق نظر دارند که از علائم وضع حدیث، آنست 
که مخالف کتاب و سنت قطعی باشد. از اینرو اگر حکم حدیثی، مخالف احکام 
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کتاب االله باشد و امکان تأویل آن نیز وجود نداشته باشد، چنین حدیثی به اتفاق علما، 
 ساختگی می باشد.

ا این توضیح مگر حدیث مورد بحث که منکرین براي عدم حجیت حدیث از ب
آن استدلال می کنند، غیر از آن نکته اي را گفته که علما، درباره اش اتفاق نظر 

(فما وجدتموه فی کتاب االله فاقبلوه و ما لم دارند؟ اگر الفاظ حدیث، بدینگونه بود: 

 بپذیرید و آنچه چه را که در کتاب یافتید،هر آن«یعنی:  .تجدوه فی کتاب االله فردوه)
. در این صورت خیلی راحت بطلان حدیث مورد نظر »را که در قرآن نیافتید، رد کنید

ثابت می شد. زیرا بسیاري از احادیث، احکامی را ثابت می کنند که به اتفاق اهل 
یرفته شده و علم، این احکام در قرآن وجود ندارند؛ اما با این حال چنین احادیثی، پذ

 به آن عمل شده است.
خلاصه اینکه به اتفاق اهل علم، سنتهاي صحیح، مخالف کتاب االله نیستند و اگر 
حدیثی، دربردارنده احکامی باشد که با کتاب االله در تضاد است، به اتفاق علما چنین 

 حدیثی، مردود می باشد.
چ موردي یافت ابن حزم می گوید: در احادیثی که صحت آنها محرز است، هی

 نمی شود که با قرآن تضاد داشته باشد. 
 محمد بن عبداالله بن مسره می گوید: حدیث بر سه قسم است:

 ن باشد و استدلال به آن فرض است.ـ حدیثی که موافق قرآ1
ـ حدیثی که شامل مسأله اي باشد که در قرآن وجود ندارد؛ پذیرفتن این نوع 2

 حدیث نیز فرض است.
 با قرآن در تضاد باشد؛ چنین حدیثی، مردود و غیر قابل قبول است.ـ حدیثی که 3
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علی بن احمد یعنی ابن حزم در جایی دیگر می گوید: به هیچ عنوان حدیثی 
وجود ندارد که هم صحیح باشد و هم مخالف قرآن؛ تمام اخبار و روایات شرعی، یا 

مفسر مجملات  مضاف و منسوب به قرآن می باشند و یا معطوف بر آن و در واقع
 1قرآن هستند.

پس اگر متن حدیث اینطور باشد که: (هر آنچه را که با قرآن موافقت نداشت یا 
 با قرآن، در تضاد بود، نپذیرید) در این صورت نباید این حدیث را موضوع بدانیم.

امام شاطبی را درباره این حدیث، مشاهده نمودم، به این  بنده هنگامی که نظریه
ردم. خلاصه سخن شاطبی یازي به رد حدیث فوق نیست، اطمینان پیدا کنظریه که ن

حدیث، نوعی وحی از جانب خدا است و امکان ندارد که با کتاب االله در چنین است: 
تناقض باشد. آري؛ امکان دارد سنت، داراي حکمی باشد که نه با کتاب موافق باشد 

ته باشد. اما اگر دلیلی بر و نه مخالف. چه بسا قرآن در مورد حکمی، چیزي نگف
خلاف آن حکم وجود داشته باشد، در این صورت موافقت حدیث با کتاب االله 
ضروري است. بنابراین حدیث مذکور، چه از نظر سند صحیح باشد و چه نه، از لحاظ 

 2معنا، درست است.
بدین تریب در حدیث مورد بحث هیچ دستاویزي براي دکتر صدقی وجود ندارد 

ارد سازد؛ حتی اگر سند حدیث اس آن. در حجت بودن سنت، شبهه وکه بر اس
 باشد. صحیح

(اذا حدثتم عنیّ حدیثاً تعرفونه و لا تنکرونه قلته أو لم أقل، اما حدیث دوم: 

فصدقوا به، فانّی أقول ما یعرف و لا ینکر و إذا حدثتم عنّی حدیثاً تنکرونه قلته أو 

 ,82ـ  2/80ـ الإحکام: 1

 ,4/21ـ الموافقات: 2
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اگر از طرف من «یعنی:  ل ما ینکر و لا یعرف)لم أقل، فلا تصدقوا به فانّی لا اقو
روایتی برایتان نقل شد که قابل شناخت بود، نه قابل انکار، آن را بپذیرید. چه من 
گفته باشم و چه نگفته باشم. زیرا من همیشه چیزي می گویم که قابل شناخت باشد. و 

د، آن را نپذیرید. اگر حدیثی از طرف من برایتان بیان شد که برایتان قابل شناخت نبو
ی نمی گویم که قابل شناخت چه من گفته باشم و چه نگفته باشم؛ زیرا من، سخن

 ».نباشد
این روایت، ضعیف است؛ ابومحمد بن حزم در این باره می گوید: حدیثی است 

 مرسل و یکی از راویان آن به نام اصبع، مجهول می باشد.
نادرستی این روایت می باشد؛ در این حدیث جمله اي آمده که بیانگر کذب و 

چه من آن را گفته باشم و چه «یعنی:  (قلته أو لم أقل، فصدقوا به)این جمله که: 
 ».فته باشم، شما آن را تصدیق کنیدنگ

اجازه دهد که از زبان وي سخن دروغی نقل شود.  امکان ندارد که رسول خدا

یعنی:  مقعده من النار)(من کذب علی متعمداً فلیتبوأ زیرا خودش فرموده است: 
جایگاهش را در دوزخ فراهم  هرکس به عمد، سخن دروغی به من نسبت دهد،«

 .»نماید
سپس ابن حزم می گوید: عبیداالله بن سعد که یکی از راویان این حدیث می 
باشد، کذاب مشهوري است. یکی از دروغهایش همین است که این سخن را به 

گفته باشم، شما آن من آن را گفته باشم و چه نچه «نسبت می دهد که:  رسول خدا
نسبت داد که آن حضرت  . چگونه می توانسخنی را به پیامبر»را تصدیق کنید
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نگفته است؟! آیا کسی جز انسان کذاب، زندیق، کافر و نادان، به خود جرأتی می 
  1نسبت دهد؟ دهد که چنین سخنی را به پیامبر

است: صحت این حدیث، جاي بحث دارد و بیهقی می گوید: ابن خزیمه گفته 
نزد یحیی بن آدم در سند و متن این حدیث آنقدر اختلاف وجود دارد که موجب 

را در سلسله  اضطراب و آشفتگی آن شده است. چنانچه برخی از راویان، ابوهریره
راویان ذکر می کنند و بعضی نیز ابوهریره را ذکر نمی کنند و حدیث را به صورت 

 2وایت می نمایند.مرسل ر
البته حدیث فوق از طرق قابل قبولی نیز روایت شده است؛ ولی در این طرق، 

 وجود ندارد. (قلته أو لم أقله)جمله 
ت دارد، این است که یکی از نهایت نکته اي که این حدیث، بر آن دلال

 هاي درستی حدیث، آنست که با نکات وارده در شریعت توافق داشته باشد. در نشانه
ورت امکان کذب و دروغ در آن وجود دارد و این، نکته اي است که ما ص غیر این

هم به آن اعتقاد داریم. لذا این مطلب، به هیچ عنوان نمی تواند دلیل عدم حجیت 
 سنت باشد..

حل إلا ما أحل االله فی کتابه و لا أحرمّ إلا ما حرمّ االله (إنی لا أ اما حدیث سوم:

 فی کتابه)
ی می گوید: شافعی و بیهقی این حدیث را از طریق طاووس روایت علامه سیوط

 کرده اند. و امام شافعی گفته است: این حدیث، منقطع است.

 ,2/78ـ الإحکام لابن حزم:1

 ,19ـ مفتاح الجنۀ:2

                                                           



  264 جایگاه سنت در قانونگذاري

در قبال حلال و حرام به همین شکل بوده و چنین  بدون شک رویکرد پیامبر
عمل  مطابق دستور االله مأموریتی نیز داشته است؛ ما شهادت می دهیم که پیامبر

 است. کرده

در این روایت، صحیح باشد، منظور چیزي  (فی کتابه)بیهقی می گوید: اگر لفظ 
ـ وحی 1ت: نازل شده و وحی بر دو نوع اس است که به صورت وحی بر رسول خدا

 1ـ وحی غیر متلو (غیر قابل تلاوت).2متلو (قابل تلاوت)؛ 
اند. چنانکه در را چیزي عامتر از قرآن می د» کتاب«معلوم می شود که بیهقی 

، به معنایی عامتر از قرآن اطلاق شده است؛ آنجا »کتاب«نیز  حدیثی از رسول خدا

ا بکتاب (والذي نفسی بیده لأقضینّ بینکمخطاب به پدر یک زانی فرمود:  که پیامبر

 .ذا اعترفت)االله، أما أنّ الغنم والخادم رد علیک و أن امرأته ترجم إ
میان شما با کتاب خدا حکم می کنم. گوسفند و  به خدا سوگند که«ترجمه: 

. گفتنی »ود، رجم می شودخادم را به تو برمی گردانیم و اگر زن به زنا اعتراف نم
ت گوسفند و خادم صلح نموده است: پدر آن زناکار، با شوهر زن زناکار با پرداخ

 بود.
ه ابتدا به ذهن علاوه بر این اگر از کتاب االله، همان معنایی در نظر گرفته شود ک

حلال یا  می رسد یعنی قرآن، باز هم اشکالی پیش نمی آید. زیرا آنچه را پیامبر
داده و از  حرام نماید، باید اجرا نمود؛ چراکه قرآن، به اطاعت از رسول خدا

 نافرمانی ایشان نهی نموده است.

 :(لا یمسکن الناس علی بشئ ٍ...)اما روایت 

 ,19 ـ مفتاح الجنۀ صفحه1
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ط به طاووس است و حدیثی منقطع روایت، مربو امام شافعی می گوید: این
باشد. علاوه بر این اگر ثابت هم باشد، بدین معنا است که براي مردم جائز نیست  می

دست به تحریم و تحلیل چیزهایی می زند که در قرآن وجود  که بگویند: پیامبر
ا چیزي را به بیان و تبلیغ شرع می پردازد؛ لذا تنه ندارد و بدیهی است که پیامبر

حلال می نماید که در شریعت الهی حلال شده نیز چیزي را حرام می کند که در 
 شریعت الهی حرام گشته است.

بدین ترتیب روشن گردید که برخی از احدیث مورد استناد دکتر صدقی، از 
دیدگاه علماي حدیث، ثبوت ندارند و برخی نیز از دیدگاه علما ثابتند؛ اما در آنها 

لی وجود ندارد که ادعاي مدعی را ثابت نماید و این در حالی است که براي دلی
احادیث صحیحی وجود دارد که بر خلاف نظریه صدقی، حجیت سنت را ثابت می 

(لا ألفین را نقل نموده که فرموده است:  کند. چنانچه امام شافعی این حدیث پیامبر

ت به أو نهیت عنه فیقول: أحدکم متکئا علی أریکۀ یأتیه الأمر من أمري مما أمر

نیابم کسی از شما را که بر متکایی «یعنی:  1لاأدري ما وجدنا فی کتاب االله اتبعناه)
تکیه زده باشد و مسأله اي که من، بدان امر نموده و یا از آن نهی کرده ام، بر او 

 تاب خدا بیابیم، می پذیریم و از آنعرضه شود و او بگوید: من نمی دانم؛ آنچه در ک
 .»پیروي می کنیم

همچنین حاکم، با سند خود از مقدام بن معدیکرب چنین روایت نموده است که: 

: یوشک أشیاء یوم خیبر، منها الحمار الأهلی و غیره. فقال رسول االله (حرم النبی

أن یقعد الرجل منکم علی أریکته یحدث یحدیثی فیقول: بینی و بینکم کتاب االله. فما 

 رمذي و احمد.. روایت: ابوداود، ابن ماجه، ت403الرسالۀ: ـ 1
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 استحللناه و ما وجدنا فیه حراماً حرمناه و إنّ ما حرم رسول االله وجدنا فیه حلالاً

روز خیبر چیزهایی از جمله الاغ اهلی و غیره را  رسول خدا«یعنی:  کما حرم االله)
حرام کرد و سپس فرمود: کسی از شما پیدا می شود که بر متکا تکیه زده و درباره 

: میان ما و شما، کتاب خداست؛ سخنان و احادیث من صحبت کند و چنین بگوید که
پس آنچه را در قرآن حلال یافتیم، آن را حلال می دانیم و آنچه را در آن حرام 

ي حرام کرده، مانند آن چیز یافتیم، آن را حرام می دانیم. همانا آنچه رسول خدا
 .»است که خداوند، حرام نموده است

شناخت کافی داشته  خلاصه اینکه مسلمانی که از دین خدا و احکام شریعت
باشد، هرگز منکر حجیت سنت نمی شود و نمی گوید: اسلام یعنی فقط قرآن. زیرا 
بیشتر احکام شریعت توسط سنت به ثبوت رسیده  و اغلب احکامی که در قرآن 
وجود دارد، مجمل و قواعد کلی می باشند. به عنوان مثال در کجاي قرآن آمده که 

نماز خواند؟ و همچنین تعداد رکعات نماز، مقدار باید در شبانه روز پنج نوبت 
 زکات، جزئیات مناسک حج و سایر احکام و معاملات، در کجاي قرآن آمده است؟

چنین دیدگاه تهی و پوچی دارد، ابن حزم رحمه االله می گوید: از کسی که 
پرسیم: در کجاي قرآن آمده که نماز ظهر، چهار رکعت و یا مغرب، سه رکعت  می

رکوع، سجده، قرائت و سلام، باید با چنین و چنان کیفیتی انجام شوند؟ است و 
همچنین بیان کیفیت زکات طلا و نقره، گوسفند، شتر، گاو و نیز نصاب زکات، بیان 
اعمال حج از وقوف عرفه تا مزدلفه، رمی جمرات، چگونگی احرام و آنچه در احرام 

ت ذبح حیوان، قربانی، احکام باید از آن اجتناب نمود، خوردنیهاي حرام، کیفی
حدود، احکام بیع، بیان ربا، بریدن دست دزد، احکام شیرخوارگی، احکام طلاق، 

 احکام سوگند و نذر و سایر مسائل فقهی در کجاي قرآن بیان شده اند؟
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مگر نه اینکه در قرآن صرفاً اشاراتی در این موضوعات وجود دارد که اگر فقط 
ود، کیفیت عمل به آنها مشکل و بلکه نامشخص خواهد مجملات آن در نظر گرفته ش

 بود؟ مرجع ما براي پاسخگویی در تمام این موارد، روایاتی است که از رسول خدا
به ما رسیده است. اجماع نیز در این زمینه مرجع مسائل اندکی می باشد؛ از اینرو براي 

ردي اعتقاد داشته شناخت احکام و مسایل دین باید به حدیث مراجعه نمود. اگر ف
باشد که: غیر از قرآن چیز دیگري را نمی پذیرم، چنین فردي کافر است و اگر 
شخصی، صرفاً به مواردي که مورد اتفاق تمام امت می باشد، اعتقاد داشته باشد و 
موارد اختلافی برگرفته از نصوص را ترك نماید، چنین فردي به اجماع امت، فاسق 

 است.



 



 

 نجمفصل پ
 کسانی که منکر حجت بودن خبر واحد هستند.سنت و 

 اخبار و روایات از دیدگاه علماي حدیث بر دو نوع است:
ـ متواتر: به احادیثی گفته می شودکه توسط جمعی از راویان عادل و مورد 1

ادامه داشته  اعتماد، از جمعی همچون خودشان نقل شده و این سلسله تا رسول خدا
 باشد.
ی گفته می شودکه یک یا دو نفر از یک یا دو نفر روایت ـ آحاد: به احادیث2

برسد. به عبارت دیگر: به احادیثی اطلاق می گردد که  کرده اند تا به رسول خدا
 تعداد راویانش به حد متواتر نرسیده باشد.

هستند؛ مشهور که به احادیثی » مشهور«احناف معتقد به نوع سومی به نام احادیث 
ر ابتدا آحاد بوده اند ولی در قرن دوم و سوم متواترشده اند؛ اطلاق می گردد که د

 1.(انما الأعمال بالنیات)مانند: حدیث: 
علما، اتفاق نظر دارند که حدیث متواتر، مفید علم و عمل است و در حجیتش 
هیچ اختلافی نیست و تنها کسانی حجت بودن خبر متواتر را انکار می کنند  مکه از 

ت می باشند. چنانچه قبلاً بیان شد. اما خبر آحاد نزد جمهور، اساس منکر حجیت سن
 می باشد.» مفید ظن«حجت و موجب عمل است، اگر چه 

برخی از  1مدعی اجماع صحابه بر این نظریه شده است. المحصولرازي در کتاب 
علما همچون: امام احمد، حارث بن اسد محاسبی، حسین بن علی کرابیسی، ابوسلیمان 

 ,235/ 2: ـ التحریر و شرح آن1
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نیز معتقدند که اخبار آحاد، قطعی و موجب علم و عمل  2ه قولی امام مالکخطابی و ب
می باشند. هر دو فریق، دلایلی دارند که در کتابهاي اصول به تفصیل ذکر شده است. 
نکته مهم در این مبحث، این است که همه آنها خبر واحد را حجت و موجب عمل 

ی و ابن داوود، حجیت خبر واحد می دانند. برخی از علماي اهل بدعت همچون قاسان

این نظریه به اهل بدعت و ابن داوود نسبت داده  التحریردر کتاب  3را رد کرده اند.
شده است. از گفتار ابن حزم چنین استنباط می شود که معتزله نیز منکر حجت بودن 

 4خبر واحد هستند.

هرچند از  تصریح نکرده که منکر حجیت کیست؟ الأمو  الرسالۀامام شافعی در 
سخنانش چنین برمی آید که وي، از بصره بوده است. البته امکان دارد که آن 
شخص، معتزلی بوده، همانطور که ممکن است از اهل بدعت باشد. چراکه بصره در 
دوران امام شافعی مرکز حرکتهاي فکري و علمی بود که مشهورترین شخصیتهاي 

 ی شدند.فرق و مذاهب اسلامی آن دوران، آنجا جمع م
و شارح المختصر چنین نقل کرده اند، که اهل بدعت و نیز اهل  5شارح مسلم

قاد به اهل ظاهر، عجیب به نظر ظاهر، چنین اعتقادي داشتند. البته نسبت این اعت
رسد. زیرا از کتابهاي ابن حزم و روایات علما چنین بر می آید که آنها در این  می

 مورد با جمهور، هم عقیده هستند.

 ).ـ المحصول (خطی1

 108/ 1ـ الإحکام از ابن حزم2

 ,169/ 1الاحکام از آمدي: ـ 3

 ,133/ 1الاحکام: ـ 4

 ,131/ 2ـ  5
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 شبهات منکرین حجت بودن خبر واحد

  ـ خداوند متعال می فرماید:1                 :36[اسراء .[

 .»دنباله روي مکن که از آن ناآگاهیاز چیزي «یعنی: 

  و نیز می فرماید:                  :یعنی: 28[نجم .[

 ».را) از حق بی نیاز نمی گرداند ظن و گمان، (هیچکس«
بدیهی است که طریق اخبار آحاد، طریقی ظنی است؛ زیرا احتمال خطا و نسیان 
در راوي وجود دارد. از اینرو هر روایتی که چنین باشد، نمی تواند قطعی و مفید 

 استدلال باشد.
ید در اصول و عقائد نیز ـ اگر چنانچه عمل به خبر واحد در فروع جائز است، با2

جائز باشد. در حالی که همه اتفاق دارند که عمل به خبر واحد در اصول و عقائد 
 جائز نیست. لذا در فروع نیز نباید جائز باشد.

در نماز عشاء، سر دو رکعت سلام داد و در این زمینه  ـ باري رسول خدا3
ایر کسانی که در نماز شرکت سخن ذي الیدین را نپذیرفت تا اینکه ابوبکر، عمر و س

 داشتند، او را تصدیق نمودند. بنابراین اگر خبر واحد حجت بود، پیامبرخدا
 درنگ سخن او را می پذیرفت. بی

. چنانچه عدم عمل به خبر واحد نقل شده است ـ از تعدادي از صحابه4
و  را در مورد میراث مادربزرگ نپذیرفت تا اینکه با خبر خبر مغیره ابوبکر

 تأیید گردید. گواهی محمد بن مسلمه
 را در مورد اجازه پیامبر همچنین ابوبکر و عمر رضی االله عنهما خبر عثمان

خبر ابوسنان اشجعی را در مورد  مبنی بر بازگشت حکم بن عاص، نپذیرفتند. علی
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خبر کسی دیگر را قبول  جز سخن ابوبکر نپذیرفت. همچنین علی مفوضۀ
 اینکه آن فرد را سوگند می داد.کرد، مگر  نمی

را در مورد عذاب شدن میت به سبب  عائشه رضی االله عنها نیز خبر ابن عمر
 1گریه خانواده اش، رد نمود.

 پاسخ شبهات فوق:

 خلاصه پاسخی که علما به شبهات فوق داده اند، به شرح ذیل است:

 پاسخ شبهه اول:
ر باب اصول دین و قواعد عامه چنانچه قبلاً ذکر کردیم نپذیرفتن خبر ظنی د

است، نه در فروع و جزئیات. زیرا در فروع و جزئیات، چاره اي جز عمل به اخبار 
 ظنی نیست.

بدیهی است که برداشت مجتهدین از نصوص قرآن متفاوت می باشد و از اینرو 
نظریات متعددي وجود دارد و هیچ یک از مجتهدین، به صحت اجتهاد خود یقین 

ما با این حال در مورد وجوب عمل به اجتهاد آنان اجماع شده است؛ آن هم ندارد؛ ا
 در حالی که این اجتهادات،  ظن و گمانهایی بیش نیستند.

از سوي دیگر حجیت خبر آحاد، ظنی نیست، بلکه قطعی است. زیرا از زمان 
تاکنون، اجماع بر قطعی بودن خبر آحاد ثابت است و اختلاف منکرین  صحابه
، بر این اجماع تأثیري ندارد. زیرا اختلاف آنان معتبر نمی باشد. بنابراین عمل حدیث

 2به خبر آحاد عمل به دلیل قطعی است نه ظنی که اجماع می باشد.

 ,273 -2/272و التقریر:  176 -1/175و  94/ 1الإحکام از آمدي: ـ 1

 ,1/114 بن حزم:حکام از ا. الإ1/169الإحکام از آمدي: ـ 1
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 پاسخ شبهه دوم:
امت، بر این اجماع کرده اند که استنباط اصول دین و عقائد، از طریق ظنی به 

 نین نیست.هیچ وجه جائز نمی باشد؛ اما در فروع چ

 پاسخ شبهه سوم:
بدین جهت بود که امکان داشت،  در مورد خبر ذوالیدین توقف پیامبر

ذوالیدین دچار توهم و اشتباه شده باشد. زیرا او، تنها کسی بود که از میان جمع 
در دو رکعت اول پی برد و یا  کثیري که آنجا حضور داشتند، به سلام دادن پیامبر

گاه در خبر واحد احتمال توهم باشد، باید در پذیرش آن توقف آن را بازگو کرد. هر
و درنگ نمود و چون دیگران با ذوالیدین هماهنگ شدند، احتمال توهم از بین رفت 

 نیز به موجب خبرش عمل نمود. و پیامبر

 پاسخ شبهه چهارم:
ثابت شده، این است که آنها به  آنچه به صورت قطعی و بدون تردید از صحابه

واحد عمل می کردند و این رویکرد آنان، به تواتر رسیده است. در مواردي که  خبر
آنها از پذیرفتن خبر واحد، خودداري نمودند، صرفاً بدین خاطر بوده است که آنها 
در آن خبر دچار توهم و تردید شده اند؛ نه اینکه آنها نمی خواستند به خبر واحد 

نکرین حجیت خبر واحد، ذکر کرده اند، عمل کنند. به عنوان مثال، موردي که م
را در مورد میراث جده نپذیرفت، در واقع بدین  خبر مغیره مبنی بر اینکه ابوبکر
می خواست، این خبر، کاملاً تأیید شود. چراکه پذیرش این  سبب بود که ابوبکر

موضوع، به تصویب یک قانون شرعی منجر می شد و از اینرو باید احتیاط لازم 
شهادت داد که این حدیث را  می گرفت. لذا هنگامی که محمد بن مسلمه صورت
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تردید و درنگ  در پذیرش خبر مغیره شنیده است، ابوبکر از رسول خدا
را نپذیرفت و این، در واقع درس  نیز به همین دلیل خبر ابوموسی نکرد. عمر

دقت  رد احادیث پیامبرارزنده اي براي تازه مسلمانان و نسلهاي آینده بود تا در مو
 نمایند.

من تو را متهم نمی کنم؛ اما سخن، «گفت:  به ابوموسی به همین سبب عمر
 ».است (و نباید در این زمینه سهل انگاري کرد) سخن پیامبر

لذا با استناد به چنین مواردي نمی توان به عدم حجیت خبر آحاد استدلال نمود. 
صحابی دیگر، نمی تواند موجب عمل باشد و با زیرا تأیید خبر یک صحابی، توسط 

در نمی آید؛ هر چند دو یا سه نفر دیگر » واحد بودن«این تأیید، خبر آن صحابی از 
با او همراه شوند. در صفحات آینده معناي این موضوع بررسی می گردد که 

از یکدیگر سؤال می کردند، یکدیگر را رد می نمودند و در زمینه اجتهاد  صحابه
که باید بدون هر نوع اشتباه و توهم، نقل  در دین خدا و دقت در احادیث رسول االله

 شود، همدیگر را تخطئه می نمودند و اشتباهات یکدیگر را گوشزد می کردند.
اخباري را که آنان نمی پذیرفتند و یا در مورد آن «آمدي در این باره می گوید: 

ه ایجاب می کرد؛ مثلاً: معارض آن بخاطر مصلحتهایی بود ک توقف می نمودند،
و... .عدم پذیرش پاره اي از روایات از  وجود داشت یا شرط لازم دیده نمی شد

 1».سوي صحابه،  هرگز بدین خاطر نبود که آنها اینگونه اخبار را حجت نمی دانستند
اینک که شبهات منکرین حجیت خبر واحد را بیان نمودیم و به پاسخ آنها 

دلایل ثبوت حجیت اخبار آحاد می پردازیم و این نکته را مورد بررسی  پرداختیم، به

 ,177/ 1الإحکام: ـ 1
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قرار می دهیم که عمل به خبر واحد صحیح، واجب می باشد و براي مسلمان به هیچ 
 آن مخالفت ورزد. عنوان جائز نیست که با

علماي اصول، دلائل زیادي را نقل کرده اند که برخی از این دلایل، جاي بحث 
  1و نقد دارند.

مفصلاً نقل  الرسالۀبنده، در این زمینه نظریات امام شافعی رحمه االله را از کتاب 
می نمایم. زیرا به نظر من، امام شافعی، نخستین کسی است که در این موضوع بحث 

 نموده و علماي پس از او، از نظریات وي استفاده نموده اند.

 »آحاد«دلائل حجیت اخبار 

الحجۀ فی تثبیت خبر (تحت عنوان  الرسالۀکتاب  امام شافعی رحمه االله در

می گوید: اگر کسی خواهان دلایل حجیت خبر واحد اعم از نص یا دلالت  د)الواح
 آن و یا اجماع باشد، در جوابش می گوییم:

(نضراالله عبداً سمع مقالتی فحفظها و وعاها و  فرموده است: رسول خدا ـ1

یعنی:  2.ب حامل فقه إلی من هو أفقه منه)أداها، فرب حامل فقه غیر فقیه و ر
خداوند، شاد و باطراوت گرداند آن بنده اي را که سخن من را بشنود، سپس آن را «

شرح اسنوي بر  و نیز حاشیه 2/272یر شرح تحریر: . تقر2/75نگا: کتاب الإحکام آمدي: ـ 2

 ,2/294منهاج: 

)، 2580شـماره (  جاء فـی الحـث علـی تبلیـغ السـماع،      [نگا: سنن ترمذي، کتاب العلم، باب ماـ 1

)؛ سـنن ابـن ماجـه،    3175شـر العلـم، (  )؛ سنن ابی داود کتاب العلم، باب فضـل ن 2582) و(2581(

) و 231)، (230) در کتاب المناسک؛ سنن دارمی، باب الإقتـداء بالعلمـاء (  3047) و(227)، (226(

 ).. (ویراستار)]2068) و (16153)، (16138)، (3942). همچنین ر.ك: مسند احمد (232(
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حفظ نماید و آن را نگه دارد و به دیگران برساند. چه بسا حاملین فقه که خود فقیه 
 ».را به فقیهتر از خود می رسانندنیستند و چه بسا حاملین فقه که فقه 

درباره حفظ و رساندن سخنانش، معلوم می شود که آن  از این فرموده پیامبر
به رساندن امري دستور داده که بر شنوندگان، حجت می باشد. زیرا بیشتر  حضرت

، یا بیانگر حلالی است که باید انجام شود و یا بیان کننده حرامی که سخنان پیامبر
ید قائم گردد و یا مالی که باید از ستمکار باید از آن اجتناب کرد و یا حدي که با

گرفت یا به مظلوم و صاحب حق بازپس داد و یا نصیحتی در مورد امور دنیا یا 
 آخرت می باشد.

همینطور از حدیث فوق معلوم می شود که بسا اوقات فقه، توسط غیرفقیهی ابلاغ 
به  ر پیامبرمی گردد که آن را حفظ دارد، اما آن را بخوبی نفهمیده است؛ دستو

ملازمت و همراهی با جماعت مسلمانان، حاکی از آن است که اجماع مسلمانان 
 حجت می باشد.

یأتیه الأمر من  (لاألفین أحدکم متکئاً علی أریکته فرموده است: ـ رسول خدا2

 أمري، مما نهیت عنه أو أمرت به فیقول: لا ندري! ما وجدنا فی کتاب االله اتبعناه)
کسی از شما را که بر متکایی تکیه زده باشد و مسأله اي که من، بدان امر  نیابم«یعنی: 

نموده و یا از آن نهی کرده ام، بر او عرضه شود و او بگوید: من نمی دانم؛ آنچه در 
 .»، می پذیریم و به آن عمل می کنیمکتاب خدا بیابیم

مرسل از  این حدیث را برایم به صورت» محمد بن منکدر«ابن عیینه می گوید: 
 نقل کرده است. این حدیث، حجت بودن اخبار روایت شده از پیامبر رسول خدا

را ثابت می نماید و بیانگر آنست که مسلمانان موظفند به اخبار و روایات واردشده از 
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عمل کنند. حتی اگر براي آن حدیث در کتاب االله حکمی صادر نشده  رسول اکرم
 باشد.
سلم از عطاء بن یسار روایت است که شخصی روزه دار، ـ از مالک از زید بن ا3

زنش را بوسید. پس از آن بشدت نگران شد. لذا زنش را فرستاد که در این مورد 
پرس و جو نماید. آن زن، نزد امه سلمه رضی االله عنها رفت و از او در این مورد 

ر را می در حال روزه، این کا پرسید؛ ام سلمه رضی االله عنها گفت: رسول خدا
کند. آن زن، نزد شوهرش برگشت و گفته ام سلمه رضی االله عنها را برایش بازگو 

نیستیم؛ خداوند،  کرد. آن مرد، بیشتر نگران شد و گفت: ما، همانند رسول خدا
براي پیامبرش هر آنچه را که بخواهد، حلال و جائز می گرداند. زن دوباره نزد ام 

 نیز تشریف داشت. آن حضرت ار رسول خداسلمه رضی االله عنها رفت؛ این ب
فرمود: این زن چه مسأله اي دارد؟ ام سلمه رضی االله عنها جریان را به اطلاع رسول 

فرمود: تو به او نگفتی که ما این کار را می کنیم. ام سلمه  رساند. پیامبر خدا
شوهرش می رضی االله عنها گفت: من به او گفتم و او نیز به شوهرش گفته است، ولی 

خشمگین شد و  با ما فرق می کند. آنگاه رسول خدا گوید: مسأله رسول خدا
فرمود: به خدا سوگند که تقواي من از شما بیشتر است و من بیش از شما حدود خدا 

 1را می دانم.

ایـن حـدیث را    92/ 2» طـأ مو«به نقل از شرح زرقانی بر » الۀالرس«استاد احمد شاکر مصحح  ـ1

ذکر کرده و یادآور شده که این حدیث را عبدالرزاق با سندي صحیح از عطاء از مردي از انصار، بـه  

 صورت متصل روایت نموده است.
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مگر به او خبر نداده اي «فرمود:  امام شافعی می گوید: همین که رسول خدا
، بیانگر این مطلب است که خبر واحد حجت می باشد و »که خود ما چنین می کنیم

 به ام سلمه رضی االله عنها چنین چیزي نمی گفت. گر نه رسول خدا
روایت است که مردم، در قباء  ـ از مالک از عبداالله بن دینار از ابن عمر4

مشغول نماز صبح بودند که فردي آمد و از تغییر قبله سخن گفت. آنها با شنیدن این 
که  ر، چهره هایشان را به سوي مکه برگردانیدند و بدین ترتیب جمعی از صحابهخب

متشکل از بزرگان انصار و از سابقین بودند، به خبر واحد اعتماد نمودند. اگر خبر 
واحد، نزدآنان دلیل ظنی به شمار می رفت، هرگز آنها قبله اول را که دلیلش قطعی و 

نیز آنان را توبیخ  رها نمی کردند. رسول خدا یقینی بود، به خاطر این دلیل ظنی
 نکرد که چرا شما، خبر واحد را پذیرفته و تغییر قبله داده اید؟

 می گوید: من به ابوطلحه و ابوعبیده و ابی بن کعب ـ انس بن مالک5
 شراب می دادم؛ درآن اثنا مردي وارد شد و خبر تحریم شراب را آورد. ابوطلحه

می گوید: من نیز  یز و این کوزه شراب را بشکن. انسگفت: اي انس! برخ
 برخاستم و آن را شکستم.

بر کسی پوشیده نیست. آنها،  علم و فضل و هم صحبتی اصحاب با رسول خدا
خبر یک نفر را در مورد تحریم شراب پذیرفتند و خمره هاي شراب را شکستند و 

ا از خود ایشان نپرسیم، نمی ملاقات نکنیم و جریان ر نگفتند تا ما با رسول خدا
در همان اطراف حضور داشت و آنان، به آن  پذیریم. در حالی که رسول خدا

 حضرت دسترسی داشتند.



 279 جایگاه سنت در قانونگذاري

دستور داد تا نزد زنی برود که شوهرش، او را به زنا متهم  به انیس ـ پیامبر6
آن فرمود: اگر آن زن، اعتراف نمود، او را سنگسار کن.  کرده بود.  آن حضرت

 نیز او را سنگسار نمود. زن به زنا اعتراف کرد و انیس
ـ از عبدالعزیز از ابی الهاد از عبداالله بن ابی سلمه از عمرو بن سلیم الزرقی از 7

مادرش روایت است که گفت: در ایام حج در منا بودیم؛ در این اثنا علی بن ابی 
می گوید:  رسول خدادر حالی که بر شتري سوار بود، به مردم می گفت:  طالب

این روزها، ایام خورد و نوش «، یعنی: (إن هذه أیام طعام و شراب، فلا یصومن أحد)
 .»است؛ کسی در این ایام روزه نگیرد

عملاً به یک نفر مأموریت داد تا حلال و حرام را  روشن است که رسول خدا
معی از یارانش می توانست این سخن را به ج ابلاغ نماید. در حالی که رسول خدا

بگوید تا آنها، آن را به دیگران ابلاغ کنند. لذا این جریان نیز  بیانگر حجت بودن خبر 
 واحد است.

ـ یزید بن شیبان می گوید: ما در میدان عرفه، از جایی که امام ایستاده بود، 8
 نزد ما آمد و گفت: من از جانب رسول خدا فاصله داشتیم. ابن مربع انصاري

 خود بایستید و این، سنت پدرتان ابراهیم مناسکتا به شما بگویم که در  آمده ام
 است.
را به عنوان سرپرست حجاج فرستاد.  در سال نهم هجري ابوبکر ـ پیامبر9

 حجاج از جاهاي مختلف آمده بودند. آنها در تمام مناسک و مسائل حج از ابوبکر
 تبعیت می کردند.

را نیز فرستاد و به او مأموریت داد تا در حضور  در همان سال علی ـ پیامبر10
حجاج در روز عید آیات سوره برائت را بخواند. ابوبکر و علی رضی االله عنهما در 
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میان اهل مکه به فضل و صداقت و دینداري مشهور بودند و اگر کسی، آن دو یا یکی 
اقت و فضلشان از آنها را نمی شناخت، می توانست از دیگران سؤال نماید تا از صد

 براي شنوندگان حجت بود. باخبر شود. بدیهی است خبر پیک پیامبر
افرادي را براي تبلیغ دین به گوشه و کنار می فرستاد که اسامی و  ـ پیامبر11

 مناطق مأموریتشان کاملاً مشخص است.
قیس بن عاصم، زبرقان بن بدر و ابن نویره را به مناطق خودشان فرستاد. زیرا مردم 

 آنجا به آنها اعتماد داشتند. 
ابن سعید بن عاص را همراه آنان  آمد. پیامبر نمایندگان بحرین نزد پیامبر

 فرستاد.
را به یمن فرستاد و به وي دستور داد تا با پیروانش  معاذ بن جبل رسول خدا

علیه کسانی که از او اطاعت نمی کنند، بجنگد. و نیز به وي مأموریت داد تا فرائض 
 دینی را به آنها آموزش دهد و زکات اموالشان را به عنوان حق خدا از آنان بگیرد.

در هیچ منطقه اي از سوي مسلمانان  هرحال مأموران و فرستادگان پیامبره ب
نیز  سخنان آنها را می پذیرفتند. رسول خداجا با مشکلی روبرو نشدند و همه، آن

تا خبر آنها براي کسانی که به سوي آنها  فقط انسانهاي صالح و صادق را می فرستاد
 فرستاده می شدند، حجت باشد.

، آنان را به عنوان فرماندهان سرایا انتخاب ـ همچین افرادي که رسول خدا12
می نمود، چنین ویژگیهایی داشتند و زیردستانشان موظف به حرف شنوي از آنها 

 بودند.
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دوازده نفر به دوازده فرمانروا در یک زمان دوازده پیام توسط  ـ رسول خدا13
فرستاد و آنها را به اسلام دعوت داد. اگر خبر فرد واحد حجت نبود، پس چرا رسول 

 یک نفر را مأمور رساندن پیام عظیم اسلام نمود؟ خدا
نامه هایی براي والیان خود می نوشت؛ آنها موظف بودند به  ـ رسول خدا14

آمده بود، عمل کنند؛ هرچند یک نفر،  یامبردستورات و رهنمودهایی که در نامه پ
 حامل نامه آن حضرت بود.

نیز به همین منوال با فرماندهان خود مکاتبه می کردند؛ در  ـ خلفاي راشدین15
این میان اجماع مسلمانان نیز در خور توجه است که خلیفه، قاضی، امیر و امام، باید 

،  وان خلیفه برگزیدند و ابوبکررا به عن یک نفر باشد؛ چنانچه آنها ابوبکر
نیز اهل شورا را مأمور انتخاب خلیفه   را به عنوان جانشین تعیین کرد و عمر عمر

 شد. نمود و نتیجه اش، به خلافت رسیدن عثمان بن عفان
ـ همچنین والیان اعم از قاضیان و دیگران، به صدور حکم پرداخته و 16

اجراي حدود و قوانین جزایی پرداخته و احکامشان، اجرا شده است؛ آنان، به 
 آیندگان، احکام آنها را که به صورت خبر به ایشان رسیده، اجرا نموده اند.

را پانزده شتر و دیه قطع انگشت شصت  می گوید: عمر ـ سعید بن مسیب17
را ده شتر و دیه انگشت میانی را نیز ده شتر و دیه انگشت  دیه انگشت شهادت

انگشت کنار آن را هفت شتر تعیین کرد. امام شافعی می گوید:  کوچک و نیز دیه
از آن جهت در مورد تعیین دیه انگشتان بدین صورت عمل کرد که برایش  عمر

در مورد دیه کف دست پنجاه شتر حکم نموده است. و دست  ثابت بود که پیامبر
اسب، بر تعداد انگشتها داراي پنج انگشت نابرابر می باشد. بنابراین او این رقم را به تن

تقسیم نمود و این عمل وي، نوعی قیاس مبتنی بر خبر بود. اما وقتی نامه آل عمرو بن 
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نقل شده بود که دیه هر  حزم در دسترس قرار گرفت و در آن از رسول خدا
 عمل نمودند. انگشت، ده شتر می باشد، مسلمانان، به حکم رسول خدا

 وجه می باشد:در این حدیث دو نکته در خور ت
 ـ پذیرفتن خبر.1
ـ پذیرش خبر، هرچند تا زمان روایت آن، هیچیک از ائمه به آن عمل نکرده و 2

یا حتی بر خلاف آن عمل نموده است. مسلمانان نیز بدون اعتراض به اینکه این خبر، 
 است و یا بدون طرح این پرسش که مگر شما از عمر بر خلاف عمل عمر

عمل کردند. بدون  بازگشتند و به حدیث پیامبر رأي عمربیشترمی دانید، از 
نیز در قید حیات بود، به خاطر تقوایی که داشت، همین کار  تردید اگر خود عمر

 را می کرد؛ چنانچه در بسیاري از موارد چنین کرده است.
می  ـ از سفیان از زهري از سعید بن مسیب روایت شده که عمر بن خطاب18
تا » خویشاوندان میت تعلق دارد و زن، از دیه شوهرش ارث نمی برد دیه، به«گفت: 

به وي نوشته است  خبر داد که رسول خدا به عمر اینکه ضحاك بن سفیان
از نظریه سابق خود  را از دیه شوهرش بدهد. لذا عمر» أثیم ضبابی«که: ارث زن 

 1برگشت.
در مورد  یامبرگفت: آیا کسی هست که از پ ـ طاووس می گوید: عمر19

بلند شد و گفت: دو کنیز که  ، چیزي شنیده باشد؟ حمل بن مالک بن نابغه»جنین«
هووي یکدیگر بودند، دعوا کردند. یکی ضربه اي به شکم دیگري وارد کرد که 

به یک غلام به عنوان دیه سقط جنین حکم  باعث سقط جنین او شد. رسول خدا
 کرد.

 ,77/ 6الأم: ـ 1
                                                           



 283 جایگاه سنت در قانونگذاري

 ».نمی شنیدم، به شکلی دیگر حکم می کردماگر این مطلب را «گفت:  عمر
بر  بدین صورت با توجه به حدیث ضحاك و حدیث حمل بن مالک، عمر

 خلاف نظریه شخصی خویش عمل نمود.
می خواست با قیاس بر دیه قتل  امام شافعی می گوید: چنین برمی آید که عمر

، به دیه قتل حکم که صد شتر است و با توجه به اینکه جنین، از دو حال خالی نیست
نماید؛ بدین صورت که جنین، یا زنده است و باید دیه کاملی داشته باشد و یا مرده 

 به او عمر است که در آن صورت هیچ دیه اي ندارد. اما چون حکم رسول خدا
را پذیرفت و  اطاعت نمود و بی چون و چرا قضاوت رسول خدا رسید، از پیامبر

نمود و این، عادت او در تمام مسایل بود و مردم را هم از نظریه شخصی خود رجوع 
ي خود عمل می  به در پیش گرفتن این رویه ملزم می ساخت؛ وي، در مواردي به رأ

 کرد که درباره آن به حدیثی دست نمی یافت. 
از سفر  ـ مالک از ابن شهاب از سالم روایت می کند که عمر بن خطاب20

 برگشت. ن عوفشام به خاطر خبر عبدالرحمن ب
به سوي شام حرکت نمود، وي را  امام شافعی می گوید: یعنی هنگامی که عمر

 از شیوع طاعون در آن دیار باخبر ساختند. بنابراین سفرش  به شام را لغو نمود.
، در مورد ـ مالک از جعفر بن محمد از پدرش روایت می کند که عمر21

ه اي در پیش بگیرم؟ عبدالرحمن بن مجوسیها گفت: نمی دانم با اینها چه روی
شنیدم که فرمود:  به وي گفت: من شهادت می دهم که از رسول خدا عوف

 .»یعنی با آنان همچون اهل کتاب برخورد نمایید« (سنّوا بهم سنّۀ اهل الکتاب)
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از مجوسیها  سفیان از عمرو روایت می کند که وي از بجاله شنیده که: عمر
از  به وي خبرداد که رسول خدا نکه عبدالرحمن بن عوفجزیه نمی گرفت تا ای

 مجوسیها جزیه گرفته است.
را در مورد گرفتن  حدیث عبدالرحمن بن عوف امام شافعی می گوید: عمر

 جزیه از مجوسیها پذیرفت و این در حالی بود که وي، همواره این آیه را می خواند:

                              

]. حال آنکه این آیه، بیانگر گرفتن جزیه از اهل کتاب است. از آنجا که 29[توبه:
از  مجوسیها اهل کتاب نبودند و بطور مطلق کافر بشمار می رفتند، برداشت عمر

هیچ عنوان از مجوسیان جزیه آیاتی که به قتال با کفار امر می نمود، این بود که به 
 نپذیرد و راهی جز قتال با آنها وجود ندارد تا مسلمان شوند.

آنگاه امام شافعی پاسخ اعتراض کسانی را داده است که می گویند: عمر بن 
، خبر واحد را نمی پذیرفت تا اینکه راوي، گواهی براي صداقت گفته خود خطاب

 بید.گواه طل می آورد؛ چنانچه از ابوموسی
 شافعی رحمه االله می گوید: علت گواه خواستن، یکی از این سه مورد بوده است:

ـ عدم ثبوت 3ـ عدم شناخت خبردهنده (راوي) 2ـ احتیاط و محکم کاري 1
 عدالت خبردهنده.

جانب احتیاط و محکم کاري را در نظر گرفت.  مثلاً در برخورد با ابوموسی
ویی متهم نمی کنم، ولی از این به دروغگ من تو را«گفت:  چنانچه به ابوموسی

 ».گستاخ و جري گردند ترسم که مردم، در نسبت دادن هر سخنی به رسول االله می
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خبر راوي واحد را پذیرفته است. لذا  در روایات مختلفی ثابت شده که عمر
امکان ندارد که گاهی خبر راوي واحد را بپذیرد و گاهی نپذیرد. سپس امام شافعی 

 االله دلایل قبول خبر واحد را بیان کرده است. رحمه
ـ در کلام خدا دلایل زیادي وجود دارد که بیانگر حجت بودن خبر واحد 22

  چنانچه خداوند متعال می فرماید: است؛                  :1[نوح .[

 .»ما، نوح را به سوي قومش فرستادیم«یعنی: 
همچنین به بیان آیاتی می پردازد که در آنها ذکر ارسال ابراهیم، خداي متعال، 

اسماعیل، هود، صالح، شعیب، لوط و محمدعلیهم السلام آمده و همه اینها، بر این 
 دلالت می کند که خبر واحد، حجت است.

رفت و از او اجازه خواست که نزد  بنت مالک نزد رسول خداـ فریعه 23
بازگردد. زیرا شوهرش، تازه کشته شده » بنی خدره«در خویشان و کس و کار خود 

در خانه ات بمان تا موعد کتاب «به او فرمود:  بود و کسی هم نداشت. رسول خدا
شود. آن زن می گوید: من در خانه ام . یعنی عده ات، کامل »(خدا) به پایان برسد

مذکور از آن زن  ، در مورد مسألهچهار ماه و ده روز ماندم. در زمان خلافت عثمان
پرسیدند و مطابق خبر او فتوا دادند. بدین سان واضح می گردد که خلیفه سوم، خبر 

 واحد را حجت می شمرد.
گفت: در  بودم که زید بن ثابت ـ طاووس می گوید: من با ابن عباس24

گفت: از  مورد زن حائض چه می گویی، آیا بدون طواف برگردد؟ ابن عباس
 به او در این باره چه گفته است. سؤال کن و ببین رسول خدافلان زن انصاري 

 خندان بازگشت و گفت: راست گفتی. يرفت و پس از چند زید
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خبر داشت که نباید حاجی، بدون طواف صدر  امام شافعی می گوید: زید
فتوا داد  برگردد؛ اما از حکم زن حائض اطلاعی نداشت. بنابراین وقتی ابن عباس

می تواند بدون طواف صدر برگردد، بشرطی که طواف زیارت را  که زن حائض
نپذیرفت. اما پس از پرسیدن حکم این مسأله از زن انصاري،  انجام داده باشد، زید

 مطمئن گردید.
گفتم:  روایت است که می گوید: من به ابن عباس ـ از سعید بن جبیر25

انی که در سوره کهف آمده، چنین می پندارد که همراه خضر در داست 1نوف بکالی،
وغ گفت: دشمن خدا در موسایی غیر از موساي بنی اسرائیل است. ابن عباس

در خطبه اي در  به من خبر داده است که رسول خدا گوید؛ ابی بن کعب می
و خضر، بگونه اي سخن گفته که از آن معلوم می شود که همراه  مورد موسی

 2ت.خضر، همان موساي بنی اسرائیل اس
، یکی از مسلمانان را بر اساس حدیث ابی بن کعب بدین صورت ابن عباس

 تکذیب می کند و به او، دشمن خدا لقب می دهد.
در مورد دو رکعت بعد از نماز عصر پرسید. ابن  طاووس از ابن عباس ـ26
من، این دو رکعت را ترك نخواهم «او را از آن منع کرد. طاووس گفت:  عباس

  این آیه را تلاوت نمود: عباس . ابن»کرد                     

                                       

           :منی، در کاري که ن مؤهیچ مرد و ز«]. یعنی:36[احزاب

 از تابعین می باشد، از بنی بکال.کعب احبار بود. راوي قصص است و  همسر ،مادر ويـ 1

 بخاري و مسلمـ 2
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خدا و پیغمبرش حکم کرده (و آن را مقرر کرده) باشند، اختیاري از خود ندارند (و 
اراده ایشان، باید تابع حکم خدا و رسول باشد). هر کس، از دستور خدا و پیغمبرش 

 ».سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاملاً آشکاري می گردد
یار داشت، بر طاووس اتمام حجت با توجه به حدیثی که در اخت ابن عباس

من به شما  این بود که آنچه نمود و این آیه را تلاوت کرد. هدف ابن عباس
است و بدین سان طاووس را  گویم، از طرف خودم نیست؛ بلکه فرموده پیامبر می

را با این عذر رد نکرد که  مجاب نمود و طاووس هم خبر ابن عباس با خبر واحد
 شد.خبر واحد می با

ظرفی طلایی یا نقره اي را در مقابل طلا  بن یسار می گوید: معاویه ءعطا ـ27
از چنین معامله اي نهی  گفت: رسول خدا یا نقره بیشتر معامله کرد. ابودرداء

گفت: چه کسی  گفت: به نظر من اشکالی ندارد. ابودرداء کرده است. معاویه
چنین گفته  می گویم رسول خدا می پذیرد؟ من، عذر مرا در مقابل معاویه

گز با تو در یک سرزمین سکونت است؛ او می گوید: نظر من چنین است! هر
 1کنم. نمی

بیان کرده، اتمام حجت  معتقد بود با حدیثی که وي براي معاویه ابودرداء
 نموده است.

با شخصی ملاقات نمود و براي او حدیثی بیان کرد.  ـ باري ابوسعید خدري28
گفت: به  خص نیز حدیثی بیان کرد که مخالف حدیث ابوسعید بود. ابوسعیدآن ش

 خدا سوگند که من و تو، نمی توانیم زیر یک سقف بمانیم.

ی نقل کرده است؛ ابن عبدالبر می گوید: این حـدیث در مـورد   شافعی این روایت را به تنهای ماماـ 1

 ,446صفحه » الرسالۀ«معاویه و عباده بن صامت ثابت می باشد و اسنادش صحیح است. حاشیه 
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ـ مخلد بن خفاف می گوید: من غلامی خریدم. چند روزي از او کار گرفتم. 29
ان رفتم و شکایت کردم. ایش سپس متوجه عیبی در آن شدم. نزد عمر بن عبدالعزیز

 دستور داد که غلام را با درآمدي که داشته به صاحبش برگردانم.
گفت: من از عائشه  رفتم و جریان را برایش بازگو نمودم. عروه نزد عروه

در اینگونه موارد، درآمد را در مقابل ضرر  رضی االله عنها شنیدم که رسول خدا
رفتم و گفته  بدالعزیزمشتري قرار داده است. مخلد می گوید: فوراً نزد عمر بن ع

نت گفت: اشکالی ندارد. در مقابل س را برایش بازگو کردم. عمر عروه
قضاوت عمر بن عبدالعزیز را لغو می کنم؛ و آنگاه به نفع من حکم  االله رسول
 1نمود.

در موضوعی بر اساس رأي ربیعه بن  ابی ذئب می گوید: سعد بن ابراهیم ـ30
یادآوري  حدیثی از پیامبر د. من، براي سعدقضاوت نمو ابی عبدالرحمن

ابراهیم به ربیعه گفت: این، ابوذئب است و بن کردم که بر خلاف قضاوتش بود. سعد 
روایتی بر خلاف قضاوت ما نقل  نزد من مورد اعتماد می باشد؛ وي، از پیامبر

: گفت کند. ربیعه گفت: تو اجتهاد کرده اي و قضاوتت نافذ شده است. سعد می
را رد کنم؟ خیر؛  عجب! قضاوت سعد بن ام سعد را نافذ نمایم و قضاوت رسول االله

 می نمایم. سپس سعد را اجرا قضاوت سعد را رد می کنم و قضاوت رسول االله
، قضاوت قضاوت نامه را گرفت و آن را پاره کرد و دوباره بر اساس حدیث پیامبر 

 نمود.

آن را ذکر کرده است. » الرسالۀ«در این حدیث بحث مفصلی است. استاد احمد شاکر در حاشیه ـ 1

 ,449صفحه 
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ه بن سماك بن فضل شهابی به من خبر داد که ـ امام شافعی می گوید: ابوحنیف31
در سال  ابن ابی ذئب از مقبري از ابی شریح کعبی حدیثی نقل کرد که رسول خدا

شخصی که یکی از بستگانش کشته شده، (یعنی صاحب دم)، در دو «فتح فرمود: 
ن . ابوحنیفه می گوید: من به اب»زمینه حق انتخاب دارد: یا دیه بگیرد و یا قصاص کند

گفتم: اي ابوالحارث! آیا به این نظریه عمل می کنی؟ ابوحارث به سینه ام  ابی ذئب
حدیث بیان می کنم و تو  من، براي تو از پیامبر«زد و بر سرم داد کشید و گفت: 

می گویی: آیا به این نظریه عمل می کنی؟! آري؛ به این نظریه عمل می کنم و عمل 
را  بشنود، فرض است. خداوند متعال، رسول خدا به آن، بر من و هر کس که آن را

براي هدایت ما برگزیده و مردم را توسط او هدایت کرده و آنچه را که براي انسانها 
لازم بوده، به زبان وي بیان کرده است. از اینرو براي مسلمان هیچ راهی جز اطاعت 

 .»وجود ندارد پیامبر
در سخن گفت که آرزو نمودم، آنق ابوحنیفه بن سماك می گوید: ابی ذئب

 کاش ساکت می شد.
امام شافعی می گوید: در مورد حجیت خبر واحد، احادیث زیادي وجود دارد 

 که به نظرم آنچه بیان شد، کفایت می کند.
ـ گذشتگان در طول تاریخ تا به امروز، اخبار آحاد را حجت دانسته اند. امام 32

در موضوع  تم که می گفت: ابوسعیدرا در مدینه یاف شافعی می گوید: سعید
را  چنین نقل کرده است و بدین ترتیب حدیث ابوسعید خدري صرافی از پیامبر

چنین نقل کرده  از پیامبر به عنوان سنت می پذیرفت. یا می گفت: ابوهریره
است. و همین طور ضمن نقل حدیث از دیگران، احادیثشان را به عنوان سنت قبول 

را دیدم که می گفت: عائشه رضی االله عنها در مورد خراج  ن عروهمی کرد. همچنی
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در باب حلال  چنین نقل کرده است. وي، احادیث زیادي از رسول خدا از پیامبر
 و حرام از نقل می کرد و همه را سنت قلمداد می نمود.

 این حدیث را برایم از رسول خدا می گفت: اسامه بن زید همچنین عروه
روایت نموده  برایم این حدیث را از پیامبر یا می گفت: عبداالله بن عمر نقل کرده

است. وي، احادیثی از دیگران نیز نقل می نمود و حدیث هرکدام را سنت می 
 دانست.

(حدثنی عبدالرحمن بن عبد القاري در پاره اي از موارد می گفت:  حتی عروه

و  بن حاطب عن ابیه عن عمر) (حدثنی یحیی بن عبدالرحمنیا می گفت:  عن عمر)
 می پذیرفت.  این روایات را به عنوان اخبار عمر

و در جایی دیگر  )عن النبی نی عائشۀت(حدثمی گوید:  محمدقاسم بن 

وي، خبر هر کدام را مستقلاً می پذیرفت.  .)(حدثنی ابن عمر عن النبی گوید:  می

ابنا یزید بن جاریۀ عن خنساء (حدثنی عبدالرحمن و مجمع در جایی دیگر می گوید: 

 و در این روایت، خبر یک زن را می پذیرد. )بنت خدام عن النبی 

 (اخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامۀ بن زید انّ النبیمی گوید: علی بن حسین 

وي، این حدیث را سنت دانسته و تمام مردم نیز آن را  قال: لا یرث المسلم الکافر).
 قبول دارند.

ی بینیم که افرادي مانند محمد بن جبیر بن مطعم، نافع بن جبیر بن همینطور م
مطعم، یزید بن طلحه بن رکانه، محمد بن طلحه بن رکانه، نافع بن عجیر بن عبد یزید، 
ابا سلمه بن عبدالرحمن، حمید بن عبدالرحمن، طلحه بن عبداالله بن عوف، مصعب بن 

وف، فارجه بن زید بن ثابت، سعد بن ابی وقاص، ابراهیم بن عبدالرحمن بن ع
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ء بن یسار و  عبدالرحمن بن کعب بن مالک، عبداالله بن ابی قتاده، سلیمان بن یسار، عطا
یا از تابعین، روایاتی نقل می کنند و آنها را به عنوان  محدثین دیگر از اصحاب

 سنت می پذیرند.
ه بن خالد، همچنین افرادي مانند: عطاء، طاووس، مجاهد، ابن ابی ملیکه، عکرم

عبیداالله بن ابی یزید، عبداالله بن باباه، ابن ابی عمار و محدثین مکه، وهب بن منبه در 
یمن، مکحول در شام، عبدالرحمن بن غنم و حسن و ابن سیرین در بصره، اسود، 
علقمه، شعبی در کوفه و محدثین تمام شهرها، خبر واحد را قبول داشته و به خبر 

 واحد فتوا داده اند.
ـ اگر درست بود که شخصی، در مورد علم خاصی بگوید: مسلمانان در 33

گذشته و حال بر آن اتفاق کرده اند، من در مورد خبر واحد چنین می گفتم. اما من 
می گویم: هیچ یک از فقهاي مسلمین را سراغ ندارم که در مورد ثبوت خبر واحد، 

بعضی از علما عمل به خبر اختلاف داشته باشد. سپس امام شافعی در مورد اینکه 
واحد را ترك می کنند، می گوید: این رویه، حتماً برخاسته از عذر و دلیل موجهی 
بوده است؛ مثلاً وجود حدیث دیگري که مخالف آن خبر واحد بوده یا اینکه راوي 
حدیث، حافظ نبوده و یا حدیث، چندین معنا و مفهوم داشته که نتوانسته یکی را 

اکه امکان ندارد یک فقیه، به ثبوت سنتی قائل باشد و سپس آن را ترجیح بدهد. چر
بدون هیچ توجیه و یا عذري ترك نماید. اگر کسی بدون عذر درصدد ترك حدیثی 

 برآید، یقیناً دچار خطاي بزرگی شده است.
و عمل  بدین ترتیب امام شافعی رحمه االله با استناد به کتاب خدا و سنت پیامبر

و فقهاي امت، با بیانی واضح و روشن ثابت نمود که عمل به خبر  صحابه و تابعین
 واحد و استناد به آن واجب است.



 



 

 فصل ششم
 خاورشناسانسنت و  

 خاورشناسانمروري بر اهداف 

 یورش صلیبیها به سرزمینهاي اسلامی با دو انگیزه آغاز شد:
ي اروپایی به ـ انگیزه دینی و تعصب عقیدتی که روحانیت کلیسا در دل ملتها1

خاطر باز پس گرفتن سرزمین مسیح از دست مسلمانان، ایجاد کرده بود. آنان، براي 
این منظور بدترین افتراها و دروغها را بر مسلمانان بستند و از این طریق، مسیحیت را 
بر ضد مسلمانان تحریک نمودند. بنابراین اغلب جنگجویان صلیبی، بر اساس عقیده و 

عصب دینی از خانه هایشان بیرون شدند و از هیچ قتل و کشتار و با حسن نیت و ت
 هجوم و غارتی دریغ نمی کردند.

ـ انگیزه سیاسی و استعماري. فرمانروایان اروپایی شنیده بودند که مسلمانان، 2
بویژه مسلمانان شام، ثروتهاي زیادي دارند و از فرهنگ و تمدنی والا و بی نظیر 

این لشکریان زیادي را به نام مسیح، ولی به قصد چپاول برخوردارند و.... بنابر
داراییهاي مسلمانان و کشورگشایی و استثمار، به قلمرو مسلمانان گسیل نمودند. اما به 
خواست الهی تمام تهاجمات و تجاوزهاي آنان ناموفق گردد و پس از دویست سال 

ا رها کردند و جنگ افروزي و تهاجم، با شکست و ناکامی سرزمینهاي اسلامی ر
بدین سان تمام مناطقی را که اشغال کرده بودند، دوباره از دست دادند و با حسرت و 
سرافکندگی برگشتند. البته مقداري از نور اسلام و ثمرات تمدن اسلامی را که از آن 
محروم و بی بهره بود، با خود بردند. از سوي دیگر هرچند توده اروپاییان به بازگشت 
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شدند، اما سردمداران آنها با این فکر به بازگشت تن دادند که باري خالی راضی 
دیگر در آینده به هر شکل ممکن به این سرزمینها یورش برند و لو متحمل خسارت 

 شوند و یا به زمانی طولانی نیاز داشته باشند.
آنان پس از شکست در حمله نظامی خویش، تصمیم گرفتند تا قضایاي جهان 

آن را، دقیقاً مورد بررسی قراردهند تا این امر، مقدمه اي براي تهاجم اسلام و امور 
فرهنگی و شبیخون فکري بر ضد اسلام و مسلمانان باشد.بدین ترتیب نخستین 
تخمهاي انجمنها و جمعیتهاي استشراقی کاشته شد و این جریان، همچنان ادامه دارد؛ 

خت ترین دشمنان اسلام از اینرو دانشمندان یهودي و مسیحی که در واقع سرس
هستند، در این مسأله با هم ائتلاف نموده و همچنان یکدست و متفق می باشند. البته 
در این میان تعداد اندکی از مستشرقان، منصفانه به بررسی اسلام و قضایاي اسلامی 
می پردازند. اما اغلب، به قصد تحریف و نادرست جلوه دادن اسلام وارد این میدان 

و عده اي نیز به خاطر بدنام کردن تمدن و فرهنگ اسلامی و خدشه دار  می شوند
 نمودن اسلام در اذهان مسلمانان، در تلاش و تکاپو بوده و هستند.

 بیشتر تحقیقات این گروهها داراي ویژگیهاي ذیل می باشد:
ـ بدگمانی به اهداف و مقاصد اسلامی و نیز عدم فهم صحیح از اسلام و آموزه 1

 هاي آن.
 ـ بدگمانی و سوءظن به بزرگان و علماي مسلمان.2
ـ ارائه سیمایی زشت از جامعه اسلامی در تمام مقاطع تاریخی آن بویژه در دوره 3

نخست، به جامعه اي که خودخواهی، بر سرآمدان و مردان بزرگش، حاکم بوده 
 است.
 آثار آن.ـ ارزیابی تمدن اسلامی، بدور از واقع نگري، به قصد توهین و تحقیر 4
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ـ ناآگاهی از حقیقت جامعه اسلامی و قضاوت نمودن بر اساس معلومات و 5
 اطلاعاتی که خود مستشرقین از اوضاع و احوال مردم کشورهاي خود دارند.

 ـ حاکم بودن نظریات شخصی در ارزیابی نصوص و رد یا قبول آنها.6
ا به خاطر ـ تحریف نصوص در بسیاري از موارد؛ آن هم به صورت عمدي و ی7

 نفهمیدن مقصود عبارات.
ـ اشتباه در انتخاب مراجعی که از آنها نقل می کنند. مثلاً براي بررسی تاریخ 8

حدیث، از کتابهاي ادبی استفاده کرده و در تاریخ فقه به کتابهاي تاریخ روي آورده 

ا امام تأیید نموده و آنچه ر (الحیوان)را در کتاب » دمیري«اند؛ گاهی نیز دیدگاههاي 
آورده، نادیده گرفته اند. این رویکرد که برخاسته از پیروي اغراض » مؤطا«مالک در 

شخصی و انحراف از حق، می باشد. مستشرقان، با چنین روحیات و انگیزه هایی، به 
بررسی تاریخ، فقه، تفسیر، حدیث، ادب و تمدن اسلامی پرداختند. تشویق و حمایت 

ز قبیل: برخورداري از منابع و مراجع، فرصت کافی براي حکومتهایشان و نیز عواملی ا
تحقیق، تحقیق و فعالیت انحصاري و ویژه هر فرد در یکی از امور و مسایل اسلامی، 
این امکان را به آنها داد که بتوانند مباحث خود را در پوششی فریبنده و به ظاهر 

اي مستشرقان از تحقیقی و علمی عرضه نمایند؛ وجود شرایط و عوامل مساعد بر
یکسو  و شرایط نامساعد علمی از نظر سیاسی و امکانات، براي علماي اسلام از سوي 
دیگر باعث شد تا تعداد زیادي از روشنفکران اسلامی به کتابهاي مستشرقان روي 
بیاورند. بدین سان بسیاري از به اصطلاح فرهیختگان متمدن و البته خودباخته مسلمان، 

را خورده و چنین می پندارند که آنان، واقعاً  از لحاظ علمی  فریب مباحث آنها
توانمند هستند و در تحقیقاتشان، اخلاص دارند؛ از اینرو نظریات آنها را می پذیرند و 
بدون نقد و طرح پرسش، به نقل دیدگاههاي آنان می پردازند و حتی این 
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کنند. نمی خواهم در این روشنفکران، در استفاده از نظریات مستشرقین افتخار هم می 
موضوع به ذکر مثال بپردازم. زیرا شما خود از عملکرد استاد احمد امین در کتاب 

به عنوان یکی از شاگردان مسلمان مکتب مستشرقین، به این واقعیت پی  (فجرالاسلام)
 بردید.

 وي در آن شبهه افکنیسنتّ و گلدزیهر درباره  دیدگاهخلاصه 
ه بیان موضع مستشرقین و شبهاتی می پردازیم که در باب با این مقدمه، اکنون ب

 سنت ارائه داده و بسیاري از نویسندگان مسلمان را متأثر نموده اند.
چنین به نظر می رسد که خطرناکترین  کسی که از نظر خباثت باطنی و ناحق 
گویی، گوي سبقت را از دیگران ربوده، مستشرق معروف گلدزیهر یهودي است. 

، اطلاعات وسیعی در زمینه مراجع عربی داشته و به همین دلیل در میان نسل نامبرده
گذشته، استاد و پیشواي مستشرقین محسوب می شود و کتابها و مباحثش، بهترین 

 مرجع براي مستشرقین بشمار می روند..

بسیاري  (ضحی الاسلام)و  (فجرالإسلام)استاد احمد امین، در کتابهاي خود یعنی 
این مستشرق را غیرمستقیم و برخی را نیز مستقیم و آشکارا، ذکر کرده  از نظریات

 است.

 (نظرة عامۀ فی تاریخ الفقه الإسلامی)در کتاب » علی حسن عبدالقادر«دکتر 
خلاصه شبهات این مستشرق را در باب تاریخ حدیث، نقل نموده و گزیده نظریاتش 

و » محمد یوسف موسی«تاد که اس (العقیدة والشریعۀ فی الإسلام)را در کتاب 
، آن را ترجمه نموده اند، بیان نموده »علی حسن عبدالقادر«و » عبدالعزیز عبدالحق«

 است.
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بنده، خلاصه دیدگاههاي گلدزیهر را بدون نقل تمامی عبارات کتابش نقل می 
کنم و آن را مورد نقد و بررسی قرار می دهم. زیرا مجال رد یکایک جملات 

د و نیازمند کتاب مستقلی است. از اینرو بنده، صرفاً به خطوط کتابش، وجود ندار
اصلی و نظریات کلی وي اشاره می کنم و بررسی جزئیات را به فرصتی دیگر وا می 

 گذارم.

 126صفحه  (نظرة عامۀ فی تاریخ الفقه)در کتاب » علی حسن عبدالقادر«دکتر 
قرار گیرد، مسأله جعل می گوید: یکی از مسایل مهمی که باید حتماً مورد بحث 

حدیث در این عصر است. تا چندي پیش در میان مستشرقین، این نظریه شهرت داشتد 
درست نیست بگوییم: بسیاري از احادیث، اسناد و آثار قابل اعتمادي از آغاز «که 

ظهور اسلامند؛ بلکه بیشتر احادیث، نتیثجه تلاشهاي مسلمانان در دوران رشد و تکامل 
می باشد که در کتاب  »گلدزیهر«. دکتر عبدالقادر می گوید: این، نظریه »اسلام هستند

آن را مطرح نموده است.  بسیاري از مستشرقین، این نظریه  (دراسات اسلامیۀ)
در دوران نخست، زمانی که تنش میان «را بدین شکل تشریح نموده اند: » گلدزیهر«

ي احادیث روي آوردند و با امویها و علماي ربانی شدت گرفت، علما به جمع آور
توجه به اینکه احادیث موجود نمی توانست اهدافشان را ثابت نماید، به جعل احادیثی 
پرداختند که ظاهراً با روح اسلام سازگار بود. توجیهی که آنان در برابر وجدان 
خویش در مورد این عملشان داشتند، این بود که خود را در برابر طغیان، الحاد و بی 

دشمنی داشتند، نخست  »امویها«بودند و با » علوي« ی قمشاهده می کردند و چوندین
به جعل حدیث در مورد اهل بیت پرداختند تا از این طریق بتوانند با امویها مبارزه 
نمایند و جایگاه آنها را خدشه دار کنند. بدین ترتیب ابتدا حدیث، ابزاري جهت 

 مبارزه آرام با مخالفین بود.
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ه اینجا ختم نگردید. زیرا از آنسو حکومت نیز ساکت ننشست و هرگاه موضوع ب
می خواست مخالفینش را خاموش گرداند و یا نظریه اي را براي توده مردم توجیه 
نماید، به جعل احادیثی موافق با موضعگیري خود می پرداخت. بدین سان حکومت 

ت، به آن متوسل شده نیز به همان ابزاري متوسل گردید که پیشتر مخالفین حکوم
بودند. دلیل لین ادعا، اینکه براي تمام قضایا و مسایل اعتقادي یا سیاسی مورد 
اختلاف، پشتوانه اي قوي از احادیث یافت می شود. بنابراین تاریخ جعل حدیث یا 
انتشار برخی از احادیث و نادیده گرفتن برخی دیگر، به دوران نخست برمی گردد. 

 خطاب به مغیره بن شعبه رویکردي داشتند؛ چنانچه معاویه آري! امویها، چنین
کوتاهی نکن. یاران  ) و دعاي خیر براي عثماندر دشنام دادن علی(«گفت: 

و یارانش را ستایش  را دشنام بده و احادیثشان را نادیده بگیر و عثمان )(علی
 ».کن

ویها جعل شکل گرفت و براي ام بدین ترتیب احادیث امویها بر ضد علی
احادیث موافق با نظریاتشان، چندان اهمیتی نداشت. امویها، زیرکانه افرادي چون 

 را براي جعل احادیث استخدام کردند.» زهري«
نسبت به امام زهري را یادآوري » گلدزیهر«در این قسمت، لازم می دانم اتهامات 

مطلب را قبلاً نیز ذکر کرده است.. این  اش راکنم؛ چنانچه دکتر عبدالقادر، خلاصه 
به نقل از کلاس درس دکتر، در مقدمه کتاب ذکر کردم و همچنان دستخط دکتر در 

، مردم را اختیارم هست که می گوید: عبدالملک بن مروان، در دوران قیام ابن زبیر

را بنا نمود تا مردم،  قبۀ الصخرةسک حج بازداشت و در مسجد الأقصی، ااز انجام من
نجام دهند. وي، براي این منظور، درصدد ایجاد انگیزه هایی دینی مناسک را آنجا ا

را که از شهرت خاصی در بین » زهري«برآمد تا مردم، دعوتش را بپذیرند. بنابراین 
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امت برخوردار بود، براي این کار، یعنی جعل حدیث آماده کرد. زهري نیز مطابق 
توان به موارد ذیل اشاره  خواسته عبدالملک به جعل حدیث نمود که از آن جمله می

 کرد:

(لا تشد الرحال إلا إلی ثلاثۀ مساجد، مسجدي هذا و المسجد الحرام والمسجد 

خت سفر نبندید مگر به قصد سه مسجد: مسجد من، مسجدالحرام و ر«یعنی:  الأقصی).
 .»مسجدالأقصی

یک نماز در «یعنی:  (الصلوة فی مسجد الأقصی تعدل ألف صلوة فیما سواه)
 .»الأقصی مساوي با هزار نماز در جاهاي دیگراست مسجد

این احادیث را جعل نموده، این است که وي، دوست » زهري«دلیل اینکه 
صمیمی عبدالملک بود و به کثرت به دربار وي رفت و آمد داشت. همچنین احادیث 

 واردشده در فضیلت بیت المقدس، صرفاً از طریق زهري روایت شده اند.
چگونه به نشر احادیث موافق با تمایلاتشان پرداختند و توانستند  »ویهاام«اما اینکه 

را براي این منظور استخدام کنند، بیانگر فراست و بلکه  »زهري« افراد نامداري مانند
حیله گري آنان است. چنانکه از بررسی اخبار و گزارشهاي خطیب بغدادي، این نکته 

 کاملاً روشن می شود.
. هـ) از معمر 211مختلفی روایت شده اند. عبدالرزاق بن همام (این اخبار از طرق 

ولید بن ابراهیم «. هـ) کسی که شاگرد زهري می باشد، نقل کرده که 154بن راشد (
آمد و آن را پیش روي زهري گذاشت و از وي   »زهري«با صحیفه اي نزد  »اموي

هد. زهري نیز بی درخواست نمود تا براي نشر احادیث این صحیفه به او اجازه د
درنگ اجازه داد و گفت: چه کسی غیر از من می تواند این احادیث را برایت روایت 
کند؟ بدین ترتیب ولید بن ابراهیم اموي توانست احادیث آن صحیفه را به نقل از 
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زمینه پذیرش تمایلات  »زهري«روایت نماید. بنابراین ثابت شد که در » زهري«
ه است. هرچند گاهی تقوایش او را متردد می نمود، اما خاندان خلافت، وجود داشت

در این زمینه » معمر«چاره اي جز تن دادن به خواسته هاي امویان نداشت. چنانچه 

(أکرهنا هؤلاء سخنی از زهري نقل نموده که درخور توجه می باشد و آن، اینکه: 

احادیثی این حکام، ما را به کتابت «یعنی:  الأمراء علی أن نکتب أحادیث)
زمینه و استعداد » زهري«. از این روایت، روشن می گردد که در »مجبورکردند

برآوردن خواسته هاي حکومت اموي با سوءاستفاده از نام و شهرتش وجود داشته 
 است.
نیز از آن دست افرادي نبوده که با حکومت کنار نیاید؛ بلکه به همکاري » زهري«

آمد به دربار اجتناب نمی کرده و اغلب، با سلطان با حکومت موافق بوده و از رفت و 
در رکاب حجاج ثقفی، آن فرد مبغوض، دیده  همراه بوده است. چنانچه در سفر حج

، زهري را براي تربیت ولی عهد خویش انتخاب نمود. »هشام«می شود. از آن گذشته 
تأثر از این او همچنین در دوران یزید دوم، منصب قضاوت را پذیرفت. بنابراین وي با 

حالات، در موارد زیادي به چشم پوشی روي می آورد و در شمار آن دسته از علماي 
 پرهیزکاري که در مقابل سلاطین جور و ستم ایستادند، نبود.

مستشرق مزبور، سپس به بیان فتنه هاي ناشی از رفت وآمد به دربار سلاطین جور 
، کسانی را که به دربار سلاطین و ستم می پردازد و خاطرنشان می سازد که محدثین

به خاطر فرار از  »شعبی« رفت و آمد داشتند، مورد اعتماد نمی دانستند. تا آنجا که
» ابن اشعث« منصب قضاوت، لباسهاي رنگی می پوشید و با بچه ها بازي می کرد. و یا

در مقابل حجاج به مبارزه پرداخت. در میان علما مشهور است که هر کس، قضاوت 
 پذیرفت، گویا بدون چاقو ذبح گردید.را 
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می گوید: جعل احادیث » زهري«مستشرق مذکور، پس از ایراد این اتهامات به 
در زمینه مسایل سیاسی و منافع خاندان اموي منحصر نماند؛ بلکه در مورد آن دسته از 
امور عبادي که با نظر اهل مدینه موافق نبود، احادیثی جعل می شد. چنانچه مشهور 

جمعه داراي دو خطبه است و خطبه باید ایستاده خوانده شود و خطبه نمازعید «ود که ب
اما امویها این موارد را تغییر دادند و خلیفه به یک خطبه آنهم نشسته ». بعد از نمازاست

(أنّ  عن رجاء بن حیوةاکتفا می کرد و براي این کار از این حدیث استدلال کردند: 

. یعنی: رجاء بن حیوه می گوید: رسول کانوا یخطبون جلوساً)و الخلفاء  رسول االله
 در حالی که جابر بن سمره ».و خلفا، در حال نشسته، خطبه می خواندند خدا

هر کس «یعنی:  خطب جالساً فقد کذب) (من حدثکم أن رسول االلهگفته است: 
 .»نشسته خطبه خوانده، دروغ گفته است بگوید پیامبر

و نیز احداث شبستان مسجد  تعداد پله هاي منبر توسط معاویههمینطور افزایش 
 که بعداً توسط عباسیها از بین رفت.

همچنین این رویه، در نشر احادیث نادرست و هدفدار، منحصر نماند؛ بلکه 
احادیث مخالف شدیداً مورد تهاجم قرار گرفت و تلاش دامنه داري براي مخفی نگه 

. بدون شک آن دسته از احادیثی که به گونه اي به داشتن احادیث مخالف انجام شد
مصلحت امویها بود، با روي کار آمدن عباسیان، تلاش وسیعی براي پنهان نگاه 

 داشتنشان صورت گرفت.
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مستشرق مزبور در تأیید نظریات خود، به اقوال بعضی از علماي جرح و تعدیل 
ذکر می باشد که گفته قابل  1»عاصم بن نبیل«استدلال نموده و گفته است: سخن 

من، صالح را دیدم «یعنی:  .(ما رأیت الصالح یکذب فی شئ أکثر من الحدیث)است: 
 .»که در زمینه حدیث، بیش از سایر موارد دروغ می گفت

زیاد بن «درباره » وکیع«نیز چنین سخنی نقل شده است.  »یحیی بن سعید قطان«از 

وي با وجود «یعنی:  ی الحدیث کان کذوباً)(انّه مع شرفه فمی گوید: » عبداالله بکاّئی
 .»جایگاهی که در حدیث دارد، دروغگو بوده است

ثابت نیست «یعنی:  (لم یثبت بأن وکیعاً کذبه)می گوید:  التقریباما ابن حجر در 
 ».که وکیع، بکائی را تکذیب نموده و او را دروغگو قلمداد کرده باشد

کوفه در زمان وي، مرتکب تدلیس می گوید: بیشتر اهل » یزید بن هارون«
 شدند؛ حتی سفیان ثوري و سفیان بن عیینه نیز در ردیف تدلیس کنندگان بودند. می

مسلمانان، در قرن دوم متوجه شدند که باید براي پذیرفتن صحت احادیث، به 
شکل و ساختار آن بازگردند و در میان احادیثی که از سند خوبی برخوردارند، به 

موضوع یافت می شود. براي تأیید این نظریه حدیثی وجود دارد که  کثرت احادیث

(سیکثر التحدیث عنی، فمن حدثکم بحدیث فطبقوه علی کتاب گفته است:  پیامبر

روایت حدیث از من زیاد خواهد شد. «یعنی:  .االله فما وافقه فهو منی قلته أو لم أقله)

که مستشرق در » عاصم بن نبیل«است نه » زفر«منظور  ابوعاصم، ضحاك بن مخلد از اصحاب ـ 1

هجري درگذشت. نگا:  212نقل اسمش دچار اشتباه شده است؛ وي، در سن نود سالگی در سال 

 ).323/ 1تذکرة الحفاظ (
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الله تطبیق دهید؛ اگر موافق کتاب هر کس براي شما حدیثی بیان کرد، آن را با کتاب ا
 .»االله بود، سخن من است؛ چه من آن را گفته و چه نگفته باشم

این رویه، مدتی بعد در زمان جریان جعل احادیث تحقق یافت. حتی می توان در 
روایت » مسلم«زمینه احادیث مورد اعتماد نیز چنین مواردي را مشاهده کرد. چنانچه 

کشتن سگها دستور داد و سگ شکاري یا سگ گله را به  نموده که رسول خدا
سگ زراعت را نیز افزوده  خبر دادند که ابوهریره مستثنی نمود. به ابن عمر
 زمین کشاورزي داشت. است. وي گفت: ابوهریره

، بیانگر عملی است که محدث، به خاطر غرض شخصی این سخن ابن عمر
 خود، در حدیث اعمال می نماید.

ن، آنها براي اثبات برخی از قواعد و مسایل فقهی، علاوه بر روایات در آن دورا
بود.  شفاهی، به اظهار صحیفه هایی بود روي آوردند که بیانگر سخنان رسول خدا

مه قرار گرفت و اگر در مورد این نوع احادیث نیز در آن عصر، مورد قبول ه
صل آن و نیز پیرامون اي از آن صحیفه ها بحثی به میان می آمد، درباره ا نسخه

 صحتش تحقیق و جستجو نمی کردند.
براي بیان جرأت این دسته از جعل کنندگان، کافی است به ماجراي ذیل اشاره 

 شود:
در عصر امویها، بعضی از مردم براي ائتلاف و یکپارچگی عربهاي شمال و 

بع بن تُ«را که در دوران » توافقنامه اي«جنوب، دست به اقداماتی زدند. آنها 
انجام گرفته بود، درآوردند؛ این توافقنامه را نزد » یمنیه و ربیعه«، میان »معدیکرب

 یافتند.» امیر حمیري«برخی از نوادگان 
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لذا کسانی که اینچنین توافقنامه هایی را می پذیرفتند، خیلی زودتر و راحت تر 
د. مثلاً در مورد نسخه هایی را می پذیرفتند که به مراتب، به دورانشان نزدیکتر بو

زکات گوساله ها و گاوهاي بزرگ، احادیث متفاوتی وجود دارد. اما نصوصی که 
بیانگر جزئیات نحوه اداي زکات باشد، در دسترس محدثین قرار نگرفت. از اینرو 

به مأمورین جمع آوري زکات و کارگزارانش  مردم، ناگزیر به رهنمودهاي پیامبر
» عمرو  بن حزم«و نامه اش به » معاذ بن جبل«به  پیامبرروي آوردند؛ مانند: وصایاي 

و دیگران که راویان، محتواي آنها را نقل کرده اند. در مواردي نیز به نسخه هاي 
بود و عمر بن  قدیمی دست یافتند. مانند: سندي که نزد عبداالله بن عمر

ي را بر آن نقل دستور انتشارش را صادر کرد و امام ابوداود، تأیید زهر عبدالعزیز
وجود دارد که ابوداود، آن را از  کرده است. سند دیگري نیز با مهر رسول خدا

نقل کرده است. این سند، در » ثمامه بن عبداالله بن انس«از » حماد بن أسامه«طریق 
هنگام اعزامش براي جمع   به انس بن مالک  واقع همان نامه یا حکم ابوبکر

 شد.آوري اموال زکات، می با
دکتر عبدالقار پس از نقل این مطالب می گوید: این، نظریه اي بود که در قرن 
گذشته در میان مستشرقین رواج یافت. سپس می افزاید: دیدگاه دیگري نیز در میان 
آنها پدید آمد که نتیجه اش بر خلاف نظریه پیشین، با دیدگاههاي اسلامی، موافق و 

 می باشد.همسو 
یدگاههاي مستشرقین را بدون هیچ پاسخ و یا انتقادي نقل کرده دکتر عبدالقادر، د

 است و ما، اینک به پاسخ انها می پردازیم:
به حفظ احادیث  بازنگاهی به مطالب پیشین در مورد علاقه شدید صحابه

و نقل آن و همینطور علاقه وافر تابعین، تبع تابعین و نسلهاي بعد، به نقل  رسول خدا
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و حفاظت آن از هر نوع تحریف و ازدیاد و همچنین  و جمع آوري حدیث
کوششهاي گسترده علماي سنت در بررسی اوضاع راویان و بیان احوال کذابین و 
جعل کنندگان و برملا نمودن اغراض و اهداف شوم و پلیدشان و نیز بیان آنچه 

ت در جاعلان، به احادیث افزوده و جعل کرده بودند و نیز تأملی در جریان تدوین سن
کتابهاي صحیح با نگاه تیز و باریک بینانه محقققین و محدثین، این حقیقت را روشن 

ست و پا می زنند و گرفتار می سازد که مستشرقین، در توهمات خویش د
هاي نفسانی و تعصبات خود هستند. از اینرو بر هیچ انسان منصف و محققی  خواسته

امون حقائق و واقعیات، چیزي جز پوشیده نخواهد ماند که اظهار نظر آنها پیر
 هواپرستی و تعصب و بازیچه قرار دادن علم و توهین به آن، نبوده و نیست.

با این جملات مختصر، قصد رد کردن کسی را ندارم؛ بلکه هدفم، این است که 
نظر خواننده منصف را به حقائقی معطوف بدارم که در صفحات آینده بیان خواهد 

دعاهاي این دسته از انسانهاي متعصب، هیچ نکته اي بر خواننده شد تا هنگام بررسی ا
محترم پوشیده نماند. همچنین در صفحات آینده ضمن مرور مطالب گذشته، به 

 تفصیل پیرامون نکات جدیدي بحث خواهیم کرد.

اینک به طرح این پرسش می پردازیم که آیا پیدایش احادیث، نتیجه تحولات 
 سلمانان می باشد؟دینی، سیاسی و اجتماعی م

گلدزیهر می گوید: بخش اعظم احادیث، نتیجه تحولات دینی، سیاسی و 
 اجتماعی مسلمانان در قرن دوم و سوم است.

ما، نمی دانیم وي چگونه و بر چه مبنایی به خود جرأت داده که چنین ادعایی را 
رسول مطرح نماید؟! آن هم در در حالی که آثار ثابت، آن را تکذیب می نماید. 

زمانی به رفیق اعلی پیوست که ارکان اساسی اسلام، توسط قرآن و سنت  خدا
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قبل از وفاتش  پایه گذاري گردید. چنانچه پیامبر عملی و جامع و کامل پیامبر

دو «یعنی:  (ترکت فیکم أمرین، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، کتاب االله و سنتی)فرمود: 
نی که به آنها تمسک جویید، گمراه نمی شوید: چیز در میان شما گذاشتم که تا زما

م علی الحنیفیۀ السمحۀ ک(لقد ترکتو فرمود:  ».یکی، کتاب خدا  و دیگري، سنت من

شما را بر (دین و راهی) حنیف و آسان گذاشتم که شبش «یعنی:  لیلها کنهارها)
 .»همچون روزش، روشن است

  نازل شد، این بود: آخرین آیه اي که بر پیامبر            

                             :امروز دینتان «]. یعنی: 3[مائده

تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان دین شما را براي شما کامل گردانیدم و نعمتم را بر 
 .»خداپسند براي شما برگزیدم

، دین اسلامن تکمیل شده و به کمال رسیده بود. اما م وفات پیامبر اکرمهنگا
این مستشرق ادعا می کند که اسلام، دوران طفولیت و رشدش را می گذراند. البته 
فتوحات اسلامی، حوادث و جزئیاتی به دنبال داشت که در قرآن و سنت، به آنها 

س و استنباط، دیدگاههاي خود را تصریح نشده بود. اما مسلمانان پاك طینت، با قیا
در مورد آن جزئیات و رویدادها، بیان نمودند و هیچگاه از دایره اسلام و فرامینش 

 بیرون نشدند.
بر دو امپراطور بزرگ  کمال و پختگی اسلام، آنجا نمایانتر می گردد که عمر

تر از کسري و قیصر، چیره گشت و سرزمینهاي فتح شده را خیلی کاملتر و عادلانه 
چگونه  قیصر و کسري رهبري نمود. اگر اسلام در دوران طفولیت بود، پس عمر

توانست این مسئولیت خطیر را بر عهده بگیرد و این ممالک وسیع را رهبري کند و 
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چنان نظامی را برایشان فراهم نماید که به طرز بی سابقه اي ضامن امنیت و سعادتشان 
نصفی پوشیده نیست که مسلمانان در تمام گردید؟ همچنین بر هیچ پژوهشگر م

قلمروشان، به یک نحو عبادت می کردند، یک نوع احکام داشتند و اصول نظام 
زندگی زناشویی و خانوادگیشان یکی بود و اغلب در عبادات، معاملات، عقائد و 
عادات یکی بودند. قطعاً اگر مسلمانان، قبل از آغاز فتوحات، از نظام کامل و پخته اي 
برخوردار نبودند، امکان نداشت که چنین هماهنگی و وحدتی داشته باشند. لذا اگر 
حدیث و یا بخش اعظم آن، نتیجه تحولات دینی در دو قرن اول و دوم بود، حتماً 
عبادات مسلمانان شمال آفریقا با عبادات مسلمانان جنوب چین، تفاوت داشت. زیرا 

از اینرو چرا با وجود فاصله زیاد شمال آفریقا و این دو محیط، کاملاً با هم متفاوتند. 
جنوب چین، مسلمانان این مناطق در عبادات، قانون و آداب اسلامی با هم فرقی 

 ندارند؟!
البته پیدایش دیدگاههاي متعدد بعد از قرن اول، نتیجه برداشتهاي متفاوت 

تواترش  از کتاب و سنت می باشد. در محفوظ بودن کتاب االله و نیز در صحابه
شکی نیست و تمام اقوال ائمه قرن اول و دوم در مورد سنت نیز به گفته ها و اقوال 

یا تابعین مستند می باشد؛ آري! بر خلاف ادعاي مستشرق یادشده دین،   صحابه
دچار هیچ نوع تحولی نشده و از اینرو شبهات واردشده از سوي وي، بی اساس است. 

پس از دیگري همچون ساختمانی که رو به ویرانی اما دلایل مورد استنادش، یکی 
 نهاده، فرو خواهد ریخت.
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 موضع امویها در قبال دینـ 1
گلدزیهر، اساس نظریه اش را بر وجود اختلاف بین امویها و کسانی بنا نهاده که 
خودش، آنها را علمی ربانی و تقواپیشه نامیده است. وي، کوشیده تا امویها را 

رفی نماید که هدفی جز توسعه طلبی و استعمارگري نداشته و در جماعتی دنیاطلب مع
زندگی عادي خود کاملاً با اسلام بیگانه بوده اند. حال آنکه این ادعا، چیزي جز 

 افتراي بر تاریخ و حقایق طبیعی آن نیست.
آري؛ متونی در تاریخ وجود دارد که چهره امویها را زشت جلوه می دهد، اما 

که این متون، توسط عباسیان که عداوت آشکاري با بنی امیه  نباید فراموش کرد
داشتند، در گزارشهاي تاریخی ایجاد شده و راویان و داستان سرایان، به میل و اراده 

که توسط عباسیان بر ضد بنی امیه و  یخود، هر چه می خواستند، می گفتند. شایعات
را در تاریخ بر جاي نهاد؛  خلفاي اموي انتشار یافت، پیامدهاي ناگوار و خطرناکی

بویژه آنگاه که در کتابهاي تاریخ جاي گرفت و به صورت حقایق غیرقابل انکاري 
درآمد. حال آنکه این روایات، حکایات خودساخته کذابان بدنهاد و دروغگوي دوره 

 عباسیان بود. بنابراین نمی توان به چنین روایاتی درباره امویها اعتماد کرد.
ابع مختلف تاریخی، متون و گزارشهایی وجود دارد که مستشرق همچنین در من

مزبور را در اتهامات وارده بر بنی امیه مبنی بر انحراف از اسلام و تجاوز بر احکام، 
 تکذیب می کند.

تقواي عبدالملک قبل از خلافت، ابن سعد در طبقاتش، درباره عبادت و 

 »کبوتر مسجد«یعنی  ۀ المسجد)(حمامگوید: وي چنان بود که مردم به او لقب  می
از دنیا بروند،  سؤال شد: اگر همه اصحاب پیامبر دادند. از عبداالله بن عمر
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گفت: از این جوان سؤال کنید و به  مسایلمان را از چه کسی بپرسیم؟ ابن عمر
 عبدالملک اشاره نمود.

در بحث مربوط به زهري متوجه خواهید شد که عبدالملک در مورد علما و 
طلاب و محققان را به جمع آوري سنن و آثار، تشویق می کرد. چنانچه روزي به 
زهري که در آن زمان نوجوان بود، گفت: نزد انصار برو؛ آنجا علم زیادي فرا خواهی 

 گرفت.
زمانی که مردم، براي بیعت نزد عبدالملک آمدند، او مشغول تلاوت قرآن بود. 

ر مساجد معروف تأسیس شدند و معروف است در دوران ولید بن عبدالملک نیز بیشت
 که ایام خلافت وي، دوران عمران و هنر مسلمانان می باشد.

غیر از یزید بن معاویه تمام خلفاي بنی امیه اینچنین بودند. اگر چه یزید تا 
حدودي در اخلاق شخصی خود انحرافاتی داشت، اما برخی راویان تندرو و عباسیان، 

داده اند که در واقع هیچ ثبوتی ندارند. چنانچه در مورد ولید  مسایلی را به وي نسبت
روایت کرده اند که وي، قرآن را دور انداخته و پاره کرده است. در حالی که هر 

 کس، منصفانه چنین روایاتی را مطالعه نماید، به دروغ بودن آنها پی می برد.
اد می کند. در زمان گفتنی است تاریخ، از فتوحات امویها با اعجاب و افتخار ی

عباسیان قلمرو اسلام گسترش نیافت و قلمرو وسیع اسلامی که در دست عباسیان 
افتاده بود، توسط خلفاي بنی امیه و در نتیجه جنگهایی به دست آمده بود که فرزندان 

و نشر شریعت بر  کلمۀ االلهخلفاي اموي، فرماندهی سپاهیان اسلام را براي اعلاي 
 عهده داشتند.

ابراین چه لزومی داشت که علما به دشمنی آنها برخیزند و آنان را به عدم فهم بن
 اسلام متهم نمایند و بگویند که آنها نسبت به اسلام بی توجهی کرده اند؟
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پس ادعاي مستشرق مذکور  که شدت عداوت امویها و علماي آن عصر با 
 اس است.یکدیگر را عامل اصلی وضع و جعل حدیث دانسته، کاملاً بی اس

البته میان امویها و خوارج و علویها دشمنیهایی وجود داشت و جریان اینها، 
متفاوت از جریان علمایی بود که به جمع آوري، تدوین و نقد و روایت حدیث 
پرداختند؛ علمایی مانند: سعید بن مسیب، ابی بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام 

، سالم آزادشده عبداالله بن عمر، نافع آزادشده ابن مخزومی، عبیداالله بن عبداالله بن عتبه
عمر، سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد بن ابی بکر، زهري، عطاء، شعبی، علقمه، حسن 
بصري و سایر ائمه حدیث. اینها هیچگونه برخوردي با امویها نداشتند و درباره هیچ 

عید بن مسیب که با کدامشان نقل نشده که به دشمنی با امویها برخاسته باشد، جز س
عبدالملک درگیر شد و علتش، این بود که عبدالملک، می خواست از سعید، براي 
پسرش ولید و پس از آن، براي سلیمان بیعت بگیرد؛ اما سعید نپذیرفت و گفت: 

از دو بیعت در یک زمان نهی کرده است. سراغ نداریم که پیش از این  پیامبر
امیه خصومتی به وجود آمده باشد.. البته بین برخی از جریان، بین سعید و خلفاي بنی 

علما و حجاج بن یوسف، تنشهایی وجود داشت که علتش، برخورد شدید حجاج با 
مخالفینش بود، نه اینکه وي، آنچنان در فسق و فجور غرق باشد که علما، ناگزیر به 

ود بیانگر قیام شوند. زیرا نقش حجاج در اعراب گذاري قرآن مشهور است و این خ
 عنایت وي به کتاب االله می باشد.

خلاصه اینکه اگر منظور این مستشرق از علماي درگیر با امویها، رهبران خوارج 
و علویها باشند که حرفی نیست. چراکه خوارج و علویها، جزو کسانی نبودند که به 

عید، حفظ و تدوین سنت همت گماشتند. و اگر منظورش افرادي مانند: عطاء، نافع، س
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و قتاده می باشد، پس قطعاً آنچه ادعا نموده، دروغ و افترایی  حسن، زهري، مکحول
 بیش نیست.

 ـ علماي مدینه و جعل حدیث2

و  (دراسات اسلامیۀ)عجیب اینجاست که گلدزیهر در هر دو کتابش یعنی در 

 ماي مدینه ذکرخصومت مزبور را بین امویها و عل الشریعۀ فی الاسلام) (العقیدة و
کند و معتقد است که علماي مدینه، جریان جعل حدیث را به خاطر مقاومت در  می

 برابر امویها، ایجاد نمودند.
ه علماي اسلام در مدینه زندگی کسی نیست که از این آقا بپرسد مگر هم

 کردند؟ می
و علما  آیا در مکه، دمشق، کوفه، بصره، مصر و دیگر شهرهاي اسلامی صحابه

 وجود نداشتند؟
حال آنکه تنها در مکه غیر از اصحابی که وفاتشان به تأخیر افتاد، افرادي چون: 
عطاء، طاووس، مجاهد، عمرو بن دینار، ابن جریج و ابن عیینه و در بصره افرادي 
همچون: حسن، ابن سیرین، مسلم بن یسار، ابوالشعثاء، ایوب سختیانی و مطرف بن 

عمرو  ر در کوفه افرادي چون: علقمه، اسود،عبداالله بن شخّیر وجود داشتند. همینطو
بن شرحبیل، مسروق بن اجدع، عبیده سلمانی، سوید بن غفله، عبداالله بن عتبه بن 

قاسم بن  ابراهیم نخعی، عامر شعبی، سعید بن جبیر، مسعود، عمرو بن میمون،
و در شام: ابوادریس خولانی، قبیصه بن ذؤیب،  عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعود

یمان بن حبیب، خالد بن معدان، عبدالرحمن بن غنم اشعري، عبدالرحمن بن جبیر و سل
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و در مصر: یزید بن ابی حبیب، بکیر بن عبداالله اشج، عمرو بن حارث، لیث  »مکحول«
 1و در یمن: مطرف و... حضور داشتند. بن سعد، عبیداالله بن ابی جعفر

مویها، اینها بودند. آیا آنها در تقریباً برجسته ترین شخصیتهاي اسلامی در زمان ا
جعل حدیث با علماي مدینه مشارکت داشتند؟ و اگر جواب، مثبت است، بگویید که 
این اشتراك و همدستی چگونه تحقق یافت؟ و اساساً نشست یا اجتماعی که همه 
آنها، تصمیم به چنین کاري گرفتند و براي این منظور همدست شدند، در کجا 

 برگزار گردید؟ 
گر شخصیتهاي مزبور در جعل حدیث با علماي مدینه همدست نبودند، پس ا

چگونه در برابر چنین حرکتی سکوت نمودند و حتی احادیثشان را نیز نقل کردند؟ 
آیا در تاریخ موردي وجود دارد که نشان دهد علماي مذکور، به رد علماي مدینه 

 پرداخته اند؟
ه است؛ یعنی علماي جهان اسلام، بلکه تاریخ، عکس این حالت را گزارش داد

اذعان نموده اند که صحیحترین و قویترین احادیث، احادیث اهل حجاز است. 
چنانچه پیشنهاد عبدالملک به زهري مبنی بر فراگیري حدیث از انصار، بیانگر این 

 مطلب است که وي به صحت احادیث علماي مدینه مطمئن بوده است.
ادعاي فوق، ادعایی توخالی است که در برابر نقد با این توضیح ثابت گردید که 

 و تحقیق علمی، لحظه اي دوام نمی آورد.
آنچه بی اساس بودن این ادعا را تشدید می کند، این است که گلدزیهر، دشمنی 
عبدالملک با ابن مسیب را دلیل متهم بودن علماي مدینه به جعل حدیث می داند. اگر 

 ,1781نگا: اعلام الموقعین ـ 1
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مسیب را سرکرده جعل کنندگان قرار داد، حال آنکه  واقعاً چنین است، پس باید ابن
 خود گلدزیهر، چنین اتهامی را متوجه ابن مسیب نمی کند.

علماي اسلام، جعل کنندگان احادیث را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و آنها 
را افرادي زندیق و فاسق قلمداد کرده اند. ظاهراً این اوصاف، مورد پسند مستشرق 

نگرفته و از اینرو لقب علماي ربانی و تقواپیشه را بر آنها نهاده و آنان را مزبور قرار 
اهل مدینه قلمداد کرده است! در صورتی که در مدینه فقط آن دسته از علما سکونت 
داشتند که به پرهیزکاري، اجتهاد، صداقت در شریعت و مبارزه با دروغگویان شهرت 

 داشتند.

 اع از اسلامن به بهانه دفـ حکم دروغ گفت3
از آنجا که آنچه علما در اختیار داشتند، توان «این مستشرق یهودي می گوید: 

برآوردن اهدافشان را نداشت، به جعل احادیثی پرداختند که آن را با روح اسلام 
ناسازگار نمی دانستند و وجدان خود را نیز بدینگونه قانع کرده بودند که ما، از این 

 ».ینی مبارزه می کنیمطریق، با الحاد و بی د
گلدزیهر، جعل حدیث را به بهانه مبارزه با الحاد به علماي اسلام نسبت می دهد؛ 
چنین دیدگاهی نسبت به علما، دیدگاه کسی است که به هیچ عنوان به مقام و منزلت 
علماي اسلام پی نبرده است. اگر دقت شود این، نظریه فردي است که به اجتناب 

حتی در زندگی معمولیشان پی نبرده و قطعاً ترس و خشیتی را  شدید علما از کذب
را بزرگترین جرم می دانستند، نفهمیده است.  که آنها در دل داشتند و افترا بر پیامبر

کفر است و  حتی برخی از علماي اسلام معتقد بودند که دروغ بستن به رسول خدا
 عملشان اعدام شوند.توبه چنین کسانی پذیرفته نمی شود و باید به سزاي 
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گلدزیهر، زیاد مقصر نیست؛ زیرا از ویژگیهاي علماي اسلام اطلاعی ندارد و 
چنین ویژگیهایی را نه در وجود خود دیده و نه در محیط اطرافش مشاهده کرده 
است. معمولاً کسی که دروغ می گوید، دیگران را دروغگوتر از خود می داند. 

 به کیش خود پندارد. راست گفته اند که: کافر همه را
که از بیعت همزمان  »سعید بن مسیب«مگر این دروغگو نمی داند که فردي مانند 

اجتناب می ورزد و در این  با دو فرد به علت مخالفت این امر با حدیث رسول خدا
راستا انواع ضرب و شتم را تحمل می کند، ممکن نیست به جعل حدیث روي بیاورد. 

افرادي را که در مقابل حکام ستمگر می ایستادند، به جعل چگونه می توان چنین 
 است! متهم نمود. واقعاً جاي بسی شگفت حدیث

 پیدایش جعل حدیثچگونگی ـ 4
گلدزیهر، در ادامه می گوید: از آنجا که علماي ربانی و خداترس، با خاندان 

در  بودند، بنابراین نخست به جعل حدیث» علوي«اموي خصومت داشتند و خودشان 
مدح اهل بیت پرداختند و به صورت غیرمستقیم به عیبگویی امویان و تهاجم بر ضد 
آنان روي آوردند. بدین ترتیب در قرن اول، حدیث به عنوان ابزار مبارزه آرام بکار 

 گرفته شد.
آنگاه جریان جعل حدیث، از انگیزه دفاع از دین، به انگیزه اي دیگر یعنی تهاجم 

کسانی » علماي ربانی و تقواپیشه(!!)«مسیر داد. به گمان گلدزیهر، علیه امویها تغییر 
بودند که به جعل حدیث در مدح اهل بیت پرداختند. براي پژوهشگر علوم اسلامی، 
این نکته کاملاً روشن و واضح می باشد که قرآن کریم، خود، به مدح و ستایش 

ه است. چنانچه را مدح نمود نیز علی پرداخته و شخص رسول اکرم صحابه
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نیز  در فضیلت سایر اصحاب از جمله: ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، عائشه و زبیر
 احادیث صحیحی روایت شده است.

و اهل بیت هستند. اما  آري! بخش عظیمی از احادیث صحیح، در مدح صحابه
نباید از یاد برد که مدعیان افراطی محبت اهل بیت، بر احادیث صحیح در فضیلت 

بیت، احادیث دیگري نیز افزودند و در برابر امویها، به جعل احادیثی در باب  اهل
فضائل اهل بیت پرداختند. اما علماي اهل سنت در مقابلشان بپاخاستند و احادیث 
جعلی را در این زمینه مشخص نمودند. به هر حال کسانی که در مدح اهل بیت، 

ه نبودند؛ بلکه این علماي راستین، در احادیثی را جعل نمودند، علماي تقواپیشه مدین
می گوید: قبل از » ابن سیرین«برابر این جریان ایستادند و به مبارزه با آن پرداختند. 

این، هیچکس، در مورد اسناد سؤال نمی کرد تا اینکه فتنه ها آغاز گردید؛ از آن 
ز اهل سنت پس، محدثین خطاب به ناقلین گفتند: راویانتان را معرفی نمائید! اگر ا

بودند، احادیثشان پذیرفته می شد و اگر از اهل بدعت بودند، احادیثشان را نمی 
 پذیرفتند.
و امثالش، می خواهند اهل بدعت را از دیدگاه اهل سنت » گلدزیهر« اگر

بشناسند، به منابع و مراجع عربی مراجعه نمایند؛ همان مراجعی که گلدزیهر و 
ه صورت بریده و یا تحریف یافته پرداخته اند.. آنگاه پیروانش، به نقل مطالب آنها ب

متوجه خواهند شد که اهل بدعت و خوارج و پیروانشان، عاملان اصلی جعل حدیث 
 بوده اند.

چگونه امکان دارد علماي حدیث، در حالی به جعل حدیث روي بیاورند که 
بارزه با کسانی تلاش بی وقفه اي را براي مبارزه با جریان جعل حدیث نمودند و به م

 پرداختند که در فضیلت اهل بیت، احادیثی را جعل کردند؟!
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ناگفته پیداست که اگر علماي مدینه، به جعل احادیث معتقد بودند، دیگر لزومی 
 داشت با جریان جعل حدیث مبارزه نمایند.

جاي بسی شگفتی است که وقتی ابی الحدید، اهل بدعت را که خودش یکی از 
هست،  اولین گروهی می داند که به جعل احادیث پرداختند و در  علمی این فرقه

علماي اهل سنت را به جعل  »گلدزیهر«فضائل اهل بیت حدیث جعل کردند، چگونه 
حدیث در فضایل اهل بیت متهم می نماید؟ آیا این، تحریف حقایق تاریخی توسط 

 فردي سرکش و مغرض محسوب نمی شود؟

 ا و جعل حدیثـ امویه 5
جعل حدیث فقط توسط علما انجام نمی گرفت، بلکه خود «یهر می گوید: گلدز

حکومت نیز آرام ننشست و هرگاه می خواست نظریه اي را بر عموم تحمیل نماید و 
یا مخالفینش را سرکوب کند، به جعل احادیثی می پرداخت که با دیدگاهها و 

د که مخالفان حکومت، به خواسته هایش موافق بود و عیناً همان عملی را انجام می دا
 ».آن روي آورده بودند؛ یعنی جعل حدیث

این هم از آن ادعاهایی است که جز در وهم نویسنده، وجود خارجی ندارد. در 
هیچ جاي تاریخ سراغ نداریم که امویان، براي تحمیل نظریات خود دست به وضع 

بدون سند نقل نمی  احادیث بزنند. عادت علماي اسلام، بر این بود که هیچ حدیثی را
کردند. چنانچه اسانید احادیث صحیح که در کتابهایمان محفوظ است، دلیل این 
مدعا است. شما در سند هیچ یک از احادیث نمی بینید که نام عبدالملک، یزید، ولید 
یا والیانشان مانند: حجاج، خالد بن عبداالله قسري و غیره وجود داشته باشد. اگر چنین 

ی داشت، قطعاً از دید تاریخ پنهان نمی ماند؛ اما اینکه حکومت موردي وجود م
 اموي، دیگران را به جعل حدیث وادار نموده، ادعاي بی اساسی است.
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 ـ عوامل اختلاف در حدیث 6
هیچ مسأله اختلافی چه سیاسی و چه اعتقادي، وجود ندارد «گلدزیهر می گوید: 

 ».است مگر اینکه با احادیثی قوي الإسناد ثابت شده
آیا واقعاً این نکته می تواند دال بر این باشد که حکومت اموي درصدد جعل 
احادیث بوده است؟ و چرا جعل چنین احادیثی در مسائل اختلافی توسط خود 
مذاهب مورد نظر انجام نگرفته باشد؟ چه لزومی دارد که علت وجود احادیث 

 متفاوت، حتماً جعل باشد؟ 
براي اختلاف احادیث بیان کرده اند که می توان به علماي اسلام علل زیادي 

 موارد ذیل اشاره کرد:
تعدد وقوع فعلی که یک صحابی، آن را به دو شکل در دو زمان متفاوت بیان  •

از بابت دست زدن  و،وض«یعنی:  (الوضوء من مس الذکر)کرده است: مانند حدیث: 

آیا مگر غیر از «. یعنی: منک؟)  (هل هو إلا بضعۀحدیث:  و» به آلت تناسلی است
 »اینست که آلت تناسلی، یکی از اندام خود توست؟

عملی را به خاطر بیان جواز آن، دو بار و به دو صورت انجام داده  اینکه پیامبر •
است؛ مانند احادیث نماز وتر که گاهی هفت رکعت و گاهی کمتر و بیشتر بیان شده 

 اند.

مشاهده نموده اند؛  ز رسول االلهدر روایت وضعیتی که ا اختلاف صحابه •
که به صورت قران، افراد و یا تمتع بوده است.  مانند: اختلافشان در مورد حج پیامبر

اطلاعی نداشته است.  زیرا اینها به نیت فرد بستگی دارد و کسی از نیت آنحضرت
 از اینرو طبق برداشت خود، چیزي گفته اند.
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ثلاً: برداشت یک صحابی از یک در فهم مطلب حدیث. م اختلاف صحابه •
 حدیث، وجوب است و برداشت دیگري، استحباب.

روایت می کند که ناسخ حکم اول اینکه یک صحابی حکم جدیدي را  •
باشد و در عین حال صحابی دیگر، به علت بی خبري از حکم ناسخ، همچنان  می

 حکم اولی را روایت می نماید.
ف در احادیث را بیان نموده اند؛ چه خلاصه اینکه علماي اسلام، عوامل اختلا

مواردي که مربوط به جعل بوده است و چه مواردي که برخاسته از عوامل دیگر. 
علما، در این زمینه کتابهاي باارزشی تصنیف کرده اند که مشهورترینشان، تألیفات 

 امام شافعی، ابن قتیبه و امام طحاوي و... می باشد.

 و جعل حدیث ـ معاویه7
) به مغیره بن هر دلیل دیگري نیز آورده است؛ وي می گوید: معاویه(گلدزی

و اصحابش و طلب رحمت براي  در دشنام دادن علی«گفته است:  شعبه
 !»کوتاهی نکن و نادیده گرفتن احادیث یاران علی عثمان

 ».انتشار یافت بدین سان احادیث امویها بر ضد علی «گلدزیهر می افزاید: 
خطاب به یکی از  اساس را ملاحظه کنید که می گوید: معاویه این سخن بی

را تحت فشار قرار بده و اصحاب  امرا و پیروانش می گوید: اصحاب علی
را به خود نزدیک بگردان! در کجاي این دستور، آمده است که حدیث  عثمان

جعل کن. مگر حکومتهاي دیگر با مخالفین و موافقین خود، چنین برخوردي نمی 
 کنند؟ این برخورد چه ربطی به موضوع جعل حدیث دارد؟
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به جعل حدیث دستور داده که به  در صورتی می توان دلیل گرفت که معاویه
؛ »دریغ نکن و به نفع عثمان در جعل احادیث علیه علی«می گفت:  مغیره

 ولی خوشبختانه نمی توان از متن سخنانش چنین استنباطی نمود.
جانب امانت را رعایت نکرده  هر در نقل سخنان معاویهگفتنی است: گلدزی

(لا تحجم عن شتم علی و اصل عبارت را اینگونه نقل کرده است:  1است. زیرا طبري

ذریته والترحم علی عثمان والإستغفار له والعیب علی اصحاب علی والإقصاء لهم و 

 .اع منهم)ترك الاستماع منهم و اطراء شیعۀ عثمان والإدناء الیهم والإستم

(و تضطهد را با عبارت:  (الإقصاء لهم)دقت نمایید مستشرق مزبور، چگونه لفظ 

میان نیامده و به تحریف نموده است. در متن اصلی، سخنی از احادیث  ،هم)من أحادیث
. اگر چنین عبارتی وجود می داشت، منظور، سخنان خودشان بود، نه احادیث پیامبر

 جاي مناقشه و بررسی دارد). (البته این روایت، از اساس
دستاویز این مستشرق بود که بر اساس آن ادعاي دست داشتن حکومت  این، همۀ

 اموي در جعل احادیث را مطرح نموده است.

 ,41/ 6ـ 1
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 ء استفاده از زهري براي جعل حدیثـ امویها و سو 8
گلدزیهر می گوید: براي امویها و پیروانشان، جعل احادیث موافق با نظراتشان، 

ان اهمیتی نداشت؛ بلکه آنچه برایشان اهمیت داشت، این بود که احادیث جعلی چند
به چه کسانی نسبت داده شوند. بنابراین آنها، براي جعل حدیثن با زیرکی تمام از 

 استفاده نمودند.» زهري«افرادي چون 
اینک وظیفه و حق خویش می دانیم که پرده از دسیسه این مستشرق بر ضد 

سنت در زمان خود، برداریم تا حقیقت این دسیسه پلید و شوم برملا  بزرگترین امام
گردد. گلدزیهر، در واقع قصد دارد مطابق نقشه از پیش طراحی شده اي، پایه هاي 
سنت را یکی پس از دیگري متزلزل سازد و از اینرو ابتدا بزرگترین راوي حدیث 

ن پاسخگویی به اتهامات را مورد تهاجم قرار می دهد که ما، ضم یعنی ابوهریره
جواب او را خواهیم داد. احمد امین در این   وارده از سوي احمد امین به ابوهریره

 زمینه، کورکورانه راه گلدزیهر را پیموده است.
، به تخریب یکی  گلدزیهر به گمان خود پس از تخریب شخصیت ابوهریره

ترتیب تلاش نموده تا از دو دیگر از پایه هاي سنت در عصر تابعین پرداخته و بدین 
ناحیه به اصل احادیث حمله کند: یکی از طریق حمله به ائمه و راویان احدیث و 
دیگري از ناحیه شبهه افکنی در احادیث؛ چنانچه این رویه، از عملکردش نمایان می 
شود. اما خداوند، بر هر چیزي غالب و چیره است و حق را پیروز و باطل را زبون می 

 سازد.
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 1جایگاه امام زهري در تاریخ

قبل از پاسخگویی به اتهامات وارده از سوي مستشرق مذکور به امام زهري، لازم 
می دانم به شرح حال این بزرگوار و بیان دیدگاههاي علما در مورد وي و همچنین 
جایگاه واقعیش در تاریخ بپردازم تا خواننده محترم، بتواند نظریات علماي اسلام و 

 اي گلدزیهر در باره زهري را با یکدیگر مقایسه نماید.دیدگاهه

 نام، ولادت و تاریخ زندگانی زهري

وي، ابوبکر بن مسلم بن عبیداالله بن عبداالله بن شهاب بن عبداالله بن حارث بن 
هجري متولد شده  51زهره قریشی زهري، می باشد و بر اساس قول راجح، در سال 

 است.
 از کسانی است که به حمایت از عبداالله بن زبیر پدرش مسلم بن عبیداالله، یکی

در برابر امویان به مبارزه پرداخت. زهري، هنگام وفات پدرش، نوجوانی تنگدست 
بود و تحت سرپرستی برادر بزرگش به سن رشد رسید. تاریخ، درباره برادر زهري 

 هیچ گزارشی ارائه نداده است.
و در مدت هشتاد شبانه روز قرآن را وي قبل از هر چیز به حفظ قرآن توجه نمود 

حفظ کرد و سپس به قصد فراگیري انساب قومش نزد عبداالله بن ثعلب رفت. آنگاه به 

انه هاي از منابع مختلف است که اکثرشان خطی هستند و در کتابخ بیوگرافی امام زهري، برگرفته ـ1

تعدیل از ابن ابی حـاتم، تـاریخ   الجرح و المانند: تاریخ ابن عساکر،  بزرگ عمومی یافت می شوند؛

محدثین از سیوطی. همچنین در این موضـوع، کتابهـایی چـون: تـذکرة     السلام از ذهبی و طبقات الا

 ر، تهذیب الاسماء و اللغات از نووي نیز مورد استفاده قرارگرفته اند.الحفاظ ذهبی، تهذیب ابن حج
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تحصیل احکام حلال و حرام و نیز روایت حدیث روي آورد. وي، براي این منظور تا 
می رفت؛ چنانچه از ده صحابی،  آنجا که می توانست به دیدار اصحاب پیامبر

را  وخت که از آن جمله می توان انس، ابن عمر، جابر و سهل بن سعدحدیث آم
نام برد. سپس در جلسات درس تابعین بزرگ مانند: سعید بن مسیب، عمرو بن زبیر، 
عبیداالله بن عبداالله بن عتبه بن مسعود و ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام 

 مخزومی نشست.
سعید بن مسیب به مدت هشت سال پیاپی البته بیش از همه از امام بزرگوار 

استفاده نمود. وي، به دیار شام سفرهاي زیادي نمود. نخستین بار در زمان مروان به 
شام رفت. پس از شهادت عبداالله بن زبیر با عبدالملک ارتباط برقرار نمود و از آن 

ام بن پس با خلفاي بعدي مانند: ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز، یزید دوم و هش
عبدالملک ارتباط داشت. به عراق و مصر نیز رفت و آمد داشت. سرانجام بر اساس 

سالگی وفات نمود و مطابق وصیتش در  72هجري در سن 124قول راجح در سال 
 کنار راهی دفن گردید تا رهگذران، براي وي دعاي مغفرت نمایند.

 بارزترین ویژگیهاي زهري

پشت و گونه هایی کم گوشت بود؛ موهاي وي، داراي قدي کوتاه و ریشی کم 
فصیحان آن «و زبانی فصیح داشت؛ چنانچه گفته اند:  خود را با حنا رنگ می نمود

 ».زمان سه نفر بودند: زهري، عمر بن عبدالعزیز و طلحه بن عبیداالله
اهل سخاوت و بخشش بود؛ لیث بن سعد، می گوید: ابن شهاب زهري، یکی از 

ه تا به حال دیده ام. او، هیچ سائلی را دست خالی برنمی سخیترین افرادي بود ک
گرداند. بسا اوقات از غلامانش قرض می گرفت و به سائلین می داد. هرگاه سائلی، 
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نزد زهري می آمد و او، چیزي نداشت که به سائل بدهد، چهره اش تغییر می کرد و 
 آثار ناراحتی در سیمایش نمایان می شد.

عسل و آبگوشت پذیرائی می نمود. باري در یک آبادي  از مردم بر سفره هاي
اطراق کرد. مردم آنجا به او خبر دادند که در میان آنها ده پیرزن هستند که هیچکسی 
براي خدمت ندارند. زهري، چیزي با خود نداشت، بنابراین هجده هزار درهم قرض 

 گرفت و براي هرکدام از آنها یک خادم استخدام کرد.
بذل و بخشش می کرد که در پاره اي از موارد متحمل بدهیهاي زهري آنقدر 

 سنگینی می گردید که خلفاي بنی امیه و یا دوستانش، آنها را پرداخت می کردند. 
ویژگی، او را در تحصیل علم توانمنـد کـرده و باعـث تمـایز و      برخورداري از دو

 سرآمد شدن وي در میان معاصرانش شده بود:
در طلب علم. زهري، به ملاقات علما شدیداً علاقمند بـود و   ـ تحمل رنج فراوان1

 وایات و حفظ آنها بیدار می ماند.شبهاي طولانی را تا صبح براي بررسی ر
 به اقوال برخی از معاصرین زهري در مورد وي توجه نمایید:

ابوالزناد می گوید: ما، فقط حلال و حرام را می نوشتیم؛ اما ابن شهاب، هر آنچه 
شنید، می نوشت و چون به روایات نیاز پیدا کردیم، متوجه شدیم که وي، از ما  را می

 عالمتر است.
ابراهیم بن سعد می گوید: به پدرم گفتم: چرا ابن شهاب از شما سبقت گرفت؟ 
پاسخ داد: او، از ابتدا و در رأس تمام مجالس حاضر می شد و از هر پیر و جوانی 

انصار می رفت و از زن و مرد و پیر و جوان سؤال  پرس و جو می کرد و به خانه هاي
 می نمود؛ حتی با دوشیزگان پشت پرده نیز به مناقشه و مباحثه علمی می پرداخت.
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زهري، آنچنان حریص و مشتاق تحصیل علم بود که با همین هدف، خادم 
در  عبیداالله بن عتبه بن عبداالله بن مسعود شده بود و براي وي، آب تهیه می نمود و بر

منزلش می ایستاد؛ عبیداالله از کنیزش سؤال می کرد: چه کسی درب منزل ایستاده 
است؟ کنیز جواب می داد: غلام نابینایت و منظورش، زهري بود. کنیز، از آن جهت 
چنین سخنی گفت که چشمان زهري، کمسو بود و آبریزش داشت و به خاطر رفت و 

کنیزش، گمان می کرد که زهري، غلام  آمد زیاد زهري به خانه عبیداالله بن عتبه،
 عبیداالله است.

درباره زهري نقل شده که هرگاه در منزلش تنها می شد، سراغ کتابهایش می 
رفت و چنان با آنها سرگرم می گردید که تمام روزمرگیها و کارهاي زندگیش را 
فراموش می کرد تا اینکه همسرش به تنگ آمد و روزي چنین گفت: به خدا سوگند 

 که این کتابها، بر من از وجود سه هوو در زندگیم سخت ترند.
زهري عادت داشت پس از شنیدن روایات از اساتید خود، به خانه می رفت و 
کنیزش را بیدار می کرد و احادیث را یکی بعد از دیگري به سمع وي می رسانید. 

 کنیز می گفت: این احادیث به من چه ربطی دارد؟
نم تو از این احادیث استفاده نمی کنی، اما من آنها را هم زهري می گفت: می دا

 اکنون شنیدم و می خواهم تکرارشان کنم.
ـ حفظ و قوت حافظه زهري، دومین عاملی بود که او را در تحصیل علم، در 2

شبانه روز  80میان معاصرانش ممتاز و سرآمد کرده بود. چنانچه پیشتر گذشت وي در
از زهري نقل می کند که گفته است: هیچ یک از » لیث«قرآن مجید را حفظ کرد. 

 علومی را که در حافظه ام گنجانده ام، فراموش نکرده و از یاد نبرده ام.
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از زهري چنین  نقل کرده است: براي هیچ حدیثی نیاز  »عبدالرحمن بن اسحق«
ه به تجدید نظر پیدا نکردم و جز یک مورد، در باره هیچ حدیثی، تردیدي به خود را
 ندادم و چون آن حدیث را از دوستم سؤال کردم، مشخص گردید که درست است.

حافظه قوي و شگفت انگیز وي، از این ماجرا نمایانتر می گردد که ابن عساکر 
نقل نموده که عبدالملک، نامه اي به اهل مدینه نوشت و آنها را بخاطر موضعگیري 

در دو طومار بود. این نامه طولانی  ابن زبیر سرزنش کرد. این نامه مخالف در حادثه
براي عموم مردم در مسجد خوانده شد. سعید که دیر رسیده بود، خواست از محتواي 
نامه باخبر شود؛ لذا بدین منظور متن نامه را از شاگردانش سؤال نمود و آنها نیز به 

زهري گوشه هایی از متن نامه اشاره کردند، اما سعید کاملاً مطمئن نشد تا اینکه 
خطاب به وي گفت: اي ابومحمد! آیا می خواهی به تمام مطالب نامه دست یابی؟ 
گفت: بلی. راوي می گوید سپس زهري تمام نامه را بگونه اي از حفظ خواند که 

 گویا نامه را در دست داشت.
آنچنان از لحاظ قوت حافظه شهرت یافته بود که باري عبدالملک، ، زهري

ماید. براي این منظور از زهري خواست تا تعدادي حدیث تصمیم گرفت او را بیاز
براي فرزندش املا کند؛ عبدالملک به یک نفر نیز دستور داد تا احادیث را مخفیانه و 
طوري که زهري نفهمد، یادداشت نماید. پس از گذشت یک ماه به زهري گفت: 

لا کن و این بار نیز احادیثی را که املا کرده بودي، مفقود شده است، دوباره آنها را ام
به کاتب خود دستور داد تا آنها را بنویسد. عبدالملک پس از پایان جلسه، دستور داد 
تا نوشته هاي فعلی را با نوشته هاي سابق مقایسه کنند و بدین سان معلوم شد که حتی 

 یک حرف هم تغییر نکرده است.
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و می گفت: عسل، زیاد عسل می خورد  ل یادآوري است که گفته اند: زهري،قاب
حافظه را تقویت می کند. وي، از خوردن سرکه و سیب کال امتناع می ورزید و می 
گفت: اینها، موجب نسیان و فراموشی می شوند. همچنین از او نقل شده که گفته 

 است: هر کس می خواهد حدیث حفظ کند، زیاد کشمش بخورد.

 شهرت علمی زهري

از تحمل رنجهاي فراوان در کودکی و  پس» زهري«جاي تعحب نیست که آوازه 
آن همه مسافرت، شب بیداري و خدمت به اساتید و نیز احتیاط شدید در روایت 
احادیث و نیز امانت و صداقت و علم، در گوشه و کنار جهان اسلام طنین انداز گردد 

 و مردم از نواحی مختلف براي فراگیري حدیث به سوي او رخت سفر ببندند.
حمه االله می گوید: هرگاه زهري وارد مدینه می شد، هیچیک از علما امام مالک ر

به بیان حدیث نمی پرداخت تا آنکه زهري، از مدینه می رفت. من، در مدینه شیوخی 
را یافتم که هفتاد الی هشتاد سال، سن داشتند، اما با این حال مردم، در جلسات ابن 

 زدحام می کردند.شهاب که از همه جوانتر بود، حلقه می زدند و ا

 لما از زهري به خاطر علم فراوانشستایش ع

گفته » لیث بن سعد«آمده که  (تاریخ ابن عساکر)ذهبی و  (تذکرة الحفاظ)در 
است: هیچ عالمی جامعتر از زهري ندیدم؛ او در باب ترغیب چنان حدیث روایت می 

سنت  کند که گمان می کنی تخصصش در این رشته است و چون در باب قرآن و
 سخن می گوید، سخنش را جامع می یابی.

به مدینه آمد. دست ربیعه را » ابن شهاب زهري«امام مالک می گوید: باري 
گرفت و وارد دیوان شد. چون وقت عصر فرا رسید، بیرون آمد و چنین می گفت: 
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ربیعه نیز هنگام ». گمان نمی کنم که کسی همچون ربیعه در مدینه وجود داشته باشد«
فکر نمی کنم که کسی در علم به حد و پایه ابن «ن آمدن از دیوان می گفت: بیرو

 ».شهاب برسد
به خدا سوگند «عمرو بن دینار پس از نشستی طولانی با ابن شهاب، چنین گفت: 

 ».هرگز کسی را همسان این قریشی ندیده ام

 جایگاه زهري در سنت

ر و غیره از عمر بن ابن ابی حاتم در کتاب جرح و تعدیل و حافظ ابن عساک
عبدالعزیز رحمه االله نقل کرده اند که وي، روزي خطاب به همراهانش گفت: نزد ابن 
شهاب می روید؟ گفتند: بلی. گفت: نزد وي بروید که کسی در باب احادیث 

و » حسن«گذشته، همچون او عالم نیست. معمر می گوید: در آن روز افرادي مانند 
 امثالش، در آن جمع بودند.

علی بن مدینی می گوید: مرکز احادیث صحیح این شش نفر هستند: زهري و 
عمرو بن دینار در حجاز، قتاده و یحیی بن ابی کثیر در بصره و ابواسحاق و اعمش در 

 کوفه.
کسی را در باب حدیث ندیدم که همچون زهري، با «عمرو بن دینار می گوید: 

 ».سند و آگاهانه سخن بگوید
پس از زهري کسی عالمتر از یحیی بن بکیر «بن عیینه گفت:  ابوخطاب به سفیان

در میان مردم، هیچکس، در زمینه «. سفیان نیز گفت: »به علم اهل حجاز ندیدمنسبت 
 .»سنت، از زهري عالمتر نبود

هیچکس در روي زمین نمانده است که در زمینه سنت از «مکحول می گوید: 
 ».زهري عالمتر باشد
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علمی که نزد ابن شهاب وجود دارد، نزد کسی دیگر «وید: یحیی بن سعید می گ
 ».وجود ندارد

بدین سان علماي بزرگ و کارشناسان حدیث، تصریح نموده اند که کسی از 
زهري در زمان خودش عالمتر نبوده است. شاید علتش، همان چیزي باشد که خود 

سی «ته است: زهري ذکر کرده است؛ چنانچه ابن عساکر از وي روایت نموده که گف
و پنج یا سی و شش سال، کارم، این بود که احادیث حجاز را به شام و احادیث شام 
را به حجاز نقل می نمودم. هیچکس را نمی یافتم که برایم حدیثی بیان کند که آن را 

 ».نشنیده باشم

 آثار زهري در زمینه سنت

است که  ارزشی در تاریخ سنت داراي سابقه و آثار بارحمه االله، زهري 
 مهمترینشان عبارتند از:

 ستور عمر بن عبدالعزیز رحمه االلهـ تدوین سنت به د1
بیان گردید که » تلاشهاي علما در مبارزه با جریان جعل احادیثپیامد «در بحث 

نخستین کسی بود که پس از دستور عمر بن عبدالعزیز به تدوین احادیث  زهري،
 پرداخت.

در شهرهاي مختلف و به ابی بکر بن حزم نامه  عمر بن عبدالعزیز به والیانش
را جمع آوري کنند. پیشتر ثابت کردیم که ابوبکر بن  نوشت که احادیث پیامبر

حزم، مقدار اندکی نوشت و کسی که در این امر استقامت ورزید و به تدوین حدیث 
 شهرت یافت، زهري است.
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لعلم ابن شهاب بأمر عمر (اول من دون ابن حجر در فتح الباري می گوید: احافظ 

عمر بن عبدالعزیز به تدوین علم  نخستین کسی که به دستور«. یعنی: بن عبدالعزیز)
 ».پرداخت، ابن شهاب زهري بود حدیث

چنانچه ابونعیم از طریق محمد بن حسن از مالک روایت می کند که گفته است: 

 .(اول من دون العلم ابن شهاب)
 ت تدوین احادیث به زهري داده شده است.در تاریخ ابن عساکر نیز نسب

(اول من دون العلم ابن عبدالبر به نقل از عبدالعزیز بن محمد دراوردي می گوید: 

بدین ترتیب می توان میان روایات مختلف در این زمینه جمع  1و کتبه ابن شهاب)
ا نمود که افتخار تدوین و جمع آوري سنت به نام زهري ثبت شده و پس از وي، علم

 به تنظیم و ترتیب احادیث پرداختند.

ـ زهري به حفظ احادیثی مبادرت ورزید که اگر این کار را نمی کرد، 2

 آن احادیث از بین می رفت.
چنانچه ابن عساکر از لیث بن سعد روایت می کند که سعید بن عبدالرحمن بن  

ن شهاب (یا اباالحارث لولا ابعبداالله بن جمیل جمعی خطاب به وي گفته است: 

اگر ابن شهاب نبود، بخش زیادي از اي ابوالحارث! «. یعنی: لذهب کثیر من السنۀ)
 ».سنت از میان می رفت

 ,1/73ـ جامع بیان العلم.1
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(للزهري نحو من تسعین حدیثاً یرویه و لا یشارکه فیه أحد مسلم می گوید: 

زهري، داراي نود حدیث با اسانید جید است که کسی با وي «یعنی: 1.بأسانید جیاد)
. به عبارتی کسی دیگر، آن احادیث را روایت نکرده و »شریک نیست در روایت آن
 نها از طریق زهري روایت شده است.این احادیث، ت

ـ زهري، اولین کسی بود که توجه مردم را به سند حدیث معطوف 3

 گردانید و مردم، قبل از او چندان توجهی به اسانید نداشتند.
بن شهاب است. مستند گردانید، امالک می گوید: اولین کسی که احادیث را 

شاید منظور مالک، این باشد که نخستین کسی که در بلاد شام، بدین کار مبادرت 
ورزید، ابن شهاب است. چنانچه ابن عساکر از ولید بن مسلم نقل می نماید: زهري 

اي اهل «یعنی:  .(یا أهل الشام ما لی أري أحادیثکم لیس لها أزمۀ و لا خطم)گفت: 
 .»ه شده است که من احادیثتان را افسارگسیخته و بدون زمام می بینمچشام! 

 از آن روز به بعد، محدثین، اسانید را مورد توجه قرار دادند.

 ه علماي جرح و تعدیل درباره زهريدیدگا

ابن سعد صاحب طبقات می گوید: زهري، ثقه است و در علم روایت و حدیث، 
 همینطور فقیه نیز هست.از دانش زیادي برخوردار می باشد و 

 نقل می شود، عبارتند از: نسائی می گوید: بهترین اسانیدي که از رسول خدا

(الزهري عن عبیداالله عن ابن و  (الزهري عن علی بن حسن عن ابیه عن جده)

 . وي، همچنین دو سند دیگر نیز ذکر نموده است.عباس)

 .)1268/ 3کتاب الأیمان و النذور، (صحیح مسلم، ـ 1
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 .»یث و سند استزهري، بهترین شخص از لحاظ حد«امام احمد می گوید: 
ابن ابی حاتم می گوید: از ابوزرعه سؤال شد: صحیحترین سند، کدام است؟ 

که اولین آنها، زهري از گفت: چهار طریق روایت (سند) از همه صحیحتر هستند 
 پدرش هست.سالم از 

می گوید: محمد بن مسلم بن شهاب زهري قریشی  (الثقات)ابن حبان در کتاب 
را دیده است. نسبت به  باشد، ده تن از اصحاب پیامبر که کنیه اش ابوبکر می

اخبار، حافظ ترین و بهترین فرد زمانش بوده و فقیه و فاضل نیز بوده است و مردم از 
 وي، حدیث روایت نموده اند.

صالح بن احمد می گوید: پدرم به من گفت: زهري، تابعی و مدنی است و مورد 
 اعتماد می باشد.

و کسی مثل زهري را «می گوید:  زهري در مقدمه کتابش امام مسلم در مورد
عظمت است و بیشتر حفاظ حدیث و راویان مورد اعتماد، شاگردان او یابی که با می

 .»هستند

 .(هو أعلم الحفاظ الإمام الحافظ الحجۀ)می گوید:  (تذکرة الحفاظ)ذهبی در 

لحافظ المدنی أحد (هو الفقیه ابوبکر امی گوید:  (تهذیب التهذیب)ابن حجر در 

 .الأئمۀ و الأعلام و عالم الحجاز والشام)

 .(الفقیه الحافظ متفق علی جلالته و إتقانه)می گوید:  (تقریب)ابن حجر در 
بدین سان ائمه و حفاظ و علماي جرح و تعدیل، بر ثقه بودن، عظمت و مقام 

 والاي وي اذعان نموده و همگان، او را تأیید کرده اند.
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 از زهري حدیث روایت نموده اندکه کسانی 

 افراد زیادي از زهري حدیث روایت کرده اند که مشهورترین آنها عبارتند از:
مالک، ابوحنیفه، عطاء ابن ابی رباح، عمر بن عبدالعزیز، ابن عیینه، لیث بن سعد، 

 اوزاعی و ابن جریج.
و احمد همچنین بخاري و مسلم و صاحبان سنن اربعه و مالک در مؤطا و شافعی 

در مسانید خود از وي حدیث روایت نموده اند. می توان گفت مسند هیچ محدث و 
حافظی، خالی از احادیث روایت شده از طریق زهري نمی باشد و اصولاً در هر بابی، 

 حدیث یا اثر و یا روایتی از زهري وجود دارد.

 رد شبهات وارده بر زهري

سلام درباره اش بیان گردید. آري؛ جایگاه علمی زهري و دیدگاه علماي ا
چیزي متهم نکرده که از او سر نزده است. همچنین هیچ شک و به هیچکس زهري را 

تردیدي در زمینه امانت، ثقه بودن و دیانت زهري نقل نشده است و احدي جز 
گلدزیهر مستشرق متعصب یهودي را سراغ نداریم که در صداقت و امانت زهري 

در حدیث متهم کرده باشد. پیشتر اتهامات و شبهات وارده از  تردیدي نموده و یا او را
سوي مستشرق مزبور بر ضد زهري بیان گردید و اینک به بیان بطلان یکایک این 

 شبهات می پردازیم.

 ارتباط زهري با امویها

بر این باور است که ارتباط زهري با امویها، به آنان فرصت داد تا از » گلدزیهر«
احادیث موافق با نظریات و اهداف خود، سوء استفاده نمایند! وجود وي در جعل 
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حال آنکه از لحاظ عقل امکان ندارد که ارتباط فردي صراحتگو و نصیحتگر همچون 
 زهري با خلفاي بنوامیه، زمینه سوءاستفاده از وي را فراهم کرده باشد.

ه این ارتباط، در طول تاریخ، علما با خلفا و فرمانروایان ارتباط داشتند و هیچگا
امانت و صداقتشان را لکه دار نمی نمود و یقیناً ارتباط عالمی چون زهري با خلفا و یا 
برقراري ارتباط از سوي خلفا با زهري، به هیچ عنوان در دینداري و امانت و 
پرهیزگاري وي تغییري ایجاد نکرده است. زیرا کسانی که از وي بهره مند شدند، 

دند که استادشان، ضمن برگزاري جلسات درس، با خلفا نیز عموماً مسلمانانی بو
نشست و برخاست داشت و در جلسات خلفا حدیث روایت می کرد یا به نشر و 
گسترش اندیشه و تفکري می پرداخت یا حکمی را بیان می نمود یا علوم دینی و 

ه حکام اسلامی را به فرزندان خلفا آموزش می داد و یا حقوق الهی و حقوق امت را ب

آمده است: زهري در مجلس ولید  (العقد الفرید)یادآوري می کرد. چنانچه در کتاب 
بن عبدالملک حاضر شد. ولید از او سؤال نمود: این چه حدیثی است که اهل شام 
روایت می کنند؟ زهري گفت: منظورت، کدام حدیث است؟ ولید گفت: می گویند: 

نماید، حسنات و نیکیهاي او را سلط می هنگامی که خداوند، فردي را بر رعیتی م
بدیهایش را نمی نویسد. زهري گفت: این، روایت باطلی است. و نویسد و سیئات  می

مگر پیامبري که خلیفه و حاکم نیز هست، گرامیتر می باشد یا خلیفه اي که پیامبر 
نیست؟ ولید گفت: پیامبري که خلیفه است. زهري گفت: خداوند متعال خطاب به 

  مبرش داود می فرماید:پیا                       

                                       

                     :اي داوود! ما «]. یعنی: 26[ص
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تو را در زمین خلیفه قرار داده ایم. پس در میان مردم به حق داوري کن و از 
خواهشات و هواي نفس پیروي مکن که تو را از راه خدا منحرف می سازد. بی گمان 
 کسانی که از راه خدا منحرف می شوند، عذاب سختی دارند؛ چون روز حساب را

 .»فراموش کرده اند
زهري، ادامه داد: اي امیرالمؤمنین! این، وعید الهی به پیامبري می باشد که خلیفه 
نیز بوده است؛ پس حساب خلیفه اي که پیامبر نیست، چه خواهد بود؟ ولید گفت: 

 مردم، می خواهند ما را در دینمان به انحراف بکشانند.
با خلیفه اي مانند ولید چگونه براي ملاحظه نمودید که ارتباط فردي چون زهري 

امت سبب خیر می گردد. باید دید که زهري در دربار خلیفه، یک عالم اثرپذیر است 
که سر تعظیم فرود می آورد و طبق تمایلات آنها به جعل حدیث می پردازد یا اینکه 

در برابر جعل کنندگان حدیث  فردي ناصح و خیرخواه است که از سنت پیامبر
می نماید و مواظب است تا خلیفه مسلمین تحت تأثیر راویان کاذب قرار نگیرد دفاع 

 و به ظلم و ستم روي نیاورد؟
به واقعه دیگري توجه کنید که ابن عساکر به نقل از امام شافعی آورده است: 

  هشام بن عبدالملک از سلیمان بن یسار در مورد تفسیر این آیه سؤال نمود:    

                     :به راه کسی که (سردسته «]. یعنی: 11[نور

بوده و) بخش عظیمی از آن را بر عهده داشته است، عذاب جریان افک انداختن 
 ».بزرگ و مجازات سنگینی دارد

هشام بن عبدالملک از سلیمان بن یسار پرسید: منظور از این شخص، کیست؟ 
بن سلول است. هشام گفت: دروغ  جواب داد: آن فرد، عبداالله بن ابی سلیمان

گویی! منظور، علی بن ابی طالب می باشد. البته هشام در این سخنش زیاد جدي  می
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. سلیمان بن یسار آزمودن علماي مجلسش را داشت به نظر نمی رسید و ظاهراً قصد
 گفت: امیرالمؤمنین نسبت به این موضوع آگاهتر است.

سپس نوبت به ابن شهاب زهري رسید. هشام گفت: مصداق این آیه چه کسی 
 بوده است؟ زهري گفت: عبداالله بن ابی بن سلول.

 هشام گفت: دروغ می گویی! مصداقش، علی بن ابی طالب است.
زهري، با خشم و عصبانیت گفت: بی پدر! من دروغ می گویم. به خدا سوگند 

خداوند، دروغ را حلال گردانیده است، هرگز دروغ اگر منادي از آسمان ندا دهد که 
نخواهم گفت. فلان و فلان برایم حدیث بیان کرده اند که مصداق این آیه، عبداالله بن 

 ابی بن سلول می باشد.
این واقعه را ابن عساکر هشت قرن پیش به نقل از امام شافعی ثبت کرده است. 

د. در این واقعه امانت زهري و اینکه یعنی زمانی که هنوز علامه زهري متهم نشده بو
ارتباط وي با خلفا، ارتباطی نبوده که در دین و امانتش نقصی ایجاد کند، مشهود 

 است.
زهري، آنچنان بی باك بود که به خلیفه وقت گفت: اي بی پدر! هر کسی نمی 
تواند چنین سخنی را به افراد عادي بگوید تا چه رسد به حاکم یا بالاترین مقام 

یاسی. این، خود دلیل روشنی است بر اینکه ارتباط زهري با خلفا، ارتباط ضعیف با س
قوي نبوده؛ بلکه ارتباط کسی بوده است که به دینش اعتماد داشته و به علمش افتخار 
می کرده است. فردي که وقتی آیه اي از کتاب االله بر خلاف حقیقت و دیدگاه علما، 

روشد و خلیفه را مؤاخذه می کند. از اینرو آیا تفسیر می شود، همچون شیري می خ
عاقلانه است که چنین فردي را به پیروي از خواسته هاي خلیفه وقت و جعل حدیث 

 به نفع خلیفه متهم نماییم؟!
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زهري در تاریخ اسلام، از آن دسته انسانهاي ممتازي است که در مکتب رسول 
نفس بوده و از دروغ پرهیز می پرورش یافته و انسانی راستگو و داراي عزت  خدا

 کرده است.
زهري از همراهی و همسویی با خواسته هاي امویان، چه چیزي را دنبال می کرد؟ 
آیا قصد زراندوزي و به دست آوردن مال و ثروت داشت؟خوشبختانه پیشتر مستشرق 
مزبور، شخصاً اعتراف نموده که زهري کسی نبود که تسلیم مال دنیا گردد؛ چنانچه 

رأیت الدینار و  (مان عمرو بن دینار را درباره زهري نقل کرده که گفته است: سخ

دینار و درهم را «. یعنی: الدرهم عند أحد أهون منه عند الزهري کأنها بمنزلۀ البعر)
آنطورکه نزد زهري فاقد ارزش یافتم، نزد کسی دیگر، بی ارزش نیافتم؛ درهم و دینار 

 .»نزد زهري، همچون پشکل شتر بود
آیا زهري به دنبال جاه و مقام بوده است؟ باز هم مستشرق مذکور، خود، قبلاً 
اعتراف نموده که زهري در میان امت اسلامی از شهرت فراوانی برخوردار بود. پس 

 چه دلیلی وجود داشت که در صدد جاه و مقام برآید؟
و شهامت  دنیوي نداشت و از جرأتاي براي چنین دانشمندي که انگیزه از اینرو 

زیادي برخوردار بود، خیلی بعید است که دین و ایمان خود را بازیچه دست امویها 
 حدیث پرداخته باشد!جعل قرار داده و یا براي آنان به 

گلدزیهر عصر بنی امیه را عصر ظلم و جور معرفی می نماید و چنین اظهار می 
داختند. بی تردید زهري نیز در دارد که علماي پرهیزگار مدینه با بنی امیه به مبارزه پر

در جلسات درس  هموارهمدینه زندگی می کرده و از شیوخ مدینه علم را فرا گرفته و 
سعید بن مسیب حضور داشته است. هر بار که مالک، زهري را در مدینه ملاقات می 
کرد، از وي حدیث فرا می گرفت. زهري، حدود سی و پنج سال، میان مدینه و شام 
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داشت؛ پس چرا علماي مدینه، از او اعلان بیزاري نکردند و اگر جریان  رفت و آمد
جعل حدیث توسط زهري براي امویها صحت دارد، پس چرا علماي مدینه وي را 
تکذیب ننمودند؟ چه چیزي باعث سکوت علما شد؟ آنها که از نقد عملکرد خلیفه 

اگر علماي دوره  وقت هراس نداشتند، چگونه از یک فرد عادي می ترسیدند؟ تازه
امویان، ترس و واهمه اي داشتند، پس چرا علماي دولت بنی عباس، به نقد و رد وي 
نپرداختند و چرا علماي جرح و تعدیل امثال احمد بن حنبل، یحیی بن معین، بخاري، 
مسلم، ابن ابی حاتم و امثال اینها که از سرزنش هیچ ملامتگري بیم نداشتند، در مورد 

 ؟ ندکردري نافشاگ، زهري 
آیا سکوت علما و شیوخ مدینه و در رأسشان سعید بن مسیب، شیخ زهري و  

و همینطور تأیید روایت کرده اند گوشه و کنار جهان از وي ي علماسایر آنها و اینکه 
ي با امویها، وبا وجود ارتباط ، علماي جرح و تعدیل در عصر عباسیزهري از سوي 

زهري، فراتر از آن بوده که بتوان او را به بدي یاد  بزرگترین دلیل بر این نیست که
 کرد و یا وي را به کذب و جعل حدیث و سازش با حکام توصیف نمود.

 )لا تشد الرحال) و حدیث (صخرةالقبة (ماجراي 

که عبدالملک به منظور بازداشتن شامیها و عراقیها از بر این باور است گلدزیهر 

لا تشد «بنا نمود و دوستش زهري نیز حدیث را  )قبۀ الصخرة(حج خانه خدا، 

 د.کررا جعل  »الرحال
ی. حقائق تاریخی چگونه بازیچه دست یعجب دروغ شاخدار و تحریف ناروا

 چنین نادانانی قرار می گیرد؟
 :بزرگ را مورد بررسی قرار می دهیم اینک این دروغ
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بنا عبدالملک ولید بن را  )قبۀ الصخرة(رخین معتبر همه اتفاق دارند که وـ م1
، نه عبدالملک. چنانچه ابن عساکر، طبري، ابن اثیر، ابن خلدون، ابن کثیر و هنمود

 يبنانیز یک روایت در رخین حتی وک از این میدیگران این را نقل کرده اند. هیچ

 .نداده است را به عبدالملک نسبت )قبۀ الصخرة(

به منزله کعبه ، ی پنداردر که گلدزیهر منطوآ )قبۀ الصخرة( يبدیهی است اگر بنا
، این رویدادبدون تردید  ،می کردندمردم به جاي کعبه در آنجا طواف و می بود 

ن رخین بدیوو معقول نبود که مآمد شمار می از رویدادهاي مهم جهان اسلام ب یکی
رخینی که معمولاً رویدادهاي جزئی مانند ثبت ومآن هم  ؛سادگی از آن بگذرند

، حتماً آن را ذکر هبود قبۀبانی ، . اگر عبدالملکنبرده اندیاد وفات اشخاص را از 

را در تاریخ حکومت ولید ثبت کرده اند و تردیدي  قبۀ يکردند. اما آنها بنا می
 رخین فوق در روایاتشان مورد اعتماد هستند.ووجود ندارد که م

بانی ، دالملکل از ابن خلکان آمده که عباثر دمیري به نق )الحیوان( کتابالبته در 

بناها عبدالملک و کان الناس یقفون عندها یوم (عبارتش چنین است:  ؛بوده است قبۀ

 .)عرفۀ

ذکر کرده اند، مورخان به عبدالملک ضعیف است و با آنچه  قبۀبناي دادن نسبت 

را  قبۀ ،عبدالملکحتماً از این عبارت ثابت نمی شود که همچنین . می باشددر تضاد 
که آنها از جانب خود نظر می رسد  چنین بهبلکه دت مردم بنا کرده باشد. به خاطر عبا

به جاي  قبۀذکري از حج ، م می دادند و اصلاً در این عبارتچنین اعمالی را انجا

این . چنانچه در روز عرفه را می رساند قبۀصرفاً وقوف جلوي  و کعبه وجود ندارد
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مردم در ایام حج به بیرون شهر  کهعادت در اکثر شهرهاي اسلامی رواج داشت 
 رفتند و مانند حجاج، وقوف می کردند. می

در روز  قبۀبه جاي کعبه و ایستادن در برابر  قبۀقابل توجه است که بین حج 
همانندي به به قصد ثواب و اظهار ، وقوفعرفه، تفاوت زیادي وجود دارد. این 

می، مردم در روز عرفه از شهر نبود، بلکه در تمام شهرهاي اسلاقبه حجاج فقط در 
 بیرون می شدند و مانند حجاج در میدانی می ایستادند.

، کاملاً اي قبه را به عبدالملک نسبت دادهبر اساس آن بن گلدزیهرکه  یـ عبارت2
چیزي که مردم در آنجا حج نمایند، کفر واضح و آشکار ي . زیرا بنااستنادرست 

حمامۀ (لقب ، کثرت عبادتاز بابت الملک که عبدامکان دارد چگونه لذا . می باشد

 ؟نموده باشد یرا داشت، چنین اقدام )المسجد
ند، اما سراغ ه امتهم نمود، را به موارد متعددي، او گذشته از آن، دشمنانش

را به عنوان یکی از کارهاي  قبۀ بناينداریم کسی او را به کفر متهم کرده و موضوع 

به منظور عبادت، توسط عبدالملک ثابت  قبۀبناي باشد. اگر  نادرستش ذکر کرده
 براي نقد وي نمی یافتند.، بزرگتر از این، دلیلی اوفان لمخابود، یقیناً 

شده است و شهادت عبداالله بن متولد  58یا  51ـ چنانچه بیان شد، زهري در سال 3
سال بیشتر  22یا  15عمر زهري ، فاق افتاد. بنابراین در آن زمانات 73در سال ، زبیر

آیا معقول است که در این سن اندك، زهري از چنان موقعیتی در لذا نبوده است. 

جاي کعبه ه را ب قبۀامت اسلامی برخوردار باشد که بتواند حدیثی جعل کند و میان 
چنین عمل خطرناکی سکوت برابر معرفی نماید و آنگاه علماي جهان اسلام در 

 !؟کنند
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بیانگر این است که زهري در زمان ابن ، تاریخین سوي دیگر تمام متوـ از 4
 ، عبدالملک را نمی شناخته و اصلاً او را ندیده است.زبیر

با عبدالملک ملاقات  80زهري براي اولین بار در سال، چنانچه ذهبی ذکر کرده
ده کربا عبدالملک ملاقات  82نمود و ابن عساکر روایت نموده که زهري در سال 

بوده  از شهادت ابن زبیرپس ناخت زهري از عبدالملک، چند سال است. بنابراین ش
که از او توصیه کرد نوجوانی بیش نبود که عبدالملک به  ،است. در آن زمان زهري

 انصار حدیث بیاموزد.

را تمام کتابهاي سنت روایت کرده اند. این حدیث از  )لا تشد الرحال(ـ حدیث 5
 شده است. امام بخاري از ابوسعید خدريطرق مختلف غیر از طریق زهري روایت 

غیر از طریق زهري و همینطور امام مسلم از سه طریق، یکـی زهـري، دومـی از طریـق     
جریر عن ابن عمیر عن قزعه عن ابی سعید و سومی از طریق ابن وهب عن عبدالحمید 

روایت کـرده انـد.    انس عن سلمان الأغر عن ابی هریرهبن جعفر عن عمران بن ابی 
ه زهري در روایت این حـدیث منفـرد نیسـت. بلک ـ    ،گلدزیهربرخلاف ادعاي نابراین ب

 با وي در روایت این حدیث شریک هستند. دیگران نیز ـ چنانچه بیان شد ـ
از شیخ الاسلام ابن تیمیه که خود منکر سفر زیارت قبور می باشد، در مورد 

در صحیحین به  داد:وي جواب ؛ المقدس و نماز در آن، سؤال گردیدزیارت بیت 

 تا آخر حدیث.. )...(لا تشد الرحال: آمده است که نقل از پیامبر خدا
سعید و ابی هریره روایت شده است. خلاصه این حدیث در صحیحین از طریق ابو

است و اهل قرار گرفته اینکه این حدیث به کثرت روایت شده و مورد قبول علما 
علماي اسلام . از اینرو آن را تأیید نموده اند ،نظر داشتهصحتش اتفاق ، در مورد علم
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به آنجا رفته و  عبادت مستحب می دانند و ابن عمر سفر به بیت المقدس را جهت
 نماز خوانده است.

ناگفته ـ زهري حدیث فوق را از شیخش سعید بن مسیب روایت می کند. 6
ان سعید جعل نموده از زب، بنا به خواسته امویاناین حدیث را ، اگر زهريپیداست که 

امویها سوي از شتر پیسعید کسی است که  ؛ زیرا، هرگز سعید ساکت نمی نشستبود
از شهادت پس بیست سال  هـ.ق 93قرار گرفته بود. سعید در سال  مورد ضرب و آزار

این مدت طولانی در مقابل لذا امکان ندارد در طول این  ؛وفات نمود ابن زبیر
کوهی استوار از قدرت و ، سعید؛ حال آنکه اشده بحدیث جعلی سکوت نمود

 .هیچ ملامت کننده اي توجهی نداشتو سرزنش ی بود که به ملامت یگوحق
، ارضاي عبدالملک جعل نموده به خاطر ـ به فرض اینکه زهري حدیث فوق را7

حال آنکه ادعا  ؛ده استکراشاره ن صخرةالقبۀ پس چرا در این حدیث به فضیلت 
 !؟قبه فرا خوانده استحج را به مردم ، کعبدالملشود  می

، آمدهاحادیث صحیح در فضیلت بیت المقدس سایر تمام آنچه در این حدیث و 
چیزي ، و این بیانگر فضیلت نماز و زیارت بیت المقدس در تمام اوقات می باشد

، عبدالملککه کجا ادعا  اشاره دارد. این مطلب کجا و این است که قرآن نیز به آن

(فلعنۀ االله علی ؟! را حج نمایند صخرةقبۀ ال، مردم به جاي کعبهن داشته که قصد آ

 .الکاذبین)

احادیث  تأیید علما می باشد، هیچ ربطی به که مورد لا تشد الرحالـ حدیث  8

یک از روایات . خوشبختانه در هیچندارد صخرةجعلی در باب فضائل بیت المقدس و 

ود ندارد و علما گفته اند: هر حدیثی که در نام زهري وج، صخرةفضائل مربوط به 

 بیان شود، دروغ است. صخرةمورد 



  342 جایگاه سنت در قانونگذاري

 ماجراي ابراهیم بن ولید اموي

صحیفه اي نزد زهري آورد و از ، که ابراهیم بن ولید امويادعا نموده  گلدزیهر
، زهريصحیفه را به نقل از وي روایت نماید و تا احادیث آن  خواستاو اجازه 

چه «یعنی:  ؟)ن یجیزك بها(من یستطیع أهیم اجازه داد و گفت: ابرابه درنگ  بی
؟ بدین ترتیب ابراهیم توانست »کسی غیر از من می تواند به تو چنین اجازه اي بدهد

 یات صحیفه را به زهري نسبت دهد و آنها را روایت کند.ارو
 :داریممی  تلبیسی صورت گرفته که اینک پرده از آن بر ،در نقل این واقعه

 ،ـ ابن عساکر به سماع ابراهیم از زهري تصریح نموده است. بنابراین ابراهیم1
این  .شیخش عرضه نموده است هشاگردي است که روایات مسموعه خویش را ب

 می گویند. »عرض المناولۀ«عمل را در اصطلاح محدثین 
لحاظ چگونگی روایت ابن صلاح در مقدمه اش می گوید: نوع چهارم از 

کتابی از ، صورت بگیرد؛ مثلاً شیخبا اجازه  »مناولۀ«است. اگر  »لۀمناو«، حدیث
یا  من روایت کنطرف یاتش را به شاگردش بدهد و بگوید: این کتاب را از ارو

و شیخ  ببردکتابی از مسموعات خود را که از شیخش شنیده است، نزد وي ، شاگردي
این نوع را  ؛روایت کنگوید: این کتاب را از جانب من ببعد از بررسی ، (استاد)

 می گویند. »عرض المناولۀ«
سماع محسوب می شود و ، ، نزد بسیاري از متقدمینحاکم می گوید: این عمل

این عمل از افرادي چون مالک، زهري، ربیعه، یحیی بن سعید، مجاهد و سفیان و... 
 1نقل شده است.

 .141و اختصار علوم الحدیث. ص 79، صبن صلاحامقدمۀ ـ 1
                                                           



 343 جایگاه سنت در قانونگذاري

زهري عرضه  رخود را بو داشته هاي علمی و روایی علوم ، : ماایوب می گوید
 می کردیم.

سپس  و آن را بررسی نمود ؛عبیداالله بن عمر می گوید: کتابی را نزد زهري آوردم
 .گفت: برایت اجازه می دهم

روایاتی ؛ چنانچه شده استتعداد زیادي از شاگردان زهري نقل از  يمواردچنین 
به آنها اجازه از بررسی پس  ،شنیده بودند، بر او عرضه می کردند و اوزهري که از را 

، ، اگر صحت داشته باشدابراهیم بن ولید اموي انجام داده . آنچهروایت می داد
تصریح اینکه در روایت ابن عساکر  ویژهتردید یکی از این موارد بوده است، ب بی

 صحیفه را به زهري عرضه نموده است.، آن شده که ابراهیم بن ولید اموي
سپس از زهري اجازه روایت دیثی را ساخته و چنین احا، خود، اما اینکه ابراهیم

به هیچ دروغی بیش نیست. زیرا ، ودهو زهري نیز با وي موافقت نمخواسته آنها را 
از لحاظ همچون زهري با وجود آن همه شهرتی که فردي  کهامکان ندارد عنوان 

 .دست به چنین کاري بزند، داردامانت، صداقت و دقت در حدیث در میان امت 
چنانچه  ،چه کسی غیر از من می تواند به تو اجازه دهد؟« ن سخن زهري کهـ ای2

طبیعی است  ..)زك بها غیريیو من یج(ابن عساکر نقل کرده، در اصل چنین است: 
، جمله ابراهیم بن ولید ازشاگردان زهري به که غیر از زهري، کسی دیگر نمی تواند 

خصوص که زهري در ب؛ شنیده اند بدهد که تنها از زهري اجازه روایت احادیثی را
آن زمان بزرگترین عالم در باب سنت بوده است. چنانکه قبلاً بیان شد بسیاري از 

حق زهري گفته اند: اگر او نبود، بخش عظیمی از سنت نابود  بارهامامان حدیث در
 می شد.
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زهري به ابراهیم چنین است که چه کسی غیر از من به این سخن بنابراین مفهوم 
این نیست ، ؟ و هرگز مفهوم کلامشدهدروایتش را بادیث علم دارد تا به تو اجازه اح

صادر جعلی را ندارد اجازه روایت احادیث جرأت ، جز من هیچیک از مسلمانانکه 
 .نماید
حدیثی یافت نمی شود و ، در کتابهاي سنت، بن ولیدـ جالب اینکه از ابراهیم 3

چگونه از آن صحیفه در لذا و چیزي ننوشته اند، اصلاً علماي جرح و تعدیل در مورد ا
چیزي ، مصحفمیان نیامده و از احادیث آن ه ذکري ب ،یک از کتابهاي تاریخهیچ

 ؟! منتشر نشده است

 )حاديثكتابة أ كرهونا علىأ(: که سخن زهريتحلیلی بر این 

 ».دمجبور کردنچند نوشتن احادیثی  ما را به« معنااي این سخن از این قرار است:

نّ (إ: کهمی گوید: زهري با این سخن که معمر از وي نقل کرده  »گلدزیهر«

 ،این سخننموده است.  مهمیاعتراف  ،)هؤلاء الأمراء أکرهونا علی کتابۀ احادیث
 طبق خواسته حکام، حدیث جعل می نموده است. ،بیانگر آنست که او

ایلات سـلاطین  تمبه هیچگاه  ،در بحث شهامت و صداقت زهري بیان شد که وي
، نشـان  تن نمـی داد. برخـی از وقـایع تـاریخی و برخوردهـاي او بـا خلفـاي بنـی امیـه         

امـت  میـان  از شـهرت خـویش در   ، عنـوان امکـان نـدارد، زهـري    دهد که به هـیچ   می
 اسلامی، جهت تحقق اهداف سلاطین سوء استفاده نماید.

هري را وارونه واقعیت این است که در اینجا گلدزیهر خائن، عبارت تاریخی ز
 تا به هدف پلید خود برسد. آن را بصورت بریده نقل نمودهبیان کرده و 
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نوشن احادیث براي مردم اجتناب اصل ماجرا چنین بوده است که: زهري از 
ایند، نه بر خود اعتماد نم مردم بر حافظه که بودبدان سبب ظاهراً  ،نمود و این می

با اصرار و که هشام از وي  نوشته ها. چنانچه قبلاً این مطلب بیان گردید. اما هنگامی
لاء نماید و هدفش آزمودن درخواست نمود تا احادیث را براي فرزندش امپافشاري 

که از  چهارصد حدیث را براي فرزند هشام املاء نمود. وقتی ،زهري بود، ويحافظه 
اینک ما، براي این جماعت اي مردم! «د، با صداي بلند گفت: مجلس هشام بیرون آم

) یعنی املاي حدیث( ؛شما را باز می داشتیمهمان کاري را داریم انجام می دهیم که 
ید تا این احادیث را براي شما هم . بیایما را به نوشتن احادیث وادار نمودند ،این امرا

 روایت نمود.را براي آنها  سپس تمام احادیث». بازگو نمایم
تاریخی زهري. چنانکه همین مطلب را خطیب با الفاظی  نص گفتهاین است 

 دیگر بیان کرده است:

رهنا علیه هؤلاء الأمراء فرأینا أن ککتاب العلم ـ أي کتابته ـ حتی أ هکنا نکر(

نوشتن علم را درست نمی دانستیم، تا اینکه  ،ما : «یعنی 1)حداً من المسلمینلانمنعه أ
از مسلمانان هیچیک تا  نمودند. بنابراین مصلحت دانستیم ما را بر آن مجبور ،مرااین ا

 .»را از این عمل باز نداریم
که توسط سخن زهري گفته اي را که گلدزیهر از زهري نقل کرده با این 

وجود دارد؟ ، میان این دو مقایسه کنید و بنگرید چه تفاوتی، شدهرخین نقل وم

را بصورت نکره ذکر می کند تا به نوشتن احادیث بخصوصی  احادیث ، واژهگلدزیهر
 دلالت نماید!

 .107تقیید العلم صفحه ـ 1
                                                           



  346 جایگاه سنت در قانونگذاري

را از لفظ  »الف و لام«ید که چگونه یامانت علمی گلدزیهر را ملاحظه نما این

 برداشته و فضیلتی را به رذیلت تبدیل نموده است. )الأحادیث(
راضی  ،را در نشر علم می رساند. زیرا ويامانت و اخلاص زهري ، عبارت اصلی

که عموم مردم را از آن منع نموده است. اما قرار دهد در اختیار امرا نبود چیزي را 
عل حدیث از را به جو را واداشته تا زهري ااین مستشرق را ببینید که چگونه خیانت 

 .روي اجبار متهم نماید
 چقدر تفاوت دارد؟ ،اصل مطلب با تحریف عمدي گلدزیهرکه ید یدقت نما

 هري به دربار سلطانزرفت و آمد 

به همکاري با ، گلدزیهر می گوید: زهري از علماي سازش ناپذیر نبود. چون او
 .کردقصر و دربار سلطان اجتناب نمی به و از رفت و آمد اعتقاد داشت حکومت 
مجالس خلفا، به هیچ وجه در امانت و  بیان نمودیم که رفت و آمد علما بهقبلاً 

حکام خواسته هاي به تن دادن به رداند و هرگز آنها را دینشان اشکالی وارد نمی گ
 .نمی کرده است داروا

فردي که  ردي مفتخر به علم و دین بوده است؛با خلفا، ارتباط ف زهريارتباط 
 خلیفه دریغ نمی کند. باو مخالفت جبهه گیري از در دفاع از حق، هیچگاه 

و همینطور علماي داشتند رفت و آمد  لس معاویهامجبه  چنانکه صحابه
مجلس نیز به  رحمه االله مجالس امویها رفت و آمد می نمودند و ابوحنیفهبه تابعین 

 ، حاضر بود.سف همواره در مجالس هارون الرشیدمنصور رفت و آمد داشت و ابویو
 بر عدالت و راستی آنانآنها را مورد طعن قرار نداده و ، هیچکسبا این وصف 

 خرده نگرفته است.، ه اندرفت و آمد داشتدلیل که با سلاطین بدین 
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 انجام مناسک حجثقفی براي زهري در رکاب حجاج 

یان ، جرعظمت و دیانت زهريبا هدف زیر سؤال بردن این تصور گلدزیهر که 
، تصوري باطل و پوچ همراهی وي با حجاج ثقفی در مناسک حج را مطرح کرده

بود، نه حجاج.  عبداالله بن عمردر واقع در رکاب  است. زیرا زهري در این سفر

 ، چنین است:ابن حجر آمده تهذیب التهذیباصل عبارت چنانچه در 
: که عبدالملک به حجاج نوشت عبدالرزاق در مصنف از زهري نقل نموده است

در روز عرفه به عبداالله بن اقتدا کن! حجاج نیز  در مناسک حج به عبداالله بن عمر
ابن شهاب زهري  !اطلاع بدهما به کت نمودي، هرگاه حر پیغام داد که عمر
اذیتم  ،روزه داشتم. شدت گرما ،گوید: من و عبداالله و سالم حرکت نمودیم و من می

با حجاج  که عبداالله بن عمر بنابراین زهري در انجام مناسک حج، هنگامی .نمود.
 حجاج.در شمار همراهان بود، نه   و همراهان عبدااللهملاقات نمود، جز

 فرزندان هشامآموزش هري و ز

زهري  ،، این است که هشامکندبه زهري وارد می گلدزیهر یکی از اتهاماتی که 
 ولیعهد خود انتخاب نمود.را براي آموزش 

عهد هشام،  در این مطلب نیز تلبیسی صورت گرفته است. چون ولی
سفارش  نگونهعبدالملک ایکه  چرااش، ولید بن یزید بود، نه فرزندش.  برادرزاده

 مربی فرزندان حاکم باشد، چه اشکالی دارد؟، کرده بود و اگر زهري
 سد و نادرست و دشمنان خدا و رسولآیا بهتر نیست به جاي اینکه انسانهاي فا

کمر همت را  ،چون زهريهمعهده داشته باشند، فردي ر تربیت حاکمان آینده را ب
 براي چنین مسئولیتی ببندد؟
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، داراي غزوات اهد است که فرزندان هشامگذشته از آن، تاریخ ش
آمیزي در سرزمین روم بودند و در نشر اسلام در سرزمینهاي دوردست نقش  موفقیت

از این موفقیتها را مرهون که بخشی  نیستو بهتر ی ایفا کردند. آیا منصفانه یبسزا
خود، ، زهري رخین معتقدندبویژه که مو ؟بدانیم، زهري ،تلاشهاي مربی آنها

به سرزمین شام ، جهادشرکت در براي هدي جلیل القدر بوده است و باري مجا
 .اسلام را می پوشیدو مجاهدان عزیمت نمود و بسا اوقات لباس سربازان 

 وتپذیرفتن مقام قضا

مقام ، وي آخرین اتهامی که گلدزیهر به زهري وارد می کند، این است که
از ، صالحینسایر انند شعبی و پذیرفت و باید م »یزید دوم«قضاوت را در زمان 

 کرد.اجتناب می پذیرش قضاوت 
 آیا پذیرفتن چنین مقامی، شخصیت علمی کسی را جریحه دار می کند؟

در تاریخ کسی را سراغ نداریم که پذیرفتن قضاوت را موجب جرح و اتهام در 
افرادي چون علی بن ابی طالب، معاذ بن جبل،  نکه رسول خداعدالت بداند. چنا

و دیگران را به مقام قضاوت برگزید و همینطور بسیاري از علماي  ل بن یسارقمع
 امویها و دیگران، منصب قضاوت را پذیرفتند.حکمرانی تابعین در زمان 

همچنین افرادي چون شریح، ابوادریس خولانی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، قاسم 
ب قضاوت را در دوران و تعدادي دیگر، منص ن عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعودب

بنی امیه به عهده گرفتند. حتی برخی در زمان شخص حجاج هم قاضی بودند. اما 
احدي از علما را سراغ نداریم که این افراد را به خاطر انجام قضاوت در این دوره ها 

 متهم نموده باشد.
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علیه حجاج  ،اما اینکه شعبی از پذیرفتن قضاوت اجتناب نمود و با ابن اشعث
ابن  مان زمان بعد از فرو نشستن شورشبارزه نمود، باید در نظر داشت که وي در هم

به سؤال لذا این یزید بن عبدالملک پذیرفت. در دوره قضاوت را منصب اشعث، 
شعبی که قضاوت را پذیرفت، مورد زندگانی چرا دوران اخیر وجود می آید که 

 توجه قرار نگرفته است؟
از پذیرفتن قضاوت امتناع پرهیزکار که علماي  »گلدزیهر«اما این پندار 

، ادعاي ورزیدند و این عمل را موجب سقوط عدالت قاضی می دانستند می

من ولی (: نموده که استدلال ،اساسی است. هرچند گلدزیهر، به این حدیث بی

کسی که قاضی شد، بدون چاقو : «یعنی 1)و جعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکینأالقضاء 
 .»دذبح گردی

عدالت و پیش گرفتن در به ترغیب قاضی براي صرفاً ، باید گفت: این حدیث
به اتفاق علما می توان در حکومت حکام ظالم، قضاوت را قبول  نهگربیان شده و  اتقو

و می گوید: پذیرفتن قضاوت از جانب سلطان جائر  )الهدایۀ(انی در نعلامه مرغی کرد.
ت می باشد. زیرا بسیاري از لطان عادل درسچنانچه از جانب س ؛درست استستمگر 
که حق با آن حال؛ ، قضاوت را از جانب وي پذیرفتنددر زمان معاویه صحابه

بته الپست قضاوت را از جانب حجاج ظالم قبول کردند.  ،بود. همینطور تابعین علی
 2.اگر قاضی بداند که نمی تواند، بحق قضاوت کند، حکم دیگري دارد

روایت کرده و آن را حسن غریـب دانسـته    بوهریره، این حدیث را از اروایت ابوداود؛ ترمذيـ 1

 .است

 )6/364( فتح القدیر:ـ 2
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، ولایت«در ترمذي می گوید:  )القضاء(علماي مالکیه در شرح کتاب ابن عربی از 
بلکه فرض کفایه است. اگر امام وقت از تمام مردم کمک خواست  ؛فرض عین نیست

، مأجور اگر بعضی قبول کردنداما و کسی قبول نکرد، همه گنهکار می شوند. 
 .»دیگران ساقط می شود عهدهند و فرض از گرد می

در تمام احادیثی که باید توجه داشت می گوید:  )تبصرة الأحکام(ابن فرحون در 
 کهاست حاکی از بیم و وعید هستند، در حق قاضیان جور یا جاهلانی ، باب قضاوت

یعنی قاضیان . پس وعید در مورد این دو گروه بدون علم به این مقام می رسند
 .پیشه یا قاضیان بی علم می باشد ستم
؛ که گلدزیهر می گویدنیست  ، آنچنانید که قضاوتا این توضیح روشن گردب
، می باشد؛ در شرف و فضل قضاوت یبسیار بزرگافتخار و فضیلت قضاوت، بلکه 

دستورات بر اساس مردم قضاوت و داوري در میان همین کافی است که قاضی در 
 می باشد. ، نایب رسول خداالهی

گریختند و در این مسیر با  البته تعداد زیادي از علما از پذیرفتن این مقام
موجب ، ین جهت بود که قضاوتدهایی نیز روبرو شدند. فرار آنها نه ب شکنجه

پذیرش  قضاوت  ا ازفقط با انگیزه زهد و تقو آنها، بلکه ؛سقوط عدالت می شود
مورد  مبادا فردا در بارگاه الهی با حقوق مردم احضار شوند وسرباز زدند تا 

 بازخواست قرار گیرند.
را اینگونه بیان  ن مقام قضاوت توسط برخی از اصحابعلت نپذیرفت ،ابن عربی

، باید همواره از کوتاهی در انجام شرائط آن اعمال صالح ، هنگام انجامانسان می کند:
این . البته ، بهراسدمورد قبول واقع نشود، اعمال نیکشبیمناك باشد و از اینکه مبادا 
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یعنی حق االله می باشد و آنجا که عبادت مربوط به  نگرانی در مورد عبادات محض،
 .بیشتري داشت، باید ترس و نگرانی استحق بندگان 

بحثی مفصل در مورد امام زهري و کوششهاي نافرجام و اباطیلی ، آنچه گذشت
اگر این و  این امام بزرگوار انجام داده علیه، »گلدزیهر«که مستشرق یهودي است 

این امام بزرگوار سلب نقل شده یات اد، از احادیث و رومی رسیفرجام تلاشها به 
تمام از می شد، ناگزیر اعتماد و چون از این امام جلیل القدر سلب اعتماد می گردید 

، امام زهري در . زیرا چنانچه قبلاً ذکر کردیماعتماد می گردیدکتابهاي سنت سلب 
داراي مقام بس بزرگی ، خستین کسی که سنت را تدوین نمودهن، به عنوان علم سنت

 .است
پرده  »گلدزیهر«االله با توضیحاتی که بیان گردید، توانستیم از اباطیل اما بحمد

چقدر جفاکار و  علیه این امام بزرگوار، یم که این فردیبرداریم و روشن نما
می گوید: زهري شیخ الاسلام ابن تیمیه در مورد  انصاف بوده است. حال آنکه بی

 ».هفتاد سال به اسلام خدمت کرد: «یعنی )بعین سنۀسلام سخادم الإ(
علم، بهترین چیزي است که خداوند، با آن عبادت «امام زهري می گوید: 

امانت ، و این علم پرورش دادرا با آن  علم الهی است که پیامبر، این علم؛ شود می
که علمی کسی . می نمودبود که باید آن را به دیگران منتقل  الهی در سینه پیامبر

 .»قرار دهد حجتی میان خود و خداي خویشرا ، آن به او برسد
و یکی از آسیبهاي علم، رها کردن است ، آسیب پذیر علم«همچنین می گوید: 

شدیدترین  .می باشد و نسیان نیز یکی از آسیبهاي علم می باشدتوسط عالم  علم
 .»کذب در علم است، آسیب علم
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رغم علیو ، یکی از بزرگان علم و هدایت بود چون زهري در زمان خودهمامامی 
یکی از سرآمدان علم و چنان ، هممنکرین و متعصبین، تا آنگاه که خدا بخواهدوجود 

 .رفتخواهد هدایت بشمار 

 خاورشناسانادامه بررسی شبهات 

 تحول در مسائل عبادي توسط امویهاایجاد تغییر و  ـ9
امویها فقط به جعل «می گوید: ، امام زهريپس از بستن افترا بر  »گلدزیهر«

احادیث سیاسی یا احادیثی که در راستاي منافع خاندان اموي بود، اکتفا نکردند. بلکه 
دو خطبه قبل از ، آنانکشیده شد. چنانچه نیز دینی و عبادي  جنبه هايبه ، این رویکرد

ه هاي نشسته خواندند و خطببه صورت ، خوانده می شدجمعه را که معمولاً ایستاده 
استناد حدیثی از رجاء بن حیوه آنان به بعد از نماز عید را به قبل از آن انتقال دادند. 

، خطبه هاي جمعه را نشسته و خلفاي راشدین : پیامبرکه می گفتنمودند 
نشسته ، می گوید: هر کس بگوید رسول خدا خواندند. در حالی که جابر می

 ».دروغ گفته است، خطبه می خواند
و ایجاد شبستان براي  افزودن پله هاي منبر توسط معاویههمچنین «زیهر گلد

 ه است.ساخته امویان دانستاز کارهاي خودمساجد را که توسط عباسیها از بین رفت، 
نظریات و بر خلاف دیث پرداختند، بلکه احادیثی را که به جعل حتنها امویها نه 

نیز به نفع امویان ي نیست که احادیثی تردیدالبته ، کتمان کردند. بودتمایلات آنها 
 .»وجود داشت که توسط عباسیها از بین رفت
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که این آقا (گلدزیهر) با تفکري کاملاً متفاوت با با اندکی دقت می توان دریافت 
 مسلمانان و کاملاً بیگانه از محیط علمی سخن می گوید. تفکر

ر امور زندگی بوده اند شاهد اقداماتی توسط حکام و سلاطین د دیرزمانمردم از 
از اینرو نمی توان چنین اند. هم داشته  یمخالفین و موافقیندر این پهنه که معمولاً 
در راه به بازي گرفتن و یا سوء استفاده از علما دین بازیچه قرار دادن مظاهري را 

ه در . چنانکشاهد چنین مواردي هستیم همچنانما  ه نیز. امروزدین، محسوب کرد
ام امروز، چنین اعمالی را انجبه تا  لفا و فرمانروایان از زمان صحابهیز خگذشته ن

مردم  . عمرقرآن را در یک مصحف جمع نمود ابوبکر :به عنوان مثال دادند. می
اذان اول جمعه را ترویج داد و عمر  کرد و عثمانیکجا اقامه نماز تراویح  برايرا 

 ش داد.را گستر ، مسجد رسول خدابن عبدالعزیز
نیز امرا و فرمانروایان، مساجد را بازسازي می کنند، گسترش می دهند و  هامروز

تغییراتی در آنها بوجود می آورند. چه کسی می تواند این اقدامات را انحراف و 
 ازدیاد در دین تلقی نماید؟

و ایجاد شبستان در مسجد توسط امویها،  افزودن پله هاي منبر توسط معاویه
 تواند دلیل تغییر حیات دینی باشد؟ چگونه می

بر ستون حناّنه  تغییر نمود. بعد از اینکه پیامبر خدا منبر در زمان حیات پیامبر
را بشنوند،  و اینکه همه بتوانند صداي پیامبرمی ایستاد، به خاطر ازدیاد جمعیت 

هاي منبري داراي سه پله ساخت و اگر مصلحت اقتضا کند و کسی دیگر نیز بر پله 
 منبر بیفزاید، چه اشکالی دارد؟!

نیز به همین منظور  یت شرعی اي وجود ندارد و معاویهبدیهی است هیچ ممنوع
 پله هاي منبر را افزود.
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ایجاد شبستان براي مسجد نیز به هیچ وجه ایجاد تغییر در زندگی دینی محسوب 
معاویه ترور  قصد ،رجکه خوا ویژه زمانیمسائل امنیتی بخاطر نمی شود، بلکه صرفاً به 

چنین  ، معاویهبه شهادت رسید را نمودند و علی و عمرو بن عاص و علی
ین نکته بدامان باشد. ابن خلدون مود تا از حملات احتمالی دشمن در اقدامی ن

 1تصریح کرده است.
ت، اما به هیچ وجه چه تغییري در شکل عبادت اسنشستن در خطبه دوم اگر

شعبی  بوط به زمانی است که وي توان ایستادن نداشت.بلکه مر ؛عمدي نبود

ول من خطب الناس قاعداً معاویه و ذلک حین کثر شحمه و عظم أ(گوید:  می

زمانی بود که ، بود و این ، معاویهاولین کسی که نشسته خطبه خواند: «یعنی 2.)بطنه
 .»دن نداشتو توان ایستا چاق شده بود

ان مورد اعتراض و انتقاد علما قرار گرفت که چنبه خاطر چنین  البته معاویه
اشد که آن را می ب بر عدم سازش و سکوت علما در برابر اعمالی یخود دلیل روشن

 ناشایست می دانستند.
روز جمعه در حالی که عبدالرحمن بن کعب بن عجره نقل می کند که  3بیهقی

که ث بنگرید به این خبینشسته خطبه می خواند، وارد مسجد شد و گفت:  ،حکم

 .299، ص المقدمۀ ـ 1

 .به نقل از ابن قتیبه 143، صریخ الخلفاء از سیوطیتاـ 2

) البته با این تفاوت که او به جاي 864)؛ روایت مسلم در جامع صحیحش(3/166ـ بیهقی(3

 ام حکم آورده است.عبدالرحمن بن حکم، عبدالرحمن بن 
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  :نشسته، خطبه می خواند؛ حال آنکه خداوند می فرماید               

                 :11[جمعه.[ 

 شود.در حال قیام انجام باید که خطبه جمعه ، چنین بر می آید این آیه از 
استناد ننمود و ملات تند، به هیچ حدیث و سنتی بعد از شنیدن این ج، ابن حکم

 پاسخ او را نداد.
و خلفا نقل  از رسول خدا مبنی بر اینکه رجاء بن حیوه »گلدزیهر«اما ادعاي 

ی بیش نیست که گلدزیهر آن را یکرده که نشسته خطبه می خوانده اند، دروغ و افترا
و در است اعتماد مسلمانان  به رجاء نسبت داده است. زیرا رجاء یکی از ائمه مورد

که با جان و دل از جود داشتند و می زیست که تعداد زیادي از صحابهعصري 
پس محال است که رجاء چنین روایتی را نقل ؛ دفاع می کردند سنت رسول االله

از کتابهاي حدیث وجود یک در هیچ، این روایت منسوب به رجاءهمچنین نماید. 
درآورده  »شب هزار و یک«این حدیث را از کتاب  »زیهرگلد«ندارد. بعید نیست که 

 .می باشددمیري  الحیوانبرگرفته از این کتاب ، مطالب وي. زیرا اکثر باشد

 جایگاه رجاء بن حیوه نزد محدثین:

یعنی:  1)العلم کان رجاء فاضلاً ثقۀ کثیر(ذهبی به نقل از ابن سعد می گوید: 
 ».بود و علم زیادي داشت ورد اعتماد، اهل فضل و ثقه و مرجاء«

 مثل ابن سیرین بالعراق و لا مثل رجاء بالشام و لا لم أر(ابن عون می گوید: 

کسی همچون در عراق و  در شام کسی همچون رجاء«یعنی:  .)مثل القاسم بالحجاز
 ».و در حجاز کسی همچون قاسم ندیدمابن سیرین 

 .1/111ـ تذکرة الحفاظ 1
                                                           



  356 جایگاه سنت در قانونگذاري

مر بن عبدالعزیز را به ذهبی می گوید: رجاء بن حیوه کسی بود که استخلاف ع
 .پیشنهاد کردسلیمان 

اینست که در شام  ،گناه این امام جلیل القدر ،»گلدزیهر« گویا از دیدگاه
 زیسته و با خلفاي اموي ارتباط داشته است. می

خطبه  ،نشسته رسول خدا :هر کس بگوید«اما سخن جابر بن سمره که گفت: 
 ؛جعل شده بود حدیثی، که در این مورد نبود بدین خاطر ،»، دروغ گفته استخوانده

نشسته  کنند رسول خدا می خواست این احتمال را که عده اي گمان جابر بلکه
 سنت رسول االله خلاف بر ،خطبه خوانده، دفع نماید و نشان دهد که چنین عملی

 می باشد.
اما در مورد تقدیم خطبه نماز عید توسط مروان، باید گفت که خود مروان براي 

حدیثی استناد نکرد، بلکه آن را اینگونه توجیه نمود که چون مردم بعد از نماز  بهآن 
 حاضر به شنیدن سخنان ما نیستند، مجبور شدیم خطبه را قبل از نماز ارائه کنیم.

 ، شدیداً در مقابل چنین عملی جبهه گیري کردند.با این حال صحابه و تابعین
عمل مروان را در  ،سعید خدريابو کهنقل نموده  چنانکه بخاري در صحیحش

مورد تقدیم خطبه نماز انکار نمود و حتی گوشه لباس مروان را گرفت و کشید. اما 
 پرداخت.خطبه  به ایراد رهانید و مروان خود را از دست ابوسعید

دادید. مروان گفت: آنچه که تو گفت: به خدا سوگند، تغییر  ابوسعید
بهتر از آن چیزي است  ،گفت: آنچه من می دانم یداز بین رفت. ابوسع ،دانی می

 .که تو بدان عمل نمودي. مروان گفت: مردم بعد از نماز نمی نشینند
 مسلم نیز روایت مشابهی دارد که روایت بخاري را تأیید می نماید.
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اکنون از گلدزیهر و امثال او می پرسیم: آیا در هیچ کتابی سراغ دارید که مروان 
براي  اید؟ و آیا سراغ دارید که معاویهحدیثی استدلال نم به شبراي این عمل

 د؟کن نادحدیثی است بهخواندن خطبه در حالت نشسته و یا ایجاد شبستان در مسجد، 
وقوع چنین اعمالی را انکار نمی کنیم، اما آنچه به هیچ  ،واقعیت این است که ما

ط خاص و به صورت شرائوجه قابل قبول نیست، اینکه چنین اقداماتی را که در 
بدانیم و بر این باور جهت تغییر زندگی دینی مردم در ، کوششی اجتهادي رخ داده

چنین چیزي احادیثی چند، جعل شده است. حال آنکه که براي این منظور باشیم 
هرگز تحقق نیافته است. این عملکرد مستشرقین نشان می دهد که آنها همواره بدون 

ت و خیالات خود حکم قطعی صادر نند و بر اساس توهماآگاهی اظهار نظر می ک
 می مانند. دروغ یا بی عملی خود و نهایتاً خودشان هم در لجن نمایند می

بی تردید احادیث زیادي به نفع «همچنین این ادعاي گلدزیهر را که می گوید: 
و از او قبول نداریم  ،»مصالح امویها وجود داشت که بعداً توسط عباسیها ناپدید شدند

 ،ناکتمان شدند؟ آیا عباسیچگونه  و سؤال می کنیم که این احادیث کجا هستند
 علماي حدیث را از ذکر چنین احادیثی در کتابها بازداشتند؟

و گلدزیهر در  ،مسأله اي است که در تاریخ اسلام نیامده است ،هرحال اینه ب
 دارد.زیادي جعل اینگونه موارد، مهارت 

 کذب صالحین و تدلیس محدثینمبنی بر  رادعاي گلدزیهـ 10
علما، چنین استدلال  ایراد خدشه برگلدزیهر به خاطر تأیید نظریه خود جهت 

کثر أ یءما رأیت الصالح یکذب فی ش(محدث ابوعاصم نبیل می گوید:  نموده است:
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هیچ صالحی را ندیدم که در چیزي بیشتر از حدیث دروغ «یعنی: )من الحدیث
 ».بگوید

 یحیی بن سعید قطان هم نقل شده است. چنین سخنی از شبیه 
داشت،  ییکه در حدیث ید طولای وکیع در مورد زیاد بن عبداالله بکائی در حال

 ».دروغگو بود«یعنی:  )کان کذوباً(می گوید: 
(قبلاً گذشت که ابن حجر این سخن را در مورد زیاد بن عبداالله بکائی رد نموده 

 است).
مرتکب  ،اهل کوفه غیر از یک نفردر زمان وي همه «گوید: یزید بن هارون می 

 تدلیس می شدند، حتی سفیان ثوري و سفیان بن عیینه نیز در جمع مدلسین ذکر
 .»اند شده

ایشان با جریان جعل  قبلاً در اوائل این کتاب بحث تلاشهاي علما و مبارزه
قیق راویان بود که نقد د ،و بیان گردید که یکی از نتائج این تلاشها حدیث گذشت

چه کسانی روایتشان پذیرفته می شود و چه کسانی روایتشان مردود است و چه 
در این راستا طبقات جعل کنندگان . گیردبکسانی روایاتشان باید مورد بررسی قرار 

آنها را به  ،جمله زهاد و جاهلانی بودند که جهلشان آن که ازنام بردیم حدیث را 
وضعیت این  ،و این عمل خود را کار نیکی می دانستند. علماجعل حدیث وادار نمود 

 گروه از راویان را کاملاً روشن کردند و ماهیتشان را برملا ساختند تا کسی فریب
، ظاهري آنها را نخورد و قول ابی عاصم که مستشرق مذکور آن را نقل کرده حالت

ست، نه صلاح صلاح ظاهري و تصنعی ا  به همین نکته اشاره دارد و منظورش،
 حقیقی.
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باید افرادي چون سعید بن مسیب، عروه، شافعی، احمد،  صورت در غیر این
 !زهري را در لیست انسانهاي کاذب قرار دهیم! مالک، ابوحنیفه، حسن و

امام مسلم در مقدمه صحیح خود، هنگام بحث از وجوب احتیاط  بر همین اساس
اتشان زیاد است یا در عقیده دچار که اشتباه در پذیرفتن اخبار و روایات کسانی

مانند صالحینی که ذکرشان  می باشد،انحراف شده اند و غفلتشان براي همه روشن 
 یصالحین چنین ،که مانند ابوعاصمنقل کرده گذشت، نظریه یحیی بن سعید قطان را 

 .نماید را رد می
یا صالحان  نمایانزاهددر مورد  ،نظریه یحیی بن سعید قطانپس از نقل امام مسلم 

بدون اینکه قصد «یعنی:  )یتعمدونهلا یجري الکذب علی لسانهم و(می گوید:  جاهل
 ».بدي داشته باشند، دروغ بر زبانشان جاري می شود

آیا امکان دارد منظور امام مسلم از صالحین، ائمه حدیث یا محدثین معتبري چون 
 ؟باشند بخاري، احمد، اوزاعی و غیره

 ید:یتوجه نما »صالحین مورد نظر«مورد به تفسیري دیگر در 

شیخ الإسلام زکریا  می گوید: از شیخمان، العهود الکبريشعرانی در کتاب 

به  1(اکذب الناس الصالحون) که شنیده ایم که می گفت: این سخن محدثین االله رحمه
م مردم گمان خیر داشتند و چنین جهت سلامت باطن آنها بوده است که به تما

 »صالحین«از منظور دروغ نمی بندد. بنابراین  د که کسی بر رسول خداپنداشتن می

 به شرح این جمله در متن توجه نمایید.». دروغگوترین مردم، صلحا هستند«ـ 1
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که بین کلام نبوت و غیره تفاوت قائل نیستند، نه عارفینی که این  هستندارانی زعبادتگ
 1.مطلب بر آنها پنهان نمی ماند

وکیع در مورد زیاد بن عبداالله بکائی  گفتارنقل در این باره که گلدزیهر به اما 
بوده است، باید دقت  »کذوب«که وي با وجود مقام والایش در حدیث، زد پردا می

 بکار است.انداشت که این مورد یکی دیگر ازتحریفات روشن این مستشرق 

و ( امام بخاري آمده، اینگونه است: التاریخ الکبیراصل عبارت چنانچه در کتاب 

 .)ن یکذبشرف من أي زیاد بن عبداالله) أو (أدوسی عن وکیع: هسقال ابن عقبه ال
لاتر از ، بايو«وکیع در مورد زیاد می گوید: «یعنی:  ]329 [بخش اول، جزء دوم، صفحه

 ».گردداین است که مرتکب دروغ 
وکیع مطلقاً چه در باب حدیث و چه در غیر آن، کذب را از زیاد نفی می کند و 

گرداند. اما این  کذب آلوده بهست که خود را از آن بالاتر و گرامی تر ،می گوید: وي
عبارت را تحریف نموده و می گوید: وي با وجود مقام بالایش در  ،مستشرق یهودي

 بوده است. این است امانتداري این مستشرق! »کذوب«حدیث، 
معنی تزویر و فریب دادن نیست، بلکه ه باید گفت که ب »تدلیس«در مورد 

رد به عبارت شیخ ابن در این مو است بین محدثین و بر دو قسم است؛ اصطلاحی
 صلاح توجه کنید:

 بر دو قسم است: »تدلیس«
که روایت کند ، چیزي را نکه از کسی که او را ملاقات کردهای ـ تدلیس اسناد:1
 روایت کند از کسی یا اینکه است. که از وي شنیدهنماید و چنان وانمود نشنیدهاز او 

 .147قواعدالتحدیث از قاسمی، ص ـ 2
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 نمایدچنان وانمود  و در عین حال ، ولی با او ملاقات نکرده استکه با او معاصر بوده
 که او را ملاقات کرده و از او شنیده است.

کندکه از او شنیده است، اما آن  از شیخی حدیثی را روایت ـ تدلیس شیوخ:2
که در بین مردم با آن کنیه و صفت  نمایدشیخ را با نام و کنیه و صفتی معرفی 

 ی شیخ است.معروف نیست و هدفش از این عمل، کتمان نام واقع
 نوع اول شدیداً نادرست می باشد و اکثر علما آن را نکوهش کرده اند.

می پردازد و  »مدلّس«سپس ابن صلاح به بیان اختلاف علما در مورد قبول روایت 
 ،سمی گوید: در واقع این مسأله نیاز به بحث و تفصیل دارد و آن اینکه اگر مدلِّ

این  ، درر آن به سماع و اتصال تصریح نشدهکه د روایت را با الفاظی دوپهلو بیان کرد
مانند:  با الفاظیروایتی را  ،مدلّس را دارد. البته اگرحکم حدیث مرسل  صورت

مقبول و قابل  ،چنین روایتی نقل کند، و امثال آن، »اخبرنا«، »حدثنا«، »سمعت«
ثرت استدلال است. در صحیحین و کتابهاي معتبر دیگر از این نوع احادیث به ک

بن بشیر  هشیم ،سفیان بن عیینه، ثوري وجود دارد. مانند تدلیس قتاده، اعمش، سفیان
هام با الفاظ محتمل است. سپس کذب نیست، بلکه نوعی ای ،. زیرا تدلیسو...
 ...یتی ندارد.صلاح می گوید: اما قسم دوم چندان اهم ابن

فیان ثوري و تدلیس سفیان بن عیینه و س از این توضیحات معلوم می شودکه
و روایاتشان در کتب معتبر  دیگران، هیچ جرح و خدشه اي بر آنان وارد نمی کند

بلاد اسلامی وجود داشته، پس  ازی مورد قبول است. از طرفی این عمل در یک
 تطبیق داد. بر تمام بلاد اسلامی آن را توان نمی

. ..مصر و می گوید: اهل حجاز، حرمین، )معرفۀ علوم الحدیث( حاکم در کتاب
یک از ائمه خراسان، جبال و اصفهان و بلاد هیچ چنینتدلیس نمی کردند. و هم
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اهل کوفه و تعداد  ،فارس، خوزستان و ماوراء النهر تدلیس نکرده اند و بیشتر مدلسین
 بصره هستند. از ،اندکی

 یعذر موجه در مورد سفیان ثوري و سفیان بن عیینه،از طرفی علماي حدیث 
ر، ارائه داده اند. در مورد سفیان بن عیینه گفته اند: تدلیس وي بر راویان براي این کا

، ججریو سؤال می شد، نام افرادي چون ابن ثقه بوده و مقبول می باشد. زیرا اگر از ا
 معمر و امثالشان را ذکر می کرد.

هذا شئ لیس فی الدنیا الا (می گوید:  مطلب را ابن حبان هم تأیید کرده،این 

 1.)ن بن عیینۀلسفیا
اما در مورد سفیان ثوري می گویند: تدلیسش از قبیل عوض کردن اسم با کنیه یا 
برعکس بوده و این عمل در واقع، تزیین است نه تدلیس. این مطلب را بیهقی در 

 عامر نقل کرده است.از ابو المدخلکتاب 

 تأیید احادیث، شکلی و ظاهري است اینکه ادعاي گلدزیهر مبنی برـ 11
مسلمانان در قرن دوم پی بردند که تأیید احادیث باید شکلی «گلدزیهر می گوید: 

، احادیث موضوع هستند. 2جیدة الإسنادو ظاهري باشد و بسیاري از احادیث 

التحدیث عنی فمن  سیکثر(که این نظریه را حدیث ذیل هم تأیید می کند: بخصوص 

ثقۀ ...، یعنی : سفیان بن عیینه، تنهـا   فانه کان لا یدلس الا عن :و تمامه 1/84شرح الفیۀ العراقی ـ 1

سـفیان بـن عیینـه    راد ثقه را فقـط  رویکرد، یعنی تدلیس از اف تدلیس می نمود و اینیان ثقه، از روا

 .انجام داد

 احادیثی که سند خوبی دارند.ـ 2

 .بیان شدترجمه و شرح و نقد این روایت، در صفحات گذشته ـ 1
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. و این 1)لم أقله فهو منی قلته أوحدثکم بحدیث فطبقوه علی کتاب االله فما وافقه 
 .»وضعیتی بود که بعد از اندك زمانی، هنگام شیوع جعل حدیث، تحقق یافت

 مستشرق مذکور در این بخش در دو مورد بر علماي اسلام افترا بسته است:
که تأیید صحت احادیث باید فقط شکلی باشد و اینکه در بین  ـ این تصور1

، احادیث موضوع هم وجود دارد، تصوري است سنادجیدة الإبسیاري از احادیث 
 علما چنین چیزي نگفته اند. غلط و هرگز

اختلاف  ،ظنموجب  که مفید قطعیت است یا »خبر واحد«علما در مورد 
مفید قطعیت است. و جمهور می گویند: خبر  ،برخی گفته اند: خبر واحد ؛اند کرده
ط و اصول کلی صحیح است، اما مفید ظن است. زیرا اگر چه به حسب شرو ،واحد

احتمال اینکه فی الواقع صحیح نباشد، وجود دارد. و این حدس فقط در حد یک 
نموده  احتمال عقلی است که احتیاط در دین و دقت در احکام اسلامی، آنها را وادار

 تا چنین اعتقادي داشته باشند.
 ،نموده اند چگونه ممکن است کسانی که در مورد حدیث صحیح اینهمه احتیاط

چه قضاوت گلدزیهر در مورد احادیث موضوع دچار سهل انگاري شوند؟ واقعاً 
 ه است!کرد اي ظالمانه

قل ن )...یث عنیالتحد سیکثر(دوم: مطلبی که وي بر اساس حدیث  يـ افترا2
کرده است. باید گفت: این حدیث را ائمه نپذیرفته اند و بر موضوع بودن آن حکم 

 کرده اند.
ضوع را در بحث حجیت اخبار به نقل از امام شافعی پیرامون حدیث فوق، این مو

 توضیح داده ایم.
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  ابوهریره بر نقد ابن عمر به استدلال گلدزیهرـ 12

نقل کرده  »کلب زرع«را در حدیث  ابوهریره بر ، نقد ابن عمرگلدزیهر
ذکر می کنیم.  پیرامون استاد احمد امین یاین موضوع را در بحث ملاحظات ؛ ما،است

و  به عنوان نکات را مطلباین  و متأثر می باشد از افکار این مستشرق ،احمد امین
 .علمی خود اظهار نموده است مطالب

 صحیفه هاي مکتوبـ 13
روایات  هفقط ب ،گلدزیهر بحثش را اینگونه خاتمه می دهد که علماي حدیث

صحیفه هایی  ایجاد به شفاهی جهت اثبات قواعد فقهی خود اکتفا نکردند، بلکه
 ، بیانگر خواسته هاي پیامبرمکتوب روي آوردند و گمان نمودند که این صحیفه ها

براي این منظور روایات متعددي را  وي،است.  »صدقه«مباحث  ،باشند. منظورش می
اینکه  اثباتبراي  ي،ذکر کرده است که به بحث پرداخت صدقه اختصاص دارد. و

را می پذیرند، توافقنامه عربهاي شمال و جنوب را  و اسنادي وثیقه ها چنین ،اعراب
می رسد، مثال زده و خاطرنشان ساخته است  »تبع معدیکرب« دورانکه تاریخش به 

 لذا دلیلی نداشت کهقدیمی بودنش پذیرفتند،  جودچنین وثیقه اي را با و ،که مردم
 .صحیفه هاي تازه را نپذیرند

آنان  تاریخی ندارد. زیرا يکه سنداست  اسلامریشخند دیگري بر علماي  ،این
که در قرن اول و دوم ظاهر شدند،  را نصوص مکتوبی خلاف ادعاي گلدزیهر بر

نپذیرفتند. بلکه شدیداً آنها را مورد نقد و بررسی قرار دادند و اصول دقیق خود را بر 
لدنیا الأشج هدیه، دینار و ابی اآنها اجرا کردند و به همین جهت بر نسخه هاي ابن 

 .نمودندبودن را صادر  یحکم جعل
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که مشتمل بر امور زکات و نصابهاي شتر، گاو و گوسفند بودند،  مکتوباتیالبته 
به  صحت نامه ابوبکر . در موردگرفتندشدیداً مورد توجه و عنایت علما قرار 

حاکم  تمام علما اتفاق نظر دارند و بخاري، نسائی، ابوداود، دارقطنی، شافعی، انس
 این نامه را ذکر کرده اند. ،و بیهقی

 یا سل ومرصحیح، حسن،  مبنی بردر مورد نامه هاي دیگر نظریات مختلفی 
 آنها وجود دارد.منقطع بودن 

بدون نقد و تحقیق،  ،که آنها، پوشیده نیست بر هیچ پژوهشگريدر هر صورت 
 و برشرایط خاص  هیچ مکتوبی را نمی پذیرفتند، بلکه محتویات صحیفه ها را طبق

 ، می پذیرفتند.اساس اصول و ضوابط مورد نظرشان در مورد روایات شفاهی
 دارد؟وجود  چه ربطی بین وجود این صحیفه ها و جعل حدیثحال  هر در

ل بر آن است که آنها هرگاه از دا از زمان رسول خداآیا وجود نصی مکتوب 
ي حدیثی روي می آورند؟ وجود روایات شفاهی عاجز می شدند، به جعل کتابها

را داشتند، در جوانب مختلف زندگی توانایی جعل حدیث که  مگر کسانی
نصوص  جعلتا مجبور به  بسازندد چند حدیث در باب مقادیر زکات نیز توانستن نمی

 مکتوب نشوند؟
اختلاف در صحت نصی پیرامون مسأله اي که داراي چندین  کنون وجودآیا تا 

آن  بارهدر هضوع بودن و بی اساس بودن تمام نصوص واردنص بوده، دلیل بر مو
 ؟وده استمسأله ب

اما موضوع تنش بین عربهاي شمال و جنوب و توافقشان بر نصی مکتوب از زمان 
ع، مقایسه اي باطل است. زیرا مردم در خیلی از موارد سهل انگاري می کنند و بت

مربوط به  اموراعث نمی شود در ب ،امر این ولی. نمایندچیزهاي زیادي را تأیید می 
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، احتیاط را از دست بدهند. بلکه در اینجا دیدگان باز  دین و شریعت و رسول خدا
د. ثانیاً کسانی که نص مکتوب در نزاع گردبحث و تحقیق شروع می  و می شود

 این بحث چه ربطی به لذاعربهاي شمال و جنوب را پذیرفتند، علماي حدیث نبودند. 
 د نظر دارد؟موضوع مور
ست و چنانچه ، فاقد هرگونه انصاف و حیاعلمپهنه این مستشرق، در  براستی

یب و آنها را با یکدیگر ترک را از جانب خود می بافدملاحظه نمودید، دروغهایی 
دعاي خویش مطالبی را سرهم می کند و اسپس از اینجا و آنجا در تأیید  و نماید می

آنچه دلیل نیست و اعراض از  بهاستدلال  از کذب در نصوص و فهم نادرست و
 ، هیچ باکی ندارد.یل قطعیدلا

درباره  براي بی انصافی وي همین کافی است که دلائل قطعی را که همه علما

دمیري  »الحیوان« کتاببرگرفته از  متون دارند، ترك نموده و به نظر اتفاقصحتشان 

که روي آورده  یتابهاي ادبو ک »اغانی«و  »العقد الفرید«و  »هزار و یکشب«و 
 .نویسندگانشان به هیچ وجه پایبند جمع آوري مطالب درست نبوده اند

 که دم از علم و تحقیق می زنند!است قومی  وضعیت ،این
مد امین، آنها را در همان افرادي هستند که مسلمانانی چون اح ،اینها !آري

م خود قرار می دهند و ، جرح تابعین و حمله بر علماي حدیث، اماتکذیب صحابه
 به آنها اقتدا می کنند.

، پاکی؛ هر کس را که بخواهی، هدایت می دهی و هر کس را که بارالها! تو

 . گمراه می سازي. بخواهی،                          
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                      :125[انعام.[ 

) سینه اش را ( با نور ایمان باز وآن کس را که خدا بخواهد هدایت کند، «یعنی: 
گمراه و سرگشته  واهدازد و آن کس را که خداوند بخبراي اسلام گشاده می س

صعود می کند.  نماید، سینه اش را بگونه اي تنگ می سازد که گویی به سوي آسمان
 ».، عذاب را بهره کسانی می نماید که ایمان نمی آورندبدین منوال خداوند



 



 

 فصل هفتم
 معاصرسنت و برخی از نویسندگان 

پیرامون  ،از معاصرین یکینیز شبهات قبلاً به شبهات برخی از فرقه هاي اسلامی و 
که می پردازیم تهاجمی بررسی سنت و انکار حجیت آن، اشاره نمودیم. اینک به 

توسط برخی از مسلمانان به پیروي از مستشرقین بر حدیث صورت گرفته است. این 
به میدان آمده اند و از صراحت گفتار نیز خودداري  گروه با سلاح علم و دین

االله المستعان و هو  و(نها حتی از مستشرقین هم بیشتر است. کنند. از اینرو خطر ای می

 .)حسبنا و نعم الوکیل
در این راستا گام برداشته و راه مستشرقین که  بارزترین نویسندگان معاصریکی از 

دانشکده  دیرفارغ التحصیل رشته حقوق و م ،، مرحوم احمد امینرا در پیش گرفته

 ظهرالإسلامو  ضحی الإسلام ،فجرالإسلام ابهايادبیات ـ در زمان خود ـ و مؤلف کت
 می باشد.

وي علیه  ابتدا بصورت خلاصه از تحریف حقائق و انحراف از حق و تهاجم
 .یمآوری میان مه سخن ب برخی از یاران رسول خدا

 بحث حدیث در کتاب فجرالإسلاممصه خلا

صفحه  بخش خاصی را که حدود بیست فجرالإسلام استاد احمد امین در کتاب
تا تاریخ تدوین سنت را بیان  ه حدیث اختصاص داده و کوشیده استمی باشد، ب

زوده است که حدیث در و اهمیت سنت را بیان کرده و اف اجهت معن دینب ينماید. و
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حدیث براي خود  ین نشده بود و فقط برخی از صحابهتدو زمان پیامبر
 دو گروه بودند: از پیامبر بعد وشتند. احمد امین ادامه می دهد: صحابهن می

ت حو از راوي براي ص می پنداشتندـ برخی روایت احادیث زیاد را نادرست 1
 روایتش دلیل می خواستند.

 برخی هم به کثرت روایت می کردند.ـ و 2
بب گردید تا عدم تدوین حدیث در کتابی خاص و اعتماد محض بر حافظه، س

که کذب در حدیث از  به نظر می رسدچنین  .شایع گردد جعل و کذب بر پیامبر
وارد شدن ملتهاي جدید به اسلام، اثرات  :می افزاید وي، شروع شد. زمان پیامبر

عمیقی در جعل حدیث داشت و جعل حدیث چنان افزایش یافت که امام بخاري 
 حدیث شایع در آن زمان انتخاب نمود. 000/600کتاب صحیحش را از میان 

که ما نیز در  دمهمترین علل جعل حدیث می پرداز سپس به بیان احمد امین
و نهایتاً به ذکر تلاشهاي علما در مبارزه با جعل  بحثهاي گذشته به آن اشاره نمودیم

آنقدر  ،که آنهااست  از انتقاداتی که بر علماي حدیث دارد، اینیکی  می پردازد و
ي ابه متن و معنکه سند حدیث را مورد توجه قرار دادند، به اندازه یک دهم آن 

ث پیش می برد و حدیث توجه نکردند. سپس بحث را در مورد اصحاب کثیرالحدی
می گفت  حدیثمی گوید: وي نمی نوشت، بلکه از حافظه اش  در مورد ابوهریره

. بنابراین نشنیده بود ت سخنی بیان می کرد که آن را مستقیماً از پیامبرو بسا اوقا
 ند.کردو شدیداً او را نقد  ندنمود در حدیثش شک برخی از صحابه

این بخش از کتابش را با بیان تدوین سنت در مراحل مختلف تاریخ تا  ،سپس وي
 زمان بخاري و مسلم و مؤلفین کتب سته، به پایان می رساند.
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ز . قبل افجرالإسلامکتاب  274 تا255از صفحه  فصل حدیث ن بود خلاصهای
ن بپردازم، لازم است خاطرنشان سازم که نظریه وي امیاینکه به نقد نظرات استاد احمد

 در مورد سنت مشهور است.
هـ. ق رساله اي در 1353به نام اسماعیل ادهم درسال  گرادالحایکی از مسلمان 

عظیم احادیث و آنچه در  بخشکه  نمودمورد تاریخ سنت منتشر کرد و در آن ادعا 
دارد و در معرض شک و تردید کتابهاي صحیح وجود دارد، ارکان و اصول ثابتی ن

 بر آنها غالب است. ،و احتمال جعلمی باشد 
 هتا آنجا که بنا ب ؛این رساله از طرف مراکز اسلامی مورد انتقاد قرار گرفت

 جمع آوري و منع چاپ مجدد رساله درخواست شیوخ ازهر، حکومت مصر مجبور به
، از 1یکی از مجله هاي اسلامی نویسنده رساله نیز با ارسال مقاله اي به .مذکور گردید

و افزود که وي در ابراز چنین نظریه اي تنها نیست، بلکه جمع زیادي  خود دفاع نمود
امین را نیز ذکر کرده بود مدهستند و نام استاد اح ، با وي هم نظرنویسندگاناز علما و 

 که طی نامه اي با وي موافقت نموده است.
ولی متأسفانه چنین نشد.  ؛استاد تکذیب شود ما منتظر بودیم تا این ادعا توسط

که با دوست و بلکه ایشان در یکی از مجلات هفتگی و ادبی، از برخورد بدي 
بود، اظهار تأسف و شگفتی نمود و این عمل را منافی با  همکارش صورت گرفته

 آزادي اندیشه و مانع پیشرفت علمی و تحقیقی دانست!
در مورد امام زهري در ازهر به اوج خود که بحث  زمانی .ق. هـ1360در سال

که سبب برانگیخته شدن این  ین به دکتر علی حسن عبدالقادررسید، استاد احمد ام
ازهر، نظریات علمی آزاد را نمی پذیرد، پس بهترین راه براي « مباحث بود، می گوید:

 .12ص 494الفتح شماره  مجلهـ 1
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را به خود انتشار اقوال مستشرقین که شما آنها را مناسب می دانید، این است که آنها 
را در کتابهایم  کارید. چنانچه بنده این ینسبت دهید و بین ازهریها منتشر نما

این مطلبی بود که در آن زمان بنده شخصاً  .انجام داده ام ضحی الاسلامو  الإسلامفجر
بنابراین اگر در این  به نقل از استاد احمد امین شنیدم. »دکتر علی حسن عبدالقادر«از 

و  سنتزمینه رد وي در  دیدگاههاياستاد احمد امین و به بیان  يراکتاب به نقد آ
م؛ را نداشته اانسانهاي بی گناه  کردنمتهم  قصدم، تحریف حقائق اسلامی پرداخته ا

انتقاد بنده از مطالب  از اینرو م.روشن شدن حقائق از روي دلائل هستبه دنبال بلکه 

بنده، نظر داشتن این حقیقت است.  پیرامون سنت و تاریخ آن، با در الإسلام فجر
 ازکه استاد  ممورد منتشر کرد مطالبی در این ،زمان حیات استاد احمد امیندر  پیشتر

 »فجرالإسلام«اولین انتقاد علمی از کتاب  ،نمود که این ذعانآنها اطلاع یافت و ا
 1است.

 آغاز شد؟ آیا جعل حدیث در زمان پیامبر

چنین به می گوید: آغاز وضع حدیث  درباره 258در صفحه  فجرالإسلامصاحب 

من کذب علی (پدید آمد و حدیث  رسد که جعل حدیث در زمان پیامبر نظر می

به من سخن دروغی نسبت دهد، باید  هر کس«یعنی:  )متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار
که در آن به بیان گردیددر مورد حادثه اي  ،»یگاهش را در دوزخ آماده گرداندجا

 سخن دروغی نسبت داده شده بود. رسول خدا

» الـدین خطیـب   محب«رستی استاد تحت سرپ» الفتح« دفتر مجله عبدالواحد وافی در دکتر علیـ 1

 .رسانیداین مطلب را به اطلاع من 
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در مورد آغاز جعل حدیث  فجرالإسلامصاحب  دیدگاهباید توجه داشت که این 
نیز نظریه اش درباره حدیث مذکور، هیچ مستند تاریخی اي ندارد؛ هرچند حدیث و 

در زمان  شاهد است که ،بلکه تاریخ مذکور، در کتابهاي معتبر آمده است.
مصاحبت نمودند،  انی که اسلام آوردند و با پیامبرکسهیچیک از از خدا رسول
و  نمایدروایت  که سخنی را بناحق به عنوان حدیث پیامبرعملی سرنزده چنین 

چنین  و زشتی جهت بیان قباحت موردي تحقق می یافت، حتماً صحابهاگرچنین 
 که آنها به حالیمطلبی، آن را نقل می کردند. چگونه امکان دارد چنین نکنند، در 

یدن، لباس راه رفتن، نشستن، خوابنحوه حتی  نقل تمام رویدادهاي زمان پیامبر
 بودند. مشتاقو شمارش تعداد موهاي سفید سر مبارك، شدیداً  پوشیدن

ق دارند که این حدیث را در مورد حدیث مذکور تمام کتابهاي صحیح سنت اتفا
تبلیغ دین و شریعتش را توصیه  حابهآن ارشاد فرمود که به ص پس از رسول خدا

 از طریق عبداالله بن عمرو )ما ذکر عن بنی اسرائیل(چنانکه بخاري در باب  نمود.

بلغوا عنی و لو آیۀ و حدثوا عن بنی اسرائیل (فرمود:  روایت نموده که رسول خدا

 یغ کنید واز من تبل:«یعنی .)کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار منو و لا حرج 
نباشد  کتاب و سنت صحیح بنی اسرائیل نیز ـ آنچه مخالفمورد  در یک آیه را. و لو

آماده  دروغی را به من نسبت دهد، جایگاهش را در دوزخ ،ـ بیان کنید و هر کس
 .»سازد

لا (فرمود:  روایت می کند که رسول خدا مسلم از طریق ابوسعید خدري

القرآن فلیمحه و حدثوا عنی و لا حرج و من کذب تکتبوا عنّی و من کتب عنی غیر 

قرآن، چیزي را از طرف من غیر از « :یعنی .)علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار
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و از من حدیث بیان کنید و هر  از بین ببردآن را  ،هر کس چیزي نوشته است ننویسید؛
 ».دنسبت دهد، جایگاهش را در دوزخ مهیا نمای کس به من سخن دروغی را

اتقوا (روایت می کند که فرمود:  از رسول خدا همچنین ترمذي از ابن عباس

از «یعنی:  .)الحدیث عنی الا ما علمتم فمن کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار
هر کس به من سخن ید. بپرهیزید، مگر آنچه که می دان نقل حدیث از سوي من

 ».خ مهیا نمایدنسبت دهد، جایگاهش را در دوز دروغی را

علیکم (فرمود:  رسول خدا امام احمد از ابوموسی غافقی روایت می کند که

قل فلیتبوأ ألم  ما نیبکتاب االله و سترجعون الی قوم یحبون الحدیث عنی. فمن قال ع

کتاب خدا را برخود لازم «یعنی: 1.)مقعده من النار و من حفظ شیئاً فلیتحدث به
دوست دارند؛ لذا را هند آمدکه نقل حدیث از من زودي قومی خواه بگیرید. ب

هرکس از طرف من چیزي بگوید که من نگفته ام، جایگاهش را در جهنم آماده 
 .»باشد، آن را بیان نمایدحفظ  چیزي از احادیثم را سازد و هرکس،

می دانست که اسلام  ث چنین معلوم می شود که رسول خدااز ظاهر این احادی
آن را می پذیرند. بنابراین  ینژادهاي مختلف و و اقوام گردد میزودي منتشر ه ب

قاطعانه به وجوب تحقیق در حدیث و اجتناب از کذب در آن، هشدار  خدا رسول
مبلّغ دین و  رسول خدااز  پسچون آنها  .بود متوجه صحابه ،و این خطاب داد

یست که این یک از این روایات اشاره اي نبودند. در هیچشاهد نبوت و رسالتش 

. در ایـن روایـت آمـده کـه     لفاضی نزدیک به این.ابا  171/ 1 مشکل الآثار درطحاوي روایت ـ 1

 .این حدیث را در حجۀالوداع، بیان فرمود خدا رسول
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 ییافترا ی بیان شده است که در طی آن که علیه پیامبرخاص حدیث در مورد واقعه
 صورت گرفته بود.

دو روایت دیگر نیز وجود دارد که سببی دیگر غیر از آنچه در روایات سابق 
 گذشت، بیان می کنند:

که از عبداالله بن بریده از پدرش نقل می کند  مشکل الآثارـ امام طحاوي در 1
دستور داده  مردي نزد قومی آمد و گفت: پیامبروي گفته است: در نواحی مدینه 

 تا طبق نظر خودم در فلان و فلان مورد قضاوت نمایم. است
اما آنها  ؛در جاهلیت، زنی از آنها را خواستگاري کرده بود در دوران ،این فرد

 نزد پیامبر کسی راآن قوم نیز  .این فرد نزد آن زن رفت .امتناع ورزیده بودند

دشمن خدا، «یعنی:  )کذب عدواالله(فرمود:  ادند تا جویاي موضوع شود. پیامبرفرست
 ،فردي را فرستاد و گفت: اگر وي را زنده یافتی سپس پیامبر». دروغ گفته است

را مرده یافتی،  او گردنش را بزن و گمان نمی کنم وي را زنده پیدا کنی و اگر
ود. او نیز و آن فرد را در حالی یافت که با نیش عقرب مرده ب بسوزان. آن مرد رفت

 .(من کذب علی متعمدا...)فرمود:  جسدش را سوزاند. آنجا بود که پیامبر

، نموده که شخصیروایت  از عبداالله بن عمرو بن عاص اوسطـ طبرانی در 2
به من  یامبرمنزلی در مدینه شد و گفت: پو وارد  پوشید شبیه رداي پیامبر ییردا

فرستادند و ایشان   ، فردي را نزد پیامبردستور داده است که چنین و چنان کنم. آنها
فرمود:  رضی االله عنهاخطاب به ابوبکر و عمر  باخبر کردند. پیامبررا از موضوع 

. آنها رفتند و دیدند که »بروید، اگر وي را زنده یافتید، بکشید و جسدش را بسوزانید«
نیش ماري از پا درآمده است.  باقضاي حاجت بیرون رفته و آنجا  براي وي شب قبل
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را از ماجرا مطلع برگشتند و ایشان  سدش را سوزاندند. سپس نزد پیامبرآنها ج

 .متعمداً...)من کذب علی ( فرمود: ساختند. پیامبر
 البته نمی توان روي این روایتها اعتماد کرد، به چند دلیل:

 ات جعل است. زیرا در سیرت پیامبروایت، منکر و داراي علامـ متن این دو ر1
حدیث حتی یک  و کتابهاي معتبر سراغ نداریم که به سوزاندن مردگان دستور دهد

 مورد را نقل نکرده اند.
کسانی هستند که  ،راویانشانمیان  رـ سند هر دو حدیث ضعیف است و د2

مورد این حکایت، حکم وضع  به همین دلیل سخاوي در ؛حدیثشان قبول نمی شود

 یعنی: صحیح نیست. .لا تصح :گفته استداده و 
ـ به فرض صحت روایات فوق، در آنها تصریح شده است که در یک حادثه 3

تزویري اتفاق افتاده است و مقایسه کردن این حادثه با تزویر  ،دنیوي، توسط یک فرد
قایسه اي است باطل و چنین در امور دینی که مربوط به عموم مسلمانان می باشد، م

 باشد. آغاز جعل حدیث در زمان رسول خدا حادثه اي نمی تواند بیانگر
ـ روشن است که در دو روایت مذکور، فردي که این تقلب را انجام داده، 4

چنین به نظر می رسد که با از مدینه رفته و ظاهراً  ، بیرونمجهول می باشد و نزد قومی
اصلاً اسلام نیاورده و جزو  شاید چه معلوم لذا است؛ملاقات نکرده  پیامبر

نبوده است. بنابراین چنین موردي به هیچ وجه نمی تواند دستاویزي براي  اصحاب
 تردید ایجاد نمایند. در صداقت صحابه قصد دارند کسانی باشد که

اهل  اثبات و تأیید نظریه نادرست طرح این موضوع، از ،اگر هدف استاد از اینرو
است، باید بداند که در  و برخی از صحابه مورد ابوهریرهو خوارج در دعت ب
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که پیموده است انتخاب مسیر اشتباه کرده و از حق فاصله گرفته و راه خطرناکی را 
 ..می کندنرا تأیید  تاریخ صحیح و حدیث ثابت، آن

ه اندیشه یدیآنچه استاد اظهار نموده، نتیجه تحقیق و زاکه یادآوري است ه لازم ب
می باشد،  را که منسوب به علیاز نهج البلاغه اتی خود وي نیست، بلکه دقیقاً عبار

از نقل این مطالب، سخن از ابی الحدید شارح  ، پساست. چنانکه استاد نقل نموده
این مطالب را از همین  وي، که نشان می دهد ،آورده که این خودبه میان نهج البلاغه 

 کتاب نقل کرده است.
 از جرح و تنقیص صحابه افراطیان بدعتیاما سؤال اینجاست که اگر هدف 

 ؟چه هدفی را دنبال می کنداستاد بزرگور از این کار  ،است اثبات خلافت علی

 احادیث تفسیر

 ، کافی استجعلیزان در مورد م«کتابش می گوید:  529احمد امین در صفحه 
 آنکهبا (رد احادیث تفسیر گفته است: که در مو نقل شدهبدانی که از احمد بن حنبل 

یک از آنها نزد من صحیح هیچ اما هزاران حدیث در مورد تفسیر جمع آوري شده،
که مشتمل بر هفت هزار حدیث  باید دانست و در مورد کتاب بخاري ..)نیست

از ، ي:صحیح بخارگفته اند ؛صورت تکرار آمده استه باشد که سه هزار از آنها ب می
 .»زار حدیث متداول در آن زمان انتخاب شده استهشصدمیان ش

منکر جعل در احادیث نیست، اما استدلال احمد امین در این مورد قابل  ،کسی
 توجه است:

تمام به  از ظاهر عبارت وي پیرامون احادیث تفسیر چنین برمی آید که ایشان
نقل می کند  می نگرد. زیرا نظریه امام احمد حنبل را از همین زاویهاحادیث تفسیر 

 ،که فرموده است: با وجود اینکه صدها حدیث در مورد تفسیر جمع آوري نموده اند
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جایگاه امام احمد در موضوع  . باید گفت:ولی هیچکدام نزد من صحیح نمی باشد.
سنت بر کسی پوشیده نیست. بنابراین وقتی ایشان بگوید: احادیث تفسیر، صحیح 

م احادیث تفسیر موضوع نباشند، حداقل مشکوك و ست که اگر تمانیستند، بدین معنا
 غیر قابل استدلال می باشند.

 د بر دو نکته متمرکز خواهد بود: اینک بحث ما با استاد در این مور
 ـ پیرامون احادیث تفسیر.1
 ـ و پیرامون آنچه که ایشان از امام احمد نقل نموده است.2

به این مطلب پی خواهد برد  کسی که کتابهاي سنت را مورد مطالعه قرار دهد،
که در کتابهاي سنت، احادیث زیادي در مورد تفسیر با سندهاي صحیح وجود دارد و 

احادیث تفسیر، را به تقریباً هیچ کتاب حدیثی وجود ندارد، مگر اینکه مؤلفش بابی 
ه قرآن را تفسیرکند، لازم اختصاص داده است. علماي تفسیر نیز براي کسی ک

 اطلاع داشته باشد.، زمینه موضوع تفسیرشدر  پیامبراز احادیث  اند تا دانسته
ست امام ابوجعفر طبري در تفسیرش می گوید: برخی از مطالب قرآن، طوري ا

معنی و مفهوم امر، نهی و  بلکه ؛فهمیده نمی شود که تفسیر آن بدون بیان پیامبر
موارد، تنها از طریق  و سایر مسایلی که در قرآن آمده، در بسیاري ازارشاد قرآنی 

 1قابل درك می باشد. سنت پیامبر

در توضیح نیازهاي مفسر می گوید:  البحرالمحیطمفسر ابوحیان اندلسی صاحب 
د را باید (وجه چهارم) تعیین مبهم و تبیین مجمل و سبب نزول و نسخ آیات: این موار

کتابهاي اصلی  فهمید که مربوط به علم حدیث می باشد و از روایات صحیح پیامبر
 حاوي این مطلب می باشند. جامع ترمذي، سنن ابی داود و... مانند: صحیحین، حدیث

 ) چاپ امیري.1/25تفسیر طبري (ـ 1
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: باید گفته استکه  شده اثر سیوطی، این سخن ابن تیمیه نقل الإتقاندر کتاب 
همانطورکه الفاظ قرآن را براي شاگردانش بیان کرده،  دانست که رسول خدا

  آنها بیان نموده است. چنانکه آیه:مفهوم و معانی آن را نیز براي         

      ، .شامل هر دو نوع بیان می شود 

 نموده است: ، تقسیمبخشدو  از لحاظ تفسیر به قرآن را ،زرکشی
و چه از  بیان شده؛ چه از رسول خدانقل از طریق  ـ بخشی که تفسیرش1

 صحابه و تابعین.
نشده و یا صحابه و تابعین بیان  رسول خدادر احادیث ه تفسیرش ـ بخشی ک2
 است.

 تفسیر را بر دو نوع دانسته اند: در کل چنین به نظر می رسد که مفسرین قرآن،
 ـ منقول1
 ـ و غیر منقول.2

اگر در  بنابراینبراي یک مفسر، دانستن تفسیر منقول را لازم دانسته اند.  آنها،
نداشت، دانستن تفسیر منقول را براي مفسر لازم صحیحی وجود احادیث  زمینه تفسیر،
روایت  تفسیر آیات بدون آنچه از پیامبر رین معتقدند کهسبعضی از مف نمی دانستند.

 شده، جائز نیست.

 بهمی گوید: علما در مورد اینکه آیا هر کس می تواند  الإتقانعلامه سیوطی در 
جائز نیست  کسهیچد. برخی گفته اند: براي د، اختلاف نظر دارنپردازتفسیر قرآن ب

چند عالم، ادیب و آگاه به دلائل فقه و اخبار و قرآن اظهار نظر نماید، هر بارهکه در
 د.پردازبقرآن تفسیر به  احادیث رسول االله اساس برروایات باشد، مگر اینکه 
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یر این نظر اگر چه مورد قبول نیست، اما از آن ثابت می شود که در باب تفس
 می باشد.احادیثی وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت و انکارشان هرگز جائز ن

ثابت است که وي فرموده است: تفسیر  یمختصر بویطویژه اینکه از امام شافعی در ب
اجماع  اساس بریکی از صحابه یا  خبریا  پیامبرآیات متشابه قرآن، جز با سنت 

 علما، جائز نیست.
نقل شده، کمتر از  ن دسته از آیات قرآن که تفسیرش از پیامبربدیهی است آ

در این زمینه از  رش نقل نشده است. همینطور آنچهاست که تفسی آن آیاتی
اما  ؛که به صحت نرسیده استمواردي است از  به صحت رسیده، کمتر خدا رسول

 این نکته هرگز سبب مردود دانستن احادیث تفسیر نمی شود.
ام احمد حنبل در مورد احادیث تفسیر نقل کرده اند، برگرفته از این آنچه از ام

و  )ثلاثۀ لیس لها اصل: التفسیر، الملاحم، المغازي(که می گوید:  استعبارت ایشان 

 .)ثلاث کتب لا اصل لها: المغازي، الملاحم، التفسیر(در روایتی دیگر گفته است: 
 این عبارتها از چند جهت قابل بررسی است:

 ت انتساب این عبارت به امام احمد باید دقت کرد. زیراحنخست اینکه در ص ـ1
آورده است. پس  احادیث زیادي در باب تفسیر، در مسند خویش امام احمد خود

نظر آنگاه اظهار  کند وکه چنین احادیثی را با سند متصل نقل امکان دارد چگونه 
از این عبارت  همچنینست؟ ر این مورد به صحت نرسیده انماید که هیچ حدیثی د

اخبار عرب و  در زمینهامام احمد بن حنبل چنین برمی آید که تمام روایاتی که 
 ي عاديمغازي مسلمین وجود دارند، همه کذب می باشند. ممکن نیست که فرد

 تا چه رسد به امام احمد! دهد چنین نظریه اي ارائه
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نفی  ،ه از امام احمدنکویژه آـ نفی صحت، مستلزم جعل یا ضعف نیست. ب2
صحت از احادیثی نقل شده است که آنها مقبول هستند. در تأویل نظریه امام احمد 

نوي هگفته اند: این اصطلاحی است مخصوص امام احمد بن حنبل. چنانکه علامه لک

گاهی می گوید: این حدیث امام احمد حنبل می گوید:  الرفع و التکمیلدر کتاب 
ند، چنین تصور که به این اصطلاحات علم ندار ت. کسانیصحیح نیست یا ثابت نیس

، برآمده از موضوع و یا ضعیف می باشند. این تصور ،احادیث می کنند که این
 عدم اطلاع بر تصریحات احمد است. به مصطلحات و تناآگاهی نسب

بیانگر جعل  ،گفته است: عدم ثبوت تذکرة الموضوعاتدر کتاب  علی قاري

می گوید: از احمد  نتائج الأفکاری به ممس تخریج احادیث الأذکار نیست. ابن حجر در
 که گفته است: در مورد تسمیه، حدیث ثابتی را سراغ ندارم. مننقل شده بن حنبل 

گویم: از نفی علم، نفی ثبوت لازم نمی آید. زیرا احتمال دارد منظور  (ابن حجر) می
حتی حدیث حسن را شامل  ایشان از ثبوت فقط حدیث صحیح باشد، بگونه اي که

 نشود.
ـ امام احمد نگفته است: در باب تفسیر چیزي به صحت نرسیده است، بلکه گفته 3

است: سه چیز اصلی ندارند. ظاهراً هدفش نفی کتابهاي خاصی در این علوم سه گانه 

تصریح شده است. خطیب  ثلاثۀ کتبلفظ  ، بهدر روایت دومکه چرابوده است. 
می گوید: هدف امام احمد کتابهاي  مطلب را فهمیده است. زیراهمین بغدادي نیز 

 .کلبی و کتاب مقاتل بن سلیمان سه گانه می باشد؛ مانند کتابخاصی در این علوم 

 من اوله الی آخره کذب لا یحل النظر( امام احمد در مورد تفسیر کلبی می گوید:

 .»نگاه کرد بداند مملو از دروغ است و نبایآن، یعنی از اول تا آخر . «)فیه
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ـ شاید منظور امام این باشد که آنچه در باب تفسیر به صحت رسیده،کمتر از آن 4
همین توجیه را  ،چیزي است که به صحت نرسیده است. چنانکه بسیاري از علما

 ترجیح داده اند.

: بخشی که صحتش به بن تیمیه نقل می کند که گفته استاز ا الإتقانصاحب 
چه امام احمد بن حنبل گر ؛گیري وجود داردبحمدالله تا حد چشم وت رسیده است،ثب

 مراسیل هستند. ،زیرا اغلب )....(ثلاثۀ لیس لها اصلگفته است: 

می گوید: براي تفسیر قرآن منابع زیادي وجود دارد که  البرهان زرکشی در
 مهمترینشان چهار تا هستند:

ضعیف و موضوع اجتناب  یاتروا ولی باید از ،نقل شده است ـ آنچه از پیامبر1
امام  از اینرو ؛در این زمینه وجود دارد بسیاري نمود. زیرا احادیث موضوع و ضعیف

ـ 3ـ ملاحم 2ـ مغازي 1هیچ اساسی ندارند: دسته از کتابها : سه گفته است احمد
لب داراي احمد می گویند: منظور امام احمد این است که اغمحقق تفسیر. اصحاب 
 گر نه بسیاري از این احادیث داراي سند صحیح می باشند.یستند. و سندهاي متصل ن

عبارت امام احمد جهت ایجاد تردید در تمام احادیث  بهاینکه استدلال  خلاصه
تفسیر، به هیچ وجه قابل قبول نیست و وجود احادیث تفسیر در کتابهاي معتبر صحیح 

این نظریه را رد  ،مام احمدمانند بخاري، مسلم، مؤطا، ترمذي و حتی در خود مسند ا
 می کند.

آوري  مام احادیث صحیح را در کتابش جمعترحمه االله، بخاري امام آیا 
 نموده است؟

احمد امین می گوید: امام بخاري احادیث صحیح کتاب خود را از  بین 
 حدیث برگزیده است. هزارششصد
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 بر دو نکته متمرکز خواهد بود: بررسی این موضوع
یث متدوال در عصر بخاري: بدون تردید تعداد احادیث متداول در ـ تعداد احاد1

حدیث بوده است. چنانکه از امام احمد منقول  ششصد هزارعصر امام بخاري بیش از
به صحت رسیده و این جوان  هفتصد و چند هزار حدیث است که می گوید:

 نموده است. حفظ حدیث هفتصد هزار(ابوزرعه) ادعا می کند که 
یا به عبارتی حقیقت اینهمه  این رقم بزرگ حیقیقت است که ال ایناکنون سؤ

یا اینکه  می باشند احادیثی در موضوعات مختلف ،آیا همه آنها چیست؟حدیث 
منسوبند یا اینکه به  مبراحادیث، به پیا و آیا همه ؟ندداراي طرق مختلف احادیثی

 نسبت داده می شوند؟ نیز صحابه و تابعین
سؤالات لازم است، اختلاف محدثین را در معانی حدیث و خبر و  این براي پاسخ

 چیزي گفته می شود که به پیامبر اثر متذکر شویم. برخی گفته اند: حدیث به آن
 منظور منسوب می باشد. بنابراین هر وقت کلمه حدیث بصورت مطلق گفته شود،

د که آنها را نیز ود داشته باشاحادیث مرفوع است، نه موقوف. مگر اینکه دلیلی وج
 گیرد.ب بر در

اخبار  تمامرا شامل می شود و هم موقوف و  هم مرفوع  ؛اما خبر، عام است
 هر حدیث را خبر می گویند، اما هر سبب همین ه. برا منسوب به صحابه و تابعین

ل هر خبر مرفوع (منسوب شام ،خبر را حدیث نمی گویند. عده اي گفته اند: حدیث
) می باشد. طبق این موقوف (منسوب به صحابه و تابعین ر خبر) و هبه پیامبر

 ، دو واژه مترادف هستند.نظریه، حدیث و خبر
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اما اثر: مترادف با خبر است و فقهاي خراسان موقوف را اثر می نامند و مرفوع را 
 1خبر.

این بود اختلاف علما در تعریف دقیق حدیث، خبر و اثر. بدین ترتیب به راحتی 
 شصد و یا هفتصد هزار حدیث قابل درك است.تعداد ش

می شود و  ، صحابه و تابعینشامل تمام احادیث منقول از پیامبر ،این رقم
. بسا اوقات محدث، یک در برمی گیردعلاوه بر آن طرق متعدد یک حدیث را نیز 

از یک  صورت که روایان متعددي،ین دحدیث را از طرق متعدد روایت می کند، ب
نقل می کنند. اینجاست که محدث، تمام این روایتی را  ،ا از یک تابعیصحابی و ی

طرق را مورد توجه قرار می دهد. چنانکه گاهی یک حدیث داراي ده طریق می باشد 
که یک حدیث بیش آن حال؛ آن را به عنوان ده حدیث بیان می کند ،و محدث

ۀ وجه دي من مائکل حدیث لم یکن عن(نیست. ابراهیم بن سعید جوهري می گوید: 

رسد، من در نقل بدستم ه ق بیاز صد طرهر حدیثی که از کمتر :«یعنی 2)فأنا فیه یتیم
 .»آن حدیث یتیم بشمار می روم

و  باضافه اقوال صحابه ال، افعال و تقریرات پیامبربا این توضیح اگر اقو
د، جمع آوري شون ، صحابه و تابعینطور طرق هر حدیث منسوب به پیامبرهمین

 عجیب به نظر نمی رسد. عنوان وجود رقم بالایی در تعداد احادیثبه هیچ 
علامه شیخ طاهر جزائري می گوید: با این توضیح که برخی از محدثین، حدیث 

براي خیلی از  بوجود آمده را به احادیث مرفوع و موقوف اطلاق می کنند، اشکال
براي مردم با شنیدن این برطرف می شود؛ منظورم تعجب و اشکالی است که  مردم

 .3توجیه النظر صـ 1

 .151بـ تأنیب الخطی2

                                                           



 385 جایگاه سنت در قانونگذاري

مطلب به وجود می آید که: فلانی، هفتصد هزار حدیث را حفظ داشته است. زیرا 
همه چرا این  می دانند و سؤال می کنندزیادي از احادیث را بعید آنها وجود تعداد 

اکنون در دسترس نمی باشد؟ آیا حفاّظ حدیث فقط یک دهم آنها را نقل  ،دیثح
 را کتمان کنند؟ اکثر احادیث پیامبر کهخود اجازه داده اند،  کرده اند؟ چگونه به

روایات ذیل را که بیانگر مقدار و حقیقت حفظ حفاّظ  براي این منظور جاي دارد
 حدیث است، مورد توجه قرار دهیم:

حدیث به صحت هفتصد و چند هزار از امام احمد نقل شده است که می گوید: 
حدیث را حفظ نموده است.  هفتصد هزاردعا دارد که رسیده و این جوان (ابوزرعه) ا

 و اقوال صحابه و تابعین منظور امام احمد، احادیث پیامبر بیهقی می گوید:
 باشد. می

حدیث حفظ داشت هفتصد هزارابوبکر محمد بن عمر رازي می گوید: ابوزرعه 
 تفسیر حفظ داشت. حدیث فقط در زمینه چهل هزار و و یکصد

نقل است که گفته است: صد هزار حدیث صحیح و دویست هزار  از امام بخاري
 حدیث غیر صحیح حفظ دارم.

سیصدهزار از امام مسلم منقول است که گفته است: این مسند صحیح را از بین 
 حدیث که شنیده ام، جمع آوري نمودم.

صورت قابل درك است که  مثلاً آنچه ابوزرعه در زمینه تفسیر حفظ داشته، بدین

 مورد  وان مثال: ده نظریه از مفسرین درعنه ب    در آیه          

      :حدیث را به معناي عام اطلاق که  نقل شده و کسانی ]8[تکاثر

 کنند، هر یک از این نظریات را حدیث می گویند. می
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  همینطور در مورد     در آیه              

      :1شش نظریه وجود دارد. ]7ـ 6[ماعون 

 ـ احادیثی که نزد امام بخاري به صحت رسیده است:2

حدیث متداول ششصد هزار چنین می پندارد که از مجموع فجرالإسلام مؤلف
خاري به صحت رسیده که نزد امام ب تکراريحدیث غیر  چهار هزار درآن زمان فقط

 وي آنها را در کتاب خود ثبت نموده است.
احادیث  انمود می کند که امام بخاري تماماحمد امین به خواننده کتاب خود و

صحیح را که تعدادشان از مرز چهار هزار تجاوز نمی کند، جمع آوري کرده است. 
ن صلاح در دارند. چنانکه ابکه علماي سنت چنین چیزي را قبول ن در حالی

تمام احادیث صحیح را در کتابهایشان  ،اش می گوید: امام بخاري و امام مسلم مقدمه
ند. امام بخاري می گوید: ه اندانست نیزجمع آوري ننموده و خود را به این عمل ملزم 

من در کتابم جز احادیث صحیح، چیزي دیگر ذکر نکرده ام و چه بسا احادیث 
 ده ام.نموکتاب ترك ن طولانی شد صحیحی را از ترس

ثبت  یثی را که نزد من به صحت رسیده است،گفته است: تمام احاد امام مسلم نیز
 2.که صحت آنها، مورد اتفاق استاحادیثی را ذکر نموده ام  فقطو کرده 

خود را ملزم به تخریج تمام احادیث  ،حافظ ابن کثیر می گوید: بخاري و مسلم
آنها را در  ،که خودشاندانسته اندحادیثی را صحیح صحیح ننموده اند. زیرا آنها ا

 .2ص 1فتح الملهم شرح صحیح مسلم. ج ؛ همچنین نگا:4 -3توجیه النظر صـ 1

) در باب التشهد فی 2/15؛ این عبارت امام مسلم در صحیح مسلم (10ص مقدمۀ علوم الحدیث، ـ2

 .الصلاة آمده است
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یح احادیثی را توسط بخاري نقل تصح ،کتابهایشان نقل نکرده اند. چنانچه ترمذي
 1د.دارد، بلکه در کتابهاي سنن و... وجود دارکند که در کتاب بخاري وجود ن می

به  می گوید: بخاري خود را ملزم ئمۀ الخمسۀشروط الأحافظ حازمی در کتاب 
چنانکه ابوالفضل عبداالله  .است نکردهکه نزد وي به صحت رسیده،  هر حدیثینوشتن 

سعید مالینی خبر داده که وي از د می گوید: طلحه در کتابش از ابوبن احمد بن محم
عبداالله بن عدي خبر می دهد که گفته است: محمد بن احمد به من گفت: از محمد 

هزار بن اسماعیل (بخاري) گفته است: صدبن حمدویه شنیدم که می گفت: محمد 
 حدیث صحیح و دویست هزار حدیث غیر صحیح حفظ دارم.

خرج فی هذا ألم (همچنین حازمی از امام بخاري نقل می کند که گفته است: 

 روایات در این کتاب جز«یعنی: 2)کثرأصحیحاً و ما ترکت من الصحیح  لاإالکتاب 
م، بیشتر از تعداد ه اصحیحی که ترك کرد م و تعداد احادیثه انیاوردرا  صحیح

 ».نموده اماحادیثی است که ذکر 
بش که امام بخاري تمام احادیث صحیح را در کتا بنابراین چون علما معتقدند
، پس مطلبی که مؤلف صحیح حفظ بوده هزار حدیثجمع ننموده و وي مجموعاً صد

بدور از علم و تحقیق  و نقل کرده، درست نیست و سخنی عامیانه آن را فجرالإسلام
 است.
 

 10ـ9اختصار علوم الحدیث صـ 1

ظ ابـن طـاهر   حـاف ئمۀ السـتۀ از  که با کتاب شروط الأ 47، صحازمیشروط الأئمۀ الخمسۀ از ـ 2

 مقدسی چاپ شده است.
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 آیا عبداالله بن مبارك انسان غافلی بوده است؟

در بحث جعل کنندگان حدیث می گوید:  260در صفحه فجرالإسلام مؤلف
بعضی داراي نیتی سالم بودند. بنابراین حدیثی که به آنها می رسید، گمان می کردند، 

اً صادق بودند و هر آنچه ، ذاتصحیح است و آن را ثبت می نمودند. این افراد
شنیدند، آن را به صورت حدیث بیان می کردند. مردم هم فریب صداقتشان را  می
و از ایشان می پذیرفتند. چنانکه در مورد عبداالله بن مبارك گفته شده  خوردند می

عبداالله، ثقه و « :یعنی )دبرأقبل و أانه ثقۀ صدوق اللسان و لکنه یأخذ عمن ( :است
 ».می گیرد کس و ناکس، اما حدیث را از هرراستگوست؛ 

سپس مؤلف در حاشیه کتابش می افزاید: این سخن در مورد عبداالله بن مبارك، 
در صحیح مسلم وجود دارد. بحث مؤلف در مورد جعل کنندگان حدیث است و این 

کسانی هستند که بر اساس اهداف متفاوت که قبلاً بیان گردید، احادیث را از  ،افراد
که داراي نیت درست می باشد و به هر حدیثی که  خود می سازند. اما کسی طرف

دست پیدا می کند، آن را صادقانه جمع آوري می نماید، ممکن نیست که از جاعلین 
مرتکب کذب شده است و نه  ،(جعل کنندگان حدیث) بشمار رود. زیرا او نه در سند

 در متن حدیث.
بوده و  آدم غافلیکه است  این ،گفتش درباره ا می توان بیشترین چیزي که
هر حدیثی را می پذیرفته است. پس در مورد چنین فردي باید  ،بدون تحقیق و بررسی

اگر از افراد مورد اعتماد روایت می کند  ؛دقت نمود تا وضعیت حدیثش روشن شود
و یا راویان ثقه دیگري در این روایت با وي شریک باشند، روایتش پذیرفته می شود 

 فجرهمچون نویسنده و در غیر این صورت حدیثش قبول نمی شود. اما اینکه 
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، باید گفت: قرار دهیمکنندگان حدیث  جعل چنین فردي را در لیست ،الإسلام
 که حاکی از عدم دقت می باشد. آشکار اشتباهی است

 جعل کنندگانسخن از خلال از عبداالله بن مبارك در همچنین سخن گفتن 
 م را به وجود می آورد که وي در ردیف آنها بوده است.این توه ،حدیث

شرح ذیل این یک نقد ظاهري و سطحی بود، اما نقد موضوعی و تحقیقی به 

 در سه مورد خلاصه می شود: فجرالإسلاممؤلف  گفتارباشد که  می
می گوید: عبداالله بن مبارك داراي نیتی سالم بود. بنابراین بدون  ويـ اینکه 1

 را نقد نماید، هر چه می شنید، بیان می کرد.اینکه رجال 
که از وي را تمام احادیثی  رومی خوردند و از اینفریب صداقت وي را  ،ـ مردم2

 پذیرفتند. می به عنوان حدیث صحیح می شنیدند،
عبارتی را از صحیح مسلم در مورد عبداالله بن مبارك نقل کرده احمد امین ـ 3
 است.

  اشتباه نموده است.استاد در هر سه مورد کاملاً
 ،»عبداالله بن مبارك هر چه را می شنید، بیان می کرد«در مورد اول که می گوید: 

به هیچ وجه حقیقت ندارد. ابن مبارك از مشهورترین ائمه زمان خود و از کسانی 
در  رحمه االله، است که رجال را شدیداً مورد نقد قرار می داد. چنانکه امام مسلم

بیان کرده است. وي با استناد به را  رجال ن مورد از نقد وي برخود چندیمقدمه 
ابواسحق ابراهیم بن عیسی طالقانی ذکر کرده که من به عبداالله بن مبارك گفتم: اي 

ن من البرّ بعد البرّ أإن (که:  ابا عبدالرحمن! نظر شما در مورد این حدیث چیست

را روایت نموده  اینگفت: چه کسی  )تصلی لأبویک و تصوم لهما مع صومک؟
از چه کسی روایت نموده اما است؟ گفتم: شهاب بن خراش. گفت: او ثقه است، 
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است؟ گفتم: از حجاج بن دینار. گفت: او نیز مورد اعتماد است، اما از چه کسی 
اسحاق! بین حجاج و بین  . گفت: اي ابااروایت نموده است؟ گفتم: از رسول خد

دارد. البته در دادن صدقه ـ براي پدر و مادرـ  وجود فاصله زیادي رسول خدا
 .نیستاختلافی 

مسلم در مقدمه خود با استناد به علی بن شقیق ذکر کرده است که وي می گوید: 

نه دعوا حدیث عمرو بن ثابت فإ(عام می گفت:  من از ابن مبارك شنیدم که در ملأ

، سلف را دشنام وي کهرها کنید حدیث عمرو بن ثابت را:«یعنی )کان یسب السلف
 .»می داد

کرده که می گوید: من از عبدالرزاق شنیدم که ، نقل احمد بن یوسفهمچنین از 
بگوید، مگر در مورد  »کذاب«می گفت: من ندیدم که ابن مبارك در مورد کسی 

 .»است کذاب«که من از وي شنیدم که در مورد او می گفت:  »عبدالقدوس«
که عبداالله بن ست ر مقدمه مسلم آمده، بیانگر این ااینها و چندین مورد دیگرکه د

مبارك شدیداً پایبند قانون جرح و تعدیل بوده و به اسناد حدیث توجه شایانی داشته 
 است.

بیننا و بین القوم القوائم، یعنی (مسلم از ایشان نقل کرده که گفته است:  چنانچه

یعنی: سند، معیار ما براي  .»ود داردوجبین ما و این قوم ـ راویان ـ سند  :«یعنی )الإسناد
 پذیرش روایت راویان است.

از مسیب بن واضح نقل می کند که از ابن مبارك سؤال  تذکرة حافظ ذهبی در

از کسی که علم «یعنی: )من طلب العلم الله(از چه کسانی حدیث بگیریم؟ گفت:  :شد
می گرفت و  در سند حدیث خیلی سختابن مبارك، . »را بخاطر خدا طلب می کند
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می گفت: باید فرد ثقه از ثقه روایت کند، نه اینکه ثقه از غیر ثقه و یا بالعکس روایت 
 نماید.

ذهبی نقل نموده است که هارون الرشید، زندیقی را احضار نمود تا او را به قتل 

أین أنت من ألف حدیث (برساند. آن زندیق خطاب به هارون الرشید گفت: 

 »یثی که جعل نمودم، چکار می کنی؟زار حدبا ه«یعنی:  )وضعتها؟

ابن المبارك  االله من ابی اسحاق الفزاري و وأین أنت یا عد(: هارون الرشید گفت

اي دشمن خدا! تو با ابواسحاق فزاري و ابن «یعنی: )یتخللانها فیخرجانها حرفاً حرفاً؟
 را شفوحر احادیث را غربال می کنند و یکایک ها،آن مبارك چکار می کنی که

 »درمی آورند؟

تعیش لها (کار می کنی؟ فرمود: ك گفتند: با این احادیث موضوع چبه ابن مبار

 .»آنها زنده هستند ییبزرگان علم به خاطر شناسا« یعنی: )الجهابذه
ذهبی از ابراهیم بن اسحاق نقل می کند که وي از عبداالله بن مبارك شنیده است 

یافت نمودم و فقط از هزار نفر روایت شیخ، حدیث در چهار هزارکه می گفت: از
 کردم.

در وصف این امام  فجرالإسلام اشتباه فاحش صاحب کتاب ،با این توضیحات
اما هر چه  ،پاك نیتی است آدم« روشن می شود که درباره اش گفته است:بزرگوار 

 .»می شنود، بیان می کند

فریب  از صداقت ابن مبارك می پندارد که مردم فجرالإسلامـ صاحب 2
 .خوردند..
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 ؛را ملاحظه نمودید عبداالله بن مبارك در مورد رجال و باریک بینی دقت

و اصولاً وقتی صداقت،  قبول دارد فجر الاسلامصداقت عبداالله بن مبارك را نویسنده 
عدالت و دقت یک راوي دیده شود، باید احادیث وي را پذیرفت و به هیچ وجه 

 صداقتش را خورده اند. ، فریب: مردمیمیصحیح نیست که در مورد وي بگو
ابن مبارك، امامت و مقام  ثقه بودناین در حالیست که ائمه جرح و تعدیل بر 

 والایش در سنت، اتفاق نظر دارند.

الأئمۀ اربعۀ: الثوري و مالک و حماد بن زید و ابن (ابن مهدي می گوید: 

 .»ماد بن زید و ابن مباركثوري، مالک، ح چهار نفر هستند: ،امامان« یعنی: )المبارك

لم یکن فی زمانه أطلب للعلم منه جمع أمراً عظیماً، ما کان ( امام احمد می گوید:

در « یعنی: .)قلّ سقطاً منه، کان رجلاً صاحب حدیث و کان یحدث من کتابأحد أ
علم نبود. سرمایه علمی بزرگی کسی بیشتر از ایشان طالب ابن مبارك، زمان
داراي حدیث بود و از  ،يمی شد؛ و لغزش از همه دچار ترکم ؛آوري نمود جمع

 .»روي کتاب، حدیث بیان می کرد
و براي زیرك، ثقه و عالم بود و احادیث صحیحی داشت «ابن معین می گوید: 

 ».می خواست پذیرش روایات، سند و دلیل
و داراي  حجتثقه، مورد اعتماد، اهل «صاحب طبقات می گوید:  ،ابن سعد

 ».ادي بوداحادیث زی
او، امام دوران خویش در همه جا بود و بلکه از لحاظ علم، «حاکم می گوید: 

 ».زهد، شجاعت و سخاوت، فراتر از همه قرار داشت

لا نعلم فی عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك و لا أعلم (نسائی می گوید: 

ك، کسی را سراغ در دوران ابن مبار« یعنی: ).جمع لکل خصلۀ محمودة منهمنه و لا أ
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هاي نیک را در او ویژگی ندنداریم که از ابن مبارك، بزرگوارتر و داناتر باشد و همان
 ».خود جمع کرده باشد

علماء در مورد امامت و «نووي در شرح مسلم بعد از شرح حال وي می گوید: 
 1.»والاي وي، اتفاق نظر دارند جایگاه

 در ،ن حدیث و ائمه جرح و تعدیلواقعاً جاي تأسف است، فردي که تمام نقادا
توسط  بدین سان در آخرالزمان و عدم لغزش وي اتفاق نظر دارند،نظر دقت  مورد
 مورد اعتراض واقع شود! فردي

علما به امامت و مقام والاي وي در علم حدیث، تمام اتهامات ذعان بدیهی است ا

 را تکذیب می نماید. فجرالإسلامصاحب 
 ،کس، هر آنچه را بشنودهر  :که ام مالک را نقل می کندامام مسلم این گفته ام

 ، نمی تواند امام باشد.نقل نماید
کسی  تنها«: نموده که گفته استنقل  نیز از عبدالرحمن بن مهديامام مسلم، 

که از بازگو کردن و نقل برخی از شنیده هایش خودداري تواند امام و مقتدا باشد می
 ».کند

این فن به امامت کسی اعتراف  این است که علماي تمام این نظریات بیانگر
د و نمایمگر اینکه آن فرد در محفوظاتش دقت داشته و در روایتش تأمل  کنند نمی

 می شنود، بیان نکند. که هر چه را
ـ عبارتی که وي از صحیح مسلم در مورد عبداالله بن مبـارك نقـل کـرده، واقعـاً     3

 تعجب آور و غیر قابل انتظار است.

مبارك نوشـته و  از ابن  یمفصل الجرح و التعدیل شرح حال تقدمۀدر  327ابن ابی حاتم متوفی ـ 1

 .280ـ 262است؛ نگا: التقدمۀ، صصرا نقل کرده  در آن، سخنان علما درباره عبداالله بن مبارك
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حدثنی ابی قهزاد قال: سمعت وهباً یقول عن ( ا اصل عبارت مسلم چنین است:زیر

 .)لکنه یأخذ عمن اقبل و أدبر سفیان عن ابن المبارك، قال: بقیۀ صدوق اللسان و
او از ابن مبارك نقل کرده که  ابن قهزاد به نقل از وهب و او از سفیان و«یعنی: 

 .»ث بیان می کندست، اما از هر کس حدیراستگو هبقیگفت:  می
 در مورد یکی از »عبداالله بن مبارك«که  ، واضح می گرددبا ملاحظه این عبارت

 اما مؤلف چنین برداشت نموده نموده است،، اظهار نظر »هبقی« روایان حدیث به نام
که این نظریه در مورد خود ابن مبارك بیان شده است! در حالی که خود سند این 

 ابن مبارك است. ،است که گوینده این سخن بیانگر این مطلب ،روایت

اشتباه بگیرد.  »ثقۀ«را با  »بقیۀ« ، وي را برآن داشته که کلمهسهل انگاري مؤلف
که نموده روایتی است که مسلم به نقل از ابی اسحاق فزاري نقل  ،دلیل این مطلب

اکتب عن بقیۀ ما روي عن المعروفین و لا تکتب عنه ما روي عن (گفته است: 

از انسانهاي معروف نقل می کند، بپذیر و  »هبقی«روایاتی را که « :یعنی .)یرالمعروفینغ
 .»روایات دیگرش را ننویس

انه (می گفت:  هبقیهمینطور ذهبی از خود ابن مبارك نقل می کند که در مورد 

صورت ه از ضعفاء ب ه،بقی:«یعنی )یدلس عن قوم ضعفاء و یروي عمن دب و درج
 .»می پردازدی از هر کس و ناکس به نقل روایت ی کند وتدلیس روایت م

باره با توضیحاتی که بیان شد، روشن گردید که مؤلف در نقل عبارت مسلم در
 ابن مبارك دچار این اشتباهات گردیده است:

که آن سخن دیگران در مورد ابن مبارك است، حال ،ـ گمان کرده است که این1
 ان می باشد.سخن خود ابن مبارك در مورد دیگر
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 اشتباه گرفته است. »ثقۀ«را با  »بقیۀ«لفظ  فجرالإسلامـ صاحب 2
با این توضیحات وضعیت مؤلف از سه حالت خالی نیست: یا اینکه خودش این 
 عبارت را در صحیح مسلم ملاحظه نموده و نقل کرده، اما آن را اشتباه فهمیده است

یا اینکه این عبارت را از مستشرقین نقل  و وارونه جلوه داده است یا اینکه عمداً آن را
این مطلب کرده و به خود زحمت مراجعه به اصل کتاب را نداده است و فقط به نقل 

از دشمنان اسلام و شریعت اکتفا کرده است. به احتمال قوي همین مورد آخر، اتفاق 
حت، افتاده است. زیرا بعید به نظر می رسد که مؤلف، عبارت مزبور را با آن صرا

نفهمد و یا اینکه بفهمد و آن را تحریف نماید. من به تمام نسخه هاي چاپی صحیح 
بصورت اشتباه مذکور،  عبارتیکی از این نسخه ها، مسلم مراجعه کردم که شاید در 

سفانه یا خوشبختانه در تمام ولی متأ ؛چاپ شده باشد تا مؤلف را معذور بدانم
 یف یافتم.ها، عبارت را صحیح و بدون تحر نسخه

اینجا بود که احتمال سوم را ترجیح دادم، یعنی اینکه ایشان این مسأله را از کتاب 
. البته مستشرقین در ارتکاب اینگونه اشتباهات عمدي یا استیک مستشرق نقل کرده 

از سوي دیگر،  دشمنی با اسلامبه سبب و  یکسوخاطر فقدان ذوق عربی از ه سهوي ب
یکی از امامان  هم علیه مان براي چنین اشتباه خطرناکی آناما یک مسل عذري دارند؛

 اسلام، چه عذري خواهد داشت؟ سرآمد
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 1الأبواب حدیث سد

به بیان مهمترین عوامل جعل حدیث پرداخته و  260در صفحه  فجرالإسلاممؤلف 
و  و معاویه و بین عبداالله بن زبیر و بین علی تنشهاي سیاسی بین علی و ابوبکر

را مهمترین عامل جعل حدیث معرفی کرده  یانو عباس اناموی نیز نزاعو عبدالملک 
 است.

از ابن ابی الحدید پرداخته که گفته است: قبل از همه،  سخنیسپس به نقل 
، در ساختند. آنگاه پیروان ابوبکر احادیثی در فضیلت علی مدعیان محبت علی،

کنت متخذا  لو( :حدیث انندم جعل نمودند؛ سخ آنها احادیثی در فضیلت ابوبکرپا

 ).بی بکر...أالأبواب إلا باب  اسدو( :و حدیث )خلیلا
در نمی توان است،  تاهل بدع معتزلی و، ابن ابی الحدید بدون شک از آنجاکه

اطر حفظ که بخبر او گرفت؛ چرا ، چندان خرده اياین دو حدیث قرار دادنموضوع 

، دانستن این احادیثدر موضوع  سلامفجرالإاما مؤلف ، مذهبش چنین دیدگاهی دارد
ث فوق با ابن ابی الحدید هم عقیده باشد. زیرا دو حدیاینکه هیچ عذري ندارد مگر 

اري از طریق آنها را نقل نموده اند. حدیث اول را بخ، صحیح می باشند و ائمه حدیث
قل نا مرضی االله عنهسعید و ابن مسعود و مسلم از طریق ابو ابن عباس و ابن زبیر

و امام مسلم از  ث دوم را امام بخاري از طریق ابوسعید و ابن عباسو حدی کرده اند.
و همینطور امام مالک،  هروایت نمود طریق ابوسعید و جندب و ابی ابن کعب

 کرده اند.نقل ترمذي، طبرانی، احمد و ابن عساکر و غیره نیز آن را 

باز  ر داد تمام درهایی را که به مسجد آن حضرتدستو منظور، حدیثی است که رسول خداـ 1

 را. می شود، ببندند، جز درب خانه ابوبکر
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عقد  بین خود و علی : پیامبرمی گوینداهل بدعت که  »إخاء«اما حدیث 
 اخوت برقرار نمود، از هیچ طریق موثقّی به صحت نرسیده است.

نزد اهل حدیث موضوع است و ، می گوید: این حدیث شیخ الإسلام ابن تیمیه
دي در جعلی بودن آن ندارند و کسانی که با حدیث آشنایی دارند، هیچ تردی

 1وشن می باشد.واضح و ر ،فردي کذاب است که کذبش ،کننده اش جعل

درب آن را روایت می کنند و اهل بدعت که  )الأبواب (سداما در مورد حدیث 
اکثر نقادان می گویند که حدیثی  ، باید گفت:می نمایندمستثنی را ازآن  علیخانه 

بر موضوع بودن این روایت، است موضوع. ابن جوزي، عراقی، ابن تیمیه و دیگران 
 .تصریح کرده اند

نقل  فتح الباريت این حدیث، علما در جواب نظریه ابن حجر در به فرض صح
دستور  ابتدا به بستن تمام دروازه ها جز درب خانه علی کرده اند که: رسول خدا

زودتر به مسجد داد، آنها درها را بستند و روزنه هایی را باز نمودند که از آن طریق 
. را ید، جز پنجره خانه ابوبکرهم ببندفرمود: پنجره ها را  برسند. سپس پیامبر

صحیح به نظر ، سپس ابن حجر می گوید: در جمع بین این دو حدیث، این توجیه 

چنین  معانی الأخباري در ذو ابوبکر کلابا مشکل الآثارآید و امام طحاوي در  می
دري از بیرون مسجد و پنجره اي  که خانه ابوبکرتصریح کرده اند و  هتوجیه نمود

 سجد داشت.به داخل م

 .96/ 4منهاج السنۀ ـ 1
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 احادیث فضائل

می گوید: احادیث زیادي مشاهده می شود  261در صفحه نویسنده فجر الاسلام 
همچنین به همین که در تأیید و یا در رد امویها، عباسیها و علویها جعل شده است. 

احادیثی در به می توان که از آن جمله  شدهجعل احادیثی در فضیلت قبائل شکل 
. در مورد شهرها نیز وضعیت چنین اشاره کرد، جهینه و مزینه فضیلت قریش، انصار

است. کمتر شهر بزرگی وجود دارد که احادیثی در فضیلتش نباشد. مانند مکه، 
مدینه، کوه احد، حجاز، یمن، شام، بیت المقدس، مصر، فارس و غیره. احادیث 

 متعددي در فضیلت این مناطق وارد شده است.
جان و روح، خود را فداي ایشان ع یارانی بود که با در جم باید گفت پیامبر

کردند. آنها در استعداد و از خود گذشتگی متفاوت بودند. چنانچه در پذیرفتن  می
برخی از یارانش که  اسلام نیز بر یکدیگر سبقت داشتند. بنابراین جاي تعجب نیست

فضائلشان را  و چیزي از فتهرا مورد ستایش قرار داده، از استعدادهایشان سخن گ
مرکز تأسیس  مکان آغاز وحی و مدینه ،. همینطور در مورد مکهنموده باشداعلام 

شهرها و نیز درباره بیت المقدس که ستایش آن در قرآن بیان شده و  دولت اسلامی و
قبائلی که به سوي خیر و هدایت شتافتند و فرزندانشان در راه اسلام داراي سهم 

 ضایلی پرداخت.، به بیان فبسزائی بودند
احادیثی را در فضائل بزرگان، ، تعدادي جاهل و متعصبکه امکان دارد البته 

 .افزوده باشندیا بر فضائل وارده در احادیث صحیح  نمودهشهرها و قبائل خود جعل 
یعنی وجود احادیث صحیح در فضائل و جعل احادیث موضوع در  ،این دو مورد

د احادیث صحیح و ثابت در جومی باشد. لذا واین زمینه، قابل انکار و اختلاف ن
وجود احادیث به معناي عدم هرگز ، ائلفضیلت برخی از اشخاص، شهرها و قب
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و کسی که جانب انصاف را رعایت می کند، نباید  موضوع در این باره نمی باشد
ا لذ. رد کندتمام این احادیث را نیز نباید عجولانه تمام این احادیث را تأیید نماید و 

وي را به تکذیب تمام این احادیث  احادیث موضوع در این مباحث، نبایدوجود 
نماید و همچنین وجود احادیث صحیح در این زمینه نباید وي را به تأیید تمام وادار 

 .کندوادار  احادیث
احادیث صحیح و روایات موضوع و تمییز آنها از یکدیگر علما جهت شناخت 

که در می یابند د و متن حدیث، بعد از تحقیقات دقیق با نقد سنو روشهایی دارند 
صحت سند و  روایتی کهکدام حدیث، صحیح و کدام حدیث، موضوع می باشد. 

و ، صحیح قرار می گیرد و آنچه صحتش به ثبوت نرسد، موضوع گرددمتنش ثابت 
 .ساختگی قلمداد می شود

که با احادیث  نیو ائمه حدیث نیز زمااست روش معقول در چنین حالاتی ، این
از بحث و بررسی، صحت تعداد پس متعدد فضائل روبرو شدند، چنین کردند و 

آنها را در کتابهایشان ، یث به ثبوت رسید که ائمه بزرگوارزیادي از این احاد
به عنوان مثال امام بخاري که کتابش صحیح ترین و دقیق ترین کتاب  .اند آورده

ترین فرد در این زمینه سرسخت  بخاري، ،سلامفجرالإاست و به اعتراف خود صاحب 
 هگشودمی باشد، در کتاب صحیح خود ابواب متعددي در فضائل مهاجرین و انصار 

و  عمر، عثمان، علی، سعد، ابی، معاذفضیلت افرادي مانند ابوبکر، در و حتی 
 مکه، مدینه، شام و یلتو همینطور در فضاحادیثی آورده بسیاري از بزرگان صحابه 

نقل چون قریش، مزینه و جهینه احادیثی را همقبائل مختلف نیز در فضیلت غیره و 
 .موده استن
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چنین احادیثی به صحت رسیده نیز ... ائمه مانند احمد، مسلم، ترمذي وسایر نزد 
و پرداخته  کشف احادیث موضوع در این بارهاست. در عین حال این بزرگواران به 

و علل  هآنها را مورد نقد و بررسی قرار داد، کردهوضعیت راویان آنها را مشخص 
 ند.ه اجعل را با ذکر نام افراد و احوالشان توضیح داد

تمام و رد این حقیقت آشکار به نادیده گرفتن را  فجرالإسلامچه چیزي مؤلف 
 ؟واداشته استاحادیث فضائل 

قبلاً از جانب مستشرقین است که سازمان یافته شکی نیست که این عمل، طرحی 
 نها تقلید نموده است!موضعگیري آنها در این باره گذشت و استاد نیز کورکورانه از آ

 حنیفهاحادیث ابو

می گوید: عامل دوم در جعل حدیث،  162در صفحه نویسنده فجر الاسلام 
، یک حدیث، غالباً بدینگونه است که مسایل فقهیاختلافات کلامی و فقهی است. 

حتی  ؛نمایدند و حدیث دیگر، مسأله مقابل آن را تأیید می مسأله اي را تأیید می ک
از  ابوحنیفهاحادیث صحیح نزد «ابن خلدون می گوید:  که ابوحنیفه کتابهاي مذهب

 .می باشند، مملو از احادیث »هفده حدیث تجاوز نمی کند
اند، مطلبی اثرات عمیقی در جعل حدیث داشته  ،اینکه اختلافات فقهی و کلامی

و این موضوع در بحث عوامل جعل بیان  را انکار نمی کندآن ، سیاست که ک
، حدیث نزد ابوحنیفه به صحت رسیده اما این ادعاي مؤلف که فقط هفده ؛گردید

، یکی از رحمه االله کاملاً اشتباه و بدور از انصاف است. زیرا مذهب ابوحنیفه
که چنان. می باشدوسیعترین مذاهب فقهی از نظر استنباط و برخورداري از مسائل 

این سرمایه عظیم فقهی لذا امکان ندارد صدها هزار مسأله از آن بجا مانده است. 
 یده چند حدیث باشد که تعدادشان از هفده حدیث نگذرد.یزا
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در جواب ، د را بر اساس قیاس استنباط نمودهفقه خو ،ابوحنیفهاگر گفته شود که 
اشند وي نقل کرده اند، دهها مسند می ب باید گفت: مسانیدي که شاگردان ابوحنیفه از

 .می باشدبرگرفته از سنت ، و بیانگر این است که فقه وي
، به هیچ وجه فقط از هفده حدیث صحیح گرفته شدهاین نظریه که فقه ابوحنیفه 

 درست نیست و چنین چیزي عملاً امکان ندارد.
عبیري ضعیف و با تقطعی ه را به صورت غیر، این نکتگفتنی است: ابن خلدون

چنین نظریه اي ، کسی از ابن خلدون. همچنین سراغ نداریم که پیش بیان نموده است
نزد ، حاکی از آن است که احادیث زیادي، صریح علما اقوال. بلکه را ارائه داده باشد

زندگی امام ابوحنیفه بررسی . این موضوع را ضمن استابوحنیفه به صحت رسیده 
 .بررسی خواهیم کرددر بحثی دقیق و علمی ، رحمه االله در آخر کتاب

 توجه بیش از حد مردم به سنت

پیرامون علل جعل حدیث این کتاب  263در صفحه فجر الاسلام مؤلف 
گوید: به گمان من یکی از مهمترین علل جعل حدیث، توجه بیش از حد مردم به  می

سنت بود،  چه مربوط به کتاب وکتاب و سنت بود. زیرا هیچ علمی را غیر از آن
لذا آن پذیرفتند و غیر از کتاب و سنت علوم دیگر نزد آنان ارزشی نداشت.  نمی

، چندان مورد توجه قرار مبتنی بر اجتهاد بودندصرفاً که احکام حلال و حرام دسته از 
 .د و اهمیتی نداشتندنمی گرفتن

 د نموده،، سایر علوم را شدیداً ربسیاري از علما در آن عصر، غیر از کتاب و سنت
کسانی را که چنین روشی  ،هیچ ارزشی برایشان قائل نبودند و حتی برخی از آنها

ریشه هندي، یونانی و نکات آموزنده اي که  هاحکمتچنانچه  ؛داشتند، ملامت نمودند
شروح تورات و انجیل مورد توجه قرار نمی گرفت. این نیز داشت و  ایرانیو 
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تا تمام این علوم را به خاطر اینکه مورد قبول  بسیاري از مردم را واداشت، موضوع
و ر حدیث را بهترین گذرگاه یافتند واقع شوند، رنگ دینی بدهند و براي این منظو

روي آوردند. در نتیجه فقهی ساختگی، حکمتی هندي و بی پروا به جعل حدیث 
 شتی و مواعظی اسرائیلی و نصرانی بروز دادند.تفلسفه اي زر

اتفاق نظر انان گذشته و حال جز عده اي از اهل بدعت ـ باید گفت که مسلم
می باشند و براي  یاسلام اساسی در تشریعدو اصل  ،کتاب و سنتدارند که 

خلاف مفاهیم کتاب و سنت صادرکند. همینطور حکمی بر که نیست هیچکس روا 
 ،در مسأله اي بدون رجوع به کتاب و سنت که براي هیچ مجتهدي درست نیست

 نماید.اجتهاد 
 بر دو نوع اند: ،معمولاً مجتهدین

ـ دسته اي معتقدند که باید بدون تعلیل و قیاس، از ظاهر نصوص، مسائل را 1
 .استنباط نمود و اینها اهل ظاهر و اهل حدیث می باشند

و اندیشه ـ دسته اي معتقدند که باید در استنباط احکام از نصوص، از فکر 2
از کتاب االله و سنت، از قیاس نیز بهره جستند و به  استفادهکمک گرفت. اینها، ضمن 

به بیان ناسخ و جستجوي علل پرداختند، عام را خاص نموده و مطلق را مقید کردند و 
 تا امروز هستند. ور مجتهدین و علما از زمان صحابهاینها جمه منسوخ پرداختند.

سنت و شروط  ، احاطه برته در بهره گیري از قیاس و تعلیلاگرچه بین این دس
ات اهل فهایی وجود داشت و از همین جاست که اختلاتفاوت صحت و عمل به آن

 بدون در نظراجتهاد دارند که نظر اما همگی اتفاق  ،ي و اهل حدیث آغاز گردیدأر
ث احاطه علمی یجائز نیست و بر مجتهد واجب است تا به تمام احاد ،داشتن حدیث

 داشته باشد.
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از امام شافعی نقل می کند که بـراي   جامع بیان العلمکتابش حافظ ابن عبدالبر در 
مگـر از روي علـم   یـا حـرام اسـت    و حلال ، هیچکس جائز نیست که بگوید: این چیز

 1.یعنی از روي کتاب، سنت، اجماع و قیاس
 بهسپس  خدا،کتاب  بهنخست باید دارند که مجتهد نظر ائمه مجتهدین اتفاق 

 ،و اگر اجماعی وجود نداشته باشدکند  رجوعحابه ل صااقو بهو  خداسنت رسول 
به استنباط و قیاس روي آورد که در بحث بیان اصول مذاهب اربعه در این مورد به 

 یل سخن خواهیم گفت.صتف
حکام مبتنی بر مبتنی بر اجتهاد، از ارزش ااحکام « از این ادعاي مؤلف که

وجود دسترسی به  جتهدین باکه م چنین به نظر می رسد ،»برخوردار نبودند ،حدیث
لی از هیچ م. در حالی که چنین عردنداحادیث، اجتهادهایی بر پایه غیر حدیث می ک

 نیست.جائز  نصست که اجتهاد در برابر از قواعد مسلم آنها یکی نزده و مجتهدي سر
که با قرآن و زمان  اما استفاده از حکمت و مواعظ حسنه نزد هیچ امامی تا آن

: نقل شده کهاز برخی محدثین  چنانچه. داشته باشد، ممنوع نیستنتعارض سنت 

 .»من استؤگمشده م ،حکمت: «یعنی .2)المومن ۀضال ۀالحکم(
سخنان  به همه بندگانش را در قرآن اینگونه وصف می نماید که ،خداوند متعال

حکایات زیادي از  ،و از بهترین آن پیروي می کنند. قرآن گوش فرا می دهند
نیز جهت بیان  . پیامبررا نقل کرده است و حکمتهاي آنان و مواعظ گذشتگان

 .استنموده چنین حکایاتی را بیان  ،ی نداردتاینکه استفاده از علوم گذشتگان ممنوعی

و أذا قصه االله إلنا شرع شرع من قبلنا (: از اینرو در یکی از قواعد اصول آمده است

 .)26/ 2جامع بیان العلم (ـ 1

 ایت ترمذي و ابن ماجه با سند حسن.روـ 2
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ه از شرایع پیشین که خداوند و رسولش، آن دست: «یعنی )رسوله علینا من غیر نکیر
 ».آنها را بدون نکوهش، بیان کرده اند، براي ما نیز مشروع هستند

 روایت می کند رسول خدا امام بخاري در صحیحش از عبداالله بن عمر

از من «یعنی:  )لاحرجو حدثوا عن بنی اسرائیل و ۀ یآی و لو عنّ بلغوا(فرموده است: 
ث بیان کنید و بر شما گناهی آیه باشد و از بنی اسرائیل حدیبرسانید؛ اگر چه یک 

 ».نیست
. البته یث از آنها بر شما هیچ حرجی نیست: در نقل حدبن حجر می گویداحافظ 

قبل از استقرار  ،نموده بود و این نهیرا منع کتابهایشان ازاستفاده  قبل از این پیامبر
 این احتمال که تنه بود و هنگامیبه خاطر وقوع ف ،احکام اسلامی و اصول دینی

. سپس ابن حجر می افزاید: امام مالک برداشته شدممنوعیت نیز  ،برطرف گردید
اما آنچه کذبش ثابت باشد، نقلش  است. ، جایزنقل امور مفید یعنی: فرموده است
 1جائز نیست.
 ؛نقل کرده اند زیادي تاروای ،ازکعب احبار و وهب بن منبهنقل به  صحابه

هاي تصوف چنانچه کتاب .است هاي تفسیر مملو از روایات اسرائیلینه اي که کتاببگو
نیست . با این وصف منصفانه می باشدامتهاي گذشته از حکمتهاي  ، آکندهو اخلاق

 و منابع لومواعظ حسنه را چون برگرفته از اص حکمتها و ،: مسلمانانیمیبگو که
 .رد نموده اند ،اسلامی می باشندغیر

 ،له اي بدیهی و روشنأمسبه عنوان آن را  فجرالاسلام مؤلفاینکه آنچه خلاصه 
می کنند. نمی دانم  رداین ادعا را  ،تابهاي اسلامیبی اساس است وک مطرح نموده،

 )361 /6(فتح الباري ـ 1
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 در را عامل جهلچه انگیزه اي وجود داشته که ایشان شدت تمسک به کتاب و سنت 
 ؟!ستحدیث بر شمرده ا

 عدالت صحابه

کتابش می گوید: اکثر نقادان حدیث، تمام صحابه را  265حفه احمد امین در ص
یک از آنان را به بدي یاد نمی کنند و به دروغ متهم نند و هیچدا عادل میبطور عموم 

چون دیگران مورد انتقاد قرار همصحابه را نقادانی که  ندبسیار اندکو  سازندنمی 
 .اند داده

را عادل  تمام صحابه ،تأخرینخصوص مس می افزاید: اکثر نقاّد حدیث بسپ
جرح و  نمی کنند و قانونمتهم  به کذب و جعل حدیث ادانند و هیچ کدام ر می

 .نمایند ، اجرا میافرادي که بعد از صحابه آمده اندرا صرفاً در مورد  تعدیل
 ، در مورداز تابعین و سایر نقاّدان حدیث اعم جمهور مسلمانانگفتنی است 
خوارج و و تنها  دارند نظر اب بویژه در نقل حدیث اتفاقاصح ییعدالت و راستگو

 .اهل بدعت، عدالت صحابه را قبول ندارندمعتزله و 
بنابر اهدافی که قبلاً اشاره شد، در این زمینه ایجاد تردید  فجر الإسلام اما مؤلف

که تمام آن حال به را عادل می دانند،: اکثر نقاّدان حدیث، صحانموده و گفته است
 دان حدیث نه اکثرشان، صحابه را عادل می دانند.نقاّ

چون دیگران مورد نقد قرار همصحابه را  ،یعده اندکهمچنین می گوید: 
 .دهند می

که  کسانیکه  در حالی .نموده است عبارت غزالی استدلالبه ره بادر این  ي،و
ه بلکه کسانی هستند ک ؛از نقادان حدیث نیستند ،نده امورد صحابه سخن گفت در
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هاي معروفی در تاریخ اسلام می باشند که نسبت به بعضی از صحابه داراي گرایش
 .داشته اندبغض و تعصب 

حوادثی اتفاق افتاد،  اصحابگرچه در میان : می گوید مه االلهحرحافظ ذهبی 
ست. زیرا در عدالت آنها و پذیرفتن با بقیه جدا ،اصحاب پیامبر حساب اما

 1ی نیست و این عقیده ما در مورد آنان است.سخن، هیچ بحث و روایاتشان
. عادلند تمام صحابه ،اهل سنت و جماعت از دیدگاه بن کثیرمی گوید:ا حافظ

که با  ند جز کسانید: این نظریه معتزله که می گویند: تمام صحابه عادلسپس می افزای
 .استمردود و باطل  دیدگاهی ،علی جنگیدند

 :جاهل و کوتاه فکر که می گویند فرقه هاين سخن اما ای :ابن کثیر ادامه می دهد
 2ذیانی بیش نیست.، هابه به جز هفده نفر مرتد شده انداکثر صح

 هاي خاص سیاسی نسبت به برخی از اصحاباین افراد که در اثر گرایش
آنها را اینگونه توصیف  ،فجر الاسلاملف ؤارند، از آن نقادانی نیستند که متعصب د

جهت منزه نمودن حدیث از آنچه به آن که صادق  يعتی از علماجما« :نموده است
 .»آمیخته شده است و جهت تمییز جید از غیر جید قیام نمودند

اکثر  ناحیهه از : اعتقاد به عدالت صحابگوید لف فجر الاسلام میؤاما اینکه م
زیرا احدي از  .، سخنی است باطلخیرین بوجود آمدهأخصوص متنقادان حدیث و ب

یک از اصحاب را طعن ننموده و حدیث را ، هیچدیگران از تابعین و اعم مینمتقد
ت رلف براي اثبات ادعاي خود از عباؤ. جالب اینجاست که ماستترك نکرده 

بیانگر این است که تمام سلف به  غزالی،ت رکه عبا غزالی استدلال می کند. در حالی

 4هم، صرسالۀ الذهبی فی الرواة الثقات المتکلم فیهم بما لا یوجب ردـ 1

 222-220ص ،اختصار علوم الحدیثـ 2
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و جماهیر  ۀي علیه سلف الامالذ و(: . چنانکه می گویدعدالت صحابه اتفاق دارند

آیا این عبارت  »..دارند آنچه سلف و جمهور خلف بر آن اعتقاد« :یعنی )الخلف
نمی باشد که مدعی فجر الاسلام لف ؤپندار نادرست مبر واضح ردي  ،خود ،روشن

 لت صحابه اتفاق دارند نه متقدمین؟عدابه خرین أاست اکثر مت

 ند؟کردتکذیب می  آیا صحابه یکدیگر را

اتهاماتی که مقام بر  کیدأبه این هم اکتفا ننموده و جهت تفجر الاسلام، لف ؤم
که خود رسد به نظر میچنین  ، می گوید:نمودهرا خدشه دار  شامخ اصحاب پیامبر

دند و برخی را بر برخی ترجیح کرمی  دانتقا یکدیگراز اصحاب در زمان خود 
 دادند. می

دیث مبنی بر حمی خواهد بر موضع نقادان  فجرالاسلام نویسنده ترتیب بدین
 :؛ چنانچه به ارائه دلایل زیر پرداخته استعادل بودن اصحاب اعتراض نماید

 .از ابوهریره رضی االله عنها شهئو عا انتقاد ابن عباس -1
 .از راوي براي صحت روایتش درخواست شاهد -2
 .و فاطمه بنت قیس ماجراي عمر -3

از دلائل فوق می پردازیم تا کاملا روشن گردد که به پاسخ هر یک  اکنون
 ندارد.ي هیچ سندنیز ادعاي ایشان در این زمینه 

است بی اساسی  در صداقت یکدیگر تردید داشتند، ادعاي صحابه عا کهاین اد
که اهل بدعت، می توان نظیرش را یافت. چرا اهل بدعت، هايدرکتاب که تنها

آنها را نثار  نموده و ادعا کرده اند که وي،،جعل دشنامهایی را از زبان علی
 !مخالفانش کرده است



  408 جایگاه سنت در قانونگذاري

از دیگري  را حدیثیاز آنان،  یکیچون همدیگر را قبول داشتند و  صحابه
بلافاصله آن را می پذیرفت و در صداقت گوینده اش هیچ شک و تردیدي  ،شنید می

 ش، حدیث را ازداد و با آن چنان برخورد می نمود که گویی خود راه نمیبه خود 
این مطلب را در موضوع مراسیل صحابه بیان چنانچه  شنیده است. سول خدار

چنین نبود که برخی از ما، «را نقل کردیم که فرموده است:  نمودیم و گفته انس
 :گفته استکه  را آوردیم و همین طور سخن براء ».برخی دیگر را تکذیب کنند

تمام ما، « :یعنی )صحابه عنهأیحدثنا  کان ما کل الحدیث سمعناه من رسول االله(
 .»ما نقل می کردند ، برايبلکه اصحابش ؛نشنیده ایم از پیامبر خدا ااحادیث ر

راستگو زیرا همه  ؛بر اعتماد اصحاب به یکدیگر می باشد الد ،تمام این موارد
 بودند.

به  رهبحث ویژه ابوهریم مورد اعتراض عائشه و ابن عباس به ابوهریره دردر 
 یل سخن خواهیم گفت.صتف

لف به ؤبرخی از اصحاب و اشاره م از راوي توسط در مورد درخواست دلیل -2
، در برابر ابوموسی و موضعگیري عمر مغیره در برابر موضعگیري ابوبکر

که آنها در موارد زیادي اخبار صحابه را و بیان نمودیم  یل سخن گفتیمصقبلا به تف
 به همین منوال بوده است؛ فتند و عادتشان در پذیرفتن احادیثبدون شاهد می پذیر

و در احادیث جهت وادار ساختن عموم مسلمانان به دقت که  در موارد خاصیمگر 
 شاهد خواستند. ،راویانوضیعت 

 تردید داشته باشد در حالی در صداقت ابوهریره چگونه امکان دارد عمر
اما من می خواهم به  ؛امین بودي ل خدانزد رسو ،تو ؛آري« که به وي می گوید:

 ».جري نباشند در بیان احادیث پیامبر که مردم بفهمانم
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سرزنش نمود  را در این مورد نقل شده که عمر چنانکه در مسلم سخن ابی
 .»سخت مگیر اصحاب پیامبر بر«: گفتو 

در این مورد  ربیانگر آن است که موضعگیري عم ،یقینا این سرزنش ابی
 غیر عادي بوده است.

چنانچه  ،رضی االله عنها در برابر فاطمه بنت قیس اما موضعگیري عمر -3
را  او ،فاطمه بنت قیس است که شوهر از این قرار ،لف فجر الاسلام نقل کردهؤم

نست و نه مستحق مسکن و به مستحق نفقه دانه فاطمه را  خدا سولر .داد نطلاق بائ
 ست.چون ابن ام مکتوم نابینا ؛دبگذران ه اش راکتوم عد: در خانه ابن ام موي گفت

کتاب پروردگار و سنت پیامبرمان  ،: ماوایت این زن را رد نمود و گفتر عمر
را در مقابل سخن زنی که نمی دانیم راست گفته یا دروغ و حفظ نموده یا فراموش 

 ...عائشه نیز به وي گفت: از خدا نمی ترسی .ترك نمی کنیم ،کرده است
و از  استاین حدیث در اکثر کتابهاي سنت روایت شده و نزد فقها نیز معروف 

 توان آن را مورد بحث قرار داد: چند جهت می
بدیهی است که اصحاب در برداشت، دقت و استنباط با هم متفاوت بودند و چه 

آن برخورد را به  ،و آنهاه شرائط خاصی بودبا عده اي در   رسول االلهبسا برخورد 
و گاهی بین آنها اختلافات علمی  ؛نده اله اي مربوط به عموم نقل کردأعنوان مس

محض پیش می آمد که هیچ ارتباطی به شک و تردید پیرامون صداقت و کذب و 
 صحابیکه  ودمی نمحدیثی را روایت  صحابی، غیره نداشت. به عنوان مثال یک

ا اینکه حدیثی را روایت ی، یا مقید می دانست آن را منسوخ یا مخصوص و ،دیگري
 حکم راآن  که پیامبر ستکه دیگري آن را مخصوص همان کسی می دان کردمی 

 در مواردي نیز یک صحابی،بر شرائط خاصی صادر کرده است و  بنا درباره اش
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روایت می کرد آن را به شکلی دیگر  ،و دیگري ودحدیثی را به شکلی روایت می نم
ن ترتیب تمام آثاري که از صحابه یبد. ساخت تهم میو اولی را به وهم و نسیان م

کلام  ،مبنی بر تردید بعضی نسبت به بعضی دیگر نقل شده و اینکه یک صحابی
تکذیب  از این قبیل می باشند و هرگز به معناي ،تصحیح نموده استرا صحابی دیگر 

 برخی توسط برخی دیگر نیست.
در  ،»دروغ است می گوید یانمی دانیم که ر«: فرمود عمر این سخن که -2

در  که یثی رادتمام مصادر ح . بندهاز کتابهاي حدیث نیامده استیک هیچ
این لفظ را  ،در هیچ کتابی و بررسی نمودم در دسترسم بود،هاي مختلف  کتابخانه

نمی دانیم «یعنی: ).حفظت ام نیست(بلکه فقط این جمله به چشم می خورد که  ؛ندیدم

در برخی از  صرفاً )(صدقت ام کذبتلفظ  ».اموش کرده استفر که حفظ نموده یا

جهت مغالطه آن را  فجرالاسلام، لفؤکه مآمده  )مسلم الثبوت(کتابهاي اصول مانند 

آمده  )نسیتحفظت ام ( فقط جمله صحیح مسلمدر حالی که در  نامیده است. مسلم
 است. هنکته اشاره نمود دینچنانکه شارح مسلم الثبوت نیز ب ؛است

این حدیث در حاشیه کتاب  عجیب اینجاست که صاحب فجر الاسلام بعد از نقل
 ..: مراجعه شود به شرح نووي بر مسلم و به شرح مسلم الثبوتمی گوید

خبري نبود و با  ،)صدقت ام کذبت(جمله  از ،میوقتی به شرح نووي مراجعه نمود

صدقت (است که لفظ  مراجعه به شرح مسلم الثبوت دریافتیم که شارح تصریح نموده

 .در صحیح مسلم وجود ندارد، لثبوت آن را افزودهام که صاحب مسلّ )ام کذبت
از کتابهاي سنت  ،لف  فجر الاسلام می داند که مسلم الثبوتؤروشن است که م

لف ؤکه م در حالی .نمی توان به آن مراجعه نمود نیست و در شناخت حدیث پیامبر
اصلی حدیث رجوع  منابعدر ابراز نظریات خود به  ،یثتاریخ تدوین حد پیرامون باید
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را از جایی دیگر نقل نمی کرد و باید در امانت و نقل و دقت،  متنی و هیچ نمودمی 
صول اطمینان در مورد قبل از حنظر قرار می داد و هیچ نصی را  را مدا صفات علم

هاي حدیث کتاب به تنها نه وسفانه وي چنین نکرده أاما مت ؛نقل نمی نمود صحتش،
نکرده کتابهاي حدیث و اصول، امانت را رعایت  بلکه در ارجاع به ،مودهنمراجعه ن

حواله داده  )مسلم الثبوت(دروغ نصی را به شرح نووي و شرح به  است؛ چنانچه
 است.

دیدن دو منبع یا مرجعی به مجرد  ،چنین پنداشته که خوانندگان کتابشوي، شاید 
 !ا می پذیرند و مطمئن می شوندمطلب ر ،که حواله داده

که تاکنون صحتش  - باشدصحیح  )م کذبتأصدقت أ( به فرض اینکه عبارت -3
چنانچه  ؛باز هم باید آن را بر خطا و صواب حمل نمود -به ثبوت نرسیده است

 کذب را بر خطا اطلاق می کنند. ،اهل مدینه :حجر می گوید ابن
شود که ما نمی دانیم این زن اشتباه  در این صورت معناي عبارت، بدین شکل می

 می کند یا درست می گوید..
با ، وي ین دلیل رد نمود که خبردرا ب رضی االله عنها خبر فاطمه غالبا عمر -4

 ،گاه دو خبر، با هم متعارض باشندو طبیعی است که هر در تعارض بود کتاب و سنت
قویتر  ،اب از مدلول سنتمدلول کت بدون تردیدشود و  قوي ترین آنها پذیرفته می

تر و را رد نماید و به دلایل قوی سخبر فاطمه بنت قی ناگریز بود است. بنابراین عمر
دچار  شاید در خبر خود :و بگوید بداندسک جوید و فاطمه را معذور ثابت دیگر تم

نی براي فاطمه محسوب أله هیچگونه کسر شأفراموشی شده است که این مس
 شود. نمی
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 ،»آیا از خدا نمی ترسی« :فاطمه بنت قیس گفت به خن عائشه که خطاباین س اما
، مخصوص فاطمه بوده گمان عائشه این حکم رسول خداه خاطر بود که بدین ب

خود را ه حکم مخصوص ب ،است و در مورد سایر زنان مطلقه نمی باشد و چون فاطمه
از خدا  :گفت و، عائشه به احکم عام براي مردم بیان می نمود به عنوان یک

 .اید و به دروغگویی متهم سازدنم نه اینکه او را تکذیب ..ترسی؟ مین
 !یا رسول االله :آمده است که فاطمه بنت قیس گفت مسلمصحیح چنانکه در 

 او به من تعرض نماید. بنابراین پیامبر همرا طلاق ثلاثه داده و می ترسم که ب ،شوهرم
 عائشه به نقل از. چنانکه در روایت بخاري درا ترك کنخانه شوهرش که دستور داد 

: چون فاطمه در خانه شوهرش احساس امنیت نمی کرد، آمده که رضی االله عنها
 اجازه داد تا از آنجا بیرون شود.به او  رسول خدا

لف فجر الاسلام، نمی تواند این مطلب را ؤیک ازاستدلالهاي مخلاصه اینکه هیچ
بلکه  ؛نموده اند متهم ، به کذبدر نقل احادیث یکدیگر را صحابهکه ثابت کند 

اساس برداشتهاي متفاوت بوده است یا  تبادل نظر و انتقاداتی بر ،آنچه اتفاق افتاده
اهتمام  مورد دقت و نسلهاي آینده در می خواسته اند درس مهمی به ،اینکه برخی

 بدهند. فوق العاده نسبت به احادیث پیامبر
بهترین پاداشها را سانهاي ممتاز تاریخ بشریت راضی باد و خداوند متعال از آن ان

 .به آنها بدهد

 و پیامدهاي آن جرح و تعدیلزمینه  دراختلاف علما 

در  ، اثرات عمیقیمی گوید: اختلافات مذهبی 266لف فجر الاسلام در ص مؤ
را جرح نموده و تصریح  یاناهل سنت بسیاري از شیع بر جاي نهاد؛ جرح و تعدیل
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 ؛نمی باشدصحیح ، و یارانش از وي نقل کرده اند اند که آنچه شیعیان علی کرده
 ده اند.نمواز وي نقل  شاگردان عبداالله بن مسعودکه مگر آنچه 

له باعث شده تا کسی که أن اهل سنت اعتماد ندارند. این مسشیعیان نیز به راویا
چنانکه  شود.شده است توسط گروه دوم جرح  تأیید ،یک گروه عدالتش از سوي

علی  ن علی توثیق ضعیف و لاألم یجتمع اثنان من علماء هذا الش( :هبی می گویدذ

یید ضعیفی و یا بر تردید ثقه اي أبر ت فندو نفر از علماي این « :یعنی )ۀتضعیف ثق
 ؛این سخن، بیانگر عمق اختلاف در مورد جرح و تعدیل می باشد .»فاق ننموده اندتا

اسلام بزرگترین مورخ رویدادهاي نخست  ،ورد محمد بن اسحقم در :به عنوان مثال
 سخنان مختلفی گفته شده است:

مد بن اسحق در بین مردم زنده مح که تا زمانی«: گوید قتاده در مورد این مرد می
از «: سفیان می گوید .»قوي نیست «:نسائی می گوید ».، علم وجود دارداست

به او و «دارقطنی می گوید:  .»مایدهم نمد بن اسحاق را متحهیچکس نشنیدم که م
، کذاب و گواهی می دهم که او«: . مالک می گوید»پدرش اجتجاج نمی شود

 .»ستدروغگو
 :، در دو گزینه ذیل خلاصه می شوداین مورد فجر الاسلام در چکیده مبحث

 .اصول جرح و تعدیل -1
 .محمد بن اسحق درباره ی و نظریات ويبعبارت ذه -2

پیرامون اصول جرح و لف فجر الاسلام ؤته اول باید اذعان نمود که مدر مورد نک
مذهبی نیز زیبا سخن  ات. چنانچه از اثرات اختلافجالب بحث نموده است ،تعدیل

نظریات متفاوت در جرح و  أکه منشرسدگفته و از ظاهر سخنش چنین به نظر می 
اختلاف در جرح و اما باید توجه داشت که  ،اختلافات مذهبی بوده است ،تعدیل
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سنت  یا بین خود اهل ؛ بدین صورت که این اختلافاتتعدیل از دو حال خالی نیست
 سنت و مخالفانشان. و یا بین اهلاست 

اساس حکم  هاي اهل سنت برمورد جرح و تعدیل بین گروه اختلاف نظرها در
 اري راويعدالت و فسق و حفظ و فراموشک ،و کذب قاز آنها پیرامون صدهر یک 
بلکه  ؛اساس این موارد نیست ، برسایر فرقه هاسنت و  اما اختلاف بین اهل می باشد.

بیان کردیم، مخالفین خود را زمانی جرح می نمایند که  طور که قبلاًسنت همان اهل
مرتکب اهانت  داراي بدعتی کفرآمیز باشند یا اینکه نسبت به یاران رسول خدا

یید بدعت خود أدر ت را یا احادیثیو  باشندود به سوي بدعت خ داعیشوند یا اینکه 
صداقت و امانتداري راوي مورد تردید قرار  . در این گونه موارد،روایت کنند

اهل سنت و دیگران با یکدیگر در زمینه جرح و لاف نظر تاخ بنابراین گیرد. می
واقع صداقت و مورد  بلکه در ؛باشد نمیبه اختلافات مذهب منوط  صرفاً تعدیل،

ویژه خی از نویسندگان حدیث و ب. از اینرو براستمورد نظر  ،عتماد بودن راويا
ت که متهم به دروغگویی نبوده اند، حدیث روایت بخاري و مسلم از برخی اهل بدع

 بان بن تغلب شیعی.أ: عمران بن حطان خارجی و کرده اند. مانند
 ولی راستگوست.، تندروشیعه اي : ی گویدم چنانکه ذهبی در مورد ابان بن تغلب

از کسانی  را برخی روایات منسوب به علی، محدثین اهل سنتسبب به همین 
 .. زیرا اکثر این روایات تحریف شده اندمی پذیرندن، که مدعی محبت وي هستند

، دست به تحریف سخنان که مدعیان محبت علی زمانیابن اسحق می گوید: 
چه علم باارزشی را ! دا بر آنان بادگفت: نفرین خ یکی از یاران علی، ندوي زد

، شایع گردید، مدعیان پیروي از علی، در میان دروغاز روزي که  ..تحریف کردند
 ث آنان را ترك نمودند.یاحاد محدثین به خاطر احتیاط
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واقعا پیچیده و  لف فجر الاسلامؤروشن گردید که عبارت مبا این توضیح 
وي که اختلاف نظر در جرح و تعدیل  این ادعاينادرستی واضح می باشد و غیر

 روشن گردید.نیز  اختلافات مذهبی بودهاز  خاستهبر صرفاً
، فات باعث شده تا فردي توسط گروهی: این اختلامی گویدفجر اسلام لف مؤ

ی استدلال بعبارت ذهبه در این مورد  ،يو .تعدیل و توسط گروهی دیگر جرح شود
باید گفت که  .ه استذکر کردرا بن اسحق مد محدرباره و اختلافات محدثین  هنمود

 آنها می پردازیم:، دچار اشتباهاتی شده است که به شرح لف در ایراد این مطالبؤم
از  ناشی ،ارائه گردیده قمحمد بن اسحدرباره مختلفی که  دیدگاههاي -1

محمد بن اسحاق از اهل سنت است و کسانی که خود . زیرا نیستاختلافات مذهبی 
 .رده اند نیز از اهل سنت می باشندجرح یا تعدیل کاو را 
را فهمیده که هدف  چیزي ، عکس آنیبازعبارت ذه لف فجر الاسلامؤم -2

ی این برداشت را کرده است که ب، از عبارت ذهلف محترمؤم. ذهبی بوده است
. اگر یکی این فن، در جرح و تعدیل یک فرد، هماهنگ نیستند اهلهیچگاه دو نفر از 

ي او را تعدیل کرده است و کسی را جرح نموده است حتما آن دیگر ،ناناز آ
 بالعکس.
لف فجر الاسلام، ؤخلاف برداشت می بکمی اندیشیدن در عبارت ذه اما با

باریک بینی و ، از چنان ین فنا ياین است که علما. زیرا هدف ذهبی فهمیده می شود
یافته و شهرت  ردي که به ضعفف یقثثوکه هرگز در  ندبرخوردار لجارنقد  دردقتی 

؛ یا در تضعیف فردي که به ثقه بودن شهرت یافته است، با هم اختلاف ننموده اند
نظر پیدا ، اختلاف در ضعف و یا ثقه بودن مشهور نیستبلکه در مورد کسی که 

 روشن است. کاملاً، ذهبیدر عبارت ، ه این مفهومچاند. چنان دهکر
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یجتمع  مل(ف فجر الاسلام بود، باید می گفت: لؤاگر هدف ذهبی طبق برداشت م

دانستن یک ، در مورد ثقه دو نفر«: یعنی. )علی تضعیفه لا اثنان علی توثیق راو و
 ».یده اندنظر نرس راوي یا ضعیف شمردن وي، به اتفاق

تواند عبارت ذهبی را  در مورد محمد بن اسحق به هیچ وجه نمینظر اختلاف  -3
اصل قضیه چنین است که صاحب  .است عتراضی واردشده بر آنبه ابلکه  ؛یید کندأت

، وي اعتراض می نماید که این تعمیمبه ، یبعبارت ذهپس از نقل  ،مسلم الثبوت
د محمد بن زیرا علما در مور. ثابت می کندخلاف آن را ، صحیح نیست و تحقیق

بن اعلما را در جرح و تعدیل  دیدگاههايسپس وي، . اسحق اختلاف نظر دارند
، ثقه است، اگر محمد بن اسحاق ؛خوب دقت کنید«: گوید اسحق ذکر می کند و می

او را ، بیش از دو نفر کرده اند و اگر ضعیف استنپس بیش از دو نفر او را تضعیف 
 ».اندثقه ندانسته 

ه برداشت شارح و نه برداشت لف فجر الاسلام نؤاما با تمام این توضیحات م
عبارت  واقعاً، اوآیا  .هدف خود ذهبی را درك کرده است و نه صاحب مسلم الثبوت

، برایش مفهوم نبوده و آیا نفهمیده که آنچه در ذهبی را نفهمیده یا عبارت شارح
 ،لفؤاینکه م یا !؟اعتراضی است به تعمیم عبارت ذهبی، شده مورد ابن اسحق گفته

زحمات  اس جلوه دادناما تجاهل نموده و به خاطر بی اس ،تمام این مطالب را فهمیده
 بدین تا ه است، عبارت ذهبی را طوري دیگر توجیه نمودعلما پیرامون جرح و تعدیل

یید أمورد ت خوانندگان کتاب خود خاطر نشان سازد که محدثین دربه صورت 
. از اینرو ارائه داده اندنظریات متفاوتی متأثر بوده و گرایشهاي مذهبی از ، راویان

گیرد و توسط امامی بیید قرار أ، مورد تراویان توسط امامی است که یکی ازممکن 
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یید أبخاري تمثلاً راویانی را که  بنابراین ما موظف نیستیم حتماً .تضعیف شود ،دیگر
 به تأمل و تدبر زیادي نیاز دارد. ،! این نکتهبپذیریم، کرده است 

 اصول نقد سند و متن

محدثین براي جرح و « :دمی گویش کتاب 266صفحه  در لف فجر الاسلامؤم
قواعدي را وضع نموده اند که اینجا محل ذکرشان نمی باشد، اما نباید این ، تعدیل

. نقد متن مورد توجه قرار داده اندمطلب را نادیده گرفت که آنها نقد سند را بیشتر از 
را با شرائط موجود سنجیده  را سراغ داریم که احادیث پیامبر یبنابراین کمتر محدث

در نظر گرفته یا در متن ، حوادث تاریخی را که با حدیث تناقض داردآن دسته از  و
شتر شبیه بسیاري از عبارات آنها به تعبیرات فلسفی بی. چنانچه نموده باشدحدیث دقت 

 یک دهم عنایتی که محدثین به اسناد احادیث از اساساً. است تا به سخنان پیامبر
آن با . حتی امام بخاري ه اندنداشت، به متن احادیث دنظر جرح و تعدیل رجال داشته ان

 و مشاهدات تجربی برگذر زمان احادیثی در کتاب خود آورده که ، دقتی که داشته
ال حدیث توجه این است که ایشان به نقد رج، عدم صحت آنها دلالت دارد و علتش

نفس  ۀسن ۀرض بعد مائالأ لایبقی علی ظهر(: داشته تا به متن آن. مانند حدیث

فس زنده اي بر روي زمین باقی ، هیچ نپس از گذشت صد سال«: یعنی .)ۀمنفوس

سحر ذلک  سم و لا هتمرات لم یضر عبسوم یمن اصطبح کل ( :و حدیث». ماند نمی

در آن ، هر کسی که هر صبح، هفت دانه خرما تناول نماید«: یعنی )لی اللیلإالیوم 
 ».د گذاشتو جادویی در وي اثر نخواهروز هیچ سم 
 ت است از:ردر این بحث عبا مفجر الاسلا لفؤم گفتارخلاصه 

 مقررنموده اند. ،علما جهت نقد احادیث نقد قواعدي که -1
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لف ؤنظر گرفتن قواعد جدیدي که م نقد دو حدیثی که در بخاري آمده با در -2
 وضع نموده است.، براي احادیث

 اصول علما در نقد حدیث :اول
، علماي حدیث در نقد احادیث ل می کنیم تا ببینیم که آیا حقیقتاًاین بحث را دنبا

ناگفته پیداست که ؟ جالی براي نقد بیشتري گذاشته اندکوتاهی کرده اند و آیا م
رصدد مطمئن شدن نخست دشما ، برساند يکسی به شما از جانب کسی خبرهرگاه 

، گزارشگرر مورد و پس از حصول اطمینان ددهنده بر می آیید از صدق و کذب خبر
احوالی که از  ، مورد توجه قرار می دهید و با اقوال وخبري را که آورده است

 خبراگر با احوال و اقوال صاحب ؛ بدین سان صاحب خبر می دانید، مقایسه می کنید
گرنه می توانید در  شما به صداقت خبردهنده اعتماد می نمایید و ،هماهنگ بود
یش آمده و ممکن است علت شبهه اي پشما چون براي  .نماییددرنگ پذیرفتن آن 

. دیگر که شما به آن پی نبرده اید دهنده باشد و یا رازيخبر، و هم و نسیان این شبهه
اکتفا نکنید و حکم به  ، به درنگ کردنخبر صورت اگر شما در پذیرفتندر این 
د که شما ونوعی افترا بر کسی محسوب می ش ،این حکم ،صادر نماییدرا  خبرکذب 

، چنین راویان و متن حدیث باتعامل . علماي حدیث نیز در اعتماد کرده اید اوبه 
اول از نظر سند  :وضعیتی دارند و احادیث را براساس دو چیز مورد نقد قرار می دهند

 .سپس از نظر متن و
ثبوت سماع در و دقت  ،، حفظدر مورد نقد سند قبلا شرائطی، از قبیل عدالت

لف ؤکه م. بنده معتقدم را در مورد راویان ذکر کردیمسند تا صحابی  تمام سلسله
را ما  يبه هیچ وجه دستاویزي نخواهند یافت که علما )مستشرقین(محترم و اساتیدش 

، همچون ما و کوتاهی متهم کنند و آنهاقصور به  ،در نقد و بررسی وضعیت راویان
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اند که براي هیچ ناقد و قت رسیده اسلام به مرحله اي از د يکه علمابر این باورند 
 اد باقی نگذاشته اند.جاي انتق، پژوهشگري

در نظر گرفته اند  طی رایشرا، علماي حدیثبیان گردید که  در مورد متن نیز قبلاً
 :از ترین آنها عبارتندکه مهم

نباشد که شایسته گوینده فصیح و فرومایه اي متن حدیث داراي الفاظ رکیک  -1
 .نیست و بلیغی

هیچ صورت نتوان آن به که نباشد مخالف با مسائل بدیهی عقلی حدیث متن  -2
 .را تأویل نمود

 نباشد.در تعارض حکمت و با اصول عام اخلاق حدیث متن  -3
 نباشد.منافی حس و مشاهدات  با ،متن -4
 .نباشددر تعارض متن با مسائل بدیهی پزشکی  -5
 فرا نخواند.، زداشته اندکري که شرائع از آن بامتن به امر من -6
 نباشد.در تعارض تعالی و پیامبران  با اصول عقیده در باب صفات باري، نمت -7
 در وجود آدمی، نباشد. افی سنن الهی در جهان ونم، متن -8
 نهاي عاقل از آن اجتناب می ورزند.انسا لی نباشد که معمولاًیمسا شامل، متن -9

گونه اي نباشد، بمنافی  ع و ضروریات دیناجماو ، سنت صحیح نآبا قر، متن-10
 ویل آن ممکن نباشد.أکه توجیه و ت

 نباشد. منافی حقائق تاریخی معروف عصر پیامبر، متن-11
 گونه اي نباشد که؛ به عبارتی متن روایت، بموافق مذهب راوي نباشد، متن -12

 جانب عقیده منحرف راوي را بگیرد.
 .نباشد منفرد، عظیمی اتفاق افتاده است که در حضور جمع يراوي در خبر -13
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 .ناشی از انگیزه خاص راوي نباشد ،متن -14
مشتمل بر پاداش بسیار زیاد در مقابل عمل بسیار کوچک و یا وعده و متن  -15

 .مقابل عمل ناچیزي نباشد وعیدي بسیار بزرگ در
تمییز به نقد احادیث و ، اساس اصول محکمی بر ،حدیث يعلمابدین سان 

که است پایه هاي محکمی ، بدون تردید این اصول. حیح از ضعیف پرداخته اندص
ن علماي ایعلاوه بر . نماید رکانهیچ انسان منصفی نمی تواند استحکام آنها را ا

 ذشا، علت ، از نظر اضطراب،شرائط فوقدارا بودن متن حدیث را پس از  ،حدیث
به صحت یا ضعف آن ، از آنپس مورد بررسی قرار داده و ادراج نیز قلب و  ،بودن

 ند.ه احکم نمود
این تلاش گسترده  شاهدوجود دارد که در کتب حدیث نمونه هاي بیشماري 

، گفته اند احادیث آحاد، پس از طی مراحل فوقدر مورد جمهور علما چناچه . است
 ، بیانگر اوج احتیاط درد که این شیوهبه خدا سوگن .که مفید علم ظنی هستند نه یقینی

 ق علمی می باشد.یدین خدا و اثبات حقا
از  ،و دقت فوق العاده در نقد احادیث انه این احتیاط و حساسیت بی نظیرسفأمت
خشنودي نا ،نآشاید علت نادیده گرفتن . لف فجر السلام مخفی مانده استؤنظر م

د را نپذیرفته و پیشنها شیوه کار محدثین، ويبه همین دلیل  .اساتید مستشرق وي باشد
موارد ذیل را رعایت ، در مورد متن حدیث ،کاش علماي حدیثاي کرده که 

 :و دقت می کردند که نمودند می
 شود با شرائط آن زمان هماهنگ است؟ نسبت داده می آیا آنچه به پیامبر -1
 ؟یید حوادث تاریخی می باشدأیا مورد تآ -2
 خالی است؟، یرات پیامبرعببا تمغایر آیا حدیث از تعبیرات فلسفی  -3
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 بهت دارد؟مشاآیا شرائط و قیود حدیث با متون فقهی  -4

 :) موارد ذیل را می افزاید131-2/130(ضحی الاسلام همچنین ایشان در کتاب
 واقعیت منطبق است یا خیر؟، با آیا حدیث -5
 خیر؟ یااست آیا انگیزه سیاسی در جعل حدیث وجود داشته  -6
 سازگار بوده یا خیر؟ ،گفته شده است آیا حدیث با محیطی که درآن -7
 داشته یا نه؟آیا در راوي انگیزه جعل حدیث وجود  -8

نظر گرفته و  جهت نقد متن حدیث در لف فجر الاسلامؤکه ماست اصولی  ،اینها
اگر به این اصول پی حدیث از این اصول غفلت ورزیده و  يت که علماسا معتقد

 کرد. فرق می ،صحت آنها حکم شدهبه که  یوضعیت بسیاري از احادیث، نددبر می

ضحی در کتاب نیز دو حدیث از بخاري و  فجر الاسلامسپس در کتاب وي، 

عنوان مثال بیان ه ، بن می باشدآ راوي حدیثی از ترمذي را که ابوهریره مالاسلا
 کرده است:

  )من السم ءو هی شفا ۀمن الجن ةللعین و العجو ءها شفاؤو ما ه من المنّأالکم(
از ، ست و خرماي عجوهآبش براي چشم شفا ؛استقارچ از خانواده ترنجبین «: یعنی

 .»داروي مسمومیت استمی باشد و بهشت 
قارچ را خواص ، لف فجر الاسلام می گوید: محدثین در نقد این حدیثؤم

خبر می دهد که  خودتجربه بر اساس  در حالی که ابوهریره؛ ردندنکآزمایش 
گاهی راویان که نموده لف فجر الاسلام اعتراف ؤالبته م .ستافش، موجب قارچ

حدیث  چنانکه ابن عمر؛ می کردنداحادیث را از درون و از لحاظ شخصیتی نقد 

نقد کرد و گفت: چون ، آمده بود )ب زرعلک(را که در آن لفظ  ابوهریره
 این کلمه را افزوده است. می باشد،صاحب زراعت ، ابوهریره
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دهیم می  مورد بررسی قرار، مطرح نمودهلف فجر الاسلام ؤکه ماصولی را اینک 
در لف را ؤموفقیت ممیزان کنیم و می تجدید نظر ، و در مثالهایی که انتخاب کرده

 :سنجیممی این زمینه 
در نظر نگرفته را حدیث وایت رشرائط و اوضاع ، محدثینباره این دعا که در -1

باید گفت که ، شرائط سازگار است یا خیرث با آن حدیو توجه نکرده اند که آیا 
. به عنوان متوجه این مسئله بوده اند زیرا محدثین کاملاً. پنداري نادرست است، این

، این علما .بیان گردیدتوضیحش که قبلا را نام برد  حدیث حماممثال می توان 
ر د و حمامی داخل نشدهبه هیچگاه  که پیامبررد کرده اند خاطر دین حدیث را ب

 .مرسوم نبوده است، حمام زمان ایشان و در سرزمین حجاز استفاده از
این موضوع نیز ؛ یید می کنند یا تردیدأرا ت، روایت اما اینکه حوادث تاریخی -2

. آن را از علائم وضع می دانستند توجه داشتند و ،کتهنبیان گردید که آنها به این 
ه با حوادث تاریخی ک دلیل نپذیرفتندن دیبر اهل خیبر را ب یهچنانکه حدیث تعیین جز

تکذیب راویان در ملاقات با یا یید أد تردر مو، محدثین. مهمتر اینکه ر نبودسازگا
 شیوخ، از تاریخ استفاده کردند.

، افی با تعبیرات نبوينم : حدیث را از نظر تعبیرات فلسفیِایشان می گوید -3
بیان  محدثین همانطور که قبلاً یکی از اصول: باید گفتدر این باره  ؛نسنجیدند

 نباشد.و فرومایه داراي الفاظ رکیک ، این است که حدیث، گردید
از ، حدیثی را را نقل کردیم که می گوید: گاهی علما ابن دقیق العید سخن پیشتر
 استفاده، از عبارات مورد انستند که تشخیص می دادند الفاظشجعلی می د آن جهت

بود که حدیثی را به خاطر نن براي محدثین چندان مشکل بنابرای ؛نیست رسول خدا
 لف فجرالاسلامؤما در اینجا از م .از کلام نبوت جدا کنند تعبیرات فلسفی غیرمعمول،
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 آن، را که علماي حدیث یاحادیثچنین فقط یک مورد از براي نمونه خواهیم که  می
 .ارائه دهد، صحیح دانسته اندرا 

روشن گردید  ، قبلاًبا متون فقهی مشابه نباشد، د حدیثاما اینکه شرائط و قیو -4
ب صکه محدثین براي صحت حدیث شرط گذاشتند تا حدیث با مذهب راوي متع

موافق نباشد و به همین دلیل بسیاري از احادیث را در باب عقائد رد کردند و همچنین 

شاق نو الاست ۀالمضمض(: روایتمانند ؛ در باب فقه نپذیرفتندرا بسیاري از احادیث 

بار مضمضه و سه بار استنشاق آب، براي جنب فرض  سه«: یعنی .)ۀفریض للجنب ثلاثاً
 ».است

عیدت أالدرهم من الدم غسل الثوب و  کان فی الثوب قدرا ذإ( :همچنین حدیث

هرگاه خون به اندازه یک درهم باشد، لباس را باید شست و نماز را «: یعنی )ةالصلو
براي  .آنها را موضوع قرار داده اند ،امثال این احادیث که علماو  ».دکر باید اعاده

ی لاللآ(ابن جوزي و  )موضوعاتال(، ۀ)نصب الرای(به  یل بیشتر در این موردصتف

 .کنید مراجعهاز سیوطی  ۀ)المصنوع
این مورد را نیز محدثین در  ؟اما اینکه حدیث با واقعیت مطابقت دارد یا خیر -5

ر عدم تحقق این شرط ر داده و بسیاري از احادیث را بخاطصحت احادیث شرط قرا

زیرا این حدیث  1)ۀمولود الله فیه حاج ۀلایولد بعد المائ( :حدیث مانند. رد نموده اند
شهرت زیادي  با واقعیت عینی منافات دارد و بسیاري از ائمه حدیث که از

 .نده اشد دبعد از سپري شدن قرن اول متول ،برخوردارند

ه دنیا نخواهد آمد که براي خدا کاري ، کسی بم می باشد که پس از گذشت یکصدسالبدین مفهوـ 1

 بکند.
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س دعلیکم بالع(یا حدیث  1)الباذنجان شفاء من کل داء(در مورد حدیث  طورهمین

چون  .باطل هستند ،اینها :حدثین گفته اندم 2ۀ)نه مبارك یرقق القلب و یکثر الدمعإف
 .علم پزشکی، خلاف آن را ثابت کرده است تجربه و

 براي جعل حدیث انگیزه سیاسی وجود داشته یاآیا این نکته که  مورد ا درام
وایت متعصبینی را که ، رهمانطور که قبلا بیان گردید محدثین :؟ باید گفتخیر

ت شیعیان افراطی را در اچنانکه روای؛ اند، نپذیرفته اندهاي خاص بوده داراي گرایش
 و احادیث را در مورد ابوبکر »بکریه« هاياحادیث تندرونیز و  مورد علی

مورد بنی امیه  اموي را در هايدیث تندروو احا عثمانیه را درمورد عثمان افراطیان
بنی عباس را در مورد بنی عباس رد کردند و نپذیرفتند و  روایات افراطیانو 

مهمترین عامل جعل حدیث بوده است. به  ،خاطرنشان ساختند که اختلافات سیاسی
احادیثی که مورد توجه و در معرض نقد قرار گرفت و  ، شدیداًهمین جهت احادیث

اتی بود که مورد قبول قرار ، به مراتب کمتر از روایقد و بررسی، پذیرفته شدپس از ن
 نگرفت.

 با شرائطی که در آن گفته شده است، همخوانی دارد یا خیر؟اینکه  -7
محدثین به این اصل تصریح کرده و احادیث متعددي را به خاطر عدم هماهنگی 

، من :نقل شده که گفته است االله رسولی که از مانند حدیث ؛ندنموده ارد  لبا این اص
: به قرآن گفت جبرئیل ؛به جبرئیل گفتماین موضوع را  م.شدمبتلا  چشمدرد به 

 ..زیاد نگاه کن

 ».مرضی است هر بادمجان، مایه شفا و بهبود«یعنی: ـ 2

رقیـق  کـه خونسـاز اسـت و قلـب را      ، به کثرت استعمال نماییـد ـ بدین مفهوم می باشد که عدس3

 کند. می
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ن مکتوب آقر زمان رسول خدا که درخاطر دین این حدیث را ب ،محدثین
 .، مردود دانسته اندتوجود نداشته اس

انگیزه درونی وجود داشته یا  حادیثاما در نظر گرفتن این مورد که در جعل ا -8
: گفته اند ؛ چنانچهنده ا، این نکته را نیز از خاطر نبردحدیث يعلما :خیر؟ باید گفت

مانند روایت . ث از طرف خود راوي آشکار می گرددچه بسا انگیزه جعل حدی

. این روایت را »استحکام می بخشدبه کمر  )هلیم( حلوا«: . یعنی)تشد الظهر یسۀالهر(
 .فروشی بوده استحلوا، که شغل راوياز آن جهت رد کرده اند 

چون راوي این حدیث ؛ را نپذیرفتند )صبیانکم شرارکممعلموا ( همینطور حدیث
گریه کنان از نزد معلمش ، زمانی آن را بیان کرد که فرزندش سعد بن طریفیعنی 

 می گشت. بر
باره ف فجر الاسلام درلؤممورد نظر با این توضیحات روشن شد که تمام اصول 

لف فجر ؤمبیش از گمان مورد توجه علماي حدیث بوده و  شدیداً، نقد متن احادیث
، علماي حدیث را به مورد عنایت قرار گرفته اند؛ هرچند مؤلف فجر الاسلامالاسلام 

به خود زحمت مراجعه به کتابهاي ؛ اگر وي توجه به این اصول متهم نموده استعدم 
را جرح و تعدیل و امون احادیث موضوع و مصطلح الحدیث و معاجم نوشته شده پیر

 او مراتب ازه ، بکه علماي حدیث در نقد متون حدیث اعتراف می نمود یقیناً ،می داد
اسایی متون حدیث مقرر قاعده و اصل جهت شن 15حدود . چنانچه حریصتر بوده اند

 داشته اند.
یچ زم به اجرا در می آوردند و هاصول فوق را در موارد لا ،حدیث يعلما !آري

گرچه توجه  مقبول یا مردود اعلام نمی کردند. ،حدیثی را بدون رعایت این اصول
بلکه دهها هزار و هزاران ؛ چنانچه در این رهگذر دآنها بیشتر به نقد سند معطوف بو
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ولی ؛ دندکرجدا  و از سنت مطهر رسول االله ندحدیث ساختگی را شناسایی نمود
ر دادند و به هیچ وجه در حال متون را نیز در چارچوب خاصی مورد توجه قرا با این

از روي احساسات و عواطف سخن  و یت تخمینروصبو  هنسنجید، دین خدا
لف ؤمهمچون به خاطر همین دقت و حساسیت بیش از حد بود که  .گفتند نمی

 .نگشتنددچار  یاوه گویی و موضوع قرار دادن احادیث صحیحبه  )الاسلامفجر(
له اي أنباید فراموش کرد که حساسیت علماي حدیث در عملکرد خویش مس

به منسوب احادیث بررسی ، زیرا رشته تخصصی آنان؛ استواضح و طبیعی 
، کار ساده اي رسول اکرمسخنان منسوب به نقد و بررسی . پس است خدا رسول
، جامع و کامل انشمطابق وحی سخن گفته و سخنپیامبر خداست و ، اوکه . چرانیست

که انسان عادي،  چنان اطلاعاتی از اسرار غیب داشتهبه خواست پروردگار می باشد و 
ردم . لذا به هیچ عنوان بعید نیست که سخنانی فراتر از درك ماز آن بی بهره است

همچنین ممکن . زمانش گفته و گاهی سخنانش، به تعبیرات فلسفی پیشرفته شبیه باشد
 هکه ب وده باشدکلماتی مختصر، احکامی را وضع نمقالب لات در است در باب معام

: یعنی 1)لم یفترقا المتبایعان بالخیار ما(: مانند؛ قوانین پیشرفته شبیه باشد عبارات
و . »که از هم جدا نشده اند، اختیار فسخ معامله را دارند فروشنده و خریدار تا زمانی«

)؛ بخاري، کتاب البیوع، بـه ایـن الفـاظ: (البیعـان بالخیـار...) بـه شـماره        370نگا: مسند احمد (ـ 1

)؛ مسلم، کتاب البیوع به این الفاظ: (البیعان کل واحد منهمـا بالخیـار علـی صـاحبه مـا لـم       1968(

ــماره(  ــا)، ش ــذي(2821یتفرق ــوداود(1166)؛ ترم ــائی(2996)؛ اب ــک4389)؛ نس ). 1177( )؛ مال

 [ویراستار].
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عمه و  وزن نکاح همزمان «: یعنی 1)لتهاخا ه علی عمتها و لاأالمر حلاتنک(حدیث 
 .»اش جایز نیست خاله

آنچه از طریق « :یعنی 2)النسب نیحرم من الرضاع ما یحرم م( :و مانند حدیث
 .»از طریق شیرخوارگی نیز حرام می شود ،نسب حرام است

 برآمده از قدرت بلاغی رسول خدا، فراموش کرد که اینگونه سخن گفتن نباید
توسط حقوقی  عباراتچنین گفتن ین به هیچ وجه درست نیست که بنابرا .بود

. زیرا چه کسی بدانیمبعید ، متون فقهی مشابهت دارد را به دلیل اینکه با خدا رسول
براي گفتن این جمله هاي فصیح عربی که به صورت خیلی صریح بر  از رسول خدا

 ؟شایسته تر است ،مدلولات خود دلالت می نمایند
عین این الفاظ را نقل نموده و در متون فقهی ، اسلام يکه فقها آیا اکنون

و  این احادیث با متون فقهی مشابهت دارند :که ما بگوییماست ، شایسته گنجانده اند
 ؟!هستند باطل از اینرو

گاهی از خواص بعضی گیاهان و میوه جات خبر داده  همچنین رسول خدا
تجربیات مردم با  ،در هر عصري سخنانش از اعجاز نبوتش می باشد که ،است و این

پی  ن پیامبراآن عصر صادق می آید و اگر در زمانه اي برخی از مردم به اسرار سخن
 .بشمار نمی روددلیل جعل احادیث مذکور  ،، ایننبردند

)؛ ترمذي، کتاب 4718)؛ بخاري، کتاب النکاح، (2518نگا: مسلم، کتاب النکاح، حدیث شماره (ـ 2

)؛ 977)؛ مالـک ( 6836)؛ احمد (1919)؛ ابن ماجه(1768)؛ ابوداود(3236)؛ نسائی(1045النکاح، (

 ).. لفظ از مسلم است. [ویراستار]2084دارمی(

)؛ 1928)؛ ابــن ماجــه(3254)؛ نســائی(1065)؛ ترمــذي(2624ســلم()؛ م2451نگــا: بخــاري(ـــ 3

 ) با الفاظ مختلف. [ویراستار].2360احمد(
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دائره ، ئره نقد سند حدیث را گسترش دادندادعلما به همان میزانی که  از اینرو
، احوال انسانهایی بررسی می شود زیرا در نقد سند .مودندن گنقد متن حدیث را تن

ن متنقد اما  ؛توان بر آنها اجرا نمود ر انسانها هر اصل و قانونی را مییکه مانند سا
جاي ه گاهی ب کهاست سخنان کسی  ،. زیرا حدیثکار ساده اي نیست، حدیث

معارف و استعداد ، ر علومد و ، از مجاز استفاده می نمایداستفاده از کلام حقیقی
در . ن نیز چنین مواردي آمده استآچنانچه در قر .بشر قرار داردافراد بالاتر از سایر 

ان نقد آنها هنوز فرا که در آینده تحقق می یابد و زموجود دارد ، اخباري سنت
 انکار چنین احادیثی مبادرت ورزید.. بنابراین نمی شود به نرسیده است

عصر  داده که نه درخبر قی علمی یاز حقا خدا همین طور در مواردي رسول
بلکه پس از گذشت قرنها حقیقت  ؛عصر ناقدین کشف شده اند رسالت و نه در

، از ه بیان حکم ظرفی می پردازد که سگحدیثی که ب مانند. ه استمطلب کشف شد
 ،در حالی که بسیاري از علما. یا دهانش را در آن فرو برده است آن آب خورده و

، انستند و برخی از پژوهشگران جدیدتعبدي می د ين این حدیث را امرمضمو
 جدیداکنون صحت مفهوم این حدیث توسط علم  . ولیصحتش را انکار نمودند

 ثابت گردیده است.
از  لیسندشان خاکه ، علماي حدیث در مورد احادیثی فوقبنابر دلایل ارائه شده 

در دانستن آنها بخاطر برخی شبهات  حق داشته اند که از مردود ،اشکال بوده است
 .خودداري کنندمتن، 

بلکه ؛ چنین رویکردي نداشتند احادیث رسول االله در زمینه، اما مستشرقین
 که سخنان عموم مردم را با آن ب اصول عام نقدسرا بر ح آن حضرتاحادیث 

نحرف از دیدگاه مآمده بر، نقد کردند و این عملکرد آنها د نقد قرار می دهندرمو
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یک فرد  رسول خدا ،زیرا از نظر مستشرقین .است آنان نسبت به رسول خدا
 عادي می باشد.

ه اي علمی زجعحدیثی روایت می شود که از م بنابراین هرگاه از رسول خدا
، : این حدیثدمی گوین، بوده استن شناخته شدهدر عصرش  کهمی دهد خبر 

آن هرگاه از  همچنین .منطبق نیست که با علوم و معارف زمانشراچ. ساختگی است
به خاطر : می گویند، یت شود که داراي رنگ قانونی باشدحدیثی روا حضرت

و  با سادگی عصر پیامبرو عدم سازگاري فقه اسلامی در مذکور ل یمساشباهت به 
ل مژده و خبري در مورد مهرگاه حدیثی روایت شود که حا و، موضوع است صحابه

ین پیشگویی مجال ا ط زمان پیامبریشرابر اساس : گویند می ،آینده مسلمین باشد
 است.وجود نداشته 
انه رسالت وي را انکار گستاخایستادند و  رسول خدا آنها در برابر بدین سان
و از اعتراف به  ند، تردید نمودتبلیغ کردهصداقت آنچه از جانب االله  نمودند و در

علم و  وو نور و حکمت اود و ازآنجا بر اعلی مرتبط ب روح بلند نبوي که با ملأ
بلکه بر  ؛ندبه این هم اکتفا نکردآنها  .گردید، لجاجت ورزیدندمی معرفت سرازیر 

 موضعی همچون موضع مستشرقین اتخاذ نکردند،علماي اسلام نیز به جرم اینکه 
، تندري نادرست مستشرقین را نپذیرفگیموضعینکه ادر  اسلام را ياما باید علما. تاختند

ینی ید که با آنپیامبري برگزیده می دانرا  . زیرا آنها محمد بن عبدااللهور دانستعذم
 به سوي جهانیان فرستاده شده است. محکم و سعادتی فراگیر

، مستشرقین هستندمانند مؤلف فجر الاسلام که دنباله روي مسلمانانی متأسفانه اما 
نهفته در فراخوان  عواقب و توطئه هاي راه افتاده و ازبه ناخودآگاه به دنبال آنها 

را تکرار می کنند.  و شبهات مستشرقینانتقادات ، خبرند و چشم بسته، بی مستشرقین
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گفته هاي تازه اي جز تکرار  زین در نوشته هاي احمد امین در این باب چیبنابرا
 مستشرقین دیده نمی شود.
عقل در نقد ر دادن م قراکَححمد امین و همفکرانش از اجالب اینجاست که 
آن  منظورتان کدام عقل است که قدرت: حال باید پرسید .احادیث سخن می گویند

در دنیا  ؟ طبعاًقی که علماي حدیث مقرر داشته اند، بیشتر استاز اصول و ضوابط دقی
ها متفاوت است و معیارها و استعدادها نیز گوناگون بلکه عقل؛ یک عقل وجود ندارد

ولی نزد دیگران معقول ، اي با عقل یک انسان سازگار نیست لهأمس. چه بسا می باشد
، اما پوشیده بودامور بر مردم از ی خبر عراز تشریو طور که زمانی حکمت همان .است

، حکمت و فلسفه آنها نیز اسرار زندگیبا گذشت زمان و پیشرفت علم و هویدا شدن 
 .گردیدآشکار 

قلی که ضابطه و حدود اس میزان عاس نقد احادیث بر بابگشودن بطور قطع 
یر دستخوش تغی ،مرج منتهی خواهد شد و احادیث صحیح ، به هرج ومشخصی ندارد

اساس عقل کوچک  بررا حدیثی و کسی می آید بدین سان د گردید. و تردید خواه
آن  ردیگري دنیز فرد دیگري آن را رد می نماید و نیز فرد خود ثابت می گرداند و 

، . در نتیجه احادیث و دین خدادرباره اش اظهار نظر نمی نماید وتوقف می کند 
لف فجر الاسلام در ؤهمین اشتباهات فاحشی که م. این و آن می گرددبازیچه عقل 

بسیاري از احادیث و عقل در نقد احادیث به آن مبتلا گردیده معیار قرار دادن اثر 
 ز نتایج این رویه است.ونه واضحی ا، نمقلمداد کردهصحیح را موضوع و ساختگی 
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 احادیث صحیح بخارياز نقد برخی  دوم:

پس «: یعنی ).ۀنفس منفوس ۀسن ۀرض بعد مائلایبقی علی ظهر الأ( :حدیث اول
ی ) بر روي زمین باقاز گذشت صد سال، هیچکس (از کسانی که اینک زنده اند

 ».نخواهد ماند
برداشت  .کرده اند، روایت ائمه حدیثسایر بخاري و مسلم و  را حدیث این

خواهد پایان سال دنیا به  100این است که بعد از ، لف فجر الاسلام از این حدیثؤم
بنابراین حدیث فوق را حدیثی ساختگی و مخالف با حوادث تاریخی و  .رسید

 .واقعیت مشهود دانسته است
از حدیث کاملی است که امام بخاري ، قسمتی ین حدیثا: در پاسخ باید گفت

گیري علم و دانش روایت نموده باب شب بیداري براي فرا در کتاب نماز،آن را 
در  گوید: رسول خدا می : عبداالله بن عمرمی باشداین چنین ، حدیث. است

ه امشب را ب«: برخاست و فرمود نماز عشااداي پس از ، خود آخرین روزهاي زندگی
، بر روي زمین هستند امروزاز کسانی که ، هیچیک صد سال بعد؛ خاطر داشته باشید

 .»ماندنخواهد باقی 

اما برخی  .معنی حدیث همین بود که بیان گردید ،امروز) :الیوملفظ (با توجه به 
الهی براي همه  ی، به این کلمه توجه ننمودند و فکر کردند که این قانوناز صحابه

ها خاطرنشان به آنرضی االله عنهم و علی  عبداالله بن عمراز اینرو زمانها خواهد بود. 
 ]رانیبط[ .می باشدمتعلق به همان زمان  ،لهأساختند که این مس
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، آخرین واقع یک معجزه بود که در پیشگویی رسول خداطبق چنانکه 
 یعنی دقیقاً ؛وفات نمود جريه 110بود که درسال ابوطفیل عامر بن واثله ،صحابی

 .دگفته بوفوق حدیث در  که رسول خدای صد سالهمان س أدر ر
: می گوید : ابن عمرمی گوید 1الباري در این باره حافظ ابن حجر در فتح

از کسانی که یکصد سال بعد از این تاریخ هیچیک این بود که  هدف رسول خدا
 چنین هم شد. ، باقی نخواهد ماند وزنده هستند اکنون

بن  مرابوطفیل عا، از دنیا رفت پیامبرانسانهاي دوران آخرین فردي که از میان 
بود که از  رسول االله صحابیآخرین ، ويدارند که نظر بود که همه اتفاق  واثله

صد سال بعد از سخن  دقیقاً . یعنیوفات نمود .قـه 110در سال ابوطفیل .دنیا رفت
 .پیامبر

 از رسول چنانکه جابر ؛متعددي ذکر کرده قامام مسلم این حدیث را از طر

هی  و ۀسن ۀئی علیها ماتأالیوم تۀ وسفمن نفس من ما(: نقل می کند که فرمود اکرم

 .)یومئذ ۀیح
برخی مبین و تفسیرکننده برخی ، باره آمده : احادیثی که در ایننووي می گوید

دیگر هستند و منظور همه این است که هیچیک از انسانهایی که در آن شب بر روي 
شامل  ،و این حدیث ماند، پس از گذشت صد سال زنده نخواهد بوده اندزنده زمین 

 .نمی شود، کسانی که بعد ازآن شب، متولد شده اند
این بود که نسل حاضر در  بطال نقل می کند که منظور پیامبر نکرمانی از اب

صورت اشاره اي به کوتاهی عمر آنان  طول صد سال، از بین خواهد رفت و بدین
 تر به فکر زندگی اخروي خود باشند.نمود تا بیش

 2/32ـ 1
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: آخرین می گوید طفیلودر مقدمه اش در مورد وفات اب لاحابن ص
بود که در سال صد هجري  لهثبن وا طفیل عامرکه از دنیا رفت، ابو اي یصحاب

هجري و برخی هم  100در سال ابوطفیلآمده است که  ۀسدالغابأ در 1.وفات نمود
 .هجري وفات نمود 110گفته اند در سال

سال از  110معاصرت است و مدتش ،شرط دوم :می گوید ۀصابالإابن حجر در 

یتکم أرأ(: امبر در آخرین روزهاي عمرش فرمودمی باشد. زیرا پی هجرت پیامبر

الیوم  رض ممن هومنها لایبقی علی وجه الأ ۀنس ۀس مائأن علی رإف ه؟ذهلیلتکم 

 ]سلممبخاري و [ .)حدأعلیها 
بعد از این مدت ادعاي  را که هیچکس، ائمه حدیث، با در نظر داشتن این نکته

. چنانکه افرادي مانند نمی پذیرندبه عنوان صحابی ، را بکند مصاحبت با رسول خدا
 2چنین ادعایی کردند که توسط امامان حدیث تکذیب شدند. رتن هندي

 از معجزات پیامبر خدایکی که در واقع ملاحظه نمودید که حدیث فوق 
فرا به آن  ب فجر الاسلامحد که صا، چگونه در منطق نقد جدیمحسوب می شود

 !قلمداد شده استحدیثی جعلی و دروغین ، خواند می
موضعی چنین ل این حدیث ابحمد امین در شگفتم که چگونه در قمن از استاد ا

خرده گیریهاي در بحث  ویل مختلف الحدیثأتابن قتیبه در کتاب  اتخاذ نموده است!
احادیثی را  ،: محدثیناز آنان می گوید اهل حدیث به نقلبر و جماعت وي  »نظام«

 150علوم الحدیث ص ۀمقدمـ 1

 1/8 بۀفی معرفه الصحا بۀالاصاـ 2
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سپس ابن  .از جمله حدیث فوق .روایت می کنند که با واقعیت در تضاد می باشد
 راض آنان را در بحثی مفصل می دهد.، پاسخ اعتقتیبه

سهل انگاري علماي حدیث است، بیان  دصد که در لف فجر الاسلامؤولی م
خاطر ي کنونی مستشرقین را با اطمینان هانقد نیز نظام علیه سنت و ۀنقدهاي گذشت

، پیرامون این حدیث شارحین حدیثاما دفاع ابن قتیبه و آنچه را که ، نقل می کند
را در این باره نادیده می گیرد و فقط به ارائه یک  نوشته اند و حتی تفسیر ابن عمر

ود وج )الیوم(در آن کلمه  از حدیث فوق که در کتاب العلم بخاري آمده وبخش 
که ایشان ؛ چراکه عذر امام بخاري پذیرفته است آنکه حال؛ ندارد، اکتفا می نماید

 .مختلف یک حدیث را در ابواب متعدد بیان می کند ياجزا
ستند کسانی ه ،: منظورحدیث بخاري می گویداز ن حجر پس از نقل این قطعه با

ثابت می شود ري روایت شعیب از زه، از لهأو این مس که در آن زمان وجود داشتند

 1.خواهد آمد ةصلوبحث  که در
 ،در پایان این بحث لف فجرالاسلامؤاینکه م، افزایدانسان را می  تعجبآنچه 
و ا ذکر می کند که قبل از همه نام فتح الباري خود ر منابع مورد استفادهمهمترین 

، حدیث انرحا. در حالی که صاحبان این دو کتاب و شچشم می خورده ب شرح نووي
لف ؤچیزي را که م نه آن، بیان کردیمما که د از حدیث ارائه داده انیی را اهمان معن

طرق مختلف حدیث و ، از فهمیده است! واقعا اگر استاد احمد امینفجر الاسلام 
ساختگی بودن تی به أچگونه و با چه جر، پس اطلاع داشته انرحاش دیدگاههاي
 فتح الباري و شرح نوويپس چگونه ، هاطلاع نداشت ؟ و اگرنموده است محدیث حک

 ؟!بحث معرفی نموده استمورد استفاده خود در این م منابعرا 
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 رسـح  لا و لم یضره سـم  ةمن اصطبح کل یوم سبع تمرات من عجو( :ث دومحدی

ت دانـه خرمـاي عجـوه    ف ـروزانه هنگام صبح ه ،هر کس«: یعنی )لی اللیلإذلک الیوم 
 ».، به او آسیب نمی رساندسم و سحريهیچ ، در آن روز تا شب ،بخورد

نقل از امام احمد به  نیز مسلم وامام و  بخاري در کتاب الطب را امام این حدیث
آن نظریات مختلفی پیرامون  ،و علماي حدیث نموده روایت سعد بن ابی وقاص

 ارائه داده اند.
سلم نکه در روایت مچنا ،این حدیث را مختص خرماي مدینه دانسته اند ،برخی

که هفت خرما  کسی« :یعنی )هایکل سبع تمرات مما بین لابتأمن ( :چنین آمده است
ید این مطلب ؤنیز مرضی االله عنها . حدیث عایشه ...»بخوردرا  )مدینه(از خرماهاي 

 .»ین خرماي بالاي مدینه شفابخش استا«: یعنی )شفاء ۀالیعال ةعجو هن هذإ(: است
 ، خاصیتی بدهدشهریک میوه ، به که خداوند بعید نیست: هیچ علما گفته اند

چنانکه داروها  .را نداشته باشد ویژگیآن  يدر شهر دیگرکه میوه اي از همان نوع 
از آن له را مرتبط به آب و هواي مدینه دانست یا أتوان این مس می؛ نیز چنین هستند

غرس  به دست رسول خداچنین خاصیتی دارد که خرماي عجوه مدینه جهت 
 1.ه استدیدگر

این درمان ، حج به سرزمین حجاز رفتم يق جهت ادا .ـه 1384که در سال من خودم هنگامیـ 1

که مبتلا  مدت پنج ماه کامل هر صبح هفت دانه خرماي عجوه می خوردم در حالی ؛کردم را تجربه

این مورد  در. قند نمانده بودبیماري از اثري . مدداسپس آزمایش ادرار و خون . به بیماري قند بودم

 ید.یسال پنجم مراجعه نماسوم، شماره  الاسلام ةحضاربه مقاله ام در مجله الضیاء و 
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چنین داراي ، ماي عجوه به خاطر حرارتی که دارد: هر خربرخی گفته اند
 دت سم را از وجود انسان می زداید.خاصیتی می باشد و برو

که ویژگی فوق به خرماي است  این، یید اکثر علما می باشدأاما آنچه مورد ت
غذاي مناسب و  ،: خرمامی گوید دالمعادابن قیم در زااختصاص دارد.  مدینهعجوه 

 .ن عادت داشته باشندآبخصوص براي کسانی که به خوردن  .حافظ تندرستی است
زیرا نرم کننده پوست بدن می باشد و  ؛ویژه خرماي شمال مدینهب ....مانند اهل مدینه و

توان جنسی را می افزاید و  ؛قرار داردمواد غذایی و دارویی و میوه جات گروه در 
گر ا مواد غذایی به وجود آمده اند، از بین می برد. سایردر اثر  را کهمواد زائد بدن 

، غذاهایی که خورده است و مسمومیتاز بوي بد ، کسی به خوردن آن عادت کند
 .نجات می یابد

داراي خصوصیاتی هستند که مناطق دیگر از آن  ،بدون تردید برخی از مناطق
در حالی  ،شوند ثر واقع میؤق مبعضی از داروها در برخی از مناط .محروم می باشند

علتش آب وهوا و خاك آن  .ثیر را نداردأآن ت، که همان دارو در جایی دیگر
 خوردن هستند در حالیقابل مناطق  برخی از گیاهان در برخی از .سرزمین می باشد

 قرار دارند. یسم ، در ردیف گیاهانکه در مناطق دیگر
ما قبل از صبحانه بخاطر حرارتی که : خوردن خرابن قیم در جاي دیگر می گوید

هم میوه است و هم غذا و هم  ،باعث از بین بردن انگل معده می گردد. خرما ،دارد
 .شیرینی و...

، اثرات سم و این شهر که خرماي عجوه: اگر این سخن در جاي دیگر می گوید
، الینوس و پزشکان دیگر بیان می شداز بین می برد، توسط سقراط و ج حر راس

در حالی که سقراط و جالینوس از  مواجه می شد،طبا و پزشکان اَ بلافاصله با استقبال
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 واز وحی سخن می گوید  و رسول خداگفته تخمین سخن و و گمان  سروي حد
 1قاطع وغیر قابل انکار می باشند. ،سخنانش

به . بنابراین مبادرت اتی که در این باره گفته شده استاین بود خلاصه نظری
نظر سند داراي  مگر اینکه از ،یب و تردید حدیث، به هیچ وجه جائز نیستتکذ

. نمایندحکم اشکال باشد و یا اینکه عقل سلیم و طب به تکذیب و بطلان قطعی آن 
از طرق مختلف توسط ائمه حدیث به صحت رسیده و راویان ثقه و  ،حدیثاین 

ایتش کرده اند و متنش نیز ، روتکذیب نمود توان آنها را عادلی که به هیچ وجه نمی
ه چ. چنانشده است بسیاري از مردم و از جمله خودم تجربهتوسط صحیح می باشد و 

 دستگاه گوارش را ملایم و جسم را عجوه یید نموده که خرمايأطب جدید نیز ت
 ن می برد.یاز ب بدن را بانشاط می سازد و سموم

معالجه امراض و براي  ،جوهعراین حدیث از این جهت که خرماي لذا د
 هیچ اشکالی وجود ندارد.، باشد مفید می مسمومیتها

، دارویی یقینا جز معالجه روحی و روانی، نوعی بیماري روحی است، اگر سحر
کنیم که خرماي  ، باورپس اگر به صورت تلقین ثیري نخواهد داشت.أدیگر در آن ت

شهر عجوه لانیم که به خود بقبوو  است و خاصیت تقویت کنندگی داردمفید  ،عجوه
تجویز نموده است  و این علاج را خود رسول االلهچنین خاصیتی دارد  خدا رسول

این  ، یقیناًبلکه از وحی الهی الهام می گیرد ،ایشان از جانب خود سخن نمی گوید و
که طب جدید  چیزي .اثرات عمیقی در وجود فرد مسحور خواهد گذاشت ،تلقینات

 نیز به آن معتقد است.

 3/94 عادزادالمـ 1
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به  ،که توجیه حدیث به شکلی معقول ممکن بود لف تا زمانیؤآیا بهتر نبود که م
 ؟دیورزمی تکذیبش مبادرت ن

چگونه پس ، نشده دید موفق به کشف تمام خاصیتهاي عجوهاگر هنوز طب ج
 ؟را رد نماییمکه حدیث مذکور  ستروا

کسی ادعا نموده که طب به آخرین حد تکامل خود رسیده و تاکنون مگر 
 اهان و میوه جات را کشف کرده است؟ها، گیواص همه خوردنیها، نوشیدنیخ

که جسورانه به تکذیب حدیث  لف فجر الاسلامؤمکنم کسی در اشتباه  فکر نمی
بدون ، حدیثو همچنین متن که سند از آنجا  یقیناً. تردید داشته باشد ،پرداختهفوق 

می به هیچ وجه مراکز عل لف فجرالاسلام درؤنظریه م، صحیح می باشد، اختلاف
 ارزشی نخواهد داشت.

می داشت یا اینکه  مراکز پیشرفته پزشکی وجود ،به نظر من اگر در حجاز
تحقیقات پزشکی جدید ، غربیها معمول می بوددر میان  خوردن خرماي عجوه

شافی . اگر امروز به چنین اکتکشف نماید توانست خواص زیادي از عجوه را می
 آینده به خواص آن پی خواهند برد. در ،دست نیافته اند

و هی شفاء  ۀمن الجن ةشفاء للعین و العجو هاؤمن المن و ما أةمکال(: حدیث سوم

قارچ، از خانواده ترنجبین است و آبش، براي چشم شفابخش «: یعنی )من السم
 .»م (مسمومیت) می باشدشفاي س باشد و خرماي عجوه، از بهشت است و مایه می

 1و احمد در مسند خود از سعید بن زید ا ترمذي از ابوهریرهاین حدیث ر
آیا محدثین «: لاسلام در مورد این حدیث می گویدلف فجر اؤم. روایت نموده است

به این اکتفا کردند که آنها  نقد این حدیث، قارچ را آزمایش نموده اند؟در 

 د با تحقیق علامه احمد محمد شاکرچاپ جدی 3/11المسند ـ 1
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ب آنها را در رچ برداشتم و آ: سه یا پنج یا هفت عدد قاستگفته ا ابوهریره
 را در چشمانش ریختچند قطره از آب قارچ  ،سپس کنیزکی نابینا ؛اي گرفتم شیشه

 . طبیعی است این عمل ابوهریره.بیماري چشمانش بهبود یافت و بدین ترتیب
 ، خواص داروهاچراکه یک تجربه جزئی. تواند دلیل صحت حدیث فوق باشد نمی

 1»....ور بارها تجربه و آزمایش نمودباید براي این منظ و را اثبات نمی کند
 در این بحث دو نکته وجود دارد:

هیچ است و این حدیث در صحیحین و غیره وجود دارد و سندش نیز محکم  ـ1
 آن وجود ندارد.سند متهم یا مجروحی در فرد 

 صحت آن را دریافته است.این حدیث را تجربه نموده و  شخصاً ابوهریره ـ2
چنانکه  امام  نیز آن را تجربه نموده اند. زیادي بعد از ابوهریرهافراد  همانطور که

دیدگان خود را از نووي در مورد برخی از علماي زمان خود می گوید که بینایی 
 .یافتند باز ان را، روشنایی چشمانشبا استفاده از آب قارچسپس ، دست داده بودند

 .ثرش بیشتر خواهد بودا، بر آن افزوده شودسرمه حتی برخی گفته اند: اگر 
نموده و به  بررسیناگفته نماند که برخی از پزشکان اسلامی نیز این موضوع را 

 .ده انداذعان کرصحت حدیث فوق 

مسیحی و  ماننداعتراف پزشکان مشهور گذشته  )الهدي النبوي(در کتاب  ابن قیم
 .رده استجهت بینایی دیدگان ذکر ک چدن قاررا مبنی بر مفید بو ...ابن سینا و

 نبهتری، آمیخته شودسرمه که با  : آب قارچ وقتیدر مفرداتش می گوید رابن بیطا
 .مژگان چشم را تقویت می نماید و بینایی را می افزاید ؛دارو براي چشم است

 2/131:ی الاسلامضحـ 1
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با این توضیحات معلوم گردید که علما و پزشکان در بررسی و آزمایش قارچ 

به این تجربه ها راضی  )الاسلام فجر( لفؤمحال این با . اما ده اندکوتاهی نکر
 .بهبود یابدشود مگر اینکه هر مسلمانی از آب آن استفاده نماید و  نمی

در گذشته ، ، نووي و پزشکان دیگراز احمدامین پرسید: ابوهریرهباید اکنون 
آیا شما که منکر  .براي چشم مفید یافته اند ارا مورد آزمایش قرار داده وآن ر قارچ

آن را داده اید و آیا شنیده اید آزمایش خود زحمت ه بار ب ، یکآن هستیدخاصیت 
ربه اي هم اگر کسی چنین تجعلاوه بر این  ؟را تجربه کند و نتیجه نگیرد کسی آن

از آن  جاي تکذیب حدیث رسول االلهبه ، بهتر نیست کرده و موفق نشده باشد
ارچ سرزمین حجاز است همان ق، که آیا قارچی که آزمایش کرده سؤال شودشخص 

 ؟می باشدیا از انواع دیگر قارچها 
سازگاري  رسیده است که اگر با حدیث پیامبرجایی علم پزشکی به  هیا امروزآ

 ؟حدیث حکم نماییم ی بودنبه جعل، نداشت
چون دو حدیث قبلی به هیچ همواقعیت این است که استاد در این حدیث نیز 

را  ت نموده که حدیث صحیح پیامبرأچگونه جر روي نیاورده و نمی دانم یآزمایش
 تکذیب نماید؟

چیزي را به اثبات می رساند  ،خلاف این حدیث بر، اگر تحقیقات پزشکی امروز
به اساس آن از پذیرفتن حدیث خودداري می نمود و گذشتگان را  و ایشان بر

به هیچ وجه  مروزاما چنین چیزي تا به ا ؛، زیاد تعجب آور نبودکوتاهی متهم می کرد
 !تحقق نیافته است
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 :روایت می کند که فرموده است از سول خدا ابن عمر حدیث چهارم:
، هر روز از پاداش اعمال نیکش لهپرورش دهد به غیر از سگ گکسی که سگی را «

 ».راط کاسته می شودبه مقدار دو قی
 ینستثمسگ زراعت را نیز در این حدیث  ابوهریره :ال شدؤس از ابن عمر

 داراي زمین کشاورزي است. : چون خود ابوهریرهگفت ؟ ابن عمرمی کند
صورت  توسط ابن عمر، این نقد«: می گوید 1ی الاسلامحضصاحب کتاب 

، این است که ابن عمر منظور احمد امین، .»و خیلی دقیق و بامحتواستگرفته 

 .است هکرد تهممیعنی سگ کشاورزي  )ب زرعلک(کلمه را به افزودن  ابوهریره
داراي زمین کشاورزي بوده و شاید بخاطر نگهبانی آن نیاز به سگی  زیرا ابوهریره

 .داشته است
ولی  ،آورده است باید گفت که این حدیث را امام بخاري به نقل از ابوهریره

 .در این باره نقل نشده است در آنجا سخنی از ابن عمر

مذکور را آورده و حدیث عبداالله  حدیث الصیدکتاب  همین طور امام ترمذي در
 و دیگران را نیز ذکر کرده است. و عبداالله بن مغفل بن عمر

آورده  این حدیث را با حدیث ابن عمر المساقاتامام مسلم نیز در کتاب 
 احادیث دیگري نیز آورده که لفظ ،حدیث ابوهریرهبر . امام مسلم علاوه است

در نقل این  بیانگر آن است که ابوهریره ،در آنها آمده است و این )کلب زرع(
 کلمه، تنها نیست.

 132-2/131:ی الاسلامحضـ 1
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مورد را  و دیگران توسط ابوهریره شارحان حدیث، زیادت لفظ کلب زرع

بیان  ،)زرعاً ةرلابی هری نّإ(: استرا نیز که گفته  بحث قرار داده و منظور ابن عمر
تصدیق  ،ظور ابن عمرکه من ضمن بیان این نکته 1ابن حجر در فتح الباري د.کرده ان

راویانی چون سفیان بن زهیر و  ،)زرع(می گوید: در ذکر  ،بوده است ابوهریره
 چنانچه روایات آنها در مسلم وجود، موافق هستند عبداالله بن مغفل با ابوهریره

 دارد.
 در مورد ابوهریره سخن ابن عمر، پیرامون رحمه االلهي ونو بر اینعلاوه 

و نه شک و تردید  نه توهینی است به ابوهریره ابن عمر: این سخن گوید می
 این بوده که چون ابوهریره، ش. بلکه هدفمی رساندرا  وي نسبت به ابوهریره

حتی امام  .این حدیث را بهتر از ما حفظ کرده است، استداراي زراعت و کشاورزي 
 نقل از ابن عمرنعیم بجلی به وا از ابن الحکم عبدالرحمن بن ابمسلم این زیادت ر

، سی از ابوهریرهأبه تنیز  . بنابراین امکان دارد که خود ابن عمرذکر کرده است
 .این زیادت را پذیرفته و روایت کرده باشد

بلکه جمعی از صحابه  ،در روایت این لفظ تنها نیست خلاصه اینکه ابوهریره
نقل این زیادت تنها  در . اگر ابوهریرهاین زیادت با وي هم عقیده هستند در نقل

 2و مورد احترام بود. باز هم روایتش مقبول، بود
که هدف عبداالله بن  روشن است کاملاً. له که بیان گردیدأاین بود واقعیت این مس

چگونه امکان دارد  اصلاً .نبوده است به هیچ وجه تکذیب ابوهریره عمر
اذعان  به ابوهریرهکه نسبت  را تکذیب نماید در حالی ابوهریره ،عمر ابن

 5/6ـ 1
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این چنانچه  ؟حافظ ترین آنان بوده است دارد که وي در باب احادیث رسول خدا
 ابوهریره ،ابن عمراگر  .یل بیان خواهد شدصبه تف موضوع در بحث ابوهریره

 ههم ائمه حدیث که در نقل احادیث آنامکان داشت چگونه  ،را تکذیب می نمود
را در کتابهایشان جمع آوري نمایند  ایات ابوهریره، روخرج می دادنده حساسیت ب

 ؟استنباط احکام و مسائل بپردازند ، بهاو تاساس روایا و فقها بر
دچار  ،ابن عمرمورد سخن در  لف فجر الاسلامؤاین است که م ،واقعیت

وي را ، جالب اینجاست که حس امانت علمی .شده استو سوء برداشت فهمی  کج
به شرح نووي مراجعه «: بنویسد مربوط به این بحثذیل صفحه  شته تا دربر آن دا

تکذیب  بویی ازتنها ، نه که در بحث نووي پیرامون این حدیثدر حالی  .»کنید
آن را  ، بکلی عکسنوويبلکه ، شام نمی رسدمبه  توسط ابن عمر ابوهریره

 .است ثابت کرده
که مگر عبارت علامه نووي پرسید  ،لف فجر الاسلامؤم ،اکنون باید از احمد امین

یهودي را بر  راما نظریه گلدزیه، یا اینکه عبارت ایشان را فهمیده ؟را نفهمیده است
 اسلام ترجیح داده است؟ يعلما دیدگاههاي

آنها را به عنوان نمونه هایی از نقد عمیق  لف فجر الاسلامؤکه م این بود احادیثی
روشن گردید که ، یمدضیحاتی که داتو بر اساس. بدون تردید است می ذکر کردهلع
 .کشف نکرده است ،باشند ي که علماي اسلام به آن پی نبردهلف مزبور چیز جدیدؤم

در این است که وي در تطبیق معیارهاي مورد نظر خود  تازگی این مباحث تنها
نقد قرار داده که صحت آنها براي  ، احادیثی را موردبدون دقت و احتیاطگستاخانه و 

 توطئه هاي مستشرقین کافی است. وديناب
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یر حق و هدایت ساسلام به هیچ وجه از م يالله ثابت گردید که علماابحمد
اصولی که آنها در نقد رجال و متن احادیث در نظر گرفتند و . بلکه منحرف نشده اند

و شیوه  ن، بهتریتخدام این اصول به آن دست یافتندموفقیتی که آنها در حسن اس
 .گرفتند ري بود که باید آن را در پیش میترین مسی دقیق

راویان از طریق صحیح و علمی با نقل سلسله که حدیثی به هیچ عنوان رد و انکار 
، درست ستامتن آن نیز قابل پذیرش رسیده و به ما  مورد اعتماد تا رسول خدا

ی خواهد بود و هیچ مسلمان انکار سخن پیامبر، زیرا انکار چنین حدیثی .نمی باشد
تکذیب در واقع ، از سوي دیگر انکار چنین حدیثی .دهد چنین اجازه اي به خود نمی

کسانی که با بررسی سیرت و ؛ ث یعنی صحابه و تابعین خواهد بودراویان حدی
تاکنون انسانهایی  یتبشر ، پی برده ایم که انسانهاي مورد اعتمادي هستند واناخلاقش

 ه است.تر و راستگوتر از آنها ندیدپرهیزگار
، نیستیممعتقد : ما به تکذیب این راویان ثقه و عادل اگر استاد احمد امین بگوید

م: این در جوابش می گویی، یم که دچار توهم و خطا شده باشنداما احتمال می ده
 يالبته علما؛ نمی تواند بر گمان قوي غالب شود خیلی ضعیف است و هرگز، احتمال
 مفید گمان غالب هستند. ،که احادیث آحاداحتیاط گفته اند از روي اسلام 

 خبر واحد هعمل ب

دو نوع تقسیم  هحدیث، احادیث را ب يعلما 1:می گوید ،لف فجر الاسلامؤم
تا جایی که برخی  .اما وجود خارجی ندارد ،یقین استکه مفید علم  »تواترم«نمودند: 
هفت حدیث برخی هم گفته اند:  فقط یک حدیث متواتر وجود دارد و :گفته اند

 .267ـ صفحه1
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هستند که فقط مفید ظن می باشند و  »آحاد« احادیث ،دوم نوعمتواتر وجود دارد. 
 ..خواهد بود آنها جایز به، عمل ینکه صداقت راویانشان ثابت گردیدپس از ا

پیرامون تعداد نظر اختلاف  اولاً ؛سخنان احمد امین باید دقت نمود در این
متواتر است و حدیث تعریف پیرامون ا دیدگاههتفاوت  ساسا ، براحادیث متواتر

احادیث  وتعداد نیستمنحصر حدیث هفت یا ، در یک یا دو گرنه احادیث متواتر
 ياز علما »آحاد«نچه ایشان در مورد احادیث آ. اما خیلی بیشتر از این است متواتر،

، نمی دانم ایشان :باید گفت ،»استعمل به آنها جائز « :که گفته اند هحدیث نقل نمود
توضیح دادیم که جز منکرین  ؟ قبلاًعالم نقل کرده است این سخن را از کدامین

را روایات دیگران  ،حجیت حدیث و روافض تندرو که غیر از روایات ائمه خود
، نه وجوب عمل به مقتضاي خبر واحد می باشد، نظریه جمهور مسلمین ،پذیرند مین

 یا بر ،ه احمد امین نقل کرده استک به احادیث آحاد جواز عمل بنابراین جواز آن.
عمیق ایشان ناآگاهی بیانگر  ،علما می باشد که این دیدگاهآگاهی از  اساس عدم

روي معرفت وآگاهی بوده یا اینکه از و نسبت به دعوت اسلامی و فرهنگ آن است 
نیز بیان  چنانچه قبلاً .مستلزم تحریف است و گزینه سومی وجود ندارد، و این خود

، زعم ایشانبه  .داردنسنت در هدفی جز ایجاد شک و تردید ، این تحریفکردم، 
جواز عمل ، اخبار آحاد نیزدر مورد د و نوجود خارجی ندار احادیث متواتر اصلاً

 يمصدر قانونگذار تا چیزي از سنت باقی نمی ماند با این حساب عملاً ؛شود ثابت می
 .مسلمانان باشد

مین و امثال وي و این است افتخارات این مردان این است نتیجه تلاشهاي احمد ا
 !!بزرگ
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  ابوهریرهشخصیت 

ب ، اکنون به آخرین قسمت از نقد کتابیان گردید با توضیحاتی که قبلاً
 .می باشد که در مورد شخصیت ابوهریرهمی پردازیم فجرالاسلام 

در و  هدر توجیه ایراداتش به ابوهریر فجر الاسلام لفؤباید اذعان نمود که م
خیلی زیرکانه ، این صحابی بزرگواربر ضد در هجوم  »امنظّ«ی با مستشرقین و یهمسو

ش نسبت به این را که مبادا اعتقاد درونی دقت و احتیاط کامل ضمناً .عمل نموده است
بنابراین ایراداتش را در مواضع مختلف و  .از دست نداده است ،صحابی نمایان شود

اما سبک بیان و تحریف حقایق در تاریخ  ،موده استبه صورت پراکنده بیان ن
افشاکننده ، گرامیین صحابی تردید در صداقت ا و تلاش وي براي ایجاد ابوهریره

 .می باشد این صحابی بزرگوارلف نسبت به ؤدید واقعی م
به ، در مورد ابوهریرهلف ؤنظریات م ختن بهین لازم دانستم تا قبل از پردابنابرا

واقعی تاریخ و نظر یاران دیدگاه تا  1بپردازم ل مختصري از ابوهریرهبیان شرح حا
و روشن گردد بزرگوار تابعین و ائمه مسلمین در مورد این صحابی  يو علما پیامبر

لف فجر الاسلام به ؤکه ماین صحابی را با سیمایی چهره درخشان بدین سان بتوانیم 
 .نماییممقایسه ، ساتید مستشرق خود عرضه داشته استپیروي از ا

تهذیب  ؛بن حجرااز  ۀالاصاب؛ بن عبدالبراز ا ابعالاستیمتعدد مانند  منابعاین شرح حال را از  ـ1

 .ه امنموداقتباس  ...وي ووناز  ءالاسما
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  نام و کنیه ابوهریره
، اختلاف شدیدي وجود دارد. قطب حلبی ،و اسم پدرش در مورد نام ابوهریره

حافظ ابن حجر آنها را در سه نظریه خلاصه  نظریه را ذکر کرده که 44در این باره 
 ده است.نمو

معروف بوده  خرصعبدشمس بن است که ایشان در زمان جاهلیت به مشهور 
 .یدنام را عبدالرحمنوي  ، رسول خداکه مسلمان شد زمانیاما  ،است

امیمه بنت  ،ادرشمنسوب بود و م »دوس«حمن به یکی از قبائل یمن به نام عبدالر
 وسیه نام داشت.دیح بن حارث صف

، این طور بیان می کند که را به این نام ، علت معروف بودن ابوهریرهترمذي
 .گوسفندان قوم خود را می چراندم .گربه کوچکی داشتم ،: منمی گوید ابوهریره

آن  باصحرا می بردم و  هی گذاشتم و روزها آن را با خود بشبها آن را بالاي درختی م
 ریره یعنی پدر گربه صدا می کردند.مرا ابوه، نهاآبه همین جهت  .ي می کردمزبا

  آوردن و مصاحبت با رسول خدا اسلام
واقعه حدیبیه و  در فاصلهدر سال هفتم هجري  رهابوهریست که آن ،مشهور

ایشان به  ،از خیبر پیامبر بازگشتهنگام  ابوهریره .ه استخیبر مسلمان شد
 .اقامت گزید 1صفهبا وي به مدینه برگشت و در پیوست و 

لازم گرفت و این بر خود  ررا در سفر و حض مصاحبت پیامبر ابوهریره
 امه داشت.اد تا وفات پیامبر، وضعیت

شبها را در آنها  که به مهاجرین بی سرپناه اختصاص داشت؛ بود مکانی در مسجد النبیصفه، ـ 1

 سپري می کردند. صفه
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 و خصوصیات شمایل
و داراي  داشتگون و موهاي بلند چهره اي گندمبود و چهار شانه ، ابوهریره

 از، وي .ش را کوتاه می نمودکه آنها را رنگ می زد و سبیلبود محاسن بلندي 
ه ابن ابی الدنیا در چچنان .ر بوداشوخ برخورد یصداقت لهجه و روحیه اي شاد و طبع

در من «: گفت نقل می کند که مردي به ابوهریره ارکّبن ب زبیراز  المزاحکتاب 
از  ،از روي فراموشیمن  .به من غذا داد ف. اورفتم منزد پدر، زه داشتمحالی که رو

خدا  .اشکالی ندارد«: گفت ابوهریره. »سیر خوردم، نان و گوشتی که نزد پدرم بود
د فلانی رفتم، آنجا گوسفند زسپس ن«مرد ادامه داد که آن . »به تو غذا داده است

به  وندخدا ؛اشکالی ندارد«: گفت ابوهریره. »ن نیز نوشیدمآ از شیر .یافتمشیردهی 
و آنجا به من آب دادند  ؛سپس به خانه خود برگشتم«: مرد گفت .»تو نوشانیده است

 .»روزه گرفتن عادت نکرده ايبه پس تو اصلا «: گفت ابوهریره .»نوشیدم من هم
 را در معارف روایت می کند که مروان بن حکم، ابوهریره هابن قتیب همچنین

چادري بر روي الاغ خود  ،هریرهوبا .جانشین خود تعیین کردبه عنوان در مدینه 
راه را براي  :گفت ، میروبرو می شدوقتی با کسی  .گذاشت و بر آن سوار شد

 باز کنید. تانامیر
نارسایی  را دلیل وخ طبعی ابوهریرهاین ش ،و دیگران گلدزیهرافرادي چون 

نیز این نظریه را  لف فجر الاسلامؤکه م رسدوي دانسته اند و چنین به نظر می عقلی 
 این نکته اشاره کرده است.به  ،نموده پذیرفته و در بحثی که در مورد ابوهریره

انصافی و کمال بی  ،از حکایت فوقي گیرنتیجه این این است که  ،واقعیت
ن وي أ، سبب کسر شطبعی فرد شوخزیرا به هیچ وجه  ؛گرفتن حقیقت است نادیده

باید  لزوماً ،زیرا اگر چنین حکم نماییم. سبک سري وي نیست یلنمی شود و هرگز دل



 449 جایگاه سنت در قانونگذاري

را عاقل و  ییرا فاقد عقل و هر انسان سخت و درشت خو یهر انسان شوخ طبع
 اندیشمند بدانیم.

 ، عبادت و تقواي ابوهریرهزهد
سول و در سفر و حضر ربود از اصحاب صفه  بیان گردید که ابوهریره قبلاً

 غذا می خورد. ،سفره ایشان رِس و معمولاًکرد می همراهی  را اکرم
از فرط  تاوقابخدا سوگند بعضی : کهنقل نموده است  امام بخاري از ابوهریره

دیگر  در جایی سنگ می بستم.گرسنگی نقش زمین می شدم و گاهی بر شکم خود 
. مردم فتادممی ا رضی االله عنها و حجره عائشه بین منبر رسول خدا ،: منگوید می

م و جز گرسنگی که من دیوانه نبود در حالی .می کردند من دیوانه شده ام گمان
 .مشکلی دیگر نداشتم

سوء ، »می افتادم من بیهوش« :که می گوید برخی از این سخن ابوهریره
 بزرگی يخیانت و افترا ،دانسته اند و این مبتلا به بیماري صرع او راو  هاستفاده نمود

علت افتادن خود را توضیح داده که در اثر گرسنگی  زیرا خود ابوهریره. است
 بیماري صرع.به سبب نه  ،بوده است

را مورد بررسی قرار  مورخین اسلامی که زندگی ابوهریرههیچیک از از طرفی 
 این افترا گلدزیهرمعلوم نیست  .ر بیماري صرع بوده استنگفته که وي دچا ،داده اند

دیگري در  آنها که جز نوشته هاي مورخین اسلامی مرجع !؟ده استوراز کجا آرا 
 ندارند! مورد ابوهریره

، ابن حجر از جریري از ابی نضره از در مورد عبادت و پرهیزگاري ابوهریره
کس از بوده و گفته است: هیچ میهمان ابوهریره ،که او نقل کرده است شخصی

 زي مانند او ندیدم.صحابه را در عبادت و مهمان نوا
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 میهمانِ ،عثمان نهدي نقل می کند که هفت شبوامام احمد بن حنبل از اب
، شب را به سه زن وي و خادم و : ابوهریرهمی گویداو،  .بوده است ابوهریره

، سپس دومی را ب می خواندی بر می خاست و نماز ش. یکتقسیم کرده بودند بخش
 .سومی را ،بیدار می کرد و او

ر مرتبه تسبیح هر روز دوازده هزا کند که ابوهریره کرمه نقل میعابن سعد از 
 به اندازه گناهانم تسبیح می گویم.: می گفت و می فرمود

را بر امارت بحرین  ابوهریره ،عمر :کند عبدالرزاق از ابن سیرین نقل می
از  عمر .ده هزار درهم از بحرین آورد ابوهریرهنگذشت که  دیري .گماشت

 .زاد و ولد کردند ؛: اسبهایی داشتماین همه مال از کجا؟ جواب داد :ال کردؤوي س
 عطایایی بود که مردم به من دادند.

باره از او بنابراین دو .شد پس از بررسی امور متوجه صداقت ابوهریره ،عمر
 عذر آورد و نپذیرفت. اما ابوهریره ،ودشخواست که امیر بحرین 

 ابوهریره .ت را طلبیده استکه از تو بهتر بوده، امار : کسیگفت عمر
میمه أابوهریره بن  ،، اما منبی خدا و فرزند نبی خدا بوده است، نیوسف، : اوگفت

 وم یناحق فیصله نماز اینکه بدون علم سخن بگویم و ب: ااز سه چیز بیم دارم هستم و
 .گیرم و حیثیت و مالم را از دست بدهمبورد ضرب و شتم قرار م
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  قدرت حافظه ابوهریره
وي بر مواردي از اقوال و  ،با رسول خدا مصاحبت مستمر ابوهریره به خاطر
از ، که اسلام آورد . هنگامیکه دیگران اطلاع نداشتند اطلاع پیدا نمود افعال پیامبر

. ردکشکایت از این مشکل  همین جهت نزد پیامبر به .حافظه خوبی برخوردار نبود
آن را امر نمود . سپس ور داد که دامن لباسش را پهن کنددستوي به  رسول خدا

ه بعد هیچ از آن روز ب نمود وچنین  ابوهریره .باندسجمع کند و به سینه اش بچ
 .نکردحدیثی را فراموش 

یعلی و واب، یئنسا، احمدتوسط ائمه حدیث مانند بخاري، مسلم،  ،این ماجرا
 نعیم نقل شده است.واب

یید أساختگی می باشد و بعدیها جهت ت ،مدعی است که این رویداد ،رگلدزیهاما 
. البته این مستشرق یهودي ساخته اندآن را ، اوو توجیه کثیر الروایه بودن  ابوهریره

 .اردند به ابوهریرهنسبت اي خود جز کینه و عداوت عدلیلی براي این مد
مستشرقین و همفکرانشان همواره با دید تعجب و تردید به قوت حافظه 

می نگرند، اما اگر با دید انصاف و از دید روانشناسی و جامعه شناسی  ابوهریره
داراي  هر قومی زیرا .، تعجب و تردیدشان برطرف می شودندموضوع را بررسی کن

میان در  .بوده است ها، یکی از ویژگیهاي عربخصوصیاتی است و قوت حافظه
، دند که در سرعت حفظ و قدرت حافظهافرادي بو، صحابه، تابعین و نسلهاي بعدي

ا با سند و احمد بخاري سیصد هزار حدیث ر مکه می دانند اما کسانی .نداشتندنظیر 
 ،اندحفظ داشته را هزار حدیث هفتصد، زرعهوششصدهزار حدیث و اب، بن حنبل

زیرا مجموعه احادیثی که  .تعجب نمی کنند رههرگز از محفوظات ابوهری
پنج هزار و سیصد و ، آمده لدخبن مبقی چنانچه در مسند ، حفظ داشته ابوهریره
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گذشته و حال کسانی بوده اند که  يدرمیان علما .هفتاد و چهار حدیث بوده است
مقابل آنها چیزي در  آنقدر نثر و نظم حفظ داشته اند که محفوظات ابوهریره

معی پنج هزار رجز از رجزهاي صنقل کرده اند که ا ،. چنانچه راویاننمی آید شمارب
. همچنین استاد محب الدین خطیب از محفوظات علامه عرب را حفظ داشته است

مات  ،، مواردي را نقل کرده است که انسانی رحمه االله که خود شاهد آن بودهشنقیط
از نزدیک را بن امین شنقیطی  : شیخ احمدو مبهوت می ماند. ایشان می گوید

حفظ معري را  لعلاءواهمینطور تمام اشعار ابو تمام اشعار جاهلی  ،وي .شناسم می
ه بزرگی پدید خواهد آمد. اگر بخواهیم محفوظاتش را بشماریم مجموعداشت که 

آخر در پاسخ به پیشنهاد  را از اول تا ط)الوسیط فی تراجم علماء و ادباء شنقی(کتابش 
 از حفظ نوشت. ،شیخ طاهر جزائري ماناستاد

 هاي زنان و مردانبمشتمل بر بیان نس ،می دانم که این کتاب اًچنانچه من شخص
 این ،. شیخ شنقیطیلفات و اخبارشان استؤذکر قبائل، منظومات و مو نیز » طشنقی«

 کتاب را کاملا از حفظ نوشته است.
در برابر آنچه ، حفظ کرده در طول مصاحبت با پیامبر ابوهریرهاحادیثی که 

ست ا است و این در حالیو ناچیز بسیار کم ،  می دانیمما از شیخ شنقیطی رحمه االله
 1ممتاز بوده اند. ،که از نظر قوت حافظهاند وجود داشته ، افراد زیادي ین امتاکه در 

. اذعان داشته اند حفظ ابوهریره به کثرت نباید فراموش کرد که صحابه
را در این  ، ابوهریرهباري مروان. فحات آینده به آن اشاره خواهد شدر صچنانچه د

چنانکه ابن حجر  د و موفق بیرون آمد.، سربلناز این امتحان آزمود و ابوهریرهزمینه 

 ابوهریره، می گوید: مروان »الزعیزعهبوا«به نقل از کاتب مروان  ۀالاصابدر کتاب 

 725مجله (الفتح) شماره ـ 1
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را نیز پشت  الزعیزعهواب مروان، .حدیث نمودفتن گشروع به  ابوهریره ؛را فراخواند
سال  بعد از یکوي،  .را ثبت نماید پرده نشانده بود تا احادیث ابوهریره

 .ال کردؤاز وي سرا آن احادیث دوباره  و فرا خواندرا دوباره  ابوهریره
 نگاه، مروان به احادیثی که نزد وي بود .احادیث را دوباره تکرار نمود ابوهریره

 است.جابجا نشده متوجه شد که یک حرف هم  و کرد
، اتهامات مستشرقین متعصب و هواداران مسلمانشان را که هدفشان ماجرااین 

 .سازدمی کلی نابود ب، استایجاد شک و شبهه در پیکره اسلامی 

  تابعین و اهل علم از ابوهریره، تجلیل صحابه
 از پیامبر دارم که ابوهریرهن ي: هیچ تردیدمی فرماید طلحه بن عبید االله

 .مطالبی شنیده است که ما نشنیده ایم
آنچه به عنوان  و نسبت بهاست از من بهتر  : ابوهریرهمی گوید ن عمراب

 .می باشدعالم تر ، حدیث بیان می کند
نزد  :گفت زید ؛الی کردؤآمد و از وي س بن ثابت مردي نزد زید

دعا بودیم که  ره و فلانی در مسجد مشغول ذکر وزیرا من و ابوهری ؛برو ابوهریره
، ادامه کاري را که انجام می دادید«تشریف آورد و نشست و فرمود:  رسول خدا

نیز چنین دعا  ابوهریره .آمین گفت من و رفیقم دعا کردیم و رسول خدا .»یدده
تو ، از ر آنخواهم و افزون ب من نیز می ،ها از تو خواستندبارخدایا! آنچه این(: نمود

سپس زید و  .آمین گفت . رسول خدا)علمی می خواهم که فراموش نکنم
فرمود:  ی می خواهیم. پیامبرمما نیز چنین عل! رسول خدا اي: همراهش گفتند

 .»سبقت گرفت شما ازجوان دومی «
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ملازمت و  رسول خدا از ما باش ، بیگفت: یقینا تو به ابوهریره ،عمر
 .از ما حافظتري نسبت به احادیث پیامبر وهمراهی نموده اي 

که پیرامون چیزهایی زمینه پرس و جو در  : ابوهریرهگوید می ابی بن کعب
 ت داشت.أجر، نمی پرسیدند دیگران از پیامبر خدا

دي بوده که ، حافظترین فردر زمان خود : ابوهریرهامام شافعی می گوید
 حدیث روایت نموده است.

روایت  از ابوهریره، ر از اهل علم: حدود هشتصد نفیدامام بخاري می گو
 بوده است. سول خدارحافظ ترین فرد در روایت حدیث از  ،کرده اند و ایشان

قوي تر  تمام یاران رسول خداحافظه از  ابوهریرهحافظه : ابوصالح می گوید
بیشتر : هیچ صحابه اي الحسن (برادر حسن بصري) می گوید سعید بن ابی .بوده است

از  ابوهریرهحافظه : گوید حاکم می .حدیث روایت نکرده است از ابوهریره
ملازمت  با رسول خدابوده و بیش از همه تر قوی تمام یاران رسول خداحافظه 

، در سفر و می نشست و تا وفات رسول خدا سر سفره پیامبر ،وي .وده استنم
 .رکاب ایشان بود درحضر 

، تر بوده و رسول خداقوی ابوهریرهحافظه  ،صحاباهمه  : ازابونعیم می گوید
، منینؤ. به همین جهت ماو را دوست داشته باشند، منانؤحق وي دعا نمود تا م در

 .را دوست دارند ابوهریره
از همه بیش  دارند که ابوهریرهنظر ابن حجر می گوید: تمام محدثین اتفاق 

 است. هحدیث در اختیار داشت ،اصحاب رسول خدا
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کسانی که از نیز از آنها روایت نموده است و  کسانی که ابوهریره

 روایت کرده اند ابوهریره
مانند ابوبکر، عمر، فضل بن  از بسیاري از اصحاب رسول خدا ابوهریره

حدیث روایت نموده است و بسیاري  ، اسامه بن زید و عائشهعباس، ابی بن کعب
از او حدیث  نس و واثله بن اسقعا، عباس، جابر به مانند: ابن عمر، ابناز صحا

 .روایت کرده اند
عروه  ،، عبداالله بن ثعلبه)ابوهریره دمسیب (دامااز تابعین افرادي مانند: سعید بن 

، سالم بن ، سلیمان بن یسار، عراك بن مالکرغیب ، سلمان الأذؤ، قبیصه بن بیرزبن 
، بدالرحمن بن عوف، محمد بن سیرینو حمید فرزندان ع، ابوسلمه عمربن عبداالله 

 ،که امام بخاري علما و فقهاار و تعداد زیادي از ، عطاء بن یسبن ابی رباح ءعطا
 .حدیث شنیده اند ، از ابوهریرهتسشان را هشتصد نفر بیان کرده اتعداد

به  شکی نیست که روایت هشتصد نفر از بزرگان صحابه و تابعین از ابوهریره
 سوي دیگرمی باشد و از  ابوهریرهیل بر عظمت و صداقت ي هشتصد دلامعن

همان ؛ استتکذیب و تردید مستشرقین و هواداران مسلمانشان  دلیل برايهشتصد 
 است.بیمار گردانیده  قلبهایشان را، که حسادت، عداوت و تعصب کسانی

 تبیماري و وفا
ی کند که در ابن ابی الدنیا با سندي صحیح از ابی سلمه بن عبدالرحمن نقل م

: مو گفت ماو را به آغوش کشید نزدش رفتم،، بودشدیدا بیمار  ابوهریرهکه  حالی
! و این را دوبار او را برنگردان! گفت: بارالها . ابوهریره.هبد ابوهریره را شفا !بارالها

که جان  سوگند به ذاتی !بمیر، . سپس گفت: اگر توان مردن داريتکرار کرد
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زمانی می آید که انسان بر قبر برادرش می گذرد و آرزو  ،وستا دستابوهریره در 
 .کاش به جاي او در قبر بود می کند

ی از عبدالرحمن بن مهران از یحهمچنین امام احمد بن حنبل و نسائی با سند صح
پا : بر من خیمه اي برگفتهنگام مرض وفات  ،نقل می کنند که وي ههریرواب

 به قبرستان ببرید.با شتاب مرا  و نیندازیدنازه ام راه نکنید و عود خوشبویی پست سر ج
مردم از  .هنگام وفات گریه نمود، ويکه نقل می نماید  ابوهریرهدرباره وي غب

 اندك است.، طولانی و توشه، گفت: راه ؛ال کردندؤو علت گریه را سا
تو را شفا دهد. ، ، مروان نزدش آمد و گفت: خداوندایشاندر بیماري وفات 

م. تو نیز ملاقات مرا دوست هستملاقات تو  ، مشتاقمن !یا: بارخداگفت وهریرهاب
 . هنوز چند قدمی نرفته بود که ابوهریرهسپس مروان برخاست و به راه افتاد. .بدار

یا  58یا  57سفیان بعد از عصر سال وولید بن عقبه بن اب .جان به جان آفرین تسلیم کرد
 سال بود. 79یا  78حدود هنگام وفات  ابوهریرهعمر  .نماز جنازه اش را خواند 59

د به فرماندارش در مدینه دستور دا، رسید  که خبر وفاتش به معاویه هنگامی
زیرا وي از ؛ بدهد و رعایت حالشان را بنماید تا هزار درهم به وارثان ابوهریره

 .اصره یاري دادحرا در روز م کسانی بود که عثمان

 لف فجر الاسلام به ابوهریرهؤموي وارده از سشبهات 

اسلام بود.  ياز دیدگاه تاریخ و علما ی ابوهریرهسیماي واقعآنچه گذشت 
تا ببینیم که چه تصویري نگاهی می اندازیم ، لف فجر الاسلامؤاکنون به نوشته هاي م

 از این چهره زیبا ارائه داده است.
توسط آنها را یادآور  هنخست ردود ابن عباس و عائشه و تکذیب ابوهریر، وي

 ررا بیان می کند فقط به ذک سپس به رغم اینکه شرح حال ابوهریره است وشده 
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 می نماید.از شوخ طبعیهاي او اکتفا خی ، اصل و تاریخ مسلمان شدن و بیان برنسب
نخست مقام ، لفؤکه مد ، چنین می طلبکه انصاف و رعایت امانت علمی در حالی
تقدیر آنان از وي و نیز  ، تابعین و ائمه حدیث وصحابدر میان ا ابوهریره

اصلی شرح حال  جنبه. زیرا را بیان می کرداو دقت و صداقت  ،اعترافشان به حفظ
 اقتضا می کند، همین جنبه می باشد.آن را  ،که بحث مورد نظر ابوهریره

که پرداخته به جوانب دیگري  لذاآشکار است،  ،لفؤماما از آنجا که هدف 
 .فراهم می کند وي و تاختن به و ابوهریرهاز ینه را براي انتقاد زم

بدین صورت را  علیه ابوهریره لف فجر الاسلامؤاینک تمام دسیسه هاي م
 کنیم: خلاصه می

او  ،را رد نموده حدیث ابوهریره برخی از صحابه مانند ابن عباس و عائشه ـ1
 را تکذیب کردند.

 فقط به حافظه اش اعتماد می نمود. نوشت و احادیث را نمی ابوهریره ـ2
از را که بلکه آنچه  ،شنیده بود اکتفا نمی کرد او تنها به آنچه از پیامبر ـ3

 نیز روایت می نمود. دیگران می شنید
 دند.کردر صداقتش تردید ، از وي انتقاد نموده برخی از صحابه شدیداً ـ4
نمی پذیرند و ، قیاس معارض باشدیث وي را اگر با احاد ،پیروان ابوحنیفه ـ 5

 .فقیه نبوده است، وا :گویند می
احادیث  ،حدیث از کثرت روایات وي سوء استفاده نموده جعل کنندگان ـ 6

 به وي نسبت داده اند. وده کرشماري را جعل بی
 يجز ادعا ،، متوجه خواهید شد که موارد فوقبا توضیحاتی که خواهیم داد

 نیست. يچیز دیگر ه، تحریف و مغالطدلیل بی
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 نستن روایاتش توسط برخی از اصحاب:ابوهریره و مردود دا ـ1
 نسبت به ابوهریره فجر الاسلام در بحث موضعگیري صحابهلف ؤم

. یعنی: )أفلیتوض ةمن حمل جناز(: این حدیث را روایت نمود ابوهریره 1:گوید می
 ».هر کس جنازه اي را بر دوش گرفت، باید وضو بگیرد«

 این حدیث را نپذیرفت و گفت: از حمل کردن چوب هاي خشک ن عباساب
 .لازم نمی شود ما وضو بر

، که در صحیحین نیز آمده است و آن حدیثی روایت کرد ابوهریره رهمین طو
؛ ها را قبل از فرو بردن در ظرف آب، بشویید، دستبرخاستیدهرگاه از خواب «: اینکه

 ».دور زده استان کجا تچون نمی دانید که دستان

ـ با مهراس  :یعنی ع بالمهراس؟صننکیف : نپذیرفت وگفت این حدیث را ،عائشه
 ]چکار کنیم؟ـ که کوزه اي از سنگ بود 

بحث مذکور می نویسد: مطالب فوق از شرح  نوشتلف فجر الاسلام در پاؤم
 نقل شده است. )2/178( مسلم الثبوت

ذکر کرده تا چنین وانمود  نمونهن ، این دو مورد را به عنوالف فجر الاسلامؤم
یادآوري  ما قبلاً .دندقرار می داد برخی از صحابه، برخی دیگر را مورد انتقاکند که 

ی ملاساس اختلاف ع جز بر در مورد سخنان یکدیگر کردیم که تردید صحابه
اجتهاد و استنباط و یا  بو تفاوت مراتدیدگاهها تفاوت اساس آن هم بر  ،محض

چیزي دیگر نبوده و به هیچ وجه این ، موشی بعضی و یادآوري بعضی دیگررابخاطر ف
خصوص در ب .ناشی از شک و تردید و یا تکذیب یکدیگر نبوده است، اختلافات

 265ـ 1
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نمی توان  ،حفظ و دقت وي اعتراف داشتند ،به صداقت، همهکه  مورد ابوهریره
 چیز دیگري حمل کرد. را بر اواختلافاتشان با 

و  که بین ابوهریرهباره تمام مسایل مورد اختلافی دراجمالی  این بود نظري
لف ؤمواردي می پردازیم که م یلصتف به؛ در ذیل استوجود داشته  ر اصحابیسا

 .فجر الاسلام آنها را ذکر کرده است

این حدیث را از  ابن عباساینکه  ؛)أفلیتوض زةاجنمن حمل ( حدیث اول:الف) 
 ند جهت قابل بررسی است:از چ، نپذیرفته ابوهریره

 حدیث و فقه هايکتاباز  یکهیچ ، درتنبنده اثري از حدیث فوق با این م* 
را رد نموده  روایت ابوهریره همچنین اثري از این واقعه که ابن عباس .ندیدم
، حدیث يعلماقطع بطور ، وجود می داشت ،و واقعه فوقحدیث نیافتم و اگر ، باشد

وت این صاحب مسلم الثب اصول مانند ياز علمارخی البته ب .نمی کردند تن غفلآاز 
 می باشد واهلین در فن حدیث سجزو مت، : وي؛ گفتنی استحدیث را نقل کرده اند

زیرا  هیچ اصل صحیح و ضعیفی ندارند.بسا اوقات به بیان احادیثی می پردازد که 
کرد که  نباید فراموش همچنین در فن حدیث تخصص ندارد.صاحب مسلم الثبوت 

بگیرند و فقط افراد این کتابها به هیچ وجه نمی توانند در علم حدیث مرجع قرار 
 کتابها روي می آورند.باب حدیث به این  ، درسودجو و مغرض

یر از آن چیزي است که ، غبهاي حدیث در این مورد وجود داردآنچه در کتا* 
مرفوع نقل ه صورت ب ترمذي از ابوهریره .ذکر کرده است مؤلف فجر الاسلام،

، از بابت غسل میت«. یعنی: )ءمله الوضومن غسله الغسل و من ح(: کهرده است ک
 ».گرفتوضو باید ، باید غسل کرد و از جهت حمل جنازه
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ر مورد : اهل علم دمی گوید ن دانستن روایت ابوهریرهسضمن ح ،ترمذي
و  صحاب پیامبربعضی از ا .دارندنظر  فاختلا، کسی که میت را غسل می دهد

خودش نیز غسل کند و برخی ، دیگران می گویند: کسی که میت را غسل می دهد
 .: فقط وضو بگیردگویند دیگر می

میت ، پس از غسل دادن کردنغسل ، از دیدگاه من: می گوید مالک بن انس
امام  .دیدگاهی دارد نیز چنین امام شافعی. و این را واجب نمی دانم مستحب است

میدوارم که غسل بر وي واجب ا ،: کسی که میتی را غسل می دهدمی گوید احمد
از عبداالله بن  حتمی است. ،: وضواسحق می گوید اما حداقل وضو بگیرد.؛ نباشد

 .و نه وضو دنه غسل لازم می گرد، میت دنکه از غسل داشده مبارك روایت 
لی و عائشه نیز تنها نیست و ع ،حدیث فوق در روایت ابوهریرهخلاصه اینکه 

روایت شده است و هم  به صورت مرفوعهم  ،آن را روایت کرده اند و از ابوهریره
 ،گر ابن عباسا ؛تهیچ اثري نیس و از تردید ابن عباس موقوفبه صورت 

 دیدگاههايچنانچه . ن را نقل می کردندآ ،محدثین حتماً، را رد می نمود ابوهریره
توضیح دادیم اهل علم در این علاوه بر این همانطور که  .ر صحابه را نقل کرده اندیسا

که استدلال  استبیانگر این مطلب ، دارند و تمام این مواردنظر با هم اختلاف باره 
باطل  ،نمودهرا رد  ، حدیث ابوهریرهالاسلام مبنی بر اینکه ابن عباس لف فجرؤم

در روایت غسل میت  ه، ابوهریربول می باشد و چنانچه بیان گردیدو غیر قابل ق
 این روایت را نقل کرده اند.لکه دیگران نیز ب؛ نیست دمنفر

، باز هم دنیز ثابت گرد به فرض اینکه این واقعه صحیح باشد و رد ابن عباس* 
به برداشت و فهم حدیث  ،. بلکه این اختلافنیست به معناي تکذیب ابوهریره

واجب می داند و ابن  وضو رایث با توجه به ظاهر حد ابوهریره. گردد می بر
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ه از چچنان ؛حدیث را حمل بر استجاب می کندو  را واجب نمی داندآن  عباس

چنین  ،)لایلزمنا الوضوء(: که می گوید )در صورت ثبوت( ابن عباسکلمات 
 و ابن عباس است معتقدبه لزوم وضو پس از حمل جنازه  ابوهریره .می آید بر

فقیه و مجتهدند و حق چنین استنباطهایی را ، بی بزرگوارصحادو هر . به عدم وضو
 دارند.

در مورد این حدیث باید  .)...امهنحدکم من مأظ یقمتی است( :حدیث دوم ب)
روایت را  آن ،بخاري و مسلم و صاحبان صحاح ی است کهصحیح حدیث گفت:

 نیز ورایت شده است. ، جابر و عائشهاز ابن عمر. این حدیث کرده اند
و این  بر ابوهریرهرضی االله عنها مبنی بر رد عائشه مؤلف فجرالاسلام ادعاي  اما

است که در کتابهاي حدیث به  ادعایی، )بالمهراس نصنعذا ما( سخنش که فرمود:

رح طفظ ولی عراقی در . بلکه آنچه ابن عربی و حانرسیده و ذکر نشده است ثبوت

 کسی که بر ابوهریرهین است که ا، از بیهقی نقل کرده اند، بتقریالالتثریب شرح 
 .بود از یاران ابن مسعود عیجقین اش، اعتراض نمود

از یاران ابن مسعود به نام قین اشجعی هنگام شنیدن این حدیث، به  یکی
در  ؟ ابوهریرهی چکار کنیم: با این کوزه سنگاعتراض کرد و گفت ابوهریره

 .]بیهقی[ ».پناه به خدا از شر تو«: پاسخ گفت
و افزوده اند  نمودهنقل  قطنی و بیهقی این حدیث را از ابن عمرهمچنین دار

 ،اگر در کنار حوض آبی بودیم :و گفت که مردي با شنیدن این حدیث اعتراض کرد
 سنت دانست و عصبانی شد. مقابله با راال وي ؤکه ابن عمر این س ؟کارکنیمچ

نیز  بلکه ابن عمر ؛ا نیستدر نقل این روایت تنه پس روشن شد که ابوهریره
نیز رضی االله عنها حتی ترمذي نقل کرده که عائشه  .این حدیث را روایت کرده است
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، که هنگام روایت این حدیث توسط ابوهریره ده و کسینمواین حدیث را روایت 
 نه عائشه. ،بود قین اشجعی، اعتراض نمود

. بود از یاران ابن مسعودتابعی و ، قین اشجعی ابن حجر در مورد قین می گوید:
ردیف صحابه ذکر کرده در ابن منده وي را  .ماجرایی رخ داد ابوهریرهو بین او 

 1.استآورده ابن حجر گفتگوي قین با ابوهریره را سپس  .است
صحت  بر ابوهریره رضی االله عنها با این توضیح روشن گردید که رد عائشه

حدیث فقه  ازاختلاف برداشت  ربهم حمل  باز، ندارد و اگر صحت می داشت
معقتد به وجوب شستن دستها قبل از فرو بردن  صورت که ابوهریره بدین .شد می

، امام احمدنظر چنانکه  .که از خواب بر می خیزد بوده یبراي کس ،ظرف آب آنها در
اهل علم در این عائشه و ابن عباس و جمهور نظر . اما ین استهم داود و طبري نیز

که این  تکذیب و تردید کسیهیچ ضرورتی براي بنابراین . رق می کندمورد، ف
 وجود ندارد.، حدیث را روایت کرده

لف فجر الاسلام بعد از ذکر تردید عائشه ؤاین نکته قابل توجه می باشد که م
که به این  نسبت می دهد و زمانی مسلم الثبوت حراش این مطالب را بهرضی االله عنها 

این مطلب را ذکر کرده  سلممگردد که صاحب  روشن می، کتاب رجوع می شود
اشتباه صاحب مسلم را خاطرنشان نموده است که ، بلکه شارح .نه شارح آن ،است

 درست نمی باشد.رضی االله عنها عائشه به این سخن دادن نسبت 
د از : این رصاحب تیسیر می گوید که می گوید: رح توجه کنیدبه عبارت شا

که در است ثابت بلکه از فردي به نام قین اشجعی ، س ثابت نیستعائشه و ابن عبا
 .وجود داردنظر صحابی بودن وي اختلاف مورد 
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از ، م الثبوت به آن اشاره نمودهارح مسلّشکه باید توجه داشت که عبارت تیسیر 

ما حافظ در مورد  استاد: الحاج منقول است که درآن می گویداثر ابن امیر  تقریرال
از کتب یک در هیچ ،این مطلبمی گوید: ، عائشه و ابن عباس نقل می کننداز آنچه 

به نام  فردي، نموده بلکه کسی که این اعتراض را به ابوهریره ؛وجود نداردحدیث 
 1.بوده است قین اشجعی

، این مطلب نقلدر لف فجر الاسلام ؤبا توجه به مطالب فوق، معلوم می شود که م
 :مرتکب دو اشتباه شده است

که خود  ، در حالیبه شارح مسلم الثبوت نقل این مطلبنسبت دادن  الف)
 .استرا آورده مسلم این مطلب صاحب 
تباه مؤلف آن را تصحیح ، اشبه اینکه شارح کتاب مسلم الثبوت عدم توجه ب)

را توجیه کرد جز  لف فجر الاسلامؤچگونه می توان عمل م. از اینرو نموده است
 ابوهریرهبویژه صحابه از برخی سخنان رصدد اثبات تکذیب وي د :اینکه بگوییم

 اصحاب می باشد. سایر توسط
 : عدم کتابت احادیث توسط ابوهریره ـ2

یه نمی نوشت و بر حافظه اش تکرا احادیث  اما در مورد اینکه ابوهریره
بلکه جز  .، اختصاص نداشتله تنها به ابوهریرهأاین مس :باید گفت ،نمود می

که داراي صحیفه اي بود و احادیث را در آن  عاص  بن عمرو بنعبداالله
گر از اصحابی که راوي حدیث بودند، به کتابت حدیث کسی دی، نوشت می

لف ؤو خود م می دانند ، این مطلب را کاملاًآگاهان به تاریخ حدیث. پرداخت نمی
ر حال عصر اول : به هم نیز به این مسئله اعتراف دارد. چنانکه می گویدفجر الاسلا
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احادیث را ، حفظاز و  یشفاهبه صورت گذشت و تدوین حدیث شایع نبود و آنها 
براي خودش  صرفاً، ی به تدوین حدیث مبادرت می ورزیدبیان می کردند و اگر کس
 1.این عمل را انجام می داد

اول توسط تابعین لف معلوم می شود که تدوین حدیث در قرن ؤاز این سخن م
جز عبداالله  ،به تدوین حدیث مشغول نشدند اما اصحاب پیامبر، ه استانجام گرفت

 .که براي خود صحیفه اي نوشت بن عمرو بن عاص
د که وقتی خود شما به این مطلب اعتراف دارینمود ال ؤلف سؤاین ماز  بایدحال 

پس چرا به  ،، معمول و مرسوم نبوده استکه در زمان صحابه نوشتن احادیث
؟! پس معلوم می شود که ید که احادیث را نمی نوشتیتراض می نمااع ابوهریره
جاي اینکه بیانگر یک تحقیق علمی ه ب ،ست و این اعتراضازیر نیم کاسه ، کاسه اي

یعنی ( ،صحابی بزرگواراین به لف نسبت ؤه و عداوتی است که منباشد، نمایانگر کی
 دارد. )ابوهریره

اگر دقیق و ـ که از حفظ بیان می کند حدیث را از کسی ، قبول چه بسا علما
. چنانچه ترجیح داده اند ،ش بیان می کندیاه هبر کسی که از نوشت ـ حافظ باشد

اگر دو حدیث با هم تعارض داشتند و یکی ازآنها مسموع و  اصول گفته اند: يعلما

 الاحکامآمدي در کتاب  مسموع ترجیح دارد.حدیث ، ري مکتوب بوددیگ
اول اینکه از دو  .داراي ترجیحاتی است، مربوط به روایت می شودآنچه  2:گوید می

، روایت سماعی، تروایتی که یکی از روي سماع باشد و دیگري از روي کتاب
 ترجیح دارد.
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کتابت ، صحابه و تابعینعده اي از از اعم از سلف صالح خی به همین جهت بر
ود و استعداد حفظ از بین ه شبر کتابت تکی حدیث را نمی پسندیدند تا مبادا صرفاً

 برود.

چون  ؛: ننویسیدبه نقل از ابراهیم نخعی می گوید 1جامع بیان العلمدر  ابن عبدالبر
 نوشتن تکیه می نمایید. بر

 .اکتفا می نماید نوشته اشبه ، هر کس چیزي بنویسد: در جایی دیگر می گوید
که از دهان  نی: این علم تا زماهمینطور از اوزاعی نقل می کند که می گوید

ت و در ، نورش از بین رفرجال ادا می شد، شریف بود و چون در کتابها جمع گردید
 اختیار نااهلان قرار گرفت.

که کتابت و دیگران  ه، قتاداب، نخعیه، ابن شابن عباس، شعبیهمچون  کسانی
به گوش دادن  بنابراین صرفاً .عادت کرده بودند به حفظ کردن، را نمی پسندیدند

 .تفا می کردنداک
: من از بقیع می گذرم و گوشهایم را ه استگفت که شدهاز ابن شهاب نقل 

ر گوشهایم فرو دچیزي به خدا سوگند . نادرست بشنومسخنان بندم تا مبادا  می
 رود که من آن را فراموش کنم. نمی

در مورد خود و پیروانش  رسول خدا .از شعبی نیز چنین سخنی نقل شده است

نوشتن و ملتی بیسواد هستیم که  ،ما« :یعنی )نحسب لانکتب و لا ۀمیأ ۀمنحن اُ( فرمود:
 .»حساب کردن را بلد نیستیم

 .حفظ و قدرت حافظه بوده است ،مشهور است که یکی از ویژگیهاي عربها
 آن را حفظ می کردند. ،ه هاي بزرگیدبار شنیدن قص برخی از آنها با یک
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یکبار شنیدن قصیده عمر بن  که وي بانقل می کنند  در مورد ابن عباس
 است.ثبت و تاریخ  یاتچنانچه این واقعه در کتابهاي ادب .، آن را حفظ کردربیعه ابی

 :نشنیده است از شخص رسول خدا ت احادیثی که آنها راو روای ابوهریره ـ3
شنیده به صورت مستقیم  ابوهریره به روایت آنچه از پیامبر: احمدامین می گوید

، کردند نقل می که دیگران براي او از پیامبررا بلکه روایاتی ؛ اکتفا نکرد، دبو
 :فرموده است : پیامبراز جمله این روایت که گفت .پذیرفت و روایت می کرد می

، این روایت را انکار نمود و اعائشه رضی االله عنه ..)وم لهص ا فلابصبح جنأمن (
سپس  ؛هنوز جنب بود می نمود و پیامبرطلوع ، فجر، ا اوقات در رمضانبس: گفت

 ،اطلاع یافتاین موضوع از  ابوهریرهزمانی که  ..گرفت غسل می نمود و روزه می
؛ نشنیده ام ، این را از خود پیامبرمن .تر استدانان م: عائشه در این مورد از گفت

 1.مابلکه از فضل بن عباس شنیده 
 ین مورد از دو جهت باید بحث نمود:در ا

نشنیده  از رسول خدا احادیث را مستقیماًاز برخی  در اینکه ابوهریره لف)ا
باید گفت که ابوهریره در این  ؛ در این بارهمی کردنقل بلکه از اصحاب دیگر  ،بود

مسلمان شده دیرتر که بسیاري از جوانان صحابه و کسانی و عمل تنها نبوده است 
 ،و امثالشان ، براء، ابن عباس و ابن عمرس، ان. چنانکه عائشهچنین می کردند ند،بود

نسبت داده اند که از یاران وي شنیده اند و علتش هم این بود  به پیامبر احادیثی را
 يعملکردلذا چنین  .بودو قطعی براي آنها مسجل  که عدالت و صداقت اصحاب

 هیچ اشکالی ندارد.
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ما الربا فی انّ(: فرمود روایت می کند که از پیامبر عنوان مثال ابن عباسه ب

 ان النبی( :طور روایت می کند کهو همین. »ربا، تنها در نسیه هست«یعنی:  )ۀالنسیئ

تا رمی جمره عقبه، تلبیه  پیامبر«یعنی:  )ۀالعقب ةیلبی حتی رمی جمر للم یز
: از اسامه بن گفت ،از وي جویا شدند ،که در مورد حدیث اول هنگامی. »گفت می
این حدیث را  : برادرم فضل بن عباسو در مورد حدیث دوم گفت 1.مشنیده ا دزی

 2.برایم بیان کرده است

. یعنی: )فله قیراط ةی علی جنازمن صلّ( :کهنمود نیز از پیامبر روایت  ابن عمر
این  ،بعدها وي. »هر کس بر جنازه اي نماز بگزارد، براي او پاداش یک قیراط است«

 3.ت دادنسب حدیث را به ابوهریره
نقل  : ما تمام آنچه را که از پیامبرگفتکه کردیم را ذکر  سخن انس قبلاً

 .بلکه برخی از ما براي برخی دیگر نقل کرده اند ؛نشنیده ایم دشوخاز  ،می کنیم
بلکه  ؛م احادیث را از پیامبرنشنیده ایم: تماکه گفت طور سخن براءهمین

ما را  ،زیرا محافظت و نگهداري شتران .دنقل می کردنحدیث ارانش از او براي ما ی
 .به خود مشغول گردانیده بود

 همه در مورداین نوع احادیث نزد علما تحت عنوان مرسل صحابه مشهور است و 
غیر از  .دارند و آنها را جزو احادیث مرفوع می دانندنظر ، اتفاق ت این احادیثحجی

، احتمال دارد مراسیل صحابهاسحق اسفراینی که ایشان گفته است: در استاد ابو

 بخاري و مسلم ـ1

 1/240آمدي  ازالاحکام ـ 2

 مصدر سابقـ 3
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اجماع اهل  مردود است و ،اسفراینی دیدگاهاین  .صحابی از تابعی روایت کرده باشد
 حدیث و اصول، برخلاف آن می باشد.

 مانند روایات ابن عباس و مراسیل صحابه، ابن صلاح در مقدمه اش می گوید: ما
 .مراسیل ذکر نکرده ایم در ردیف، نشنیده اند که از پیامبررا اصحاب جوان سایر 

چون آنها از صحابه  .می باشند ،زیرا این نوع مراسیل در حکم احادیث متصل و مسند
 چراکه همه .موجب طعن در حدیث نمی باشد ،صحابیناآگاهی روایت می کنند و 

نظر  اختلاف ،باید گفت که محدثین در حجیت مراسیل صحابه 1صحابه عادل هستند.
اختلاف نظر دارند. استاد ابواسحق اسفراینی معتقد به  ،در این باره اما اصولیها .ندارند

ه حجیت این ند و بمخالفبا وي است و بیشتر اصولیها  عدم استدلال از این نوع مراسیل
، تلاف در حجیت مرسل را ذکر می کندنووي بعد از اینکه اخ ماما .نداحادیت معتقد

ل غیر صحابه است. اما مراسیل صحابه : تمام این اختلافات در مورد مراسیمی گوید
 .نقل شده اند از خود رسول خدا است کهي مانند اخبار

 ،مذهب صحیح و مشهور که جمهور محدثین و اهل علم  به آن اعتقاد دارند
 حجت بودن مراسیل صحابه است.

احادیث صحیح هستند و مرسل را حجت قایل به شروطی براي تمام محدثینی که 
در صحیح  دارند.نظر ، اتفاق بودن مرسل صحابی و صحت آن جتح نمی دانند، بر

 .بخاري و مسلم از این نوع احادیث به کثرت وجود دارد
قابل احتجاج نیست و حکم  ،ابواسحق اسفراینی می گوید: مرسل صحابی شیخ

از و یا  از پیامبرتنها  ،یل را دارد مگر اینکه ثابت شود که این راويسمرا سایر
 یعنی از تابعین هم روایتاز غیر صحابه زیرا صحابه  .روایت می کندري دیگصحابی 
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است و ، درست نظریه نخست: ذیل نظریه ابواسحق می گوید ،امام نووي .کرده اند
چون روایت صحابی از غیر صحابی نادر  .می باشدقابل احتجاج  مطلقاً، مرسل صحابی

یک که  زمانی. لذا کرده اندبیان  آن را لزوماًه، دافتا یاگر چنین اتفاقو می باشد 
معلوم  ،»چنین فرموده است رسول خدا«: صورت مطلق می گویدصحابی به 

 1شود که از تابعی روایت نمی کند. می
 ابوهریرهروایت نمودن پس  .بود علما در مورد مراسیل صحابه، دیدگاه این

آب و تاب ذکر آن را با لف فجر الاسلام ؤچه اشکالی دارد که مبه صورت مرسل 
 ؟نموده است

است، از چند  فجر الاسلام به عنوان شاهد ذکر کرده لفؤحدیثی که مب) 
 جهت مورد بحث می باشد:

نقل  چنین، اما انکار عائشه را نقل نکرده اند، نخست اینکه کتابهاي صحیح
که روزه اش  دفتوا داوي  .شداستفتاء در مورد جنب  اند که از ابوهریره دهکر

گفت:  ،ال شدؤدر این باره س اوقتی از عائشه رضی االله عنه .یستصحیح ن
این وقتی گاهی در ماه رمضان در حالی صبح می کرد که جنب بود.  خدا رسول

برگشت از فتواي خود  ابوهریره، نقل شد براي ابوهریرهرضی االله عنها سخن عائشه 
 و گفت: آنها (عائشه و ابن عباس) از من عالم ترند.

 در این زمینه دقت نمایید:مسلم به متن صحیح  ،براي روشن شدن مطلبخوبست 
شنیدم  از ابوهریره: گفتعبدالرحمن بن حارث روایت است که بن از ابوبکر 
. این اش درست نیست، روزه ریابدکه فجر صادق را با جنابت د : کسیکه می گفت

ار نمود و جهت انک ،وي .) نقل کردمریه را براي عبدالرحمن بن حارث (پدرمنظ
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 م.ا رفت و من نیز همراهش رفتمم سلمه رضی االله عنهأله نزد عائشه و أروشن شدن مس
ما  ..سپس روزه می گرفت و می کردصبح جنابت  در حال : رسول خداآنها گفتند
 : حتماًمروان گفت .موضوع را براي وي بیان کرد ،عبدالرحمن برگشتیم؛نزد مروان 

 .ي و کلامش را رد نماییبرو باید نزد ابوهریره
 ابوهریره. فت و موضوع را براي وي توضیح دادر نزد ابوهریره ،عبدالرحمن

 .: آري؟ عبدالرحمن گفت) به تو چنین گفتندآنها (ام سلمه و عائشه :گفت
 این سخن را از فضل بن عباس ،ند و منگفت: آن دو از من عالم تر ابوهریره
از نظریه  : ابوهریرهعبدالرحمن می گوید .ارسول خدشخصِ نه از  ،شنیده ام

 خود برگشت.
: در این آنجا که می گوید؛ ین نکته اشاره کرده استدشارح مسلم الثبوت نیز ب

دیده نمی شود و این  ابوهریرهبر  رضی االله عنها عائشهناحیه موضوع ردي از 
 ردمبنی بر می افزاید: آنچه در حاشیه  يو. موضوع (رد عائشه) هیچ سندي ندارد

هیچ ثبوتی  آمده، به خاطر مخالفت سخنش با کتاب ابوهریره بر المومنین عائشه ام
 1.را نقل کرده است فعل پیامبر بلکه وي صرفاً ؛ندارد

نه اینکه تنها از ، ؛ وير الاسلام عجیب و شگفت انگیز استلف فجؤعمل م واقعاً
بلکه نقل ، چشم پوشی کرده ارضی االله عنه موضعگیري شارح مبنی بر عدم رد عائشه

لف فجر الاسلام در ؤ. البته این عملکرد مب را به خود شارح حواله داده استاین مطل
ا به ایشان تبریک رعایت این امانت علمی ر واقعاً .می شود موارد زیادي دیده

 !گوییم یم

 2/175:شرح مسلم الثبوتـ 1
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اید هیچ وجه نبباز هم به ، را بپذیریمرضی االله عنها بوت انکار عائشه ث: اگر دوم
، ه مفهوم آن چنین خواهد بود که ويبلک .نماییمتلقی  ابوهریرهتکذیب آن را 

دانسته  سراغ نداشته و خلافش را می ابوهریرهمطابق دیدگاه  اي راله أحکم مس
عائشه از اصحاب بزرگ  است که این عمل از نوع تصحیح اشتباهاتی است که احیاناً

د و ابن عباس و زید بن ثابت و ابن مسعو و علی و و فرزندش و ابوبکر مانند عمر
معمول بود که  اغلب در میان یاران رسول خدا 1.می گرفته است سعید خدريواب

 قلمداد، د و این عمل را به هیچ وجه تکذیباشتباهات یکدیگر را می گرفتن
فرموده  زیرا پیامبر .تنددانساي امانت می درا نوعی تصحیح و ا نآبلکه  ،کردند نمی

 ،کسی که علمی را بپوشاند«یعنی:  2)ارمه االله بلجام من النّجلأ من کتم علماً(: است
 .»بنددمی روز قیامت به دهانش لگامی از آتش خداوند در 

، ذکر به رسول خدا ، رفع این حدیث توسط ابوهریرهاکثر روایاتدر : سوم
روایات از خی بر در .نقل شده است به عنوان فتوایی از خود ابوهریرهتنها  نشده

 .نسبت داده است و یا به اسامه آن را به فضل ،تصریح شده که ابوهریره
یا به ؛ از فتواي خود رجوع نمود : ابوهریره: علامه ابن حجر می گویدچهارم

ر روایات و یا اینکه وي معقتد سایبر رضی االله عنها منین ؤالمرجحان روایت ام خاطر 
شد و نظر اکثر علما نیز ناسخ روایات دیگر می باعنها،  رضی االلهروایت عائشه بود که 

 همین است.

) ۀعلی الصحاب ۀیراد ما استدرکته عائشلإ ۀالاجاببه نام (ارزشمندي زرکشی در این مورد کتاب ـ 1

 نوشته است.

 روایت ابوداود، ترمذي و...ـ 2
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معتقد  ،ابوهریرهبه فتواي همچنان  ،برخی از تابعین ،ترمذي بنا به روایتالبته 
یت عایشه رضی االله بر خلاف دیدگاه وي یعنی بر اساس رواتا اینکه سرانجام  ماندند

 1.نموده استح تصریچنانچه نووي به این مطلب . عنها اجماع شد
 :به خاطر کثرت روایت بر ابوهریره اصحاب رد ـ4
جهت کثرت از را  ابوهریره، : برخی از صحابهلف فجر اسلام می گویدؤم

چنانچه روایت . ودندروایات وي تردید نمدر  ،مورد انتقاد قرار داده روایت شدیداً
به می گوید:  یرهکه ابوهرآمده در صحیح مسلم  .مسلم بر این موضوع دلالت دارد

خداوند خودگواه ؛ روایت می کند پیامبرزیادي از احادیث ، ابوهریره زعم شما
به خاطر سیري شکمم خدمت  را فردي مسکین بودم که رسول خدا ،است که من

. مهاجرین در بازارها به خرید و فروش مشغول بودند و انصار نیز به می کردم
 یثی دیگر در مسلم آمده است که ابوهریرهدر حد ..اشتغال داشتندکارهایشان 

چرا انصار و : گویند و می گوید: مردم می گویند: ابوهریره زیاد روایت می کند می
ین موضوع را برایتان توضیح علت ا ،؟ منحدیث بیان نمی کنند همهمهاجرین این 

زارها برادران انصارم را کار و کشاورزي و برادران مهاجرم را تجارت در با ؛دهم می
حضور در آنها از  ؛بودم سیري شکمم همراه پیامبربه خاطر من  .مشغول کرده بود

 .حاضر بودم در مجالس رسول خداو من همواره باز می ماندند  مجلس پیامبر
 2.ن حفظ می کردمآنها فراموش می کردند و م

ت با این تفاو، می باشدر هیگلدزهمان عبارت  لف فجر الاسلام عیناًؤعبارت م
 به را ابوهریره، ر رعایت ادب به چشم می خورد و اوبیشت رهگلدزیکه در عبارت 

 4/118:فتح الباريـ 1
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فقط به این اکتفا بلکه  .توصیف ننموده است ،، متهم به دروغ بودهاینکه نزد صحابه
 به احادیثی ابوهریرهگسترده : چنین به نظر می رسد که علم گفته استنموده که 

که از وي روایت  شدر وجود شاگردان ،داشت به آنها حضور ذهننسبت که همواره 
 1.هایی ایجاد کرده بودمی کردند، شک و تردید

که  ، مستشرق شک و تردید را به شاگردان ابوهریرهچنانچه مشاهده نمودید
 ،صحابهبه لف فجر الاسلام این شک و بدبینی را ؤنسبت داده، اما م ،تابعین باشند

از  ر الاسلام در ایراد طعن به ابوهریرهلف فجؤبدین ترتیب م .نسبت داده است
 است.، قدمی جلوتر گذاشته استاد خود

در  که ابوهریره هنقل نمود ابوهریره ازفجر الاسلام لف ؤبه هر حال آنچه م
رساند.  در صداقت وي را نمی يدی، هیچگونه طعن و تردبه دفاع از خود پرداخته آن

 گرچه ؛ایات زیادي نقل نموده استرو از رسول خدا بدیهی است که ابوهریره
با  شملازمت و همراهی مستمر، . علت کثرت روایت ويخیر مسلمان شده بودأبا ت

 .بوده است که در سفر و حضر و همه جا در رکاب آن حضرتاست  پیامبر
بود و علاقه  خصوصی رسول االله شاگرد ابوهریرهتوان گفت که  می اصلاً

 ،ن حضرتآپس از وفات  یحت .ادیث داشتخاصی به جمع آوري و حفظ اح
براي شنیدن حدیث به اصحاب بزرگسال مراجعه نمود و بدین  مانند اصحاب نوجوان،

 .پیشگام باشد ،توانست در علم حدیث سان
در بلاد اسلامی پراکنده  که یاران پیامبر در دوران خلافت راشده زمانی

، مشمول ت امتناع از بیان حدیثادا در صوراز ترس اینکه مب ، ابوهریرهگردیدند
، زندگی خود را وقف بیان احادیث وعیدي شود که در مورد کتمان علم آمده است

 شرح حال ابوهریرهدر  1/408 ۀف الاسلامیالمعار ةدائرـ 1
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: اگر می گوید ،ه در حدیثی که بخاري و مسلم روایت نموده اندچچناننمود.  پیامبر
 سپس این دو آیه را .هرگز به بیان احادیث نمی پرداختم ،ن نمی بودآاین دو آیه قر

  نمود: تلاوت                                   

                                     

                              

 )159،160قره:ب(
بی گمان کسانی که پنهان می دارند آنچه را که از دلایل روشن و «ترجمه: 

نموده ایم، خدا و  هدایت فرو فرستاده ایم بعد از آنکه آن را براي مردم در کتاب بیان
مگر کسانی که توبه کنند و به اصلاح کار  نفرین می کنند،  آنها را، نفرین کنندگان

؛ توبه چنین کسانی ( حقایقی را که پنهان می ساختند) آشکار سازندخود بپردازند و 
 ».به پذیر و مهربان هستمبسی تو ،را می پذیرم و من

براي ، ، کثرت روایات ويابوهریرهخیر اسلام أبا توجه به تطبیعی بود البته 
اما  ،ال برانگیز باشدؤس، ی که از محیط مدینه فاصله داشتندز تابعین و یا اصحابا خیبر

 شدند. راي آنها توضیح داد، قانععلت این امر را ب ابوهریره آنکهپس از 
بیانگر همین حیرت ، آمدههاي حدیث در کتابپیرامون این موضوع آنچه  اینبنابر

نها آبه  با پاسخی که ابوهریرها همه آنه و تعجب برخی از اصحاب است که ظاهراً
نیز نسلهاي بعد  بهله به صورت شفاف بیان گردید و أمسبدین سان  .شدند قانع، داد

لف ؤصحابه و مشاجراتی که متوسط  ابوهریرهست تکذیب منتقل شد. پس کجا
به  ،نخستینو مسلمانان  صحابه رویکرداین  ؟ادعا کرده استفجر الاسلام 

می نماید و اگر آنها دلالت له حدیث أویژه در مسل دینی و بیاحساسیت آنها در مس
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را  به هیچ وجه ساکت نمی نشستند و ابوهریره ،قانع نمی شدند با پاسخ ابوهریره
کسی که بیش  ـ مگر ممکن بود در جامعه اي که عمر بن خطاب .آزاد نمی گذاشتند

وجود  ـ وردار بوداز شدت و صلابت برخاحادیث از حد در اثبات مسائل دینی و 
این امکان وجود یا و آ ساکت بماند؟ ،داشته باشد و در مقابل فردي مانند ابوهریره

 او سکوت نمایند؟برابر ، در که اصحاب بزرگ و جمهور تابعین داشت
، نمی کردندت ودر مقابل اشتباهات سکبه هیچ عنوان گواه است که آنها ، تاریخ

منین ؤامیرالمکسی همچون هرچند اگر  ،ی گرفتندبلکه بلافاصله جلوي اشتباهات را م
 .له اي دچار خطا می گردیدأدر مس یا عائشه همسر پیامبر

از جماعت صحابه و یا ، که معترضینچنین به نظر می رسد  از سخنان ابوهریره
چرا مهاجرین و : آنها می گویند: چنانچه می گوید .پیشگامان صحابه نبودنداز حداقل 

اگر گویندگان ؟ روایت نمی کنند  اد حدیث که تو روایت می کنی،انصار این تعد
به اندازه : چرا ما این طور می گفت ابوهریره ،بودند ، اصحاب پیامبراین سخن

 ؟روایت نمی کنیم حدیث ابوهریره
، عذر مهاجرین و انصار را در پاسخ اشکال آن جماعت ابوهریرهعلاوه بر این 

از حضور در  ادران مهاجر و انصار من به خاطر مشغولیتهابر« اینگونه بیان می کند:
 ،اگر خود مهاجرین و انصار، معترض بودند ..»باز می ماندند... تمام مجالس پیامبر

 .»د...مشغول تجارت و زراعت بودیشما چون « :باید می گفت
با صیغه غائب  رهیابوهر ،نمودهنقل  رحمه االله و در حدیثی دیگر که بخاري

 )ما لایحضرون و یحفظ ما لا یحفظون ویحضر( ید:گو می

(ما یا  )ما لاتحضرون(باید صیغه مخاطب  ،اگر خود اصحاب معترض بودند

 بکار می برد. لاتحفظون)
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 ه، صحابرسیدم که  معترضین به ابوهریره بر شواهد فوق، بنده به این نتیجه بنا
چنانکه سرانجام  .نها دست یابمنبودند و براي این منظور سعی کردم تا به نام یکی از آ

 .یافتم بن حجرا )الإصابۀ(گمشده خود را در 
 که شنید ابن سعد از طریق ولید بن رباح نقل می کند که وي از ابوهریره

چرا در  له اي گفت:أدر مورد مس خطاب به مروان که هنوز به امارت نرسیده بود،
صبانی شد و گفت: مردم مروان ع دخالت می کنی؟، کاري که مربوط به تو نیست

تابعی  ،روشن است که مروان ...: ابوهریره احادیث زیادي نقل می کندگویند می
 .است

به نظر چنین  خود پرداخته است،از به دفاع که  ابوهریرهگفته از حال به هر 
اتفاق مسأله اي و اگر چنین نبوده اند  ، اصحاب پیامبررسد که معترضین می
گونه که رد بعضی از اصحاب بر همان .، پنهان نمی ماندخیحافظه تار از یقیناً ،افتاد می

 نقل گردیده است.دیگر بعضی 
مستشرق وي و تمام استادان و  ر الاسلامجفنویسنده در این بحث از  ما

حداقل ، نداگر در ادعاهایشان صادق همفکرانشان در گوشه و کنار دنیا می خواهیم
ه ثابت کند یکی از اصحاب معروف چنین ه نمایند کضیک نص صحیح تاریخی عر

از  را از بیان حدیث منع کرده و یا مردم را ابوهریره ،یا اصحاباست گفته 
بلکه ؛ ندارد به چنین دلایلی دست یابند هرگز امکان .دباز داشته انشنیدن سخنان وي 

باشد و می  ابوهریرهبه حفظ و صداقت  صحابه اذعانبیانگر ، نصوص تاریخی
 .اطلاعات وي درحدیث از آنها بیشتر استداشته اند که  می دهد که آنان قبول نشان
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و دیگران از برخی احادیث وي اظهار تعجب  حتی گاهی عائشه و ابن عمر
احادیثش را علمی وي، گذشت که با اعتراف به احاطه می اما دیري ن. کردند می
 پذیرفتند. می

. یعنی: )فله قیراط ةتبع جنازامن ( :هکنمود  روایت از پیامبر روزي ابوهریره
 ».هر کس، جنازه اي را تشییع کند، پاداش یک قیراط به او می رسد«

اما عائشه  .کند : ابوهریره زیاده روي میو گفت این سخن را شنید ،ابن عمر
: پس گفت ابن عمر .یید نمودأروایت فوق ت را در هریرهوبا، رضی االله عنها

همین حدیث را  از آن پس، خود ابن عمر ..ز دست داده ایمرا ا ي زیاديراطهایق

یعنی:  .حدثنی ابوهریره گفت:می  روایت می نمود و به پیامبرآن اسناد با 
بنابراین به ابوهریره  ».فرمود... برایم حدیث بیان کرد که پیامبر ابوهریره«

از ما با  تو بیش«. یعنی: )علمنا بحدیثهأو  نا لرسول االلهلزمألقد کنت (: گفت می
. همچنین بخاري »احادیث وي اطلاع داري ازو بیش از ما  يهمراه بود رسول خدا

وبیهقی در المدخل نقل کرده اند که روزي محمد بن عماره بن عمرو بن  شدر تاریخ
براي آنها  ابوهریره .نشسته بود، ندنفر بود 10بیش ازم در جمع شیوخ صحابه که حز

 احادیث بی اطلاع بودندآن از ، که برخی از آنها ، بیان نمودااز رسول خداحادیثی 
بارها  ، به آن پی می بردند و ابوهریرهآن پرس و جو می کردنددر مورد و چون 

 : از آن روز فهمیدم که ابوهریرهمحمد می گوید .برایشان حدیث روایت نمود
 .بیش از همه، حدیث، حفظ دارد

 .را ترك می کنند حدیث ابوهریرهد در پاره اي از مواراحناف ـ  5
با  در صورتی که را حدیث ابوهریره ،: احنافصاحب فجر الاسلام می گوید

این  .چنین کردند )ةمصرا(چنانچه در حدیث  .ترك می کنند، قیاس معارض باشد
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شیر شتر و «: فرمود خدا رسول: می گوید حدیث از این قرار است که ابوهریره
اگر کسی چنین . نشان نگه ندارید (تا توجه مشتري جلب شود)فند را در پستاگوس

 قبل سپس متوجه شد که این شیر از چند روزو (حیوانی را خرید و شیرش را دوشید 
(در خرما  عمختار است که حیوان را نزد خود نگه دارد یا آن را با یک صا ،)بوده

 .»به صاحبش برگرداند) ازاي شیري که دوشیده
فقیه نیست و حدیث  این روایت به خاطر اینکه ابوهریره :ناف می گویندحا

تجاوز  ینوع، . زیرا اینقیاس مخالف می باشد، اعتباري نداردانواع مذکور با تمام 
نه مثل آن و نه ، یا قیمت پرداخت می کنند و یک صاعمثل با است و ضمان تجاوز را 

 1.ن استآقیمت 
 :، عبارتند ازله می بیندأدر این مسفجرالاسلام لف ؤاشکالاتی که م

 .ندمعتقدخبر  به تقدیم قیاس بر ،قیاس و خبرتعارض هنگام ناف حا ـ1
رویکردي چنین  ،قیاس هنگام تعارض آن با احادیث ابوهریره دربارهآنها  ـ2
 دارند.
 .نیستناف فقیه حا از دیدگاه ابوهریره ـ3

 .شده است لف در هر سه مورد دچار اشتباهؤخواهد شد که م ناکنون روش
(امام . بلکه امام ابوحنیفه و صاحبین نیستندمعتقد به تقدیم قیاس بر خبر  ،احناف

بر قیاس مقدم  مطلقاً، پیروانشان معقتدند که خبرو جمهور ) ابویوسف و امام محمد
د و جمهور ، احمنظر امام شافعی .فقیه باشد یا خیر، فرق نمی کند که راوي .است
 نیز همین است. یهااصول
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راوي اگر فقیه  :معتقدند ،ر الاسلام و ابن ابان و ابوزید که حنفی هستندخاما ف
مگر اینکه با ، باشد نیز چنین استنبر قیاس مقدم است و اگر فقیه  خبرش مطلقاً ،باشد

 .را بیان کرده اند ةمصرا، حدیث قیاس مخالف باشد و به عنوان مثالتمام انواع 
روشن گردید بدین ترتیب و  سارض خبر و قیاعلما پیرامون تع دیدگاهاین بود 
بر  و یارانش معتقد به تقدیم خبررحمه االله ویژه امام ابوحنیفه ناف بحکه جمهور ا
به این فجر الاسلام لف ؤپس آنچه م .فقیهفقیه باشد و چه غیر راوي ؛ چهقیاس هستند

 نادرست می باشد.، دادهان نسبت بزرگوار
. اصول را در این زمینه یادآوري نمایم يعلما نیازي نیست که نظر تمام اینجا

در مبحث شرح حال امام ابوحنیفه  ویل ذکر شده صکتابها به تفدر  دیدگاهشانکه چرا
 بیان خواهد شد.رحمه االله 

باوري که چنین  نزد کسانی ،یعنی تقدیم قیاس بر خبر ،: این عملکرداما مورد دوم
فقیه چنین بلکه در مورد تمام راویان غیر ،نمی باشد مربوط به ابوهریره، تنها دارند

ر خف :مسلم الثبوت و شرحش توجه نمایید براي ثبوت این مطلب به عبارت .می گویند
 ،خلفاي اربعه، عبداالله بن مسعودمجتهد باشد مانند ، الاسلام می گوید: اگر راوي

الت شهرت روایتش مقدم است و اگر راوي به عدعبداالله بن عباس،  زبیر وعبداالله بن 
در این صورت نیز  ...،ورضی االله عنهما انس  و فقاهت مانند ابوهریره بهو نه  دارد

و نظر راهی  أيتعارض با قیاس ترك نمی شود مگر اینکه براي ر طراه خروایت ب

 ،به این حکم بنابراین تخصیص ابوهریره ..ةمصراحدیث همچون  ؛باقی نماند
 .نادرست است، می آیدبر سخن احمد امین چنانچه از ظاهر 

ناف نسبت حبه ا لف فجر الاسلام در مورد عدم فقاهت ابوهریرهؤ: آنچه مسوم
 ،ر الاسلام و دو تن از شاگردانشخزیرا غیر از ف .نیستبه هیچ وجه صحیح ، داده
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را خلاف این نظریه ، نافحا رچنین نظریه اي نداشته است و جمهو کس دیگري
ن همام اب .مورد طعن قرار داده اند، دیدگاهی دارندن کسانی را که چنی دارند و حتی

. ابن امیر فقیه است ابوهریره می گوید: مسلم الثبوتبعد از نقل نظریه فوق از 
در باب اجتهاد، هیچ کمبودي  : ابوهریرهشارح مسلم الثبوت می گوید ،الحاج

 ،مجتهدجز فرد هیچکس فتوا می داد و در آن زمان  وي در زمان اصحاب .نداشت
جابر و ، تابعی از جمله ابن عباسو  صحابی 800. بیش از نمی توانست فتوا صادر کند

، همین بوهریرهدر مورد ادیدگاه درست  .از وي حدیث روایت نموده اند انس
 1.است

در  ،دن، مقدم می دانتعارضه هنگام ناف با وجود اینکه خبر را بر قیاس بحا !آري
 را ترك کردند، نه به خاطر اینکه راویش ابوهریره این مسئله حدیث ابوهریره

اصلی دیگر که عبارت  بر بلکه بنا ،نده باشاز اصولشان تخطی کردیا اینکه است و 
به آن عمل  ،داشته باشدتعارض  ،هرگاه خبر با کتاب و سنت و اجماع کهاست از ای
 .نمی شود

شش مورد  فتح الباري اند که ابن حجر در جوابهاي دیگري نیز در این مورد داده
 نها عبارت است از اینکه حدیث فوق، منسوخ شده است.ترین آقوی را ذکر کرده و

 که بیانگر طعن بر ابوهریره وجود نداردموردي هیچ احناف مکتب در  پس
با ، نظر داده که بر عدم فقاهت ابوهریره لاسلام در عین حالر اخحتی ف .باشد

 امانتداري وي تصریح نموده است.و  ، صداقتبه عظمتتمام صراحت 
سه گانه فوق روشن گردید و مشخص شد که  وضعیت اشکالات ،با این توضیح

اما اینکه  .گردیده است ات اساسیدچار اشتباه نیزد رلف فجر الاسلام در این مواؤم
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 در، نظریه را از کجا اقتباس کرده استو این دارد  چنین موضعی، لف مزبورؤمچرا 
فجر لف ؤو امانت علمی م صداقت و دقت .ه آن اشاره خواهد شدب ادامه بحث،

 !!قابل رشک استالاسلام 
لی تحت عنوان اموري که وجودشان در راوي شرط است و صف ممسلّ صاحب

یکی از اموري دانسته آورده و اجتهاد را  ،نیستاموري که وجودشان در راوي شرط 
 شرط نیست. ،در راوي که وجود آن

کسانی که بین راوي مجتهد و غیرمجتهد تفاوت  دیدگاه بیان ضمن ممسلّشارح 

استدلال نموده اند  ةمصراحدیث به ) ینشقفارالاسلام و موخ: آنها (فمی گوید، قائلند
 )کند. ذکر می و سپس روایت را(. می باشد که راویش ابوهریره

ن، : شارحامی گوید، ر الاسلام و موافقینشخف، پس از نقل دیدگاه مشارح مسلّ
 ؛مل داردأنیاز به بحث و ت ر الاسلام را اینگونه بیان کردند و این نظریه شدیداًخنظر ف

وي در  .نیست تردیديش هیچ تاست که در فقاه يفقیه و مجتهد ،زیرا ابوهریره
و فتاواي  دیدگاههابا  چه بساو بعد از آن نیز فتوا می داد و  زمان رسول خدا

است که وي با  آمده یانچه در روایت صحیحچن .مخالفت می نمود عباس ابن
، در مورد عده زن حامله اي که شوهرش فوت نموده است نظریه ابن عباس

 مخالفت نمود.
 هعد و ابوهریرهعده چنین زنی را طولانی ترین عده می دانست ، ابن عباس

 گاهی از ابوهریره ،یسلمان فارسهمچنین  .را وضع حمل می دانست چنین زنی

بر عدم فقاهت  یلیبه هیچ وجه دل ةمصراحدیث  ،بنابراین .تاء می نموداستف
 1.نیست ابوهریره
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نقل بریده و ناقص با  لف فجر اسلامؤاما م .رح مسلم الثبوتااین بود عبارت ش
و ضمناً ناف نسبت داده حخبر را به ا ، این نظریه و همچنین تقدیم قیاس برکلام شارح

نادیده گرفته  را کاملاًو ااز و دفاع  فقاهت ابوهریرهمبنی بر نفی  ،توضیحات شارح
 .است

ف و کلام مصنّ : یا اینکه واقعاًلف فجر الاسلام باید گفتؤبنابراین در مورد م
، نتیجه نظریات له اطلاع نداشته و درأمذاهب در این مس اتنظر ازنفهمیده و  شارح را

ه جمهور احناف ب را و موافقینش نظر فخر الاسلامبنابراین  .برایش مشتبه گردیده است
بعید به مبتدي و دانش پژوه براي یک طالب  واقعاًچنین برداشتی، که  نسبت داده است

یا اینکه مطلب و ! شهرت علمیهمه ن آرسد به استاد احمد امین با چه  ،نظر می رسد
ي از رو ،دگاهها و نسبت دادن آن به دیگرانبیان دیاما در ، فهمیده است را کاملاً

باز  براي حمله به ابوهریرهاي تا از این طریق روزنه مباحث را در هم آمیخته عمد 
 دانشنظر من با توجه به علم و به  .نسبت به ایشان بدبین گرداند نماید و خواننده را

 .الا باالله ةلاحول ولا قو .دارد این احتمال بر احتمال سابق ترجیح ،استاد احمد امین
 حدیث از کثرت احادیث ابوهریره : ل کنندگانسوء استفاده جع ـ 6

که جعل کنندگان حدیث از کثرت  مؤلف فجر الاسلام مورد این ادعاي اما در
، احادیثشان باید گفت که جعل کنندگان 1،سوءاستفاده نموده اند ابوهریرهاحادیث 

، عائشه، نها احادیثی به نقل از عمر، علیآبلکه ، دادند نسبت نمی تنها به ابوهریرهرا 
که به هیچ وجه این  و دیگران نیز جعل نمودند نسا، جابر و ابن عباس، ابن عمر

 .شود ن این اصحاب بزرگوار نمیأباعث کسر ش ،لهأمس
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 کهگره کار را می گشاید و خبر می دهد  ۀالمعارف الاسلامی ةدائراینجاست که 
ن دست یافته آبه  رگلدزیهنتیجه اي است که  ،نمودهکید أن تآ راحمد امین ب آنچه

که  یاز احادیث يبسیار می گوید: آنجا که وي در بحثی پیرامون ابوهریره .بود
 .دجعل شده اندر دوره هاي اخیر ، راویان به وي نسبت داده اند

شک وتردید  یات ابوهریرهابا این بیان می خواهد در مورد رواحمد امین 
ما را بر آن می دارد تا ، مام این مواردچنانچه در جاي دیگر می گوید: ت .ایجاد نماید

 .»موضع ترس و تردید داشته باشیم ،هنسبت به روایات ابوهریر
به چنین  بحث خود پیرامون ابوهریرهدر  رکه گلدزیهزمانی بدیهی است 

چنین  ،در بیان شرح حال ابوهریرهنیز شاگردش احمد امین  ،اي می رسد نتیجه
 .مایدمطرح می ن یسترددیدگاههاي نا

روشن گردید که صاحب فجرالاسلام در پیروي از دشمنان اسلام چقدر ! آري
هر  ر تا چه حد خود را موظف نموده است تا درگدیسوي اخلاص داشته و از 

خواهد از  هرگاه می، وي یت بی نظیر را مورد طعن قرار دهد؟مناسبتی این شخص
رد ، مثالی که می آورد اولین ،یکدیگر بحث نمایدنسبت به سخنان تردید صحابه 

 است. بر ابوهریره عائشه و ابن عباس
می افزاید که وي از حافظه اش  ،گویدمی از شرح حال ابوهریره سخن  چونو 

مگر  .اختصاص داشته است گویا این عمل تنها به ابوهریره؛ حدیث بیان می کرده
 ؟ندپرداختنمی حدیث بیان به دیگران از حافظه خود 

در نقد متن و کوتاهی  قصوربه خواهد گذشتگان را  می ههنگامی ک، وي
حکم  ،با واقعیت تضاد دارندوي احادیثی که به زعم به نماید که چرا متهم احادیث 

 نمی بیند! يحدیث دیگر روایت ابوهریره جز نمونهصحت داده اند، براي 
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افی ملاتی ناجوانمردانه با سبکی دقیق و اهدحلف فجر الاسلام ؤبدین ترتیب م
راستاي اثبات تفکر نادرستی که  آنهم در .کند خاص، به این صحابی بزرگوار می

ت بزرگان دین اسلام را که تراوش ذهن مستشرق هواپرستی است که می خواهد سیر
به احمد  ،ما بنابراین .معیوب و زشت جلوه دهد، دشریعت الهی را به ما منتقل نموده ان

 ،که در این راستا حرکت می کنند ر کسانیسایو امین و مستشرقین قبل از وي 
 :گوییم می

در محضر بزرگان و  ،سال تمام بعد از وفات رسول االله  47ابوهریره
، اعم از یاران و ازواج مطهرات، حدیث بیان می کند و نزدیکترین افراد رسول خدا

 به او مراجعه ثشناخت احادی و دربیند دیگري نمی  چیز، لیل و بزرگداشتجت جز
، د و سید التابعیننرخت سفر می بندوي تابعین از هر گوشه دنیا به سوي  ،می شود

ورد و حدود آبه عقد خویش در می  را ابوهریره امام پرهیزگار و باشهامت، دختر
در تاریخ  ،فضل می آموزند وسیزده قرن تمامو از وي علم  ،نفر از بزرگان قوم 800

چگونه سایر مسلمانان و ائمه و ست که ؤال این؛ ساسلام از وي به عظمت یاد می شود
قاي آ نکه جنابعالی وآتا  نشناختندرا  ابوهریره ،اصحاب و تابعین و محدثین

 ؟! یهودي و هم مشربان شما پرده از چهره واقعی ایشان برداشتید رگلدزیه
اینهمه و  که چنین دیدگاهی دارندکسانی کوبید را به چهره  بهتر است این موضع

 سرند و باز هم مدعی علم و فضل هستند.سبک 
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السنة المحمدية على أضواء( شه و کتابابوری( 

توهین شخصیت این صحابی  به تحقیر و ه از ابوهریرهریاغلب انتقادات ابو
صداقت در روایات و و متهم نمودن وي به عدم اخلاص در اسلام و عدم القدر جلیل 

به که گردد  اري از بنی امیه و غیره بر میطلبی و شکم پرستی و طرفدهمین طور دنیا
 پیرامون این موارد، سخن خواهیم گفت. ،یلصتف

 در مورد ابوهریره کنونب ترین شخصی است که تا دابی ، ابوریه به عقیده من
این  .پشت بسته استاز ا ر، روافض و مستشرقین دست معتزلهو لب به سخن گشوده 

زودي در ه دارد که بحکایت باطن وي و پلیدي  تثاخبعقیده و  ءاز سوضع ابوریه مو
خواهد رسید و در بارگاه الهی در صحیفه  دنیا و آخرت به سزاي کردار نادرست خود

 ، خواهد دید.حقایقی را که تحریف کرده استمجازات اعمال خویش، 
 عبارتند از: اتهامات ابوریه به ابوهریره

 ختلاف نظر پیرامون نام ابو هریرها ـ1

وجود دارد که نظر حدي اختلاف ه ب ،مورد نام ابوهریره در 1:ه می گویدابوری
در مورد اسم کسی چنین اختلافی وجود  ،تاکنون نه در اسلام و نه در جاهلیت

ش او ابنابراین کسی بطور قطع نمی داند نام واقعی ابوهریره که خانواده  .داشته استن
نووي می نویسد که  مبه نقل از اما پسسوي،  ..چه بوده است، آن می خوانده اند ارا ب
هریره، این مورد ترجیح دارد که نام وي ونام اب دربارهقول  30میان حدوداز 
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که در مورد اسم ابوهریره و  از قطب حلبی نقل شده. عبدالرحمن بن صخر بوده است
 نظریه وجود دارد.و چهار چهل  شاسم پدر

نکته را ثابت کند که ابوهریره، در این  واهدمی خ، این توضیحاتبیان ابوریه با 
 است. نبودهشخص معروف و شناخته شده اي  ،میان اصحاب رسول خدا

 در جواب باید گفت:
ن و مقام آن شخص أاختلاف در مورد نام یک فرد، به هیچ وجه از شـ 1

خداوند متعال  .کاهد. زیرا ارزش انسان، وابسته به کردار اوست نه به نامش ینم
اگر کسی خلاف  ط به نامها و القاب ننموده ووبه بهشت و سعادت را منهرگز رسیدن 

 ن شخصی نسبت به دین خدا جاهل است.چنی ، واقعاًاین را تصور نماید
این  ، اختلاف نظر وجود دارد وپیرامون اسامی بسیاري از اصحاب پیامبر ـ2

ازآنها نکاسته  قدیر مسلمانانبه اسلام وت انموضوع به هیچ وجه از مقام و خدمات آن
 است.
زمانی که ایشان  :باید گفت علت اختلاف پیرامون اسم ابوهریرهدر مورد  ـ3

چنانکه امروزه بسیاري از  .خوانده می شد ابوهریرهیعنی به همین نام ، مسلمان شد
ابوبکر  چون .را نمی دانند ابوبکر، بزرگ یصلی خلیفه اول و صحابامسلمانان نام 

پس  است، حال آنکه نام وي، عبداالله می باشد.معروف شده  با کنیه خود صدیق
که  ابوهریرهبه چگونه  ،اشکالی ایجاد نمی کند ابوبکر قدر ح ،لهأوقتی این مس

چه  کند. اصلاً ، اشکال وارد میوس و از منطقه اي دوردست می باشداز قبیله د
 را نداند؟ اشکالی دارد کسی نام اصلی ابوهریره
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قول می رسد،  40یا  30بهو پدرش  اختلاف در مورد نام ابوهریرهاما اینکه  ـ4
بر اثر  رفاًصنظریات دیگر  ،این باره فقط سه نظریه وجود داردزیرا در ؛ حقیقت ندارد
 خیر برخی از الفاظ بوده است.أتقدیم و تبر اساس و می باشد توهم راویان 

 که به ابوهریره مهایینااز  خی: برمی گوید ۀالاصابچنانکه حافظ ابن حجر در 
بریر و یزید که هر  ،مانند، بر .دچار تحریف و اشتباه گردیده  اًشدید ،نسبت داده شده

 سعید که یکی می باشند. وسعد  و یاسکین و  سه در واقع یکی هستند یا مانند سکن
تعدادشان به ده مورد هم نمی رسد و ، نشان می دهد که دقیق این نامهابررسی 

عمیر، عبداالله  :فقط سه نظر می باشد که عبارتند از ،وایات در این موردترین رحیصح
 1.و عبدالرحمن

و ، فقط در سه مورد می باشد نامهاي ابوهریرهرد وماختلاف در  تیقیقحدر 
ریه شش نظ و یاپنج  یاچهار  ،ا تن از صحابههدهدر مورد نام این در حالی است که 

 وجود دارد.
دلیل دیگري براي ، اذهان و ایجاد بدبینی و اهانت یشبدیهی است که جز تشو

 .وجود ندارداز سوي ابوریه مغلطه کاریها اینگونه 

  پیدایش و نسب ابوهریره ـ2

وجود شدیدي اختلاف  ابوهریره که در مورد نام همانطور«: ابوریه می گوید
یان خودش ب نچهآ جزکسی چیزي  یزنوي زندگانی دارد، در مورد پیدایش و تاریخ 

کرده و فقیر و می با گربه اي کوچک بازي  ، نمی داند؛ چنانچه می گوید:نموده
مورد  . تمام آنچه درکرده است کار می، ست بوده و در مقابل سیري شکم خودتنگد
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سلیم بن فهم از قبیله ازد و طایفه ، اینکه وي از می باشددر دست وي نسب و عشیره 
 1دوس بوده است.

 براي خود احترام قائل است و ادعاي علم وکه انسانی فکر نمی کردیم  ،ما
رینش و نسلهاي صتش بر معارنسبت به یک صحابی مشهور که شه، معرفت می نماید

 در پاسخ باید گفت: .، اینگونه اهانت نمایددیگر پوشیده نیست
که عرب بود مشهور ، یکی از قبایل دوس .از قبیله دوس می باشد ابوهریره ـ1

 .داشتجایگاه و موقعیت ویژه اي ، ئل عربدر میان قبا
هم نفر جز اندکی که تعدادشان از ده  اکثر صحابه تجاهلیدوران زندگی  ـ2

گمنام و محصور  ،دوران جاهلیت درزیرا عربها  .معلوم و مشخص نیست ،نمی گذرد

نیز امور مربوط به آنان ارتباطی نداشتند و  خارج با جهان و بودند ة العربیرزجدر 
. روابط آنها با جهان خارج فقط در چارچوب اي جهان خارج، چندان مهم نبودبر

 پسداشتند. اما  ستانیره عربزجشبه تجار خارج از مبادلات تجاري بود که با برخی از 
 حاملان رسالت الهی شدند، هر یک براي خود ن،اآنو آنگاه که  اسلام ظهوراز 

پیرامون  رد آنها بحث شد ودر مو ؛ از آن پسسرگذشت و تاریخی پیدا کرد
 به رشته تحریر درآمد.زندگیشان چیزهایی 
 ن؟ چرا مخفی ماندمورد با دیگران تفاوت داشته باشددر این  آیا باید ابوهریره

قلمداد ن وي أکسر ش، دوره جاهلیت در ابوهریرهو وضعیت زندگانی تاریخ 
 ؟دل حال دیگران نمی شوامش ،در حالی که این قاعده ،گردد می

پوشیده  تشجاهلیدوران تاریخ ، هر کسکه نماید  با چه دلیلی ادعا می ،ابوریه
 ؟روایاتش را پذیرفتنباید باشد، مقام و منزلتی نخواهد داشت و 
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 ۀحجکه آمارشان در سؤال کرد ابی حصاتن از باید از ابوریه در مورد هزاران  ـ3

 تجاهلیدوران تاریخ  ،وریهابآیا  ؛رسیدنفر چهار هزار بیست و صد و یکبه  الوداع
جز ب، ابوریهپس آیا به نظر  .استمنفی ، جواب یقیناً ؟می داند همه آنها را بطور مفصل

و آن جمع  سایر اصحاب پیامبر ،چند نفر که زندگی جاهلی آنها مشخص است
 قبول است؟ و روایاتشان غیر قابل مقام و منزلتی ندارندعظیم، 

 همین است؟ ،می داندآن را بی نظیر  ،دشوخکه آیا تحقیق علمی ابوریه 

 بودن ابوهریره دسوابی ـ3

 1.و نوشتن نداشت نسواد خواند، ابوریه می گوید: ابوهریره
و سواد بودن صحابی، موجب طعن ی، باسلاماز ادوار تاریخ  یکدر هیچ

و نقاط را جز ورداین م ،جز دوران ابوریه که وي ،نبوده استوي  گیري بر خرده
 .برشمرده است هریرهابوضعف 
در میان آنان مبعوث  که سایر عربهایی که رسول خدااست در حالی ، این
، از نعمت يجز تعداد انگشت شماربیشتر آنان چنین وضعیتی داشتند و  ،گردید
، شمارشان به بر روایتی و نوشتن محروم بودند. بلکه تمام اصحاب که بنا نخواند

سواد خواندن و نوشتن و  ندبی سواد بود ،ی رسیدمنفر  یکصد و بیست و چهار هزار
و ایراد اتهام به وي در این زمینه  يبه بیسواد هریرهوبنابراین اختصاص اب .نداشتند

 چه دلیلی دارد؟
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را  رمباحادیث پیا دیگران،، قبلا بیان گردید که جز عبداالله بن عمر
ل بیسواد بودنشان به دلییات تمام اصحاب را اآیا ابوریه می خواهد رو ؛نوشتند نمی

 زیر سوال ببرد؟

 فقیر بودن ابوهریره ـ4

 بخاطر این صحابی بزرگوار را ،تا ابوهریرهدر موارد زیادي می کوشد  ،ابوریه
 نموده را همراهی می پیامبر، مقابل سیري شکمش در ت بوده وساینکه فقیر و تنگد

فردي  ،قبیله اشمیان در  کند که ابوهریره تکرار میبارها نماید و  تحقیر، است
 جزو اشراف و بزرگان نبوده است. بوده و اختهناشن

ما شنیده بودیم که افراد ثروتمند و داراي مقام و نفوذ، فقرا و مستمندان را تحقیر 
 ،ایستادندمی که در برابر دعوت پیامبران  و کسانی دشمنان انبیا؛ همچنین می کنند

  :ندبه ایشان گفت قوم نوحنکه چنا .نددورآهمین بهانه ها را می      

                    :که ما می بینیم «یعنی: ) 27(هود

 ».رومایه و کوته فکر و ساده لوح ما، از تو پیروي نکرده استجز افراد فکسی 
د، نعمتها و نایمان ندار خرتآکه به خدا و روز  همچنین شنیده بودیم کسانی

 .اندوخته هاي دنیا را معیار ارزش و احترام قرار می دهند
اما در  ،ر می دهنداهانت قرا فقرا را مورد ،همچنین جوامع اشرافی و سرمایه داري

آیا ابوریه  .فکر نمی کردیم که چنین ذهنیتی داشته باشد ابوریه مورد فردي مثل
پس به این  ؟الهی را تکذیب کردند يکه انبیاذهنیتی مشابه ذهنیت کسانی دارد 

  دقت کند که می فرماید: فرموده خدا به نقل از نوح          

                                29:ود(ه( 



 491 جایگاه سنت در قانونگذاري

رد نخواهم کرد. آنها با طآورده اند،  کسانی را که ایمان ،من«ترجمه: 
 .»نادان می بینمگروهی پروردگارشان ملاقات خواهند نمود. ولی شما را 

                                    

                ):31هود( 

، خیري ندشما حقیرنظر کسانی که در به  ،خداوند: نمی گویممن «ترجمه: 
اگر چنین کنم) (؛ دارد بهتر آگاهی، از آنچه در درون دارند وند. خدارساند نمی

 .»آنگاه از ستمکاران خواهم بود
 ياظهار نظر چنین يسرمایه دارو تفکري ذهنیت  ، بادر جامعه اسلامیکه ابوریه 

ملاك برتري قرار داده  ، تقوا راکند، باید اذعان داشته باشد که خداوند متعال می

  می فرماید: چنانکه .نه ملاکهاي مادي موجود در جوامع غیراسلامی، است  

              )13:حجرات( 

 .»سترامی ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماهمانا گ«ترجمه: 
مورد فقر و گرسنگی  که درابوریه این نظریه نادرست و احمقانه از من 
 تعجب می کنم. ،ارائه داده است ابوهریره

روز فتح مکه در برابر ، که برده اي سیاه پوست بود ذن رسول خداؤم ،مگر بلال
مگر او و  ؟عار اسلام بر خانه کعبه بالا نرفتشساي قریش براي اعلان ؤبزرگان و ر

بزرگان قوم مقدم  ، برو دیگر فقرا و ضعفاي اصحاب، نزد عمر بن خطابهیب ص
گان دفقرا و بر ،ضعفاءبیشتر مسلمانان پیشگام از نه اینکه  مگر شمرده نمی شدند؟

در از موقعیت آنها ا ییت از مقام و منزلت آنان نزد خدا و پیامرش عآیا این وض ؟بودند
 ؟استه استتاریخ دعوت اسلامی و جهاد در راه خدا ک
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د و عظمت و اخلاص در راه حق و جبهترین صفحات م ،آیا مگر تاریخ اسلام
ثبت نکرده  ،ضعفانمستو  براي این دسته از فقرا خودگذشتگی در راه نشر دین رااز

 است؟
و بزرگوار  فنها را شریآ ،آیا امکان دارد کسانی که کفار قریش و امثال ابوریه

ود را به مقام این مستضعفان مخلص دست یابند یا خو جایگاه به مقام ، می دانستند
 آنان نزدیک نمایند؟

از کسانی است که  خود ابوریه تا آنجا که ما سراغ داریم از فقراي قوم خود و
 راينباید ب، ن می باشدآپس براساس قاعده اي که خود طراح  .شهرت و منزلتی ندارد

 قائل شد.ی ارزشش سخنان

  با رسول خدا ويعلت همراهی  و هابوهریراسلام آوردن ـ  5

به اسلام  ،خیبر هسال هفتم هجري در غزودر  بیان گردید که ابوهریره قبلاً
ولی  ،مدتها قبل از این تاریخ ایمان آورده بود، وي گفتنی است ؛دیگردمشرف 

 ؛در سال هفتم بوده است رسول خدامدینه و شرفیابی به حضور هجرتش به 
نوشته است  ه ابن حجر در شرح حال طفیل بن عمرو دوسیلیل کین دبد :اولاً

سپس نزد قومش بازگشت و آنها را به اسلام  .قبل از هجرت اسلام آورد ،که طفیل
این در . .کسی دیگر دعوتش را نپذیرفت ،و پدرش ابوهریرهجز دعوت داد و 

یمان ا خدابه رسول پیوستن قبل از سالها  روایت تصریح شده است که ابوهریره
 بود.آورده 

عید بن عاص ابان بن سو  در موضوع مشاجره ابوهریره ثانیا: مسلم و بخاري
خواست که براي  سول خداربیان نموده اند که ابان از  ،خیبر هنگام تقسیم غنائم

. قاتل ابن قوقل است ،مانع این کار شد و گفت: او ابوهریره .کندوي سهمی جدا 
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گ احد به دست ابان به مالک بن ثعلبه است که در جن، همان نعمان بن ابن قوقل(
 1.)در آن زمان هنوز مسلمان نشده بود. ابان شهادت رسید
در  به رسول خداهنگام پیوستن  ن است که ابوهریرهآبیانگر  ،این ماجرا

بود و به همین جهت  ایمان آوردهقبل ها بلکه مدت ه بود؛تازه مسلمان نشد ،غزوه خیبر
 دانست. میرا  غزوه هاي رسول خداو اخبار جنگها 

 به هر .نتیجه نادرستی گرفته است از این واقعه نیز شسفانه ابوریه طبق عادتأمت
 .خالص براي رضاي الهی بوده است ،چون اصحاب دیگرهم ،اسلام ابوهریره حال

دوسی شنید و دیري و نخستین بار دعوت اسلام را از طفیل بن عمر بوهریرها
شد تا اینکه در غزوه خیبر  رسول خداملاقات مشتاق و را پذیرفت  نگذشت که آن

 ملحق گردید. به رسول خدا
اما  .غزوه خیبر بودپایان مصادف با  ،این است که آمدنش بیانگر ،اکثر روایات

هنگام تقسیم غنائم حضور داشت و در بعضی روایات که صحیح و مورد اعتماد 
 سهمی هم به ابوهریره ،از مال غنیمت خداچنین آمده است که رسول  ،باشد می
 .داد

مکانی در  ،زیرا صفه .باشد هصفّدر  طبیعی بود که محل اقامت ابوهریره کاملاً
که فاقد اختصاص داشت طلاب علم و مجاهدین و کسانی به  که صرفاًبود مسجد 

واره آنها هم اقامت داشتند و پیامبر در این مکان بهترین یاران پیامبر .مسکن بودند
 تشویق می نمود. ،نیز جهت اکرام و خدمت به آنانرا  نمود و دیگران را اکرام می

، در خدمت ایشان روزهاي زندگی رسول االلهواپسین همچنان تا  ابوهریره
زمینه اي فراهم شد که توانست در مدت کوتاهی  بنابراین براي ابوهریره. بود

 7/395فتح الباري  ـ ر.ك:1
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سایرین که زندگی خود را وقف ملازمت ي برااحادیثی بشنود و جمع آوري کند که 
 .نگردید میسر ،و شنیدن سخنانش نکرده بودند با پیامبر
 ،مورد هجرت وي به مدینه اما در .بود ماجراي مسلمان شدن ابوهریره، این

 در مسیر هجرت چنین رجز می خواند: بخاري و دولابی نقل کرده اند که مشتاقانه

 1تنجالکفر  ةنها من دارأعلی          ا و عنائهاـمن طوله ۀلیل اـفی
ال مرا از سرزمین کفر، نجات حاما به هر  ،شب طولانی و پرمشقتی است«یعنی: 

 .»داد
 .گریختدر اثناي راه که داشت  با خودبرده اي در مسیر هجرت،  هریرهوبا

 .برده نیز از راه رسید نآ ،آمد و با او بیعت کرد نزد رسول خدا وقتی ابوهریره
گفت: او را بخاطر  ابوهریره ؟»ستبرده تو، این! اي ابوهریره«: فرمود رسول خدا

 2.زاد کردمآخدا 
و بیعت با او بقدري شادمان شده بود که  رسول خداهنگام ملاقات  ابوهریره

به شکرانه این ، تنها سرمایه اش را که غلامش بود به هیچ چیزي فکر نمی کرد و
 در ،است عداوت ابوهریره ، سرشار ازریه که قلبشما ابو. انعمت عظیم آزاد نمود

از فرط او که نمی بیند  غیر از اینچیزي  هریرهوبماجراي مسلمان شدن و هجرت ا
 .گرسنگی براي سیر کردن خود از شهري به شهري دیگر آمده است

و  براي فرزندانش می پذیرد؟براي خودش یا چنین تصویري را ارائه یا ابوریه آ
 ؟قبول می کند ی راسیمایچنین ارائه دوستانش  براي یکی ازآیا 

 .ی ذکر شده استنتجنلابی لفظ در روایت دوـ 1
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ارائه  چنین تصویري راضی می شود از یکی از یاران رسول خدا چگونهوي، 
 دهد؟

بهترین حامل امانت را  ابوهریره ،اسلام از عصر تابعین تا امروز يتمام علما
 می دانند. علمی رسول خدا

 رسول خدابا  ويمت و ملاز ابوهریره ماجراي گرسنگیـ  6

 فقري که سبب شد ابوهریره ؛گوید میسخن زیاد  از فقر ابوهریره ابوریهـ 1
 ا باشد.جد و یکی از چهره هاي شاخص آننه اقامت گزیدر صفّ

نزد خدا و ، ت در صفهنسکو زیرا فقر و ؛ابوریه از خدا و بندگانش شرم نمی نماید
هاي انسان از نظروب نمی شود و فقط محس یعیبهیچ  ،هاي شریفرسولش و نزد انسان
مقام می دانند، عیب مال و  در که عزت و کرامت را کسانی پست و فرومایه و

 .گرددمحسوب می 
به خوبی متوجه می شد که خداوند  ،ن را تلاوت می کردآقر تیاآبوریه ااگر 

نبیا و که با دعوت اسخن می گوید ه دار و اشرافی از طبقه سرمایمتعال، با چه کیفیتی 
 .افتادند هاي اصلاحی درحرکت
ناشی  را با رسول خدا ابوریه می کوشد تا ملازمت و مصاحبت ابوهریره ـ2

اساس محبت و ایمان  بر ابوهریرهکه قبول ندارد و  جلوه دهد ،از فقر و گرسنگی او
بر  طور که سایر اصحابهمان وده است.نم یهمراهرا  ، رسول خداو هدایت

 انه وار گرد شمع نبوت می چرخیدند.، پرویمانااساس محبت و 
چنین ادعاي احمقانه اي را کسی می کند که قلبش از بغض و عداوت مملو باشد 

که  کند ادعا می ،عاقلانسان و نارسایی عقلی داشته باشد و گرنه چگونه یک 
براي خوردن و  و صرفاً نماید، قبیله و شهر خود را ترك سرزمین ابوهریره
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میان قوم خود، خوردنی و  آیا ابوهریره! ملحق شود؟ به رسول خدا شامیدنآ
؟ آیا سرزمین دوس که قبیله اي داراي موقعیت و مقام بود، نوشیدنی نمی یافت

مجبور گردد جهت سیر کردن  علف بود که ابوهریره سرزمینی خشک و بی آب و
توانست در  به مدینه آمد؟آیا نمی چرا ابوهریره ؟از آنجا هجرت کند ششکم
 و از این طریق امرار معاش نماید؟ ین خود به تجارت و کشاورزي مشغول گرددمسرز

 با انسان چه کارها که نمی کند؟! ،کوردلی و عداوت واقعاً
بنا به روایت بخاري در کتاب  ،استفاده نموده ءروایتی که ابوریه از آن سو ـ3

 همیشه در کنار رسول خدا: من ویدمی گ است که ابوهریرهبیوع از این قرار 
پاسخ سخن را در این  ابوهریره .بودم و به سیر شدن شکم خود قناعت می کردم

 .دناعتراض کسانی داد که به کثرت روایتهایش معترض بود
 باب فضائل صحابه چنین روایت کرده است که ابوهریره نیز در چنانکه مسلم

 .)بطنی ءعلی مل خدم رسول االلهأ مسکیناً کنت رجلاً(: می گوید
علت کثرت  بلکه ابوهریره .ی از مصاحبت نیستثدر این روایات هیچ بح

به کارهاي  به تجارت و انصار روایات خود را اینگونه بیان می کند که مهاجرین
 ،قانع بودم م، از آن جهت که به سیر شدن شکمکشاورزي اشتغال داشتند و من

 .باشم دارسول خ خدمتترجیح می دادم همواره در 

ات مختلفی توسط علماي نظر )بطنی ءعلی مل(: این جمله که فرموددر مورد  ـ4
 .فرق می کنندبکلی اسلام ارائه شده است که با نظریه و برداشت ابوریه 
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دنبال جمع آوري مال به این بود که من  امام نووي می گوید: هدف ابوهریره
بر همه چیز ترجیح  را زمت پیامبرملا ،قانع بوده یشکم خوبلکه به سیري ش .نبودم

 1.به او می رسید مزدنه اینکه سیري شکم به عنوان  ،می دادم
 فظ ابن حجر نیز همین را گفته است.حا

 ه من، به روزي کفاف خود قانع بودم.منظور این است ک: علامه عینی می گوید
با  خواهد از ماجراي اسلام و مصاحبت ابوهریره خلاصه اینکه ابوریه می

ایجاد شک و  در صداقت و اخلاص ابوهریرهنتیجه نادرستی بگیرد و  رسول خدا
یکی از  ،و عدم جمع آوري مال که مصاحبت ابوهریره در حالی؛ تردید نماید

محبت خالصانه اي که  ؛محبت وي با خدا و رسولش می باشدنشانه هاي ترین قوی
 .شتدر آن هیچ جایی نداجاه و مال به حب دنیا و رغبت 

 فراگیريو  که تصمیم گرفت جز ملازمت رسول خدا از آن روزي ابوهریره
ي ربه کار دیگ ،هاي آیندهین امانت به نسلا رسانیدن و آن حضرتاحادیث 

 .به دنیا پشت کرد بکلی ،نپردازد
را به  نتوانسته است ابوهریره، حماقت و جسارتی که ابوریه داردوجود با 

 .متهم نمایدل اندوزي و جمع آوري مارز
عظمت و منزلت  ، مطالبی آورده است که واقعاًابن کثیر در تاریخ خود

 تثبیت می گرداند. ،را در دل مسلمانان ابوهریره
: گفتنقل می نماید که وي می  سعید بن هند از ابوهریرهاز  ابن کثیر،

واست آیا تو، همچون دوستانت، چیزي از این غنایم درخ« :فرمودبه من  خدا رسول

 16/53مسلم صحیح  برنووي شرح ـ 1
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آنچه  ، اینست کهاز شما درخواست منمی گوید: من گفتم:  ابوهریره» نمی کنی؟
 1؟به من تعلیم دهید، خداوند به شما تعلیم داده است را

وجود  علمدر باب اخلاص در راه خدا و فراگیري از این زیباتر اي آیا صحنه 
 دارد؟

روزي خطاب به  رهنقل کرده است که دختر ابوهرینیز واقعه دیگري  ،ابن کثیر
ا پدرت براي تو زیورآلات دختران به من طعنه می زنند که چر !اي پدر :پدرش گفت

از آتش جهنم بر من  ،: دخترم! به آنها بگو: پدرمگفت ؟ ابوهریرهنمی خرد
اطر هجرت که به خ باید اذعان داشت کسی ،ه و مقامامورد ج همچنین در .ترسد می

که به آن دیار در حرکت قرار بگیرد قافله اي خدمت در  در راه خدا حاضر می شود
اقامت گزیند و در راه علم تلخیها و مرارتهاي  در صفهنیز حاضر می شود است و 

ي به مراتب از جاه طلبی بدور ، بدیهی است که چنین فردسنگی را تحمل نمایدگر
 است.

مقداري  ،وا وگماشت بحرین  به امارترا  ، ابوهریرهکه عمر زمانی چنانچه
براي بار دوم از رفتن به بحرین امتناع ورزید و  ،بحرین را به مدینه آورد از اموال

 نمایم. قضاوترعایت بردباري  م سخن بگویم و بدونبدون عل می ترسم گفت:
 .در اسلام و مصاحبت وي با رسول خدا واقعی ابوهریره سیماياین است 

تاریخ  ودگرگون نماید  هد تا حقایق رابنابراین ابوریه چگونه به خود اجازه می د
 ؟!بر انسانهاي بی گناه افترا ببنندو تغییر دهد واضح و روشن را 

 هر روز در خانه پیامبر. فردي شکم پرست بودابوهریره، : ریه می گویدابو ـ 5
 وي متنفر بودند. از از این بابت آنها .یا یکی از اصحاب غذا می خورد

 )8/111( ۀو النهای ۀالبدایـ 1
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اما اینکه  ابوریه نسبت به ابوهریره می باشد.ات از اتهامیکی دیگر  ،این
به فرض  .در هیچ روایت صحیحی نیامده است، زیاد غذا می خورده ،ابوهریره

هرگز در عدالت و صداقت و منزلت  ،باشدوجود داشته اینکه چنین روایتی هم 
 ،ین و مذهبی خوردن زیادیهیچ آ . زیرا درثیر منفی نخواهد گذاشتأت هریرهوبا

پلیدي جز جسارت و چیزي باعث جرح نمی باشد و و جب از بین رفتن عدالت مو
لیه این صحابی بزرگوار وادار به این تهاجم ناجوانمردانه ع، ابوریه را باطن

 ده است.کرن خدا رسول
 می خورد، ایا یکی از اصحاب غذ اما اینکه وي همواره در خانه پیامبر

 اخبار و نقلجهت حفظ و  ابوهریره یادآوري نمودیم موضوعی است که قبلاً
یا یکی از اصحاب اکتفا  روزانه خود در خانه پیامبر به قوت احادیث رسول خدا

 .نمودمی 
ال ؤس در مورد کثرت روایات ابوهریره چنانکه وقتی از طلحه بن عبیداالله

 یهایچیز از رسول خدا ابوهریرههیچ شک و تردیدي ندارم که  :شد، گفت
قومی غنی و داراي  ،زیرا ما ؛ی فهمیده که ما نفهمیدیمهایه ما نشنیدیم و چیزشنیده ک

 اما ابوهریره .می آمدیم خانه و کاشانه بودیم و فقط صبح و شام نزد رسول خدا
جا دستش در دست  مهه؛ لذا خانه اي داشت و نه خانواده اينه ه کفردي مسکین بود 

از آنها  ،آگاهی یافته است که ما یلیمسا از ،بود. بدین جهت او رسول خدا
 1.خبریم بی

علی با اسناد حسن یاین روایت را امام بخاري و ابو: جر می گویدحابن  ؛8/109 ۀو النهای ۀالبدایـ 1
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وي را بر آن  ،اما تحقیق علمی ابوریه ؛این بود که بیان گردید، حقیقت حق و
 گداییچهره  که این فضیلت را نوعی عیب محسوب نماید و از ابوهریره داشته

از منزلی می کرد و چون او را رفت و آمد  خانه این و آن، بهترسیم نماید که 
 .، دروغگویان را لعنت نمایدخداوند ..دموبه منزل دیگري مراجعه می ن ،نددانر می

: یعنی )حبا دغبا تزد زر(: گفت به ابوهریره : بنابراین پیامبرابوریه می افزاید
 .»يکمتر ملاقات کن تا بیشتر مورد محبت قرار بگیر«

زیرا ؛ شود فع مید داده است،، هیکه خود ابور یی است که با توضیحاتیافترا، این
تعدادي : نزد جواب داد ؟ ابوهریرهکجا بوديدیروز : پرسید ابوهریرهاز  پیامبر

 خانواده ام رفته بودم.از افراد 
علامه سخاوي در این  ز نظر سند نیز به صحت نرسیده است.البته حدیث فوق ا

افراد : این حدیث از طریق فردي به نام طلحه و مورد می گوید: عقیلی گفته است
 .، روایت شده استچون وي ضعیف هستندهمکه  يدیگر

به هر حال این اما  ،نمایند اگرچه بعضی از این طرق بعضی دیگر را تقویت می
 1.از ضعف نیستخالی  روایت،

 این سخن را تنها به ابوهریره فوق، هرگز رسول خداحدیث به فرض ثبوت 
 را گفته است. آن بلکه به حدود ده صحابی دیگر نیز ؛نفرموده است

، دروغی تنفر داشتند اما این پندار ابوریه که برخی از اصحاب از ابوهریره
یر صحابه و همچنین مسلمانان ، سااساس دعاي رسول خدا بلکه بر؛ محض است

 خواهند داشت. را دوست داشته و ، ابوهریرهبعدي

 232ص ۀالمقاصد الحسنـ 2
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کرد  میال ؤس آیه اي ،بسا اوقات از شخصی ابوهریره: ابوریه می نویسد ـ 6
و را با ، اآن فردمی کرد که خاطر  را بدیناین کار ، وي ؛تیاد داشآن را  شکه خود

ا با جعفر بن ابی طالب انجام می داد راین عمل  .خود به منزلش ببرد و به او غذا بدهد
ترجیح  اصحابسایر ، علی و ابوبکر، عمر، عثمان بررا جعفر و به همین جهت 

 1.داد می
 بهم آمیخته شده اند: چندین دروغ و افترا ،داشت که در این موضوعباید توجه 

ال می کرد، در صحیح ؤآیه را می دانست و باز هم س ،ابوهریرهاین مطلب که 

من از : یعنی )...ستقري الرجللأی (إن: می گوید ابوهریره؛ بخاري آمده است
او کرد از او فکر می اما ، مرا دعوت کند و غذا بدهدکه خواستم  می شخصی

 .و شروع به قرائت قرآن می نموددرخواست قرائت قرآن نموده ام و از اینر
سپس ابن حجر  .استداده را اینگونه شرح  ابوهریره سخن ،ابن حجر

 به نقل از ابوهریره )ۀالحلی(روایت ابن نعیم در  : توضیح این مطلب درافزاید می

مرا : یعنی )قرنیأ( :ي گفتو به ودید را  عمر ،: باري ابوهریرهچنین آمده است
تعلیم قرائت به ؛ لذا استقرآن تصور نمود که منظورش قرائت  عمر .دعوت کن

: من از وي غذا می گوید ابوهریره .و به او خوراك نداد را شروع نمود وي
 2خواستم.
 ین جهت بود که هرگاه وي از جعفردب جعفراز  تعریف ابوهریرهاما 

چنانچه  .دداغذا می  او را به خانه می برد و جعفر می کرد،درخواست میزبانی 
 .غذا می دادبه او ش می برد و اا به خانه رم ،: اومی گوید ابوهریره

 155ص ـ 1
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بهترین فرد براي ، : اودر مورد وي می گوید به همین دلیل است که ابوهریره
و سخاوت  زیرا مهمان نوازي ؛هیچ بعید نیست رفجعچنین رویه اي از  .مساکین بود

لقب  تا جایی که رسول خدا .به مساکین مشهور استنسبت  هویژب جعفر
 1.را بر او نهاد ابوالمساکین

و به وي لقب او را ستوده  که پیامبر فردياز  ابوهریره تعریفآیا 
 در مورد جعفر پس اینکه ابوهریره ملامت است؟مایه ، دادهرا ابوالمساکین 

 نگذاشتهبر روي زمین قدم  کسی بهتر از جعفر داپس از رسول خ«: گفته است
و  بودهمجالست و همکاري با مساکین، یعنی  جعفربه خاطر خصلت خاص  ،»است

برتر  یره، جعفر را بر ابوبکر و عمرابوهر گوید: ن دعاي ابوریه که میبه هیچ وجه ای
 صحیح نمی باشد. ،می دانست

نقل  جعفرتعریف را در  حافظ ابن حجر نیز آنجا که سخن ابوهریره
بدین  از جعفر که تعریف ابوهریرهنظریه را ترجیح می دهد  همین، کند می

را بهترین انسان بداند؛ بلکه بدین معناست  معنا نیست که او، به صورت مطلق جعفر
 که او بهترین فرد براي مساکین است.

مخصوصی غذاي ورد سپس ابوریه به نقل از ثعالبی و بدیع الزمان همدانی در م ـ7
تا آنجا که به وي  ،داشت را خیلی دوست غذاآن  ابوهریره :می گوید مضیره به نام

سخنان عبدالحسین شرف الدین در مورد  بهابوریه در ادامه . )شیخ المضیره(گفتند  می
و با گزارد نماز می  با علی ابوهریره :گفته استکه استدلال می نماید  ابوهریره
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تر چرب ،داناتر است و غذاي معاویه ،علی :می خورد و می گفتغذا  معاویه
 1.باشد می

در این ، شریعتو در اصول  و در سنت رسول خدا باید گفت در کتاب خدا
نوع خاصی از غذا را دوست  ،که انسان، هیچگونه نهی و یا ممنوعیتی نیامده مورد

شانه گوسفند و بود، سرور زاهدان که سید انبیاء و  خدا. حتی رسول داشته باشد
، طور که رهبانیت جنسی وجود ندارددر اسلام همان .را دوست داشت ریدتغذاي 

وارد می شود که  رهیابوهربر بنابراین چه اشکالی  .رهبانیت شکم نیز وجود ندارد
سراغ  آیا جرمی بزرگتر از این براي ابوهریره ؟استرا دوست داشته  یغذاي خاص

 ؟!ندارید
و نماز را پشت  همی خورد که وي نزد معاویه غذایی به نام مضیره اما این سخن

عالبی و ثمانند  یمطلبی است که کتابهاي شیعه و کتابهاي ادب ،علی می خوانده سر
 نقل کرده اند. ،همدانی که به صحت اخبار توجهی ندارند

در مشاجرات بین علی و  این است که ابوهریره، آنچه ما به آن دست یافته ایم
 هیچ نقش و مداخله اي نداشته است. عاویهم

در حال طواف  : ابوهریرهمی گوید ۀیلالحنعیم در کتاب واز اب ابوریه به نقلـ  8
نفس کشیدن برایم مشکل ، اگر سیرش کنم ؛: آه از دست شکمبود و می گفت

 می گرداند. مد و ناتواندهمی  دشناممرا  ،نگه دارماش و اگر گرسنه گردد  می
اما در  ،اظ بزرگ بوده استخود از حفّزمان ردیدي نیست که ابونعیم در در این ت

به ذکر روایات صحیح اکتفا نکرده و تعداد زیادي از روایات  الاولیاء ۀحلیکتاب 
عف آنها را خاطرنشان ض ،آورده است که علمانیز ضعیف و حتی موضوع و منکر را 
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است که ملاقات او با  »یبخسرقد ف«آن زیرا راوي  روایت.از جمله همین  ؛نموده اند
 .نمی باشدضمن اینکه مورد اعتماد هم ؛ ثابت نیست ابوهریره

ی در آن وجود نادرستن خس چهمگر  ،صحیح باشد، روایتاین به فرض اینکه 
مگر نه اینکه  ؟، واقعیت را نگفته استدر مورد شکم ابوهریرهمگر  انصافاً؟ دارد

انسان ، و هرگاه گرسنه باشد گرددنگ می ، نفس انسان تهرگاه شکم سیر شود
شکم  شاید وضعیتی ندارد.چنین  هابوری آیا مگر شکم خود .شودضعیف و سست می 

 ایشان در همه حال یکسان است؟

 .با کاروانی به جایی می رفت : ابوهریرهگوید می ۀالحلیابوریه به نقل از  ـ9
 .فرستادند کسی را نزد ابوهریره .پهن کردند تا غذا بخورند هسفر ،آنها در مسیر راه

. آنها شروع به من روزه هستم: به قاصد گفت؛ مشغول خواندن نماز بود بوهریرها
آمد و با آنها شریک  هنوز تمام نکرده بودند که ابوهریره کردند و غذاخوردن 

؟ می کنید نگاهبه من : چرا گفت قاصد .نگاه کردندتعجب به قاصد  حاضرین با .شد
 روزه دارم. :سوگند خودش گفتبه خدا 

روزه « :شنیدم که فرمود من از رسول خدا ؛گوید : راست میگفت ابوهریره
سه روز من  .دهر محسوب می شودروزه ، ن و روزه گرفتن سه روز در هر ماهرمضا

 1.خورم رخصت الهی می بر اساساین ماه را در ابتداي ماه روزه گرفته ام و اکنون 
زیرا  .دچار اشتباه شده است ابوهریره در جستجوي معایب ،ابوریه :باید گفت

فوق غیر ماجراي آیا  .را تشخیص نداده است موارد ظرافت گویی و مزاح ابوهریره
 ؟می باشد طبعی و مزاح ابوهریره خوشبیانگر  از این است که صرفاً
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شده که ابوریه درصدد  این موضوع خاص مرتکب چه گناهی در ابوهریره
 است؟ کشف آن

نقل کرده  ، امام احمد در مسند خود، مورد مشابهی درباره ابوذرگذشته از این
بیفتد و  ابوذر ن، ابوریه با اطلاع از آن به جاست که می ترسم اگر آن را نقل کنما

   .مورد تاخت و تاز قرار دهد نیز مانند ابوهریره او را

را نقل کرده  ابوهریرهاین سخن  یثعالب )خاص الخاص( ابوریه از کتاب ـ10
 کره اياز  م وه اعطري بهتر استشمام نکرد ،از بوي حرارت نان است که می گوید:

 1.مه اندید يبهتر سوارکار، که روي خرماست
 عالبی را حجت قرار دهیم و به فرض اینکه روایت فوق باثبه فرض اینکه روایت 

و خرده گرفتن طعن  ثابت شود، چه چیزي درآن موجب سند صحیحی از ابوهریره
ن أروایت را موجب کسر شاین  خردمند، کدامین ؟می شود ابوهریرهبر 

 می داند؟ ابوهریره

 شوخی و یاوه گویی ـ7

شوخ و یاوه گو بوده  دارند که ابوهریرهنظر مورخین اتفاق ، به زعم ابوریه

 : یعنی پرحرفی وو گفته استپرداخته  »مهذار«وي سپس به تشریح معنی  .است
 .بندي خالی

 .افترایی بیش نیست ،یاوه گویی ابوهریره مبنی برنقل اجماع توسط ابوریه 
از مورخین سراغ نداریم و از ابوریه می خواهیم تا در این  حداقل ما چنین چیزي را

 روایت صحیح ارائه دهد. مورد حتی یک
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قابل  ینو یا مورخ ن، تابعیبصحاااز  یکه یکمی خواهیم از ابوریه ن همچنیما 
و گرنه براي کرده باشد را به یاوه گویی متهم  که ابوهریرهاعتماد را نام ببرد 

بندگان خدا بازي  يغگویی است که با آبروودر ،همگان ثابت خواهد شد که ابوریه
 .می نماید

، که خداوندسرچشمه می گرفت سن اخلاق وي از ح اما شوخ طبعی ابوهریره
 .او را بدان آراسته بود

عکس آن یعنی اما  .در دین الهی هیچگاه ممنوع نبوده است و شوخی، مزاح

 : دفرمای چنانکه خداوند به پیامبرش می امري ناپسند است. ،تندخویی        

               )159:ل عمرانآ(  

 .»نددشاز اطرافت پراکنده می  ،بودياگر سخت و تندخو « :یعنی
حتی ؛ چگاه شوخ طبعی عیب شمرده نمی شود، هیانسانهاي بزرگوار از دیدگاه

می نمود و در میان اصحاب نیز گاهی با یاران خود مزاح  شخص رسول خدا
، مزاح و نیکاخلاق  که در چارچوب شریعت و ندطبعان زیادي وجود داشت شوخ

چنانکه وقتی امیر  ام برد.را ن ابوهریرهمی توان جمله آن از  که شوخی می کردند
: راه را براي گفت از کنار مردم می گذشت و می ،مدینه بود، گاهی سوار بر الاغ

: راه را براي به شوخی می گفت اهی بار هیزم بر دوش داشت وگ باز کنید! تانامیر
 باز کنید! تانامیر

 ،ولی صد افسوس که حسودان و کینه توزان !! چه عظمتیچه تواضعی، ببین
می گفت: ، بر سفره اش می نشست کسی هنگامی کهگاهی  .ك نمی کننددر

به او گوشت  فکر می کرد که ابوهریره مهمان. استخوان را براي امیر بگذارید
 توجه می شد که غذا چیزي دیگر است!، موقتی غذا را می آوردند اما ،دهد می
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 .وردمغذا خ یفراموشو از روي : من روزه داشتم جوانی آمد وگفتباري 
سپس آن جوان  .تو را مهمان کرده است ،خداوند ؛داردن: اشکالی گفت ابوهریره

 ابوهریره . نوشیدممن هم از آن  وآنها به من شیر دادند ، گفت: نزد خانواده ام رفتم
 .: آب نوشیدم و با همسرم مقاربت کردمسپس آن جوان گفت .: اشکالی نداردگفت

 عادت نداري!گرفتن ه روزه بتو : مثل اینکه گفت ابوهریره
، شوخیهاي او را هسراغ نداشت جرمی دیگر براي ابوهریره ،ابوریه از آنجا که

مدعی اي کاش ابوریه که . ه استمطرح کرد ینان جرم و جنایت نابخشودعنوه ب
، به این عبارت مورخ می شود مورخین در مورد یاوه گویی ابوهریرهنظر اتفاق 
، توجه می نمود که بعد از ذکر لطائف م یعنی ابن کثیراعتماد جهان اسلامورد 

، کسی که از صداقت، حافظه، دیانت، عبادت :در مورد ایشان می گوید ابوهریره
 1.، بهره وافري داشتالحزهد و عمل ص

، این اجماع دروغین و مورد ادعایش کاش ابوریه در کنار آن اجماعاي همچنین 
فردي شوخ طبع و اهل مزاح  : ابوهریرهویندکه می گهم نقل می کرد مورخین را 

  :مصداق این آیه باشد که می فرمایده می خواهد یشاید ابور. بوده است       

                                          

                 115 :(نساء( 

با پیامبر به ، نکه راه هدایت برایش آشکار گردیدو کسی که بعد از ای«: یعنی
(که به دوزخ گیرد، ما او را به همان سو بمخالفت بپردازد و راه غیر مؤمنان را در پیش 
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دوزخ می رسانیم و  بهاو را م و بر می گردانی ،) و دوستش داشته استمنتهی می شود
 .»چه بد مسیري است

بن عبداالله مزنی نقل نموده است که  از بکر الادب المفردامام بخاري در کتاب 
با خربزه یا هندوانه بازي می نمودند و آن را به سوي یکدیگر  اصحاب رسول خدا

 1.نی جدي می یافتیمرداآنها را ، اما وقتی که کار مهمی پیش می آمد .می غلطانیدند
بازي نیز  اما اگر از ابوهریره؛ نیز یکی از آنان بوده است ابوهریرهبدون تردید 

 ابوریه از آن کوهی می ساخت. ،کردن با هنداونه نقل می شد

نقل می کند که  از عبدالرحمن بن عوف الادب المفردامام بخاري در  همچنین
خود شعر  آنها در مجالس ؛انسانهاي بی جانی نبودند اصحاب رسول خدا

بقدري ، کردند و چون امر مهمی پیش می آمداز جاهلیت یاد می  ،خواندند می
 2.آمدمی  شان از حلقه درنچشماگویا می شدند که و تیزبین جدي 

از عبدالرحمن بن زیاد بن انعم افریقی  الادب المفردهمچنین امام بخاري در 
 یدر جنگ معاویهدر زمان که می کند که وي از پدرش نقل می نماید روایت 
وقت نهار  ؛قرار گرفت کنار قایق ابوایوب انصاري روزي قایق ما در .بودیمدریایی 

، من روزه دارم :گفت. بیایدنزد ما رف نهار براي صاز ابوایوب خواستیم تا  .رسیدفرا 
شنیدم که  رسول خدازیرا از  .چاره اي جز پذیرفتن ندارم ،کردید مولی چون دعوت

اگر یکی از آنها را ترك  ؛مسلمان بر برادر مسلمانش شش چیز استحق «: فرمود
 دعوتش را اجابت ؛کندهنگام ملاقات سلام  :، حق واجبی را ترك کرده استکند

 ،وقتی از دنیا رفت ؛اگر بیمار شد به عیادتش برود ؛عطسه اش را جواب دهد ؛نماید

 77ص ـ 1
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، نصیحت درک خواست نصیحتدرو اگر از او شرکت کند تشییع جنازه اش در 
هان که در در قایقمان فردي شوخ طبع بود که به یکی از همرا می گوید: با ما .»نماید

چند مرتبه این جمله را ، وي. و براً جزاك االله خیراً :گفت، سفره ما غذا خورده بود
: ال نمودؤس سپس این شوخ طبع از ابوایوب .آن مرد عصبانی شد. تکرار کرد
 ،بگویی و او عصبانی شود و براً ه او جزاك االله خیراًمورد کسی که ب نظرت در

 چیست؟
 ،او را اصلاح نمی کند ،و نیکیما به چنین فردي که خیر  :گفت ابوایوب

رو به صحابی  فوراً، شوخ طبع بیصحا آن ..نماید میاو را اصلاح  ،شر :گفتیم می
آن صحابی برطرف ، عصبانیت با این جمله .و عراً : جزاك االله شراًدیگر کرد و گفت

آن صحابی  .تو هیچ وقت دست از شوخیهایت بر نمی داري: شد و خندید و گفت
 1.ند، به ابوایوب انصاري جزاي خیر دهدخداو :طبع گفت شوخ

طبعی شوخ که به  پس کسی .داري چنین اخلاقی بودند ،اصحاب پیامبر
 .استرا رد نموده مباح دینی امر یک ، در واقع خرده گرفته ابوهریره
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 استهزا قراردادن ابوهریرهمورد  -8

روایاتش را ، بودگوناگون زیاد و  ،که روایات ابوهریره از آنجا 1:ابوریه می گوید
ست که مردي از قریش نزد از ابورافع روایت ا .ریشخند می نمودند، نادر دانسته

 ه ابوهریرهب، . اوخرامان راه می رفتفاخر به تن داشت و جامه اي  ؛ وي،مدآ ابوهریره
ن نیز چیزي آیا در مورد جامه م؛ احادیث زیادي شنیده اي : از پیامبرگفت
از امتهاي شخصی : القاسم شنیدم که می گفتوگفت : از اب ؟ ابوهریرهاي شنیده

وي را به زمین فرو  ،ناگهان خداوند ؛خرامان راه می رفت ،گذشته در جامه اي فاخر
به خدا سوگند نمی دانم شاید آن فرد از  .ی رودتا روز قیامت در زمین فرو مو برد 

 باشد.قوم و طائفه تو 
ال آن فرد ؤ: از نوع سمی گوید، دادهابوریه این روایت را به ابن کثیر استناد 

 .، نه پرسششود که هدفش ریشخند بوده است میمعلوم 
 وضوع باید به چند مورد توجه نمود:براي توضیح این م

شریعت و نی که تابعیاز صحابی بود و نه نه ، مورد نظر رپرسشگباید دانست که  ـ1
بود که ش یقر، یکی از جوانان یاوه گوي وي. گرفتندفرا داب آن را از اصحاب آ

فردي هم . همچنین آنچنان می دانسته باشدرا  انتظار نمی رود منزلت ابوهریره
 .تنادي باشدمرجع یا منبع قابل اس گفته یا دیدگاهش درباره ابوهریرهنیست که 

وي را بر آن داشت تا ، طبیعتش. دجامه فاخرش می نازی هی بهجوان مرف ـ2
نیز  ؟ ابوهریرهیا در مورد جامه من چیزي می دانیآ :بگوید خطاب به ابوهریره

 161صـ 1
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از امتهاي گذشته با جامه اي  شخصی«خاطر داشت که فرمود: ه را ب حدیث پیامبر
 .»زمین فرو برد بهاو را  ،فاخر راه می رفت که خداوند

گفت: آن  ابوهریره هکه جوان مغرور و یاوه گو، ب 1آمدهدر بعضی روایات 
ال پایش لغزید و اینطور راه می رفت؟ در همین ح ،جوانی که به زمین فرو رفت

 نزدیک بود بشکند.

  این آیه را خواند: ابوهریره              :95(حجر( 

 ».و اذیت و آزار) استهزاکنندگان مصون می داریماز مکر ما، تو را («یعنی: 
وان یاوه گو و می باشد که خداوند از این ج بیانگر کرامت ابوهریره ،این خود

 متکبر انتقام گرفت.
و اگر مورد دیگري و سبک سر روي داد نادان  يتوسط مردچنین ماجرایی  ـ3

عمومی و این مطلب را  ،حال او ولی با این، ی کردابوریه ذکر م حتماً ،وجود داشت
 .احادیثش ریشخند می کردندبه  ا،آنه :و می گویدفراگیر می داند 

براي تأیید ابوریه بار دیگر ثابت کرد که فردي هواپرست است که ترتیب بدین 
 نه پژوهشگري که دنبال حقایق باشد.، گفتار و پندار باطلش، به دنبال شبهه است

 احادیث ابوهریره کثرت ـ9

چنانچه در مسند بقی بن را که تعدادشان  کثرت احادیث ابوهریره ،ابوریه
که اسناد  در حالی .مورد انتقاد قرار داده است ،حدیث می باشد 5374، مخلد آمده

ه از کثرت این احادیث ابوری .تمام این روایات نزد محدثین مورد قبول نمی باشد

 چاپ دمشق 1/116دارمی ـ 1
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سه سال بیشتر در  ، در حالی است که ابوهریره این: می گوید، تعحب نموده
 نبوده است. مصاحبت رسول خدا

ابن کثیر ، مطلبی را که بر آنعلاوه علت این موضوع را بیان کردیم و اکنون  قبلاً
 کنیم: ذکر می ،نقل کرده
با مروان بن حکم درگیر  در مورد دفن حسن بن علی که ابوهریره زمانی

 احادیث زیادي به پیامبر :ضب به وي گفت: مردم می گویندمروان با خشم و غ ،شد
، به ملاقات وي اندك زمانی پیش از وفات رسول خداکه نسبت می دهی در حالی 

در  سال هفتم هجري که پیامبر ؛آري :جواب داد ؟ ابوهریرهمشرف گشته اي
 برنزد پیام .داشتم لسا ن زمان سیآمن در . پیوستم ، به آن حضرتخیبر بود

همیشه با او نماز  .من تنگدست بودمزمان آن در  .دم تا اینکه وفات نمودیاقامت گز
به خدا سوگند، از همه نسبت به  .می رفتمجهاد کابش به حج و ردر  و مدارزگ می

ي طولانی او انصار که سابقه  یانبسیاري از قریش .آگاهتر بودم احادیث آن حضرت
براي اطلاع از سخنان و  ،داشتم که من با پیامبر بخاطر ملازمتی ،در اسلام داشتند

به  .طلحه و زبیر ،علیعمر، عثمان، حتی  .به من مراجعه می کردندایشان  احادیث
کسی هر وضعیت از همین طور  ؛حدیثی در مدینه بر من پنهان نبودخدا سوگند هیچ 

طلاع ا ،داراي منزلتی بود که خدا و رسول را دوست داشت یا نزد رسول خدا
که برخی از افراد را و می دانم  یار وفادارش بود می دانم که ابوبکر. چنانچه داشتم

: هر چه در این سپس به مروان گفت .)بودپدر مروان منظورش ( .از مدینه تبعید کرد
گفتنی زیادي نزد  انچون علم و سخن .ال کنؤمی خواهی از من سیا امثال آن زمینه 

 مروان از درگیر شدن با ابوهریره ،: از آن به بعدویدراوي می گ .من وجود دارد
 اجتناب می ورزید.
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اختیار و خواست  هب، به مروان گفت: من که ابوهریرهآمده در روایت دیگري 
اما شما  .علاقمند گشتم پیامبرشدیداً به  م وده اخود هجرت نموده و اسلام آور

او  ؛ردیدکبیرون خود از سرزمین داعی دین را  ،مرکز دعوت بودید درمکه که  اهالی
در آن زمان که مسلمان شدن، براي شما سخت و و یارانش را شکنجه نمودید و 

 1.ناخوشایند بود، دیرتر از من اسلام آوردید.. بدین سان مروان پشیمان شد
به ، علم یريکاشانه خود به قصد فراگ طبیعی است وقتی کسی از خانه و

حداکثر وقت و تلاش خود را ، فرصتی استفاده نموده از هر ،ملحق شود االله رسول
 .می کندعلم صرف فراگیري 

 ،شاناستاد و همنشینی آنها باکه دوران شاگردي در مورد برخی از شاگردان 
جزئیات  مورد اعتماد تمام اخبار ومرجع می خوانیم که ، چندان طولانی هم نبوده

شدي که مات از دید شاگردان ارکه این معلو در حالی؛ زندگی استاد خود شده اند
چه چیزي در این موضوع تازگی بنابراین  .ستپنهان مانده ا، سالها نزد استاد بوده اند

 هردر صداقت ابوهریو تابعین اصحاب از یک هیچ؟ مهم صداقت است که دارد
 باما تمام آنچه ابوریه مبنی بر تکذی ،. این است گواهی درست تاریخنداشت تردید

از برگرفته دروغهایی  ،ل نموده استقن ت به روایات ابوهریرهبصحاب نسو تردید ا
 .مصادر علمی بنامدرا که انسان شرم دارد آنها  ی استکتابهای

 :رست ابوریه می پردازیمشریح برخی از پندارهاي نادتبه  مختصراً جاایندر 
 يیاداحادیث ز، : توشلاق زد و گفت را ابوهریره ،: عمرابوریه می گوید ـ1

 .نسبت می دهی به رسول خدا

 )8/108(ۀو النهای ۀالبدایـ 1
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نخست ما از ابوریه می خواهیم آن روایت را از یک کتاب علمی مورد قبول 
هاي نند و نه از کتابکه حق و ناحق را جمع می کادبی اي هاي نه از کتاب ،ثابت نماید

 .پوشیده نیست بر هیچکس که عداوتشان نسبت به ابوهریرهاهل بدعت 
 ،بیان می کندذکر منبع روایاتش را با  ه ابوریه معمولاًبا وجودي کگفتنی است 

 1.این روایت را بیان نکرده استمنبع 
یا  شرا به تبعید به سرزمین خود ابوهریره ،عمر ،همچنین به گمان وي ـ2

 نموده است.تهدید  »قرده«سرزمین 
. را از روایت حدیث منع نکرد ، تنها ابوهریرهنباید فراموش کرد که عمر

 چنینزیرا در آن زمان  .ثابت نیست که وي را به تبعید از مدینه تهدید کرده باشدلبته ا
د نوشتن را در مور شنظرنیز و در این باره را  عمرعملکرد  قبلاً .ج نبودیرا یمجازات

 احادیث بیان کردیم.
به سرزمین قرده تبیعد تو را «گفت:  به ابوهریره : عمرمی گویدابوریه 

 .»خواهم نمود
باره  زیرا عبارت ابن کثیر در این تلبیس و حقه بازي ابوریه را می رساند. ،این

 ضرأقنک بحللأ وأ) لتترکن الحدیث (عن الاول :بارحقال عمر لکعب الأ(: چنین است

 : از نقل روایات و اخبار بنی اسرائیل بازبار گفتحبه کعب ا عمر: «یعنی 2.)ةالقرد
 ».قرده تبعید می کنمرا به سرزمین  تو هنو گر ،يآ

ابن ابی الحدید در شرح ؛ همچنانکه این روایت را از اسکافی نقل کردهکه  رسدچنین به نظر می ـ 1

 1/360بلاغه آورده استنهج ال

 8/108 ۀو النهای ۀالبدایـ 2
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را  در مورد ابوهریره نهی عمر رحمه االله، ضمن اینکه ابن کثیر ،علاوه بر آن
محمول بر احادیثی است که احتمال داشت  نهی عمر :می افزاید ،کند نقل می

به خاطر  بوهریرهیا فکر می کرد شاید ا مردم از آنها برداشت دیگري داشته باشند
له، برایش أاز اینکه مس پس اما ؛دچار خطا گردد ی کند،کثرت روایاتی که نقل م
ه ابن اثیر نیز چچنان داد که حدیث، روایت کند.ه زاجا هروشن گردید به ابوهریر

 ید این نظریه است.ؤمطلبی دارد که م
را  ويو عملکرد  ندرا به کذب متهم نمود ابوهریره ،صحابهمی گوید: ابوریه  ـ3

: این سپس ابوریه می افزاید .، عثمان و علیبکر، عمرابو ،ویژه عائشه. بنپسندید

 ارائه داده است. ویل مختلف الحدیثأتکه در کتاب می باشد نظریه ابن قتیبه 
زیرا  .دروغ می گوید ابن قتیبه انتساب این نظریه بهدر ابوریه  گفتنی است:

در مقام  ،خودسپس  و و امثال او نقل نموده »امنظّ«این نظریه را از طرف  ،قتیبه ابن
 سخن گفته است. ی و دفاع از ابوهریرهیپاسخگو

دسترس در  یک نسخه ندارد که صرفاً ویل مختلف الحدیثأتخوشبختانه کتاب 
ام نقل از نظّابن قتیبه نظري را که  ابوریه قرار داشته باشد تا بتواند به وي افترا ببندد و

 ،ر دسترس تمام علماي اسلاماین کتاب د نسبت دهد.ابن قتیبه به خود ، کرده است
 يکسی که خود را مبتکر تحقیق علمی بی نظیرکه چگونه  من در شگفتم .قرار دارد

 شود؟بت می کند مرتکب چنین دروغ آشکاري أ، جرمی داند
ي دروغگویان و تحریف کنندگان تاریخ و حتی روبا این عمل خود ه یابور واقعاً

 .الا باالله ةقو لاحول و لا .استکرده مستشرقین را سفید 
 به مبارزه، جسارت می کنند که علیه ابوهریرهرا  ابوریه و تمام کسانی ،ما
که بیاورند نص ثابت و صحیحی  ،از آنها می خواهیم اگر می توانند، طلبیده علمی
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یکی توسط ابوبکر یا عمر یا عثمان یا علی یا عائشه و یا  ابوهریره ببیانگر تکذی
رزو را چنین نصی ارائه نخواهند داد و این آبطور قطع باشد.  دیگر از اصحاب پیامبر

 .با خود به گور خواهند برد

 نو از راویانی مانند اب بدائع الزهور و عیون الاخباراما اگر از کتابهایی مانند 
میدان علم  د، درنکنامثالش عبارتی نقل  نی مانند نظام ویی و متهمفالحدید و اسکا ابی

 عبارتی فاقد ارزش علمی است. چنین ،و نزد علما
اظهار بی اطلاعی  گاهی از احادیث ابوهریره اتردید، عائشه رضی االله عنه دونب

: شما درون خانه بودید می گفت آن بانوي بزرگواربه  اما وقتی ابوهریره ،می کرد
با ادب و  ،صدیقه رضی االله عنها عائشه ،بودم همه جا در رکاب رسول االلهمن و 

در مقابل سخن  ترتیب شاید این طور باشد و بدین :می گفت و می پذیرفتاحترام 
محروم دبانه و محترمانه تسلیم می گردید. چیزي که ابوریه و امثالش از آن ؤحق، م
 هستند.

قبل از این توضیح  ،مهراس عائشه به ابوهریره پیرامون موضوعدر مورد اعتراض 
از یاران عبداالله بن  ـقین اشجعی  ـ به نامبلکه فردي  ،ه، عائشه نبودیم که معترضددا

 ه است.بود مسعود
 اذعان به ابوهریره در مورد روزه گرفتن جنب و ههمین طور اعتراض عائش

از ، بوده به علت آنکه در خانه رسول خدارضی االله عنها به اینکه عائشه  ابوهریره
را از کسی دیگر  این حدیث و بیان می کند که وي در این مورد آگاهتر می باشد

 شنیده است. با وجود این، برخی از فقها، تابعین و مجتهدین به روایت ابوهریره
 و بر اساس آن فتوا دادند. تمسک جستند
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 احادیث ابوهریرهدر مورد  کند که زبیر از ابن کثیر نقل می ،ابوریه -4
 .است، با هم درآمیخته گفت: راست و دروغ

کتاب را در پیش گرفته است.  روش اهل ،سخن زبیرابوریه در نقل  :باید گفت

  :آنان می فرمایدباره در ه خداوندچچنان                 

    :85(بقره( 

د و به بخش ) ایمان می آوریآیا به بخشی از (دستورات) کتاب (آسمانی: «یعنی
 »دیگر آن کفر می ورزید؟

: گفت که عروه به پدرش زبیر نمودهرا اینگونه نقل  ، سخن زبیریرابن اث
 ؟ زبیرمعنایش چیست ،»راست و دروغ، با هم درآمیخته است«: ییاینکه می گو

 .تردیدي ندارم ،شنیده است احادیث را از پیامبر خدا هریرهوبدر اینکه ا :گفت
 ..را فهیمده و برخی را نفهمیده استاما برخی از آنها 

را آنطور که ابوریه  ابوهریره ،زبیر آیا واقعاً .شما به این روایت توجه نمایید
 او راتصدیق نموده است؟تکذیب کرده یا  ،گمان می برد

اما ، روایت می کند را پیامبر واقعاً سخنان : ابوهریرهگویدمی  اینکه زبیر
اقت و امانت هیچ ارتباطی به عدم صد زبیر، این سخن ، آیابرخی را نمی فهمد

 دارد؟ ابوهریره

من غسل (را که گفت:  این نظریه ابوهریره : ابن مسعودابوریه می گوید ـ 5

شما با دست ! : اي مردمرد نمود و گفت شدیداً 1)أفلیغسل و من حمله فلیتوض میتاً

باید خودش هم غسل نماید و هر کس، جنازه اي را  ،کسی که جنازه اي را غسل دهد: «یعنیـ 1

 ».حمل کند، وضو بگیرد
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جامع مطلب را از ابن عبدالبر در کتاب ابوریه این  .مردگانتان پلید نمی شویدبه زدن 

 نقل کرده است. العلم بیان
 ،که بیانگر خیانت علمی و تحریف حقائقاست این هم یکی دیگر از مواردي 

در کتاب خود فصلی در مورد اختلافات فقهی البر ابن عبد .توسط این مرد می باشد
؛ از استو مثالهایی نیز ذکر کرده علما و صحابه با یکدیگر در برخی مسائل آورده 

له قتال با مرتدین و أمقابل همه صحابه در مس در موضعگیري ابوبکر جمله:
له عذاب میت به خاطر أدر مس ابن عمردر برابر رضی االله عنها موضعگیري عائشه 

له دچار اشتباه أمود: ابوعبدالرحمن در این مسگریه نمودن خانواده اش که عائشه فر
رضی ن ربیعه در مقابل ابوموسی و سلمان ب گیري ابن مسعودموضعنیز و  شده است
 ابوهریرهدر مقابل  گیري ابن مسعودموضعهمچنین له میراث و أدر مساالله عنهما 

 .میت له غسلأمس در
بنابراین در این  .امري طبیعی است ،اختلاف نظر پیرامون مسائل فقهی دون تردیدب

بسیاري از فقها به  حال. با این را رد کرد ، فتواي ابوهریرهابن مسعود ،لهئمس
، واجب و برخی غسل را بعد از تغسیل میت ،و برخی هعمل نمود اي ابوهریرهفتو

 مستحب دانسته اند.
از ذکر  :با این سخنان خاتمه می دهدرا تحقیق علمی و بی نظیرش  ،ابوریه ـ 6

ابوهریره به خاطر عدم و اشکالات صحابه پیرامون احادیث یکایک انتقادات 
 .گنجایش کتاب، خودداري می کنم

 تمام آنچه را در مورد ابوهریره ،چون وي .هم دروغ و بهتان دیگري است این
ارزش علمی در این زمینه که  یحتی از کتابهاي ادب و هبررسی نمود، گفته شده
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 ،نآاز ذکر وي که پس چه چیزي در این زمینه باقی مانده  .دریغ نکرده است ،ندارند
 ؟ستصرف نظر کرده ا

توسط  ابوهریرهصورت مختصر جملاتی پیرامون رد لازم می دانم به  در اینجا
به ظاهر  ،ویلأبدون هیچ گونه توجیه وت ابوهریره معمولاً .برخی از صحابه بنویسم

با وي  ،صحابه به خاطر برداشت متفاوت و عمل می نمود  احادیث رسول خدا
 مخالفت می کردند.

از بررسی اخبار و احوال  هک. چناناتفاق می افتادبه کثرت صحابه ، میان این مسأله
روشن  این نکته کاملاً ...و ذمعا و موسی، عائشهو، ابعمر، علی، ابن مسعود، ابن عمر

، به این مسأله فصل مستقلی جامع بیان العلمالبر در کتابش ابن عبد .می گردد
سخنان یکدیگر را در ، اهل علم، کاملا عادي است که این .ده استاختصاص دا

دیانت  ، امانت و یاصداقت به معناي رد، این عملشانو البته  مایندمی ن ردمواردي 
 باشد.نمی یکدیگر 

موارد زیادي از این قبیل ذکر  ،و کتابهاي دیگر عینوقماعلام الابن قیم نیز در 
دي از یکی از مفتیان بزرگ صحابه بود که تعداد زیا ابوهریره .کرده است

 فتواهایش جمع آوري شده است.
 خود در مورد تکذیب ابوهریره يه بعد از فراغت از افتراها و دروغهاابوری ـ7

رحمه االله را دستاویز خود ، روایت نادرست دیگري منسوب به ابوحنیفه توسط صحابه
استدلال  از احادیث ابوهریره ابوحنیفه رحمه االله،که و ادعا می کند  قرار می دهد

 .نمی کرده است
 رحمه اهللاین روایت به امام ابوحنیفه دادن ت نسبمی دانیم که بطور قطع ما 
 منقول از امام ابوحنیفه مملو از احکامی است که بر بلکه فقه حنفیِ .نیست درست
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نفی ح ياستنباط شده اند. این سخن ابوریه در مورد فقها ،اساس احادیث ابوهریره
نطق فاصله سخنی است که از علم و م، اعتقاد ندارند که آنها به فقاهت ابوهریره

در مورد حنفی  يیم که تمام فقهادما در بحثمان در رد احمد امین توضیح دا .دارد
 1.بان و امثال ويأافرادي مانند عیسی بن  جز ،دارندنظر اتفاق  فقاهت ابوهریره

و  ذمعا، و اصحاب دیگر مانند انس : این عمل ابوهریرهابوریه می گویدـ  8
 ن را به پیامبرآحدیث روایت می کردند و  ،صحابه که از بزرگان عبداالله بن عمر

تدلیس و پیرامون  علمادیدگاههاي نسبت می دادند، نوعی تدلیس بود. سپس به ذکر 
 می پردازد. سینمدلّ

 !است یتدلیس بسیار زشت، خود ،این عمل ابوریه قطع بطور
 هبه هیچ وج روایت صحابی از صحابی دیگر و نسبت دادن آن به رسول خدا

مقبول  مرسل صحابی ،حدیث يبلکه ارسال است و بنابر اجماع علما؛ دلیس نیستت
کسی دیگر و تمام نه از  ،زیرا صحابی از صحابی دیگر نقل می کند .باشدمی 

 عادل و راستگو هستند. ،اصحاب
ابوریه که  يادعااین پس  .نه منقولو معقول است نه  ،صحابی از تابعیاما روایت 
 ینسل علما پیرامون تدلیس و مدلّاتدلیس نامیده و به نقل اقو را بهاین عمل صحا
 .کلمه می باشدتدلیس به معناي واقعی ، خودشپرداخته است، 

اردي وم به خود اجازه داده است تا در که ابوهریره بر این باور است ،وریهاب ـ9
یه به ابور .جعل نمایدرا ، احادیثی یا تحریم حلال نمی شود که سبب تحلیل حرام و

 از ابوهریرهاستدلال کرده که  یمرفوع احادیثپندار خود براي اثبات ادعایش به 

ائمه احناف و اعترافشان دیدگاه بیانگر که بحث مفصلی دارد  بارهدر این  یسخئمه سرشمس الاـ 1

 .می باشد ضبط و حفظ ابوهریره، عدالت به
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و لم تحرموا حلالاً و أصبتم المعنی فلا  ذا لم تحلّوا حراماًإ(: مانند ؛استروایت شده 

هرگاه حرامی را حلال و حلالی را حرام نکردید و معنی را رساندید، « یعنی:  )بأس به
خنی بگوید که هر کس س :ین مضمون کهروایت دیگري بدنین . همچ»مشکلی نیست

 گویا من آن را گفته ام، اگر چه آن را نگفته باشم.  ،مورد پسند خدا باشد
جعل کنندگان و راویان  ورا ائمه حدیث کاملا بررسی نموده  ثاین نوع احادی

 رهآنها به ابوهریدادن ضعیف آنها را شناسایی کرده اند و به هیچ وجه نسبت 
 درست نیست.

در  .م نسبت داده استحزشگفت اینکه ابوریه یکی از این احادیث را به ابن 
 سخنان تندي گفته است. ،در مورد جعل کننده آن م مفصلاًحزحالی که خود ابن 

فریفتن غیر از این است که وي درصدد  ؟بنامیمچه  حال این عملکرد ابوریه را
 .طلاعی ندارندعلم حدیث ا کسانی برآمده است که از

احادیث را از کعب  درجایی دیگر ابوریه، مدعی شده است که ابوهریره ـ10
 .نسبت می داد ی گرفت و به رسول خداماحبار 

اساس حدس و  که برابوریه می باشد نیز یکی از ادعاهاي دروغین مورد این 
 شکل گرفته است.، نصوص فگمان و تحری

روایت ، رد روایت اکابر صحابه از اصاغرمو: علماي حدیث در ابوریه می گوید
 ه اند.ذکر کردرا و معاویه و انس از کعب احبار  1عبادله ابوهریره و

را از کعب فرا  حدیث رسول االله ،نهاآآید که  از این عبارت ابوریه چنین بر می
در نیافته را  پیامبر دوران، زیرا کعب .دروغی است خنده آور، می گرفتند و این

را از او نقل  آن حضرتاحادیث  چگونه اصحاب پیامبر پس .است

  )ویراستار( می باشد. زبیرمنظور، عبداالله بن مسعود، عبداالله بن عباس و عبداالله بن ـ 1
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مسلمان شدند، که البته صحابه از کعب و علماي دیگر اهل کتاب  اند؟ هدرک می
این مورد  در اریخ امتهاي گذشته را روایت می کردند و رسول خدااخبار و ت

ه تکذیب اهل کتاب را ن«  :یعنی )و لاتکذبوهم بهل الکتاألاتصدقوا (: فرموده است
 .»کنید و نه تصدیق

قرآن و  رنه اینکه ب ،عبرت روایت می شوندو پند خاطر اخبار اهل کتاب به 
 .برتر و فراتر از آنها می باشدبلکه قرآن همواره  .مباحث آن ترجیح داده شوند

تجلیل می نمود و اظهار  همواره از ابوهریره ،ابوریه می افزاید: کعب
از مطالب آن  ،نخوانده است وجود اینکه تورات رابا  داشت که ابوهریره می

 آگاهی دارد.
زیرا بسیاري از  .، مورد خاصی در آن نیستچنانچه به صحت برسداین نکته اگر 

 اینکه کتابی بخوانند. بدون ،اخبار را از مجالس و محافل می شنوند ،مردم
ذهن  ل علمی خویش راعرضه می کند و می کوشد تا دریدلابدین سان ابوریه 

احادیث را از کعب می شنیده و به رسول  این مطلب را بنشاند که ابوهریرهخواننده 
 نسبت می داده است. اکرم

روایت  ،ده استذکرکریکی از دلایل جالب توجهی که ایشان در جایی دیگر 
 .سعید است که گفته: از خدا بترسید و در مورد احادیث دقت نماییدبسر بن مسلم از 

رد و برایمان روایت می ک او از پیامبر .می نشستیم ند ما با ابوهریرهبه خدا سوگ
، که با ما بودند کسانیاز برخی از من  .سپس بر می خاستو طور از کعب احبار همین

نسبت  رسول االله بهکعب را  سخنکعب و  بهرا  می شنیدم که حدیث رسول االله
 نمایید. سید و در مورد احادیث دقتاز خدا بتر .می دادند



 523 جایگاه سنت در قانونگذاري

مفهوم این عبارت را به خوبی درك  ،سواد داشته باشد یخواننده اي که اندک
 نیست. خواهد کرد که در آن هیچگونه اتهامی متوجه ابوهریره

را  بن سعید از قومی سخن می گوید که احادیث ابوهریره در این روایت بسر
 .خلط می کردند بار راحو از کعب ا سپس روایات وي از رسول خدا .می شنیدند

برخی از  ،نسبت می دادند که سخنان کعب را به رسول خدا بنابراین کسانی
 .بودند نه خود ابوهریره شنوندگان ابوهریره

دروغگویی این موضوع را به عنوان دلیل  ،اما صاحب تحقیق علمی بی نظیر
به نظر  .ذکر کرده است، نسبت می داد به پیامبرو ابوهریره که از کعب می شنید 

که نه و جسارتی ی یاست یا بی دینی و یا بی حیا ادانین، شما علت این سوء برداشت
 ؟!از تاریخ و نه از خوانندگان باهوش نهشرم می کند و ، از خداوند

به نقل از که مسلم روایتی است  ،یکی دیگر از تلبیسهاي ابوریه در این مورد
 پیامبر می گوید:، اي این روایتدر ابتد ابوهریرهکند.  میروایت  ابوهریره

ابوریه از  ..ان می کندیها بدر مورد آفرینش آسمان سپس حدیثی، وي. .دستم را گرفت
 .این روایت را از کعب شنیده است بخاري و ابن کثیر نقل می کند که ابوهریره

صداقت معتقد به  صور نموده است که جمهور مسلمانانِابوریه با بیان این نکته ت
پی  ،که اگر وي اندکی شعور داشت در حالی .می کند شدچار چال راریره ابوه
 را نداشته اند و اصلاً قصد متهم نمودن ابوهریره ،برد که بخاري و ابن کثیر می
 ي سخن آنان چیزي دیگر است.امعن

بیان نمودیم که چگونه به را  از مقام ابوهریره تحلیل این دو بزرگوار قبلاً
 ي اعتراف نموده اند.مانت علمی و دینی وا و صداقت، تقوا
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به تفضیل سخن گفته ) در این باره ۀنوار الکاشفالأ(انی در کتاب می یمعلامه معل
 1.است

 به بنی امیه گرایش ابوهریره ـ10

علیه اهل بدعت در کتب  موجدي ین موضوع تمام دشنامها و ناسزاهاابوریه در ا
ته که فلبی دست یاانداشته که وي به مطپ ینجمع آوري نموده و چن را ابوهریره

 .هیچکس تاکنون به آنها دست نیافته است
 ،می باشدمملو  قلبش از بغض و عداوت ابوهریرهبدین ترتیب از آن جهت که 

بستن افترا مبنی بر اصحاب بزرگ از نقل قول اهل بدعت در زمینه وارد کردن اتهام به 
 .دریغ نکرده است به خاطر جلب رضایت معاویه رسول خدابه 

زندگی می کنیم که برانگیختن  يعصر نباید فراموش کرد که ما اکنون در
او را  ،اختلافات گذشته چندان خوشایند به نظر نمی رسد و کسی که چنین می نماید

آن هم  .کند دودستگی تلاش می وایجاد تفرقه  ياستارتفرقه اندازي می دانیم که در 
عه و فرق رقه و جدایی و ایجاد تنش بین اهل سنت و شیکه دلیلی براي تف يدر عصر

 دیگر اسلامی وجود ندارد.
ام ، به ایراد اتهبه شیعه بودنو تظاهر میان شیعیان اما ابوریه به خاطر نشر کتابش در 

 از سوي شیعیان مورد اتهام هستند.که پرداخته اصحابی به 
، خواهد انتخاب نمایدر راهی که می زاد است هآکتابش  نشرابوریه جهت  !آري

 نظیر بنامد. اما اجازه ندارد که عملکرد خود را تحقیق جامع و بی

1- 188-192 
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و اعتماد به کتابهایی  یاران رسول خداها بر ضد اگر تازه کردن دروغها و افترا
دقت شهرت ندارند یا اینکه به عداوت شدید علیه برخی  و  لفینشان به صداقتؤکه م

، پس این علم و روفند، تحقیق بی نظیر علمی نام داردمع بویژه ابوهریره از صحابه
گمان نمی کنم  برادران خردمند شیعه در  .ابوریه مبارك باد راین تحقیق ب

نظریات وي به اهل سنت  ابربردر م قرار دهند و کَتشان چنین فردي را حاختلافا
ردسر ایجاد و مغرور نه تنها براي خود دنادان  ،جاهلفرد چه بسا یک ؛ استدلال کنند

: گفته شده که .می کند بلکه براي دیگران نیز موجب شر و ناراحتی می گردد

 .»، نزد خدا آبرویی نداردرو انسان دو: «یعنی 1.)ذوالوجهین لایکون عنداالله وجیها(
از دوستداران اهل بیت  این است که ابوهریره، نچه ما به آن اعتماد داریمآ

چندین حدیث روایت ا مرضی االله عنهن و حسین حس ضیلتبوده و در ف رسول االله
 در کنار جدش رسول خدا حسنکرده است و با مروان در مدینه به خاطر دفن 

میان او و مروان احساس  اثرات این درگیري تا وفات ابوهریرهکه درگیر شد 
 مانند علی و حسن و حسین ،در روز حادثه شهادت عثمان ابوهریره .شد می

و گسترش سنت و  با تمام وجود به نشروي، ضمن اینکه  .دفاع نمود از عثمان
 و معاویه خدمت به دین روي آورده بود و از شرکت در فتنه اي که بین علی

مشاجرات  ، اجتناب ورزید و ترجیح داد تا درمانند بسیاري از صحابه ،اتفاق افتاد
 .می دانست را مورد پسند خدارویه ین هممسلمانان دست نداشته باشد و 

: غیر با این لفظ ذکر کرده استصر جامع السیوطی آن را د؛ استمشهور چنین ، زبانهاسر ر ب -1

آدم دو رو در دنیا، روز قیامت «یعنی:  ؛)له وجهان من النار و ۀماتی یوم القیأ(ذوالوجهین فی الدنیا ی

ن را حسن قرار داده و مناوي آن را ضعیف آسیوطی ». در حالی می آید که دو چهره از آتش دارد

 .دانسته است
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، و هرکس غیر از این را بگویددر قبال اختلافات بود  وضع ابوهریره، ماین
 .شده استدچار سوء نیت  نفاق و جهل وبه دروغ گفته و 

 می یابیم:به نتایج ذیل دست  ،گفتیم از آنچه تاکنون در مورد ابوهریره
نقل  است که بیشترین روایات را از رسول خدا اي صحابی ابوهریرهـ 1

، به اختیار کرد را رسول خداکه اسلام آورد و مصاحبت  از زمانی ،او؛ کرده است
این  به دنبال ریالهجرت پرداخت قبل از حفظ احادیث و جستجوي اخبار پیامبر

دست یافت که براي هیچ صحابی  ثتلاشهاي مداوم به چنان ذخیره اي از احادی
از احادیثی که بیان خی امر بر گرچه در بدو .دیگري چنین توفیقی حاصل نشد

اما ، بودنداز کثرت روایاتش شگفت زده شده ، ال برانگیر بود و برخیؤ، سکرد می
 ییهمگی اعتراف نمودند که وي نسبت به روایت و حفظ احادیث از مقام بالا نهایتاً

ته است و در صداقتش تردید گرف سبقتاز همه این زمینه  درمی باشد و برخوردار 
 کردند.ن

و برخی از کسانی که  که میان ابوهریرهماجرا می پردازیم در اینجا به ذکر دو 
جواب پیشتر  .اتفاق افتاده است ،از کثرت روایات وي شگفت زده شده بودند

 عائشه را در این زمینه ذکر کردیم.کننده ابوهریره به  قانع
ت که در طبقات خود از ولید بن عبدالرحمن نقل کرده اس 1ابن سعد الف)

 )فله قیراط ةمن شهد جناز( :کهنقل نمود  این حدیث را از رسول خدا ابوهریره
 .»به او یک قیراط پاداش می رسد ،کندکس در نماز جنازه اي شرکت  هر: «یعنی

تو احادیث زیادي  ؛ببین چه حدیثی بیان می کنی! گفت: اي ابوهریره ابن عمر
را گرفت و او را  دست ابن عمر ؟ ابوهریرهروایت می نمایی از رسول خدا
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از که در این زمینه : آنچه را فتبرد و خطاب به عائشه گرضی االله عنها نزد عائشه 
 .بگو شنیده اي به ابن عمر  امبر خدایپ

: اي گفت سپس ابوهریره .یید نمودأرا ت ابوهریره ،رضی االله عنهاعائشه 
مشغول به خود مرا ، تغال در بازاراشو به خدا سوگند که غرس نهال ! عبدالرحمنابو

 .بودباز نداشته  و از حضور در مجلس پیامبرنساخته 
 تو از ما نسبت به احادیث رسول خدا !گفت: اي ابوهریره عبداالله بن عمر

 .تر و حافظ تر هستیگاهآ
: ر بن ابی عامل نقل نموده که می گویدسدر تاریخ خود از ابی الی 1ابن کثیر )ب

به  !اي ابومحمد (طلحه) مردي وارد شد و گفت: .بودم ه بن عبیدااللهنزد طلح ،من
 رسول خدانسبت به احادیث ) از شما (ابوهریره خدا سوگند ما نمی دانیم این یمنی

نسبت می دهد که از شخص آن  پیامبرچیزي را به بیشتر آگاهی دارد یا اینکه 
 نگفته است؟ پیامبر یا اصلاً و هنشنید حضرت

از  م که ابوهریرهیندار يهیچ تردید، ما: به خدا سوگند گفت طلحه
ما  .و چیزهایی می داند که ما نمی دانیم مطالبی شنیده است که ما نشنیده ایم پیامبر

 فقط صبح و شام نزد رسول خدا ؛ از اینرومی غنی و داراي زن و فرزند بودیمقو
 د ووبفردي مسکین  ریرهاما ابوه ،گشتیم و سپس به منازلمان برمیرفتیم  می

هر جا  ؛ رسول االلهبود دستش در دست رسول خدالذا ؛ اي هم نداشتخانواده 
ایتی ، روترمذي: ابن کثیر می گوید ..آن حضرت بودهمراه نیز او ، تمی رفکه 

 .همانند این را نقل کرده است
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ام و ظّهمچون نکسانی  دهان، از طرق مورد اعتماد نقل شده اند کهماجرا  این دو
 .می بندد، به طعن و تهمت گشوده می شود را که علیه ابوهریرهابوریه 
) به روایت هجري 60یا و  59یا  58یعنی سال (تا زمان وفاتش  ابوهریرهـ 2

مسلمانان نیز  .ندادامه داد و در آن زمان اصحاب زیادي وجود داشت احادیث پیامبر
 .دولت اسلامی نیز مقتدر بود و دو آگاه بودن نددادمی اهمیت  نبه مسائل دی

زدند و تشنگان  ه میقحل گرد اصحاب پیامبر علماي جوان، همچون پروانه
چنانکه  .نزد او می آمدند هاي دور به قصد استفاده از ابوهریرهعلوم نبوت از راه

 دختر با و بود ابوهریره دمتخسرور بلامنازع تابعین یعنی سعید بن مسیب نیز در 
بود. امام بخاري نقل کرده  آن بزرگوار نزد ،ابوهریرها وفات ت و کرد واجازد ایشان
. نده ابیش از هشتصد نفر بود ،از اصحاب و تابعیناعم  ابوهریرهشاگردان  :است

بیانگر ، خود واین رقمی است که تعداد شاگردان سایر اصحاب به آن نمی رسد 
بسیار انشمندان زمان خود از مقام در بین صحابه و تابعین و د  ،آنست که ابوهریره

 ر بوده است.، برخوردا و جایگاه رفیعی از صداقت و علمبالا
، و تابعین آن نسل ممتاز یعنی اصحاب رسول خدااز ویژگیهاي که  کسانی

، حق طلبی، باطل ستیزي، از صداقت گفتاراطلاع داشته و از صفات برجسته آنان اعم 
برخورد شدیدشان با منحرفین از  و اهل بدعترابر مبارزه با منکر، ایستادگی در ب

نها کوچکترین تردیدي در صداقت آاگر به یقین می دانند که  ،باشندآگاه  ،سنت
 حتی اگر ابوهریره .ابل او ساکت نمی نشستندقهرگز در م، داشتند هریرهواب

 هیچیک از اینها را نداشت. وي، در حالی که؛ داراي قدرت و جاه و مقام بود
والی مدینه بود و که چگونه در برابر مروان  بیان گردید که ابوهریره قبلاً ـ3

در کنار جدش  در ماجراي دفن حسن، مویها قرار داشت، در دست احکومت
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نمود و با عصبانیت به مروان گفت: در کاري دخالت  جبهه گیري رسول خدا
 کنی که به تو ربطی ندارد! می

 .خرده گرفتکثرت روایات وي  ر، بهیرجهت ساکت کردن ابوهر ،مروان
 .نیز پاسخ دندان شکنی به او داد ابوهریره

تهم است و با امویها همکاري یا ممکن است فردي که در دیانت و صداقتش مآ
 ؟نماید، چنین موضعی در برابر حاکم اموي مدینه اتخاذ دارد

هد و بسیار ، زا، مردي عابدبا وجود مشغولیت علمی و نشر سنت ابوهریرهـ 4
 عثمانواز اب 1چنانکه ابن کثیر در تاریخ خود .کننده بودکر، نمازگزار و استغفاراذ

و در  یک سوم شب را خودش بیدار می ماند نهدي نقل نموده که ابوهریره
ا بیدار می کرد و در یک سوم دیگر، فرزندش را بیدار سوم دیگر همسرش ر یک
 .نمود می

: شب را به نقل کرده است که می گوید ریرهاز ابوهدیگري همچنین روایت 
، بخشی براي خواب و بخشی بخشی براي تلاوت قرآن .مه اتقسیم نمود تسه قسم

 .احادیث رسول خدایادآوري براي 
داخل منزلش چند جاي نماز  ابوهریرهکه ابن کثیر از ابوایوب نیز نقل می کند 

نماز محلها این ، در هر یک از ناز آیا خروج به خانه و همواره هنگام ورود داشت 
 .می خواند

مرتبه دوازده هزار در هر شب  که ابوهریره شدهکرمه روایت عهمچنین از 
 به اندازه گناهانم تسبیح می گویم.من : می فرمودتسبیح می گفت و 

 است.خداپرستی ، آخرین درجه عبادت و به خدا سوگند که این
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فریاد با گاهان صبح معمولاً که ابوهریرهشده سره نیز روایت یمابواز میمون بن 
، شامگاهان وي ..ل فرعون بر آتش عرضه شدندآ ؛: شب رفت و روز آمدمی گفت
 .آل فرعون بر آتش عرضه شدند ؛روز رفت و شب آمد: می گفت

 .از آتش جهنم به خدا پناه می جست، را می شنید سخن ابوهریرهکس این  هر
 ،تی که به وي داده شده استمبه خاطر نع ريجفا چهمچنین می فرمود: بر هی

  :ست که خداوند درباره آن می گویدتشی در انتظار اوآ. زیرا رشک نبرید    

           :بب به سهر زمان که زبانه آتش (: «) یعنی97(اسراء

سوختن گوشت و استخوان جهنمیان) فروکش کند، (با تجدید گوشت و 
 ».مافزایی خوانشان) بر زبانه آتش میاست

گناه  ، سرقت، کفر ودر سجده اش از زنا همچنین روایت شده که ابوهریره
مگر تو هم از این گناهان می ترسی؟  :به او گفت شخصی .کبیره به خدا پناه می برد

قلبها را ، زنده است و مصرف القلوب ،ابلیس، حال آنکه چگونه در امان باشم: فرمود
 ند؟، می چرخادهونه که بخواهر گ

 :؟ گفتپرسیدم: چگونه روزه می گیري : از ابوهریرهابوعثمان نهدي می گوید
ل روزه یک اگر نتوانستم تا آخر ادامه بدهم، اجر کام ؛گیرم اول ماه سه روز روزه می
 ماه را به دست می آورم.

له أمس: اگر روز قیامت روزي به او گفت .داشتی نافرمان کنیز ابوهریره
. ولی اکنون تو را به کسی و را با این مسواك تنبیه می کردمت ،قصاص در کار نبود

 .یهست به خاطر خدا آزاد ،: بروسپس به او گفت .نیاز دارماو به  می فروشم که شدیداً
 یکافی است که در ایام عید در من همین براي بیان صلاح و تقواي ابوهریره

 مردم تکرار می نمودند. گفت وتکبیر می  به اتفاق ابن عمر



 531 جایگاه سنت در قانونگذاري

: چرا پرسیدنداز وي  ؛، گریه نموددر واپسین لحظات زندگانیش ابوهریره
طولانی  ي، سفراندك بلکه با توشه .مگرینمی خاطر دنیاي شما ه : ب؟ گفتگریی می

که نمی دانم به بهشت منتهی می شود یا گرفته ام در سراشیبی اي قرار و در پیش دارم 
 خ.دوزبه 

ترس از و بردگان کردن  دگریه و آزا ،، وعظتسبیح ،نماز، تدعباهمه ا این آی
گستاخ  ،پیامبربستن بر  به ارتکاب بزرگترین گناه یعنی افتراکه فردي عهده از ، خدا

  ؟بوده، ساخته است             . 

، آن را رسیدی مردي تنگدست بود و هرگاه چیزي بدستش م ابوهریره ـ 5
: مروان دویست دینار نزد عه کاتب مروان می گویدززعیابوال ؛صدقه می داد

و فرستاد  نزد ابوهریرهرا کسی مروان، دوباره  ،چون صبح شد .فرستاد ابوهریره
هدفم کسی دیگر بوده است.  .که من به اشتباه آنها را نزد تو فرستاده امپیام داد 
 .از حقوق من کم کنآنها را  اًانفاق کرده ام. بعد نها راآ: من گفت ابوهریره

 1.را بیازماید مروان با این عمل می خواست ابوهریره
فلان مکان در قصري در عقیق و قصري  ،ابوهریره«می گوید:  اینکه ابوریه

: شاخدار است. زیرا ابن اثیر روایت کرده استتهمتی بزرگ و دروغی  ،»تشاد
دلیل  گاهداشتن منزل هیچ. قع در عقیق وفات کرددر منزل خود وا ابوهریره

. بلکه اکثر صحابه هر کدام داراي منزلی بودند و نبوده استثروت و توانمندي 
 .ندداشتکاخ و  قصر ،بگوید: آنهاکه هیچکس جسارت نمی کند 

مورد توجه  هنوز عصر صحابه و تابعین نگذشته بود که احادیث ابوهریره ـ 6
احادیث صحیح  ه،پرداختاحدیث که به نقد و بررسی  گرفت خاص ائمه حدیث قرار
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 .دندکرمشخص  ،آنهایی را که داراي ضعف بودند ،را از غیر صحیح تفکیک نموده
کتابهاي حدیث باز کرد و بخش زیادي ابوهریره جاي خود را در  احادیث صحیح

ام و که نظّقبل از این. اختصاص داد و در رأس مسانید قرار گرفتاز آنها را به خود 
 استفاده می کردند. هریرهوبهمه از احادیث ا ءظهور کنند، بدون استثنا، یفاسکا

مورد توجه و عنایت  هریرهواحادیث اب ،شهرهاي مختلف جهان اسلامدر  ـ7
ثابت  از احادیث ابوهریره صحت یکیکه  زمانی .فقها و ائمه مجتهدین بود

ابراهیم نخعی و ، البته به استثناي ردکس اظهار نظر شخصی نمی کهیچدیگر  ،شد می
، داراي شروطی در پذیرفتن احادیث آحاد که يأراصحاب کوفه و  يبرخی از علما

ثابت نیست که در  رحمه االله اسلامی حتی خود ابوحنیفه يالبته از جمهور فقها .بودند
 د.کرده باش موضعی شبیه ابراهیم نخعی و امثال وي اتخاذ برابر احادیث ابوهریره

به طعن گشودند، برخی از  دهان که نسبت به ابوهریره نخستین کسانی ـ 8
بلکه نسبت به تعداد  رهیهروآنها نه تنها نسبت به اب .شیوخ معتزله مانند نظام بودند

ه اي . چنانچه در مورد سنت نیز رویمواضع منفی خاصی گرفتند ،زیادي از اصحاب
 .کردندز احادیث ثابت و صحیح را تکذیب بسیاري ا، اتخاذ نمودند که بر اساس آن

آنها سیطره پیدا کرد که تمام بینش چنان بر عقل و ، بود که فلسفه یونان، این علتش
 ،مسلمانان نبود رمسائل دینی را با عقل ارزیابی می نمودند و اگر ترس از نقد جمهو

مانند یز نن آزیرا در قر .دهندن را هم مورد انتقاد قرار آاحتمال می رفت که قر
البته باید . نها سازگار نمی باشدآونانی یهاي مطالبی وجود دارد که با عقل ،احادیث

عقلی خویش توجیه  باور مطابقرا  ینآقردانست که در این میان برخی از داده هاي 
 هیچ تردیدي برحق است.بدون . آنها معتقدند که فلسفه یونان نمودند
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خ آنها را در این تواند پاس دینی میوم یک مبتدي و نوآموز عل ،عصر حاضردر 
ه آنها را صاحبان عقول یفلسفه یونانی بدهد، اگرچه ابور نسبت به تقدیس مضحکشان

 .می داندو به عبارتی خردمندان برتر راحج 
چنین دیدگاهی  ابوهریرهتنها درباره باید توجه داشت که اهل بدعت در مورد 

مانه و کینه توزانه خص یموضع، انگشت شماري عدادجز تاکثر صحابه  بلکه با؛ ندارند
 و ، سعدابوبکر، عمربویژه  هصحاب رجمهو ،فرقه هاي آنانتا آنجا که اکثر ، دارند
ت نمود و هدای توسط آنان، انسانیت را اوندخد. حال آنکه را تکفیر می کنند خالد

 بشر را به سعادت رسانید.
آن اعتقاد دارند یعنی بغض  بهکه بر اصلی  ،در این موضعگیري خوداهل بدعت 

 دلیل که اصحاب بر دینبآنها  .را نپذیرفتند، پایبند هستند که خلافت علی کسانی
را این عمل اصحاب  ،هبا تمام صحابه دشمنی ورزید، اتفاق نمودند خلافت ابوبکر

که به زعم آنها به می دانند  و مخالفت با وصیت رسول خدا توطئه اي علیه علی
 .کرده بودسفارش  علی جانشینی

از  ، نمی خواهم بیشمان می باشدموضوع خارج از چارچوب بحثالبته چون این 
با تو در مورد  ،گرچه آنها :گویممی اما به هر حال به ابوریه  ،به آن بپردازماین 

رضی االله ولی نباید فراموش کرد که نسبت به ابوبکر و عمر  ،ي هستندأابوهریره هم ر
یشتري در دل دارند و افسانه هاي نادرستی به آنان نسبت می دهند. اگر کینه بعنهما 

د به عنوان مستندات علمی قابل اعتما مطالب آنان را در مورد ابوهریره ،شما
 یدعلمی آنان را نسبت به تمام صحابه خواهبه اصطلاح سایر مطالب  یقیناً ،دیپذیر می

 پذیرفت.
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ایجاب می نماید  ، چنینلحت اسلامیباید دقت داشت که در شرائط کنونی مص
 ،بودابوریه در این خصوص ن يشود و اگر موضعگیرناختلافات فوق دوباره احیا  که

اما اجباراً جهت رد دروغهاي وي که تحت  .ممی کردهم این بحث را مطرح ن بنده
 به این موضوع پرداختم. ،عنوان تحقیق علمی بی نظیر مطرح کرده است

یان این بحث ، مطلبی از علامه محقق مرحوم احمد محمد لازم می دانم در پا
امام احمد بن حنبل  1از کتاب مسند هریرهومسند ابابتداي وي در  .ر ذکر کنمکشا

ایراد طعن به جهت  ،عصر حاضردر دشمنان سنت و دشمنان اسلام  ی گوید:م
تلاش  شدیداً ،وي و متردد گردانیدن مردم در صداقت و روایت ابوهریره

 ،ن هستندآبه احادیث صحیح و اکتفا به قردر پی دستیابی ظاهر ه باگر چه ؛ کنند می
مستشرق خود هدفی جز ایجاد تردید نسبت به اسلام  اناما در واقع به پیروي از استاد

از دیدگاه آنها صحیح است که با خواسته ها و شعارهاي  احادیثی و معمولاً ندارند
تمایلات و با مطابقت ن را نیز به خاطر آسا قری آنان هماهنگ باشد. چه بیاروپا

 .نمایندمی توجیه ، اهداف نادرستشان
 .نده االبته آنها نخستین کسانی نیستند که در این زمینه به مبارزه علیه اسلام برخاست

اما اسلام همچنان به  .م نموده و به میدان آمده اندلَاز آنها نیز اساتیدشان قد ع قبل
به هیاهوي آنها توجهی بدون اینکه  .اطمینان در حرکت است ش ومسیر خود با آرام

 ده است.نیز آنها را تار و مار نموگاهی داشته باشد و 
همان چیزي است که  عیناً ،می گویندها آنچه امروز این است!عجیب  واقعاً

بودند و اغلبشان  دانشاهل علم و ، با این فرق که گذشتگانشان .انشان می گفتندپیشینی

مرحوم ت ا، پس از وفشرح مسند احمد؛ )12/84شاکر (  محمدمسند احمد به شرح شیخ احمد  -1

 احمد محمد شاکر، توسط شاگردانش تکمیل شد.
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اساس  اما معاصرین فقط بر .گمراه شده بودند و دانش، علم وجودانی بودند که با کس
دهان می گیرند  ، بهاز گذشتگان مانده استکه ، لقمه هاي بزرگی را جهل و جسارت

 ند.دو در کفر خود مقلّ
استاد سخن  ـه 405) حاکم ابوعبداالله متوفی 3/513بنده درکتاب مستدرك (

بکر محمد بن اسحاق بن خزیمه در رد ناقدین وئمه ابامام الا یعنی استادانش
ه رد ناقدین معاصر . مطلب ابن خزیمه بگونه اي است که گویا برا یافتم ابوهریره

ه سخن لب ب کسانی جهت رد روایات ابوهریره« پرداخته است؛ چنانکه می گوید:
اخبار را  معانی، آنانقلبهایشان را مسخ نموده و ، می گشایند که خداوند متعال

را منافی  یهاي اهل تعطیل هستند که اخبار ابوهریرهما جهی ،اینها فهمند. نمی
مبادرت  ابوهریره دشنامبه همین جهت به  و آمیز خود می دانندمذهب کفر

وي را به چیزي  ،د و به خاطر اینکه افراد کودن و ساده لوح را فریب دهندرزنو می
 گردانیده است.پاك آن  متهم می سازند که خداوند او را از

ند و از هیچ امام و خلیفه اي به جهاد علیه امت اسلام معتقدیا خوارج هستند که 
مذهب  را منافی که روایات ابوهریره ی. این افراد نیز زماناطاعت نمی نمایند

 به ریزناگ ،رد احادیث وي نداردبر بینند و دلیلی  خود میمنحرف و گمراه کننده 
 برند. هجوم می ابوهریره شخصیت

اینها نیز  ؛کافر می دانندرا ا منکرین قضا و قدر الهی هستند که معتقد به تقدیر ی
اخبار  ریزناگ، امون اثبات تقدیر برخورد می کنندپیر هریرهواحادیث اببا وقتی 

 د که اخبار وي قابل استدلال نیست.اظهار می نماین ،ال بردهؤرا زیر س ابوهریره
ن دسته آبا و چون  دنکه فقه را از غیر منبع آن جستجو می کن ندسته نییا جاهلا

تضاد  انفقهی مورد نظرش دیدگاههايد که با نمواجه می شو احادیث ابوهریرهاز 
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 ایات ابوهریره را که مخالفور د ونمی گشای ناچار لب به طعن ابوهریره ،دارد
 د.نرد می نمای، می باشدآنان مذهب تقلیدي 

از آن جهت رد نمودند که مفاهیم و را  ها روایات ابوهریرهروهبعضی از این گ
 ».به برخی از این روایات اشاره خواهم نمود . بندهرا درك نکردندمعانی آنها 

آنگاه ابن خزیمه رحمه االله، به ذکر پاره اي از روایاتی می پردازد که سبب ایراد 
 را ارئه می دهد. بوده است و سپس پاسخ این اشکالات اشکال بر ابوهریره

علم از نظر ائمه دین، بزرگان  هریرهوآنچه بیان شد حقایقی پیرامون احادیث اب
 پژوهشگراناهل منطق و تاریخ صحیح و  ،صاحبان حجت و برهان ،اسلام يو فقها

 راستین بود.

 پیرامون ابوریه و کتابش چندی سخن

وریه انداختم و به کتاب اب اگذر ي، نظرمقدمه این کتاب را می نوشتم وقتی
از اینکه مطالب کتابش را با دقت پس اما  .مطالبی را در مقدمه کتاب، یادآوري نمودم

 یج ذیل دست یافتم:، به نتاتحقیق نمودم پیرامون مطالبشبررسی نمودم و 
 نیست.مورد اعتماد صادق و به هیچ وجه  ،نویسنده در مطالبی که نقل می کند ـ1

 مورد نظر خویش، دن متنی که نقل می کند با هدفکربسا اوقات به خاطر همسو 
ز مسیري که کلام را او خراب می کند اضافه می نماید که معنا را در متن  ايکلمه 

ین همن بسا اوقات کلماتی را به چنیهم .سازدمنحرف می ، هدف نویسنده بوده است
 .دمایحذف می ن ،منظور از متن مورد نظر

، به فردي غیر از را جهت گمراه نمودن خواننده طالبنیز مدر بسیاري از موارد 
گذشته بیان  نمودیم  ثنمونه هایی از این قبیل را در مباح .ت می دهدنسبگوینده اش 
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 ،گان محترمخوانندشما  تا تقدیم حضورتان می گردد، از این موارد خینیز برو اینک 
 .ابیدست یگاهی لازم دآبه  ،علمی این نویسنده و تحقیق وي در زمینه امانت

هاي زیادي از داراي کتابابن عمر  1:می گوید در مورد عبداالله بن عمر، وي
 ،ابوریه ..نمودمی روایت  اهل کتاب بود و آنها را براي مردم از جانب رسول خدا

حال آنکه در  .حواله می دهد) 1/166(ه ابن حجر در فتح الباري این مطلب را ب

 به پیامبر توسط ابن عمرادیث حنسبت دادن ا یعنی )عن النبی(، لفظ الباري فتح
 وجود ندارد. اکرم

سپس جهت گمراه نمودن خواننده  و هاضافه نمودرا  عن النبیلفظ  ،ابوریه
 !حجر نسبت داده است ، آن را به ابنکتابش

را متهم می نماید که احادیث را از اهل کتاب می شنیدند و سپس  صحابه ،ابوریه
به وي به این بهتان و افترا اکتفا ننموده و این مطلب را  .دادندنسبت می  به پیامبر

چنین چیزي رحمه االله، که نه تنها ابن حجر  در حالیاست. نسبت داده  حجر ابن
نیت اطلاع آن نسل بی نظیر در تاریخ انساوضعیت  بلکه هیچ مسلمانی که از، هنگفت

الهی توسط آنان مطلع  رعایت حدودو ، استقامت در دین دارد و از صداقت گفتار
خوشایندتر از ، چیزي براي دشمنان اسلام . واقعاًچنین چیزي نمی گوید ،باشد می

 رد.اوجود ند، اصحاببر ه یابورسوي شده از اتهامات وارد
روایت : گفت به کعب احبار ،نقل می نماید که عمر 2از ابن کثیرابوریه 

 (قرده) تبعید می کنم. ن و گرنه تو را بهرا رها ک حدیث از رسول خدا

 3 پانوشت شماره 162ص  -1

 )8/206ۀ(و النهای ۀالبدایبه نقل از  115ص -2
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ادیث و اخبار اسرائیلی را روایت اح«: که عبارت ابن کثیر اینگونه است در حالی
اما امانت علمی ابوریه به وي اجازه داده است که جهت اثبات این . »ترك کن...

چنین روایاتی نسبت می داد و اصحاب نیز  احادیثش را به پیامبر ،مطلب که کعب
این دروغ بدون شک  .، نص فوق را اینگونه تحریف نمایدفتندمی پذیرکعب را از 

اثرات اظهار نموده اند تا بدین سان  رمحض را مستشرقین یهودي امثال گلدزیه
آنها دریافت  این دروغها را از ،چون ابوریه افرادي ؛در اسلام ثابت کنندیهودیت را 

 .برآمده اندآن در صدد اثبات ، فریب نموده و با تزویر و
را تهدید  ابوهریره ،ابن کثیر نقل نموده است که عمر ازابوریه مچنین ه

یا سرزمین قرده او را به سرزمین دوس ، را ترك نکند حدیثنمود که اگر روایت 
 ؛در اینجا یکی دیگر از افتراهاي ابوریه است ن کلمه قردهد. افزوتبعید خواهد نمود

از نقل روایات امتهاي را احبار کعب  ،خطاب بن عمرچنانچه پیشتر گذشت  بلکه
 پیشین باز داشت.

نقل کرده  پیرامون ابوهریرهرا  ینصوص از کتابش، ابوریه در مواضع متعددي
؛ می باشد ابوهریره برو دیگران  ، عائشهعلی ،عمر، عثمانرد است که بیانگر 

ه نسبت داد ویل مختلف الحدیثأتسپس این مطالب را به ابن قتیبه در کتاب  ،وي
 است.

براي اهل سنت  ،: ويدر حاشیه کتابش در شرح حال ابن قتیبه می نویسدابوریه 
از در بین معتزلیها  حظاجاست که از قدرت بیان و ارائه حجت داراي همان منزلتی 

خاطرنشان  کتابشنست تا به خواننده آ ،هدفش از این توضیح .می باشدبرخوردار آن 
را مورد طعن قرار  ن اهل سنت نیز ابوهریرهایمالا در آن مقام وبا  ،سازد که ابن قتیبه

علیه را  ویل مختلف الحدیثأتکتاب  ،این در حالی است که ابن قتیبه .داده است
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ابن قتیبه  دورانتا  حدیث از زمان صحابهائمه به طعن  دهانکسانی نوشته است که 
... مانند نظام وتزال بزرگان مکتب اع، که این افرادساخته خاطرنشان  ،وي .گشوده اند

 .هستند
نظام علیه ابوبکر، عمر،  يها ییبیان ناسزاگوبه ابن قتیبه بعد از بیان این مطلب 

 دیدگاه، پرداخته و در پایان ابوهریره و بزرگان صحابه ،ابن مسعود ،علی ،عثمان
 نموده است. ردتخطئه و مذکور از اصحاب  را در مورد هر یک امنظّ

 را به ابن قتیبه نسبت داده و از رد در مورد ابوهریره نظام هدیدگا، اما ابوریه
این  .توسط وي چشم پوشی کرده است نظریه نظامبر نظام و اثبات نادرستی قتیبه  ناب

 !است امانت و تحقیق علمی ابوریه
دکعب و وهب نقل کرده از مرحوم سید رشید رضا سخنی در مورهمچنین  ریهوبا

اصل  که در حالی ..یات موقوف به این دو نفر بر گرددروا: شاید تمام که گفته است

 هچ«ی: یعن ما یدریک لعل تلک الروایات کلها...)و (: عبارت رشید رضا اینگونه است
 .»می دانی، شاید تمام آن روایات...

رضا به روایات کعب و وهب بن منبه رشید  را که مرحوم سید )تلک(لفظ  ،ابوریه
ن وانمود کرده که تمام روایات یساقط نموده و چن ،کردهاشاره از اهل کتاب 

 می گردد.بر به این دو نفر  صحابه
آن به غیر دادن نسبت و ی از تحریف نصوص توسط ابوریه کنمونه هایی حا ،اینها

سراغ ندارم که در از مستشرقین را هیچیک که  به خدا سوگند .بود گویندگانشان
علامه محقق و درباره  اینک .ستاخ باشد، اینقدر گدر تحریف نصوصو دسیسه گري 

 ؟یمیچگونه باید قضاوت نما امین،
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گذشته نیز  يوانمود کند که علما شکتاببراي خواننده که خاطر بدین ابوریه  ـ2
، آن نهاآکه نموده منسوب به علماي گذشته استدلال ، به متونی نمایندیید می أاو را ت
 ر ایراد نموده اند.موضوع مورد نظ را در موضوعی غیر ازمتون 

آن  رب ،به عنوان مثال موردي که ابوریه به عنوان اثبات تدلیس ابوهریره
بدین صورت که . اتفاق دارندبدان است که تمام علما چیزي ، هانگشت گذاشت

حدیثی را از یک صحابی می شنیدند و آن را به  و سایر اصحاب ابوهریره
صحت آن به رسل صحابی نام دارد و همه م، چنین حدیثی ؛نسبت می دادند پیامبر

اما ابوریه این  ،سر زده است از تعداد زیادي از اصحاب ،این عمل .حکم کرده اند
علما در مورد جرح مدلس و سقوط اعتبار  دیدگاهعمل را تدلیس می نامد و به بیان 

ی اصولبر اساس  از این طریق ثابت کند که احادیث ابوهریرهمی پردازد تا تا وي 
 قابل احتجاج نیست.، که علما در نظر گرفته اند

علما را در اقوال سپس  ومی نماید متهم را به کذب  ابوریه نخست ابوهریره
و می افزاید که چنین روایاتی از می دهد ، ارائه راوي کاذببی اعتبار بودن مورد 

ن و بدین سا استکافی ، راوي ياعتباربی حدیث براي  يعلمااز دیدگاه بعضی 
با چندین یعنی ؛ تطبیق دهد مورد نظر را بر ابوهریره دیدگاههايکوشد تا  می

 نماید.استنباط نتیجه مورد نظر خود را از آن ، صغرا و کبرا
لمی ع منابعاز منظور ، بدین او. چنین است، این شثدر تمام مباح ابوریهعملکرد 

موضع برعکس  کاملاًی موضعع مزبور نابم حال آنکه، معتبر به کثرت استدلال نموده
در است که  یدادن خوانندگانفریب  صرفاً، عناباز ذکر این م ابوریه هدف رند؛وي دا
 اینگونه مباحث اطلاع کافی ندارند. مورد
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 خود در برداشتاساس  نصوص را نادرست می فهمد و سپس بر عمداًابوریه  ـ3
. چنانچه ار نیستعلمی در کو روش بحث  هیچ وجه هبنماید و می آنها حکم  مورد

ه و کردهمین کار را  1)علی ملء بطنی(: که می گوید در مورد این سخن ابوهریره
است؛ چنانچه در صفحات  چنین رویکردي داشتهن سعید نیز ب رسب سخندر مورد 

 ستی این عملکرد وي، بیان گردید.، نادرقبل
 باید توجه داشت که این روش، روش مستشرقین متعصب می باشد.

 آن را که علما بر صحت ی، نصوصیشخوکید بر تفکر غالب بر براي تأابوریه  ـ4
بر بطلانش تصریح  ،که علما غینیدرو روایاتبر رد می نماید و  ،اتفاق دارند

ابع ، از منو روایاتی اعتماد می کند که خودشادبی  اتحکایبر نیز ند و ا هکرد
را  خویشرا که رداي  ابوهریرهحدیث ، وي. از اینرو غیرقابل اعتماد نقل می نماید

که این در حالی  .، رد نموده استبراي قوت حافظه اش دعا کرد پهن نمود و پیامبر
 .مسلم و سنن اربعه نقل شده است ،مانند بخاري ،در کتابهاي صحیح سنتحدیث 

کتابهایی به اما  ،این روایت را ترك می کندابوریه، که است تعجب بسی جاي 
عیون و مقامات بدیع الزمان همدانی  ،شرح ابن ابی الحدید، میريدهمچون الحیوان 

 !نمایدالاخبار اعتماد می 
آنها اقتدا  به، همه تن که ويمی باشد روش مستشرقین متعصب  عیناً، روشاین 
 ت.نموده اس

ه هو تکذیب وي و ایجاد شک و شب ابوریه در ناسزا گفتن به ابوهریره منابع ـ 5

المعارف  ةکریمر، و دائر ن، فوشپرنگر ر،نوشته هاي گلدزیه ،ندر سنت و روایان آ
جسارت و گستاخی بیشتري قدمی فراتر از آنان برداشته و  ،. بلکه ابوریهبریتانیا هستند

 ت در صفحات قبل آمده است.ین روایترجمه و نکات مربوط به اـ 1
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اعتراف می نماید که اکثر روایاتی که به ابوهریره نسبت ر گشپرن مثلاً. نموده است
گناه تمام  وي با این بیان .شده اندته و پرداخهاي بعدي ساخته در زمان ،اند داده شده

را گناه تمام روایات جعلی  ،. اما ابوریهاندازدابوهریره نمی  گردناحادیث جعلی را به 
را به کذب متهم  ه، با الفاظی ابوهریر! شپرنگرمی داند به حساب ابوهریره

قلمداد  ادب، نوعی اظ و عبارات مورد استفاده ابوریهبا الف هسیامقسازد که در  می
حدیث  را به جعل ، ابوهریرهدشنام و کلماتی زشتکه ابوریه با گردد. چرا می

 براي امویان متهم می نماید.
به جواز جعل  که ابوهریرهبر این باور است  ،ابوریهتوضیح دادیم که  قبلاً

ب تحلیل حرام یا تحریم حلال کذب مورد نظر موجکه  بشرطی، حدیث اعتقاد داشته
، از نظر ائمه حدیث، ويکه به گمان استناد می کند سپس به احادیثی  ،یه. ابورنشود

سبقت  دشاگرد از استاد خو! بدین سان . آريهستند روایاتی از زبان ابوهریره
 ....گستاخی و بی ادبی وبلکه در ، ، ادب و ژرف نگريکاوتذاما نه در  ،گیرد می

که گفته ه و سخنانی کردن را رعایتعملی  نقدابوریه در مباحث خود آداب ـ  6
نویسنده  و یک مؤلفن أد و در شمی باشعادي  در واقع سزاوار اهل بازار و مردم

 .نیست
عبارت است از عدم مطابقت خبر  ،بحث خود ادعا نموده که دروغابتداي وي در 

: لعنت خدا بر کسانی و سپس می افزاید .چه عمدي باشد و چه غیر عمدي ؛با واقعیت
برخی در حالی است که وي معتقد است  ،این. ا غیرعمد دروغ می گویندبه عمد یکه 

و  افتودر  روایات یادر در پاره اي از موارد ، فقها و علما از بزرگان صحابه، محدثین
شمول متمام این بزرگان را  ابوریه پس ظاهراً .شده انددچار اشتباه و وهم  ختارییا در 

پاره اي از ما توفیق داد تا خود به عدل با ، خداوند متعال. لعنت الهی می داند
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صورت خودش نیز مشمول همین  بدین؛ دروغهاي عمدي ابوریه را روشن گردانیم
 نفرین گردید.
الفاظ ناشایست و رکیک وي را در حق ابوهریره، معاویه و سایر این علاوه بر 

ه وي کو بنگرید ملاحظه نمایید  ،ندبا بحث علمی بی نظیر وي مخالفکه  کسانی
 .نموده استرا نثار این افراد  يها و ناسزاهاي شدیدچگونه دشنام

، احترام قائل استخود  رايکه بفردي که تعجب نمودم ، هنگام مطالعه مطالبش
بنده را از  ،یکی از آشنایانشزبان می آورد تا اینکه  رچگونه چنین کلماتی ب

از به قول معروف  چون .م را برطرف نمودبوي مطلع ساخت و تعجواقعی شخصیت 
 همان تراود که در اوست.کوزه 
ابتکاري نموده که گذشتگان از آن  اینکه ابوریه جهت اثبات نبوغ خویش و ـ7

دست یافته که  حقایقیبه  مورد ابوهریره درنیز براي اثبات اینکه عاجز مانده اند و 
فرادي چون ا، مانده استپنهان صحابه و تابعین تن از علماي حدود هشتصد از دید 

سته از اهل کتاب که اسلام به آن د که متهم نموده ،را به غفلت و ساده لوحی عمر
و سپس  افترا ببندند به رسول خدا و اجازه داد تا علیه اسلام توطئه کنند، آوردند

ابوریه را  هوشیتیزت و وکاذبدون اینکه ذره اي از  ،هاي آنها را نقل نماینددروغ
تا مفاهیم و عقاید دینی را کنند فراهم  دشمنانزمینه را براي سان بدین داشته باشند و 

 !کشندببه فساد 
، ویان فوق را که هزاران عالماز را پسبلکه نسلهاي ، اکتفا نکردهبه همین  يو

دست  به آنچه این محقق نابغه نبه غفلت و عدم درك آ ،فقیه و محدث می باشند
که وي در کتاب  یآنها از شناخت حقایقاست که  کرده، متهم نموده و ادعا یافته

محروم ، سال پیش این حقایق نگاشته می شد علمی خویش گنجانیده و باید هزاران
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انجام می گیرد توسط وي براي نخستین بار است که این کار مهم  ،ند و اکنونه اماند
 دچار تحول می گرداند!را و مسیر تحقیقات علمی 

انش گفته و با قلمش نوشته است و بز مطالبی بود که وي با ،آنچه گذشت
 .مشاهده نمودتوان چنین ادعاهایی را در یکایک صفحات کتابش  می

دال بر یک چیز است و تنها  ،بدیهی است این ادعا و غرور و تکبر و خودخواهی
 و انصاف ابوریه را نشان می دهد.میزان عقل  آن، اینکه
، حال آنکه وي، تردید نمود در نصوص بخاريمی توان معتقد است که  ،ابوریه

صحیح روایات بر این باور است که همچنین  .اشکالی نمی بیند یفاسکادر حکایات 
امام احمد وي، معتقد است که  نیست.ی شکّ ،اما در صداقت ثعالبی د،نضعیف مسلم

 .در همه منقولات خود صادق است ،اما ابن ابی الحدید ،اکاذیب را روایت می کند
 1اما از آن ادیب ؛گله اي ندارم ،چنین ادعاهایی نموده استمن از کسی که 

، از کثرت منابعش شگفت زده شده استکه بر این کتاب مقدمه نوشته و برجسته اي 
در ردیف  و اصلاً دانسترا عالم دیدگاههایی صاحب چنین توان  یا میآ: سممی پر

 ؟ی از علم برده استیبو ،وي ؟ آیا واقعاًطلاب علم بشمار آورد
 .اصول تحقیق علمی نگاشته استاساس ابوریه معتقد است که کتابش را بر ـ  8

اصل به نگارش در آورده است و چه منهجی اساس ال اینجاست که کتابش را بر ؤس
 ت تصحیح احادیث در نظر گرفته است، چیست؟یا اصولی که وي جه

ادیب مزبور دکتر طه حسین است که در برخی از مجلات مقاله اي پیرامون کتاب ابوریه نوشته  -1

احث مربوط به نیز از وي در مبتندي البته با این وصف انتقاد ؛ نموده استرا تحسین  و آن

د که تقدیر و تجلیل دکتر در یرا ببین )ابوریه(ري محقق مزبور دااما امانت ،ده استکر ابوهریره

 .را حذف نموده است ويانتقاد اما ، هذکر کردرا وصف خویش 
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و ضعف آورده که هیچ  ادعا نموده است که در کتابش دلائل زیادي ،وي
 .در آنها وجود ندارد اشکالی

مورد استفاده اش را در برابر کافی است منابع و مراجع ، براي درك حقیقت این ادعا
هاي مختلف از چه سلعلیه مسلمانان ن ،بررسی نماییم تا روشن شود که ويمخالفینش، 

ره اي یا پا مطالبی را نقل کرده واز آنها  ابوریهکه  یمنابع؛ است همنابعی استفاده کرد

 از: ندعبارتاز مطالب را به آنها ارجاع داده، 

 : دمیريحیاة الحیوان

 حلیۀ الاولیاء: ابونعیم

 العمدة: ابن رشیق

 فداءتاریخ ابی ال

 المعارف: ابن قتیبه

 الحیوان: جاحظ

 تاریخ بغداد: خطیب

 خاص الخاص: ثعالبی

 رحلۀ ابن جبیر

 خزانۀ الأدب: عبدالقادر بغدادي

 سین شرف الدینابوهریره: عبدالح

 شرح نهج البلاغه: ابن ابی الحدید

 النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي

 ب: نویريرنهایۀ الأ
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 معجم الحیوان: معلوف پاشا

 التبیین: جاحظو البیان 

 المسیحیۀ فی الإسلام: ابراهیم لوقا

 تاریخ دمشق: ابن عساکر

 الفخري: ابن طباطبا

 ق: توحیديیالصداقه والصد

 صفديی نکت العمیان: نکت الهمیان ف

 : یاقوتءدبامعجم الأ

 خبار: ابن قتیبهعیون الأ

 ثمار القلوب: ثعالبی

 العجم: علوانی ۀشرح لامی

 تاریخ التمدن الاسلامی: جرجی زیدان

 حضارة الاسلام: ابراهیم یازجی

 نکلم: بروۀتاریخ الشعوب الاسلامی

 العرب قبل الاسلام: جرجی زیدان

 ر: کریمۀالحضارة الاسلامی

 :فلوتنۀ السیادة العربی

 رهالعقیدة و الشریعۀ فی الاسلام: گلدزی

 )ۀ(البریطانیۀ دائرة المعارف الاسلامی
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 يالخطط: مقریز

 جبرائیل جبور و، ادوارد جرجس تاریخ العرب المطول: فیلیپ حتی
ادعا کرده  در آخر کتابش درج نموده و ابوریهصادر فوق نمونه اي بود از آنچه م

هدي را از آنها اقتباس نموده است که هیچ شک و تردید و ضعفی در اشوکه دلایل و 
 1.نها وجود نداردآ

طا، سنن ؤ، ممسلم، مسند امام احمد ،در بخاري موجودبسیاري از نصوص ابوریه 
چون به زعم  .است هنمودرد بق میل خود اطمترمذي و مراجع معتبر سنت را  ونسائی 

با این ذخیره سنت چه  اینک باید پرسید:پس وجود دارد.وي در آنها احتمال شک 
ی را بپذیریم و برخی ؟ یا اینکه برخدور بیندازیم یا همه را بپذیریم آیا همه راکنیم؟ 

یا عقلی کدام عقل؟ آ؟ ؟ عقلاییمنمدر این مورد به چه اصلی تکیه  را ترك کنیم؟
روایات بخاري  کند،یید می أت می نماید و حکایات دروغین رارد که روایات ثابت را 

را ذکر  ابوریه تاریخ ابن عساکر و حلیه ابی نعیم و تاریخ بغداد خطیب منابع مورداستفادهدر بیان  -1

ر کابن عسا وابونعیم  ،دآوري است که خطیبلازم به یا .نمودیم و سپس به نقد این مصادر پرداختیم

 اند که حتماً کردهنخود را ملزم  یشانهابزرگ بودند، اما در کتاب اناگرچه در زمان خویش از حافظ

بلکه به جمع آوري تمام روایاتی پرداختند که با موضوع  د؛روایاتشان را از طرق صحیح ذکر نماین

البته  ؛ر مورد نظر یا کذب آنبصدق خو یا ضعف آن  ت سندصح زقطع نظر ا ،شتکتابشان ارتباط دا

 در از اینرو. ت روایت پی بردصحمیزان به توان  شناخت رجال آن میو ذکر سند مورد نظر با 

پیرامون آن سخن هاي مذکور بسیاري از احادیث واهی و ضعیف ذکر شده است که علما نیز کتاب

: گوید می ذیل نام خطیب 11ص ،تالثقا ۀسالرکه ذهبی در کتاب . به همین خاطر است گفته اند

فی  ۀکبر من روایتهم الاحادیث الموضوعأا ذنبعلم لهم أخرین لاأء المتو کثیر من علما میهو و ابونع(

 .)عنا و عنهم وفعلی السنن فاالله یع یۀثم و جناإ هذارین منها و حذلیفهم غیر مآت
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چکار  احادیث ابوهریرهبا  د و حکایات اسکافی را می پذیرد؟مردود می دانرا 
؟ براي تکذیب کنیم رایا برخی ازآنها  بشماریمدروغ وي را یا تمام روایات آ؟ کنیم

 ؟نماییمشناخت صحیح از ضعیف بر چه اصلی تکیه 
پی د نبوغ خویش را در که به زعم خواست  این، تنها کاري که ابوریه انجام داده

طور از هیچ تلاشی جهت ایجاد تردید گذشته نشان داده و همین يبردن به غفلت علما
هاي بعدي فروگذار ننموده و در پایان تابعین و نسلیا صحابه از اعم  ،در سنت و راویان

 !خدمت به سنت بوده است ،ادعا کرده که هدفش
به ادعاي که  بی نظیري ین است تحقیقآیا ا ؟این را تحقیق علمی می نامندواقعاً 

 در تاریخ، سابقه ندارد؟بر اصول علمی استوار است و ابوریه، 
خود  راياز کسانی که ب یکقبل از ابوریه هیچکه من نیز شهادت می دهم  !آري

چنین تحقیقی ارائه ، بوده انداحترام قائل  ،خوانندگان رايعقل خویش و ب رايو ب
و مصداق  هگردیدل ینا افتخاريبه چنین  ستین کسی است کهنخ ابوریه،نداده اند و 

 : ه کهشدالهی این فرموده                      

                           

، ؟ آنانمیبگو: آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه ساز« :یعنی )103،104:فهک(
ند که تلاششان در زندگی دنیا هدر می رود و خود گمان می برند که به هستکسانی 
 .»جه کار نیک می کنندوبهترین 

بر دو دلیل که عبارتند از فقدان  کتاب ابوریه بنا، ن گردیدبا توضیحاتی که بیا
 .فاقد ارزش می باشد  ،امانت علمیفقدان منهج علمی و 
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                        )ــه: )4:بزاحــا ــد،خدا « ترجم  ون

 .»به راه (راست) هدایت می نمایداو، حق را می گوید و 
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 فصل اول
 سنت و کتاب االله

ر العمل زندگی مسلمانان و هدایت پرهیزگاران و دستو، براي خداوند متعال
 زفرابر ، چراغ روشن و راهگشایی می خواهدلهایشان را شفاي د که شفاي دل کسانی

این کتاب . قرآن را بر پیامبرش نازل فرمود، خداوند .شته استاراه انسانها گذ
خاطر تحقق ه را ب اکرم پیامبر، که خداونداست  حاوي اهداف متعددي، سمانیآ

حکایت و  ،یبه، ترغیب و ترب معاشرتادآ، بر قانون ، مشتملآنقر .آنها فرستاد
سی و اگر کمی باشد اشتباه بدون صحیح و ، لب آناهمه مطو بطور قطع  توحید است

 کافر می شود.، نمایدد ی، تردنسبت به حرف یا کلمه اي از آن
احکام الهی و شناخت اصول و قوانینی  درك، مهمترین وظیفه یک عالم دینی

 د براي بندگانش در نظر گرفته است.خداون است که
فرا گرفتند  از رسول اکرمبه صورت شفاهی ن را آمسلمانان قر ،در عصر صحابه

 متواتر به آن دست یافتند.به صورت هاي بعدي و نسل
که داشت وظیفه دیگري نیز  ،رساندن کتاب خدا به مردمبر علاوه  پیامبر

 عبارت است از:
بنابراین . احکام مجمل و بیان قواعد عام آن یلصفتوضیح و شرح کتاب و ت

بدیهی . نیز نیازمند بودند پیامبربه بیان  شناخت کتاب االله لزوماًبر مسلمانان علاوه 
 باتنها  ،ن و دست یافتن به مقاصد بسیاري از آیات احکامآقردرست است که فهم 

 نازل شد وا ربن که قرآ کسیهمان ؛ میسر و ممکن می باشد مراجعه به رسول خدا
 ا براي مردم بیان نماید.و موظف بود که آن ر
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تعداد اندکی از فرقه هاي منحرف ـ جز ـ تمام مسلمانان گذشته و حال از اینرو 
یکی  ،تقریريو چه چه عملی  ،ی باشدلچه قو دارند که سنت رسول خدانظر اتفاق 

واند در شناخت حلال از مصادر قانونگذاري اسلامی است که هیچ قانونگذاري نمی ت
لی از کتاب االله و سنت یچنانکه در مباحث گذشته دلا .و حرام از آن بی نیاز باشد

جایگاه ، و آنچه در این فصل مورد نظر ماست در این زمینه بیان نمودیم رسول االله
 خیر؟ به کتاب االله می باشد که آیا در یک درجه از اهمیت قرار دارند یانسبت سنت 

 ،دلالت از نظرالبته  .، تردیدي وجود نداردقطعی الثبوت است ،قرآنتن مدر اینکه 
قطعی ، ، سنت متواترتهاسنانواع اما در میان  .آیات قطعی و برخی ظنی هستنداز برخی 

بدیهی است که جایگاه ظنی الثبوت چه از نظر . ظنی الثبوت، الثبوت است و غیرمتواتر
 ،بنابراین .گاه قطعی الثبوت خواهد بود، بعد از جایچه ظنی و دلالت قطعی باشد

 .جایگاه سنت پس از جایگاه کتاب االله می باشد
اگر بیان کتاب  .اضافه بر آن استو یا یا توضیح کتاب االله ، دیگر سنتسوي از 

نص اصلی،  زیرا اصولاً .جایگاه دوم قرار می گیرد ، پس نسبت به قرآن درباشداالله 
را در اضافه اي مطلب  ،آن می باشد و اگر سنت د ازبع، و تفسیربوده پایه و اساس 
 .ز هم کتاب االله بر آن مقدم استبا، برداشته باشد

 .یید گردیده استأبسیاري از اخبار و روایات ت ی قضیه بود که باناین جنبه عقلا
: داود و ترمذي آن را روایت نموده اند است که ابو از جمله با این روایت معاذ

 ۀن: بس؟ قال)ن لم تجدإف( :قال ؛: بکتاب االلهقال ؟)عرض لک قضاءذا إکیف تقضی (

 یی؟أجتهد برأ: ؟ قال)ن لم تجدإف( :قال. رسول االله
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؟ گفت: با »چگونه قضاوت می کنی« :پرسید معاذاز  رسول خدا: ترجمه
 .: با سنت رسول االله؟ گفت»نیافتی) ( حکمش را در کتاباگر «: کتاب خدا. فرمود

 .، اجتهاد می کنمي خودأر بهگفت: ؟ »نیافتی(حکمش را در سنت) اگر «: فرمود

قض بما فی کتاب االله فا مرأتاك أذا إ(: نوشت ،قاضی شریحبه در نامه اي  عمر

هرگاه برایت «یعنی:  )سن فیه رسول االلهبما تاك بما لیس فی کتاب االله فاقض أن إف
ایت کن و اگر مسأله اي بر، حکم بر آنچه در کتاب خداست ، بنامسأله اي پیش آمد

 ».حکم نما... ، بر اساس سنت پیامبرپیش آمد که در کتاب خدا نبود

لاتلتفت  و هفی کتاب االله فاقض ب ذا وجدت شیئاًإ(: در روایت دیگري آمده است

هرگاه در کتاب خدا، چیزي دیدي، به آن حکم نما و به چیزي «یعنی:  1)لی غیرهإ

نظر ما تبین لک فی کتاب االله أ(: دیگري آمده استروایت  . در»دیگري توجه مکن

این  )رسول االله ۀیتبین لک فی کتاب االله فاتبع فیه سنلم حداً و ما أل عنه أفلاتس
 یز به مفهوم روایت پیشین می باشد.روایت ن

قرار شد که هر کس از شما «: که فرمودشده روایت نیز  از عبداالله بن مسعود
در حکمش را و اگر نماید ، قضاوت ه در کتاب خداستپس به آنچ، کندقضاوتی ب

 ».مراجعه نماید به سنت رسول االله ،کتاب االله نیافت
 ،له اي پیش می آمدأگاه مسهر .بودال به همین منوشیخین روش گذشت که  قبلاً

 در کتاب االلهحکمش را نخست حکمش را در کتاب االله می جستند و اگر  آنان،

ته: سندش، نزد من متصل نیست. ابن عربی گف ؛ ترمذي هم آن را روایت کرده وروایت ابوداود -1

 در شرح ترمذي، آن را حدیث مشهوري دانسته است.
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 ،صحابه اقوال درمواردي چنین  .مراجعه می کردند بربه سنت پیام ،دیدند نمی
 ئمه و مجتهدین به کثرت وجود دارد.ا ،تابعین

ی ذکر شده مبنی بر اینکه دیدگاههایاز بعضی علما  ،البته در رد آنچه ذکر کردیم
 ؛جملات کتاب االله می باشدمبیانگر  ،زیرا سنت است. زمینه تشریع، اصلدر ، سنت

اهی ظاهر کتاب االله گاز اینرو و  عام آن را خاص می گرداندمطلق آن را مقید و 
کتاب داراي چند  صبسا اوقات ن چهچنان .شودمی و به سنت مراجعه می گردد ترك 

 یتعیین می گردد و به آن احتمالاحتمالات احتمال است که به وسیله سنت یکی از 
به . گرددکه توسط سنت تعیین شده است عمل می شود و مقتضی کتاب ترك می 

را  آن ،اما سنت، تضی است که دست هر سارقی قطع شودمق ،عنوان مثال آیه سرقت
همچنین ظاهر آیه  .باشدرسیده  یمیزان مشخصکه سرقتش به ند می دامختص سارقی 

را از انگشتان تا آرنج  ، مقتضی آن است که دست سارق قطع شود و معمولاًسرقت
 ی داند.را محل قطع مفقط مچ دست ، ولی سنت، نامند یدست م

از ولی سنت آن را به برخی ، شود شامل می اموال را ه، همزکات  همچنین آیه
 داده است.تخصیص اموال 

 : همچنین قرآن می گوید             .اج با زدواین آیه، ا

اما  ی دهد،زنان را جز زنانی که در آیۀ قبل از آن مشخص شده اند، جایز قرار م
یا عمه اش را از این عمومیت مستثنی کرده  خالهو زن یک با همزمان  ازدواج ،سنت
 .است

اینکه  ل فوق چنین می طلبد که سنت بر کتاب مقدم باشد و یاینظر داشتن دلا در
عملکرد سنت در چنین مواردي  :در جواب باید گفت .دنقرار بگیرجایگاه در یک 

حدود قطع دست را در آیه سرقت  ،سنت مثلاً .الله استکتاب امنظور توضیح  صرفاً
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ز مچ دست باشد نه از آرنج و همینطور سنت توضیح می دهد توضیح می دهد که ا
بنابراین سنت در این  .نصاب مشخص است سارقِ ،سارق در کتاب خدا از منظورکه 

 .می دهدبلکه مجمل کتاب االله را توضیح  ؛موارد حکم جدیدي را ثابت نمی کند
: گوید را نیز برخی قبول ندارند و ترمذي در مورد آن می معاذ حدیث

 1.سندش، نزد من متصل نیست
حدیث : گفته استدرباره اش ر ردیف موضوعات شمرده و جانی آن را دجوز
 ریعت نمی توان به آن اعتماد نمود.هیچیک از اصول شدر است که  یبی اساس
 ،، ابن مسعودر، عمانند ابوبکرصحابه مبزرگان : عمل جواب باید گفت در

براي ، عمل علماي سلفنیز و شده ثابت  ح،و دیگران که از طرق صحی عباس ابن
 اثبات این مطلب کافی است.

، بدون طرق ثبوتشان ظن و گمان وجود دارددر مورد احادیث آحاد که در 
و فهم  دتهادارند و نباید فراموش کرد که از حیث اجقرار تردید در مقام بعد از قرآن 

 زیرا .ت مراجعه نمودنسبه  باید ریزناگ ،نصوص قرآنظاهر قبل از تنفیذ  ،نصوص
بنابراین از این  .د و شرح و بیان کتاب توسط سنت وجود داردیتقی ،حتمال تخصیصا

با هم  نصوص کتاب و سنت راباید یعنی اینکه  .ناحیه سنت با کتاب مساوي است
 سی کرد.آنها را بررهاي جمع بین راه و مقایسه نمود

 ؟، یک منبع قانونگذاري مستقل استآیا سنت

 :دارند که نصوص سنت بر سه قسم استنظر علما اتفاق 

 )6/70(عربیشرح ابن ترمذي به  -1
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با کتاب االله ، یلصاجمال و تفلحاظ و از است قرآن ید احکام ؤی که متسن ـ1
و د نسانر یرا مروزه  ب نماز، زکات وووج مانند احادیثی که صرفاً .می باشدموافق 
با کتاب االله موافق  کاملاً. چنین احادیثی اي به شرایط و ارکان آنها ندارندشاره هیچ ا

 اًن محمدأالله و الا إله إن لا أ ةسلام علی خمس شهادبنی الإ(: مانند حدیث .هستند

لیه إصوم رمضان و حج البیت من استطاع  و ةیتاء الزکاو إ ةقام الصلوإرسول االله و 

اقرار به شهادتین، اقامه نماز، اداي  پنج چیز استوار شده است: ر اسلام ب»  یعنی: )سبیلاً
 ».که بتواند و استطاعت داشته باشد ، روزه رمضان و حج خانه خدا براي کسیزکات

 :است طابقم ذیل کاملاً تاین حدیث با آیا

                 )ي بدارید و را برپاو نماز »  یعنی:) 83:بقره

 .»زکات بدهید

                             

    نانکه بر ! روزه بر شما فرض شده همچاي مؤمنان»  یعنی:) 183:(بقره

 ».گذشتگان شما فرض شد

                              یعنی) 97:(آل عمران: 

 ».انایی رفتن به آنجا را دارند، واجب الهی است براي کسانی که توحج خانه خدا« 

خوردن »  یعنی: )الا بطیب نفسهمسلم  ءل مال امريحلا ی(آمده است: حدیث در 
 ».ی باشدآنکه او، با طیب خاطر راض ، حلال نیست مگرمال هیچ مسلمانی

  :می باشد آیه همسوبا این ، مذکورحدیث                  

                            :29( نساء( 
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داد و ستدي باشد  ! اموال یکدیگر را بناحق نخورید مگر اینکهاي اهل ایمان»   یعنی:
 ».رضایت (دو ظرف) سرچشمه بگیردکه از 
یل ص، تفید مطلقیتقلحاظ که بیانگر احکام قرآن از  ندستهاحادیثی  ،نوع دوم ـ2

 حج و ،مانند احادیثی که احکام نماز، روزه، زکات ؛دنمجمل و تخصیص عام می باش
اغلب  .اندکر شده جمل ذبه صورت مکه در قرآن بیان می کنند را بیوع و معاملاتی 

 .هستنداین نوع از و احادیث روایات 
تصریح نه د که در قرآن نباشمی که بیانگر حکمی هستند قسم سوم احادیثی  ـ3

حرمت جمع بین زن و عمه یا دال بر احادیث مانند  .شده و نه منتفی شده است
 و...جده له ارث أمس، زناکار مجرد، تبعید هلأی متن، رجم زااش و احکام شفعه خاله

 و استثابت مستقل  ، به صورتاحکامشانباید گفت که نوع اول دو در مورد 
اما در  .ندارد وجوددر این مورد علما در میان اختلافی ند و ، از این نوعاحادیثبیشتر 

احکام  وجود دارد که آیا این نوع احادیث مستقلاًنظر سوم اختلاف  ،مورد قسم
 ،آوردتحت نصوص قرآن درآنها را  ،به نوعی جدیدي را ثابت می کنند یا باید

 ویل باشد؟أچند که با تهر

 .ندا هدادنظریه اول را ترجیح ، نظریه دوم و جمهور ،و دیگران تاموافقصاحب 
سپس و بهتر است نخست عبارتی از امام شافعی رحمه االله در این زمینه نقل کنیم 

 تهايدر اینکه سن 1:ی گویدامام شافعی م؛ پردازیمباختلاف این به توضیح و شرح 
سپس  ..سراغ ندارم فیتلاخهیچ ااهل علم  میاندر ، بر سه قسم است پیامبر

 :آن اتفاق دارند دو نوع : اهل علم برگوید می
 ست.در کتاب خداموجود ید نص ؤه مکسنتی ـ 1

 91 ،ۀالرسال -1
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و ، حکمی بیان شده مجملسنتی که در مورد آن در کتاب االله به صورت  ـ2
 در این دو مورد اختلافی نیست. .حکم مجمل را بیان کرده است مراد آن پیامبر

 آن نصی وجود ندارد.پیرامون که در کتاب االله است سنتی  ،قسم سوم اما
 متفاوتی دارند: دیدیگاههايدر این مورد علما 

فرض گردانیده در حالی را  اطاعت پیامبر : خداوندعده اي می گویند ـ1
 احادیثیپیرامون برخی از مسایل، ، پیامبرشوده که است که می دانسته و راضی ب

 در کتاب خدا وجود ندارد.حکم مربوطه گوید که ب
اینکه  هیچ حکمی صادر نشده است مگر از طرف پیامبربرخی می گویند:  ـ2

 ،ات نمازرکعد اعدبیان تدر مورد  پیامبر تچنانچه سن ؛ریشه اي در کتاب خدا دارد
در  پیامبر تهايطور تمام سنهمین ست.ماز از جانب خدان بودن اصل فرض مبتنی بر

 اجمال فرموده است: زیرا خداوند متعال به طور؛ و سائر شرائع مورد بیوع

               1 

                     2 

در واقع تبیین حکم الهی ، یا حرام گردانیدهحلال  رسول خدا بنابراین آنچه
 ه است.دنموطور که نماز را تبیین همان؛ است

از جانب  آن در مورد، بیان نموده که رسول خداآنچه هر اند: برخی گفته  ـ3
 .موریت داشته استأم وندخدا

 وي الهام شده است.بر مطالبی است که  پیامبر تهايتمام سنبرخی گفته اند:  ـ4

 ».ل نموده و ربا را حرام کرده استداد و ستد را حلا ،خداوند«؛ یعنی: 275: بقرهـ 1

 .»اموال یکدیگر را بناحق نخورید«؛ یعنی: 29نساء:ـ 2
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، ذکر اختلاف در قسم سومبه یادآوري است که هدف امام شافعی از  لازم
جایگاه آن مورد در بلکه اختلاف  ،وجود یا عدم وجود آن نیستبر سر اختلاف 

 باشد. می

 سنت در قانونگذاري معتقدندبه مستقل بودن  دلایل کسانی که

تقلال در مانعی از اس ، عقلاًثابت است ،از خطا پیامبر متکه عص تا زمانیـ 1
می تواند پیامبرش را به تبلیغ متعال از هر طریقی که بخواهد  االلهتشریع وجود ندارد. 

براي این امر چون و دستور دهد، چه از طریق کتاب و چه از طریق غیر کتاب احکام 
پس چه دلیلی  ،ا تحقق یافته استمنیز به اتفاق تمام عل عملاًمانعی وجود ندارد و  عقلاً

 ارد؟آن وجود د یرشعدم پذبراي 
 که بیانگر وجوب اطاعت از رسول االلهوجود دارد در قرآن زیادي نصوص ـ 2
بلکه برخی  بیان نماید.ده و مستقله ه و موکّنمبی تهايتفاوتی بین سن. بدون اینکه است

 : می فرماید االلهچنانچه  .دارنداشاره سنت  لبه استقلااز این نصوص         

                                       

                           :59(نساء( 

مر اطاعت نمایید. پس اگر در از خدا و از پیامبر و والیان ا! منانؤاي م«ترجمه: 
اگر واقعاً به خدا و روز واپسین ایمان  را به خدا برگردانید آن ،چیزي اختلاف کردید

 .»دارید
به کتاب االله به معناي رجوع ، وند متعالبه خداارجاع یک مسأله بدیهی است 

د بع به سنت هاي پیامبربه مفهوم مراجعه ،  ست و برگردانیدن به سوي رسول اللا
 از وفاتش می باشد.
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  :می فرماید جایی دیگر خداوند در           

     )از مخالفت با و و از پیغمبر فرمانبرداري کنید ( از خدا»  یعنی:) 92:مائده

 ».ید) برحذر باشفرمان خدا و پیامبر
 وندبا اطاعت از خدا سول خدااطاعت از ردر آنها که آیاتی تمام هدف از 

. زیرا ی است که در کتاب خدا وجود ندارداطاعت از ایشان در احکام ،مقارن شده
 اطاعت از رسول االله داشت ، نیازي نبود که مستقلاً در قرآن وجوداین احکام اگر 

  . چنانکه می فرماید:بیان نمایدرا                    

               :63(نور( 

، باید از این مخالفت می کنند رسول االلهپس کسانی که با دستور «ترجمه: 
 .»یا عذابی دردناك بدیشان رسد که دچار فتنه شوندبترسند 

ر قرآن وجود ندارد و دبه چیزي اختصاص داده شده که  در این آیه پیامبر خدا
 .؛ یعنی سنت رسول االلهباید از آن پیروي کرد

    همچنین می فرماید:            هر»  یعنی: )80:( نساء 

 .»س در واقع از خدا اطاعت کرده است، پاز پیامبر اطاعت کندکه  یکس

                         آنچه »  یعنی: )7:(حشر

 .»یدیآو از آنچه شما را از آن منع کرد، باز گیریدپیامبر به شما داد، آن را بر

                                      

                         ه ب اما نه!«  :یعنی) 65:(نساء

تو را در اختلافات و درگیریهاي پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نمی شوند تا 
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و کاملاً تسلیم خود به داوري نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوري تو نداشته 
 .»قضاوت تو) باشند(

 در و یکی از انصار بین زبیر قضاوتی که رسول خدااین آیه در مورد 
 زل گردید که حکم آن در قرآن نبود.، ناب کشاورزي کرده بودآمورد استفاده از 

نیز امر و آورده و  ل قرآن بیانگر این است که آنچه پیامبریبدین ترتیب تمام دلا
 ن یکی است.آاز نظر حکم با قر، نهی آن حضرت

شکل گرفته جود دارد مبنی بر اینکه شریعت از دو اصل احادیث زیادي وـ 3
مطالبی است که  شاملِ ،از طرفی سنت .: کتاب خدا و سنت پیامبراست که عبارتند از

احکام عمل به  ، همانند در قرآن وجود ندارد و عمل به احکامی که در سنت آمده اند
 :ه استمودفر رسول خدا چنانچه .واجب و ضروري است ،برگرفته از کتاب االله

در آن حلال را که آنچه  ست.کتاب خدا، : این به زودي یکی از شما خواهد گفت«
آگاه باشید به  .آن را حرام می دانیم ،حلال می دانیم و آنچه در آن حرام است ،است

را خدا و رسولش  ناامه ،آن را تکذیب نمود ،هر کس از جانب من حدیثی رسید و او
 1.»تکذیب کرده است

دلیل آن ، ذکر کردیم و این دیگري را در این موضوعاز این نیز حدیث بل ق
 2.است که در سنت احکامی وجود دارد که در کتاب وجود ندارد

 وألا کتاب إ ناما عند(: ه استکه گفت نقل شده از علی در این مورد یسخنـ 4

ماست،  تنها چیزي که نزد«یعنی:  ...).ۀالصحیف هعطیه رجل مسلم و ما فی هذأفهم 
 ».قرآن یا فهمی است که به یک مسلمان داده شده و نیز آنچه در این صحیفه هست...

 ) آورده است.2/189(جامع بیان العلم  آن را درابن عبدالبر ؛ جابراز الاوسط در طبرانی یت روا -1

 )4/15(الموافقات  -1
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ن لم إ: بکتاب االله. قال: ف؟ قالبماذا تحکم: استنیز آمده  ذو در حدیث معا

 .1رسول االله ۀتجد؟ قال: فبسن

مشتمل بر احکامی است که در  ،راحت روشن است که سنتصبه  ،در این روایت

ترك الکتاب موضعا (: که گفته اند ستسخن علما و این همچون د نداردقرآن وجو

 نیزجاهایی براي سنت و سنت ، نآقر»  یعنی: 2)نآموضعا للقر ۀو ترکت السن ۀللسن
 .»جاهایی براي قرآن گذاشته است

 در زمینه تشریع ل منکرین استقلال سنتیلاد

 ،ظر شاطبی نیز هستخود از دلائل ذیل که ن دیدگاهبراي اثبات  يگروه دیگر
 استدلال می کنند:

با ، ار کتاب االله آمدهمشکل و توضیح اختص ،که سنت براي بیان مجمل از آنجا
آیه اي در قرآن نیز گویاي همین ؛ چنانچه تفسیر کتاب است ازیر .تسکتاب یکی ا

 مطلب است:                         :44(نحل( 

قرآن را بر تو نازل کردیم تا براي مردم آنچه را به سوي آنان فرو  ،ما»  یعنی:
 .»تبیین نمایی ،فرستاده شده است

به  و یا به صورت مجملیا  ،نآسنت وجود ندارد مگر اینکه قر در هیچ امريپس 
 .به معنی آن دلالت دارد صورت مفصل

در زمینه تشریع ن و کلی بودن آن آنگر منبع بودن قرلی که بیایهمینطور تمام دلا
 دلیل این نظریه هستند. د،باشنمی 

 در صفحات قبل ترجمه و تخریج این روایت بیان شده است.ـ 2

 17-4/16الموافقات  -3
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  :می فرمایدمتعال، همچنین خداوند               4:(قلم (

 ».، داراي خلق و خوي بس سترگی هستیتو»  یعنی:
و گفت:  کرده را بیان همین آی براي بیان اخلاق پیامبر عائشه رضی االله عنها

 ».خلق و خوي او، قرآن بود»  یعنی: )کان خلقه القرآن(
گردد و اخلاق نیز  به قرآن بر می فعل و تقریر پیامبر ،شود که قول معلوم می

قرآن را بیانگر هر  ،متعال خداوندسوي دیگر از . می باشدمحصور در همین موارد 
 .می باشد زیر مجموعه قرآن ست که سنتاین، لازمه اشکه قرار داده  زچی

  :انکه می فرمایدچن              در »  یعنی:) 38:(انعام

 ».اب هیچ چیز را فروگذار نکرده ایمکت

               )ز دینتان را براي شما امرو»  یعنی: )30:مائده

 .نزول قرآن است ،این تکمیلاز منظور  ».تکمیل کردم
 1.بیانگر قرآن و تفسیر آن است، خلاصه اینکه سنت

: می گویند، معتقدند تقلال سنت در تشریعبه اسکسانی که این گروه در جواب 
آیاتی که شما جهت اثبات از  و منظور بیانگر کتاب است، که سنتبر این باوریم  ،ما

در شرح و بیان  اعت از رسول االله، اطکر نمودیدذوجوب اطاعت از خدا و رسول 
آن فرد به ، عمل نماید بیان رسول االلهمطابق که  یعنی کسی .کتاب االله می باشد

نیز اطاعت  از رسول خدا کلامش عمل کرده و ضمناًالهی در منظور د و ومقص
 کردهاز خدا نافرمانی  ،عمل نماید نموده است و اگر کسی بر خلاف بیان پیامبر

 )13-4/12(شاطبی از الموافقات  -1
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نافرمانی نیز  از پیامبر خدا الهی عمل کرده و ضمناًمنظور کلام بر خلاف  زیرا .است
 ده است.نمو

استدلال چنین  ،دستور می دهند یاتی که به پیروي رسول االلهآاز نباید بنابراین 
 وجود دارد که در قرآن وجود ندارد.که در سنت چیزي کرد 

ودند که در د و ادعا نمذکر کردن به نفع زبیر آنچه آنها از داوري پیامبر
نصوص  بلکه این داوري برگرفته از احکام و .نیست، درست کتاب االله وجود ندارد

 نچه در فصل آینده بحث خواهد شد.چنا .ن استآقر
اما  ،دارد وجود افزون بر احکام قرآن یدر سنت، احکامکه ما می پذیریم 

 ا شرح نیز نوعی زیادت برزیر .در قرآن ندارند ین نیست که اصلآدال بر  ،زیادتشان
 مطلب اضافه اي تلقی نمی کند.، آن را هیچکسولی  ،متن است

: در سند آن فردي به نام زید بن گفته اند رجل منکم...)یوشک (در مورد حدیث 
وست و البته ، راستگاو: ه امام احمد در مورد او گفته استجاب وجود دارد ک

وي  .دارد مشابهیه ینظر ،ورد این فردابن حبان نیز در م .اشتباهات زیادي دارد
جاي بحث و مناقشه  ،وري روایت کرده که آن احادیث نزد علماثاحادیثی از سفیان 

 احادیث وي را ترك کرده اند. ،به همین جهت امام بخاري و مسلم .دارند

اختلاف در بر سر استقلال یا عدم استقلال سنت در زمینه تشریع، ، نظراختلاف 
 استه واژه

، معتقدند که در سنت گروه، بر می آید که هر دوچنین  فریقیننظریات  از
با این تفاوت که گروه  .نیامده استبه صراحت  که در کتاب االله،د وجود دار یاحکام

. زیرا بیانگر استقلال سنت در تشریع است ،: وجود این نوع احکامگوید اول می
 .جود ندارنداحکامی توسط سنت ثابت می شود که در کتاب االله و
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قبول ، در قرآن نیستند اًرا که صراحتدر سنت گروه دوم نیز وجود چنین احکامی 
 .می دانندداخل در نصوص قرآن  نحوي،این نوع احکام را به  ،آنهااما دارند، 

آنها معتقدند که هیچ حدیث صحیحی وجود ندارد که حکمی را ثابت نماید و 
یا قاعده اي از قواعد قرآن در نص و آن حکم در قرآن نباشد مگر اینکه تحت 

 ، ثابت نیستن حدیثآصحت  قطعاً، گر حدیثی پیدا شود که چنین نباشدآید و ا می
 و عمل کردن به آن درست نمی باشد.

ن آکه در قراذعان دارند که هر دو گروه به وجود احکامی در سنت  ازآنجا
 حقیقی.نه  ،تتوان نتیجه گرفت که اختلافشان لفظی اس می ،وجود ندارند



 



 

 فصل دوم
 ؟استسنت  حاويقرآن چگونه 

و نیز آیه  نحلسوره  89ه و با توجه به آیآنطور که شاطبی و موافقینش می گویند 
مبین قرآن است و قرآن شامل همه احکامی است که اجمالاً یا ، سنت، سوره انعام 38

 هستیم که در قرآن یسیاري از احکامو از طرفی شاهد بتفصیلاً در سنت بیان شده اند 
 ؟و دلالت چگونه صورت گرفته است شمولپس این  ؛ده اندیامن

 پنج نوع دلالت را ذکر کرده اند: ،علما در بیان این مطلب
مطابق داده هاي هر عملی که  ؛عمل به سنت دلالت دارد بقرآن به وجو  اول:

 بن مسعودعبداالله به نظریه  ،این .در واقع عمل به قرآن است ،شودسنت انجام 
! سد نزد ایشان آمد و گفت: اي اباعبدالرحمناچنانکه زنی از بنی  است.منسوب 

ورتشان را می گیرند یا کوبی کرده یا موهاي صع یافتم که شما زنانی را که خالاطلا
رین ف، نند و خلقت الهی را تغییر می دهندهایشان فاصله ایجاد می کنبین دندان

نفرین ، آنان را گفت: چرا کسانی را که پیامبر اید؟ عبداالله بن مسعود نموده
: من تمام زن گفتآن  ؟نفرین نکنم، کردهدر کتابش نفرین  آنان را ،وندنموده و خدا

ن را با دقت آ: اگر گفت . عبداالله بن مسعودآن را خواندم و چنین چیزي نیافتمقر

  :یدفرمامگر خداوند نمی  ؛یافتیمی نفرین خدا را  حتماً، می خواندي    

                   1 )آنچه پیامبر به شما داده »  یعنی: )7:حشر

 .»یدیبازآ، ید و از آنچه شما را نهی کره استبرگیر ،است

 .2/188جامع بیان العلم  و 4/24الموافقات  -1
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احرام دید که به جاي لباس احرام،  فردي را در ،همچنین عبدالرحمن بن یزید
آن  .او را از این عمل نهی نمود ،عبدالرحمن .بودخود را پوشیده  یمولهاي معلباس

لباسهایم را از تنم در آورد. که : آیه اي از کتاب االله برایم بیاور شخص گفت
 1.آیه فوق را تلاوت نمود ،عبدالرحمن بن یزید

 .می خواندنماز بعد از نماز عصر دو رکعت  همچنین روایت است که طاووس
: این دو رکعت زمانی س گفت. طاووفت: این دو رکعت را نخوانگ عباس ابن

از  گفت: پیامبر خدا . ابن عباساست که به عنوان سنت اتخاذ شوند ناجائز
کرده است و من نمی دانم شما با خواندن این دو  نهی رخواندن نماز بعد از نماز عص

  :مایدمی فر االله پاداش؟ زیرامستحق عذاب می شوي یا سزاوار رکعت      

                                         2 

 )36:ب(احزا
، باشندداوري کرده خدا و رسولش در کاري که هیچ مرد و زن مؤمنی «ترجمه: 

 .»اختیاري از خود در آن ندارند
، و سنتاست  مجمل، علماست که کتاب نزد رمشهو روشهمان  منظور :دوم

بیانگر ن وارد شده اند و آمانند احادیثی که در توضیح احکام اجمالی قر .بیانگر آن
 ،در مورد نماز مثلاً .، لواحق و امثال آن می باشندعمل، اسباب، شروط، موانع کیفیت

، وقت و کات، بیان مقداریا در مورد ز آن، سجود و سائر احکام بیان وقت، رکوع
که جزییات ... ایات وجن، بیوع، ، نکاححبائذ، حج، روزهطور احکام همین . ونصاب

 .2/189و جامع بیان العلم  4/25 الموافقاتـ 1

 .4/25ـ الموافقات 2
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این آیه در  ظاهراً .ستاما توسط سنت بیان گردیده ا، کر نشدهآنها در کتاب االله ذ

  :استبیان شده ن مطلب همی                           

قرآن را فرو فرستادیم تا براي مردم توضیح بدهی آنچه را که  ،ما»  یعنی: )44:(نحل
 .»بسوي آنها فرستاده شده است

 .هستی نادانفردي  ،: توروایت است که به شخصی گفت از عمران بن حصین
 ؟وانده شودو باید خفیه خ آیا در کتاب االله دیده اي که نماز ظهر چهار رکعت است

این احکام را  لیص: آیا تفبه عنوان مثال متذکر شد و افزود را نیز ...سپس زکات و
 توان در کتاب االله یافت؟ می

 1.این موارد را مبهم گذاشته است تا سنت آنها را تفسیر نماید ،! کتاب االلهآري
برایمان  يبه مطرف بن عبداالله بن شخیر گفت: جز قرآن از چیز دیگرشخصی 

 یمطرف گفت: سوگند به خدا که ما نیز نمی خواهیم براي قرآن جایگزین .ن نگو.سخ
 2.اما دنبال کسی هستیم که او نسبت به ما در مورد قرآن بیشتر آگاهی دارد .بیاوریم

بیشتر به سنت نیازمند است  خدا، : کتاببه همین دلیل است که اوزاعی می گوید
 .ت به کتابنتا س

بیانگر اهداف قرآن  ،منظور اوزاعی این است که سنت :ابن عبدالبر می گوید
 3.باشد می

 ).2/191؛ جامع بیان العلم (4/26ـ الموافقات 1

 مصدر سابق -2
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سنت، حکم قرآن را نسخ (: سؤال شد که این سخناز امام احمد در مورد 

اما معتقدم که ، کنم چنین بگویم ت نمیأ: من جرگفت احمد رحمه االله ؛)کند می
 1را تفسیر و تبیین می نماید.کتاب ، سنت

در نصوص مختلف قرآن از نظر که  کلی یدر نظر گرفتن مفاهیم :سوم
از این مقاصد و معانی جدا  ،است و احکامی که در سنت آمده گذاري ملحوظقانون

 .نیست
است که قرآن جهت تحقق سعادت مردم در دنیا و بدین شکل یل مطلب صتف

 :سعادت در سه چیز خلاصه می شود آخرت آمده و اصولاً
 .، مال و عقل، نسلنفس، ت دین: حفاظکه عبارتند ازضروریات  ـ1
 رجو رفع تنگی و حایجاد آسانی که باعث  تمام احکامییعنی نیازها:  ـ2

 .مانند خوردن روزه در سفر و بیماري ؛شود می
 به حسن اخلاق و رفتار نیکند.مربوط که  احکامییعنی حسینات: ت ـ3

ست که بیان نموده ااصولی متعلقاتشان را قرآن به عنوان و امور سه گانه فوق 
 مسایلدر سنت نیز به عنوان مذکور . امور گیرند بسیاري از احکام را در بر می

تمام  ،و با تجزیه و تحلیلو تفصیل آن بیان گردیده است کتاب ذکر شده برگرفته از 
 .نصوص سنت به اصول سه گانه فوق منتهی می شوند

نیز رد و مواردي بیان می دا دو حکم متقابل را صراحتاً ،قرآنبسا اوقات  :چهارم
آنگاه سنت می آید و این مشابهات را بر  .وجود دارد که با این دو حکم تشابه دارند

یک علت در وجود  بههمچنین قرآن  .نماید یحسب تناسب به یکی ازآنها ملحق م

 )4/26(موافقاتال ؛مصدر سابق -1
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از طریق قیاس، مسائلی را که  رسول خداسنت سپس  .تصریح می نمایدیک حکم 
 .به آنها ملحق می گرداند ،دعلت مزبور در آنها وجود دار

 :هایی درمورد دو حکم متقابلمثال
 میاندر این  .طیبات را حلال و خبائث را حرام گردانیده است ،خداوند متعال ـ1

می آید و  ،سنت ؟خبائثجزو ند یا طیباتجزو معلوم نیست د که نوجود دارچیزهایی 
 .ندزو کدام گروهکند که ج اشیاء قضاوت میآن در مورد 

داراي چنگال نهی درنده و پرندگان  تاز خوردن حیوانا ه رسول خداچانچن
برخی  و طور از خوردن گوشت الاغ اهلی نیز نهی کرده و خرگوشنموده است. همین

 .طیبات قرار داده استو پرندگان و سوسمار را جز
ست و یکی از خبائثی ریا، شکار دهحلال گردانیدخداوند یکی از طیباتی که  ـ2

. در این میان حکم خودمرده دریا استقرآن تصریح شده، حیوان خودمرده که در 
آب دریا پاك است و خودمرده آن «: آمد و فرمود تا اینکه رسول خدا بودمشتبه 

 ک ومما المیتتان فالسأ ؛نمیتتان و دما لت لناح(أ: و در جایی دیگر فرمود 1»حلال

حدیث به حلال بودن ماهی و ملخ و  در این 2)د و الطحالبما الدمان فالکأالجراد و 
 ل بودن جگر و طحال تصریح شده است.نیز حلا

 .ترمذي و ابن ماجه، نسائی ،ابوداودروایت  -1

 .ابن عمر ازو حاکم و بیهقی  هابن ماجروایت  -2
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 .مرده را حرام و حیوان ذبح شده را مباح گردانیدحیوان خود ،خداوند متعال ـ3
 بارهدر این  به بود تا اینکه رسول خداتشمحیوان ذبح شده همچنان  نینجاما حکم 

 .»ذبح مادرش می باشد، ذبح جنین»  یعنی: 1)مهأ ةالجنین ذکا ةذکا(: فرمود
 :در مورد صدور احکام خاص پیرامون مسائل دو جانبه مثالچند 

اما حکم  ،نکاح و ملک یمین را حلال و زنا را حرام گردانید ،خداوند متعال ـ1
به بود تا اینکه رسول تهمچنان مش، عایت شروط انجام نشودر نکاحی که براساس

 ،ها باطلحذن ولیها فنکاحها باطل فنکاإکحت بغیر ن أةیما امرأ(: فرمود اکرم

 2)ا استحل منهابم ن دخل بها فلها المهرإفنکاحها باطل. ف
هر زنی که بدون اجازه ولی خود ازدواج کند، نکاحش باطل است، «یعنی: 

 یههرم اگر در این صورت با او همبستر شد، ؛ش باطل استحباطل است، نکا شنکاح
 .»پرداخت نمایدکامل 
دیه را مقرر نموده  و در قتل خطا،قصاص ، عمدقتل له أهمچنین خداوند در مس ـ2

آسیب رساندن به اعضاي بدن دیگران، در صورت عمدي بودن، به و در مورد 
 حکم کرده که احکامش را سنت، بیان نموده است. ، به دیهقصاص و در صورت خطا

بیان نشده ، ی شودضربه کسی سقط م در اثراما حکم جنینی که از شکم مادر 
نیز بخاطر اینکه و از طرفی است بدن انسان  ياعضا از طرفی مشابهنین ج .است

 .می باشدیک انسان کامل ، شبیه خلقتش تکمیل شده

ابن حبان و ته است؛ آن را حسن دانس ؛ ترمذي،ابن ماجه و ترمذي ،کماح ،ابوداود یتروا -1

 نیز این حدیث را روایت کرده اند. دارقطنی

 ترمذي با اختلاف اندکی در الفاظ. روایت ابوداود و ـ2
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مخصوص  ،و این حکم شده مقررمی بینیم که دیه آن، غلام یا کنیزي  در سنت
 .کامل انسان محض است و نه نه عضوِ زیرا .استجنین 

 الحاق احکام زیر از طریق قیاس: پیرامون ی چندمثال
ین شکل درباي مرسوم در جاهلیت ب .ربا را حرام گردانیده است خداوندـ 1

خیر أا پرداخت کن و یا در مقابل ترطلبم : یا به بدهکار می گفت بستانکار بود که
 پرداخت، مبلغی به آن می افزایم.

بسیاري از  ، رسول خدادربا در این عمل سود بلا عوض بو که علت از آنجا
 ه است:فرمود خدا رسول .معاملات را به خاطر وجود این علت، حرام گردانید

 بالشعیر و التمر بالتمر و الملحو الشعیر  بالبر و البر ۀبالفض ۀو الفض الذهب بالذهب(

ختلفت هذه اذا إربی فأو ازداد فقد أزاد  نمفبید  بسواء یداً ءبالملح مثلا بمثل سوا

طلا را در مقابل طلا و نقره را در : «یعنی 1)بید ذا کان یداًإم تصناف فبیعوا کیف شئالأ
مقابل نقره و گندم را در مقابل گندم و جو را در مقابل جو و خرما را در مقابل خرما 

کنید. اگر یک طرف ه صورت مساوي و نقد معامله ب ،و نمک را در مقابل نمک
، هرگونه که بخواهید، ما در صورت اختلاف جنسا ،اضافه بود، ربا محسوب می شود

 .»و دست به دست باشدکه نقدي  بشرطی معامله کنید
در قرآن آمده  ؛ردانیدرا حرام گدو خواهر با ، ازدواج همزمان خداوند متعال  ـ2

  :است            علاوه بر اینها سایر زنان : «یعنی) 24:( نساء

 .»استشده شما حلال  ايبر

و روایت  نداذکر کرده نزدیک به هم با الفاظی را  آنها تمام کتابي است که حدیث مشهور -1

 .احمد می باشد ابوداود و ،، روایت مسلممذکور
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دو خواهر که عبارت است از  ازدواج همزمان با حرمتسنت با توجه به علت 
زن و عمه یا ازدواج همزمان با یک  سست شدن پایه هاي صله رحم و خانواده،

زیرا  .حرام قرار دادرا  زاده و خالهو خواهر ،جمع بین برادرزاده و عمه و نیز اش خاله
 له نیز موجود است.أدر این مس، به سبب آن حرام شدهاهر دو خوکه جمع بین  علتی

 رسول  ؛خواهران رضاعی را حرام گردانیدمادران و با خداوند متعال ازدواج  ـ3
، دختر سایر بستگان رضاعی مانند عمه، خاله، دختر برادر ،از طریق قیاس اکرم

حرم من  ما عۀن الرضامحرم  ن االلهإ(: را نیز حرام گردانید و فرمود انخواهر و امثالش

، از شیرخوارگی و رضاعت خداوند، آنچه را که از نسب حرام کرده: «یعنی 1.)النسب
 ».نیز حرام نموده است

یلی موجود در صیلی موجود در سنت به احکام تفصارجاع تمام احکام تف :پنجم
 به عنوان مثال:؛ قرآن
به « :فرمود عمربه  پیامبر .در حالت حیض طلاق داد زنش را ابن عمر ـ1

سپس او را بگذارد تا پاك شود و بعد از آن وقتی دچار ، به زنش رجوع نماید: او بگو
نگه دارد یا اینکه قبل از مقاربت را اگر خواست او گردید و از آن پاك شد. حیض 

زنان مطلقه را به گذاراندن آن  ،عده اي که خداوند متعالاین است  .دهد شطلاق
 .»دستور داده است

  :مصداق این آیه است این دستور پیامبر                

         تی که خواستید زنان را طلاق ! وقاي پیغمبر: «یعنی) 1:(طلاق

 ».، آنان را در وقت فرا رسیدن عده طلاق دهیددهید

 ی نزدیک به این.لفاظا مسلم و ترمذي و نسائی و شافعی باروایت  -1
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شوهرش او را طلاق که  رضی االله عنها ساما در مورد حدیث فاطمه بنت قی ـ2
 ،بودمسکن که مستحق  براي او نفقه و سکنی در نظر نگرفت در حالی داد و پیامبر

 بدزبان و تندخو بود.او خاطر اینکه ه ب :باید گفت ،نه نفقه

  :است که می فرمایدتفسیر این آیه  عیناً این حکم پیامبر        

              ):ز منازل ، او زنان هم (تا پایان عده: «یعنی) 1طلاق

 ».اینکه کار زشت آشکاري انجام دهند، مگر شوهرانشان ) بیرون نروند
حدیث سبیعه اسلمی که پانزده روز بعد از وفات شوهرش وضع حمل نمود و  ـ3
سوره بقره، 234 آیه پس 1.عده اش تمام شده استکه اطلاع داد به وي  پیامبر

  :مخصوص زنان غیر حامله است                     

                :مسرانی پس و کسانی از شما که می میرند و ه«یعنی

 .»انه روز عده بگذراننده و ده شب، همسرانشان باید چهار مااز خود بجاي می گذارند

  سوره طلاق: 4 و آیه                     ، زنان هعد 

 .مطلقهچه مطلقه باشند و چه غیر ،باردار را بیان می کند
موارد از  تماماما نصوص قرآن در  ،در سنت به کثرت وجود دارد ياخبار چنین

 .برخوردار نیستنداي  گسترهچنین 
نصوص چنانچه در  .شاطبی می گوید: این قاعده در همه جا صدق پیدا نمی کند

د مگر اینکه یابق نمی ادصم و... مربوط به نماز، حج، زکات، حیض، لقطه، مساقات

 ر کتابهاي شش گانه حدیث آمده است.، در سایاین حدیث جز در سنن ابی داود ـ1
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کاري  .ن خارج سازندآخرج دهند و کلام را از محتواي ه تکلف ب ،مدعیان این قاعده
 1.راسخ بدان راضی نمی شوند که سلف صالح و علماي

سنت مطالب بیان شده در قرآن بر  مولیتبود که بیانگر شدلایلی مهمترین  ،هااین
 .ن استآزیر مجموعه قر ،سنتمی باشد و نشان می دهد که 

 ت:در سن موجودحکایات 

یا  ،این نوع روایات .، امثال و مواعظ هستندبرخی از روایات به شکل حکایات

  در تفسیر آیه همانند احادیث وارد ؛یات می باشندآتفسیر برخی از     

      58:(بقره( ،پیامبر فرمود :)یعنی:  2)یزحفون علی اوراکهم دخلوا

طور در و همینخداي متعال می فرماید:  .»وارد شدندنشیمنگاههایشان با خزیدن بر «

  تفسیر                        :فرمود59(بقره ( :

×3.و امثال اینها )ةفی شعر ۀحب قالوا(

×4/52:الموافقات ؛1

×بوداود.ابخاري و روایت  ؛2

 یل گفته شد: : به بنی اسرائفرمود ول اکرمرس  :می گوید ابوهریرهـ 3        

     روازه آن شهر وارد شوید و بگویید: خدایا گناهان ما را با فروتنی از د«: یعنی

ي حطه که به معناي ، وارد شدند و به جاخزیدند و عقب عقب . اما آنان با نشینگاههایشان»ببخش

دانه اي در جو... نگا: صحیح بخاري، حدیث   :یعنی )حبۀ فی شعرة(: آمرزش است، گفتند طلب

×]ویراستار). [4479(
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تکلیف اعتقادي و عملی نیز  حاويیا اینکه تفسیر آیه اي ازآیات قرآن نیستند و 
ولی با این  ؛صلی در قرآن داشته باشندا ،این نوع احادیث. لزومی ندارد که نمی باشند

ی هستند و در نوع اول ترغیب و ترهیب در ردیف قصص قرآننیز از حیث حال 
مانند حکایت سه نفر از ملتهاي گذشته که یکی نابینا و دیگري پیس و سومی  .ندداخل

عابد و همچنین داستان سه نفر که به غار  یجکچل بود. یا روایت مربوط به جریان جر
×.ندپناه برد



×



×

×فصل سوم
×نتنسخ قرآن با س نسخ سنت با قرآن و

×قرآن قرآن بانسخ 

بنا به روایتی البته ؛ دنمورد جواز نسخ کتاب با کتاب اختلافی ندار در ،علما
طور در جواز نسخ سنت همین .منکر وجود نسخ در قرآن شده است ،ابومسلم اصفهانی

 سخشنا، باشدمتواتر ، سنتاگر یل که صبا این تف .با سنت نیز اختلافی وجود ندارد
حد  متواتر و یا در باید سخشنا ،اشد و اگر حدیث از آحاد استمتواتر بباید نیز 

: از جمله ؛براي این موضوع نمونه هاي زیادي از احادیث ذکر کرده اند .خودش باشد

زیارت قبرها نهی از  شما را قبلاً: «یعنی 1)فزوروها لاأالقبور  ةکنت نهیتکم عن زیار(
×.»آنها را زیارت کنیدمی توانید اکنون  ،می کردم

 .، اختلاف نظر وجود داردخ سنت با کتاب و نسخ کتاب با سنتاما در مورد نس
یلش را به عهده خوانندگان صاین دو مورد را به اختصار بیان می کنیم و تف ،ما

×به کتابهاي اصول مراجعه نمایند.تا گذاریم =می

×قرآننسخ سنت با 

در . تحقق یافته استنیز  و عملاً صورت می گیردنزد جمهور  نسخ سنت با کتاب،
استقبال با مانند: نسخ استقبال بیت المقدس  .هاي متعددي ذکر شده استاین مورد مثال

 يمدت چندین ماه به سو ،و مسلمانان در بدو هجرت به مدینه چنانکه پیامبر .کعبه

×ترمذي و ابن ماجه ،ابوداود ،مسلم یتروا ؛1
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. سپس این ین زمینه در قرآن نصی وجود نداردبیت المقدس نماز می خواندند و در ا

  :با این آیه نسخ گردید، اساس سنت بود حکم که بر            

                                    

؛ پس ز چندگاهی به سوي آسمان می بینیمما روگرداندن تو را هر ا: «یعنی) 144:بقره(
و لذا رو به سوي  را به سوي قبله اي متوجه می سازیم که از آن راضی خواهی شد تو

×».مسجد الحرام کن
مسلمین به قریش به مقتضاي صلح حدیبیه، بازگرداندن  لهأهمچنین در مس

  :آیه نسخ گردیداین برگردانیدن زنان مهاجر با                

                                      

                            ):یعنی) 10ممتحنه: 

ي شما مهاجرت کردند، ایشان را ! هنگامی که زنان مؤمن به سواي اهل ایمان«
خداوند از ایمان آنان آگاهتر است. هرگاه ایشان را مؤمن یافتید، آنان را به ؛ بیازمایید

این زنان، حلال ، براي کافران برنگردانید. این زنان، براي آن مردان و آن مردان
×».نیستند

ل امام دلی ،عده اي شود. ی: سنت با قرآن نسخ نمامام شافعی می گوید ولی
دشمنان  ،اینگونه بیان کرده اند که اگر سنت به وسیله قرآن نسخ شود شافعی را

احکام  ،ادعا می کنند که خداوند متعال ،استفاده نمودهاین مسأله سوءاز  پیامبر
×.است کردهنها را نسخ آپیامبرش را نپذیرفته و  سويصادره از 

آنجا که می گوید ؛ارائه داده است، دلیل بهتري ۀالرسالشافعی در  امام البته خود: 
به  شنچه پیامبرآزیرا اگر خداوند به چیزي غیر از  ؛نسخ می کند سنتفقط سنت را «
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مردم بیان خواهد  يآن را برا پیامبر ،حکم نماید ،وسیله سنت مشروع کرده است
، بخشی دیگر را منسوخ شبخشی از سنتکه براي مردم ثابت نماید  کرد تا عملاً

ن آبگوییم که با قر ها و احادیث رسول اهللاز سنتیکی اما اگر در مورد  .نداگرد=می
، حدیثی گفته نشده ،یید نسخأدر ت در حالی که از رسول خدا ،نسخ شده است

وسیله ه ببگوید: این حدیث  تواند در مورد سایر احادیث پیامبر کس می آنگاه هر
معاملات منع از که در آنها برخی  بگوید: احادیثی لاًثم .فلان آیه نسخ شده است

  و رجم زانی به وسیله آیهسوره بقره  275با آیه، هگردید        

               یا میزان نسخ شده  موزه ها توسط آیه وضو بر حو مس

 با آیه ، ال محرز بودهین شده و مشروط به مسرقت که چهار درهم تعی     

       چیز اندك  را در مقابل هر يتوان دست هر دزد نسخ شده است و می

سنتها و ادعاي نسخ آنها  سایرعمل به قطع کرد و بدین صورت راهی به سوي ترك 
×1.»باز می شود ،قرآن تآیا اب

را دارند و پاسخهاي هور جم، نظریه به یادآوري است که محققین شوافع لازم
×.مختلفی در برابر این نظریه امام شافعی ارائه نموده اند

×با سنت قرآننسخ 

×در این موضوع دو نظریه وجود دارد:
اخبار اما با ، : نسخ کتاب با سنت متواتر و مشهور جائز استناف می گویندحا ـ1

×آحاد جائز نیست.

×113؛108 ،صصرک: تحقیق مرحوم احمد محمد شا ۀالرسال ـ1
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مانند قرآن که دین خاطر ب ،متواتره کدلیل خود را اینگونه بیان می کنند  ،احناف
متواتر  عملاً ،وجه به شهرت و عمل فقها به آنتقطعی الثبوت است و مشهور نیز با 

×نها جائز است.آپس نسخ کتاب با  ،وحی غیر متلو هستند ،دواست و هر یک از آن 
ناسخ است و مشهور و را که حدیثی  1احناف، به عنوان مثال حدیث مسح خفین

  ب وصیت را که در آیهووج همین طور                 

                           2  به وسیله حدیث آمده و

×.ذکر کرده اند ،نسخ شده است لوارث) ۀوصی (لامشهور 
تاب با حدیث جائز نیست و تفاوتی ندارد که کنسخ جمهور می گویند:  ـ2

دلال از طرف جمهور اینگونه است ،امام شافعی .مشهور و یا آحادباشد یا حدیث متواتر 

  : می کند که خداوند می فرماید                        

      :گردانیم (و از فراموش آن را که نسخ کنیم یا ه اي هر آی: «یعنی )106(بقره

×.»از آن و یا مانند آن را می آوریمبهتر ، یادها ببریم)
×نه مثل قرآن و نه بهتر از آن است.در حالی که سنت این، 

 : همینطور می فرماید                          

          سزد که خودسرانه و به میل خود، آن : مرا نبگو: «یعنی) 15:(یونس

×)3/67.(ورده استرخی از ابویوسف آکمطلب را در اصول خویش به نقل از امام سرخسی این  ؛1

، هنگامی که یکی از شما را (امراض مرگبار و اسباب و علل) مرگ فرا رسـد «؛ یعنی: 180بقره:ـ 2

بایـد بـراي پـدر و مـادر و      صیت واجب شـده اسـت و  دارایی فراوان از خود بجاي گذاشت، واگر 

 .»نزدیکان، بطور شایسته وصیت نماید
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وحی ) که بر من را تغییر دهم؛ من، تنها به دنبال چیزي می روم (و چیزي را می گویم
×».گردد

از آنچه به وي وحی  اًفصر شود که رسول خدا از این آیه نیز معلوم می
×.بودن وحیدهنده و ناسخ هرگز تغییرد و وپیروي می نم، شد=می

  همچنین در آیه                        

 .، تبیین وحی براي مردم استخاطر نشان شده است که وظیفه پیامبر ،)44:(نحل
×؟کردپس چگونه آن را تبیین خواهد ، ناسخ کتاب باشد پس اگر پیامبر

اتهام و طعن  مورد باید راهی در پیش گرفت که در آن رسول خدا همچنین
 حکمی صادر نماید که بر و اگر جائز باشد که رسول خدا دشمنان قرار نگیرد

، خود )(: محمددشمنان خواهند گفت ،حکمی از کتاب االله نسخ شود ،اساس آن
س چگونه ل می نماید. پعم، دهشنخستین کسی است که بر خلاف آنچه بر وي نازل 

 بردر قرآن سخنی بگوید که آیه اي او ؟ همچنین اگر به سخنان وي اعتماد کنیم
، آنگاه ما چگونه او را تکذیب می کند ،خواهند گفت: پروردگارش، باشد خلاف آن

  چنانکه خداوند می فرماید: ؟او را تصدیق نماییم             

                      آیه اي را هرگاه : «یعنی) 101:حل(ن

: می گویندـ کند می خدا بهتر می داند که چه نازل جایگزین آیه اي دیگر نماییم ـ و 
×»!بر خدا دروغ می بندي) !محمداي تو (

  اید:می دهد و می فرم پاسخ این تکذیب را خداوند          

        :را جبرئیل از جانب پروردگارت به حق  بگو: آن: «یعنی )102(نحل

×.»آورده است
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چون طعن و  .اشکالی ندارد ،بابنابراین روشن گردید که نسخ کتاب به وسیله کت
رسول ، ه وسیله سنتاما در نسخ کتاب ب .نمی شود اتهامی متوجه رسول خدا

نمود تا بهتر عمل  پس لازم است .گیرد در معرض طعن و اتهام قرار می اکرم
از هر نوع طعن و  زیرا ما معتقدیم که رسول خدا؛ دروازه چنین اتهاماتی بسته شود

×1.ستاتهامی مبرا
از مواردي ، شده که سنتنثابت نیز نظر می رسد و صحیحتر به نظر جمهور 

خفین و وصیت که احناف  ؛ مثالهایی از قبیل مسحب را نسخ نموده باشدکتا هاي=داده
جواز و بر سر اختلاف  ،به نظر بندهکه ذکر کردند، در این باب مطرح نیست؛ چرا

ع واحناف به عنوان وقکه نچه آعدم جواز است نه از حیث وقوع و عدم وقوع. زیرا 
 نروش، ه ذکر کرده اندا دقت در دلائلی کدرست نیست و ب ،نسخ ادعا می کنند

×.شود که جاي بحث همچنان باقی است=می
 ،یم که به توفیق او توانستیم مباحث مربوط به سنتیس می گواسپرا در پایان خدا 

از قبیل تلاشهاي علما در راستاي حفظ و تدوین و پاکسازي سنت و پاسخ شبهات 
ن آارتباطش با قریز ناري اسلامی و ذگاین موضوع و جایگاه سنت در قانون در هوارد

×.بیان نماییمرا کریم 
با  نیزائمه اربعه پیرامون سنت و بیان جایگاه آنان و  اکنون بحث را با بیان موضع

کتابهایشان در مورد زندگی صاحبان کتب سته و توضیح مختصري به نگاهی گذرا 
×.ادامه می دهیم

؛106 :) امام شافعی ۀعه شود به کتاب ( الرسالو همین طور مراج) 68، 2/67(اصول سرخسی  ـ1

108×

                                                           





×



×

×ثکتب ششگانه حدی نائمه اربعه و صاحبا نامهزندگی

×هجري) 150؛80(وحنیفه امام اب

قبل از سه امام دیگر به  .ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی و اهل کوفه است ،وي
×.ندهب دیگر بیشترامد و پیروان مذهبش نیز از پیروان مذآدنیا 

و یا در سال  ـه 70در سالدیگر روایتی به و  ـه 63در سال، به یک روایت تولدش
×.بوده است ـه 80

در محله  در بغداد وفات نمود و امروز نیز قبرش ـه 150سالر امام ابوحنیفه د
×اعظیمه بغداد وجود دارد.

در آن زمان کوفه از بزرگترین شهرهاي اسلامی  .پرورش یافتدر کوفه  ،وي
ویژه ائمه لغت و مختلف در آن وجود داشتند. به هاي بود. شهري که علماي فرق

×.ادبیات عرب
کلام پرداخت و در آن به چنان مهارتی دست  نخست به فراگیري علمابوحنیفه 

 .پیوست حماد، . سپس به حلقه درس شیخ کوفهگردید خاص یافت که زبانزد عام و
 شاگرد عبداالله بن مسعود علقمه،یم نخعی و او شاگرد علقمه و حماد شاگرد ابراه

، شاگردانش در یک تصمیم همگانی، وفات نمود ـه120ی که حماد در سالزمان بود.
س مکتب فقهی أابوحنیفه در ر سان بدین س استاد نشاندند.سی دررک بوحنیفه را برا

ترتیب بدین  ؛ي شهرت یافتأکه بعدها به نام مکتب اهل رقرار گرفت کوفه 
×زه اش در سراسر جهان اسلام پیچید.امام فقهاي کوفه شد و آوا، ابوحنیفه



  590 جایگاه سنت در قانونگذاري

مان خود نشست و با آنها ترین علماي زکه و مدینه با مشهور، مبصره ابوحنیفه در
پیرامون مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداخت. در حلقه علمی ایشان محدثین 

چون  یبن غیاث و فقهاي بزرگ صچون عبداالله بن مبارك و حفهم یبزرگ
دان بزرگی چون فضیل بن باو ع در، حسن بن زیاد و زهاف، امام محمد، زابویوسف

×.دعیاض و داود طائی گرد هم آمدن
و عمل  عبادت و زهد و اطاعت خدا و پیامبر وقف علم و ،زندگی ابوحنیفه

×عموم مسلمانان بود. هبراي رفا

×اصول مذهب امام ابوحنیفه
زد سفیان بودم که مردي آمد : نریس نقل کرده که می گویدخبیهقی از یحیی بن 

کنم و اگر  : نخست به کتاب االله مراجعه میکه می گوید: از ابوحنیفه شنیدم و گفت
 ،و اگر آنجا هم نیافتم مراجعه می نمایم به سنت رسول االله ،نیافتم در آنحکمی را 

کسی دیگر رجوع  دیدگاهبه  ،قول آنان و از مراجعه می کنم به قول صحابه پیامبر
، ء، عطاله به افرادي چون ابراهیم، شعبی، ابن سیرین، حسنأنمی کنم و اگر مس

من هم مانند  و نها کسانی بودند که اجتهاد کردندآ ،م گردیدمسیب و امثالشان خت=ابن
به سنت ، اگر در کتاب االله ندیدم کهآمده روایتی  در 1.آنها اجتهاد خواهم نمود

×.مراجعه می کنم، نزد افراد ثقه هستندکه  یو روایات صحیح پیامبر
به وجود پیرامون آنها نص و یا قولی از صحا ،که در کتاب و سنتمواردي اما در 

یکی از انواع قیاس  ،قیاس بوده است و استحسانرحمه االله امام ابوحنیفه  مرجع ندارد،
×.کند یاد می ،در برابر قیاس جلیی خفنزد وي می باشد که از آن به عنوان قیاس 

×34ص  ۀمفتاح الجن ـ1
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×ابوحنیفهدرباره بزرگ و جنجالی  هیاهو
چنانچه . در فقه و اجتهاد بود ابوحنیفهاصول عام مذهب  ،آنچه بیان گردید

خصوص ائمه ر ائمه بیتفاوتی با اصول سااصول مذهب ابوحنیفه  ،ملاحظه نمودید
بزرگی را  يو علمابنا نهاد اصول فقه را  رحمه االله، ابوحنیفه که ثلاثه ندارد و از آنجا

به اش جا داشت که علماي جهان اسلام به پاس خدمات شایسته  ،به دنیا تقدیم نمود
ولی می بینیم که عده اي  .ره نام وي را به نیکی یاد می کردندهموا ،اسلام و مسلمین

وفاتش نسبت به شخصیت آن بزرگوار  و همچنین بعد ازآن بزرگوار در حیات 
، گروهی به فضل .دنمی باش دیدگاهدر مورد ایشان داراي دو  . مردمندلطفی کرد=کم

گروهی و  .ندهستعلم و امانتش اذعان و اعتراف دارند که اینها جمهور مسلمانان 
مردم را از فقهش متنفر ساخته و نسبت به ایشان و ، نسبت به ایشان حسد ورزیده

×.نموده اندیارانش بدگمانی ایجاد 
×ینجاست که علت این بدگمانی چیست و اینها چه کسانی هستند؟ال اؤاما س

×عوامل این هیاهو
فقهی و استخراج  ابوحنیفه رحمه االله نخستین کسی بود که در استنباط احکامـ 1

از  ،که هنوز واقع نشده بود احتمالیس اصول و در نظر گرفتن حوادث اسا فروع بر
قبل از وي این  ياین در حالی بود که علما .زمان خود سبقت گرفت ير علمایسا

و سرگرم نمودن مردم به چیزهاي آن را ضایع کردن وقت  ،ستهنعمل را نادرست دا
×.کردند می قلمدادمفید رغی

نخست می پرسید که  ،ال می شدؤله اي سأدر مورد مس رگاه از زید بن ثابته
×.: بگذارید تا تحقق یابدمی گفت، قق یافته است؟ اگر جواب منفی بودآیا تح
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د و تمهید فقه را وظیفه مجتهد دیگر می اندیشی طوري رحمه االله ابوحنیفه اما
به زودي  ،وي نداده استدانست و معتقد بود که حوادثی که در زمان مجتهد ر=می

×.تحقق خواهد یافت
در این  خطیبرا که آنچه بهتر است رحمه االله ابوحنیفه  براي پی بردن به دیدگاه

×1:ملاحظه نمایید ،باره ذکر کرده است
در مورد  شما : نظرال نمودؤابوحنیفه از وي س که قتاده وارد کوفه شد، هنگامی«

به گمان اینکه شوهرش وي  وبیرون رفته سالهاست از خانه مهریه زنی که شوهرش 
×؟چیست ،ددگر سپس شوهر اولش بر می و دکنازدواج می ، مرده است
اگر در این مورد حدیثی بیان کند،  :به یارانش گفته بود ،این ابوحنیفه قبل از

قتاده  .مرتکب خطا می شود ،خود اظهار نظر نماید دروغ گفته است و اگر از طرف
×داده است؟ روي گفت: آیا این قضیه

×خیر.گفت:  ابوحنیفه
که هنوز اتفاق نیفتاده سؤال می کنی قضیه اي در مورد پس چرا قتاده گفت: 

×است؟
هنگام کنیم تا می خود را مهیا ، دیقبل از اینکه مشکل پدید آ ،: ماابوحنیفه گفت

×..وارد شویم و از چه راهی خارج بدانیم از چه راهی بروز مشکل
مشهور ) (اهل رأي مکتب فقهی ابوحنیفه به عنوان آرائیون کهین دلیل بود دب

 ال می کردند:ؤارت سببا این ع، ها از مسائلی که تحقق نیافته بودزیرا آن .گردید

×»؟نظرت چیست ،اگر چنین شود: «یعنی ؟!حصل کذا ت لوأیرأ

×13/348تاریخ بغداد  ؛1
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سؤال له اي أامام مالک در مورد مس ابوحنیفه روزي از از شاگردان چنانچه یکی
ي شما أر، سپس آن شخص گفت: اگر چنین شود .داد امام مالک جوابش را کرد؛

ي هستی و از عراق أ: مگر تو از اهل رانی شد و گفتبمالک عص م؟ اماچیست
×؟اي=آمده

ز قیل : زمانی مردم این سرزمین از امام مالک نقل می نماید که گفتابن عبدالبر ا
: منظور امام مالک از وهب می گویدابن . متنفر بودند، و قالی که اکنون رواج دارد

×.ال می کنندؤمسائلی است که در مورد آنها به کثرت س ،قیل و قال
، ساس آنچه می دانستند و می شنیدندبرا امام مالک می گوید: مردم در گذشته

×در آن زمان نبود.، قیل و قالی که اکنون رواج داردفتوا می دادند و 
له اي أملک بن مروان از ابن شهاب در مورد مسابن عبدالبر نقل می کند که عبدال

 له تحقق یافته است؟أیا این مسآ !: اي امیر المومنینابن شهاب گفت .ال کردؤس
×.: خیرعبدالملک گفت

راه خودش  ،خداوند، ه اي تحقق یابدلأگاه چنین مسابن شهاب گفت: بگذار هر
×1.گشودبراي آن خواهد  حلی

از این قوم چنان « :می گوید ،از ائمه عراق بودابن عبدالبر به نقل از شعبی که 
من گفتم: اي اباعمرو! منظورت . »قدر بیزار نیستمنفرم که از زباله هاي خانه ام آنمت
×.يأاهل ر: ؟ گفتیستک

 استاد ،دحما( هستند.حکم و حماد و یارانش  آنها: از جمله ی می گویدشعب
×.ابوحنیفه است)

×2/143جامع بیان العلم  ؛1
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نزد من مبغوض تر هیچکس : که می گوید ر از شعبی نقل می کندی دیگیدر جا
×1.نیستاز اهل رأي 

سبب شد تا مسائل رحمه االله گسترده ابوحنیفه  جستدلال و استخرااین نوع 

به صدها ، نقل کرده است ۀ)هدایالشرح فی  ۀعنایال(طور که صاحب استنباطی وي آن
×2.دسله برأهزار مس

نیست که از هیچ امام دیگري یدي اما ترد، به نظر رسدمیز آمبالغه ، شاید این رقم
خود   خشم و کینه ،حتی بعضی از منتقدان حسود ایشان نقل نشده است. هئلمس قدراین

نتر و ااز همه ناد، نسبت به آنچه اتفاق افتاده ،او اینگونه ابراز نموده اند:را نسبت به وي 
×3.استتر از همه آگاه، اتفاق نیفتاده زهنونسبت به آنچه 

توجه  و باسختگیري می کرد خیلی  ،حنیفه در پذیرفتن اخبار و روایاتامام ابو ـ2
در ط سختی در پذیرفتن حدیث قائل بود و از طرفی یشرا، به جعل حدیثگسترش به 
زمان عراق مرکز فعالیت حرکتهاي مهم فکري و انقلابی جهان اسلام بود و به  آن

آنجا که امام ابوحنیفه همین دلیل نیز جعل حدیث به کثرت در آن رواج داشت تا 
تنها احادیث مجبور گردید احتیاط و دقت فوق العاده اي از خود نشان دهد و 

به همین جهت وي نسبت به . در اختیار افراد مورد اعتماد بودکه  ي را بپذیردمشهور
او را بر آن داشت تا  ،محدثین دیگر از احتیاط و دقت بیشتري برخوردار بود و این امر

×.، ضعیف بداندصحیح و مقبول بود ،احادیث را که نزد سائر محدثینبسیاري از 

×2/146جامع بیان العلم  ـ1

×5ص فۀ، النکت الطری ـ2

×)2/154جامع بیان العلم ( ـ3
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احادیث مرسل به به  ،بر خلاف سائر محدثین امام ابوحنیفه، یگردسوي از  ـ3
استدلال می نمود و این باعث شد تا احادیثی  ،ثقه نقل شده باشند قشرط اینکه از طر

×.دنگیرباستدلال قرار  ، موردوينزد ، د دیگران ضعیف و قابل عمل نبودندکه نز
ابوحنیفه در عمل به حدیث و شرائطی که وي جهت  در نتیجه سختگیري ـ4

ي روي بیاورد أتا به قیاس و رناگزیر شد ، شدن از احادیث در نظر گرفته بود مطمئن
 استفاده از حق در این زمینه از استعداد عجیب و بی نظیري برخوردار بود و طبعاًو ب

چنانچه بین او و بسیاري از فقها که به  .ل حدیث فاصله ایجاد کردبین او و اه ،قیاس
×.انداختکردند نیز فاصله  قیاس عمل نمی

دقت فوق العاده عجیب و عمیقی  ،ابوحنیفه در استنباط و استخراج مسائل ـ 5
را به  هنماید که ابوحنیف چنانکه ابن ابی العوام از محمد بن حسن چنین نقل می .تشدا

ر فقها و محدثین نزد یبن عمرو و سا ، اسدزفرشاگردانش  .کرده بودند بغداد دعوت
له اي که بعد أمسوي پیرامون نمودند که نخست از  توي جمع شدند و با خود مشور

ال کنیم تا ببینیم چه ؤس ،ده ایمبه آن حکم نمو و دقت زیاداز بحث و تبادل نظر 
آنها و حکمی که رخلاف تصور ب ،ابوحنیفه، ال کردندؤوقتی س .د.پاسخی خواهد دا

وردند و گفتند: آریاد برفه سآنها از گوشه و کنار جل جواب داد. صادره کرده بودند،
×؟کاوتت را از بین برده استذذهن و  ،آیا غربت ؟تو را چه شده است !ابوحنیفه

 نظر ما، :شما چه می گویید؟ آنها گفتند .آرام باشید ،آرام باشید :ابوحنیفه گفت
×است.این غیر از 

×.: با دلیلیا بدون دلیل؟ گفتند : آیا نظرتان را با دلیل می گوییدابوحنیفه گفت
×.ابوحنیفه گفت: دلیلتان را بیاورید
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ه پرداخت تا باحثمبه چنان با آنها آن ،ابوحنیفه؛ دلیلشان را عرضه نمودند ،آنها
×د.ابوحنیفه اذعان نمودن دیدگاهنظریه خود برگشتند و به صحت از  اینکه

، آنگاه چه ر ثابت شود که نظر شما درست بودهابوحنیفه گفت: اگآنگاه 
×؟گویید=می

×.: چنین چیزي امکان ندارد، نظر شما صحیح استآنها گفتند
رد کرد که همه ابوحنیفه بار دیگر با آنها چنان مناظره نمود و نظریه سابق خود را 

×ا رد نمودي.کردي و نظریه ما رجفا : تو بر ما قانع شدند و گفتند
اگر ثابت شود که نظریه سومی غیر از این دو  ؟ابوحنیفه گفت: چه می گوییدپس 

چ عنوان چنین : به هیارائه شده نادرست؟ آنها گفتند دیدگاهنظریه درست باشد و دو 
×چیزي ممکن نیست.

نظریه سومی ارائه داد و در اثبات آن،  ،شدهله یادأپیرامون مس ،ابوحنیفهنگاه آ
و گفتند: اي  یل قوي اي ارائه کرد که حاضرین پذیرفتند و قانع شدندچنان دلا
×له را به ما بگویی.أ! اکنون باید حقیقت این مسابوحنیفه

×.له همان بود که بار اول گفتمأ: حکم واقعی این مسآنگاه ابوحنیفه گفت
بدیهی است وقتی کسی داراي چنین توان فوق العاده اي در بیان احتمالات متعدد 

آنها دلایل قانع کننده اي ارائه دهد، از بتواند براي هر یک از له باشد و أر یک مسد
بنابراین امام  .می باشدبرخوردار ی زیادي در استنباط و استخراج مسائل فقهی یتوانا

هد ثابت کند که اگر این فرد (ابوحنیفه) بخوا: است که گزاف نگفته رحمه االله مالک
×اند.تو می، این ستون از طلاست

ر علما و اهل یبا سا شهایدر استنباط بنابراین مخالفت امام ابوحنیفه رحمه االله
حدیث که اغلب به ظاهر احادیث می نگرند و از علت یابی و سنجش احادیث 
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، گروهی از محدثینمیان اینکه در بویژه  جاي تعجب ندارد؛، نمایند خودداري می
 : آنها صرفاًمان در مورد آنها می گویدیی بن یراه یافتند که یحعوام و توده مردم 

یکی از آنها از هرگاه  ؛دنفهم و تدبري داشته باش حدیث را می نویسند بدون اینکه
×1.، دست روي دست می گذاردال شودؤله اي سأمسپیرامون 

 .بجا مانده است دارحتی برخی بقدري بیسواد بودند که از آنها فتواهاي خنده 
به این حدیث  گمان خوده می خواند تا ب نماز وتر، ز استنجاءنانکه یکی ازآنها بعد اچ

این است که براي  ،که منظور در حالی .)وتریر فلممن استج(: عمل کند که می گوید
 همچنین یکی از .استفاده کرد ، باید از تعدادي سنگ به صورت فرداستنجا با سنگ

اجتناب  ،جمعهنماز  قبل از شتراشیدن موهاي بدناز  ،آنها حدود چهل سال

 ةق قبل الصلولعن الح نهی رسول االله(: چون در حدیث دیده بود که .ورزید=می

×.جلسه گرفتن بود و، حلقه زدن منظور این حدیثحالی که  در ۀ)یوم الجمع

عدم آبیاري باغهاي  )هسقی الرجل ماء زرع غیرین أ نهی(حدیث از دیگري 
حامله اي است که از  کنیزمقاربت با  ،که منظور در حالی؛ بود ههمسایگان را فهمید

×.سابق خود حامله می باشد شوهر
 .که مرغی در آن افتاده بودپرسیدند در مورد حکم چاهی  فردياز همچنین 

×؟نبستی تا مرغ در آن نیفتد : چرا سر چاهت راگفت

، محدثین نسبت دادهلف به برخی ؤلازم به یادآوري است لطائفی که م 2/121جامع بیان العلم  ـ1

 واقعاً. و حقیقت نداردمی باشد افراد شوخ طبع ساخته و پرداخه آمیزي است که سخنان طنز

ن سخنانی را به یک دانش آموز ابتدایی دین نسبت دهیم تا چه رسد به یمنصفانه است که چنرغی

×(ناشر) .پاسداران واقعی دین بوده اندکه محدثین بزرگوار 
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ناخشنود در احادیث  رحمه االله از دقت ابوحنیفه افراديروشن است که چنین 
بدبین  اودرك نمی کنند و به سرعت به  وي را هايبسا استنباط ند و چهوش=می
×می نمایند.متهم و او را به اهمیت ندادن به حدیث  ندشو=می

باعث ایجاد ، ابترق طبعاًو  داشتردیفانی  و هم نابیابوحنیفه در عصر خود رق ـ 6
، رتش فراگیر و پیروانش زیاد باشندویژه در مورد شخصی که شهب .حسادت می شود

×این حسادت، بیشتر می گردد.
مگر کسانی که  ،از چنین رقابت و حسادتی حتی علما نیز در امان نمی مانند

×بشان مملو از هدایت و آرامش باشد.قل

بیان رقابت علما با یکدیگر به بحث ویژه اي  مجامع بیان العل ابن عبدالبر در
: است که می گویدرا نقل کرده  ابتدا این سخن ابن عباس و در هاختصاص داد

 .باور نکنیدرا علیه یکدیگر  اما سخنان آنها ،علم و دانش علما را بشنوید و فرا گیرید
ه یکدیگر پرداخته گوشه اي از سخنان علما علی بیانبه بحث در این سپس ابن عبدالبر 

مانند اقوال مالک در مورد محمد بن اسحاق و سخنان یحیی بن معین در مورد ؛ است
×نان حماد در مورد اهل مکه و همینطور سخنان زهري در مورد اهل مکه.خشافعی و س

باعث شد که معاصرین وي در مجالس رحمه االله شهرت و جایگاه ابوحنیفه  ،مقام
فه خلیبه او مطالبی نادرست  ناحیهعلیه او لب به اعتراض بگشایند و از  ،مختلف

ی لیلی نام ه عبدالرحمن بن اببرسانند تا آنجا که ابوحنیفه در مورد یکی از آنها ک
  ت به من چنان به خود اجازهبنس یگفت: ابن ابی لیل، داشت و قاضی کوفه بود

×.گشایی داده است که من نسبت به حیوانات به خود چنین اجازه اي نمی دهم=لب
با توجه به مجموعه عوامل فوق مردم از ابوحنیفه مطالبی را نقل کردند که به  ـ7

این مطالب  .ابوحنیفه چنین اجتهادي نداشته استو هرگز یست نهیچ وجه درست 
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 مطالباساس  نها نیز برآبه علماي مناطق دوردست رسید و  ،ابوحنیفه منسوب به
. چه بسا عده اي از بود، علیه او سخنانی گفتند رسیده آنهابه که ابوحنیفه  منسوب به

به تعریف و  ،ود رجوع نمودهاز موضع خ ،آنها بعد از اینکه به واقعیت امر پی بردند
×.تمجید وي روي آوردند

نقل کرده است که اوزاعی در بدو امر قبل از  الحسان اتالخیرچنانکه صاحب 
ت به وي بدبین بود تا اینکه به بنس ،آشنایی داشته باشد اینکه با نظریات ابوحنیفه دقیقاً

ابوحنیفه ، اشه یعبداالله بن مبارك گفت: این مبتدع که در کوفه ظهور کرده و کن
×است، کیست؟

سائل پاره اي از م ،به او در این مورد چیزي بگوید ابن مبارك قبل از اینکه
اوزاعی  .نها را بیان کردآو حکم مربوط به هر یک از  پیچیده و مشکل را بیان نمود

×است؟ دادهچه کسی  راتواها : این فگفت
×.وسط شیخی که در عراق ملاقات کردم: تابن مبارك گفت

×.یباید از وي بیشتر استفاده کن ؛بزرگوار است ی: شیخاوزاعی گفت
×همان ابوحنیفه است.، ابن مبارك گفت: او

مسائلی آنها،  .در مکه با یکدیگر ملاقات نمودند ،بعد از مدتی اوزاعی و ابوحنیفه
ند و براي دبا یکدیگر مورد بررسی قرار دا ،را که ابن مبارك یادآوري نموده بود

چون از یکدیگر جدا  .ابوحنیفه بوده است اروشن گردید که صاحب آن فتاو اوزاعی
؛ ک بردمعقلش رشکمال : به کثرت علم و اوزاعی به ابن مبارك گفت، شدند

بر خلاف آن چیزي ، اواین فرد را رها مکن. ؛ بودمدر اشتباه  کاملاً ،من استغفراالله.
×1است که به من رسانیده بودند.

×33ص ،الخیرات الحسان ـ1
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×ابوحنیفه و دیگران در مورد امام مالکدیدگاه 
 گ و معاصر امام ابوحنیفهرمختلف علماي بز دیدگاههايدر این بحث جا دارد تا 

×.را در مورد وي بررسی نماییم رحمه االله
، عبداالله بن مبارك و یهن، سفیان بن عیدر مورد ایشان از مالک، ثوري، اوزاعی

که خطیب با ذکر  ر بحثیاین مطلب را د .دیگران اقوال گوناگونی نقل شده است
عیسی بن  نیز مانندما  .، به وضوح می توان دیدروایات مدح و ذم ابوحنیفه نقل کرده

حنیفه ابوطعن را در منسوب به علماي بزرگ روایات ، و دیگران 1بکر ایوبیواب
×یم.یتکذیب می نما

با  ناییآشذکر کردیم بعید نیست که برخی قبل از  البته با توجه به عواملی که قبلاً
در بهترین توجیه ، باشند و اینموضعی اتخاذ نموده چنین  ،فکار و عقاید ابوحنیفها

 .است که علیه ابوحنیفه توسط علماي معاصرش گفته شده است دیدگاههاییزمینه 
، بصره و بغداد نمود و علما ،هن، مدیبعد از اینکه ابوحنیفه سفرهاي متعددي به مکه

 چنانچه .وي اعتراف نمودندمقام به فضل و ، کردندایشان را از نزدیک ملاقات 
در این سفرها با علماي شهرهاي  حدود پنجاه و پنج بار به حج رفته و یقیناً اند:=گفته

×.مختلف ملاقات و گفتگو داشته است
×یل نمونه اي از این اعترافات است:ماجراي ذ

الک در کند که روزي ابوحنیفه و م نقل می المداركقاضی عیاض در کتاب 
 ثلی .مدآبیرون ، دکه خیس عرق بو لحظاتی بعد مالک در حالی .تندسمدینه با هم نش

×ال نمود: چرا این همه خیس عرق هستی؟ؤبن سعد از وي س

×السهم المصیب فی کبد خطیبدر کتابش به نام  ـ2
                                                           



 601×جایگاه سنت در قانونگذاري

×.فقیه است واقعاً، او م.ابوحنیفه نشسته بودبا  ري!گفت: اي مصمالک 
ا به کثرت ) رکتابهاي ابوحنیفه (یعنی کتابهاي شاگردانش ،همچنین امام مالک

×1نمود.می  مطالعه
امام مالک تعریف و تمجید به ، يلفین بزرگ مذهب وؤاصحاب امام مالک و م

بر انتقادات و ایرادهاي وي اذعان نموده و توجیهات متعددي در مورد ابوحنیفه از امام 
×داده اند.ارائه ابوحنیفه، 

ا اینگونه بیان عذر امام مالک ر أالنامی علی الموطامام ابوجعفر داودي صاحب 
×.می کند که وي در حالت عصبانیت چنین کلمات تندي را اظهار کرده است

: روایات طعن از طریق شاگردان حدیث امام مالک بن عبدالبر معتقد استاحافظ 
از طرفی ابوالولید  .اما شاگردان فقیه وي چنین روایاتی را قبول ندارند .استنقل شده 

منتفی دانسته  کاملاًرا این اقوال به امام مالک دادن بت نس اطّؤم باجی در شرح خود بر
فقط در مورد  و امام مالک به هیچ وجه در مورد فقها اظهار نظر نکرده: گفته استو 

×است.نموده میزان حفظ راویان اظهار نظر 
از  که ز عبداالله بن مباركاامام مالک لیل وصف ناپذیر جتبه در این مورد  باجی

×است.، استدلال نموده می باشدیفه ابوحن خاصیاران 
نیست هیچ تردیدي ، به امام شافعی در مورد ابوحنیفهمنسوب اما در مورد سخنان 

بلکه با  ؛ابوحنیفه ملاقات نکرده است امام با امام شافعی،زیرا  .که ساختگی هستند
ه اذعان نمودده و کرملاقات نموده و از ایشان استفاده محمد، ویژه امام شاگردانش ب

در حالی ترك کردم که دو بار شتر از علم محمد بن حسن را با را است که بغداد 
×خود همراه داشتم.

×3ب الخطیب صأنیت ـ1
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مردم در فقه : که در مورد ابوحنیفه گفته است شدهنقل  مام شافعیهمچنین از ا
×ابوحنیفه هستند.و نیازمند  عیال

ابویوسف ملاقات بلکه با  ،نکردهملاقات  مه اهللابوحنیفه رحامام امام احمد نیز با 
این سخن مشهور از . درس وي نشسته است و در آغاز فراگیري علم در حلقهنموده 

×1.نوشتم قفسه کتابسه از علم ابویوسف ، در مدت سه سال: امام احمد نقل شده که
از  .که امام احمد کتابهاي محمد بن حسن را مطالعه می نمودنقل شده همچنین 

هاي محمد از کتاب: فرمود؟ قیق را از کجا یادگرفتیال شد که این جوابهاي دؤوي س
×2.بن حسن

وجود ندارد که از امام احمد بن حنبل در مورد مسلک فقهی  يالبته تردید
نها در آزیرا  .در مورد شخصیت خود ابوحنیفهنه اما  .ی نقل شده استاتابوحنیفه انتقاد

×مسک به سنت، روشهاي متفاوتی داشتند.ت
امام اما  ،ي رجال استأحدیث ضعیف نزد من بهتر از ر: فتامام احمد می گ

از افراد ثقه تنها و حدیث را  ورزیداحتیاط می  ابوحنیفه در صحت حدیث شدیداً
×پذیرفت.=می

×.ها باعث ایراد طعن به یکدیگر نمی شودطبیعی است که اینگونه اختلاف نظر

×28ابی یوسف القاضی ص  ةحسن التقاضی فی سیر ـ1

×180ص یب الخطیبتأن ـ2
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×رحمه االله هاي جنجال علیه ابوحنیفهپیامد
این جنجال در مورد شخصیت ابوحنیفه بیان شد، سبب ل عوامآنچه پیرامون 

 دیدگاههاو قرار بگیرد  يشدید از هر طرف هدف حملات ،گردید تا این شخصیت
×و عقایدي به وي نسبت داده شودکه هرگز آنها را نگفته و به آنها اعتقاد نداشته است.

به تناسخ  م وي را قائلهبعضی  او را قدري و ،و عده ايئی جِروي را م ،برخی
 ،: او در دین خداگفتندنیز دانستند و عده اي ایشان را منکر حدیث خواندند و برخی 

×خود را دخالت داده است. ه هايتسو خوا دیدگاهها
اما دیري نپایید که بعد از وفات ابوحنیفه و انتشار فقه وي توسط شاگردانش در 

آشکار حنیفه رحمه االله درباره ابونادرست پوچی این نظریات  ،گوشه و کنار جهان
امروز به قوت  تاکه  اتهامات وارده از جانب دشمنان ابوحنیفه از ولی آن دسته گردید.

×دو نوع اتهام است که عبارتند از:، خود باقی مانده
×.عدم بضاعت ابوحنیفه در حدیث ـ1
×.توسط ابوحنیفه ي و قیاس بر حدیث صحیحأمقدم نمودن ر ـ2

حنیفه و آنچه از فقه و اجتهاد وي نقل وثابت در تاریخ ابتوجه به حقائق اکنون با 
×.این دو مورد را بررسی خواهیم کرد، استشده 

×در حدیث بضاعت چندانی نداشته است؟ابوحنیفه  آیا واقعاً
در آن نسبت به عدم بضاعت  کهخطیب بغدادي روایات مختلفی ذکر کرده 

این سخن ابن مبارك را نقل چنانکه  .ابوحنیفه در حدیث سخن به میان آمده است

یتیم  ،ابوحنیفه در حدیث«یعنی:  )فی الحدیث کان ابوحنیفه یتیماً( کرده که می گوید:
×».بود
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. یعنی: )فی الحدیث ناًکان زم(  :نین از ابن قطن نقل نموده است کههمچ
×».ابوحنیفه در حدیث، ناتوان بود«

. یعنی: )یکن صاحب حدیثلم (: نقل نموده است کهنیز از یحیی بن سعید قطان 
×دانش چندانی در زمینه حدیث نداشت. . به عبارتی»فه، صاحب حدیث نبودابوحنی«

من الحدیث حتی  ۀیش کان عند ابی حنیفأ(: از ابن معین نقل نموده است که

×»از او بپرسی؟چه چیزي از حدیث نزد ابوحنیفه است که «. یعنی: )ل عنهأتس

 ،او«. یعنی: )حدیث ي و لاأرله نه لیس إ(ت که: از احمد بن حنبل نقل نموده اس
×».نه صاحب نظر و نه صاحب حدیث است

من  ۀروي عن ابی حنیف جمیع ما(: داود نقل نموده است کهواببن بکر واز اب

احادیثی که از ابوحنیفه  تمام«. یعنی: )خطا فی نصفهاأو خمسون حدیثا  ۀالحدیث مائ
×.»در نصف آنها، دچار اشتباه شده استد که ، یکصد و پنجاه حدیث می باشنقل شده

یعنی:  1.)خطا فیهاأنه روي خمسین حدیثا إ( :از ابن مدینی نقل نموده است که
×».دچار اشتباه شده است، پنجاه حدیث روایت کرده و در آن او«

ما در این بحث درصدد آن نیستیم تا این روایات را از جهت سند مورد بررسی 
و علت جسارت خطیب پرداخته این روایات به رد از ما  محققین  زیرا قبل ؛قرار دهیم

تا اندیشه اي را که دشمنان می خواهیم اما  2را در ذکر این اقوال بیان کرده اند.
مورخین نیز با از می پرورانند و بعضی  همواره در سر ،ابوحنیفه و بلکه دشمنان سنت

×.444ص  13تاریخ خطیب ج  ـ1

اثر شیخ  ،ابی حنیفه من الاکاذیب ۀالخطیب علی ما ساق فی ترجم نیبتأمراجعه شود به کتاب  ـ2

×ثريمحمد زاهد کو
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 چنانچه ابن خلدون در. رار دهیمی قمورد نقد و بررس ،کمال میل آن را ذکر می کنند
مورد  هفدهاز ابوحنیفه روایات  گفته شده:یض بیان نموده که مقدمه اش با صیغه تمر

×.تجاوز نمی کند
از بزرگترین ائمه یکی معتقد باشیم که است  یخطرناکاین پندار بسیار  واقعاً

و  میلیون مسلمان در شرق ترین مذهب فقهی که دههاگسترده مسلمین و صاحب 
حدیث  یکصد و پنجاهالی  هفدهحدیث در  شمایه اسر ،غرب به مذهبش اعتقاد دارند

×این نظریه درست می باشد؟ بوده است. آیا واقعاً
مجتهد بوده است و ، وافقین و مخالفین، امام ابوحنیفهباید گفت که به اتفاق م ـ1

ان حدیث زاراین است که مجتهد بر احادیث احکام که ه ،یکی از شرایط اجتهاد
. علمی داشته باشد چه برخی حنابله گفته اند، احاطها بر اکثر آنها چنانیباشند و =می

در حالی اجتهاد نموده امام ابوحنیفه و می توان پذیرفت که پس چگونه جایز است 
معتبر ائمه چگونه اجتهادش را  و اساساً بوده است؟فاقد مهمترین شرط اجتهاد که 

در  ؛توجه قرار دادند و آن را به گوشه و کنار جهان رساندند و فقهش را مورددانستند 
×!؟اساس و پایه اي نداشته استفقهش، که  حالی
له را موافق أصدها مس، ابوحنیفه را با دقت مطالعه نمایداگر کسی مذهب امام  ـ2

به در کتابی شارح قاموس (سید مرتضی زبیدي) چنانکه  .احادیث صحیح می بیند
که در روایتشان اصحاب  ابوحنیفه پرداخته استث مسانید امام ي احادیجمع آور

 )ۀابی حنیف ۀدلأعقد الجواهر فی (، این کتاب را وي .کتب سته هم توافق داشته اند
×است.یده نام

چگونه پس  ،یاد نداشتهو پنجاه حدیث  یا صد پنجاهیا  دهاگر ابوحنیفه بیش از 
×؟توافق داشته اسماجتهادش با صدها حدیث صحیح 
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که اختصاص داده لی یابن ابی شیبه در مصنف کبیر خود بابی را به ذکر مسا ـ3
 و از صدها تعداد آن .ابوحنیفه در آن مسائل با حدیث صحیح مخالفت ورزیده است

×.له تجاوز نمی کندأبیست و پنج مس
به  ،گونه مسائل دقیق عمل کرده استکه ابن ابی شیبه در جمع آوري ایناز آنجا 

موافق حدیث ، یر مسائل مطرح شده توسط ابوحنیفهجه می رسیم که سااین نتی
×.باشند=می

که  در حالی ،باشدمسأله هزار  هشتاد و سه ابراین اگر مسائل ابوحنیفه حداقلبن
در این تعداد انبوه ، حکایت داردمسأله دویست هزار و برخی روایات از یک میلیون 

له دچار اشتباه شده ر صد و بیست و پنج مسأفقط د، ابوحنیفه شیبهابی به اعتقاد ابن 
لازمه اش این است  ،یا در برخی از آنها حدیث وارد شده باشد در بقیه وو اگر  است.

آنها استنباط ه این مسائل را از کوجود داشته  حدیث نزد ابوحنیفه انهزارو که صدها 
×کرده است.

ذکر  ،لح حدیثمصط زمینهدر  دیدگاههایشابوحنیفه از کسانی است که  ـ4
با این حال ضاعت باشد و بی ب ،چگونه امکان دارد وي در حدیث؛ پس شود=می

×رجال ثبت کنند؟ ونظریات وي را در اصول حدیث  حدیث،علماي 
وي ، حدیث روایت نموده است تا آنجا که ذهبی ابوحنیفه از چهار هزار شیخ ـ 5

: روزي وارد اتاق گوید یحیی بن نصر میاست.  را در ردیف حفاظ ثبت نموده
×اینها چه کتابهایی هستند؟ . گفتم:. دیدم مملو از کتاب استابوحنیفه شدم

، ید بودفمقدار اندکی از آنها را که م تنهاند اینها مجموعه اي از احادیثگفت: 
×.مودمروایت ن
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حلقه روایت حدیث تشکیل نداد و  ،ر محدثینسایابوحنیفه اگرچه مانند  ـ 6
 احادیث وي را در ،، اما شاگردانشوشتدر این زمینه ننتابی کامام مالک همچون 

و مشهورترین آنها  ده کتاب می باشند بالغ بر کهکتابها و مسانید جمع آوري نمودند
×عبارتند از :

×.امام ابویوسفاز  رثاکتاب الآ

×.امام محمداز  ۀار المرفوعثالآکتاب 

×.دامام محماز  ۀو الموقوف ۀثار المرفوعالآ

×.يلؤؤن بن زیاد لحس مسند

×.حنیفهابوحماد بن امام  مسند
مانند: وهبی، حارثی  یمسانیدي از امام ابوحنیفه توسط علماي بزرگ اینعلاوه بر 

ابوبکر محمد بن ، قاضی صفهانی، ابونعیم ادلع، محمد بن جعفر البخاري، ابن مظفر
×.شده استجمع آوري  رو بلخیسخ ناب و سعدي م، ابن ابی العواعبدالباقی انصاري

این  ـه 665ید محمد بن محمود خوارزمی متوفی ؤابوالم ةچنانکه قاضی القضا

ترتیب ابواب فقهی با  بر اساس جامع المسانیدید را در کتاب بزرگی تحت عنوان مسان
از در شام از برخی  :گفته است اشمقدمه در و حذف اسناد مکرر جمع آوري نموده 

ن و أمطالبی شنیدم که موجب کسر ش ،کرده اندکه مقام ابوحنیفه را درك ن کسانی
ابوحنیفه را به  ،امام مالک ءطاؤشافعی و م ممسند امااستناد به اهانت به امام بود و با 

که امام ابوحنیفه داراي  ندچنین می پنداشتو  متهم می کردندبضاعتی در حدیث =بی
 ،موضوعاین  .چیز دیگري روایت ننموده است ،مسندي نیست و جز چند حدیث

وش آید و پانزده کتاب از مسانید امام ابوحنیفه را که جم به یباعث شد تا غیرت دین
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کتاب فوق . یکجا تدوین نمایم ،توسط بزرگترین علماي حدیث جمع آوري شده اند
×.صفحه چاپ گردیده است 800در

، به سه صورت قرائت، سماع و کتابتکه مسانید مذکور را  کسانیجمله از 

 فهرست اوسط درمحدث دیار شام حافظ شمس الدین بن طولون ، انده روایت نمود
×حافظ محمد بن یوسف صالحانی هستند.و محدث دیار مصر 

ن حفاظ حدیث و تریمی گوید: ابوحنیفه از بزرگ انمعقود الجصالحانی در کتاب 
ت، شچنانچه نسبت به حدیث توجه شدید نمی داو  از سرشناسان این جماعت بود

ا در طبقات حفاظ ذهبی ایشان ر .تنباط این همه مسائل فقهی نمی گردیدموفق به اس
×.قرار داده است

، اشتغال وي به استنباط احکام یفهابوحن اتروای قلت: علت صالحانی می افزاید
از امام مالک و شافعی نیز نسبت به روایت شده احادیث تعداد کما اینکه  ؛بوده است

طور روایات منسوب به بزرگان همین .استتر کم، احکامی که استنباط کرده اند
، گاهی و اطلاعی که داشتندآنسبت به رضی االله عنهما چون ابوبکر و عمر همصحابه 

×دارد. که از دیگران روایات زیادي وجود در حالی ؛می باشد ترکم
ی از کثرت روایات ابوحنیفه کسپس به بیان اخباري می پردازد که حا صالحانی

حث مفصلی در بیان اسانید تدوین کنندگان مسانید امام ابوحنیفه است و همینطور ب
×.دارد

 ستفهرامام را در  ده گانههاي هفد مسندیحافظ شمس الدین بن طولون نیز اسان

×.ذکر کرده است اوسط
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مسند امام ابوحنیفه  ،که خطیب به دمشق مسافرت می نماید زمانی افزون بر این،
خطیب را  مسند امام ابوحنیفه اثر خود ،فه اثر ابن شاهیناثر دار قطنی، مسند امام ابوحنی

×دارد و این سه مسند غیر از مسانید هفدگانه می باشند.ی همراه خود در سفر بر م
به  ن عینی در تاریخ کبیرش آورده است: مسند ابوحنیفه اثر ابن عقدهبدرالدی

×.از مسانید فوق استاین مسند نیز غیر . تمل بر بیش از هزار حدیث می باشدتنهایی مش

و جزو افراد ثقه کبار حفاظ ، از می گوید: ابن عقده التعقیباتسیوطی درکتاب 
×ست و تنها متعصبان، او را ضعیف قلمداد کرده اند.ا

روایت به کثرت ن از ابوحنیفه آکه در است  ثارالآر نیز داراي کتابی به نام فز ماما

 علوم الحدیث ۀمعرفرا حاکم در کتاب  حدیثزمینه کتابهاي امام زفر در  ؛می نماید
×1.ذکر کرده است

و در زمینه حدیث رحمه االله این بود بحث مربوط به بی بضاعتی ابوحنیفه 
شده بر ابوحنیفه نکه بطلان این موضوع هویدا گردید، واضح شد که اتهام واردهمچنا

 زیرا .اشداتهامی مردود می ب ،فقط ده و اندي حدیث یاد داشته استمبنی بر اینکه 
آن را ذکر ، غیر از ابن خلدونکسی بري ذکر نشده و در هیچ کتاب معتمزبور اتهام 

این سخن ابن خلدون  به هر حال .نیز صریح نیست 2نکرده است و عبارت ابن خلدون

×156نیب الخطیب صأت ـ1

طا را ؤم ،ابوحنیفهامام است که امام محمد شاگرد  این ،به احتمال زیاد علت اشتباه ابن خلدون ؛2

ایت روچهار حدیث از ابویوسف و سیزده حدیث از ابوحنیفه در آن  واز امام مالک روایت نموده 

تند که روایات مزبور تمام مرویات پنداش که از علم تهی بودند، چنین بنابراین کسانی کرده است؛

این  ،نیز باید بیشتر تحقیق شود تا روشن گردد که ابن خلدون حالبا این  .صحیح ابوحنیفه می باشد

×؟را از کجا گرفته است نظریه
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به صحت امام ابوحنیفه که از  يزیرا مسانید .به هیچ وجه نمی تواند صحیح باشد
بیش از صدها حدیث  ،ز وي نقل شده استرسیده و روایاتی که در فقهش ا

×باشند.=می
را تجزیه و تحلیل کنم که برخی از نویسندگان ضرورتی نمی بینم این اشتباه 

البته  .مرکز حدیث نبوده است ،و کوفه هابوحنیفه در کوفه، اقامت داشت: اند=گفته
اهی گآنا ش،و علت می باشداشتباه بزرگی ، ادآوري این نکته کافی است که اینی

معترضین از جایگاه علمی کوفه و سفرهاي علمی ابوحنیفه به شهرهاي مهم مسلمانان 
×.است

محل  ـه 17سال یعنی از سیس أاز بدو ت ،این شهر همورد کوفه باید گفت ک اما در
معروف  عبداالله بن مسعود ،فاروق عمر چنانچه. اقامت بزرگان صحابه بوده است

ن و آبراي تعلیم قر، دابه از نظر تقدم در اسلام می باشکه ششمین صحرا  به ابن ام عبد
ر من شما را بر خودم د: نجا فرستاد و فرمودآبه ، آموزش دین به مردم آن سرزمین

×استفاده از عبداالله ترجیح دادم.
به  خلافت شدیداً مرکزدر مسلمانان ن است که خلیفه آبیانگر  ،این نکته یقیناً

×.داشته استاحتیاج  عالمی توانا چون ابن مسعود

 أهنزل فلیقرأکما  ن غضاًآالقر أیقرأن راد أمن (: ه استنیز فرمود رسول خدا

 آنگونه بخواند باطراوتد قرآن را هکس می خوا هر«یعنی:  .)...دبم عأابن  ةعلی قراء
×.»خواندبپس مانند ابن مسعود  ،نازل شدهکه 

×.استم از عل سرشار: گنجینه اي در مورد وي می گوید عمر
×زیادند. عبداالله بن مسعودت وارده در وسعت علم و مناقب اروایحال  ره به
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تا  از زمان اعزامش توسط عمر، چون عبداالله بن مسعود يصحابی بزرگوار
به  ياهل کوفه را با عنایت و جدیت وصف ناپذیر تعلیم اواخر خلافت عثمان

؛ از اینرو انجامیدفقیهان در کوفه  تعداد زیادي از قاریان وبه پیدایش داشت که  عهده
: می گوید خطاب به ابن مسعود ،کثرت فقهاي کوفه از بسیار تعجببا  علی

×.»ر کرديین قریه را از فقه و علم پا: «. یعنی)و فقها علما یۀت هذه القرملأ(
می رسد تن هزار شاگردانش به چهار انشاگردنیز تعداد شاگردان و : گفتنی است

×.چراغی تابان بود ،براي کوفهکه هر کدام 
 اهل بهفقه  تعلیمبه بیشتري توجه ، و قاریان صحابه به کوفه تقال علیبعد از ان

سکونت فصیح ترین قبائل عرب و اقامت جمع کثیري از خاطر گردید و کوفه به 
 و همچنین کثرت فقها و محدثین که در شدیکی از شهرهایی ، نآ صحابه در

×.بی نظیر بود، لغت متخصصین علوم قرآنی و
 یکتاب بزرگ ریزناگ، ، جمع آوري شودشاگردان ابن مسعودشرح حال اگر 

×.پدید خواهد آمد
و نفر بیان کرده  1500، فقط در کوفه سکونت داشتندکه را  هآمار صحاب ،عجلی

×اقامت نمودند.شهرهاي عراق غیر از تعداد اصحابی است که در سایر  ،این
به شش نفر منتهی  ی گوید: علم یاران رسول خدامسروق بن اجدع تابعی م

سپس ؛ کعب نو ابی ب ءادردوعبداالله، عمر، زید، اب ،شود که عبارتند از: علی=می
×.عبداالله بن مسعود  ـ 2علی ـ1 :دگردعلم این شش نفر به دو نفر منتهی می 
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×مسافرتهاي ابوحنیفه
 130 از(مدت شش سال  .ت نمودها مرتبه به بصره و مدینه مسافرده امام ابوحنیفه،

. در دو شهر مقدس مکه و مدینه با اکثر علما و در مکه اقامت داشت )هـ136 تا ـه
این  مشهور مناطق دیگر امثال امام اوزاعی ملاقات نمود. در يعلما مشاهیر آن دیار و

انش را از شاگرد را از شاگردانش در مکه و علم عمر علم ابن عباس ،دو شهر
مانند زید بن علی زین العابدین  تطور از برخی ائمه اهل بیه فرا گرفت و همیندر مدین

×1.محمد بن عبداالله بن حسن نیز علم فرا گرفتوو اب رد باقمو مح
مجلس منصور وارد شد و به روزي ابوحنیفه : آورده استخطیب در تاریخش 

×.آنجا حضور داشت نیزعیسی بن موسی 
×.ابوحنیفه عالم دنیاست، ین فردی به منصور گفت: اعیسی بن موس

×ابوحنیفه گفت: علم را از چه کسانی آموختی؟ منصور به
از عبداالله بن  ؛توسط یارانش از علی ؛توسط یارانش : از عمرابوحنیفه گفت

علم  در دوران خودش از همه عالمتر بود؛ ابن عباس .توسط شاگردانش مسعود
×نیز از شاگردانش فرا گرفتم.او را 

×2؟یافته هایت را محکم کردي ر گفت: واقعاًمنصو
چون ابوحنیفه که علم مشهورترین هممورد امامی  رمنصفانه نیست که دبنابراین 

ادعا شود که چون در شهري مانند ، زمان خود را در سینه اش جاي دادهاصحاب 

×اثر مکی ۀمناقب ابی حنیف کتاب ر.ك: ـ1

×14/334: تاریخ بغداد ـ2
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در حدیث ابوحنیفه پس ، نبود، احادیث زیادي داشته و در کوفهکوفه اقامت 
×است.بضاعت =بی

×ش را بر حدیث مقدم می نمود؟یخو دیدگاهآیا ابوحنیفه 
به وضوح ، ل مذهب امام ابوحنیفه بیان گردیدپیرامون اصو با توضیحاتی که قبلاً

مقدم  حدیث صحیحبر نظر خود را نه به هیچ وجه  روشن شد که امام ابوحنیفه
×.نمود و نه قیاس و نه استحسان را=می

له اي أهرگاه مس«ی گوید: که مامام ابویوسف نقل نموده چنانکه ابن ابی العوام از 
روایات  چون : آیا اثري در این مورد دارید؟ وامام ابوحنیفه می گفت ،یش می آمدپ

، همان دیدگاهی نمودیمله بیان می أرا پیرامون مسمان دیدگاههایذکر می کردیم و را 
در یک سطح دگاهها دیار می کرد و اگر یاخت، اراي روایات بیشتري بودکه درا 

×1بررسی می نمود و یکی را ترجیح می داد.همه اقوال  ،بودند

العلم بن سلم سمرقندي در کتاب  صاز ابی مقاتل حفخود موفق خوارزمی با سند 

و چه شنیده چه آن را  را پیامبر سخنانتمام « : ابوحنیفه نقل نموده است از و المتعلم
به آن ایمان داریم و شهادت می دهیم که چنان  می نهیم وبر سر و چشم  ،نشنیده ایم

×.»فرموده است است که پیامبر خدا

خدا «: ابوحنیفه نقل نموده است که فرمودامام از  )ءالانتقا(ابن عبدالبر در کتاب 
خداوند ما را به  در حالی کهورزد  تمخالف لعنت کند کسی را که با رسول خدا

×.»یله او نجات دادبه وسما را وسیله او گرامی داشت و 

×86ص ،ب الخطیبینأت ؛1
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از ابوحنیفه شنیدم که  :از ابن مبارك نقل نموده است المدخلبیهقی درکتاب 

 اصحاب النبیعن ذا جاء إس و العین و أفعلی الر یبذا جاء عن النإ(گفت: =می

 اگر از رسول خدا« :یعنی 1.)التابعین زاحمناهم من ذا جاءإنختار من قولهم و 
، به ما برسد اصحاب پیامبراقوال و چشم قبول است و اگر  بر سر، روایتی به ما برسد

ما   ،آنان دیدگاه، در مقابل ار می کنیم و اگر از تابعین برسداز بین آنها یکی را اختی
×».اظهار نظر می نماییمنیز 

: آنچه در نماید که علم بر چهار قسم استابن عبدالبر از محمد بن حسن نقل می 
وجود دارد  نچه در سنت منقول پیامبرآو ؛ و امثال آن اب خدا تصریح شده استکت

در  .ده اندکراختلاف در آن ن اتفاق نموده اند و آنچه اصحاب آو آنچه اصحاب بر 
 از توان خیلی علمی محسوب می شود که می ،مسایل اختلافی، گزینه انتخاب شده

بدانند. پس علم  و چهارم آنچه فقهاي مسلمین آن را نیک .ن قیاس نمودآل را بر یمسا
×2چهار مورد خارج نیست.این از 

بگوید: ما قیاس را ، که هر کس نموده از ابوحنیفه نقل المیزانی در کتاب نشعرا
. بسته است ، بطور قطع دروغ گفته و بر ما افتراترجیح می دهیم )بر نص (قرآن و سنت

×ست؟هنیازي به قیاس  ،وجود نصمگر با آیا 

و  ةالشدید ةلا عند الضرورإنحن لانقیس ( :که توده اسطور از وي نقل نمو همین

د نج ن لمإف ۀالصحاب ۀقضیأو أ ۀمن الکتاب والسن ۀلأنظر فی دلیل المسن نانأذلک 

تنها در ضرورت شدید، به  ،ما«. یعنی: )مسکوتا عنه علی منطوق به ئذینحلیلا قسنا د

×31ص ۀمفتاح الجن ـ1

×2/36بیان العلم  جامع ـ2
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و سنت و  بررسی کتاب، هنگامی است که پس از قیاس روي می آوریم و آن
، مسأله اي را که قضایاي صحابه، دلیلی براي مسأله نمی یابیم. در این صورت

م که پیرامونش چیزي گفته ، بر مسأله اي قیاس می نماییاش چیزي گفته نشده=درباره
×».شده است

 ۀقضیأثم ب ۀولا بکتاب االله ثم بالسنأ ذخأننا نإ(: ه اندطور نقل نمودنو همی

بین  ۀقسنا حکما علی حکم بجامع العل ان اختلفوإتفقون علیه فا یمو نعمل ب ۀالصحاب

، ابتدا کتاب خدا و سپس سنت و آنگاه ما«یعنی:  .)لتین حتی یتضح المعنیأالمس
نیم و ، عمل می کنچه بر آن اتفاق کرده اندقضایاي صحابه را می گیریم و به آ

علت مشترك در وجود ، حکمی را بر حکمی دیگر با چنانچه اختلاف نموده باشند
×».میان دو مسأله، قیاس می کنیم تا معنا، واضح گردد

س و العین أفعلی الر ما جاء عن رسول االله(: همچنین نقل شده که گفته است

ا جاء عن غیرهم فهم مو تخیرنا صحابه أه و ما جاء عن تمی و لیس لنا مخالفأ بی وأب

، بر سر چشم قبول ا برسدبه م آنچه از رسول خدا«یعنی:  1.)رجال نحنرجال و 
یم و اگر از را ندار است و پدر و مادرم فدایش که ما حق مخالفت با آن حضرت

، آنان مردانی به ما برسد ، می پذیریم و اگر از افراد دیگرياصحاب وي به ما برسد
×».م و به خود اجازه اجتهاد می دهیمهستند و ما نیز مردانی هستی

خبر واحد آورده و از  لفصلی پیرامون استدلا بسوطالمامام محمد رحمه االله در 
همین مطالب را امام . است هزیادي از روایات و عمل صحابه را ذکرنمودتعداد در آن 

×ذکر کرده است. ۀالرسالدرکتاب نیز شافعی 

×)1/51.(لمیزان اثر شعرانی گرفته شده استفوق از کتاب ا متون ـ1
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امام نشان می داد بود که  يمتعددو متون از نصوص بخشی آنچه بیان گردید 
 .ح مقدم نمی شمردحیرا بر حدیث صي و قیاس أه ربه هیچ وجرحمه االله ابوحنیفه 

که حدیث ضعیف بر دارند نظر بلکه ابن حزم نقل می کند که فقهاي عراق اتفاق 
×قیاس ترجیح دارد.

گوید: یاران ابوحنیفه اتفاق دارند بر اینکه  می م الموقعیناعلاهمچنین ابن قیم در 
و مذهبش بر این اصل بنا  ي ترجیح داردأنزد ابوحنیفه حدیث ضعیف بر قیاس و ر

طور ضعفش بر قیاس ترجیح داده و همین را با وجود چنانچه حدیث قهقهه .شده است
بر قیاس ترجیح داده ، ضعیف می باشدآنکه در سفر را با افشره خرما و با ضحدیث و

در  .منع نموده است، کمتر از ده درهم سرقت نموده باشدو از قطع دست سارقی که 
براي اقامه نماز همچنین  .تسضعیف ا، در این خصوصروایت شده که حدیث  حالی
آمده نیز باره که حدیثی که در این آن حال؛ بودن را شرط قرار داده است، شهر جمعه

(چاهها) به جهت وجود احادیثی  آبارمربوط به در مسائل و ضعیف می باشد 
×ترك کرده است. رانظر قیاس و ، غیرمرفوع

و نظر امام ابوحنیفه  ي،أضعیف و آثار صحابه بر قیاس و ربنابراین تقدیم حدیث 
در اصطلاح سلف غیر از  »ضعیف«البته منظور از  .امام احمد بن حنبل می باشد

 ،خرین حسن می نامندأخرین است و چه بسا احادیثی که را متأضعیف در اصطلاح مت
تدلال نموده است و آنها اسبه که امام ابوحنیفه  یالبته احادیث .نزد سلف ضعیف هستند

؛ ضعیف نیستندنزد خود امام ابوحنیفه زوماً ل ،محدثین آنها را ضعیف قرار داده اند
باید صحیح باشند و در چنین مواردي ، ه به اصولی که داردجنزد وي با تو بلکه حتماً

ی را که یک چه بسا نظر علما با هم متفاوت می باشد و بسیار اتفاق می افتد که احادیث
×.می شوندقلمداد ضعیف  ،يامام دیگر، از دیدگاه صحیح قرارمی دهدامام 
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مبنی بر تقدیم خبر ضعیف بر  افرادي مثل ابن حزم و ابن قیم اذعاننتیجه اینکه 
چیزي است که برخی  بیانگر خلاف آن، نافحامذهب اصول به عنوان قیاس 

×.پندارند=می
مرسل و تقدیم آنها بر  یم که پذیرفتن احادیثدتوضیح دا قبلاً اینعلاوه بر 

با شرایط خاصی می  راکه امام شافعی مراسیل  در حالی .نظر ابوحنیفه است ،قیاس
مذهب  ،پذیرفتن مراسیل تردیدبدون  ؛مراسیل را رد می کنند، پذیرد و تمام محدثین

کسی است که به قیاس روي نمی آورد مگر اینکه اثر صحیحی در اختیار نداشته و 
با این وصف تقدیم قیاس بر حدیث  .آوردن به قیاس نداشته باشدچاره اي جز روي 

×؟از کجا پدید آمد، به عنوان یک افتراحنیفه توسط ابو
ادیثی بر خطیب بغدادي در تاریخش تعدادي از راویان را ذکر می کند که اح

از یوسف بن اسباط نقل چنانچه  .ولی او آنها را رد نمود، ابوحنیفه عرضه نمودند
×.چهارصد حدیث یا بیشتر از آن را نپذیرفت ،ه ابوحنیفهکند ک=می

×.ابوحنیفه با دویست حدیث مخالفت نمود کهنقل می نماید  عهمچنین از وکی
خود رد  دیدگاههاينن را با آثار و س ،ابوحنیفهاز حماد بن سلمه نقل می کند که 

×نمود.=می
زیرا ؛ د داردبه صاحبانشان جاي بحث وجو والقدر رابطه با صحت نسبت این ا

برخی از آنها کسانی هستند که در مصاحبت با امام و استفاده از وي چنان شهرت 
×.صحت انتساب چنین سخنانی به آنان بعید به نظر می رسد که ددارن

محدثین در زمان وي نسبت به ترك  بعضی ازتردیدي وجود ندارد که به هر حال 
×.اعتراضاتی داشتند، از دیدگاه آنان صحیح بودکه  یاحادیثاز برخی 
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له مخالفت ابوحنیفه را با أیست و پنج مسب و در صد مشهور است که ابن ابی شیبه
با توجه به آنچه از امام شافعی نقل شده است که اهل  .حدیث متذکرشده است 125

 با حدیث صحیح رسول خدا تمخالفهیچ مسلمانی  ايبردارند که نظر علم اتفاق 
چگونه ممکن ، که از شخص امام ابوحنیفه نقل شد جه به اقوالیجایز نیست و نیز با تو

این اشکال را از چند  ؟مخالفت ورزد است که ابوحنیفه با احادیث رسول خدا
×توان جواب داد: جهت می

دیدگاههاي ، ح و تضعیف یک حدیث از نظر راویاننخست اینکه در تصحی ـ1
شاید ، می باشد لثقه و عاد ،نیفهکسی که نزد امام ابوح مثلاً؛ متفاوتی وجود دارد

اطلاعات روشن است که  .دیماناشکال وارد آن فرد کسی دیگر در ثقه بودن 
از دیگران کاملتر بوده و در موارد زیادي بین ابوحنیفه و  شابوحنیفه نسبت به شیوخ

حنیفه نقد دو راوي ي وجود دارد و در چنین مواردي براي ابووصحابی فقط دو را
خیلی ، ردداکه نسبت به آنها آشنایی  زمان و وجود افرادي ینزدیکت مزبور به جه

مانند راویان  ؛ ندارند يادستنسبت ابا ابوحنیفه اما در مورد افرادي که تر است. آسان
د و بسا اوقات ینها سکوت می نماآدر مورد  ،امام ابوحنیفه، لباغ ؛و شام حجاز

امام ابوحنیفه به  از اینرو .باشد می اننظرش در مورد آنها غیر از نظر شاگردانش
چنانچه دیگران به برخی ؛ استعمل نکرده ، ثی که دیگران صحیح قرار داده انداحادی

×.عمل ننموده اند ،او به صحت رسیده اند از دیدگاهاز احادیثی که 
در حدیثی که نزد او و دیگران به صحت  ،افتد که مجتهد گاهی اتفاق می ـ2

 مثلاً .صرف نظر می کند حدیث از ظاهر ،یلی که به آن پی بردهبر دل بنا ،رسیده است
وخ بودن روایت و یا مخصوص منس راوي و یا همِوا به یند یب مخفی در آن می یعلت

اینجاست که محدثی دیگر این عمل مجتهد مزبور را ترك . پی می برد ...بودن و
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امام  نامه اي که بهبن سعد در  ثلیخاطر است که به همین  .عمل به حدیث می داند
حدیث صحیح را ترك نموده  70به وي خاطرنشان می نماید که، می نویسد مالک

×است.آورده  طاؤمامام مالک در کتابش خود و آنها احادیثی هستند که  1است
لائل که خود به آنها پی به جهت برخی دکه شود  بنابراین کمتر امامی پیدا می

محدث را این موارد  اصولاً .ترك نکرده باشد ااحادیث صحیح ربرخی از ، برده است
است که امام ، همان سخنی محدثیچنین  نیه و ایدر نظر نمی گیرد و تفاوت بین فق

مانند ، زدو: کسی که حدیث را جستجو می نماید و فقه نمی آمابوحنیفه فرموده است
دي در داروفروشی است که داروها را جمع آوري می نماید و نمی داند براي چه در

توجیه حدیث را نمی داند تا اینکه به همین شکل ، طالب حدیث .نظر گرفته شده اند
×2را بیان می کند. توجیه آن فقیه

×:اهمیت این مطلب از روایت ذیل روشن می شود
اعمش از من  :ابن عبدالبر از ابویوسف شاگرد امام ابوحنیفه نقل نموده است که

گر آنجا نبود و من جوابش ر از من و او کسی دیل نمود که غیأله اي سوأدر مورد مس
: با استدلال گفتم این جواب را از کجا آوردي؟! به من گفت: اي یعقوباو، . را دادم

پس آن حدیث را برایش روایت ن حدیثی که خودت برایم روایت نمودي! و سآاز 
 وز پدر وم که هندار: اي یعقوب! این حدیث را من از زمانی حفظ نمودم. گفت

×له پی نبرده بودم.أاما تاکنون به این مس ،ده بودندکرمادرت با هم ازدواج ن
: در عمر نقل می نماید که وي می گوید االله بن دیعبدالبر از عبابن همینطور 

، اما او جواب ال نمودؤسدر مورد مسئله اي مردي آمد و از وي  ؛ممجلس اعمش بود

×1/148جامع بیان العلم  ـ1

×2/91موفق مکی فی المناقب  ـ2
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سؤال آن ! نظرت چیست؟ امام ابوحنیفه اد و به ابوحنیفه نگاه کرد و گفت: نعمانند
×اعمش گفت: این جواب را از کجا آوردي؟ .داد بجواشخص را 

×ابوحنیفه گفت: از همان حدیثی که خودت برایمان روایت نمودي!
×1.فروش هستیم و شما پزشک هستیددارو ،: مااعمش گفت

ز وي پنهان ا، ز احادیثی که به ابوحنیفه نرسیدهما منکرآن نیستیم که برخی اـ 3
در شهرهاي مختلف پراکنده شدند و در هر  زیرا یاران رسول خدا .مانده است
نه در همچنین هیچکس  .نبود هاشهرسایر احادیثی وجود داشت که در  شهري غالباً

که بر همه احادیث نکرده  هاي بعدي ادعاو نه در زمان تابعین و نه در نسلزمان صحابه 
×احاطه دارد.

چنین حدیثی را ما : گفتشعبی . کردحدیثی بیان  شعبیحضور  روزي جوانی در
 . جوان: خیرگفت : مگر تمام علوم را شنیده اي؟ شعبیگفت آن جوان .مینشنیده ا

 ،: این حدیثگفت جوانآن  .: خیرپاسخ داد؟ شعبی : آیا نصفش را شنیده ايگفت
×2!همان نصفی است که نشنیده اي جزو

معاصر  با رسول خداآنکه با  رگ پیامبرحتی تعداد زیادي از اصحاب بز
حدیث  به عنوان مثال فردي چون عمر .بسیاري از احادیث را نشنیده بودند، بودند

عبدالرحمن بن  تا اینکه حدیث ربا را نمی دانستو نیز  3تعیین جزیه بر مجوسیان

×2/131جامع بیان العلم  ـ1

×108 :تدریب الراوي ـ2

×]ویراستار[. )3157و  3156نگا : بخاري ( ـ 3
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را از 1»استئذان«حدیث  عمرین چنهم .تخاز این دو حدیث آگاه سااو را  عوف
×شنید. بان ابوموسیز

 عمار، اما از حدیث تیمم خبر نداشتند و عمر همچنین عبداالله بن مسعود
×ن اطلاع داشتند.آاز و دیگران 

 ،پنهان مانده بود هریرهوابن عمر و اب ،از دید عائشه نخفیبر مسح و حدیث 
×از آن اطلاع داشتند. رضی االله عنهما علی و حذیفه

 ،مشخص نبود و زید بن ثابت مرعبراي  ضائحهمچنین حکم طواف زن 
×از آن اطلاع داشتند.رضی االله عنها ام سلیم  و ولی ابن عباس

وي را مطلع  دیگرانت تا اینکه شاز تحریم متعه خبر ندا ابن عباسنیز و 
×نمودند.

از برخی احادیث  به کثرت وجود دارد که یاران رسول خداچنین مواردي 
که  هدکرآنها را متهم نهیچکس  با این حال، ران اطلاع داشتنداما دیگ ،اطلاع نداشتند

قبل از اینکه به  ان،چه بسا این بزرگوار .نده ابودبی اطلاع  احادیث رسول خدااز 
بنابراین در چنین  .دادند ابرخلاف محتواي آن فتو، علم داشته باشند، برخی روایات

×ر دانست.به طریق اولی معذوامام ابوحنیفه را باید مواردي 
جعل گسترش با توجه به شیوع کذب و  مه اهللامام ابوحنیفه رحباید دانست که  ـ4

به  ذیلدر که  در پذیرفتن احادیث شرایط ویژه و دقیقی داشت ،دیث در زمان ويح
×برخی از آنها اشاره می شود:

بـار اجـازه خواسـت و بـه او اجـازه      ، سه شمایکی از  هر گاه«اشاره به همان حدیثی است که:  ـ1

) 5180) و ابـوداود (  2153)، مسـلم (  6245بخـاري، شـماره (   نگا: ». باز گردد(ورود) داده نشد، 

 ]ویراستار[
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موارد شرع در نظر گرفته بررسی بعد از وي با اصول جامعی که ، خبر واحد *
 خاطربه  ،اگر خبر واحد با اصول مزبور تعارض داشتاز اینرو  .نباشدارض مع ،است
×.می دانست ذآن را شا ،آن خبر را ترك نموده، دلیل قویتر هبعمل 
از اینرو  .کتاب االله تعارض نداشته باشدداده هاي عمومی خبر واحد با ظواهر و  *

اگر  اما ؛درك می کد و آن خبر را تروبه ظاهر کتاب عمل می نم، در صورت تعارض
×د.وحکم جدیدي به آن عمل می نم عنوانه ب، ودخبر واحد بیان مجمل نص ب

×.داشته باشدنتعارض ، و چه عملی یخبر واحد با سنت مشهور چه قول *
 دو اگر چنین بود یکی از آن .خبر واحد با خبري مثل خود تعارض نداشته باشد *

 دواینکه یکی از  مثلاً .دوگري مقدم می نمبر دی، از وجوه ترجیح دادهیکی  بر بنا را
یا یکی فقیه و  تر باشد به دیگري فقیه سبتن، تندسکه راوي حدیث ه اي صحابه

×.باشد سالخوردهفقیه باشد یا یکی جوان و دیگري خیلی دیگري غیر
در  هریرهومانند حدیث اب .اینکه راوي بر خلاف حدیثش عمل ننموده باشد *

. یا دهانش را در آن داخل کرده استرفی که سگ لیسیده و ظمورد هفت بار شستن 
×.تعارض دارداو با فتواي خود  این روایت ابوهریره

ه در چنین موردي ب .منفرد نباشد ،سند ت در متن ودحدیث مورد نظر در زیا *
×.جهت احتیاط در دین عمل می شود از، ت نیستندداحادیثی که داراي آن زیا

زیرا در  .که همه مردم با آن سر و کار دارند نباشد له ايأسبیانگر م، واحد خبر *
×.می رسیدتواتر  یاشهرت حد ر به بچنین موردي باید آن خ

استدلال ثی یحدبه  ،در آن اختلاف دارند یله اي که دو صحابأدر حکم مس *
 حتماً، ثابت می بودآن حدیث زیرا اگر . شود آن دو نسبت داده میبه ه کنشده باشد 

×.آن حدیث استدلال می نمودند، به آن دو
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×.باشدخرده نگرفته ر حدیث مورد نظر ، باز سلف هیچیک *
بیانگر که عمل شود  یروایت هب، مجازاتهاحدود و در زمینه روایات متفاوت از  *

×.تر است=تنبیه خفیف
ادامه داشته ، اظهار آنحفظ راوي نسبت به روایتش از زمان فراگرفتن تا زمان  *
×.باشد نشدهفراموشی دچار ، فاصله اینو در 
ی که صحابه و تابعین بدون اختصاص به یک شهر، از با عمل ،حدیث مورد نظر *

×.یکدیگر دریافت نموده و به آن عمل کرده اند، مخالف نباشد
×.اگر روایت را به یاد ندارد، راوي تنها به خطش اعتماد نکند *

نیفه براي صحت خبر واحد و عمل طی بود که امام ابوحائموارد فوق مهمترین شر
×1.ستبه آن در نظر گرفته ا

ط با ئدر بعضی از این شرا و البته محدثین در اکثر شرائط فوق با وي موافق نیستند
بحث درصدد آن نیستیم تا از نظریاتش دفاع مما در این ؛ وي اختلاف نظر دارند

عذر نیز ل و یخت دلابحث براي ما حائز اهمیت است شنامفقط آنچه در این  .یمینما
×.می باشدحنیفه در ترك بعضی از اخبار واحد واب

که وي گفته شده دید که آنچه در مورد ابوحنیفه با این توضیح روشن گر
 ،اگر از روي اجتهاد بوده ،احادیث را ترك نموده و به قیاس مراجعه کرده است

اگر از و ین نموده اند چن ن نیز چه قبل از او و چه پس از اودیگراچون  .اشکالی ندارد
. بلکه جایگاه والا و نیز نیستاهل این حرفها ابوحنیفه  زبوده که هرگ دو عنا اروي هو

×است. آشکاربر همه  در برابر حدود خدا و سنتهاي پیامبرتسلیم بودنش و  اتقو

و  مسلم الثبوتنیز و آن  و شرح قریرتالي و وو کشف الاسرار بزد 1/364: اصول سرخسی نگا ـ1

×.شرحش در بحث خبر واحد
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×ابوحنیفه در مورد برخی از احادیث:هاي نمونه هایی از دیدگاه
اوزاعی گفت: چرا شما  .با یکدیگر به مباحثه پرداختند باري ابوحنیفه و اوزاعی ـ1

×؟از آن رفع یدین نمی نماییدنیز هنگام برخاستن هنگام رفتن به رکوع و
×.چیزي به صحت نرسیده است : در این مورد از رسول خداابوحنیفه گفت
زهري از سالم از پدرش نقل نموده است که حال آنکه  ؟: چگونهاوزاعی گفت

م نیز هنگارکوع و به رفتن که نماز را شروع می کرد و هنگام  قتیو رسول خدا
×.دستها را بلند می نمود، برخاستن از رکوع

از عبداالله بن مسعود نقل نموده   ابوحنیفه گفت: حماد از ابراهیم، از علقمه و اسود،
×د.کری دیگر دستها را بلند نمی یدر جا ،غیر از تکبیر تحریمه است که رسول خدا

کنم و  سالم از ابن عمر برایت حدیث روایت میاز : من از زهري اعی گفتاوز
×؟از ابراهیم روایت می کنی دتو از حما

ه در فقه م: حماد از زهري فقیه تر است و ابراهیم از سالم و علقابوحنیفه گفت
اما اسود هم ، را دارد ابیاگر چه ابن عمر فصیلت صح .نیست از ابن عمر کمتر

فضلیت صحابی بودن اگر «که آمده زیادي است و در روایتی دیگر  تداراي فضیل
ساکت شد و  ،اوزاعی ».و فقیه تر استاه از معلق :می گفتم ،نمی بود ابن عمر

×1.چیزي نگفت
است  درستآیا  :ال کردؤنه با ابوحنیفه مقالات نمود و از وي سیسفیان بن عی ـ2

قبول بحث دیگري را و د از ایجاب که تو فتوا داده اي هرگاه فروشنده و مشتري بع

 و 1/219همام ن از اباوزاعی و فتح القدیر  ةسیرفی و محاسن المساعی  1/331 ۀاالله البالغ ۀحج ـ1

×1/61 ۀعقود الجواهر المنیف
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اختیار فسخ معامله ساقط  ،اگر چه از مجلس تکان هم نخورند ،شروع کردند
×؟دشو=می

در  در حالیچنین فتوایی می دهی : چگونه سفیان گفت .: آريابوحنیفه گفت

خریدار و فروشنده «یعنی:  ؟)رقافالبیعان بالخیار ما لم یت(: است حدیث صحیح آمده
×».اختیار فسخ معامله را دارند ،ه اندجدا نشدتا از هم 

، جدا اشنددر سفر بو یا یا در زندان  یتکش، سوار ابوحنیفه گفت: اگر آن دو
×؟چگونه استشدن آنها از یکدیگر 

بلکه ، نکردهکه امام ابوحنیفه حدیث را رد  ددر این بحث مشاهده می نمایی
تفرق اجسام و علتش هم در نظر تفرق اقوال است نه  ،و جدایی رقفاز توي برداشت 

بیشتر فراگیر شود و است تا رخصت مزبور در  حکمترعایت داشتن مقاصد عقود و 
که را زندان یک در بند زندانیان دریک سفر و یا همراهان مسافرین یک کشتی یا 

گفت: تا مورد چنین افرادي  درمی توان آیا  .شامل گردد ،ها و روزها با هم هستندماه
 حمل ؟را دارند معاملهاختیار فسخ  د،نه ابا هم هستند و از یکدیگر جدا نشد که زمانی

  آمده است:کریم زیرا در قرآن  .مزبور بر اقوال نیز درست استتفرق        

             ی) تنسناگسهمه به ریسمان («یعنی:  )103:(آل عمران

×».پراکنده نشویدخدا چنگ بزنید و 

×....)افترقت الیهود(: فرمود که پیامبراست آمده طور در حدیث همین
 نکند،توجه امام ابوحنیفه در این استنباط نظر و باریک بینی دقت به لذا کسی که 

ایجاب و قبول خریدار و فروشنده  هرگاهابوحنیفه که شنیدن این فتواي به محض 
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بلافاصله ادعا  ،اختیارشان سلب می شود ،اگرچه در یک مجلس باشند، نمودند
×.نیست چنینکه  در حالی ،نماید که ابوحنیفه با حدیث مخالفت ورزیده است=می

×:ابی شیبه به ابوحنیفه دقت نماییدبه نمونه اي از ایرادات ابن  ـ3
محمد بن نعمان روایت می کند که پدرش نقل از به سند خود ابن ابی شیبه با 

 آن حضرترفت تا  می را به وي هدیه داد و نزد رسول خداغلا، بن بشیرنعمان 
×.شاهد بگیرد را بر این عملش

×؟داده اياي : آیا به هر یک از فرزندانت چنین هدیه فرمودبه نعمان  پیامبر
×.: خیرداد نعمان پاسخ

×.: پس غلام را از فرزندت پس بگیرفرمود پیامبر
، ر نیز با الفاظ متفاوت ذکر نمودهیگابن ابی شیبه همین حدیث را از دو طریق د

اشکالی  هدیه به یک فرزند گفته استدادن : ابوحنیفه در مورد در آخرش می افزاید
×.ندارد

×چنین است:، اثر کوثري آمده فۀالنکت الطریجوابش چنانچه در کتاب 
می باشد و از اینرو ر با یکدیگر متفاوت یالفاظ راویان در حدیث نعمان بن بش

جمهور ائمه یعنی  .را گسترانده استاین مسئله مورد ائمه فقه در تهاد براي دامنه اج
، ر تساوي هدیه را که در حدیث آمدهام ،، ابوحنیفه و یارانششافعی ،لیث ،امام مالک

 .انده ت جائز دانستاین نوع هدیه را با کراه ،اب نموده اند و برخیحبحمل بر است
با توجه به الفاظ بعضی از هم عده اي  .است ضمن اینکه رعایت تساوي نزد همه بهتر

. اسحاق نیز ، احمد و ظاهریهمانند: ابن مبارك .روایات، تساوي را واجب دانسته اند
×.به نظریه جمهور رجوع کردولی سرانجام   ،را داشتهمین نظریه 
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د همه مالش را به یک توان وقتی علما اجماع دارند به اینکه یک شخص می
 .یید می شودأبه فرزند تدادن له هدیه أمسمورد نظر جمهور در  پس، اجنبی ببخشد

چه اگر .استاستحبابی دانسته  ، صیغه امر در حدیث فوق رادلیلبا ذکر ده بیهقی نیز 
×ي در این دلائل مخالفت نموده اند.برخی با و

بدین صورت که ؛ اظ متفاوت حدیث استله ناشی از الفأاختلاف نظر در این مس

و در روایت  )شهد علی هذا غیري(أ ،)فارجعه( :آمده استختلف مدر روایات 

دلالت اب حببر است ،اینها .سواء)فی البر  نوان یکوأیسرك أ( دیگري آمده است:

رعایت تساوي در میان بیانگر وجوب  )شهد علی جورأ لا(دارند و الفاظی مانند 
قاضی عیاض  .دباش از جور در اینجا محض تمایل نظورمگر اینکه م استفرزندان 

بهتر همچنین ؛ ستبهتر از ترك برخی از آنها، بگوید : جمع بین احادیث با=می
×اب کنیم.حببر استحمل آنها را  ،بدانیمو آشفته نها را مضطرب آاست به جاي آنکه 

را اب حبدلیل حمل احادیث فوق بر است ،مسلم نوشتهصحیح در شرحی که بر وي 
×.نیز ذکر نموده است

دیدگاهی همچون  ،بلکه جمهور فقها ؛له تنها نیستأدر این مس پس ابوحنیفه
×دیدگاه او دارند.

رضی االله عنها ، عایشه فعی تصریح کرده که در بذل و بخشش، ابوبکرامام شا
طور عمل برخی دیگر همین. سایر فرزندانشان ترجیح داده اند عاصم را بر ،را و عمر

 ،استحبابی است، یثاز امر مزبور در حداز صحابه با توجه به دلائل فوق که مراد 
×1.می باشدابوحنیفه امام دیدگاه ترین دلائل یکی دیگر از قوی

×22؛21الطریقه ص  تالنک ـ1
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در نچه گذشت نمونه اي از ایرادات ابن ابی شیبه به ابوحنیفه بود مبنی بر اینکه آ
، روشن گردید که امام ،مورد احادیث را ترك نموده و با توضیحی که دادیم 125

در  بلکه ؛ترك نکرده است ي،أو تقدیم ر حرا به خاطر ترجی حدیثیل به هیچ عم
چنانکه مجتهدین دیگر در موارد  .ور استعذم، مواردي اجتهاد نموده و مجتهد

بلکه فقهاي  .ابوحنیفه تنها نیست ،در اکثر این مسائل .خود معذور می باشند ياجتهاد
×.ي هستندأدیگري نیز با او هم ر

×االلهمه رح علمی ابوحنیفهجلسات 
 درکسی که منهج و شیوه ابوحنیفه با شاگردانش را : توان گفت ت میأبا جر

اندیشمندان آن روز  نکه با حضور بزرگتریوي علمی جلسات بداند و از  اجتهادزمینه 
پی خواهد برد که امام ابوحنیفه بالاتر از  مطمئناً ،گاهی داشته باشدآ ،شدمی تشکیل 

×.این اتهامات است
امه اي به من نوشت که ابن ابی ثور ن :گوید: طحاوي گفته است ام میابن ابی العو

یاران آن دسته از : داده که مغیره به حمزه گفته است سفیان به او خبرونوح بن اب
چهل تن از بزرگترین علماي وقت  ،کتابها را به اتفاق وي تدوین نمودندکه وحنیفه با

×.بودند
، داود طائی، زفر بن هذیل، ی مانند ابویوسفنشمنداندا: ابن ابی العوام می افزاید

از شاخص ترین یحیی بن زکریا بن ابی زیاده و یوسف بن خالد ، اسد بن عمرو
×.بودندهاي مذکور =چهره

ابوحنیفه ، علمایی که در جلسات علمی در پاره اي از موارد: همچنین می گوید
و به بیان  ف می نمودندي با یکدیگر اختلااله أدر مورد مس، رحمه االله حاضر می شدند
 فوراً ،ابوحنیفهله را به امام ابوحنیفه می سپردند و أسپس مس .دلایل خود می پرداختند
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له بحث و تبادل نظر أآنها سه روز تمام در مورد یک مس ؛پاسخ لازم را می داد
×.سپس آن را در دفتر بزرگ ثبت می کردند و نمودند=می

 له اي بحث و تبادل نظرأبا وي در مس ابوحنیفهق بن ابراهیم می گوید: یاران ااسح
له را أ: مسگفتمی ابوحنیفه  ،عافیه بن زید حضور نداشت کهمواردي در  .نمودند می

حاضر می شد و با آنها عافیه که زمانی  .مطرح نکنید تا عافیه بن زید حاضر شود
فیه با عاکه  هنگامیاما  ،له را ثبت کنندأدستور می داد تا مسابوحنیفه  بود،موافق 

×.له را ننویسیدأ: مسامام ابوحنیفه می گفت، دیدگاه دیگران موافق نبود

به نقل از فضل بن رکین  )التاریخ و العلل ۀمعرف(یحیی بن معین در کتاب 
: بنده و ایویوسف و محمد بن حسن گاهی گفت : از امام زفر شنیدم که میگوید=می

×بان وي می نوشتیم.زیم و ما مسائل را از له اي با ابوحنیفه اختلاف می نمودأدر مس
هر ؛ روزي ابوحنیفه به ابویوسف گفت: اي یعقوب! مواظب باش :زفر می افزاید

فردا  .امروز نظري دارم و فردا از آن رجوع می کنم . زیراننویس، شنوي چه از من می
×مایم.نظري دارم و پس فردا از آن رجوع می ن

: ابوحنیفه به که می گویدپی می بریم  کیسخن موفق م درستیاینجاست که به 
اساس  مذهبش را بر ،منینؤبراي خدا و رسول و مخیرخواهی خاطر اجتهاد در دین و 

×1.شخصی خود دیدگاههاينه براساس تدوین نمود، ي شورا أر
پی می بریم که  ،از ابن کرامه نقل کرده 2طور به ظرافت آنچه خطیبو همین

 .: ابوحنیفه دچار اشتباه شده استفردي گفت .یم: روزي نزد وکیع بودگوید=می
که افرادي  در حالی ،مرتکب اشتباه شود، ممکن است ابوحنیفه: چطور وکیع گفت

×12حسن التقاضی ص  ـ1

×14/47 :تاریخ بغداد ـ2
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حبان و مندل  ،بن غیاث صحف ،ی بن ابی زائدهیزفر در قیاس و یح چون ابویوسف و
و داود طائی و فضل بن  یعربزبان در حفظ حدیث و قاسم بن معن در شناخت 

×دارند؟در مجلس وي حضور  ادر زهد و تقو عیاض
کمتر اتفاق می افتد که  ،با او همنشین باشند یکه چنین چهره هاي شاخص کسی

×اشتباهات وي را تصحیح می نمایند. ،زیرا آنها .دچار اشتباه شود
، موافق وجه اشتباه نکرده است اینکه امام ابوحنیفه به هیچدر البته ما با وکیع 

داراي چنین یارانی باشد و از که امامی چون ابوحنیفه که  باوریم بر این اما ما نیستیم؛
 برخورداردرك عمیق و اجتهاد دقیق در دین نیز از صحابه و  هزمانی بموقعیت قرب 

×نه اي نیست.ا، به هیچ وجه سزاوار چنین حملات ظالمباشد
 رفف و زابویوسو هیچیک از یارانش از جمله ابوحنیفه : خطیب بغدادي می گوید

در مورد  مریسی و ابن ابی داودبشر بلکه  ؛سخنی نگفته اند نآدر مورد قر ،و محمد
×1.قرآن سخن گفتند و باعث متهم شدن یاران ابوحنیفه گشتند

×همنصفانسخنی 

 2جامع بیان العلمدر کتاب  بن عبدالبرااین بحث جا دارد تا سخنان حافظ  پایاندر 
؛ حدیث در نکوهش ابوحنیفه دچار افراط شده اند : اهلتقدیم خوانندگان نماییمرا 

که  در حالی .ي و قیاس بر آثار و احادیث استأعلتش هم اعتبار و ترجیح دادن ر
باطل  ،قیاس و نظر، ت رسیدگاه اثري (خبر) به صحگویند: هر اکثر اهل علم می

×و اعتبار ندارد. شود=می

×13/337 د:تاریخ بغدا ـ1

×2/148ـ 2
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ویل أتمل تمح شده اند، باید گفت که اکثر اخبار آحاد که توسط ابوحنیفه رد
مواردي است که وي از ، اغلب .دیگران نیز چنین کرده اند، قبل از ويو  ندبوده ا

با این تفاوت که ابوحنیفه  .پیروي نموده است ابراهیم نخعی و اصحاب ابن مسعود
، و همین و یارانش در طرح فرضیه ها و مسائل ذهنی و پاسخ نظري آنها افراط نمودند

از اهل یک هیچ .مورد نکوهش قرار گیرند تا از طرف مخالفین شدیداً باعث گردید
در و باشد نعلم را سراغ ندارم که درباره برخی از آیات و احادیث داراي نظریاتی 

در این زمینه  ؛ البتهباشدده کرننسخ ترك  يتوجیهی مناسب یا ادعارا با حدیثی نتیجه 
×.ابوحنیفه از دیگران سبقت گرفته است

امت چنین نیست که حدیثی از  ياز علما هیچیک: ن ابن عبدالبر می افزایدهمچنی
مگر اینکه با استناد به حدیثی دیگر  ،ن را رد نمایدآبرایش ثابت باشد و  رسول خدا

اگر چنین  .است سندش متوجه مشکلی شده یا در نسخ حدیث مزبور را نموده يادعا
مورد امامی در جایگاه د به اینکه او چه رس ،عدالت چنین فردي ساقط می شود، نباشد
×، قرار بگیرد.قبول

این اتهام را به البته  .نمودندمتهم  )بودن رجئه(م همچنین ابوحنیفه را به ارجاء
گران چندان مورد توجه قرار اتهامات دیگفتنی است  .کردندوارد  بسیاري از علما

، بیشتر طر مقام و امامتشحنیفه به خاواتهامات نادرست در مورد امام ابکه ؛ بلنگرفت
×.مورد توجه قرار گرفت

دیگر امام ابوحنیفه مورد حسادت کینه توزان نیز قرار گرفته بود و به سوي از 
او  ،از علمابسیاري که آن حال .همین دلیل مطالب نادرست و جعلی به وي نسبت دادند

×.به فضیلتش اعتراف کرده اندستوده و را 
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: گوید می ،ایش برخی ازعلما نسبت به ابوحنیفهاز ذکر ست ، پسابن عبدالبر
دلیل عظمت آن فرد است و  ،یشینیانپاختلاف نظر مردم در مورد فردي از  :اند=گفته

×خود را هلاك نمودند: در مورد علیدو گروه، : گفته اند نیز
×.محبان افراطی ـ1
×.کینه توزان افراطی ـ2

که در دین و فضل به  کسانی .استبزرگ هاي مردان یکی از ویژگی، این
×.واالله علم. درجات رسیدند والاترین
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×هجري) 179؛93(امام مالک

×مالک زندگی و مقام علمی

و مشهورترین محدث آن دیار  ةامام دار الهجر ،ابوعبداالله مالک بن انس، وي
×باشد.=می

، در )سیر الوصولیدر مقدمه ت(و طبق تحقیق ابن ربیع شیبانی  هجري 93در سال 
رد و سرانجام در کگشود و همانجا زندگی جهان در مدینه چشم به  جريـه 95سال 
×سالگی درگذشت. 86در سن  ـه 179سال 

روایت  يرهزاحادیث بسیاري از  .فقهاي بزرگ  تابعین فرا گرفتعلم را از 
غلام  ،از نافع .به همین جهت مشهورترین شاگرد وي محسوب می شود .کرده است

روایت وي از نافع از ، ادي نقل نموده که در عرف محدثینیت زانیز روای ابن عمر

×می گویند. الذهب ۀسلسلرا  ابن عمر
معروف  هلهجرراادبه مقام امامت رسید و به امام در حجاز علم و فضل  در مالک

و شهرتش در جهان اسلام پیچید و طالبان علوم دینی از گوشه و کنار جهان  گردید
×.ندمدآبه سراغش 

ید و شمی پورا که بهترین لباسهایش  وقار و ادب و فروتنی در حالی با کمالوي 
پایین  به خاطر احترام رسول االلهرا از مواد خوشبو استفاده می کرد و صدایش 

×.حلقه درس حدیث تشکیل می داد ،آورد=می
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×اصول مذهب امام مالک
در فقه و حدیث شهرت داشت و در استدلال از احادیث مرسل مانند  مالک،

نقل نموده  طاؤم ،تعدادي از احادیث مرسل را در کتاب خود .ابوحنیفه، مشهور بود
×است.

 ،یعنی کتاب ؛همان اصولی است که نزد سائر ائمه اعتبار دارد ،اصول مذهبش
×:که عبارتند ازاضافه دو چیز دیگر ب ،اجماع و قیاس ،سنت
×.عمل اهل مدینه ـ1
×.مصالح مرسله ـ2

اما عمل اهل مدینه  ،جزو اصول مورد اتفاق دانست ی توانرا م البته مصالح مرسله
که اهل مدینه بر آن  . البته به شرطیپذیرفته استبه عنوان دلیلی معتبر مالک را فقط 

×.اتفاق داشته باشند
امام مالک معتقد است که اهل مدینه بر هیچ عملی التزام نمی نمایند مگر اینکه 

به آن عمل کرده اند و  حابه در زمان پیامبرامري مشروع بوده و ص ،عملآن  حتماً
×ی مانده است.یید نموده و نسل در نسل باقأنیز آنها را ت پیامبر

هنگام بنابراین  .تر استم مالک عمل اهل مدینه از احادیث آحاد نیز قوینزد اما
×.دادمی ترجیح را عمل اهل مدینه  ،عمل اهل مدینه و حدیث واحد تعارض

هفتاد حدیث را متذکر شده که امام مالک  که لیث بن سعداست  سبببه همین 
با وي در  ائمه. البته سایر اما آنها را ترك نموده است ،هآنها را در کتاب خود آورد

×این باره موافق نیستند.
 ، امام شافعیامام مالک در این زمینه پرداخت که به مخالفت با یکی از کسانی

 حجیت عمل اهل مدینه را در مقابل نی کهترین کسایکی از مشهورهمچنین  .است
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صول أحکام فی الإوي در کتاب  .امام مالک رد نموده است، ابن حزم می باشد

مباحث نیز در  لیحالمدر کتاب و شدت با امام مالک مخالفت کرده به  حکامالأ
کس به  م با هرحزابن  معمولاً .استاین نظریه امام مالک را رد نموده  ،متعددي

×1.خیلی تند و زننده برخورد می کند ،ی پردازدمخالفت م
در مغرب و مصر  هاي اسلامی بخصوصذهب امام مالک در بسیاري از کشورم

×انتشار یافته است.

×أطوکتاب م ، روایات و احادیث و شروحجایگاه
کتابی  باشد.طا ؤکتابش م ،شدهشاید مهمترین چیزي که سبب شهرت امام مالک 

منصور از امام مالک خواسته بود تا کتاب جامعی  .نوشته شد ،بر پیشنهاد منصور که بنا
 سابهاي ابن عو رخصت در آن از سختگیریهاي ابن عمرکه جمع آوري نماید 
×طا را نوشت.ؤپذیرفت و کتاب م ،امام مالک .اجتناب شده باشد

یان نموده که امام اینگونه برا طا ؤاین کتاب به مسبب نامگذاري علامه سیوطی 
همه آن را . : من کتاب خود را بر هفتاد فقیه مدینه عرضه کردمگفته استمالک 

×.یعنی متفق علیه گذاشتم أطوم را بنابراین نام آن ؛پسندیدند
 طا راؤکتاب مو  براي انجام مناسک حج به مدینه آمد ،مهدي ،سپس خلیفه وقت

به هر  رک و هزار دیناآنگاه دستور داد تا پنج هزار دینار به امام مال .از امام مالک شنید
×.یک از شاگردانش بدهند

طا را از امام ؤهمچنین هارون الرشید به اتفاق فرزندانش به حرمین آمد و کتاب م
عنوان صحیح ترین ه طا بؤعلاقمند بود تا کتاب مهارون الرشید حتی  .مالک شنید

×120؛2/97حکام : الإر.ك ـ1
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ما امام ا .براي همه مردم الزامی گرددشود و عمل به آن نصب در خانه کعبه ، کتاب
در  زیرا یاران رسول االله ؛کنم! چنین : اي امیرالمومنینگفتو مالک نپذیرفت 

ه شدند و هر کدام در در شهرهاي مختلف پراکند با یکدیگر اختلاف داشتند و فروع
هارون الرشید با شنیدن سخنان امام مالک از خواسته  ..حق می باشدنظریه اش بر

×.(الحلیه) .دیش منصرف گردیخو
طا را در دلها جاي داد و از هر طرف براي فراگرفتن و ؤمقبولیت م ،وندخدا

، را از امام مالک شنیدند طاؤآوردند و مشهورترین امامانی که مشنیدن آن روي می 
طاي ؤ، معروف به محمد می باشند که روایت امام محمدامام اوزاعی، شافعی و م

×.طا استؤمحمد از مشهورترین و معتبرترین روایات م
نهایت  ،جمع آوري احادیث صحیح در آن ولیف کتاب مزبور أامام مالک در ت

سال تمام به  40: وي به مدتنده انجا که گفتآتا  .سعی خویش را مبذول داشت
ی از اوزاعی در طسیو چنانکه ه است.تصحیح و تهذیب کتاب خویش پرداخت

 ،مدت چهل روزما، در  :طا نقل کرده که اوزاعی گفته استؤاش بر شرح م=مقدمه
من در چهل سال جمع آوري  کتابی را که: مؤطا را از مالک فرا گرفتیم. مالک گفت 

فقه اندکی چه اندك در آن می اندیشید و  ؛شما در چهل روز فرا می گیرید، کرده ام
×.از آن خواهید گرفت

و ابواب  هکتابش را ب، ین نحو است که ويدطا بؤمتدوین شیوه امام مالک در 
و آثار صحابه و  احادیثی از پیامبر، نموده و در هر بابتقسیم مختلف علم  بخشهاي

زیرا امام مالک همیشه در مدینه  .استکرده ، ذکر مدینه بودنداهل تابعین که همه 
×.بوده است
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بعد از ذکر حدیث، الفاظ آن را تفسیر می کند و  امام مالک، در پاره اي از موارد
نماید و در برخی از ابواب که احادیث آحاد در  می مفهوم برخی جمله ها را روشن

عمل اهل مدینه تصریح به مخالف عمل اهل مدینه است، امام مالک  وآن ذکر شده 
×.می نماید

برخی ؛مختلفی دارند دیدگاههاي، طا در سنتؤدر مورد جایگاه معلما 
 ،هداشتبه جهت جایگاه امام مالک و دقتی که ایشان در انتخاب احادیث  :گویند=می

کتابش را در مدت ، و همین کافی است که ويمی باشد کتابش بر صحیحین مقدم 
و از آن را دارد یکی از کسانی است که این نظریه  ،ابن عربی .سال نوشته است 40

×نیز چنین است. هاکیدفاع می کند و نظر جمهور مال
مه شاه لاچنانچه ع .عده اي نیز آن را با صحیحین در یک درجه قرار می دهند

صحیحین  طا وؤدر بحث طبقات سنت، م )لعۀاالله البا ۀحج( ولی االله دهلوي در کتاب
×در طبقه نخست قرار داده است.را 

نظریه جمهور ، د از صحیحین قرار داده اند و اینطا را در مرتبه بعؤبرخی هم م
، نشنزد وي و پیروا، : کتاب امام مالکگوید میباره ابن حجر در این . ین استثمحد

نقطع را قابل ؛ این در حالی است که امام مالک احادیث مرسل و مصحیح است
×.احتجاج می داند

نزد محدثین دیگر قابل احتجاج ، ان گردید که احادیث مرسل و منقطعبیپیشتر 
طا در درجه پایین تري از صحیحین قرار ؤنیستند و به همین جهت نزد آنها کتاب م

توجیه  طا اینطورؤوجود مرسل و منقطع را در م، فوق البته صاحبان دو نظریه .دارد
بنابراین صحیح ؛ ی دارندمتصل، سند د که اینگونه احادیث از طرق دیگرنموده ان

که به متصل بودن احادیث مرسل، منقطع و معضل موجود  یکی از کسانی .باشند=می
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که  ام احادیثی: تعداد تمابن عبدالبر می باشد که می گوید کید دارد، حافظأطا تؤدر م

شصت و یک حدیث  )،ۀعن الثق(و )بلغنی(: امام مالک در مورد آنها گفته است
×ند جز چهار حدیث که عبارتند از:متصل ،د که تمام آنها از طرق دیگرباش=می

×).یسنَأُنسی و لکن أنی لا (إ ـ1

 نه تقاصرأفک ،االله من ذلک ءشا و ماأعمار الناس قبله أري أ ن رسول االلهإ( ـ2

 ۀاالله لیل هعطاأالذي بلغ غیرهم فی طول العمر ف للایبلغوا من العمل مثأمته أ عمارأ

×.)القدر

×.)حسن خلقک للناس( :ن قالأ وصانی به رسول االلهأآخر ما : قول معاذ ـ3

×.)ۀغدیق عینت فتلک ءمشات) ثم ۀسحاب( ۀت بحریأذا نش(إ ـ4
دیث هیچ احامعانی این چهار حدیث فوق گفته اند: از در دفاع البته علماء 

شیخ  .احادیث دیگري نیز استدلال کرده اندبه در این رابطه  علما .اشکالی ندارد

و اتصال احادیث فوق را از ابن صلاح نقل کرده  الحالک ةءضاإنقیطی در کتاب ش
طا ؤه می گوید: اینکه احادیث مکچنان ؛کید کرده استأهمین نظریه تسیوطی نیز بر 

نزد همانطور که طا ؤدلیل است که مراسیل موجود در مبدین ، بطور مطلق صحیحند
نزد ما نیز حجت  ،امام مالک و موافقینش بدون هر قید و شرطی قابل استدلال هستند

آن استدلال به توان  می ،زیرا هرگاه مرسل با حدیثی دیگر تقویت شود .دنباش می
یید أبا حدیثی دیگر تمگر اینکه  ،طا وجود نداردؤمرسلی در مروایت نمود و هیچ 

×1شده است.

×8ص أشرح الموط ـ1
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آنها  طا احادیث ضعیفی وجود دارد که علماؤمدر م بر این باور است که زابن ح
می گوید: احادیث ضعیف حزم نوي در رد ابن هکاما علامه ل .را ضعیف قرار داده اند

در مورد ضعیف م حزابن سخن . و شاید و وضع نرسیده اند بی اعتباريطا به درجه ؤم
اساس طرقی  ناشی از حکم آنها بر، خی از علماتوسط برطا ؤاحادیث مادن قرار د

صحیح  ،اما امام مالک این احادیث را از طریق خود .باشد که به آنها رسیده اند
نه  ،در مورد شیوخش پذیرفترا پس بهتر است که نظر امام مالک . استدانسته 

×ود داناتر بوده است.زیرا وي نسبت به شیوخ و اساتید خ .دیگران رادیدگاه 
×سد که مشهورترین آنها عبارتند از:طا به سی نسخه می رؤروایات متداول م

 وابن وهب  أطوابن مصعب، م أطو، مابن بکیر أطوم ،یثطا یحیی بن یحی اللیؤم
زیادت و  ،خیر الفاظأتفاوت نسخه هاي فوق به اعتبار تقدیم و ت. محمد بن حسن أطوم

هایی تجدید نظر مانی در روایت از امام مالک ولاف زاخت و نیز به خاطر نقصان
×صورت گرفته است.که از طرف امام مالک بر کتابش باشد =می

ابوبکر  .دارد اختلاف نظر وجود ،أطواحادیث موجود در متعداد در مورد اینرو از 
گرفته تا  پیامبراحادیث از  أموط : تعداد تمام احادیث موجود درگوید می يابهر

؛ مسند، ششصد حدیث ،. از این تعدادمی باشدروایت ) 1720( ،ابه و تابعینآثار صح
و دویست  فموقو، مرسل و ششصد و سیزده حدیث، بیست و دو حدیثو و دویست 

×.استاثر از تابعین پنج هشتاد و و 
ین و هند و در حرممی باشد  أترین نسخه هاي موطمحمد بن حسن از مشهور أموط

و صحابه  ثار موقوفآتعداد تمام احادیث مرفوع و . تداراي شهرت فراوانی اس
هشتاد حدیث  و احادیث مسند و مرسل و منقطع هزار و صددر نظر گرفتن  دیگران با
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، چهار سیزده حدیث از امام ابوحنیفه ،از امام مالکحدیث هزار و پنج  د.می باش
×.استحدیث از امام ابویوسف و بقیه از دیگران 

آن شرحهایی نوشته شده و  و برمورد توجه علما بوده  أدر طول تاریخ، موط
حافظ ابن عبدالبر می باشد  ،أموطشارحان و یکی از گردیده است ش تخریج ثاحادی

×نوشته است: أموطبر  حکه دو شر

در این کتاب شیوخ امام  ،وي .)سانیدمن المعانی و الأأ فی الموط لماالتمهید ( ـ1
م در مورد این کتاب زابن ح .نموده است ذکر الفبامالک را به ترتیب حروف 

دانم که آن را چگونه سراغ ندارم و نمی  در فقه حدیث، چنین شرحی: گوید=می
×تحسین نمایم.

×.)مصارالأ ءستذکار فی شرح مذاهب علماالإ( ـ2
حافظ ابوبکر محمد بن : ؛ از جملهنیز به شرح موطأ پرداخته اندعلماي دیگري 

 دهلوي، )هـ 1122رقانی مالکی (، ز)ـه911ن سیوطی (جلال الدی ،)ـه 543عربی (

التعلیق () در کتاب ـه 1304نوي (ه) و لکهـ1014کی (علی قاري م، ملا )1180(

×.)الامام محمد أجد علی موطمالم
ابن  ،)ـه 388( یمانند ابوسلیمان خطاب ؛اند را مختصر نمودهطا ؤمنیز  يافراد زیاد

×.)ـه 463( انی) و ابن رشیق قیروـ ه463( عبدالبر
و  شواهدواژه هاي بیگانه و سخت موطأ و نیز هاي زیادي در شرح همینطور کتاب

تاب ارزشمند امت به این ک يی از توجه و عنایت علماکن نوشته شده که حاآرجال 
×می باشد.

×
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×کتاب فقه یا حدیث؟ ،أموط
ف مانده از سل يکتاب بجا نقدیمی تری أدارند که موطنظر تمام علما اتفاق 

 ،چنانچه ملاحظه نمودید .حدیث نوشته شده استزمینه در  ،قرن دوم که درباشد =می
، نام می برند هرگاه از کتابهاي حدیث .این کتاب همواره مورد توجه علما بوده است

کتب حدیث در میان جایگاه آن مورد در البته ؛ قبل از همه می درخشد أموطنام  یقیناً
×اختلاف نظر وجود دارد.

زبان درازي  تاریخ علما و یاران رسول خدانسبت به ین عصر که مستشرقین در ا
امام مالک کتابی  أبرخی از مسلمانان می گویند: موط، و می کنند هو جسارت کرد

 ةنظر(عبدالقادر در کتابش  نعلی حس چنانکه دکتر. ، نه کتابی حدیثیفقهی است

×.فقهی دانسته استموطأ را کتابی  )فی التاریخ الفقه الاسلامی ۀعام

×أشبهه فقهی بودن کتاب موط
أ، مدعی شده است که موط 1در کتاب مذکور ،دکتر علی حسن عبدالقادر

نخستین آن را نمی توان و می باشد ا مست داکنون در که نخستین کتاب فقهی است 
جایگاه از در اسلام ، لفشؤکتاب و مچند این هر ؛ر آوردبشماحدیث در زمینه کتاب 
زیرا این کتاب در اصل به عنوان کتاب حدیث در نظر گرفته  .برخوردارند والایی

کتب سته  وجزرا اهل مغرب آن گرفته است و فقط نقرار ه ستنشده و در ردیف کتب 
×.در ردیف کتب صحاح قرار داده انداز روي احتیاط را  آن ،خرینأالبته مت .می دانند
واقعی کلمه به معناي  حیحیکتاب ص، کید می نماید که این کتابأسپس ت ،وي

بلکه هدفش ؛ جمع آوري احادیث صحیح نبوده است لف نیز صرفاًؤنیست و هدف م

×252ـ244 صص ـ1
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می بینیم فتاواي از اینرو  .است بررسی فقه و قانون و عادات و عرف اهل مدینه بوده
له ذکر می کند تا نظریه موافق را از خلال آنها استنتاج أبزرگ را پیرامون یک مس ائمه

×را. انه فتاو ،احادیث را ذکر می کرد ،بودمحدث موطأ، لف ؤاگر م .نماید
اینجاست که پی بعد از بحثی طولانی می گوید: آنگاه دکتر علی حسن عبدالقادر

فرتر از بلکه  ؛احادیث نبوده است، تدوینگر و جمع آوري کننده مام مالکمی بریم ا
امام مالک اینکه  ذکر از ، پسوي .بوده است شارح احادیث، آن از نقطه نگاه علمی

امام در می یابیم اینجاست که  می گوید:، استدلال کردهقیاس  و، به رأي در مواردي
عرف که چرا ، به عنوان مرجع اکتفا نکرده است؛دیثحبه محدث نبوده و ، مالک

واقعی ، به معناي امام مالکچند هرالبته  .پذیرفته است مردم مدینه را به عنوان حجت
نقد تاریخی اینکه  ،اما براي محدثین نتیجه خوبی ارائه کرده و آن، نبوده محدثکلمه 
امام مالک ، اسناد از دیدگاه علاوه بر این. استه حمایت نمود ،اسلوبی ارزشمندرا با 

×.احادیث مرسل را آورده است خود أزیرا در موط، امري ضروري نبوده
اساسی وجود دو نکته  ،در کتابشعلی حسن عبدالقادر بحث طولانی دکتر در 

×:دارد
×!محدث نبوده است ،امام مالک ـ1
×.است بلکه کتابی فقهی ،حدیثی نیست یکتاب ،أموط ـ2

×شبهه فوق: پاسخ
منصفانه و دور از واقعیت غیرادعایی ، محدث نبوده مه اهللاینکه امام مالک رح ـ1
بزرگترین امام مالک از  کهراچ .می باشد امت يعلما همهدیدگاه خلاف بر  واست 

نقاط علما از  و ش معروف و مشهور استثمحدثین زمان خود بوده و حلقه هاي حدی
×.مراجعه می نمودند اوجهت فرا گرفتن حدیث به  ،دوردست
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او  .، در فقه نیز امام بودمقام امامت را داشت، اینکه در حدیثمالک علاوه بر 
در فقه حدیث و مسائل  د واحادیث را ردیف می کنن مانند محدثینی نبود که صرفاً

تابعین نیز  يفقها.  ...اعمش و ،مانند یحیی بن معین ، صاحب نظر نیستند؛اجتهادي
×.فقه برخوردار بودند و هم ازحدیث هم از علم  ،اغلب و چنین بودند

ي خود أاز ر، که نصی وجود نداشتپاره اي از موارد در مالک چون اما اینکه 
فقط فقیه بوده است، نشانه عدم آگاهی از شیوه  محدث نبوده و، استفاده می کرد

×مالک می باشد.امام محدثین از عصر صحابه تا زمان 
نصی که در جایی ، یکی از بزرگترین راویان حدیث استکه  ابن مسعود

از بزرگترین به عنوان یکی  که ابن عمر در حالی .اجتهاد می کرد ،نداشت وجود
. از و اظهار نظر شخصی پرهیز می نمود اجتهاد، به نص بسنده می کرد و از محدثین

چنانچه  .بیرون نمی شودبودن حدث مدائره از ، نمایدو استنباط که اجتهاد  کسیاینرو 
نظریه خود را ، نصوصی که در اختیار دارد، با وجود چنین نیست که هیچ محدثی

د نوجود دار چون اوزاعی و ثوريهمبه عنوان مثال در بین تابعین افرادي  .نکنداعمال 
×امام هستند. ،که هم در حدیث و هم در فقه

 ،منقطع را ذکر کردهو در کتاب خود احادیث مرسل مالک اینکه امام علت اما 
نه  بوده است؛ البتهمرسل و منقطع معتقد به به صحت احتجاج  است که وي اساساًاین 

×است.ی نداشته اهمیت، وياد نزد نه اسکین دلیل دب
که خود  در حالی، ندهدید اهمیت نرد امام مالک به اساچگونه امکان دا

ولی ما حتی ، تمام روز براي ما حدیث بیان می کردندچه بسا شیوخی که  :گوید=می

خذ العلم عن ؤلای(: در جایی دیگر می گوید و. نقل نکردیمیک روایت آنها را 

امام مالک است [منظور، همان سخن  این موضوع را توضیح دادیم. که قبلاً .)...ۀاربع
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سري  فردي که به جهالت و سبک *شود:  از چهار نفر علم، فرا گرفته نمی«که: 
کسی که در سخن گفتن با  *مشهور است؛ هرچند بیش از همه، علم داشته باشد. 

 *نسبت نداده باشد.  خدا دیگران مرتکب دروغ شود؛ اگرچه دروغی را به رسول
هاي نفسانی خود فرا  به هواها و خواستهاهل هوا و هوس و کسی که دیگران را 

شیخی که داراي فضل و عبادت است، اما از محتواي احادیثش چیزي  *خواند.  می
×1].»داند نمی

در وي دقت نظر به امامت وي در حدیث و  ،مالکمعاصرین امام  علاوه بر این
صحیح را ، فقط احادیث مالکسفیان بن عیینه می گوید:  .ندانموده زمینه اذعان این 

×ایت می کرد و تنها از راویان ثقه، حدیث می گفت.رو
×مالک در زمینه حدیث، امام بود.یحیی بن سعید قطان می گوید: 

×مالک، بیش از همه معاصرانش، حافظ احادیث بود.ابن قدامه می گوید: 
ماي مکاتب مختلف به با عنایتی که عل ،طا کتاب حدیثی نیستؤماین ادعا که  ـ2

امام امام محمد بن حسن که از یاران  هکچنان .در تضاد می باشد، اندآن داشته 
×با عنایت تمام آن را روایت کرده است.، می باشدرحمه االله ابوحنیفه 

 .را از مالک روایت نموده است أموط ،اوزاعی که خود امامی داراي مذهب است
×.استکرده مالک روایت  ور امام شافعی نیز آن را از امامهمین ط

 البته. پرداخته اندموطأ و شافعی به شرح و اختصار  فیحن يدیگر علماسوي ز ا
 امام و صاحبِ کتابِکه چرا .ندده ان را مورد توجه قرار دااز دیگران آمالکیها بیش 

×.مذهبشان می باشد

 ذکر کردیم. (ویراستار) مطلب داخل کروشه را به خاطر یادآوري سخن امام مالک، مجدداًـ 1
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مورد توجه علما و مذاهب  این چنین به هیچ وجه ،بود یفقه یکتابأ، اگر موط
مقاصد و مباحث فقهی  کتاب موطأ بر اساس ینکه ابوابا .مختلف قرار نمی گرفت

چنانچه امام  ؛در نمی آوردردیف کتابهاي حدیث را از  به هیچ وجه آن ،شدهمرتب 
بدین شکل بخش بندي و  ،کتاب حدیث است بخاري کتابش را که به اتفاق علما

بی سعی نموده تا در هر با دطور امام ترمذي در کتاب خوهمین .است مرتب نموده
ن ابوداود نیز چنین کرده ایعلاوه بر  .شان را ذکر نمایددیدگاههایاختلافات علما و 

×.است
حدیثی، به هیچ وجه مستلزم آن  یصحابی یا تابعی در کتابدیدگاه ذکر همچنین 

 که خصوص نزد کسانیب .هاي حدیث خارج شودآن کتاب از ردیف کتابکه نیست 
×اطلاق می نمایند.نیز ین عنوان حدیث را بر آثار صحابه و تابع

در آن ین دلیل است که دب ،نده ارا در ردیف کتب سته نشمرد أاینکه کتاب موط
×.احادیث مرسل آمده است

بر  اما بنا، ب حدیث استاز کتبه اتفاق علما  امام احمد مسندچنانکه کتاب 
×.اندقرار نداده ن را در ردیف صحاح سته آعلما  ،ملاحظات خاصی

را  أموطکه  بر آن داشتآنها را  ،خرینأمت يا: تقوگوید میکه ر دکتاین گفتار 
خرین در این أنه مگر تقواي متاست و گرشیوه مستشرقین  ،جزو کتب صحاح نشمارند

×ز تقواي متقدمین بیشتر بوده است؟باب ا
: من که امام شافعی می گوید در حالی پذیرفت، چگونه می توان چنین سخنی را

×تر باشد.سراغ ندارم که از کتاب مالک صحیحوي زمین علمی در ر یکتاب هیچ
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، این سخن را پیش از شافعیسخن شافعی را اینگونه توجیه می کند: ابن صلاح 
یعنی در زمانی این سخن گفته شده که  1.گفته است اري و مسلمبختدوین صحیح 

×حیح بخاري و مسلم تدوین نشده بود.ص
به عنوان امام مالک  أاص آنان به موطگر توجه و عنایت خآیا این نظریات بیان

سخن ، ابن صلاحکه  در غیر این صورت چه نیازي بود نمی باشد؟ کتاب حدیثییک 
، توجیه اگر ابن صلاح، موطأ را کتابی فقهی می دانست. نمایدامام شافعی را توجیه 

بی است فقهی و صحیح بخاري و کتاموطأ، : عادي سخن شافعی این بود که بگوید
×کتابهایی روایی و حدیثی هستند.مسلم، 

×9ص ،علوم الحدیث ۀمقدم ـ1
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×جري)ه 204؛150( امام شافعی

×شافعیزندگی و مقام علمی 
به قصی  ،شسبن و عبداالله محمد بن ادریس بن عباس بن شافع استابو، وي

×.یکی می شود مناف با نسب رسول خدابدرسد و در ع=می
به مکه  را ، اودو سال داشت که مادرش .به دنیا آمد غزه رد جريه 150در سال

×در آنجا فرا گرفت.را ن آدر مکه بزرگ شد و قر .آورد
به همین  .گرفت ا از آنها فرارقبیله هذیل ماند و لغت و شعر  میانسال  10حدود

×.جهت در شناخت اشعار هذیلیها از همه آگاه تر بود
×اشعار هذیلیها را نزد امام شافعی تصحیح می نمود. ،روایت شده است که اصمعی

سپس  ) آموخت و(زنگیمسلم بن خالد زنجی  ،قه را از مفتی مکهف، شافعی
 ،امام مالک به ذکاوت .را فرا گرفت أموط ،رهسپار مدینه گردید و نزد امام مالک
 يبیشترتوجه او و آموزش  بیتبنابراین به تر .قدرت حافظه و تیزهوشی شافعی پی برد

×اشت.مبذول د
ولی به  .ام شغلی دولتی مشغول شداز ولایات یمن به انج یشافعی مدتی در یک

توسط هارون الرشید به بغداد  ،ستهمبنی بر اینکه شیعه شایعاتی علیه او خش پخاطر 
×.اتفاق افتاد هجري 184این ماجرا در سال  .احضار گردید

از امام شافعی پرداخت و خلیفه فاع محمد بن حسن شیبانی نزد هارون الرشید به د
اینجا بود که رابطه امام شافعی با امام محمد  .گردانید را نسبت به برائت وي قانع

و علم زیادي از وي فرا گرفت تا آنجا که هنگام خروج از بغداد گفت: در  شدبرقرار 
 علم محمد بن حسن را با خود داشتم. بار شتر از بیرون آمدم که یک حالی از بغداد
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ین عراق و حجاز رفت و به مکه بازگشت و از آن به بعد همواره بشافعی پس از آن 
در مصر اقامت گزید و مذهب جدید خود را  جريه 199آمد داشت تا اینکه در سال 

در حالی که جهان را از علم و  جريه 204در آنجا تدوین نمود و سرانجام در سال 
. جویندگان علم در مصر و فانی را وداع گفت دار ،اجتهاد خود مملو ساخته بود

ذکاوت فوق  ،، نطق گویاده بودند و چون داراي علم فراوانجمع ش، پیرامونش عراق
دل همه را از  ،م لغت تسلط داشتبود و بر کتاب و سنت و عل جوالعاده و ذهن حقیقت

×به امامتش تسخیر کرده بود.اذعان خویش و بزرگداشت محبت و 

×نقش امام شافعی در دفاع از سنت
نزد اهل حدیث  رفیعیي مقام دارا ،فقهیوالاي  جایگاهامام شافعی علاوه بر 

 شکلاو کسی است که اصول روایت را مقرر نمود و از سنت به بهترین  .باشد=می
دفاع کرد و این نظریه خود را مطرح ساخت که هرگاه حدیث با سند متصل از رسول 

بدون توجه به اینکه با عمل اهل  ،آن واجب می شود هعمل ب ،ثابت گردد خدا
 گونهآن قید و شرطی،بدون هیچ نیز نطور که مالک می گوید و آ ،باشدمدینه موافق 

×که ابوحنیفه می گوید.

را  ۀناصر السنکه لقب  اهل حدیث قرار گرفت تا آنجاکنار بدین ترتیب وي در 
×به خود اختصاص داد.

از  هایی هستند که در دفاعاز باارزشترین کتاب ،مالأو  ۀالرسالدر واقع کتابهاي 
سبکی قوي و  باهآن هم  .گذاري نوشته شده اندآن در قانونحجیت سنت و مقام 

مباحث یا لح حدیث ورد مصطمدر هر عالمی که  .واضح و روشن یلیدلابا و محکم 
×ن نوشته هاي امام شافعی می داند.خود را مدیو ،سنت چیزي نوشته است



 649×جایگاه سنت در قانونگذاري

اهل حدیث با زبان شافعی سخن  :جالب گفته است که، خیلی محمد بن حسن
×د.گوین=می

را بیدار  ، آناناهل حدیث، خواب بودند؛ شافعی :طور زعفرانی می گویدینو هم
×کرد.

به از او ورده و آعمل ه جهت نیست که علماي حدیث از وي تجلیل ب یپس ب
×.خوبی یاد کرده اند

مگر  ،نگرفته استبه دست قلم و دواتی  ،هیچکس: گوید بن حنبل می احمد
×ر گردن اوست.باحسان امام شافعی منت و اینکه 

 منسوخ حدیث پیامبر ومفسر و ناسخ  ومل جم، و در جایی دیگر می گوید: ما
×م تا اینکه با امام شافعی نشستیم.نمی دانستیرا 

را امام شافعی  يۀرسالالکتاب که  : هنگامیعبدالرحمن بن مهدي می گوید
خواه را دیدم. فصیح و خیر ،کلام انسان عاقل، ن کتابایزیرا در  ؛متحیر ماندم ،مدید

×.هستمشافعی  يگومواره دعاهبه همین جهت 
تا اینکه از شافعی  تچیسو سنت : ما نمی دانستیم کتاب ی می گویدبیسکرا
دیده نکسی مثل خود را نیز دیده ام و خود شافعی نمانند شافعی را ، کسی من .شنیدیم

×فصیح تر و آگاهتر از او ندیده ام. ،من .است

×یاصول مذهب امام شافع
، ب، سنتکتا یعنی .اصول مذهب امام شافعی مانند اصول مذهب سائر ائمه است

خاطر استفاده از البته با این تفاوت که دائره عمل به سنت نزد ایشان به  .اجماع قیاس و
دایره عمل به ه البت .تر از دائره آن نزد مالک و ابوحنیفه می باشداخبار آحاد وسیع
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 ،دو بزرگوارنزد آن از دایره آن  ،مراسیلعمل به  خاطر تركه ب سنت نزد شافعی،
×.مگر در مورد مراسیل تابعین بزرگ مانند سیعد بن مسیب ،تر استمحدود

به  سنن شافعیبه روایت ابوالعباس اصم و  مسند شافعیجز از امام شافعی  ضمناً
به نظر چنین  ظاهراً. شده استنکتاب مستقلی در حدیث نقل ، روایت طحاوي

 .نه توسط خودش ،که این کتاب توسط شاگردانش جمع آوري شده استرسد =می
آن است که امام شافعی مانند سایر ، و علتش ؛مانند مسانید منسوب به امام ابوحنیفه

به عنوان یک  بلکه او ،محدثین به بیان احادیث و جمع روایات و طرق آنها نپرداخت
س او به دنبال حدیث بود تا آن پ .در سنت به جستجوي اصول تشریع بود ،امام مجتهد

و  .نه اینکه با جمع آوري آن دفاتر را پر کند ،را پایه اجتهاد و فقه خود قرار دهد
ند با امامانی که فقه رده ااحادیث را جمع آوري ک همین است فرق محدثینی که صرفاً

×و تشریع را مورد توجه قرار داده اند.
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×جري)ه 241ـ164(امام احمد 

×م علمی احمدزندگی و مقا
در بغداد  جريه 164سال در باشد که  ابوعبداالله احمد بن حنبل شیبانی می، وي

نخست در مجلس امام ابویوسف . پرورش یافتا جگشود و در همانجهان چشم به 
وي  .حضور یافت و بعد از آن به فراگیري حدیث روي آورد )شاگرد امام ابوحنیفه(

تفاده از آنان چنان کوشید که در حفظ سنت در طلب حدیث و ملاقات با شیوخ و اس

امام ، و تسلط بر آن به بالاترین مقام علمی رسید و در زمان خود به اتفاق  تمام علما

×گرفت.لقب  ۀالسن
×حدیث را از وي فرا گرفت. ،و شافعیآموخت حمد، فقه را از شافعی اامام 

، ، امانتداري و دقتازهد، تقودر  ،او .امام بخاري و مسلم از شاگردان وي هستند
مورد آزمایش قرار گرفت و از  ،در ماجراي خلق قرآن .بودجایگاه والایی داراي 
مهم وي در  موضع .خویش استقامت نمود موضع متوکل بردوران  مون تاأمزمان 

 .گذاشتو حقیقت ماجراي فوق اثرات عمیقی در تثبیت قلوب توده مردم، بر حق 
را در قلوب مردم و  احمد حنبلجایگاه  ،مایشآزاین در استقامت شکوهمند وي 

×تثبیت نمود.را اعترافشان به امامت وي 
که در اینجا فقط به حقانیت امام احمد رحمه االله گواهی داده اند  ،علماي راستین

رون یز بغداد در حالی ب: اامام شافعی می گوید. اییممبه شهادت امام شافعی اکتفا می ن
جاي  رتر از احمد بن حنبل در آنجا بو پرهیزگار ترمعال ،که کسی را برتر شدم

×نگذاشتم.
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در بغداد وفات نمود و جنازه اش در میان  جريـه 241سرانجام در سالامام احمد 
×.تشییع گردید يجمع عظیم و بی سابقه ا

×صول مذهب امام احمد بن حنبلا
، یعنی کتاب، سنت ؛اصول مذهب وي همان اصول مذهب سه امام دیگر است

×.جماع و قیاسا
از دیدگاه من حدیث بقدري به سنت متمسک بود که می فرمود: امام احمد 

×ضعیف، از رأي مردمان، برتر است.
اي دو نظریه از  لهأحتی اگر در مس .زیاد استفاده می کرد از آثار صحابه نیز، وي

او را  ،بنابراین برخی .له داراي دو نظریه می شدأدر آن مسنیز و ا، صحابه منقول بود

و ابن جریر طبري در  ءالانتقا چنانچه ابن عبدالبر در کتاب .ه انددانستفقها ن در شمار

×.ین مطلب تصریح کرده اندبد اختلاف الفقهاء
اگرچه رنگ  ،مجتهد و فقیه توانایی بود ،احد حنبلاین است که  ،واقعیت اما
×.او غالب بود ، برحدیث

×احادیث و جایگاه مسند احمد
، مسند وي باب سنت آثار امام در ثرترینؤترین و ممفید ،دان ترینیکی از جاوی

هزار را  40 ،وجود داشتامام که در حافظه  یهزار حدیث 750می باشد که از مجموع 
شیوه امام  .است کردهدر این کتاب جمع آوري  ،مکرر می باشد ،که ده هزار آن

صحابی را در باب مستقلی لیف این کتاب از این قرار بود که احادیث هر أاحمد در ت
و همچنین بقیه را باب  مثلا روایات مختلف ابوبکر را در یک .کردمی جمع آوري 

×ده است.نموجمع آوري در ابواب جداگانه 
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تمام ، بعضی ؛دیدگاههاي متفاوتی دارند احمددر مورد جایگاه مسند  علما
نان، این سخن دانسته اند. دلیل آحجت و صحیح  را احادیث موجود در مسند احمد

به این  ،هر گاه در مورد حدیثی اختلاف کردید«: گفته استکه  امام احمد می باشد
 .»پس حجت نیست، نیافتیدآن حدیث را در این کتاب کتاب مراجعه نمایید و اگر 

×می باشد.دسته از علما ی از این نابوموسی مدی
حیح وجود صهم احادیث ف و یاحادیث ضع، هم برخی هم گفته اند: در مسند

حدیث از مسند را در کتاب  29که  فراد می باشداابن جوزي یکی از این  ؛دارد

 9حافظ عراقی نیز  .آنها را داده استجعلی بودن خود آورده و حکم  الموضوعات
 که حدیث دیگر به این رقم افزوده و به آنها حکم وضع داده است و در رد کسانی

 ،در مسندش ذکر کندرا احادیث صحیح شرط نموده که  ،امام احمد: گفته اند
نه  ؛حجت نیست ،تاب نمی باشدکچه در این راین است که ه ،منظور امام :گوید=می

×.می باشدحجت  حتماً، این کتاب هست چه در اینکه هر
هم حدیث صحیح  ،: در مسند احمدو می گوینددارند  میانه اي برخی هم موضع
ه و یابن تیم ،، ابن حجرعلامه ذهبی .ردوجود دا ننزدیک به حس و هم حدیث ضعیف

در  اندابن جوزي و عراقی که ادعا نموده د آنها در ر .، چنین دیدگاهی دارندسیوطی
و نموده براي احادیث مزبور پیدا ي دارد، شواهد ضعیفی وجود مسند احمد احادیث

 .باشد خالی از تکلف نمی ،که البته این دفاعیه از امام احمد دفاع کرده اند شدیداً
در مسند بی اصل و موضوع به وجود سه یا چهار حدیث  نهایتاً ،چنانچه ابن حجر

اعتراف نموده و عذر امام احمد را اینگونه بیان نموده است که وي قبل از احمد 
×.وفاتش به حذف کردن این چند حدیث سفارش نموده بود
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ل می باشد و در اهسمت ل،آنجا که امام احمد بن حنبل در احادیث فضائ البته از
 ،یش ابوبکر قطیعیوو تعدیل نیز میانه رو است و از طرفی فرزندش عبداالله و راجرح 

روشن است که نظر ابن جوزي و عراقی  ،معروفی در مسند وي افزوده اندات غیردزیا
ترین ناقدان حدیث زیرا آنها از ماهر .ورد مسند احمد از نظر دیگران مقدم استمدر 

اوقات به نقد متن احادیث نیز  بلکه بسا ،دنسند را نقد می نمای هستند که نه تنها
ز تعصب و حمیت دینی از ناشی ااز امام احمد پردازند و دفاع ابن حجر و سیوطی =می

×می باشد. ۀامام السن
به جایگاه این امام بزرگوار  ،البته به هیچ وجه وجود چنین احادیثی در مسند

×.زداسه اي وارد نمی خدش

امام یکی از شروط  :می گوید ۀمنهاج السنعلامه ابن تیمیه در کتاب نانکه چ
اگرچه برخی از  ؛معروفندبه کذب ، عدم روایت از کسانی است که احمد در مسندش
نادرستی بر  اضافات ،از وي و همینطور ابوبکر قطیعیپس فرزندش  .راویانش ضعیفند

ی وجود دارد که برخی ، احادیث موضوعکه در میان این اضافات اندن افزوده آ
×مان می کنند که این احادیث موضوع، در اصل مسند بوده است.ناآگاهان گ
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×جري)ه206ـ 194(امام بخاري 

 .بردزبه جعفی می باشدبن ابوعبداالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره  وي،
 13روز جمعه او در  .استحفاظ و امام المحدثین استاد  بخاري، بطور مطلقامام 

هنوز ده سال از عمرش نگذشته بود  .در بخارا چشم به جهان گشود جريه 194شوال 
می علو در جستجوي حدیث به مشهورترین شهرهاي  دکه به حفظ حدیث روي آور

: به شام و مصر رفتم و دوبار به گویدچنانچه خودش می  .آن زمان مسافرت نمود
. بارها به در حجاز اقامت نمودمدم و شش سال نیز عازم بصره ش رر بااجزیره و چه

×مسافرت کردن و نزد محدثین رفتم.کوفه و بغداد 
 ،کرد او می آهنگمگر اینکه  ،نمی رسید گوششنام هیچ شیخی از محدثین به 

ید و نقدرت حافظه و درك علل اسا ،در حفظ .ال می نمودؤاو را می آزمود و از او س
×.متون آن نابغه روزگار بود

 ،قصد امتحان او را داشتند ،آن سرزمین يکه علما ر بغداد زمانیدبخاري ماجراي 
×حفظ و امامتش در این فن می باشد. بیانگر میزانو مشهور است 

راه سفر و سختیهاي  مشقتهايبردباري و تحمل  ،برابر صبر خداوند متعال در
 ه خیر ومسلمانان از او بعموم سربلند گردانید و همواره  وي را در دنیا، سنتفراگیري 

، ن سهل شافعی می گوید: من به بصره، شامب محمود بن ناظر. خوبی یاد می کنند
محمد بن اسماعیل  هرگاه از .آن دیار دیدار نمودم يکوفه رفتم و با علما وحجاز 

×.خود ترجیح می دادند وي را بر ،آنها ،بخاري یاد می شد
ب به شاگردانش شیخ خود اسحاق بن راهویه شنید که خطا ازبخاري  باریک 

جمع آوري  کاش کتاب مختصري از احادیث صحیح رسول اهللاي : گفت
×.نمودید=می



  656 جایگاه سنت در قانونگذاري

در قلبم نشست و از آن پس به  این سخن استاد«امام بخاري می گوید: 
×».پرداختمصحیح جامع آوري =جمع

 .تمام به جمع آوري و تصحیح کتاب خود مشغول بود سالشانزده امام بخاري 
غسل می نمود و دو رکعت نماز  ،است حدیثی در کتابش بگنجاندوي هرگاه می خو

×.می کردو طلب خیر خواند و سپس استخاره  می
از ثبوت صحت آن از رسول آنکه هیچ حدیثی در کتاب خود نیاورده مگر ، وا
و ملاقات رجال راویان ، قدرت حفظ تلهمراه با ثبوت عدا ،با سند متصل اکرم

×شده است. ، مطمئنآن
، اکتفا امکان معاصر بودن شاگرد با شیخبه بخاري درمورد رجال حدیث امام 

به همین دلیل است که  .یز شرط قرار دادنبلکه ثبوت سماع و ثبوت ملاقات را  ؛نکرد
 سط دقیق و حساودر حدیث داراي شرکه کتاب بخاري نخستین کتابی است 

را در خود یح و فقط احادیث صحاست از احادیث ضعیف و حسن خالی  و باشد=می
×دارد.

ش داراي یاهابواب فقهی ترتیب داده و در استنباطمطابق امام بخاري کتابش را 
توافق عناوین ابواب با احادیث  به همین جهت احیاناً .نظري ژرف و عمیق است

 ید. بسا اوقات خواننده حدیثی را در بابرسپیچیده به نظر می  در ابواب، موجود
×است که این حدیث در این باب باشد.نکرده هم خطور  شدر ذهن بیند که اصلاً=می

، فتاواي احادیث موقوف، معلقکتاب خود بر  درنیز علیقاتی ت ،بخاري ضمناً
×.علما افزوده است دیدگاههاي صحابه و تابعین و
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بخاري صحیح تعداد احادیث  چنانچه ابن حجر در مقدمه فتح الباري می گوید:
می باشد که بدون حدیث  7397ابعات و موقوفات مت ،با مکررات و بدون معلقات

×.رسدمی حدیث  2602به ، متصلاحادیث  ارکرت
ابن معین و ابن  ، آن را به امام احمد واز اتمام و تصحیح کتابشپس امام بخاري 

به استثناي چهار حدیث،  به صحت تمام احادیث آن، آنها ؛مدینی عرضه نمود
×شهادت دادند.

×امام بخاري ترجیح دارد.نظر چهار حدیث نیز  : در آنمی گویدعقیلی 
در آفاق پیچید و مردم از مسافتهاي طولانی جهت از آن پس شهرت بخاري 

هزار نفر کتاب بخاري را حدود صد تا آنجا که جمعاً ،آهنگ او کردند ،گرفتن آنفرا
، سلامی منتشر گردید و مردم به حفظنسخه هایش در شهرهاي ا نمودند ورد و بدل 

توسط  الجامع الصحیحلیف کتاب أدر واقع ت .شرح و تلخیص آن پرداختند، ندنخوا
×می رفت. شمارخبر براي محافل علمی آن زمان بترین  بخش شادي ،امام بخاري

هاي جهان اسلام بهترین کتاب ح بخاري از مهمترین ویصح کتاب: ذهبی می گوید
را بپیماید،  نگزار فرسمسافت ه ،آناگرکسی براي شنیدن  .بعد از کتاب االله است

×ارزش دارد.
از این  حدیث از احادیث بخاري انگشت گذاشته اند که 110ظ حدیث براحف

×را مسلم نیز تخریج کرده است.حدیث  32 میان
البته تمام « حافظ ابن حجر در مقدمه کتابش پیرامون این احادیث می گوید:

اب اغلب آنها داده شده و یل که جوصبا این تف .احادیث مزبور مورد طعن نمی باشد
از اندکی  در بعضی از آنها احتمال برطرف کردن ایراد وجود دارد و در تعداد

×».پاسخهاي ارائه شده، تکلف و اشتباهاتی دیده می شود
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 یستبر اصل حدیث ن ،که انتقاد، نشان می دهد بررسی دقیق احادیث مورد انتقاد
مانند اعتراض بر ؛ ستدقت عمل علما ناشی از احتیاط و ظاهري می باشد که و صرفاً

اتصالش ، مرسل است و در واقع که ظاهراً در حالی .حدیثی مبنی بر اینکه مرسل است
×مورد اتفاق علما می باشد.

همان حدیث  ؛حدیثی را بعضی از راویان به صورت مرسل روایت نموده اند مثلاً
امام بخاري در چنین البته  .متصل روایت شده است، به صورت توسط معاصرین راوي

از روایت اول را برطرف مرسل بودن را ذکر می نماید تا شبهه روایت مواردي هر دو 
×نه بحث مفصلی دارد.زمی ابن حجر در مقدمه خود در این کند.

تن از رجال بخاري را مورد نقد قرار داده اند که  80، ظ حدیثاهمچنین حف
که امام با آنها ملاقات نموده و با  کسانی ؛دشیوخ و اساتید امام بخاري هستن ها،اکثر آن

×آگاهتر بوده است.همه نها مجالست داشته و بر احوال و اخلاق آنها از آ
ثیر انتقادات به رجال و یا متن احادیث أبه هر حال یکی از دلایلی که مانع ت

بعد از  عنوان صحیح ترین کتابه ت بممقبولیت آن نزد علماي ا ،بخاري می باشد
قطعی است و یا  ،در اینکه تمام احادیث موجود در بخاريعلما البته  ست.خداکتاب 

×.اختلاف نظر دارند ،خیر
امام نووي ؛ اما یث بخاري معتقد استابن صلاح به قطعی بودن صحت احاد

باز هم ، ولی ی هستندیالاودرجه ، داراي صحتاز لحاظ : هرچند احادیثش گوید=می
×دارند. هور نیز همین نظریه راو جم دمفید ظن و گمان می باشن

×.فرو بستجهان چشم از  جريه 256مام بخاري در سالسرانجام ا
چون کتاب همجالب توجه است که علماي اسلام بعد از قرآن به هیچ کتابی 

و شرح حال رجال  هامختصر ،تا آنجا که آمار شروح ،توجه نکردند بخاري اهتمام و
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هایش بیش از ت که فقط تعداد شرحسای کاف وي به رقم خیلی بالایی رسیده و همین
×د.شرح می باش 82

×:هستندچهار شرح ذیل از مشهورترین شروح بخاري 

×)ـه794ین زرکشی (الدراثر بد ،التنقیح ـ1

ترین و مفید نتری) که مشهورـه852اثر شیخ الاسلام ابن حجر ( ،فتح الباري ـ2
×است.بخاري شرح 

×.)ـه 855ی (فاثر علامه عینی حن ،القاري مدةع ـ3

×)ـه911اثر جلال الدین سیوطی ( حالتوشی ـ4
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×جري)ه 261ـ204(امام مسلم 

و مشاهیر حدیث می باشد یکی از ائمه  ،امام مسلم بن حجاج قشیري نیشابوري
از دوران کودکی به طلب علم پرداخت  .در نیشابور متولد شد هجري 204که در سال

مشایخ آن دیار و از شیوخ  از و سفر نمود ، شام و مصرحجاز ،ین منظور به عراقدو ب
×.بهره جستامام بخاري و دیگران 

می گذاشت. از داشت و همواره به وي احترام  وافريبه امام بخاري محبت وي 

آوري گرد الجامع الصحیحدر  مام بخاريرا نیز به شیوه ا صحیح خویش کتاباینرو 
×ی گرایید.رتباطشان مقداري به تیرگ، اخرعمراوااما در  ،نمود

×در نیشابور درگذشت. جريه 261سرانجام امام مسلم در سال 
کتب حدیث کتاب امام مسلم که به نام صحیح شهرت دارد و از مهمترین 

بر امور ذیل  اما اکثر علما بنا ،در ردیف کتاب بخاري قرار گرفته است، باشد=می
×:بخاري را بر مسلم ترجیح داده اند

هم عصر بودن از دیدگاه یکدیگر و عدم اکتفا به راویان با  ملاقات شرط ـ1
×.بخاري
×.فقهی ياهدقت فقهی امام بخاري و مشتمل بودن کتابش بر استنباط ـ2
گونه اي که تعداد راویانی که حفاظ دقت امام بخاري در مورد رجال، ب ـ3

که در کتاب  حالی در .نفر است 80آنها در بخاري انگشت گذاشته اند،حدیث بر 
×.تن می رسد 160داد آنها بهمسلم تع

در  ،بودن متهم است حدیث از طرف برخی به شاذ و معلول 78در بخاري فقط ـ4
×مواجه می باشد.حدیث با این اتهام  130مسلمدر صحیح حالی که 



 661×جایگاه سنت در قانونگذاري

بر برتري امام  ه،صحیح بخاري را بر صحیح مسلم ترجیح داد ،علمایشتر از اینرو ب
این امر  امام مسلم نیز برخود  ؛اتفاق دارندث در زمینه حدیبر امام مسلم  بخاري

البته کتاب صحیح  .، شاگرد امام بخاري استامام مسلمسویی از  .اعتراف نموده است
 .صحیح بخاري ترجیح دارد بر، لیف کتابأمربوط به تمسلم از نظر برخی امور فنی 

تر انري آسبه مراتب از پیدا کردن حدیث در بخا ،ه پیدا کردن حدیث در مسلمکچنان
×.است

مقدمه زیبایی بر کتابش نوشته و در آن به شرح شیوه خود  ،مسلم ،اینعلاوه بر 
×در جمع آوري احادیث پرداخته است.

×در مورد برتري بخاري یا مسلم، چنین سروده اند:

×علیأ: البخاري  قلت×قالوا: لمسلم فضـل

×حلیأ: المکرر  قلت×: المکرر فیـه قالوا
گفتند: در  راي فضل است؛ گفتم: بخاري، برتر می باشد.دا  ،گفتند: مسلم«

×».، شیرین تر است: تکراراحادیث تکراري آمده؛ گفتم بخاري، 
تعداد . می باشد 7275تکرار حدیث و با  4000تکراربدون  ،تعداد احادیث مسلم

کشف که صاحب پرداخته اند کتاب امام مسلم به شرح زیادي از حفاظ حدیث 

زکریا وشهورترین آنها شرح امام حافظ ابم .استکرده  ذکرشرح را  پانزده الظنون
صحیح  طور تعداد زیادي از علماهمین .) استـه 676یحیی بن شرف نووي شافعی (

) و ـه656احمد بن عمر قرطبی ( ،را اختصار نموده اند که مشهورترین آنانمسلم 
×1) می باشند.ـه656حافظ زکی الدین عبدالعظیم منذري (

×46ص ۀو مفتاح السن 2/9ي ونواز سماء تهذیب الأ ـ1
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×جريه )303ـ215( م نسائیاما

حافظ ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب خراسانی است که در زمان خود  ،نام وي
در یکی از شهرهاي خراسان به نام  جريه 215در سال  .امام و الگوي محدثین بود

 اشام حدیث فرو مصر  ،حجاز، عراق ،خراسان از ائمه حدیثوي  .شدمتولد  ءانس
×گرفت.
 وم حدیث مهارت و حفظ وصف ناپذیريدر عل و هیزگار بودبسیار متقی و پر، او
×از مسلم نیز حافظ تر بوده است. نسائی :گوید تا آنجا که علامه ذهبی می؛ داشت

×در رمله وفات نمود. هجري 303در سال نسائی 

احادیث صحیح و معلول  لامرا که ش سنن الکبريالامام نسائی نخست کتاب 

 .یدنام المجتبیآن را و مختصر کرد  يغرسنن صدر سپس آن را  ،لیف نمودأت ،بود
، زیرا کمتر از دیگر کتابهاي سنن .بعد از صحیحن می باشد ،از نظر رتبه نسائیکتاب 

×.دارد لضعفا احادیث شدید

زهر الربی علی (نام به علامه جلال الدین  سیوطی بر آن شرح مختصري 

×.نوشته است  )المجتبی
ن شرح مختصر و آبر نیز ) ـه 1138حنفی ( يسند ابوالحسن محمد بن عبدالهادي

×1.است نگاشتهمفیدي 

×79ص ۀو مفتاح السن 2/89وي وناز تهذیب  الاسماء  ـ1
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×جريه )275ـ 202(داود ابوامام 

 مچش جريه 202لدر سا .اسدي سجستانی است قن بن اشعث بن اسحاسلیموي، 
از  خراسان عزیمت نمود و ، شام، مصر وفراگیري علم به عراق برايگشود و جهان به 

ابی  ابنو از امام احمد و  مسلم ،حتی از شیوخ بخاري .شیوخ آن دیار علم فرا گرفت
نسائی و برخی دیگر از علماي  م. امااستفاده نمودنیز شیبه و قتیبه بن سعید و دیگران 

×.گرفتند حدیث فرا امام ابوداوداز  ،حدیث
 افظه و تقوا و دیانتش ستوده اند.قوت ح خاطر علم وسیع وه را ب ابوداودعلما، 

امام اهل  ،اتفاق تمام علماه : ابوداود در زمان خود بورد می گویدحاکم در این م
×.حدیث بود

×.در بصره وفات یافت هجري 275سرانجام در سال  ،يو
تعداد  .حدیث انتخاب نمودهزار پانصدکتاب سنن خود را از میان ، م ابوداوداما

حکام بیان احادیث ابه ابوداود در این کتاب  .حدیث می باشد 4800،نآاحادیث 
نخستین کسی ، ، اواصحاب سنن و صحاحمیان از  سبببه همین  .است اکتفا نموده

×شته است.واست که در باب احکام کتاب ن
دین را از آنها  ماحکا ،سایر احادیثی است که فقهاي اسلام شامل ،داودسنن ابو

: باید یدمی گو معالم السننن دلیل امام ابوسلیمان خطابی در استنباط نموده اند. به همی
کنون ا ، بهترین کتابی است که نظیرش تیندداود در علم ودانست که کتاب سنن اب

ن علما و فقهاي میادر ، تاباین ک .لیف نشده و مورد پسند همگان قرارگرفته استأت
اما اهل ، اسلامی است دیارهر گروه درآن بهره  و م را داردکَنقش ح ،طبقات مختلف

ط وشرهایی هستند که طبق صحیح بخاري و مسلم و کتاب ه کتابشیفت ،اغلب ،خراسان
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فقهی از همه بهتر البته کتاب ابوداود از نظر ترتیب و محتواي  .آن دو نوشته شده است
×عیسی ترمذي نیز کتاب جالبی است.واست و کتاب اب

مقدمه  درابن صلاح طور که آن ،خود ابوداود به گفتهلیف این کتاب، أشیوه ت
×:از این قرار است خویش نقل کرده،

ر اگ .احادیث صحیح و مشابه و نزدیک به صحیح را ذکر نموده امکتاب در این «
 بیان کرده ام و احادیثی که در آن راحتماً ، حدیثی داراي ضعف شدید بوده است

که البته بعضی از آنها از بعضی دیگر صحیح تر  دنچیزي نگفته ام، صحیح هامورد آن
×1.»هستند

؛ سند ضعیف را ذکر می کند ،: وقتی ابوداود سند قوي نیابدویدابن منده می گ
×رأي و دیدگاه افراد، قویتر است.ت حدیث ضعیف از سا که معتقدچرا

هایی بر کتاب سنن ابوداوود نوشته اند که از آن جمله بسیاري از علما، شرح
×توان اینها را نام برد:=می

 )ـه844شهاب الدین رملی ( ،)ـه752قطب الدین یمنی شافعی ( ،)ـه 388خطابی (
س همین مختصر پسو ر گردیده ص) مختـه656وي توسط حافظ منذري ( که شرح

×.ه استدش) اصلاح ـه 751توسط ابن قیم (

بر سنن شرحی  عون المعبودتحت عنوان  ،يدهمینطور شرف الحق عظیم آبا
بر شیخ محمود خطاب سبکی، شرح مفصلی ، علماي معاصراز . نوشته استابوداود 
×است.، نگاشه ودداسنن ابو

×18ص  ـ1
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×جريه )279 ـ209(امام ترمذي 

در ترمذ  جريه 209 در سالکه ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذي است ، وي
×.نقل کرده است جريه 200ترمذي را در ساللایت و، ینیبع شیبارابن  .متولد شد

 سفیان بن وکیع و ،اسحاق بن موسی ،سعید بناز محدثین زیادي چون قتیبه 
×فرا گرفت.حدیث بخاري و دیگران  لمد بن اسماعیمح

حدیث فرا  ،هایاز خراسانیها، عراقیها و حجاز .به شهرهاي مختلفی سفر نمود، او
امام زمان  ،حفظ و ثقه بودن و نیز ادیانت و تقو ،علم حدیث تا آنجا که در ،گرفت

×.خود گردید
ت و همه بر ثقه بودن اعتماد اسثقه و قابل  می گوید:باره اش ابویعلی خلیلی در

؛ همین براي ثقه بودن او کافی است که امام المحدثین محمد بن نظر دارند، اتفاق او
در سال  ترمذي،. می کرد و از او حدیث فرا می گرفتاسماعیل بخاري به او اعتماد 

×یافت.در شهر ترمذ وفات  جريه 279
مشتمل بر  ،کتابشلیف نمود و أرا به ترتیب ابواب فقهی تکتابش  امام ترمذي

در هر باب و پیرامون هر حکمی  .احادیث صحیح، حسن و ضعیف می باشد
 ،ترمذيیکی از خصوصیات کتاب  .ذکر کرده است راصحابه و علما  دیدگاههاي

 حدیثعلوم اصول و قواعد  شاملکه  ت که در خاتمه آن فصلی به عنوان عللاین اس
×.شده استپیوست  ،باشدمی 

×عبارتند از: ،شرح نوشته اند، ب ترمذيعلمایی که بر کتا
) و ـه759، ابن رجب حنبلی ()، جلال الدین سیوطیـه 543ابوبکر بن عربی (

×.)الاحوذي ۀتحف() تحت عنوان ـه 1353عبدالرحمن مبارکپوري هندي ( اًاخیر
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×جريه )273ـ 207(امام ابن ماجه 

چشم به  جريه 207ه است و در سال جحافظ ابوعبداالله محمد بن یزید بن ما، وي
لیث بن و از شاگردان مالک  جهان گشود و در طلب علم حدیث مسافرتها نمود و

×.سعد حدیث فرا گرفت
ماجه در این فن عالم بود و داراي ابن : امام دابویعلی خلیلی قزوینی می گوی

×مصر و شام عزیمت کرد.، عراقبه ، او .تصانیف زیادي در تاریخ و سنن است
ابن ماجه، صاحب سنن مشهوري است و همین، بیانگر علم،  :یدابن کثیر می گو

×و از سنت در اصول و فروع می باشد.، تبحر و اطلاع وي از سنت و نیز اتباع اعمل
حدیث می باشد که تمام  4000باب و 150کتاب و 32 مشتمل برابن ماجه سنن 
×.جید هستند ،جز تعداد اندکیاحادیثش 

×.ات نمودوف جريه 273در سال ابن ماجه 

×جایگاه کتاب سنن ابن ماجه
 یعنی ؛را پنج کتاب می دانستنداصلی کتابهاي ، خرینأمت ومتقدمین بسیاري از 

سپس با توجه به اهمیت و مفید بودن  .ترمذي وداود و، ابیئ، نسابخاري، مسلمصحیح 
اولین فردي که این  .افزودند اساسی حدیثهاي آن را نیز به کتاب ،ابن ماجهکتاب 

البته برخی با  .) بودجريه 507قدسی (مابوالفضل محمد بن طاهر  ،ل را انجام دادعم
زیرا ابن ماجه در  .را به سنن دارمی دادندجایگاه این و این نظریه مخالفت نمودند 

متهم و سرقت احادیث کذب به که کتاب خود از افرادي حدیث روایت نموده است 
×می باشند.

×مین کتاب قرار داده اند.را شش مالک يطاؤمعده اي هم 
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به کذب و سرقت از راویانی که ابن ماجه  :المجتبی می گوید سیوطی در شرح
×.است ، احادیثی نقل کردههستندحدیث متهم 

همچنین ) و ـه 808محمد بن موسی الدمیري ( :شارحان سنن ابن ماجه عبارتند از

×ست.نوشته ارا  )ۀعلی سنن ابن ماج ۀمصباح الزجاج( کهسیوطی 
×.این بود آنچه خداوند به ما توفیق گردآوري آن را داد

×

×الله رب العالمینو الحمد  صحابه و سلمأو صلی االله علی محمد و آله و 



×



×

×ضمیمه

×راه نفوذ دشمن را مسدود نماییمـ بیایید 1

 اب، امروز مطالعه نمایدبه تا  تاریخ اسلام را از آغاز بعثت رسول االله ،کس هر
ه اسلام همواره به میادین و اینک ،و آنمواجه می شود روشن  اي کاملاً  پدیده
 رویگردانیو اسلام  ينابودبراي ، متعددي کشانیده شده است و دشمنانهاي =صحنه

×ند.ه اچیددسیسه هاي زیادي  ،یین راستین الهیمسلمانان از آ
؛ برنامه ریزي شده و قوي بوده است ،سنجیده ،از جانب دشمنان ،دسیسه هان یا

، با دفاعی سطحی در مقابل غافل بوده و فقط در مواردي چندلی مسلمانان و
یکی  ،نبودو الهی  یدین آسمان، اسلامکه  در صورتی .نده اهاي دشمن ایستاد=توطئه

×.ي یکسره کردن کار اسلام کافی بوددسیسه ها برااین از 
 انمندشوقتی  .اسلام در هر زمانی شکل خاصی داردبر ضد مانه خصدسیسه هاي 

از طریق تهاجم فرهنگی و انهدام  ،می بینند ، قدرت و توانایی مسلمانان رااسلام
ضعیف و ، بدانند که مسلمانان چنانچهاما  .اجتماعی وارد صحنه می شوند اخلاقی و

و اگر از طریق دست بکار می شوند  مسلماناننابودي براي ند، از طریق نظامی ناتوان
فریب درصدد  و شه هاي دیگري پیاده می کنندنظامی به اهدافشان نرسند، نق

در نتیجه در داخل سرزمینهاي اسلامی دسته هایی پدید ؛ یندآهاي غافل بر می =انسان
به عقاید و افکاري روي می آورند که با  ،آیند که از عقاید اسلامی منحرف شده می

حقق اسلام را تنظر دشمنان  و اهداف مورداست در تضاد  ،مبادي اساسی اسلام
×بخشد.=می
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به عنوان یکی از اساسی ترین  ایجاد شک و تردید در سنت صحیح پیامبر
تضعیف بناي شکوهمند فقه اسلامی که در روي زمین هیچ نیز و باورهاي مسلمین 

گذشته و  در ،دشمنان اسلامشوم هاي از نمونه هاي بارز تلاش ،ملتی نظیرش را ندارد
×حال است.

نیز  ثیر گذاشت و امروزأفکار بسیاري از فرق اسلامی تدر گذشته در ا ،این توطئه
×از آن درامان نماندند. ...احمد امین ومانند برخی از نویسندگان مسلمان 

شده است که مستشرقین یهودي و حساب و یک توطئه بزرگ ، اینبطور قطع 
 همواره ،اصرار دارند و در دانشگاههاي غربیبر آن  متعصب در نوشته هایشان شدیداً

قت تمام به این د اتوجه دانشجویان مسلمان را ب، ی کوشند تا در زمینه علوم اسلامیم
زه نمی دهند تا موضوع به هیچ دانشجویی اجا. از اینرو موضوع جلب نمایند

دهد که آنان به سنت و راویان  به رد افتراها و دروغهایی اختصاصاش را =نامه=پایان
×اده و می دهند.، نسبت دآن

 یکی از ،معالجه در آلمان بسر می بردم برايزمانی که  ،گذشتهتابستان 
در رشته علوم اسلامی در دانشگاه دانشجویان دختر که مسلمان و اهل آلمان بود و 

از من پیرامون پایان نامه اش  گرفت و تماسبا من  ،کردفرانکفورت تحصیل می 
×کمک خواست.

بررسی ، ر رئیس دانشکدهن نامه اش با اصراموضوع پایااظهار داشت که او 
رییس دانشکده از این دانشجو خواسته بود که  است.تعیین شده  زندگی ابوهریره

آنچه در مورد  جوانب مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و پیرامون
در این ، تحقیق نماید و اقوال فرقه هاي اسلامی غیر از اهل سنت را ابوهریره گفته شده

×لیل نماید.باره تجزیه و تح
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 .کنفرانسی پیرامون تحیقات اسلامی در لاهور پاکستان برگزار شدقبل چند سال 
حضور این کنفرانس سوریه و مصر در جمله کشورهاي مختلف از از  اي مسلمان،علم

مسلمان  يعلما نهایتاً .همچنین تعدادي از مستشرقین نیز حضور داشتند .یافته بودند
شدندکه پیشنهاد برگزاري این کنفرانس از جانب  متوجه ،در این کنفرانسحاضر 

×و پاکستان بوده است. در هندآنها مستشرقین و برخی از شاگردان 
یهودي  احتمالاًو که از همه جاهلتر » اسمیت«مستشرقین متعصب به نام یکی از 

بحث  ،نمودند کید میأآنچه مستشرقین بر آن تحضور داشت. ، در این کنفرانس بود
مورد نظر ت و وحی بود که می کوشیدند تا این موضوع را با قواعد علمی پیرامون سن

×.تطبیق دهندخود 
 ،است یاسلامتشریع یکی از مصادر را که وحی  بعضی از شاگردان آنها نهایتاً

که توسط دانستند صرفاً مجموعه اي از افکار اصلاحی و اسلام را انکار کردند 
در پاکستان بوجود آمد. گروهی جنجالی  دیکته شده است. در سال گذشته)(محمد

از روشنفکران اسلامی، خواستار لغو سنت به عنوان یکی از مصادر اسلامی شده 
×بوده اند.» اسمیت«یعنی بودند. بعداً روشن گردید که آنان شاگردان مستشرق مزبور 

 ،رد نظرش را بر پاکستان تحمیل نمودوقانون اساسی م ،زمانی که ایوب خان
ی جهت نظارت و تحقیق بر مصوبات پارلمان تشکیل داد. البته روشن بود که کمیسیون

 ياما تمام اعضا ظر توده مردم مسلمان پاکستان بود،گنجاندن این ماده جهت جلب ن
یک از علماي مسلمان پاکستان بودند و هیچ» اسمیت«ظر، شاگردان کمیسیون مورد ن

×در آن عضویت نداشت.
تمام و در آن پیرامون سنت کتابی نوشت  ،غرورزمانی که یک فرد جاهل و م

کینه و عداوت خویش نسبت به بزرگترین تهاجم قرارداد و سنت را مورد  گنجینه
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کتاب ، گروههاي استعماري و اجنبی  ابراز نمود،را   راوي سنت یعنی ابوهریره
×مزبور را چاپیدند و به دانشگاههاي غربی ارسال نمودند.

تردیدي به خود راه  ،ال نمایدبرا دنها ی که این رویدادمنصفهر انسان آگاه و 
سنت نبوي ، یکی از حلقه هاي بهم پیوسته دسیسه ها بر ضد تهااین حرککه نمی دهد 

×.محدثین می باشد و علیه بزرگترین راویان و
از  ،خاصی دارند دیدگاههاي که نسبت به ابوهریره در چنین شرایطی کسانی

 یهایی مملو از دروغ و افترا علیه این صحابیند و کتاباستفاده می نماسوءفرصت 
×.کرده است کاري که عبدالحسین در کتاب خود به نام ابوهریره .بزرگوار می نویسند

توطئه هاي دقیقشان علیه اسلام توجه و به نمونه اي دیگر از بیداري دشمنان اسلام 
اسلام بین صحابه  ردص که دراست  یاز اختلافآنان استفاده ءسو ؛ منظورم،دیینما

ملت  اختلافی که نظیر آن در هر .به وقوع پیوست پیرامون خلافت و جانشینی پیامبر
ه قرن تمام داما هیچ ملتی مانند مسلمانان تا چهار ،و در هر عصري اتفاق می افتد

×.دله اي نمی شوأدرگیر چنین مس
رهبران نگاه آ .نخستین دسیسه توسط یهودي مکار عبداالله بن سبا آغاز گردید

هاي ظالمانه و عقاید را از سیطره نظامیده آنها مردم ستمد، فارس که اسلام دملح
را  ااي ابن سبه نقشه ،نور حق منور گردانید ارا ب انآن هايات داد و دلجملحدانه ن

راهی براي   ،آنها پس از شکست نظامی در مقابل سپاهیان اسلام. براي ادامه دادند
اسلام و ارائه  وجود نداشت جز اینکه براي ضربه زدن بهان لمانمسگرفتن از  مانتقا

×ر اخبار و اقوال دروغین بپردازند.، به انتشاسیمایی زشت از آن
توجه م، زهاي کینه تودشمنی این انسان، این است که روشن ترین دلیل این ادعا

و مسئولان فرماندهان نظامی و افتخارآفرینان تمدن اسلامی یعنی دانشمندان و رهبران 
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ا با چنان رعلم که علوم اسلامی را منتشر نمودند و  بویژه کسانی .بوده استآن  اداري
×.شود میندیده  انتقال دادند که نظیرش در تاریخ هاي بعديامانت و اخلاصی به نسل

 عمیقی در ایجاد تفرقه بین مسلمانان و رثاآ، عملیات و فعالیت حساب شده دشمن
با این حال البته . جاي نهاده بهاي بعدي آنها در نسلضعف تدریجی  در نتیجه

ن می شدند و درصدد پاسخ آن متوجه توطئه دشم، مخلص اسلامیاندیشمندان 
آوردن امت از منجلاب بیرون سفانه بسیاري از آنها جهت أاما مت .آمدند=می=بر

قلم  ،قدرت و تمدن ،جهالت و عقب ماندگی و سوق دادن آن به سوي میادین علم
 يبلکه تمام نوشته ها و تلاشهایشان در احیا ؛به دست نگرفتندق و حقیقت را ح

 ربگونه اي که آتش تفرقه را میان خودشان شعله و .خلاصه می شدگذشته  اتاختلاف
×نمود.استفاده دشمنان فراهم می ءمی ساخت و زمینه را براي سو

که این تلاشها  ال شودؤس، اختلاف را گسترش می دهند  دامنه که اگر از کسانی
ها که امت را از احیا و بازسازي این کوشش: نیز اگر به آنان گفته شودو براي چیست 

دهد تا باري دیگر اهداف  یحیثیت از دسته رفته باز می دارد و به استعمار اجازه م
دن امت اسلامی و چپاول داراییهاي آن عملی انلت کشخود را در به ذ يارماستع

از حق ضایع شده  ،ما، این است که که می دهندپاسخی تنها ، براي چیست ،نماید
 درآیا ملتی را سراغ دارید که وقت خود را : خود دفاع می کنیم! از اینها باید پرسید

؟ رخ داده است نبین اجدادشا ،پیش نکه چهارده قربگذرانند کردن اختلافاتی بازگو 
د و ارزش خویش را نام قائل باشخود احتر رايآیا امروز در دنیا ملتی وجود دارد که ب

چنان دست و پنجه نرم  ددرونی خو اتبا اختلاف حال د و با ایننمورد توجه قرار ده
و د نبگذر ،آنها را احاطه کرده استسو د که از خطرات جدي موجود که از هر نکن

×د؟نرا نادیده بگیراختلافات 
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امت و شریعت بر ضد دسیسه گري در نمونه اي از بیداري دشمنان و دقتشان ، این
که می باشد غفلت و سهل انگاري مسلمانان از ست و مثال گویایی امو تاریخ 

×کنند.اهداف دشمن حرکت می مسیر ناآگاهانه در 
، نمونه اي از بیداري نای .! این جریان در طول تاریخ اسلام، تکرار شده استآري

، غفلت و و در مقابلاسلام و تاریخ اسلامی دشمنان اسلام در دسیسه گري بر ضد 
زمانی این خطر بزرگ را  ،. مسلمانانی ما از برنامه هاي دشمن می باشدناآگاه

دست و پا زدن و دیگر می یابند اسیر دام دشمنان  کاملاًخود را احساس می کنند که 
×.نداردمبارزه سودي و 

ا است یاز اسلام آنان و بیزاري خباثت دشمنان آمده از بر ،آیا این دسیسه ها
×؟می باشدطبیعت خیر و شر در هر زمانی چنین 

 ،ار کشف توطئه هازفقط طبیعت دوران گذشته چنین بوده که وسائل و اب یاآ
×؟است نداشتهوجود جرائم و خیانات 

وقت آن نرسیده آیا اما  ،ست باشددرهر یک از این موارد اگر چه ممکن است 
و اهداف دشمنان را ها یسه دساین ثار آتا ی تشکیل شوند یهانهادو مؤسسات که 

هاي اسلامی جهت بررسی پیامدهاي سیاسی و از کشوریک کنترل نمایند و در هر 
×؟سازمانهایی ایجاد گرددي دشمن برنامه هانظامی 

قابل بخشش تاریخ براي جرمی است نابخشودنی که نه  ،این غفلتتداوم  یقیناً
اسلامی یک دهم بودجه خود اگر یکی از کشور هاي  .هاي آیندهنسلبراي و نه است 

به شرف بزرگی در تاریخ بشریت  یقیناً ،دمی دارا به کشف این دسیسه ها اختصاص 
که عبارت است از شرف خشکانیدن ریشه هاي شري که درصدد  می گردیدنائل 
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از میان به بدبختی انسانیت و ، هم خیري که نابودي آن ؛ آنخیر برآمده است نابودي
×.شود منجر میرفتن بشریت 

که از  تمام اندیشمندان و نویسندگان اسلامی و کسانیکه وقت آن نرسیده  یاآ
آثار  وخوانده شوند  به وحدت و یکپارچگی فرا ،کننداق نمی رتزاختلافات مذهبی ا

دفع را  همه جانبهکه خطرات کنند اختلافات گذشته را نابود سازند و چنان عمل 
ها و که خواهش کنندفعالیت در کنار هم  افرادي، همچون نمایند و صادقانه و مخلصانه

را  به قلوبشان و توطئه ها به مغزهایشان سرایت نکرده و محمد هواهاي نفسانی
نشر هدایت و نور  الگوي خویش قرار دهند و نجات مسلمانان و تبلیغ رسالت اسلام و

دین از آن فتنه از جهان ریشه کن شود و اساسی خود بدانند تا هدف ، را در جهان آن
×.خدا گردد

× هرگز اي دشمن خدا!؛ هرگزـ 2
×ممالی میرا به خاك بینی دشمن  ،با حق و حقیقت

که رسید به دستم  محمود ابوریه کتابی از ،آماده چاپ می شداین کتاب وقتی 
پاکسازي  يعلمی و بی نظیر ،دقیق، سنت را با شیوه آنبه گمان خود در  شلفؤم

×.بودنموده 
از تحریف حقایق، بازیچه قرار دادن نصوص،  ،را مطالعه کردم که کتاب هنگامی

از  ، ناسزاگویی و حمله علیه تمام یاران رسول خدابه تاریخ سنتنسبت جهالت 
 ،و... ، عمر و عثمان گرفته تا انس و عبداالله بن عمربزرگانشان مانند ابوبکر

زرگوار ب یحابص ،به ابوهریرهنسبت را قلب نویسنده مذکور  زده شدم و=شگفت
بود و این سرمایه عظیم علمی را به  آن حضرتکه حافظ سنت  رسول خدا

×علماي صحابه و تابعین انتقال داد، مملو از کینه و عداوت یافتم!
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همگام است و دشمنان اسلام  با، اشمتوجه شدم که نویسنده  کتاب مطالعهاز پس 
دار نمودن خدشه نت نبوي و تخریب کیان سبراي که می باشد یکی از توطئه گرانی 

×.قلم به دست گرفته است ،هدایت و پیام آوران علم و ساحت یاران رسول خدا
و  حیا، بی ، دروغگو، مغرورفردي جاهل، یقین نمودم که آقاي ابوریهبدین سان 

ست بزرگان دکه رسیده ي حدبه  اش گستاخیمی باشد و نصوص  گر تحریف
که از است دراز  و زبان بفردي بی اد، مچنین اوه .پشت بسته استاز مستشرقین را 

مانند آن بادیه نشینی که در موسم حج در  ؛می باشدکسب شهرت د این طریق درصد
گفت: می خواستم مردم ، تی علت این کار را از وي پرسیدندوق .نمود رارادچاه زمزم 

×.ن و نفرین باشدعل یاد کردن با، هرچند این از من یاد کنند
مرا بر آن داشت تا ابوریه و کتابش را مورد بررسی قرار ، لمییرت عامانت و غ

خدا و وي نسبت به  هاياجهالت و افتربه بررسی  مختصر، تحقیقدهم و در این 
در این ؛ عمال کرده استکه در نصوص ابپردازم تحریفاتی  نیز بهرسولش و علما و 

بلکه  ؛ی علمی نداردارزش به هیچ عنوانروشن می شود که کتاب ابوریه  ،بررسی
×.از دروغ و افترا می باشد آکنده

شود که مدعی  طور پرده از این ادعاي مغرورانه و دروغینش برداشته میهمین
قبل هزار سال  بایدکتابش، که  می باشد؛ چنانچه ادعا نموده کتابشنظیر بودن  یب

فقه و رجال  يعلماو از تابعین و ائمه مجتهدین اعم حاملین علم  گویا .نوشته می شد
حدیث در طول این هزار سال، داراي چنین ذکاوتی نبودند که خداوند به ابوریه 

به وي عنایت شود تا این بحث علمی افتخار و خواست خدا بوده که  [!]عنایت کرده
به گمان خودش و  جلوه دهدت اسلامی را واژگون تحقیقا کند،تاریخ را تحریف 
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به عنوان یک مجدد و مصلح خود دید را به سوي و پیشگامان علم ج مستشرقیننگاه 
×!جلب نماید ،خر الزمانآدر 

کتاب بنده چاپ  ،که جهت معالجه در قاهره بودم زمانی یلاديم 1961در سال 
جهت که پرده از بدین البته نه  ؛نویسنده مزبور با شنیدن این خبر غافلگیر شده بود .شد

آنچه  .نیستها ارزشی قائل اي چیزرب ،زیرا او .جهالت و اشتباهاتش برداشته شد
است و استعمارگرانی  دشمنان ویژهخدمت به دشمنان سنت ب، می باشدیش مهم ابر

×.اسلام تلاش می کنند نابوديکه همواره و با هر وسیله ممکن در راستاي 
ها، وزارت فرهنگ و ارشاد مصر، در شرف چاپ نمودن کتاب در آن روز

اداره مزبور از کتاب بنده در رد  نکه مسئولی زمانی .ودمختصري از وي در این زمینه ب
×.دچاپ کتابش خودداري کردنابوریه براي از همکاري با  ،کتاب وي اطلاع یافتند

 ،ب خورده بودندییعنی عمامه و جبه اش فر ،که از ظاهر علمیش همچنین کسانی
ن کار جز خودنمایی و فریب توده مسلمانا ومتوجه شدند که سرابی بیش نبوده 

  :می فرمایدچنانچه خداي متعال  .دیگري نداشته است         

                                    

                        10ـ9:(بقره(×

گول می زنند که ایمان  ) خداوند و کسانی رااینها به گمان خودشان«(یعنی: 
فهمند. در دلهایشان  ، ولی نمیر صورتی که فقط خود را می فریبند؛ دآورده اند

نیز با یاري دادن و پیروز بیماري (حسادت و کینه توزي با مؤمنان) است و خداوند (
را افزایش می دهد و عذاب دردناکی به سبب دروغگویی ) بیماري ایشان کردن حق

×».شان می باشدآنان در انتظار
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را در عقده هایش ش برگشت و ا ي از بغض و عداوت به خانهکوله باربا ابوریه 
گردآوري  صحابی بزرگوار ابوهریرهبه کتابی جدید و مملو از دشنام و ناسزاگویی 

×نمود.
 لیه کتاب جدیدش را به چاپ دوم کتابع یبنده رد علمی، تحقیقی و مفصل

صحت و سلامتی عنایت  ،موکول می نمایم و امیدوارم خداوند متعالپیش رویتان 
 حالفرماید تا بتوانم به رفع اشتباهات چاپ اول کتاب اشراف داشته باشم، اما با این 

این  در ،نیز لازم می دانم  تا به برخی از مواردي که در کتاب دوم ابوریه آمده است
×:بحث اشاره نمایم

مورد حمله قرار داده و  شدیداً راازهر  ي، علماشدر هر دو کتاب ستاخگنویسنده 
متهم نموده  تحجرو  يفکر دآنها را به جموو ال برده ؤزیر سرا مدارك علمی آنها 

وشیده و به خود لقب شیخ داده ازهر را پ يلباس علماخود که  البته از انسانی .است
بان همشهریان زقعیت را از ااما وقتی که و رسد،خنی عجیب به نظر می ن سی، چناست

×.شدتعجبم برطرف  ،شنیدمآشنایان وي و 
متوسطه می رسد، با وجود   وقتی به مرحله اما، بودهازهر در در بدو امر ابوریه 

سپس در دفتر  .موفق به اخذ مدرك نمی گردد ،چندین مرتبه شرکت در امتحانات
×یح اشتباهات چاپی استخدام می شود.حروزنامه جهت تص

عنوان ه بدر شهرداري شهر خود  تا اینکه  نهایتاً هچند سالی به این کار مشغول بود
×منشی جذب می شود.

 ،از خود راندرا او  ،دیگر ازهر بیرون رفت و یا به تعبیر که از ازهر زمانیابوریه 
خر می گرفت و از اینکه آنها آنها را به باد تمسو  نشستسر راه دانشجویان ازهر می 
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طعنه می زد و به آنان  ،را به فراگرفتن علوم دینی و شریعت منحصر نموده بودندخود 
×دانست. فکري و عقلی می داین عمل آنها را نوعی جمو

علما و متفکرین شهرش  اتاظهار بر اساسآري! این چهره واقعی ابوریه 
نه در حضور استادي نشسته و نه علم  ،دشنکه در مرحله متوسطه قبول  کسی؛ باشد=می

آموخته  روزنامه ها ازعلم را ی فرا گرفته و روزنامه نگاري بیش نبوده که مرا از عال
×است.

وي در تحریف اقوال صحابه و  تأاین است راز کینه ابوریه نسبت به علما و جر
×.تابعین

تی که ی خطاب نموده و به تعبیر وي حماقمبنده را شا ،وي در کتاب جدیدش
×بایستم. وشامیها به آن شناخته شده اند، باعث شده است که در برابر ا

زیرا  .بنده را به حماقت توصیف نموده است و،براي من مهم نیست که ااین، البته 
توزي همچون نه افراد کینه  ،مورد بنده و ایشان قضاوت می کنندخوانندگان در 

که می باشد حقیقت و دیانت این فرد توجه به ، اما آنچه براي من مهم است؛ خودش
 حتماً، ، واقعاً مسلمان استاواگر  .استشده گرفتار تعصب قومی و جاهلی به 
از اینکه در این صورت  ؛ لذاکه سرزمینهاي اسلامی به منزله یک وطن است ددان=می

، علمی حقایقبدون تردید . ، شرم می کردبنده را شامی و خود را مصري معرفی نماید
کشوري دیگر قبول مردم که از شهروندان یک کشور قبول شود و از  نیست نیچن

×نشود.
می دانست که مصریها چقدر از شامیها و شامیها ، حتماً اگر وي اهل علم بود

به همین ها و در از عراقیهمچنین هر دو گروه چق .چقدر از مصریها استفاده نموده اند
×ند.ه ابهره جستاسلامی د سایر بلا علمايها چقدر از منوال علماي تمام سرزمین
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به آن را ، فلسطین و اردن سوریه، لبناناهالی یعنی شامیها ، حماقتی که این مرد
انگیختن عداوتهاي برو وي دیانت و کینه توزي  عدم بردلیلی دیگر  ،توصیف نموده

ر خونینی در صدر اسلام بوجود آمد و از افکا يفتنه ها ،دیرینه اي است که در اثر آن
لطائفی دروغین از از آن سبب هم پدیدار گشت که  یهاي ادبدر کتاب و نمود تجاوز

تا آنجا که شاعر مشهور ؛ را در آن کتابها مشاهده می کنیم هاعراقیو حماقت اهل شام 
×.می پردازد انبه هجو و ناسزاگویی مصریشام 

د که وي با لازم است خواننده گرامی به عمق کینه و بدزبانی این فرد توجه نمای
×؟داردرا ري یبی نظاین وصف چگونه ادعاي تحقیق علمی و 

این است ، باطنی و شهرت طلبی وي بر می داردنکته دیگري که پرده از خبائث 
 جز که وي ادعا نموده که کتاب اولش چنان غوغایی به پا کرد که هیچ کتابی عربی

×کتاب طه حسین چنین کاري نکرد.
در  وهایی در رد کتابش نوشته شده کند که کتابنین ایشان افتخار می همچ

×.این است ابوریه و اخلاص وي .مورد نقد قرار گرفته استکتابش ها نیز =مجله
ی بلط شهرتگرفتار شهوت ب و فاجر است که لط شهرت ،ابوریه انسانی جاهل

ن که لعنت کینه توزاوانسانی که می خواهد در محافل منحرفین  یقیناً شده است.
ترین  تبدبخ ،خود را مطرح نماید د،منان نثارشان باؤر میو فرشتگان و سا خداوند

×.انسان روي زمین است
هاي کتاب اولش توسط زیرا نسخه  .شکی نیست، مشهور می شود ابوریهدر اینکه 
هاي غربی کتابخانه هاي دانشگاهبه ، خریداري و قاهره هاي اجنبی دریکی از سفارت
 و صحابه پیامبر و نیز دشمنان ان کینه توز اسلامدشمن تا به دستفرستاده شد 

کتاب دومش نیز  .دشواستفاده  خاورشناسانبیفتد و از دروغها و اباطیل آن در مباحث 
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توانستیم بر آن  دید و ما توسط یکی از دوستانبعد از چاپ در بازار نایاب گر فوراً
 [!]فی سبیل االلهن و به صورت رایگا ،در شرق و غرباین کتاب  ظاهراً .دست یابیم

×توزیع می شود!
این شهرتش را تبریک گفت. اما آیا فراموش کرده است که  ،باید به ابوریه واقعاً

که جز رسیدن به حق، هدفی دیگر از نشر این بود در کتاب اولش سوگند خورده 
×کتاب ندارد؟

د و سوز میدلمان، به حالش بلکه  ، شهرت وي نیستیم به هر حال ما از حسودانِ
×سفیم.أمت برایش

یک در میلادي  1961در سال :در مورد بنده گفته است ،در مقدمه کتاب دومش
اظهار  ي،واش رفته ام. همچنین به عیادت من و  ستبستري بوده ا ،بیمارستان اسرائیلی

حال بجاي اینکه  با این م،ا کارت تبریک عید فرستادهسباعی داشته که یک بار براي 
×.علیه من مقاله اي در روزنامه الاهرام منتشر نموده است ،دهدجواب احسان مرا ب

بلکه یک  ،اسرائیلی نبود ،بیمارستان مزبور در این مورد نیز باید بگویم که اولاً
تابع ، حقبر خلاف پندار ابوریه، دیگر سوي بیمارستان نظامی و مصري بود و از 

 برایم که یخاطر کارت تبریک هه باشد که بتپس نباید از من انتظار داش .روابط نیست
و یا کنم سازش  وياز نظریاتم بگذرم و با  ،فرستاده و ملاقاتی که با من کرده است

×در برابرش سکوت نمایم.
در مورد سنت و بزرگترین راویان آن که  سکوت نمایم چگونه در مقابل کسی

×شمنان اسلام را خنک گردانیده است؟، چشم د)صحابهیعنی (
باطل خویش اصرار می ورزد و علیه صحابه  زش کنم که برآیا با کسی سا

×؟درازي می کند زبانهمچنان  پیامبر
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تیشه به دست گرفته و به  .از هدایت روي برتافته ايو با حق درآویخته  ،تو .خیر
آب به آسیاب و  دشمن خدا شده اي، و با این عمل ايبناي شامخ سنت حمله برده 

 رم؟ چگونه با تو سازش کنم؟ذچگونه از تو بگ ، راینبناب دشمنان اسلام ریخته اي.
ت ا کننده از چهره واقعی و گمراه همچنان پردهبلکه  !اي دشمن خدا ؛هرگز ؛هرگز

اینکه تا  مسازمی هایت را آشکار غدرو وم می کنخراب م و آرزوهایت را دار می=بر
اسلام اعم از  ات را به خاك ذلت بمالد و مکر و توطئه تو و دشمنان بینی خداوند

به بند بکشد  ین را به خودتان بازگرداند و شما را در تارهاییاگرا استعمارگران و ملی
×.رده علیه این امت و دینش می تنیدکه پشت پ

باطل خویش لجاجت ورزید، ما نیز در حق در هر قدر شما باید بدانید که 
خداوند نیز  .ا نداریمهاي شمهیچ بیمی از عداوت، کینه و دشنام و استقامت می ورزیم

ما را با کمک و توفیق خویش  ،او .وعده داده استما از ما تعهد گرفته و بهشت را به 

  ؛دچار سستی و شکست نخواهد کردیاري می کند و ما را         

                          187:ل عمران(آ(×

پیمان گرفت  ،که خدا از کسانی که به آنها کتاب داده شده است زمانی«: یعنی
×.»کتمان ننماییدن را آکنید و تببین  مکه آن را براي مرد

و هم  فی روایۀ[لا تزال طائفۀ من أمتی و (: فرموده است همچنین رسول خدا

: یعنی 1)م حتی یأتی أمرااللهظاهرین علی الحق لا یضرهم من خالفه ]من أهل الشام

را  )هل الشاما( لفظاما  ،ندرا روایت نموده ا آن مسلم و احمد، بخاري؛ است یحدیث صحیح ـ1

و همینطور  )1/54(ن : تهذیب ابن عساکر اثر بدرار.ك .تاریخش روایت کرده است بخاري در
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مخالفت دیگران به آنان ضرري  .، بر حق استقامت خواهند ورزیدگروهی از امت من«
در روایتی بر خلاف میل ابوریه آمده است:  .»نمی رساند تا اینکه امر خدا فرا رسد

×آنان، اهل شام هستند.
که  یان نمایمب جا دارد مطالبی پیرامون صدر الدین شرف الدیندر قسمت پایانی 

 .مقدمه اي نیز بر آن نوشته است ،علاوه بر چاپشو را به بغل گرفته  کتاب ابوریه
 ؛دکرخواهم  متهمریه را به تغییر مذهب واب، که بنده می کندپیش بینی  صدرالدین،

به نظر وي به ابوریه است که  هادعا نمود ،يو. امده کردرگذشته نیز چنین  چنانچه
×.محقق است اتمام معن
زیرا ارتباط من با   .دانم خاطر این اظهاراتش معذور میه صدر الدین را ب ،بنده

 کاملاً ،سال اول ،الاسلام ةحضارر شماره نهم مجله دکه بر می گردد وي به ماجرایی 
استفاده هاي اقتصادي وي از سوء بحث ازمبنده در آن  ه شده است.توضیح داد

×.پرده برداشتم ،مذهبیتعصبات 
پیرامون کتاب پدرش عبدالحسین پیش رویتان من در مقدمه کتاب  از طرفی
و او را دوزخی  هپرداخت به تکفیر ابوهریرهدر آن که  »ابوهریره«تحت عنوان 

×داد نموده نیز مطالبی بیان نمودم.قلم
که چندین حدیث پیرامون محبت  آري! عبد الحسین با شاگرد مکتب پیامبر

آغوش گرفتن آنها و دعا براي دوستداران آنها، روایت با حسن و حسین و به  پیامبر
×اینگونه برخورد می کند.  نموده است،

حادیث فضائل أ نگا: .است بن جبلذ از معا به نقل از بخاري که این سخن )5/193(المسلم زاد

×8ص رحمه االله، لبانیآ شیخ ناصر الدین به تخریجشام و دمشق اثر ربعی ال
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مهمترین منبع  ،ست و نباید فراموش نمود که کتاب ويخدا عبدالحسین باسزاي 
×بوده است. به ابوهریرهیهایش یگودر ایراد اتهام و ناسزا و سند ابوریه

 مرامان هم ،فتم: ابوریه با این عملشمنکر این مطلب نیستم که در آنجا گ ،من
 الدینصدرکه اما آنگونه  ،را راضی کرده استعبدالحسین و سایر پیروان این مذهب 

 ابوریه، . البته بدون شککرده امنمتهم  تغییر مذهبابوریه را به  ،می نماید ادعا
را بزرگترین حافظ و راوي احادیث  احساسات عموم مسلمانان جهان که ابوهریره

و فردي صادق و امین می دانند، برانگیخته است. زیرا یقیناً براي مسلمانان دشوار است 
×ی زننده و تندي را نسبت به این صحابی بزرگوار بشنوند.یکه چنین فحش و ناسزاگو

در راستاي دو فرقه مخلص  يکه می بایست تلاش علمااست در حالی  ،این
د بنیادین یگسترده علیه اسلام و عقادر برابر خطرات  ییتفرقه زداوحدت کلمه و 

×جوانان شده است.گریزي  دینباعث  . خطراتی کهاسلامی مبذول می گردید
من در مقدمه این کتاب گفتم: این پندار بیهوده اي است که برخی افراد به ایجاد 

ی روي می آورند که یلیف کتابهاأوحدت تمایل نشان می دهند و در عین حال به ت
×است. انچه خود عبدالحسین چنین کردهشود. چن موجب تفرقه می

ساعتها از ضرورت وحدت دعوتگران اسلامی و لزوم  بنده با ایشان در شهر صور
او صحبت نمودم.   ،در این خصوصي دو طرف برگزاري کنفرانسی با حضور علما

سوي دیگر سفانه از . اما متأله نشان دادأنیز اظهار علاقه و تمایل شدیدي به این مس
به همه د و به قصد اجر و ثواب[!] بوچاپ دوم کتابش به نام ابوهریره مشغول 

×نویسندگان اجازه می داد تا کتاب مزبور را به زبانهاي مختلف ترجمه نمایند.
م. ادر مورد عبدالحسین گفته پیش رویتان کتاب  اینها مطالبی بود که در مقدمه

 صدر الدین گردیده بود. از مقدمه نیت فرزندشبایقیناً این مطالب، باعث خشم و عص
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 ،که این پدر و پسرچنین به نظر می رسد  صدرالدین عبدالحسین بر کتاب فرزندش
الدین در کتاب خود، اصحاب . صدرمی گذارندفوق العاده به یکدیگر احترام 

و ، ، به آنها بشارت بهشت داده شدهرا که توسط پیامبر خدا بزرگوار رسول االله
، وفا و تیصدق و راس ، از فضیلتضایت کامل از آنها دنیا را وداع گفتهبا ر پیامبر

 صدرالدین علاوه بر ایناخلاص و غیرت و حمیت اسلامی عاري قلمداد نموده است. 
، ترین، ماندگارترین شاخص، ترین دشمنان اسلام به اعتراف سرسختآنها را که 

، ، به مکرمی هستندي فرهنگ و تمدن اسلاهاترین و بزرگوارترین چهره  روشن
ترین  متهم نموده که هیچکس به فرومایهی و صفاتی یگوروغطلبی، د نیرنگ، منفعت

×انسانها روا نمی دارد.
بوده که وي را بیش از حد محبوب پدر  الدینصدر يهادبیا  یقیناً همین بی

 ،من: «در مقدمه کتاب فرزندش می گویدچنانچه عبدالحسین گردانیده است. 
الدین قلم فرزندم صدر عمار بن یاسر را در این کتاب بهان شدن مسلمحکایت 

ها مرتبه خوانده بودم. اغلب کسی که با نویسنده اي واندم. این داستان را قبلاً صدخ
مطالعه می نماید، شگفتی و علاقه اش به آن نویسنده، را ش ی دارد و کتابهاییآشنا

فرزندم هم که کتابهاي داراي حد و مرز خاصی می شود. اما من شهادت می د
م نسبت به وي از حد خاصی ا شگفتیصدرالدین را به کثرت مطالعه نمودم و علاقه و 

، علاقه و احساساتم نسبت به کتابهایش را می خوانمچه بیشتر . هرتجاوز نموده است
از محبت در دلم گشوده  می خوانم روزنه جدیديکه هر سطري  ؛وي بیشتر می شود

×».می شود...
به خاطر این پدر و پسر، خشمگین شدن صدرالدین  وجه به این محبت عمیقبا ت

×رسد. نظر میه ، طبیعی بانتقادي که از پدرش شده
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ا وجود آشکار شدن جهل و دورغهاي بابوریه البته تقدیر و تجلیل وي از علم 
×برده از دو حال خالی نیست: نام

×.می باشد دیا لجوج و معانو نادان است و جاهل یا واقعاً فردي 
آیا به صدرالدین حسد  م؟دام یک از این دو قهرمان رشک ببرم بر کبنده نمی دان

یا به  یع در وجود ابوریه دست یافته استم که به چنین گنجی گرانبها و علمی وسورز
و  هالدین به علم و فضلش پی بردرشک ببرم که صدرمجدد اسلام در قرن بیستم 

 خداوند معال، می فرماید:  ست؟کتابش را چاپ و منتشر نموده ا        

                                  

            :37و  36(زخرف(×

شیطانی را با او همنشین   ان شود،گردیهر کس از یاد خدا غافل و رو«: یعنی
(بگونه اي که) گمان می برند  ز می دارندآنان را از راه راست با ،سازیم و آنها می

×.»یافتگان حقیقی هستند هدایت
×

×هـ .ق 1422رمضان المبارك  14شنبه : چهارترجمهپایان 
×زاهدانـ عبدالحکیم عثمانی 
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